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v" خداو ند را که‌نعمتش ازشماره‌افزون‌است و شکرش‌ازحد قدرت ما بیر ون»‎ pho 
گان نزديك , رهنمای خرد کلام اوست و آرامش‎ anu عزت ازادراك عقل دورو بلطف ورحمت‎ 


دل پیام او ورامش جانذ کرنام او" بعجز خویش اقراد دادیم که نتوانیم شکر نعمت او گزاریم 
اگر دست ما نگرد هم‌گی از دست برویم و اگر دای‌ما استوار ندارد جملگی از بای در یم 
اوست که بحکمت این جہان را بیافرید و انسان را خلیفه خود گردانید وجپانرا بدو سپرد 
و کلید خرد بدست او داد که از گنج هستی راز بگشاید و بقدر طاقت بشری از سر حکمت 
او آ گاه گردد . که فرمود : 

«علم آدم الاسماء AS‏ د فرەود الرحمن علم القر أن خلق الانسان علمهالبیان» 

ارو توفیق طاعت <واهیم وصدق نیت ومزید قر بت ؛ بمقر بان jS s‏ او توسل جوئیم که 
" هادیان راهند و بر گزید گان اله اعنی é‏ مصطفی و خاندان پاك او درود نامعدود برروانشان 
باد من الان الى يوم التناد و هدانا بہم الى سبیل الارشاد و جعلنا من خيار موالیہم الامجاد 

هر کس حرد دا بکار بندد و بنظر خرده بن‌در آسمان و زمن ne‏ داند, که ایندستگاه 
با عظمت بخود یدید نیامدہ وببخت واتفاق موجود "me‏ آنکه‌انرا آفرید بیہودہ نیافرید: 
جہان را غایتی است که سوی آن جہان است و مقصودیکه بجانب آن روان, انسان را کمالی 
است د سعادتی وخدای از اوجیزی خواسته و برای او وطایفی مقرد کرده است !گر انسان 
معلول آب و خاك وباد بود وعاقبت و معاد او فنا وفسادٴ ازعذان آجرت ایمن بود د دردنیا 
آزاد اماعالم دیگری است که مبدء حیات وخرد و فکر است وما از آن عالمیم و باید بدانجا 
باز گردیم» ناچارمارا توشه‌راه باید وکالائی که در آن‌جهان بکار آید, وا گر خدایتعالی‌پیغه‌بران 
نفرستاده‌بود ومردمدا داه ننموده, نمیدانستیم برای‌حیات بافي جه پاید osl‏ ساخت و بچه‌عمل 
بایدپرداخت, انسان عاقل | گر همه نعمت و ثروت و دولت این جہان دا برای خویش فراعم 
بیند اما" نداند پس از مر گے مآل او جیست: آیا فانی میقود یا باززنده امت مزن هکی دیگرو 


m مقدمة مصحح | ۱ کس‎ 'c 
_ آیا در آن جهان سعید است یا شقی این نعمت بر او ناگوار بساشد مائند کسیکہ میبرندش‎ 
. بجائی ونمیداند برای نعمت و منصب میبر ند یا شکنجه و عذاب یاکشتن و نابود کردن‎ 

ای‌خواننده عر یزد نار بہوش باش تا بیپو ده عم تلف نکنیو فر یب شپوت نحو ری واز آخرت 
باز نمانی . کلام الهی را راهنمای خود گیر و آنر! موجب سعادت خود شمار ازخدای بخواهیم 
که ما وترا در راه خیر استوار sols‏ و از انحراف و ضلالت حفظ کند پحق و آله 

انسان را چه لازم تر از آنکه پیام البی دا بخواند و مقصود خداء ند را بداند اراده 
او را درباره خود دریاہد بکوشد تامراد الهی را انجام دهد پس هیچ چیز برای ما لازم تر اذ 
فہم usol‏ که پیام خداست و معجزه بیغمیر و راهنمای معاد و تکلیف انسان در این 
جهان . آرامش دل آنگاه است که بدانیم خدا ازما خوشنود است وارادہ او دا آنجام silala‏ 
اضطراب خاطر آن وقت که ندانیم چه‌ميکنيم و بکجا میردیم پس خواننده این کتاب هر کس 
هست با ند که اگر از قر آن و یاد خدا اعراض کند و نداند پس از مر گی مال او به چیست 
لذت و ثروت ودولتدني براو گوادانبود وپیوسته درغم واندوه باشد . که «من‌اعرض عنذ کری 
فانله معيشة ÉL‏ و تحشره‌یوم لقيمة اعمی € 

باری از تفاسیر قرآن که طایفه aime‏ شیعه‌ائنی عشریه نوشته اند بعربی کتاب 
مجمع البیان مشپور تر است د ورفارسی کتاب منہج الصادقین و تفسیر شيخ ابوالفتوح رازی 
عليه الر حمه و حون cS‏ سابقین را بی تعلیق حواشی و توضیح مطالب خواندن و دانستن و 
دشو ار است که اصطلاحات ubas‏ چیز EO‏ است و علوم متداول درهرعصر مختلف وفکر و 
استعداد مردم متاین » لفات وعبارات که درزما نی‌متداول دمعر وف است‌درعید دیگرغیرما لوف 
است, وعلوم د اسطلاحاتی هرعصری رز ایج بوده در عہد دیگرمتروك ء ماجندی پیش تعليقاتي 
بر AS‏ مجمع البیان نوشتیم که اکثر آنبا بانسخه مصحح بطبع دسیده ومرغوں گردیداهل 
eie‏ بدان اقبال نمودند و خواستیم تفسیر فادسی نیز باحواشی و تعلیقات و توضیحات منتشر 
گرده تا عامه مردم‌از آن بره مندمیشوند ابتدا برتفسیر منہج الصادقین توضیحاتی افزودیم 
بیشتر در اصول مبد, و معاد و دقع شبہات و توجیەمبہمات' بحمد الله بطبع رسید د در خاطر 
اهل نظر e gho‏ افتاد امید است این‌بنده‌راذخری باشدو اجری و خوانندەرا تنبهی وذ کری L‏ 
دوستان را راهنمای»سائل و عقده گشای مشا کل والتوفیق منالل . 


| کتون ازخدای توفیق میخواهم تاتفسیرشیخ ابوالفتوح دازی‌راهم بقدر مقدورته‌حیح 


= شرح حال مؤلف وخاندان او جح 


کرده و آشعار آن را معرب و ترجمه نمائیم و باره نکات و تحقیقات دیئی و al‏ 2 : اریحی 
برسم تعلیق بر OUS‏ بیفزائیم و امیدداریم که بتوفیق حق دد این اهر خیر به بیش از آنچه 
همت ما است نائل شویم و پیش از شرو ع محتصری از شرح حال مولف این تفسیر شیح 
ابوالفتوح علیه الرحمه ومزایای‌این کتاب‌بياوديم چون مردم عہد ما بتاریخ رجال علم بیش‌از 
خوو علم توجه دارند چنانکه از ہم فاسفه عدول کرده بتاریخ فلسفه می‌پردازند | گر آنرا 
هم دشواردیدند وازتفکر در افوال و عقاید و ahal‏ و احتجاجات عاجز گشتند از تاریخ فلسفه 
اعراض و بتاریخ فلاسفه و حفظ اسامی کتب ا کتفا کنندو اینکە در کدام کتابخانه چه نسخه 
ازفلان کتاں موجوداست وطول وعرض LS‏ حقدراست وا گراین زحمت راهم درخورتوانائی 
خویش ندیدند بدست آوردن مدار 5j‏ علم و دانشتامه قناعت هیکننن و eos Qm‏ آدبیات 3 
تاریخ ادوارفقه و تاریخ نجوم و غير ul». ol‏ طلاب مدارس قدیمه بعلم بیشٹر توحه داشتند و 
از تاریخ علم بلکه از تاریخ علماء واسامی آنان | گاه نبودند و میان این افر اط و تفریط حد 
وسطی اختیار باید کرد که خیرالامور اوساطپا . بادی اینك شرح حال cil fa‏ بانداژه که‌دست 
رس بدان یافتم : 
«(شر ح حال مو لف و خاندان او)» 
خاندان شیخ جمال الدین ابوالفتوح حسین بن علی بن JE‏ بن احمد رازی وپدران وی 
درنیشا بور بودن وجد اوابواحمد بن <سین از نیشاپور به‌ری امد ومو لف خود در تفسیرسوره 
فتح e^) al‏ الدين کفروا دصدو کم عن‌المسحد الحر ام - الی آخره- ESI‏ بدیل بن 4125 
خزاعی ازیدران ماست ul mI‏ » لانحسبنالادین‌قتلوا فی سبیل الل ٤‏ ازسوره آل‌عمران 
گوید نافع بن بدیل بن ورقاء الخزاعی از پدران ماست و این نافع و بدیل از صح-ابه کرام 
رسولخدا مت بودند وشرح حال آ نان در کتب‌سیر رسول َو و کتب معرفةالصحابه مانند 
اسدالغابه والاصابه واستیعاب مستوفی آمده است حاجت ینقل آن نیست وازاین جهت مؤلف را 
بخزاعی وصف کرده‌اند پس خاندان او اصلاعرب بودند اما درجم پرورش یافته وفارسی‌زبان 
شده بودند . 
کتبی که کر مؤلف کرده و شرح حال او را آورده اند و در دست ماست ازجمله‌فپرست 
شیخ منتجب الدین على بن عبدالله بن حسن بن حسین بن بابویه است که شا کرد مؤلف بود 
و فرشت او در بحار الانواد در طہران بطبع رسیده است و دیگر کتاب معام العلماء تألیف 
gil c^‏ جعفر ل ان علي‌بن‌شهر آشوب سروی‌ماز ندرانی که ادىیز شا گرد مؤلف 29 در کتاب 


/ 


ج۱ شرح حال مؤلف وخاندان او | | -۵۔ 
مجالس اامومنن تالیف 28 àby‏ ششتری عليه الرحمه نیز شرح حالی از او آمده. است . 
در کتان روضات‌الجنات UE sa‏ باقر خوانساریو OUS‏ مستدرك از حاجی میرزا حسّن النوری 
در خاتمه ذ کر مه لف و الیفات او ce‏ و محقق دانشمند سید E‏ کاظم بن UE‏ بوسف 
الطباطبائی التبریزی در مقدمه چاپ اول ترحمه نوشته است و مرحوم قزوینی د. خانمه طبع 
اول این تفسیراز کتاں‌نزحة القلوں حمدالله مستوفی و کتاں حدیقه الشیعه فوائدی نقلکرده 

ومتأخر ازمتقدم روایت آوردہ ومابدانہا اشارتی خواهیم کرد ان‌شاءالل تعالی 

ازاجداد ونیاکان شیخ ابوالفتوح صاحب ترجمه که علمای رجال بخصوص نام برده اند 
یکی اہوبکر احمد بن حسن بن احمد حزاعی است نزیل ری شا گرد سید مرتضی وسید ابن 
زھرہ (۱) وشیخ ابوجعفر طوسی علیہم الرحمه واز مؤلفات اوست امالی الحدیث ددچپار جلد 
و کتاں عیون‌الاحادیث وروضه درفقه وسن ومفتاح دراصول وغيرذلك ودر فہرست شیخ منتجب 
الدین کتاب‌مناسك براین‌افزوده است تاریخ وفات‌اورا ننوشتند آما فرزندش عبدالر‌حمن‌را إبن 
حجر گوید دره ٤٤‏ در گذشت وا گراوپیش ازفرزندشوفات یافته برحسب غالب عادات معاصر ‏ 
سید مرتضی و مةدم برشیخ اہو جعفر طوسی است. چون شیخ طوسی در ٦٤٤ JU‏ رحلت 
کرد و سید مر 4 در 4۴۳. 8973( ol‏ است که و فات‌عبدالر حمن در سال 0 صحیح نیست 
چنانکه خواهیم گفت 

یکی دیگر از بزر گان اینخاندان بقول شيخ منتجب الدین ابو عد عبدالرحمن فرزند 
Eo‏ احمد بن حسین سایق الذ کر است واو دا بمفید نیشا بوری وصف کردہ گوید 
e‏ أصحاب ما بود در ری وحافظ وءاعظ آ نان » در آطراف بلاد سفر کرد و بشرق وغرب‌رفت 
و احادیث از هل سنت و شیعه بسیار شنید از مؤلفات وی سفینة النجاة است در Jal Slza‏ 
بیت و دیگر العلویات‌الرضویات أمالی . عیون‌الاخبار . ومختصری چند درمواعظ و آداب او 
هم مانند بدر حود نرد سیدینرضید مر em‏ دشیخطو سی علم آمو حتوئیز ازابن براج وسلاروشیح 
کراجکی دانش فرا گرفت انتبی این مرد میان عامه نیز معروف است دیرا در رجال حدیث 
S‏ کر d ns ase E S‏ واه ا خی هقان دزمان الس ات رف SUL‏ 
این‌است پس ازذ کر نام ونس : 

سمع من هناد النسفی وابن المپتدی و ابن النقور ورحل الى الشام والحجاز وخراسان 

)3( درمقدمه طبع اول چنین آمده است و صاحب روضات nis‏ است نافل 3 آن سید 
مرتضی و ابن ذهره فپمیده است . 


Yee شرح حال مو لف وخاندان او‎ ۱ E 


روی عنه عمربن إبرأاھیم الزیدی و احمد بن عبد الوھاب الصبرفی و غیرھما قال این‌السمه‌انی 
طالعت sac‏ من آمالیه‌بالری فرأیت فیہا مجلساأملاه فی اسلام آبی‌طالب وکان شیعیا: الإ انه‌کان 
مکثرأً من‌الحدیث وله به الشغف۔ وقال یحیی بن d‏ طی کان منأعلم الاس بالحدیث وأبصرہم 
به و برجاله و يقال کان فی‌مجلسه أ كثر من ثلاثة الاف محبرة وکان اذا قيل هذا الحدیث فی 
السحیحن قال وروی ءن المکسودین dll s‏ لوأنصف الناس ماسلم منہما الا القليل قال وماسئل 
عن حدیث الا وعرف صحته من‌سقمه و کان Jais‏ او اه ال حدیث وکان یقول لو کان لی 
سلطان یشد علی بدیلاسقطت خمسین الف حدیث یعمل با لیس لہا أصل ولاصحة قال!لذھبی 
فی تاریخ الاسلام هذا الکلام کلام من‌فی uli‏ غل على الاسلام واهاه وکان غالیا هی‌التشیع مات 
سنة خمس و آربعین وأربعمائة انتہی . حاصل آنکه مردی حافظ بود ومی گفت صدهزارحدیث 
از بردادم وذر مجلس او سه هزار دو ات‌بود که حدیث اورا می نوشتند و می گفت اکر قدرتی 
داشتم پنجاه هزار حدیث را ازاعتبار خارج میکردم از آنها که مردم بدان عمل میکنند واصل 
ندارد و هر حدیثی که می‌پر سید ند صحت و سقم P‏ مات و و ا می گفت فلان 
حدیث درصحیح مسلم و بخاری است می گفت PET‏ مگسورین p‏ اق دو کتاں "C:‏ 
ناصحیح هست و سو گند بخدا اگر مردم انصاف دهند از احادیث آن دوجز اند کی سالم 
نماند تا آ نکه 339135 سال ٤٤٤‏ در گذشت . وبنظرما این تاریخ صحیح نیست چون شیوخ وی 
همه پس ازاین تادیخ در گذشتند مثلا هناد نسفی در سال ٦٤٤‏ وابن النقور در سال ٣۷٤‏ وشیخ 
طوسی ددسال ٤٤٥و‏ ابن براج دد 4۸۱در گذشت پس نسخه لسان‌المیز ان‌مصحفاست یا| بن حجر 
اشتباه کردہ. ویکی ازشا گردان اد بنص اسان ‌المیز ان عمر بن | بر اەیمزیدی متو فی بسال clo TA‏ 
که تولد او در کوفه یسال ££Y‏ بود سه سال پیش از تاریخ وفات صاحب‌ترجمه بقول|بن حجر 
وا گر عمر بن ابر اهیم دربیست سالگی اورا درك کرده باشد باید عبد الرحمن مفید درسال ٦٤٤‏ 
زنده باشد درعراق: ذیرا که عمربن |براهیم در کوفه بود ونقل نکردند بری یا خراسان آمد؛ 
دلیل s‏ آنکه شيخ ابو الفتوح صاحب تفسیر از وی روایت کردہ است بنقل شیخ منتجب 
الدین که گوید خبر دادند بکتب او جماعتی از حمله سید مرتضی و سید مجتبی ابنا الداعی 
الحسنی و برادد زادہ او شیخ ابوالفتوح و اگر عبد الرحەن asia‏ در سال 440 وفات کرده 
باشد ممکن نیست شیخ ابوالفتوح او را ملاقات کردہ و از او روایت کند Ka‏ بواسطه دا گر 
کسی گید بحای ٤٥‏ دز سال6۸۵ در گذشت بصواب نز دیکتر باشد الا آنکه مالاقات‌وشا گردی 


عا ر جمہ موف | -Y-‏ 


او سید رضی را صحیح نخواهد بود چون سید درسال ٥٤‏ در گذشت .اما پدرش ابوبکراحمد 
ممکن است سید رضي را درك کرده باشد . وصاحب روضات هم درروایت عبدالرحمن مفید از 
نون کون بالاسناد روایت کرده است یعنی بواسطه . بالجمله شا گرد سیدرضی بودن واستادی 
عمر بن إبراھیم زیدی کردن و وفات در سال ٤٤٤‏ باهم جمع نخواهد شد اما مرحوم قزوینی 
تاریخ cus‏ را صحیح io‏ نسته است با أن ‌همه فرائن بر عدم co‏ ان و صاحب روضات و 
حاجی میرزا <سین نوری را تخطئه کردہ 

یکی از مشایخ‌عبداارحمنمذ کورچنانکه منتجب‌الدین گفته‌است قاضیابن براج است 
شا گردشیخ طوسی‌واودد ٤۳۸‏ از خدمت‌شیخ بطرابلس‌رفتدقاضی آ نجابود تادرسال۸۱>در گذشت 
وسلادبن عبدالعزیز بقول‌سیوطی متوفی در۸٤٤‏ وبقول دیاض د ر٤٦٦‏ در ڈذشت واوھمازمشایخ 5 
عبداار حمن‌مفیداستو کراچکیدر٤٥٤؛‏ رحلت نمود . | 

دیگر ازعلمای خاندان ابوالفتوح جد او ابوسعید د بن احمدبن حسین بن احمد است 
براددعندالرحمن موصوف بمفید سابق‌الد کرواوحافظ وثقه پودء fal‏ لفات ویدرفہرست شیخ 
منتجب الدین الروضه الزهرا» است و کتاب الاریمین عن الاربعين فی فضائل امیرالمومنین . 
کتاب منیالطالب فی !یمان انی ‌طالب کتابالمولی. الفرق بین‌المقامینه تشبیه‌علی بذی‌القر نین 
وحود شیح ابوالفتوح دد تسیر از کتاں الروضة الزھراء نقل کرده "LP NOE‏ دیامریمان 
له اسطفيك d) eba‏ ددسوره آل عمران چنان که مرحوم حاجی میرزاحسین نوري درمستدر ]3 
گفته است ددرمعالم العلماء ابن‌شبر آشوب‌برموّلفات‌وی کتابالتفپیم فی بیان التقسیم. الرسالة 
الواضحة فی بطلان دعوی الناصبة . مالابد من معرفته . افزوده است . ۱ 

دیگر ازعلمای این‌خاندان آبوالفتح محسن بن‌حسین بن‌احمد عم عل بن احمد بن حسین 
سارق‌است وشیخ منتجب‌الدین فرماید اوحافظ ثقه وواعظ بود وازاداست الامالی. کتاب‌السیر. 

کتاباعجازالقران کتابی درشرح من کنت مولاه . 

۱ ترجمه مؤلف رحمه‌الله 

شيخ جمال الدین ابوالفتوح حسین بن على بن E‏ بن احمدبن ابراهیم بن الفضل بن 
شجاع بن‌هاشم خزاعی‌دازی(۱). نسم.اءچنانکه خود درتفسیر گفته‌است به نافع بن بدیل بن ورقا 
میرسد ونافع وبدیل هردوازصحابه رسول MAIS‏ بودند چنانکه گذشت' تاریخ تولد ووفات‌او 

راننوشتند اماازمشایخ وشا گردان اوتوان دانست بتقریب که درچه زمان میزیست. _ 


(A)‏ این سلسله سب ماخود ازلسان المیزان ابن jm‏ صقلانی است 


iE e | لف‎ $a ترجمه‎ E 


یکی‌ازشا گردان FERT‏ شہر اشوں معروف است ونام مؤلف را درمعالم‌العاماء 
آدرده گوید شیخ من ابوالفتوح بن علی دازی مؤلف کتاب روح‌الجنان وروح الجنان‌فی‌تفسیر 
القر آن بزبان فارسی استاماعجیب تفسیری‌است‌ودیگر ازتالیفات او شر حشہاب است‌واین‌شهر آ شوب 
درسال ۵۸۸ دربیست ودوم مضان درحلب در گذشت loas‏ نجامدفون گردید 

ودیگرازشا گردان اوشیخ منتجب‌الدین علی بن عبیدالله است که نسب وی به حسین بن 

بابویه برادرشیخ صدوق میرسد واوازبزر گان علما ومشاهیرمحدئین‌شیعه است ودددی‌يزیست 
رافعی ازعلمای شافعیه شا گردادبود ودرسالع۸ه کتاب اربعین‌رابروی قرائت کرده‌است واورا 
به تدرین وعدم تعصب‌ستوده‌وستایش بسیار کر ده است‌ولادتشیخ‌منتجبالدین‌در > « ۵و فا تش‌پس ازن۵۸ 
است‌وازهشتادسال افزون‌عمر یافت‌ورافمی گویددر ٢٢م‏ یا٣٢‏ اجاژه گر فت باری‌شیخ‌منتجب‌الدین 
فپرستی تالیف کرده است حاوی‌اساه‌ی علماء پس‌ازشیخ طوسی تاعهد خود واین فیرست‌در آغاز 
مجلد IL‏ و e‏ بحار بته‌امه مندرج است دهم شیح حر عاملی همه آن فہرست jb‏ کتاب‌امل 
الا مل آورده در باره $2 لت کو ید عالم وواعظ ومفسر ومتدین بود تصانیفی کردہ است از حمله 
۱ تفسیرروضالجنان (تصحیف روح‌الجنان) دربیست مجلد وروح الاحباب وروحالا لباب فی‌شرح 
الشپاب‌هردو کتاب راہر اوقرائت کردم یعنی مر ااجازہ روایت آن داد . و بسیاری‌دیگر ازعلمای‌ما 
شا گر دشیخ) بو الفتوح بوده‌ازاواجازه‌روایت داشتندما نند سیدشر فشاءافطسی وعلی بن‌قطب را ندی 
وغیرهم که ازاجازات دفپارست‌معلوم می گردد وفائده درنقلآن نیست. 

یکی‌ازمعاصر ین‌شیخ ابوالفتوح عبدااجلیل فزوینی رازی صاحب is.‏ معر وف بەالنقض 
است که‌بسعی فاضل نحر یر آقای سیدجلال‌الدین محدث بطبع دسیده است و اواین کتاب دا در 
حددد 00 تاليف کرده‌است و نام اپوالفتوح رازی را آورده گویداو نفسیری نوشت بیست 
مجلد وهمه طوائف طالب وراغی T‏ نند وازاین عبارت مستفاد میگردد که درسال ٥۵٩‏ تفسیر او 
پایان یافته ومیان مردم منشر بود . 

اما مشایخ ٭ؤلفرحمہمالەچنانکەدرمستدركالوسائل آوردہاست٠‏ 

۱- ۓ andi lg‏ اق علی مقری دازی شا گرد شیخ ابوجعفرطوسی 
است وسلسله اجازات ازڈیخ طوسیغالباً باومنتبی میشود اوداتألیفاتی است بز بان‌فارسیوعربي 
ودرريمدرسه‌ای‌داشت ودرسال۵۵؟ ازشیخ طوسی احازه روا بت کتاں نان گر فت ودرسال o. v‏ 
درری حیات داشت چنانکە مستددك از کتاب مپج علی بن طاوس نقل کرده‌است 


| حمد است که اورا‎ Jl رمشایخ اوشیخ ابوعلی حسن بن 4 3299 شوح م طو سی عليه‎ DEBA. 
او درسال‎ AS 3 گر‎ PY معلو‎ tn از کتاب بشاره‎ "RERO مفیدثانی م ی گفتند‎ 
ˆ وو ل ا وچون ابوعلیٰسقی‎ E  - E صٍ‎ 90 
. دربغداد بود ویس از آن منتقل پانجف اشرف‌شدند‎ EY ان‌نگر ده‌است بلکه ررزمان‎ mI" 
m u$ m ۵۰۰ باید شیخ خ ابوالفتوح درعراق خدمت اورسیدہ واجازہ گر فته باشد پیش ازسال‎ 
E m سیم ازمشایخ مؤلف والد اوشیخ علی بن عد است که تاریخ وفات اه بدست‎ -۳ 
oe. بن احمد روایت کردہ است بتوسط رالد خود روایت کردہ‎ dE حرجا مؤلف از جدش‎ 
۱ eda us حدث باشدازد‎ al: E بن رمیرسد که حد مؤلف بیش ازا آنکه اودر حور‎ 
poem عبدا لرحمن بن احمد که شرح حال وی‎ JE عم والدش ابو‎ - ٤ 
l | bue این کتاب‌ویر! ۱ دریافت وازاو روایت ۳1 د اماجدش‎ d$ درقهر ست شیح < منتجب‌الدین‌است مو‎ 
- درسال 440 نوشته‎ lakal درنیافت وپیش‌ازاین گفتیم ابن حجرعسقلانی در لسان المیزان وفات‎ 
استه این تاریخ بچندد لیل‌صحیح نیست از جمله روایت‌مو لف‌ازوی چون‌مشايخ موّلف‌همه‌درحدود‎ 
پانصد در گذشتند. بس مؤلف خود ددپانصدەجری جوان بودہ است یا کہلدراواسط سنوا گرازم:‎ 
pour دره 4 4 در گذشته باشد بابد‎ LE والدخود ابو ځدروایت کرده‎ 
E باشد بیش از هفتاد ساله و اذبسیاری‌از مشایخ خود سالمندتر و قرائن ن دیگرہم ذکر کرم‎ 
- E «3 شرح حال‎ 
^ ازمشایخ مؤلف قاضی عماد الدین اہوٹچل حسن بن عل بن احمد بین‎ -0 
E جمالدین جعفر بن‎ de> p اوقاضی ری بود وابن شیر انوت درمعا لم العلماء درصهن‎ 
انسید مرتضی رحمیم ال تقل‎ ) ٦۸٦ i za) مؤلف را ازقاضی مذ کورازاحمد بن علی‌بن قداهه‎ 
۰ کرده است وقاضی عماد الدین‌ازههایخ ابن شہر آشوب وشیخ منتجب الدین نیزهست‎ 
mag بو الق‎ Mot ششم ارمشایح مؤلف ازغیر شیعه امامیه زمحشری‌معروف به‎ ٦ 


عمرحنفی معتزلی است چنانکه خود درچند جای تفسیر نام برده درتفسیرسورۂ یس in "UM‏ 
جعل لکم منالشجرالاخضر ناراً » گوید شیخ ماابوالقامم محمود عمرزمخشری گفت :. ; 

ورمحشری حنانکه V‏ خلکان گوید £YY25‏ متولد شده ودر ۳۸م در جرحانیه i Dp‏ 
وفات یافت ومانمیدا نیم مؤلف کجا زمخۂ ریرا دریافت pen‏ فراگر فت آیا زمخشری E‏ 
آمد یا مواف ببخارا رفت بهرحال در اینکه نزد زمخشری أدب آموخت شبپہ نیست اما نظو 


مر سد که رمحشری‌حندان pedia‏ مؤ لف سود 53> رسنتقر یب نزديك بیکدیگر بود ند وزمخهری 


۱ C حمة مؤلف‎ pi mE E -1 E 


۱ تفسی ر کشاف b‏ درسال۲۸ج بیایان آورد هنگامی که مجاوزمکهمگر مه بود ومؤلفھم Em‏ 
را تقریباً درهمان‌سنوات‌تألیف کرده‌است وەجمع| لبیان نیزدرحدودھمان‌سنواتتالیفشدہ و 
pads di‏ کشاف راندیده بودند واز آن نفل نکردنده. 

تبجه ازتأمل درمشایخ و تلامیذ مؤلف آن است که شا گردان ویآنچه تاریخ وفاتشان 
بدست آمددر او اخرماگه ششمدر گذشتنده ثلادر ۰90۸6 ٩0وحشایخ‏ و وي‌در او ایل‌مائه‌ششم مثل 2۱۰و 
٥‏ و بقاعده وفات مؤلف باید «راواسط مائه مز بوره باشدمثلا درحدوده هه وتو لداودر نیمه اخر 
مائه es‏ وال العالم- معاصر شيخ طبر سی‌صاحم.مجمع البیان و پيكو اسطه یادوواسطه ازشیخ 

_ ابوجعفرطوسی روایت Nue‏ . 

ففاضل نحریر سیدجلال‌الدین محدث ایدہ الله اجازه ابوالفتوح عليه الرحمه را در سنه 
۰ ازضاحب ریا برای حقیر نقل کردند پس دحلت اومتاخر از این تاریخ است ودو نسخه 
ناقس ازتفسیراودر کتابخه آستانه ۶ قدس رضوی REE‏ موحود است یکی بتاریخ ۵۵۷ و دیگری 
۲ که از نسحه دیگری که درتار یج 7 نو شمه بوده است استنساح شدہ وازاین دو نسخەمەلموم 
نمیشود $e‏ ف‌درتاریخ مز بور درحال‌حیات بوده است بادر گذشته و الا لعالم 
قاضی نوراللەششتر يدد کتاب‌مجالس cta Sall‏ گوید «قدوةالمفسر ین لشیخ بو الفتوح‌الحسین 
ابن‌علی بن احمدا لخزاعیالر ازیرحمه ال از اعلام‌علمای تفسبرو عظماي اد بای نام است ازخا ندان فضل 
وبزد گی واولادامجادیدیل بن‌ورقاء الخزاعی است‌از کبارصحابه وا کاب رخ اعه‌بوده وسابقادرمجلس 
طوائف مؤمنین ومجلس‌صحابه مخلصین‌شرحاخلاص بنی‌خزاعه خصوصاعبداله ول وعبدالرحمن 
. پسرآن بدیلمذ کوروجان سپاری‌ایشان درحرب صفین درر کاب‌حضرت امیرالموّهنین YE‏ مسطور 
گشته وجداوخواجه امام ابوسعید که مصنف OUS‏ مرسوم به‌الروضةاازهراء فی‌مناق‌الزهراء 
است از اعلامزمان خودبوده وعم او(۱) شیخ فاضلابوتعبدالر حمن‌بن احمد بن حسین نیشابوری 
dlien‏ ازمشاهیر روز گاراست بالجملەمآئثر فضل ومساعی جمیله‌اودر تفسیر کتاب کریمو ا بطال 
تاو cy.‏ سقیم مخالفان ائیمو تعسفات باهستقیم ممتدعان رجیم بر همکنان‌مخفی نیست‌و از تفسیر 
فارسی اوظاعرمیشود که معاصرصاحب کشاف بوده وبعضی اشعارصاحب کشاف باورسیدہ Lal‏ 

M‏ کشاف بنظراونرسیدہ واین تفسیر فارسی دررشاقت‌تحریروعذوبت تقریرودقت نظر بی نظیر است 
فخرالدین رازی اساس تفسیر کبیر خودرا ازآنجا اقتبای نموده دجہت دفع توهم | تحال usan‏ 
ازتش گیکات خودرا پر آن افزودہ . درمطاوی بن محا! س پر نورشطری از ازروایات سس Æ‏ 


9( عم پا p"‏ و بود نهعم خودآو. 


جا ترجمۂ مؤاف _ Na E‏ 
واشارات EXE‏ 7 هست که درخطبه تفسیر فارسی JÙ‏ اشارہ نمودہ ul‏ 
تاغایت :ار مطا لعه فقیر نرسیدہ وشیخ عمدالجلیل راز یدرز بعضی ازهصنعات‌خود ذکرشیخابوالفتوح 
نموده o‏ گفته که خواجه امام!بوالفتوح رازی مصنف بیست‌مجلد است ازتفسیرقر آن ودرموضع 
دیگی گفته که خواجه امام ابوالفتوح رازی بیست مجلد تفسیر قر آن اوست که ائمه وعلمای 
همه طوائف طالب وراغب‌اند] نرا وظاھرأً | کثر ol‏ مجلدات(۱) ازتفسیرعر بی او خواهد بود 
زیرا که نسخه تفسیرفارسی اوجہارمجلد است که هر کدام JÄ‏ هزاربیت باشد وشاید که هشت 
مجلد نیز ساز ند بس au,‏ آن‌مجلدات ازتفسیرعر بی او حواهدبود وفتناالل لتحصیلہ و الاستفادء‌منه 
بمنه وجوده. ازبعضی ثقات‌مسموع‌شده که قبر شر یفش‌دراصفبان واقع استوالله تعالی‌اعلم-انتهی. 
ودرمقدمه‌جاپ اول سخن قاضی‌رانقل کردہ وبردومو - اعتراض نموده است یکی آتکه ` 
بیست ao‏ همین تفسیر فارسی است باص شیخ End‏ الدین واین‌شپر اوت دیگرآنکه ثبری ‏ 
که دراصفهان بنام قبرشیخ ایوالفتوح معروف بود ازشیح ‏ بواافتوح مجلی‌شافمی DET‏ 
۰ است نه ازابوالغتوح مفسرشیعی 
واین بنده کات 0 مراد اد قاضی‌ر حمهالرا neun‏ تمسر فحررازی متس از تسیر 
ابوالفتوح است ندانستم حون تفسیر فحرراری هيج گو نه شماهت بتفسیر بو الفتوح ندارد وغرض 
تفسیر بیان مفادقر آن کریم است وتحقیق آنچه فہم آیات الهی بر آن توقفدارد و در تفسپرامام 
این‌غرض حجنا نکه بايد مراعات نشده برخلاف تفسیرابوالفنوح ومطالب نیکو و دانستی گرچه 
درتفسیررازی بسیار است امانه‌مر بوط بتفسیر قر ان است وهريك درمحل متاس در کتابی که 
برای آن تالیف کردها ند بهترومشروحتر saal‏ و گفته اند در تفسیرامام فخر همه جیزهست غير ۔ 
تسیر وطر یفی گفته‌است 
بیہودہ سحن‌بدین درادی تفسیر کبیر فخر رازی 
اما باید گفت ازخواندن تفاسیر شیعه‌فائده کامل بردہداز آن سخت متاثرشده گاه‌بی اختبار 
ا ue i E aue‏ را فرد ا oix‏ :0 قرف 
بر گزیدہ وذ کر کردہ است مثلا درتفسیرمالك یوم‌الدین گوید ( ناچاربایدمیان نیک و کارو بدکار 
فرقی باشد واین‌ظاهر نشود مگردرروز جزا چنانکه خدایتعالی فرمود « ایجزی الذین اساؤا ہما 
عملوا ويجزى الذین احسنوا بالحسنی » وبازفرمود « امنجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات 
کالمفسدین فی الارض ام نجعلالمتقین کااغجارہەوقالەان‌الساعة أتیة | کاداخفیها لتجزی کل نفس 
بماتسعی » وبدان که چون کسی ظالم‌را برمظلوم مسلط کندآنگاء انتقام ازظالم نکشد یابرای 


P" (9)‏ دمست مجلد VES Com‏ وفارسی است 


VIE © -۱۲-‏ 2" 
ناتوانی اواست بانادانی یابرای آنکه از طلم اوراضی است داین‌سه‌صفت بر خدایتعالی‌محال‌است 
۱ سن‌واجت است برای مظلومان ازظالم انتقام کشد و چون این انتقام دردنیا نیست واجب است 
۱ درسرای آخرت باشد بعد ازدنیا). ( انتبی مترجما ملخصا ( 

M |‏ عبارت مطابق‌مذهی اشاعره نیست که جیزی‌را بر خدای‌تعالیواجب ندا نندو بحسن 
وقبح عقلی‌معتقد نباشند و آ نجەامام گفته مطا بی مذهب‌شیمه‌وماخو داز کتب و تفاسیر ایشان‌است. 
5 ودرضمن تفسیر همین T‏ یه گوید ( اگر گویندمالك چیزغیرموجودمعقول نیست ویوم‌الدین 
هنوز نیامدہ چگونه خداو ند خویش دا بمالك یومالدین وصف کرد دد جواب گوئیم این سخن 
صحیحاست اماچو ن قیامت‌حق‌است و اخلال بان‌درحکمت جائز نیست قیامترا ما ننداه‌رموحود 
وحاصل‌قرار داد نیزهر کس‌به‌یرد قیامت cl splen posl‏ حاصل شود پس‌قيامت | کنون هست 
Sl RS‏ سان رو اگ paid‏ اف عنم clas‏ ٭آفافرو 

درمقدمه جاپ‌اول صفحه‌پنج گوید : ابن حمزه در US‏ ایچازالمطالب فیاپرازالمذاهب 

ودر کتاب هادی الى النجاة من‌جمیع المپلکات درهردو کناب میگوید که در شپرری بودم که 
شیخابوالفتوح دازي‌صاحب تفسیر بموجب وصیتش‌درجوار مر قدامام‌زاده واجب التعظیم‌حضرت 
عبدا لعظیم الحسنی مدفون گشت پس‌به نیت حج gao‏ جه مکه‌معظمه شدم دروقت بر گشتن گذارم 
باصفہان‌افتاد ددعلنلان(۱)و pol Keno‏ مردمدا دیدم بریارت‌شیخ ابوالفتوح عجلی 
شافعی اصفہانی وحافط ابونعیم که پدراستاد اوست وشیح بوسف که جدشیخ ابو نعیم است وشیخ 
علی‌بن‌سهل وامثال ایشان که سنی‌وازمشایخ صوفیه بودند میرفتند که شيعه شهرری و نواحیش 
هزاريك بزیارت عبدالعظیم نمیرفتند ومولانا احمد اردبیلی در کتاب حدیقه الشیعه که‌منسوت 
بایشان است نقل کرده که مرا گذاد باصفہان افتاد دیدم مردم این بلده شيخ غ ابوالفتوح عجلی 
شافعی اصفهانی‌دا شیخابوالفتوح رازی کردہ بودند وباین‌بہانە بعادت پدران خود قبر آن سی 
صوفی‌را زیارت میکردند پس ازاین ‌بیان معلوم میشود که قبر شيخ ابوالفتوح همان است که در 
مزارحضرت عبدالعظیم "Ter oue‏ است : 
٠ "d‏ اولعبارت که زاین حمزه نقل‌شده هم ازحدیقہ 4" است وازچند جہت در صحت آن 
۱ تردید eh‏ 


. دتفرج ساخته اند‎ e gm 


E 0 Y T E دہ‎ TH ۳ = nem 
 مان‌فسویوا ذکر کردہ است واومپران نامداشت ودرمیان اجداد‎ E او که‎ "E. 
_ یافت ٹڈمیشود وشیخ یوسف که جدشیخایو اعیماستدد تق لمز بور صحیح‌نیست . دیگر آنکه‌ابونعيم‎ 
عجلی که‎ and g درسال ۶۰۳ در گذشت وفرزندش البته‌درمائه پنجم وفات‌یافته ممکن نیست|‎ 
از دنیا رفت شا گردی او کرده‌باشد. دیگراینکه ابن حمزه.وفات‎ ٩.۰ در آخرمائه ششم درسال‎ 
شیخ ابوالفتوح را دردي‌دریافت پس به‌نیت‌حج متوجهه‌که شد و باصفهان باز گشت ودراه‌فهان‎ 
 ناپفصاب‌یلجع دید مردم بز بارت ت قبرابوالفتوح عجلی میرد ندیعنی مدتی پس ا زوفات ابوالفتوح‎ 
اگر‎ "PIT اتال‎ s رسیدہ وفات ابوالفتوح عجلی‌را درنیافت پس‌حج اا‎ 
. ٥۵۰ بود ازهفتاد سال متجاوز داشت زیرا که هنگام وفات ابوالفتوح رازی درحدود سال‎ e) 
افلاہہست ساله‌بود با نکه ازعمارت وی که گوید د پس به نیت‌حج متوحه مکه‌شدم € چنان‌بذهن‎ 
میرسد که حج‌رفتن اواند کی پسازوفات ابوالفتوح رازی‌بود در حدودسنه پانصد وپنجاه واین‎ 
تناقضات را باتکلف میتوان توحیه کرد. دیگر آنکه نمیدا نیم این‌<مزه کیست ؟ سول صاحب‎ 
روضات وی‌تصیرالدین ابوطالب عہداللبن حمزه‌بنعبداله طوسی‌است شا گرد شیخ ابوالفتوح و‎ 
کتابی‌ازاودرامل‌الا مل وفہرست شیخ منتجب الدین نام نبردەاند و کسی کتاب ایجاز المطالب و‎ 
هادی‌الی النجاة را باونسبت نداده‌است‌غیر حدیقة‌الشیعه وبمیداستابن‌حمزه پس‌ازسال. .+زنده‎ 
در گذشتو بیش از‎ ۸٥ بوده‌تاقبرابوالفتو جع جلی‌رادیده باشد» چون خودشیخ منتجبالدین‌درسال‎ 
هشتارسال داشت‌وابن‌حمز» با ادهم‌طبقه 9 عبدالافندی‌صاحب‎ 
ایجاز المطالب فی ابراز‎ OUS dece غیاث‎ cede ریاض روایت کرده است که سیدجلال الدین‎ 
—— المذاهب و کتاب‌هادی‌الیالنجاة من‌جمیع المہلکاترا باین ‌ابن حمزء نسبت داده‌استو‎ 
۱ ملااحمد اردہیلی را سیدجلال الدین عدبن‌غیاث بن شی تلخیس‎ ai ریاض گوید کتان حد‎ 

کرد . واز کلام اومعلوم می گرد این کتان حدیقه‌الشیعه که امروز متداول ودردست مااست ‏ 
ازمحمد‌بن غیاث بن محمداست و نسیت ان مذ کوررا باین‌<مزه ازوی نقل کرد نەاز ملا m‏ 
احمد اردبیلی چون محتمل‌است‌اوهنگام تلعیص قصه ابنحمزەرا افزوده باشد ودرروضات گو؛ 7 
اصل کتاب حدیقہالشیعەرا ازمولف دیگرمقدم برملااحمد اردبیلی دیدەاند باری کتاں حدیقه 
الشیعه بصورت فعلی ازمقدس اددبیلی نیست واز گفته‌های اهل فن حنان نتیجه بای د گرفت که این ۱ 
کتاں‌را یکی ازمؤلفان آغاز دولت صفویه یااواخر دولت کو رکانیان درشرح حال پیغمبر 864 
و دوازده امام علیہمالسلام نوشته است شبيه روضة الشہداء ملا حسین کاشفی وزينة 7 المجالس 5 


Ka ترجمه ماف‎ ۱ - M. 


چند کتاب فارسیدیگردرمناقب ائمەائنی عشر BMG‏ که عبارت آنها فصیح دشیرین استاماروایات 
“ ضعیف ہسپار دارد ونامملااحمد اردبیلی وزبدة‌البیان در این کتاب از[نجاآمد که نسخه از این 
حدیقه رر تصرف ما | حمدارد بیلی بوده‌درحاشیه آن توضیحاتی نوشته‌استو ناسخان س از آن‌جزء متن 
کردند و بازمحمد بن‌غیاث‌بن محمد آ نرا تلخیص کرده‌است و گر نه آن اخبادضعاف وبی‌اصلدا 
باعبادت فادسی فصیح نمیتوان بعالمی مدقق نسیت‌داد که اصلاآذر بایجانی بود ودرنجف اشرف 
ہر ورش یافتوماحر گز احتمال نمیدھیم محقق اردہیلی TEELEN‏ | انتحال کندوجون‌با آن 
عنٰموتقوی و شہرت وقول عامه وحاه وعزت که داشت حاحت نبود کتابی ضعیفدا بحویش نسمت 


j 


دهد وعجیبتر آنکه گوید : | 
, مرا گذر باصفیان افتاد دیدم که مردم eal, E,‏ شیح c‏ ابوالفتوح عجلی شافعی را شیح 
اپوالفتوح رازی نام کرده بودند و باین بهانه بعادت پدران خویش قبر آن‌سنی صوفی را di‏ 
' میکردنه اگرچه اذمردم آن دیارامئال این کر جار دورنیست وا که مان ا ماء زیاده 3l‏ 
دیگران نسبت D yar‏ شاه‌ولایت ناشایست و ناسزا گفته| ند ودراین‌زمان که مدهب شیعه بقدد 
قوتی گر فته ایشان‌همچنان ما نند پددان‌چندان محبتی ہشاءمردان ندادندانتهی» این اعتراض غیر 
داردبراھل اصفپان البتەازمثل ملااحمد اردبیلی صاحب آیات الاحکام وشرح ارشاد سخت بعید 
است . مردی‌باً ندرجه فضلوعلم میداند که ا گرمردم شہری اشتباه کنند وقبرسنی‌را قبرشیعی 
بدا نند دلیل ہرسوء سریرت آ نان نیست‌اشتباه قبر چنانکە گفتیم برای قاضی نودالله ششتری نیز 
رخداد Pec‏ توهم سوه سریرت در باره‌او نکند ملااحمد اردبیلی معاصرشاه عباس بزرگك 
استکەاصفہان بایتخت‌اوبود چگونە مردم اصفہان درعپد اوه‌حبتی بشاه مردان نداشتند؟ داين 
بنده محرراین‌سطاوردرسفری که بز یارت آستا نه‌حطرت‌علی‌بن‌موسیالر ضاعلیەالا فالتحیة والمناء 
مشر ف‌شدم‌حند: وزدرشپر دامغان بودمو مشاهده کر دم مر دم نجاقبر یر ابناء‌بگر بن اعین بر ادزرراره 
اپن‌اعن ازاصحاب حضرت امام محمد باقروامام حعفرصادق (EE‏ زیادت میکردند در مجلسی 
ازعلما وصلحای آنجا گفتم بکیر بن اعین هر گز بدامغان نیامد ودربالادعرں ازدنیارفت واین‌بکیر 
دامغانی یکی از علمای Jal gais‏ سنت است و آنرا بشباهت اسمی بکیر بن اعن پنداشتەاید و 
میدا نستم این اشتماه هر گزدلیل سوء سریرت Jal‏ دامغان ومیل آ نان يتسان نیست » و یکی از 
علمایآنجا گفت براي زیادت بکیر احتمال کافی است وفواتح ما بروح بکیر بن اعین میرسد 


گرحه این قەر او نباشد 3 p Ee‏ بعیداست کتاں حدیقہالشیعه پااینز بان فارسی 


ا نرجمۂ مؤلف zie a‏ 

فصیح از کسی باشد AS‏ همه عمر در نجف اشرف بسر ؛ on‏ کهآ ضاران یه عربی nm‏ 
مشامین ano EL‏ را با اندك تغییر در دیهاجه , as‏ کت یکی از شيعه متقدم دیدہ EN‏ 
وال العالم وبااین‌همه تفاصیل وضعف کتاب حدیقه و بی‌اعتبادی آن قبرشیخ ابوالفتوح رای 
حوار حضرت‌عبدا لعظیم است نەدراصفہان . برای | ssl‏ مسکن ن ]59452252 و در 4201 348 cet‏ 
وقبر اددرمیان مردم‌ری معروف ومنوا اتر بوده‌است | گر چه براهلاصفپان مخفی بود و نیز درنزهة 
القلوت حمداله مستوفی از مزارات دی‌یکی قبرشیخ ابوالفتوح را شمرده است واین کتاب در 
قرن‌هشتم EXIT‏ شده .وشرط تواترخبر آن نیست که همه‌اهل عالم بدا نند بلکه تواتردربن‌مردم 
یك شہرویٹ محله ويك طائفه کافی است حنا نکه‌همه مردمطہران نمیدانند قبرشیح دودیستی از 
علمای بز ر گی‌شیعه‌دردرشت است اما اهل‌درشتو اطر اف آن میدانندواللالعالم . 

در کتاب مستدرك درخاتمه جاد سیم (صفحه 1۸۷ ( ازریاض العلماه میرزا ERN‏ افندی 
نقل کرده‌است که شیخ ابوالفتوح در شرح شہاب ددشرح قول پیغمبر کٹا دان‌الل لیؤید هذا 
الدین‌بالر جل الفاجر» گوید که من درروز گار جوانی مجلسی داشتم درخان معروف بخان‌علان 
دمردمرا بمن‌اقبال عظیم بود گره‌هی از یاران من رشك بردند ونزد والی سعایت کردند aula‏ 
مرا ازمجلس گفتن‌بازداشت وهمسایه‌ای داشتم از کارمندان حکومت وایام عیدبود وبرسم vole?‏ 
خود میحواست بشراب بنشیند چون حکایت منع‌مرا شنید کار خویش رها کرد وبر نشست ووالی_ 
را بیا گاهایند که مردم رشك برمن برده و برمن دروغ بسته‌اند واز نزدوالی باز گشت وبرود . 
"ETT‏ ومرآبرون برد وہر مئبر نشانید وخودتا بایان مجلس بنشست پس‌بامردم گفتم این 
است مصداق آنکه دسول‌خدا gage‏ فرمود خداوند این دینرا بدستمرد فاجرتقویت میدھد . 
انتبی دالبته شیخابوالفتوح این‌سخن‌دا ددهمان مجلس و درحضود آن مردنگفت چون بر خلاف 
UNI‏ معاشرت ودستود نهي‌ازمنکر است هرد غیرمعا ندرا درحضور جماعت بگناه سرزنشکردن .. 
بلکه پس‌ازآن مجلس وقت مناسب یافت براي‌بیان اعجاز کلام ردول لو قسه را ل کر 
تا شتا ES‏ خدایتغلی 0 که پدست فاجرانو کافران ر نجی ازمسلما نان‌رور . 
کندددشمنی داب رداردو آنگاہ که پوس ازجاره باشندوازظلمستمکاران بمتوء آیند گروهی‌فاجر 
فرستد که بتازند وستمگر را آوآزہ سازند و ببحرمحیط اندازند «ولولا ند 00 ببعض 
لبدمت‌صوامم وبیع دصلوات‌ومساجد یذ کر فیبا اس ۹ ۳ 
رله فرحة E Jasi‏ 


هر توم میررام‌حمدحان فز و یمی در حانمة الطبع چاپاول V‏ تقسبر در p)‏ جمہ <المؤلف 


o Sole)‏ انوس من الاھ 


۱ ا un ۱ ۱ : 1 E‏ تن حمه مؤلف ج ۱ 


. رحمه‌الله وتفسیر اوفصلی مشبع آوزده اس . 
۳9 وچون منقولات اواز کتبی است که دزدست مانیزهست وما از اصل آن کتب نقل کردیم 
احتیاج بتکرار آن نیست مگر بعضی نکات و فوائد استنباطی ایشان که مورد نظربود در اینجا 
در ذیل صفحه 1٦۹‏ گوید روایت شیخ ابوالفتوح مؤلف کناب از مفید نیشابوری ابوخّل 
عبدالرحمن که عمدالداوست صحیح نیست جون‌مولف اورادرك نگرد وحاجی‌میرزا حسن‌نوری : 
درمستدرك اشتباه کردەومفیدرا ازمشایخمژلف شم ردہاست باعتمادنسخەفہرست شیخ‌منتجب‌الدین 
کھدرضمن ناممفیدگوید اخبر نابکتبەجماعة منهم السیدان‌المرتضیوالمجتبیابناالداعی‌الحسنی 


| ۱ وابن‌اخحیه e^‏ الامام ابوالفتوحالخزاعی Ale‏ حممم له تعالی ومر حوم قزوینی گوید کلمەعنہ 
a E‏ | = پس از کلمه خزاعی‌زائدوغلط اس تددر س4 حابی‌فرررست T zn‏ نکه در بحار آورده کلمه‌عنهم و جود 
m-— (0‏ امادر کتاب‌امل الا مل سہو آناسخ 35 کر ده . 


واعتماد مر حوم قزوینی درتخطئه صاحب مستدرك برقول ابن حجراست که تاریخ وفات 


x EL‏ مفید نیشاہوریرا درسال ١٤٤‏ نوشته‌است وا ین تاریح بش ارتولد c^‏ ابوالفتو رازی‌است وما 


E »‏ ۱ 5 پیش ازاین گفتیم که تاریخ وفات مفید کے اپن "I a>‏ صحیح نوست ۲ قرا M‏ برعدع‌صحت 


. آن‌آوردیم وبازدراینجا گوئيم شیخ منتجب الدین دربارہ سیده‌رتضی و مجتبی ابناالداعی گوید 


منایشانرا دیدم ویرآنبا قرائت کردم وآ نہا همه مرویات عبدالرحمن مفید نیشابوری رابرای 


. من‌روایت کردند واین‌دوسید شریف مرتضیو مجتبی معاصروهم‌طبقه شیخابوالفتوح رازی بود ند 
all. xx 7 A‏ گوید آ نہامفید نمشابوری رادیدند و کتب‌اودابرای‌من روایت. کرد ندپس‌شیخ 


E‏ . ابوالفتو ح نیزباید اورا دیدہ باشد وچون شیخ منتجب الدین ددمائه ششم میزیست سیدین‌راهم 


p‏ در "um‏ ششم ملاقات کر د وبر انپا قرائت نمود مثلادرحدود ۵۳۰ واگر وفات مفید نیشابوری در 


T v‏ نے باشدپایدسیدین قل‌ازاین‌تاریخ اوراملاقات کرده باشمد و حودشان‌هم درسلك‌رحال 
سس سرد ال i Boite epi M cR‏ وم ولا ی 


سال٥٤٤چنانکە‏ ابن‌حجردرلسان المیزان گفته صحیح نیست واعتراض مرحوم قزوینی برعلماء 


وارد نمی باشد . 


بازمرحوم قزوینی درذیل صفحه ۱۹+برصاحب‌روضاتالجنات‌اعتراض‌نموده واورا تحطئه 


z E‏ کرده‌است دداینعبارت که درباره مفید نیشابوری گوید ( پروی بالاسناد عن مشایخ ابیه الثلائة 


۔۔١۷-‎ | | ترجمەمۇ لف‎ Fa 


المتقدمین ( وگوید بالاسناد راصاحب روسّات ہی سب باحتپادخود افزوده‌است ومفیدنیشاہوری 
بلااسطه ازمشایخ پدرخویش روایت کرد چون شیخ منتجب الدین گوید مفید نرشابوری برسید 
مرتضی وبرادرش سید رضی وشیخ ابی جعفر طوسی‌قراگت کرد. وما دراین باب همان گوئیم که 
درباره اعتراض اد برصاحب NE P‏ چونوفات مفید نیشابوری درساله٤ ٤‏ صحیح نیست 
دبقرائنی که پیش ازاین گفتیم بعید است مفید نیشابوری هم‌سید رضی متو فی بسال ٥٥٤‏ رادرك 
کردہ وهم شا گردانی مانند عمرىن ابراهیم زیدی متولد بسال EEY‏ و متوفی بسال ۵۳۹ داشته 
باشد وا گر "T€‏ شيخ منتجب الدین دراینجا عبد الرحمن‌دا به پدرش ابوبکر احمد که از 
شا ردان سید مرتضی وسید دضی‌است اشتباه کرد . چون بسیاربعیداست چنین‌اشتباء ری نسبت 
دهیم» لابں باید بگوئیم coil‏ اوبرشیخ وسیدین rS‏ باسناد بود حنانکه در روضات گوید 
وشاید شیخ منتجب الدین بوضوح آن اعتماد کرد . | 

و بہرحال اعتر اض‌مر حوم‌قزوینی بر صاحب‌روضات صحرح نیست بتر ین‌محمل برای تو جیه 
کلام فہرست همان‌است که روضات گفت و بسیار کلف خواهدبود اگربگ وئیم مفید نمشابوری 
در حدود سال۳۹۰ متولدشد ودرحدود سن بلوغ خود سیدرضی را دراواحرءءروی درسال ۶۰۵ 
ملاقات کرد پس از آن عمرطولانی‌بیش ازنود سال یافت ودرحدود سال 4۸۰ که اواخرعمراوبود 
سیدین‌هر تضی ومجتیابناالداعی وشیخابوالفتوح‌رازی که ] نوفت‌طفلي نورسیده بود نداورادید ند 
و اجازه گر فتند و شبخ منتجب الدین متولد در سال o o‏ ایشان را درحدود ۵۲۵ مثلا ملاقات 
کرد و بدین تکلف روایت بلا واسطه مفید نیشاہوری را از سید دضی توجیە کنیم اما صاحب 
روضات نخواست باین تکلفات ملتزم شودو روایت اورا بالاسناد گفت و از شيخ منتجب‌الدین 
بعید نیست ذ کر وسائط نکند چنانکه در باره سید فخر الدین شميلة بن É‏ بن هاشم‌الحسینی 
گوید او عالم صالح بود کتاب شاب قاضی ابی عبدالل عد بن سلامه قضاعی دا برای ۱۰ روایت 
کرد و معلومست که روایت اوبی‌واسطه از غل بن‌سلامه ES Cal ee‏ کات وقطعامیان 
سید فخر الدین شمیله و قاضی قضاعی‌واسطه‌ای‌موجوداست و شیخ منتجب الدین نگفت کان 
او را با واسطه دوایت Lo, S.‏ پیواسطه و قطعا با واسطه بود وو اسطه را حدف کرد و dam‏ نست 
واسطه میان مفید نیشابوری و سید زضی راھ حا کرت باشد . 

مرحوم dui)‏ در صفحه ٦٦٦‏ آنجاکه سجن ذھبی دا از لسان المیزان "—- 
باره مفیدنیشا NT a‏ در دل او نسبت باسلام و مسلمین کینه باشد در ذیل پت کین 
تعصب مفرطذھبی نسبت بشیعه وهر چه راجع بشیعەاستمعردفست وهرجا درمؤلفات اوذ کری 


4 . شرححال مؤلف as‏ 


از ایشان ہمیان می آید غالباً با جمله WILY‏ فیہم یالارعاهم له و نحو ذلك همراهست . 

د این بنده محرر این سطور 1 در مجالس المومنتن $28( نور äl‏ در ضمن تر حمه 
امیرجمال الدین عطاءالله المحدث الدشتکی الشیرازیئرحی از تعصب ذهبی بلکه نصباو آورده 
است مثلاذهبی درشر ححال احمدبن ازهر نیشابوری گوید علماىرجال مدحوتوثیق او کر ده‌اندو 
درباره اوسخنی زشت نگفتند مگراینکە نزد عبدالرزاق از معمرروایٹی است از اوددفضایل علی 
RE‏ که دل من شبادت ببطلان آن می دهد و امیر نسیم‌الدین فرزند سید عرقوم در حاشیه : 
آن نوشته است حکم بباطل بودن حدیث بمجرد شپادت قلب نزد تاقدان حدیث صحیح نیست 
و آن دلی که شهادت بیطلان روایت در باره فضائل علی بدهد دل شیطان ەزوری است یامحل ‏ 
وسوسه شیطان دهم ذهبی درباره خالدین عبداللہ قسری گوید صدوق وراستگو بود اماناصبیو 
کینه علی RE‏ دردل‌داشت وستمکار بود ومیر نسیم‌الدین مبار کشاه درحاشیه آن نوشت حاشاو 
کلادروغگو ترین مردم بودوستمکارتر X‏ ستمکادان 325-3 که على Ya]‏ رادشام‌دهد ودراو قدح 
Jb du.‏ آنستکه دین ندادد پس اعلیت روایت Te‏ داردو گی شدت انحراف ذھبی و 
دشمنی او با آل علی اورا بر آن داشت که خالد رابصدق ستاید و الله الہادی . و خالدبن عبدال 
قسری‌ازامرای معاو یه بود درحنك‌صفن با امیر المژمنین تلا مقاتله کرد و بازذهبیدراحوال‌سعید 
أبن عمیر اہن حدیث را باسناد از ابن عمیر os Kala)‏ که حضرت رسالت فرمودند یاعلی انا 
fuel‏ فی الدنیا والاخرة آنگاه حکم کرد که این حدیث موضوع است و جناب هیر درحاشیه 
آن نوشته‌است کلا و حاشا بلھو حدیث من طرق کثيرة loni‏ وجه من‌حکم بوضع‌الاحادیث 
السحيحة لسوه مذهبه یعنی خدای‌زشت گرداناد روی کسی که‌حکم بوضع احادیث صحیحه‌می. 
aS‏ برای بدی مدهب او که خارجی است با ناصبی و این حدیث را ترمدی در جامع >39 
روایتکرده است و گوید iss lJa‏ حسن ٤ریب‏ واحرحه الحا کم وصححه رغما لانفالدهبی 
الناصبی انتہی . 

و از این قبیل چند مورد آورده است بپمن اکتفا کردیم . 

باز مر-عوم فزوینی در ذہل صفحه ٦٦٢٦‏ در باره عبارت حدیقة الشیعه که پیش از این 

گذشت گوید این عمارت دلالت بر ان دارد که وفات شيخ اہوالفتوح راری بیش از ابوالغتوح 
عجلی بود با آنکه از حدیقه الشیمه چنانکه اشاره کردیم معلوم نمی شود تاریخ وفات آنها 
کدام مقدم بود و کدام مؤخر بلکه ظاعر عب۔ارت عکس آنست جون پس از مشاهده دفن 


ابوالفتوح رازی بمکه رفت دچون باصفمان آمددید مردم بزیارت قبرابوالفتوح عجلی یرو ند 


FS r2‏ تاریخ وفات ابوالفتوح عجلی b‏ از E‏ نداند تصور می کند ابوالفتوح عجلی 
سالها پیش از ابوالفتوح رازی ازدنیا دفته وقبرش مزاربوده است : 

و هم مرحوم فزديني وق ابن حمزه وفات هردو ابوالفتوح را درك کرده با آنکه از 
Aia cole‏ معلوم مي‌شود اووفات ابوالفتوح عجلی.دادر اصفپان‌ندید بلکه دید مردمزیارت 
قر او می روند . 

cU $a |‏ شیخ‌ابو الفتوح رازی 

معروفترین مؤلفات شیخ ابوالفتوج رازی همین تفسیر شریفست و نام آن روح‌الجنان 
3 روحالجنانست یعنی نسیم خوش برشت وجان دل . وجون بی‌شکل وإعراب نویسیم دو کلمه 
مشابه باشند و در آن توهم تکرار دود و این جناسی شیرین وصنعتی دلنشین است از صنایع 
بدیع که آن مرد ادیب و با ذوق چنین نام عجیب برای این تفسیر عجیب بر گزیدہ است و 
سلیقه بکاربرده نظیر uud GT‏ دیگر کر ده است‌درشرح شهاب‌الاخبار بنام روح‌الاحباب و روح 
UM‏ یعنی خوشیو آسایش دوستان وج ان‌خردھاءوروح اول در نام‌هردو کتاب‌بفتح‌راه است‌وسکون 
واوهم بمعنی آسایش آمده است‌وهم بمعنی بار نرم وروح دویم بصم راء بمعمی‌حان‌است‌و حنان‌اول 
بکسر جيم جمع جنة وجناندویم بفتح جيم بمعنی‌دلو بتصرف بعض ناسخان نام تفسیر در بعض کتب 
تصحیف شدہ و روض الحنان نوشتاد چون از لطف این <ناس بي خر بودند و ردح الجنان b‏ 
تکرار پنداشتند و این گونة تصحیفاز ناسخان بسیار اتفاق افتدکه کلمه غیر مانوس رابکلمه 
E?‏ تبدیل‌می کنند وازتکرار کلمه هرجندلازم باشداحتراز میجوبند وهن خودازمکتو بات 
خویش ہسیار دیدەام . 

و در رجال ابو علی مسمی به منتہی المقال در نام حسین بن على بن "I E‏ 
روض الجنان وروح الجنان آورده است بنقل ازفہرست شیخ منتجب الدین‌ودرباب کنی چون 
ذکر ابوالفتوح کرده روح الجنان و روح الجنان بنقل از معالم العلما, ابن‌شپر vas]‏ و در 
امل الامل همچنین بنقل ازدو «OUS‏ و صحیح همان است که در معالم العلماء گفته است و در 
فہرست شیخ منتجب الدین تصحیف داه یافته‌چنانکه در بمضی نسخ آن اصلا کلمه روحالجعان 
را حدف کرده و بروض الجنان ا کتفا کردند و مقصود کاتب این osy‏ که لفط جنان تکرار 
نشودہ وظیفه اهل حدیث آ نست که هر چه بینند مطابق‌همان نقل کنند ووظیفه اهل نظرواحتهاد 
آنستکه بمقتضاي قواعد تعادل و تراحیح آنکه بنظرشان اقوی و اولی است انتخاب نمایند 


ye و:الیف او‎ IA شرح حال‎ ; ۱ -Ne.. 


واز آنچه گفتیم سر" آنکه در بعض کتب‌معاصرین‌نام این تفسیررا دوض الجنان نوشتندمعلومشد 
دیگراز تأایغات شیخ ابو Sergai‏ اشاره کردیم شرح شہاب‌است وشپاب خودتألیف 
فاضی ابی عبدالل ت بن سلامة بن حعفر بن على بن جکمون فضاعی مغر بی متوفی بسال٤٥٥‏ 
است مشتمل بر کلمات قصار حضر ت رسول ا و F‏ جماعتی از عامه و خاصه شرح 
T.‏ دند داين مرد ازشیعه اسماعیلیه‌وبعېد فاطمیین قاضی مصر بودو ظاھر آشرحشیخ ابوالفتوح 
بزبان PE‏ چون ‌اصل در کتبی که شیخ م منتجب‌الدین واین‌شهر آشوب : سبت بعلما می‌دهند 
آنستکه بزبان عرب باشد کر بخلاف ان تصریح کنند. 
بعضی گویندشیخ داتفسیری‌است بز بان‌عر بی در بیستمجلده خودمو لف‌در آغاز تفسیر فادسی 
خودوعده تفسیری‌داده‌است بز بان‌عرب‌اما گویا بدان‌موفق‌نگشته واین‌وعده را نتوانست بانجام 
رساند ودوشا گردش‌شیخ منتجب الدین و ابن‌شپر آشوب اشادتي بدان نکرده‌اند وظاهراً همان 
وعده $a‏ لف سیب اشتباه شده است . 
در روضات الجنات ازصاحب قول ریاض تألیف کتابی بنام حسنیه كتيزك حضرت امام 
جعفر صادق SEP‏ کتاب یوحنای مسیحی‌بوی نسبت می‌دهد و هیچ یك از این دورا دوشا گرد 
وی نام نبردند ous.‏ حسنیه با کتاں‌حلیةالمتقین‌مر حوم مجلسی علیەالر حمه بطبع رسیده‌است 
و آن‌قصه کنیز کی است که درمجلس هارون‌با علمای عصر خود درحند علم بحث کرد وبرهمه 
غاب آمد د در کتان الف ليله شیه آن قصه هست و کتاب Um.‏ را فعلا در دست ندارم و اما 
بخاطر هست که قصه نصرانی یوحنا نام دیده‌ام بزبان عر بیو اومسلمان شده بود خواست‌یکی 
از چپار مهب اهل اسلام را !نتخان کند و با علمای هريك بمباحثه پرداخت و در هرمذهب 
عیبی یافت هیچ یك را نپسندید تا عالم شیعی را ملاقات کرد و تقریر مذهب از او خواست‌او 
مذهب خود بگفت نصرانی مدهب شیعەرا از ان عيوب مبرا دید واختیار کرده نظر US ol‏ 
ES |‏ بسیداین طاوس نست می‌دهند که نصرانی بنام‌عبدا لمحمود مسلمان شده بود هماناتفاق 
براي او افتاد . این گونه قصه‌های منحول برای بیان مذاهب و احتجاج برصحت آن ازقدیم 
معمول بود در زمان ائمه ما AE‏ مردی‌بنام آبان‌بن أ بی عیاش کتابی تالیف کردہ است اززبان 
سلیم بن قیس‌هلالی‌یکی ازأصحابآمیرالمومنین EE‏ که با بسیاری ازصحابه رسو ل تلو ملاقات 
کرد واز آ نہاچیزھا برسید و حبرهاشنید ودر من aai‏ برمعتقدات شیعه‌در آن گنجا بیده است 
ودرعهدما یکی ازعلمای عراق موسوم بشیخ جواد بلاغی رحمدالله کتابی‌تألیف کرده است بنام 


ج١‏ اصطلاحات حاص موف ۱ ۱ -Y‏ 


الرحلة المدرسية و قصه مباحثه مسلمان و نصرانی است دد مسائل دین از قول یکی سخنی 

می آوزد 5 UPS‏ جو اب می دھد و کتاں EST‏ ہنام گفتار حوش P‏ از دیگری b‏ اینگونه 

قصص‌را درعہد مارمان دینی‌می گویندپہرحال نست کتاں حسنيه ویوحنا بمؤلف مشکو کست. 
clo aot»‏ خاص مولف و عصر او 

موّلف رحمه‌الله را در این کتاباصطلاحات خاص 'ست که در عصراومیان مردم متداول | 


بود و مردم عصر ما بدان انس ند!رند و پیش از شروع در مطالعد بپتراست بدان‌توحه کنند : 
ازجمله جمع مخاطب را بعورت مفرد آورده است مادر این زمان چون بايك تن‌خطاب 
کنیم گوئیم رفتی و چون با گروهی خطاب کنیم گوئیم دفتید همچنن گفتی و گفتید ' زدی 
و ردید و مولف در سه‌اری مواضع درحطاب باجمع بجای گفتید > گفتی و بجای رفتید P i‏ 
سی کت ONE‏ قرآنرا ھمجچنن تر <مه ھی .$$ مثلا » el‏ تعلمون »و شما می‌دانی » وان 
کنتم فی ریب » و اگر می‌باشی در شك « فان " تفعلوا و لن تر کے 39-5 نکئی 
وغیر ذلك . ۱ 
دیگر فعل ماضی متکلم مع الغیر در زبان فارسی مانند رفتیم و گفتیم و کردیم و در کتاب 
تفسیر شيخ ابوالفتوح عليه الو ster‏ بعض کتب دیگرقدیم بصورت رفتما نیو گفتمانی‌و کردمانی 
xul 1‏ وأین صیغه بیشتر درشرط اُستعمال می شود و نظیر ان هدور درقم و کرما نشاه و بعض 
شہرھای ۸+00 بان عامه مستعمل است الا آنکه گوبند رفته‌مان و گفتیمان وحرف ياء در آخر 
ol‏ نماورند . | 
یکی ازاصطلاحات خاص ابن OUS‏ انز اہ کردنست بجای‌نازل کردن ووحی‌وفرود آمدن 
کتاب آسمانی‌جنانکهفر ماید خدای تعالی‌فلان آیه انزله کرد و فلان‌سوره‌یاتوراة را برموسی 
Qr‏ انزله کرد وهگذا . 
Ke‏ آنکه ماهمیشه کلمه میان را باحرف «درهء‌استعمالمی Tf‏ و دراین تفسیرو ہسیاردی 
از کتب قدیم با کلمه «از» استعمال کرده‌اند : مثل ازمیان زمین وآسمان پانصد سال داهست. 
eor‏ و tho‏ برای صیرودت یعنی بیان حالت دو مدرزمانهامستعمل نیست‌ودر عمدمو لف‌بودما 
ٹیم پادشاه فلان را حا کم کرد ودر تفسیر گوید او را بحا کم کرد و در مسخ بنی‌اسرائیل 
بصورت بوزینه‌فررماید lo‏ کمی کردایشا نرا» PT‏ بوزینه است ومادرمڈل این گوئیم کہی کردیا 
۱ بوزینه کردوحرف «باءرانیاوریم‌و گفت کوه صفارا بازر کند الىغيرذلك. 
مولف فعل مجپول عربی دا بیشتر بصورت فعل منسوب بجماعت مجپول ترجمه‌میکند 


'c اصطلاصات خاص مؤلف‎ -YY- 


TT Mc‏ زدند ول کشتند و قیل f‏ ند اذا قیل لهم امنوا حون گویند 
" آبشان را بگروید وگاه بصورت محپول ترحمه کرده است مانند اعدت لاکافرین مپبا شده 
برای کافران . 
حرف «را» که‌درزمان‌ما حاص مفعول‌به است در کثب بیشن مانند این تفسیر دس ازمفعول 
له نیز می آورند مثلا مامی گوئیم زیدرا گفتم و کتاب را خواندم و آنا می گفتند زوم‌تادیب‌دا 
um‏ برای تادیب و در گلستان درهردو معنی آمدہ است گوس 
دولت جاوید یافت هر که نکو نام زیست QURE Eod‏ ذکر um‏ زنده کند نام را 
«orb» ۱‏ دداین بیت مفعول به است . و گوید E‏ 
حکمت محض است اگر لطف جہان ER‏ خاص کند بندۂ مصلحت ele‏ را 
بعنی برای مصلحت عام و مفعول له است. وبجایلام حرف جردرعر بی اعتسال ans‏ 


cx‏ دوتای فلك راست شد ازخر > تاجو m‏ فرزند زاد مادر ایام را 


T. 

یعنی زاده شد برای مادر یام . ودرترجمه انا لله فرماید ماخدارائیم. و گاه باحرف‌«را» 
دا نیز آور ند و ہین | ندو جمع کنندودر اين LADEN,‏ حمل برعموم گردن‌او لی تر 
بود برای کثرت ذ فاده را (صفحه ۸ Og‏ و دس | y‏ مستثنی هم هم استعمال شده است (درصفحه 
a‏ ار جلد اول ( همه خلایق بشو ند Ee‏ جن و انس را . 

نراد بمعنی و ضع چنا نکه S‏ ید این‌حمله بر نہاد استفہام است یعنی بوضع اسۃفہام وبمعنی 
پرسش مثلا گوید شاید تو این کار کرده باشی یعنی آیا تو کرد بر نہاد استفمام . 

دیگر ازاصطلاحات فدرم حذف نون مصدر استو در عص EI‏ استعمال میشودمانند 
.3$ حورد یعنی کار کردن و حوردن و dal‏ وشد یعبی آمدن و رفتن آما در ان عصر بیشتر 
بود مائند آنکه شاعری گوید 

جون‌توانستم‌ندانستم چه سود جونکه دانستم توانستم às)‏ 

m‏ توانستنم نبودومؤلف p‏ بدازحمله‌یاد کرد من شماراہر حمت آ نست که (صفحه ۳۷۱ از 
جلداول) یعنی ازجمله یار کردن‌منو گاه باشد که دال را نیز حذف کنندجنانکه سعدی گوید 
«حور و حواب و خشم د شپوت شغب‌است و جہل وظامت » و این سماعی است همه جا نتوان 
گفت مثلا کر بجای کردن‌صحیح‌نیست گرچە خوربجای خوردن صحیح است 


چمد ۰ درغیرمعه gen LIT‏ ومقدارمثٹلا عم جمد لئے می ھم انداره 2 Aem‏ فلان 


E, کن‎ | "m ox دوش موّلف در‎ ۱ E 


| . دو جندارش‌است یعنی:ہ برابر آ نست‎ dá um 
Ote بجای‎ H $a کلمه ابن را که بمعنی پسر است بسیار ازمیان دواسم می‌افکنند مثلا‎ 
ابن‌مسلم گوید #مسلم و بجای سعیدبن جبیرسعید جبیر و بجای سفیان بن عیینه سفیان‌عیینه‎ 
۱ درکتابت کمتر آورند.‎ ao S ممان‌عامة مردم رائج است‎ pala استعمال درعصر‎ cals 
دإماءوداوء دوحر فست در عربی برای تردید و گویندإماذاواماذاك؛ یااین ويا آن‌همچنین‎ 
ومؤلف رحمدالله این‌دوحرف را درجمله‎ "Ur نزد من آی یامن نزد‎ uU eL; T او‎ SU m! 
. برده است‎ A, فارسی ہسیار‎ 
۱ آمٹ و ہس‎ ER RON آنا سی ان ات وج این‎ 
سواء پعنی مساوی است سواء | گر بنیتش سو کند باشد و ا گر نباشد یعنی منازی انت‎ 
وحه نىت نکند.‎ is ass حکم آن جه نیت‎ 
: نوقت‎ los n آن موسی - گفت‎ Tw نزدجنانگه گوید‎ P 
از جزء اول ) آحسب که چنین است‎ ۳٣٣ آحس یعنی گمان دارم و معتقدم ( در صفحه‎ 
۱ ۱ . یعنی فرض کردم که چنین است شما را چه سود دهد‎ 
از استعمالات این کتاب دلیل می کند بمعنی دلالت می کند . مادام بمعنی همیشه.‎ Pe 
خواد بمعنی آسان واين‌کلمه دربعض نواحی عراق عجم نیز استعمال مي‌شود. ها گر فتن بمعنی‎ 
گرفتن در بسیاری از روستاها مستعمل است . بچاددن آماده کردن . دشخوار دشوار . بیران‎ 
i ویران . برسری بعلادہ . و امثال آن کهآن‌شاءاله در محل خود شرح خواهیم داد‎ 
نتان‌شوهر باز کرد ندیعنی‌شوهرتازه کردنده باز‎ U دیگر باز برسر فعلعلامتتکر ار وعودمثلز‎ 
لغات بسیاری بکاررفته که مادرذیل‌هرصفحه معنی‎ pat ای بنہندیعنی باردی گر درهمان‌جایبگذار‎ 
. وجون کمتر مگررمی‌شود ذکر آن‌درمقدمه لازم ذمست‎ e iy آ2ا‎ 
روش تفسیر ذیخ ابوالفتوح رحمة الله عليه‎ 
تفسیرشیخ ابوالفتوح رازی علمه الر حمەازجہت فصاحت لفظ و لطف عبارت‌برهمه‌تفاسیر‎ 
فارسی شیعه رجحان دارد بااینکه موّلف اصلا ازنژاد عرب است چون خاندان اوسالیان درازدد‎ 
بلاد عجمزیسته واوخود درادب زبان فارسی از نظم ونشر تبحر کامل داشت کتاب اوازبزر گترین‎ 
نمونه های نثرفصیح فارسی است و آن لطف تحریروعذوبت بیان که در آن‌است درتفاسیردیگر‎ 
نیست وا گرعبارت اوبرای مردم زمان ما اند کی غبرها نوس‌باشدبا ندأه‌مارست‌ما نوس میگردد‎ 


5 روش مؤلف دراین تفسبر‎ ۱ -Yí- 


چنانکه نثر و نظم آن عہد حتی اشعار فردوسی برای آنہا که ممارست ندارند چن۔۔دان 
ددادب وبیان وصرف و نحو ولفت وامثال آن غایت جہد بکار برده ومنتہای تحقیق بعمل 
آورده است وھیچ جہت فرو گذادنکرده آن اندازہ شواهد ازاشعارعرب وامثال که برای بیان 
لغات وقواعدعر بیتآورده درهيچ‌يك از تفاسیرما نند کشافو تفسیر طبری نباودده‌ا ند. البته‌احتیاج 
مفسر بعربیت بیش ازسایر علوم استوفہم ol‏ بیش ازهمه‌چیز توقف برمپادت درادب دارد و 
پرای فهم قر آن‌بود که صرف و نحو ولغت وسایر ese‏ عر بیت بدید آمد و مدون گشت چنانکه 
علوم‌ادبي ددھیچ زبان بدین‌سعت وتفصیل نیست که درزبان عربی. تفسی رکشاف TU‏ نکسوّلفش 
زمحشری‌استادیزرژه فن است با ندازه تفسیر شیخ ابوالفتوح تحقیق لغوی وادبی ندارد و شواهد 
این OUS‏ چندہر ا برشواهد کشاف‌است ومؤلف خودباستادی زمحشری اقرار دادد واوراازمشایخ 
واساتید خود شمرده است‌بااینحال درعربیت از کشاف در گذشته مگر آنکه نات معانی بیان 
درتفسیر کشاف بیش ازهمه تفاسیراست و تفسیرابوالفتوح‌بلکه مجمع‌البیان هم از جرت‌عام بلاغت 
uL,‏ کشاف ذممر سل جا نکه کشا درسایر نکات ادبی بد ین دو نمیر سد E os‏ تفت گان 
نحووعر بیت بیش ازاین تفسیرمبالغه کردند امانه درچیزی که‌فوم قر آن‌بر آن‌متوقف باشد ودر 
حقیقت ازتفسیر بیگانه است. 
مؤلف درعلم کلام طریق lagi‏ پیموده است وروش قدمارابر گزیده . تفسیررازی ددعلم 
کلام وعقلیات بیش ازسایرتفاسیرمداخله نموده اماغالباً ازحد تفسیر پای بیرون نماده‌است و 
تشکیکاتومجادلات خارح duae]‏ ا بات فقو تفس هنیا یار نیست‌هم آو ریراقت ات 
با نچه ازلفظقر آن‌مستفاد می گرددا کتفا کندوا گردو آیه درظاهر متناقض بنظر آید رفع‌تناقض 
نمایدو توجیه صحیح آ نا بگوید وا گرشبمه عقلی برمفادظاهر al‏ باشدآ نرا جواب‌دهدوهر چه 
بیش‌اداین باشد ازرحدتفسیر خارح mo‏ 
slale‏ گفته‌اند کسی که متصدی تحقیق حقائق وحود US.‏ ددازجہارطریقه پیرون‌نیست . 
پیش از اسلام فیلسوفان‌بودند اشراقی ومشائی ودراسلام متکامانوعرفا. متکلم وفیلسوف مشائی 
ازراه ae‏ واستدلال حقیقت میجویند pusl als‏ وعر فا اذراه کشف وش‌ودودفوقو مسلمانان 
صدراول اصطلاحات متکلمان را بکار نمی‌بردندو گردجدل‌نمی گشتند وشبهاتدادنبال‌نمی کردند 
T‏ نچەاز پیغمبر ide‏ 1.1 الا می‌شنیدند تصدیق می کردند چون مطابق ل واک خت 


-Yo- روش مؤاندراین تفسر تہ‎ 'c 
جیزی دا نمی‌قپمیددند بحداورسول وامی گذاشتند ومفسران صدراسلام نیزاز مسائل علم کلام‎ 
وحصرو تعویض و اينکه کلام‎ cl: بحث کلامی ہدید أ مد ودرصفات‎ ol یس از‎ c حیزی‌نگفتند‎ 
او قدیماست یاحادث دامثال آن سخن گفتند وخلاف کردنده بایکدیگر محاجه نمودند واز آیات‎ 
قر آن‌دلیل‌برمذهب خود آوردند ومفسران ناجارشدند مدلول آیات رادراین مباحث بیان کنند‎ 
اماسخنان‌فلاسفه جون‌میان اهل کلام‌متداول گشت آ نچه را باطل‌دانهتند رد کردند وهرجاتعبیر‎ 
فلاسفه را نپسندیدند تغیوردادند وباصطلاح علم کلام در آوددند مثلا فلاسفه می گفتند خدای‎ 
داشتند گفتند.‎ cal S تعالی‌علم بجزئیات داردبوجه کلی‌نه بوجه‌جزگی‌ستکامان ازاین تعبیرسخت‎ 
خدایتعالی سمیع است ٥بصیریعنی می شنود ومی‌بیند نه بآلت چشم و گوش بلکه علم‌بمبصرات‎ 
ومسموعات دار واين تعبیر باتعبیر فلاسفه درمعنی یکی است امانزد اینان‌سندیده است و تعبیر‎ 
فلاسفه پسندیده نیستودیگر فلاسفه‌می گفتندعا لم حادث ذا تی استوقدیم زما نی متکلمین این‌عبارت‎ 
_ رانبسندیدند چون گروه‌مردم ازاین سخن نفی واجب‌می‌فهمند وهزاريك آ نان‌فرق ميان حادث‎ 
زما نی‌وحادث ذاتی نمی گذار ند و نیزفلاسفه می گفتند الو احذلایصدرعنه‌الاواحدازخدای یگانه‎ 
غعريك چیزصادرنشودہ آن عقل اول است دهمه چیز از عقل اول بوجود آید و این تعبیر دا‎ 
متکلمان ما نبسندیدند ومناسب فپم مردم ندیدند گفتند خداوند تعالی اشرف موجودات دا‎ 
پیش از دیگران‌م ی آفریندوهم گفتندشاید خدایتعالی چیزیرا بواسطه چیزدیگر مثلااشیاء دا‎ 
. بواسطه ملائکه‌دروجود آورد یاابررا بسب پادبراند ومریض را بدواشفادهد‎ 
Ti باری متکلمین روشی‌داشتند دراصول دین : : بدلیل عقلی تمسك هی کردند‎ 
یقین باشد یابردایات متواتروازظنو خبرواحد وظواهر ظنیاحتر ازمی‌جستند وهمن‌طر یقهراشیخ‎ 
P ابوالفتوح رحمهالله وا کثرمفسران ما بر گز یدند مانند شیخ طوسی رحمه الله درتمیان‎ 
. درمجمع المیان‎ 
درعهد صفویه یااند کی پرش‌ازایشان طریقه متکلمان تغییریافت وچون پادشاهان صفوی‎ 
خودصوفی بودند وازراء تصوف بملكك ودولت رسیدند رواج تصوف ميان مردم از ]455 بیشتر بود‎ 
بیشترمیان علمامنتشتر گشت‎ Mu پیشتر شدوسخنان آ نان اعتباری تمامیافت وا زجهتی اخبار اهل‎ 
دند‎ S. که‌تا آن‌عہدازفلسہ+وعلو معقلٰی احتر ازمی‌حستند بحکمت‌رغبت‎ F علمایشر‎ il ودیگر‎ 
بودند و از جهتی علم کلاءرا کەمقتیس ازاصو لاشاعر ہیامعتز له‎ e حنانکه مجتهد ین‌شر ی‌همه‎ 
است‌وافی بحل اسراردین ندیدند جون نه بوحی‌والهام نزديك بود ندو نه‌ازمشکو:ا نوارائمه غل‎ 


سا روش مؤلف دداین تفسیر ج۱ 

اقتباس نو رفوو هیر pu‏ باخدا گشودہو نه‌بنورعلم‌وعقل راه‌یافته سخنان بیپوده‌بسیار 
آوردند ودراصول عقاید توجیہات نا معقول کردند مثا گویند خداوند خالق اصول نعمتپا است 
ما نند وجود وحیات دسایر فر و ع کار خودانسان‌است وعجب‌است که مو اف نیز بدین عقیده‌تصریح 
٭ فرموده است وباز معتزله گویندخهای‌تعالیاشیاءراازعدم‌بوجود آوردوچون‌بوجود آمدنددر بقاء 
۔ حاجت بخالق‌ندارند ولوجاز علی‌الواجباامدم اماضرعدمه وحودالعالم وامثال‌این‌واهل‌تحقیق 
دافند اصول اشاعره و معتز له برای‌حل‌مشکللاتواخبار اهل‌بیت بیغمبر | کرم کافی نیست‌وسخنان ` 
بزرگان VE‏ رانیز ہااسولآ نان حل نمی تو ان کر دمثلادراخباراست که‌ییغمبر مت AS P‏ دامي 
دیدودرعرض دیوارمسجد بپشت‌رامشاه‌ده‌می‌فرمودوسوٌ ال و جواب مرد گان‌دابانگیرین‌می شنید 
ol Iss‏ نمی‌دیدند 3 نمی‌شنید ندواصول علم کلام ازحل این امورعاجزاست وهم درروایات ما 
آمده‌است که‌حضرت‌صادق W‏ بیکی از اصحان‌حو ض کوثررابیرون دروازه مدینه نشان‌داد ونیز 
وادداست کسی‌را که بردار آویز ند هوابراوفشادمی آدردمانند قبروهمان جاعذاب وئوان‌می‌بیند 
و ارداست که‌حون‌شپیداز اس ہر زه ین بیفتدهنوزدرخون‌خودمی‌غلطد که حورا لعن اورادر بر گرند 
وو ارداست کەپیغمبر titre‏ بااجساداھل بدردرقلیب‌سخن گفتو آ نہاجو اب‌دادندووار داست که هم 
| کنونبپشتوجهنم آفر یده‌شده اند وبپشت‌در آسمان‌است دوادداست که اعمال نسان‌مجسم‌میشود 
بصو رت جسما ني‌ودد آخرت آنر ادرتر اژومیکشند واین اموروامثال | نرا بااصول اشاعره ومه‌تز له 
حل نمی توان کرد وانکار یاتأویل نمی‌توان نمود داینان معنی تجرد روح وتجسم عمل وتمثل 
ملائکە وترتیت وجود ومتازل آ نرا نمی 3315 و ازشرح اخبار تو حیدعاجر ندیاری معارفو اصول 
دین طریقەدیگري‌یافت.وبز گان ‌دین‌مانند میردامادوشیخ بہاءالدین وصددالمتالپن‌وشا گردانش 
اساسی نو نہادندومیان شرع دحدیث واصولعلم کلام خاصه اصول‌مذهب شیعه وسخنان بزر گان 
عر فاو حکمای‌اشر اقومشاء‌جمع کردندهازهر کس آ نچه‌حق‌دیدندفرا گر فتندو ازاین‌جهت اصول 
اینان‌بر کلام‌متقدمینرححان دارد اما بعض‌مسائل T‏ نان نزديك بذهن غالب مردم نیست . 
دراخلاق و آدان تفسیرشیخ ابوالفتوح علیه‌الز حمه ازاخبارو آثار وسخنان مشایخ صوفیه 
واشعارو کلمات قصاربزر گان بسیار آورده‌است ودر فصص انبیای گذشتہ از عرآئس ثعلبی فراوان 
نقل S‏ چون اخبارضعیف درعرائس بسیاراستواعتماد بر آن نیست‌خواننده‌این تفسیرراشگفت 
آید که‌مردی عالمما نند مؤلف که‌اعتمادبردوایت غیر امه معصومین NEE‏ رامطلقاجائز نمیداند 
حتی! گرازصحاح ستة T‏ نان بائندہچگو نەاز کتابی ضعیف از کتب‌اهل‌سنت نقل‌روایت میکند: امااز 


cx‏ اورامصیت با بد شمردیکی ا نکه‌غالب وقایع بوجەمختلف روایت‌شده وخوائدہ حیدائد 
چون فصیه را بچند گو نه روایت کنند هیچ پگ رااعتبار نباشد ومرادنقل‌قدرمشتركاست . دویم 
اينکه قصص و حکایات انبیای گذشته‌منشاحکمی ازاحکام‌شرعی نیست‌ و از آن حلالوحراماستنباط 
نمیشودو ناقل آن رابر ای‌شنیدن نقل‌میکند نه بر ای‌اعتقاد بصحت آن سیم آ نکه‌روایت قصص‌ه رچند 
ضعیف بلکه کاذب باشد چونمتضمن‌بند و نصیحت وعبرت بودجائز است‌وازحکایات کلیله‌ودمنه و 
pole‏ و باغم و مرزبان نامه که برای تلم و آدت. آورد‌اند پنت تر نیست الا آنکه خواننده 
باید پداندا نچه در ضمن تفسیر ul‏ فر آن آورند ماد خود قر آن صحیح و معتمد نیست و 
تفسیر امام فخر رازی برسایر تفاسیر ازاین جہت رححان دارد که از امثال این قصص Jal‏ 
آورده ات : ۱ ۱ ۱ 

اف ال ان‌معروف‌ما نند آوعاس وقتاده وسد ی‌ومجاهد ددیگران‌دانقل کرده 
وهیج یك راغالباًتر جیح ندادهاست i c.‏ یکی عامتر باشدو پیوسته گویدتعميم اولی‌است‌یسی 
al‏ راطودی تفسیر کردن که خاص یکنن‌ويك‌قوم‌ویاواقمه نباشد و آ نچه درتفسیر قر آن ازاهل 
ب تغل وارداست‌نیز بیان کرده است وازاقوال مشایخ‌صوفیهوعرفا دراخلاقوزهدهو تهذیب بسیاد 
آورده و مادرجای دیگر گفتەایم علمای پیشین از اقوال صوفیه احتراز نمی‌جستند edes‏ آن 
رابیان کر ديم که چر اب اهل تصوف خوشبین بود ندیعنی‌متصوفا نی که از حدورشر ع‌تجاوز نمی 5 303( 

نسخ Jol‏ نقسیر 
۱ درحانمه طہع اول Uoer‏ در کتابخانه استانه مقدس‌حضرت gr co eG‏ 

کاملی انت دردومجلد بشمارۂ ۱۲۹ و ۱۳۰ بخط دوکاتب وهر دو بخط استعلیق خوش p mr‏ 
۷ و ۹4٩‏ نوشته شده جلد اول که در سال ۹4۹ بانجام رسیده است تا ]خرسوره تو به‌است 
وحلد دوم AEY‏ ازسوره يونس تا !خرقر آن . و نسخه کتابخانه سلطنتی ازروی این دوحلد 
نوشته شده است درسال ۱۳۰۷ و ۱۴۰۹ ودرحمارمجلد تجلید شدہ وچاپ اول از ole»‏ بطیع 
odam y‏ است . 

ودر lx, GS‏ ایا قدس‌جند نسخه‌دیگر ual‏ هست که دو نسخه آن بسیار قدیم‌است‌یکی ۱ 
ازاواسط سوره‌احزاب‌تا آخرسو ره فتح کەتاریخ کتابتآن روزیکشنبه پنجم دبیم cedo JY‏ 
بقلم حیدربن عدبن اسماعیل بن سلیمان بن ابراهیم الاردلانی النیشاہوری 

و Der Axa)‏ اراوایل سورد مزمل‌است تاآخر فر ان وتار یح کتابت ol‏ ر وزیکشنه ببست 


وجپارم حمادی الاخره است JU‏ ۵۵۷ است بقلم ابوزیدبن ہنداربن ڪل بن حسین بن<سن‌بن 


dre روش مصحح دمحشی‎ me g 


چ بن یونس براوستانی مقم سبده من سانو به ودو کلمه آخردا بی نقطه نوشتهاند. 

واین دونسخه یادرعہد صاحب کتاب نوشته‌شده است پااند کی پس ازرحلت .او. 

محرر این‌سطور گوید نسخ خطی تفسیر ابوالفتوح بسیار نیست ودوسه نسخه که مادیدء ایم 
بسیار مغلوط است و خود این بنده نسخه ناقص خطی دارم کتابت آن در حدود ٩۰۰‏ و 
آنہم مغلوط است و نسخه‌های چاپ شده آن‌نیزدرست تصحیح نشده خصوصاً اشعار عربی آنرا 
ممسوخ aul‏ گی وما | نچه‌توانستيم در تصحیح مضایقه نکردیم گرچه وقت بسیار مصرف کرده 
و تتبع بسیار نمودیم هرجا که مشتبه بود بمدارك اصلي مراجعه کردم واشعاد را درمظان خود 
از کتب ادب و شواهد مانند دیوان <ماسه ابوتمام و شرح خطیب تبريزي و اغانی ابوالفرج 
اصفهانی و خزانة الارن عبدالقادر بغدادی د شعرا* اانصرانیه ازلویس شیخو والم‌ضنون‌علی‌غیر 
اهله ز نجانی والامالی از سید مرتضی‌وهم از ابوعلی فالی والشعر والشعراء لابن قتیبه والکتان 
سیبویه و کامل‌مبرد و کتب تفاسیر و سیر ولفت و غبر ذلك که احصای آن در اینجا فائدہ ندارد 
و روایات مفسرانرا از منابع خویش جستجو کردیم و امیدواریم بفضل و توفیق خداو ندتعالی 
این نسحه مابہترین Shae s baci‏ وضمناتر <مه‌اشغاررا درذیل‌صفحه نوشتیم بتاخیص‌نه Ed‏ 
به‌لفظ و گاهی‌فوائدی غیر ترجمه افزودیم ولغات فادسی غیر مانوس که‌درزمانمامتداول‌نیست 
تفسیر کردیم و ا گر دوایتی و خبری در متن کتاب بود که آنرا ضعیف میدانستیم یسا فتوای 
فقبی که موافق عقیدہ ما نود یا <زئیات مسائل درگ رکه نمی پسندیدیم د(صحیح میشمردیم و 
بالجمله هرمطلبی که مطابق عقیده ورأی مانبود خودرا ملزم بذ کر آن ندیدیم و بیشترتوجه 
بتوضیح و شرح متن بودیم و سکوت خود را علامت رضایت بمعنی و تصحیح مضمون متن‌قرار 
ندادیمو از خوانند گان زین Ua‏ دادیم ھرحابغلط و سہو و اشتباء وافف شوند چە:ر تصحیح 
هتن وچه در توضیح حواشی‌مادا معذور دارند که انسان‌م‌صوم از خطا نیست‌بجز آنکه‌تولش 
حجت باشد و از ola Aud‏ زیادہ متشکر میشویم ودرخاتمه این مقدفه ازمدیر مکتمہاسلامیه 
حضرت sül‏ حاج‌سید اسمعیلکتابچی واخوان ایشان بی نبایت‌تقدیر و تشکرمی کنیم که 
اقتداء باسلافہم خصوصاً مر حوم مغفور حاج سیداحمد کتا بچی تغمده الله برحمته ددطبع ونش 
کب دینی و اعتقادی ببہترین صورت از بدل مال وصرف عمر دریغ‌ندارند Ubs‏ لمرضات الله 
3 ترویجالا ثارالائمة W‏ در آن می کوشند وفقہم الله وابانا "m‏ خبر بحق TUI‏ 
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سپاس‌خدایرا که بردارندۂ این ایوان است . وآرایندۂآن بماه و آفتاب وستارگان است . 
ودارندۂ دین‌به بیغمیران‌وامامان‌است . ودرود بررسول او که ختم پیغمبران است وسیدمرسلان 
است . و بر هل البیت او که ستار گان زمینند و بیشوایان دین‌اند . وبریاران او بزر گان واخیار . 
ازمپاحروانصار . C‏ بعد پدانکه قدیم جل و جلاله‌ازعایت کرم او بربند گان ازحسن نظر و 
عنایت ذدهروقتی وحینی وعصری ایشانرا فرونگذاشته ازانواع الطاف . وازجملۂ الطاف یکی 
بعثت رسل است دیکی انزال کب Am.‏ مکلفان عند ol‏ بطاعت نزديك شو ند وازمه‌صیت‌دور. 
بس cule‏ نعمت او برما آن است که این ده نغمت در حق ما پلیغ ٹر فرمود که پیغمبر ما را ۱ 
بهترین پیغمبران کرد , و کتاب ما دا بہترین کنابها کرد وآ نرا بفصیح ترین وشریف ترین و 
فراخ ترین لغتها فروفرستاد و آن لغت‌عرب‌است. آنگه آن دا مجموع علوم کرد تاهیچ نوعی ‏ 
از انواع علوم نباشد الادراین کناب یابند . پس‌چاره‌ای نباشد آن را که تعاطی این‌علوم کند و 
خواهد که در تفسیر تصنیفی کند ازآ: که‌ازهمة علوم که این کتاں متضمن است آنرا و مشتمل 
است بر آن بابہرہ باشد خصوصاً علم ادب و اطلاع بر تر کیبات کلام عرب و علومیکه منسوب 
باشد بعلم ادب از لغت ونحو و تصریف و علم نظر و بلاغت و صنعت شعر جه مدار این لغت پر 
این عاومست . ونیزباید تامتقن‌بوذعلم اصولدا تااقوالی که قادح بود دراصول بشناسواجتناب 
کند. وتاویل oT‏ متشابه بروفق اصول کند جنانکه dsl‏ عقل اقتضاء گند و مطابق بودآیات 
محکم را . وباید تافقیه باشد تا آیاتیکه‌متمن احکام شرعی باشد معانی ووجه استدلال آن بر 


مذهب صحیح بداند . واین معنی تمام نشود تا عاام نباشد باصول فقه که بناءفته بر آن است و 


بت مقدمه مو لف جا 
ادله فقه مستحرج اراو بود .ونیز جاره‌ای‌نباشد ؛زطرفی A‏ که لایق باشد vi‏ ومعنی او. و 
آیاتی که واردباشدبر سببی: سبب نزول آن بباید گفتن وقصدایکه متعلق‌باشد بایه بباید گفتن 
بمقدار آ نکە بمعنی گذارش آیه باشد. پس‌جنانکه بینی‌مصنف این جنس‌داجاده‌ای نیست ازاین 
جمله علوم چه | گر اذببری ازاین علوم بی بہرہ باشد چون بان de‏ رسد یا Jepe‏ فرو گذادد 
یاخبط کند درچیزی که نا گفتن‌اوبه باشد, و کشف عوار خود کند وهتك سترنماید و آن چون 
حجتی باشد برجپل‌اوبان نوع . پس چون جماعتی ازدوستان وبزر گان از امائل واهل علم و 
تدین اقتراح کردند که دراین باب جمعی باید کردن , چه اصحاب مارا تفسیری نیست‌مشتمل 
براین انواع واجب دیدم اجا بت کردن‌ایشان ووعده دادن بدو تفسبر یکی بیارسی ویکی‌بتازی 
جز که پارسی مقدم شد برتازی ہر ای آنکه طالبان این بیشتر بودند وفایدۂ هر کسی بدوعامتر 
بود . و ای ن کتان انشاء الله از میانه اطناب و اختصار بود ' اطنابیکە ممل نباشد و اختصاری 
کهمخل نباشد. وشرط آن است که هر آیه که بدورسیم یاہرلفظی وهرقصه آنچه شرطست دراو 
" گفته‌شود و چون آن آیە یا آن‌افظدرقر آن مکررشود حواله بر گفته کرده شود . 
وازخدای‌تعالی‌توفیق میخواهم بر تمام کردن این کتاب وبرهرچه مارابرضای او نزديك 
گرداند . فماالتوفیق الا بالله وما الاعتماد الاعلیه وهو حسبنا ونعم ال وكيل . 
+( فصل )+ 
در اقسام معانی قر آن‌وبیان‌تفسیراو که برچندوجه باشد: 
بدانکه معانی‌وتفسیرقر آن‌برجپار وجه است .یکی آنکه‌جز خدایتعالی نداند برای نکه 
مصلحتدر آن‌شناخت که بیان نکنداز T‏ نجاکەدرشتشدہ است که اواحکم الحا کمن است جز 
حکمت وصواب‌ذکند مثال‌اوچنانکه گفت : 
ريستو تك تن الروح سل الروخ من أمر ao‏ وچنانک کفت هو یاو نك 
E‏ ےت EEE‏ 
من السافةایات مرسیما قل نا علها عند ری لا بجلیبا لو فما لا هو ». 
و قسم دوم از او آن بود که ظاھر لفظ او مطابق معنی او بود ؛ و در لغت عری آ نرا 
محکم خوانند : 
pr- uia P Pan X ed‏ وه E‏ ےھ p‏ د و 
مثل « قل تھو ال" احد » وقوله: «ولا d‏ النفس التي حر ماله إلا بالحَق )وقولہ : 
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My E 7‏ ا» وقوله prc V5»:‏ ۳ 
ومانند این آیات . وفر آن پیشتر ار این جنس باشد . و قسم سیم آنکە ul AU‏ مراد 
معلوم نشود مفصلاه آنرا مجمل خوانند مثل قوله تعالی 
دواقموا الصلوة واتواالز کوخ . وقوله: دو له عی‌الناس حجالنیت » 
چه مراد خدای تعالی بظواهر این آیسات معلوم نمیشود ازتفصیل نماژ و کیفیت آن و 
احوال زکاۃ و کمیت آن وا فعال حج واحکام آن تاشارع BE‏ بیان نکند وتفصیل ندهدمارا داه 
نباشدبآن‌ور خصت نباشدخوض کردن در آن جز بوحي‌ازقبل‌خدای جل‌جلاله بشارع ami‏ شرایم 
تبع مصالح بود ومصالح دداین‌باب جز خدای تعالی‌ندا ند . وقسم‌چهارم آن‌بود کەلفظش‌مشترك 
بود ازمیان دومعنی یا بیشتر دهریکی از آن روابود که مراد بود این ‌قسم رامتشابه خوانندحکم 
او آن‌بود که حمل کنند آنرا برمحتملات حود وآ نج ممکن بود که درلغت : آ نوجه محتمل 
یودآنرا " ودلیلی‌منم نکند ازحملش بر cam pl‏ و قطع نکند برمرآد خدایتعالی الا بنصی از 
رسول AE‏ یاازائمه که قول‌ایشان حجت‌باشددردین » وهر گه که آینی‌جنن‌بود که محتمل‌بود 
دووجه دا ودلیلی پیدا شود که جز یکوجه را نشاید که مراد خدایتعالی باشد قطع توان کرد . 
که آنوجه دیگر مراد خدای است تبارك وتعالی ومثالهای این درجایگاه خود در شرح آیات 
متشابه بیایدانشاءالل . | کنون بدانکه‌درست‌شده است بروایات‌صحیحه که تعاطی تفسیر قر آن 
نشاید کردن واقدام کردن بر بیان وشرح آن‌الا باخبار و آثار ازرسول وت وازائمه MENS‏ چه 
قول ائمه مسند باشد باقول رسول clas‏ خود تفسیر قر آن نشاید کرد الا بنقل صحیح چەاز 
طریق خاص وعام این خبرروایت کرده‌اند که ردول gp‏ گنت است « من‌فس uil‏ آن برأیه و 
آصاب‌الحق فقدأخطا» (۱)اهر که تفعیر قر آن کند برآی‌خودوقول او باتفاق‌موافق‌حق باشداو 
محطی ات . 
| +(فصل)+ 
در اقسام قر ol‏ بدانکه افسام فر آن از شش وجه برون نیست . محکمست و متشابه و 
ناسخ ومنسوخ وخاص وعام : محکم هر آن‌لفظی باشد که ظاهرش‌خبر دهنده بود ازمعنیش‌بی-. 
اعتبار امریکه ضم کنند با آن چنانکه مثالش گفته شد ومتشابه آن‌بودکه مراد از ظاهر آن 
(۱) تفسیربرآی آنستکه مقصوداز آیه‌معلوم نباشد وبخواهیمآ نرامعلوم کنیم . نه چنانکه ءوام 


۰ ےہ M‏ 
امل d‏ یٹ پنداشتەاند ۰ 
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ندانند بی‌دلیلی والفاظ مشترك و محتمل را m‏ م این‌حکم بود" و برای آنش متشابه خوانن د که 
مراد مشتبه باشد از آن حنانکه خدایتعالی گفت « مافرطت فی جنب ال » »43 له » فثم eilas‏ 
« وجاء ربك € وامثال‌این . اماحد ناسخ وحقیقت او هردلیلی باشد شرعی که دلیل کندبرزوال 
مثل حکم ثابت بنص اول درمستقبل روز گار بروجپی که | گر نه آن‌بودی ثابت بود بنص‌اول 
باتراخیش ازاد برای آن گفتیم دلیل شرعیکه ا گر دلیل عقلی پیداشود بر زوال مثل حکم 
ثابت بنص درمستقیل آنرا نسخ نخوانند نبینی که AL‏ چون عاجز شود یا عقلش زایل شود 
عبادات ازاو ساقط شودبدلیل عقل وآ نرا ناسخ نخوانند. و گفتیم که برزوال مثلحکم‌ونگفتيم 
برزوال حکم برای آنکه | گر تفس آنچه بدو امر کرده باشد منسوخ کندبداء باشد وبداء — 
خدای تعالی روانباشد. (۱) وہر ای آن گفنیم که حکم بایدثایت بود بنص‌شرعی, که[ نچه بدلیل 
عقل ثابت شود چون شرع آنرا زایل‌کند آنرا نسخ نخوانند . ونگویند حکم عقل‌را منسوخ 
کرد . داعتبارتراخی برای آن کردیم کهآ نچه مقارن‌بود ازادله ناسح نبودو بود که مخصص بود 
نبینی که | گر گوید «اقتلوا المشر کین الا الیبود» این تخصیص عموم باشد نسخ نباشد . و نسخ 
دز امرو نبی شود ودرحیزیکه تغیبر بروی روا بود یا متضمن بود معنی آمرونبی را. 
| کنون دخول نسخ در آیات ol S‏ برسه وجه است یکی آنستکه حکم او منسوخ بود 
وتلادت پرجای losa‏ عدۂ يك سال فی قوله تعالی : 
«والذرن ا منک DM ao y Gell. a7,‏ جهم متاعا 
ای الحوال E‏ غسر | خراج ». 
یس خدای تعالی ان عدۂ کسال بچپارماه وده‌روز ەنسوخ كردفىقولەتعالى : 


xw jl وبذرون آزواجا یتر بصن بصن _بانشیین ار‎ ee یتوفون‎ yd 
dose. ri 


وچون آیه نجوی فی قولە تعالی «یاأیپا الذین آمنوا إذا ناجیتمالرسو ل فقد موا بن یدی 

نجویکم صدفة > حون این Q2 742 daly ul‏ ازرسول yar‏ دوزشد ند امیرالمؤمنین MAE‏ ده درم eo‏ 
(V) B‏ 7 ی اهل m‏ ازمتأغر ین گو ax‏ بدأء در Lanas o?‏ هست وبعلماء سابق طعن ورد سياد 
زدند حتی خواجه eai‏ الدین طوسی را که در نقد المعصل انکاد بداء کرده نسبت بجېل داد اند 
که از احادیث JT‏ محمد صلی ele dl‏ و آله بی‌خبر بود ؛ با اینحال ما هريك از علماء بزدك دا که 
می شناسیم بداء دا انکاد کرده حتی اهل‌حدیث هم‌آن را بوجپی تأویل کر ده است و تراع آ نہاباعلہاء 


. لفظی داجم می شود‎ elo 


ج نامهای قران ۱ =ò-‏ 
"A Miam JU‏ .ھ04 بارسول تلاو چنانکه ulis‏ خودبیایدا نشا ANE ài‏ 
منسوخ کردبقولەتعالی « TTA‏ شفقتم أن تقد موا بن یدی نجویکم صدقات؛ پس تلاوت برجا است و 
حکممنموخ .دنس که توت منسوخ بودوحکپبجای برمکسقم سا NC‏ 
زانی‌است که دراحباز وتفاسیر چنین است که درسورة النوراينآبه بور که « الشیخ والشيخة اذا 
زنیافارجموهماالبتة فا نهاقضیاالشپوة جزاءبما کسبا نکالامن ال الُعز یز حکیم» این آیقراتلاوت 
منسوخست وحکم‌برجای. وسیم آ نکەلفظ وحکم‌هردو منسوخ‌باشد جنانکه درخبر آورده‌اند که 
درقر آن بود که«ان‌عشررضعات بحرمن) ده رصعه حکم تحریم پدید آردآنگه آ نر انسخ فرمود 
به پنج ub‏ بانزده‌رضعه علی‌خلاف بن| لفقهاءفیه .و استقصاء کلام در نسح واحکام اوو بسطمسائل 
اوازجمله اصول الفقه‌بودونه آ نشرط این کتاب‌است و این‌مقداربرای آن گفته شد کەدرقر آن‌لفظ 
نسخ و یات ناسخه‌ومنسوخه‌است اذاین‌مقدارچاره نباشد» ومنسوخ‌آن بو د که‌حکمش بگردا نندیا 
تلاو تش بتلاوت آیه ناسخه‌یا بدلیل‌ناسخ. اماعام لفظی بود صالح‌هر آ نچیزی‌را که‌از آن‌جنس باشد و 
آنکه‌ازیکی بدوتعد ی کندیابالای آن آنر اعام خوا نند.وخاص آن‌باشد که‌متناول‌نبودالایکی‌رامعین 
از آن‌جنس,مثال‌اول «یاایماالناس» و«یاایهاالذین آمنو ا»ومثال‌دویمهیاایهاالساحر اد لناربكء اما 
آنکه‌عموم‌را higo‏ مفردباشد که خصوص‌رانشاید. وا گردر خصوص‌استعمال کنند مجازباشد يانه 
چنین با شدو خاافدداین‌مسئله نز دسیدمرنضی علم‌الپدی قدس الل روحه حنانست که عموم‌راصيفة 
مخصوص‌مفردنبا شد که‌ازاوجزعموم ندا نندیل‌هرصیفتی که عموم‌رادعوی کردند صالح باشدعموم 
راوخصوص‌دا ومشترك بودمیان‌هردو. و کلام دداین‌باب ازجمله‌اصولالفقه باشداین‌جایگاه 
احتمال نکند شرحآن دادن <ون بموضع ee‏ بدو | نچه لايق باشد در او گفته شود 

. تعالی‎ dil ust 
ٰ Jaio 
درنامپای قر آن و معانی آن : بدانکه خدای جل حلاله این کتاب را در قر آن بچند نام‎ 
برخواند قر آنش خواند. وفرقان . و کتاب . وذ کر. وتنزیل . وحدیث . وموعظه. وتذ کره.‎ 
. وحکم .وذکری . وحکمت. و یم . #مپیمن . وشافی . وهدی . وهادي . دصراط مستقیم‎ 
. ونور . ورحمه . وحل . و روح . وقصص . وحق. وہیان . وتبیان . وبصائر. وفصل . وعصمة‎ 
. ومبارك . و نجوم. ومجید . وعزیز. و کریم . وعظیم. وسراج . ومنیر . وبشیر. ونذیر. وعجب‎ 
. وقیم . ومبین . ونعمت . وعلي . وما هريك دا بگویم که کجا گفت‎ 
دفی فواه « شبر‎ ٤ بنی اسر ائیل‎ ue هذا القر آن یقص‎ olo اماقر آن . فی قوله تعالی‎ 
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رمضان الذی‌انزل Ala‏ آن» وامثال او بسیاراست. مفسران اختلاف کر دند درمعنیش. عبدالة 
عباس می گویدمصددقراً یقرءاست چونر جدانو نقصانوخسران ومعنیش‌اتباع بودومعنی DIW‏ 
هم این ‌باشدبر آ نکه‌خواننده تتبع‌حروف‌میکند درحال خواندن وقراءت‌وتلاوت بيك‌معنی باشد. 
و فتاده میگویداصل‌او 3 من‌قرأت الشییء اذا حمعته و ضممت بعضہ الی‌بمض» اصل‌او ازجمع 
باشدچنانکه عمروین کلثوم گفت : 
«شعر € 
ذر اع عطتل أدماء بکثر . ٭ هحان اللون/ تقر "آجنتنا(۱) 
ای لم تضم" رحمهما ule‏ جنین ء یعنی دحم خود برهیچ بچه جمع نکرد . وصف شتری 
میکند که هر گز بادبر نگرفت . وبعضی دیگر گفنند اشتقاق او دمن قریت الماء فی‌الحوض» 
باشد وقول او ل ددست‌تر است دمرجع معنی ددهردوقول راجع باجمع باشد . سفیان بن‌عیینه 
گفت برای ‌آن این کتاب را قر آن خوانند که دراو معنی جمع است نه بینی که حروف جمم 
کرد EU‏ شد و کلمات جمع کرد تاآیه شد و آیه جمع کرد تاسوره شد وسوره جە۔ع کردتا 
قر آن شد پس‌جمله وابعاض ادازجمع خالی نیست . چنانکه می‌بینی " وقریش Jala‏ مکه‌این 
کلمه بتخفیف‌همزه گویند , وقراءت‌عبدالّه کثیر بر این است و باقی‌قر اء مہموز گویند بر اصل‌خود. 
اما فرقان . فی‌قوله تعالی : « تبارك الذی نز لالفرقان على عبده» و در معنیش خلاف 
کردند بعضي گفتند برای آنش فرقان گفتند که متفر ق فرود آمد جنانکه گفت LT s»‏ 
فرقناء لتقرأء علی الناس على مکث » قول دیگر آن است که برای‌آنکه فرق کننده است 
از میان حق و باطل وحرام وح لال و وعد و دعید ومؤمن وکافر و غیر آن . عکرمه دسدی 
گفتند برای آنکه سبب نجات است وفرقان بمعنی نجات آمدہ است فی قوله تعالی « واذآتینا 
موسی الکتاب دالفرقان € دفی قوله ہ ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا » ای نجاة و مخرجاً؛ 
واین id‏ مصدر است چون سبحان و قربان دفصلان و بیشتر درمصدد فعنل آیدبتشدید العن . 
اما کتاں فی قوله تعالی « الم ذلكالكتاب « واین لفط نیزمصدر است كالقيام والصیام 


)١(‏ البطل : الطویل العنق E‏ : البيضاء . و این بیت از معلقات سبع است یمنی دو 
ذرام s‏ شترزی دداز گردن وسفید » فرزند نباوردہ و سپید دنك که وحم او برجنین‌فراهم نگشته است . 


X, E l امپای قران‎ A 3 


mn aul nds pu Me و کلام عرب ہف اش‎ EI T ست . ۳۷ الفظ ر‎ FIM 
بکتایکمء‎ KT و کتاں بمعنی حجت باشد فی فو له‎ l رکشت علیکم الصیام » ای فرض علیکم‎ 
معلوم ء‎ ES ای بحجتکم . و کتان بمعنی احل آمد فی قوله « وما اھلکنا من قرية الا ولپا‎ 
E ای بحکم‎ edil LG ی قول النبی «ساقضی پینکم‎ à م آمد‎ [> P ای احل و کتان‎ 

وقال الشاعر : 

ومال الولاء بالبلاء فمللظم ٭ وماذاك قال اله ادهو بکلتب )١(‏ 

ای yai‏ ویحکم و کتاں بمعنی ٭کاتبت سید باشد به بنده‌اش فی‌فو له عز وجل «والدین 
یبتفون الکتاب مما ملکت ایمانکم € واین مصدر فاعل باشد بمعنی مفاعله چون جدال و قتال 
وخصام که به‌عنی مجادله ومقاتله و محاصمه باشد داصل او جمع باشد . من فولہم کتبت اللغله 
اذا جمعت بین شفر تیہا بحلقة (Y)‏ . ولشکر را کنیبه خوانند از آنجا که مجتمع باشند . 

اماذ کر فی قوله تعالی‌هذا ذ کرمباراد. وقوله «انانجن‌نزلناالذ کر» واین رادوه‌منی باشد 
یکی یاد کردن یعنی‌خدای تعالی باین قر آن یاد میدهد بند گان خودرا نچه خیروصلاحایشان 
olo‏ است . دوم sal‏ ذ کر PL‏ شرف باشد فی فوله تعالی « وانه لذ کر d‏ ولقومك c‏ 
ای شرف. | 

اما تنزیل . فی قوله تعالی تنزیل من رب العالمین . و آن مصدد نزل باشد . 

أماحديث . فی قوله تعالی: ðh‏ نزل احسنالحدیت» وحدیث صد قدیم باشد . من‌قولهم 
ul. els o6»‏ قدیماً cao‏ ۱ 

داما موعظه فی قولە تعالی «قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء اما فی‌السدور» واومصدر 
hes‏ باشد . 

واما تد کره . فی قوله تعالی . « وانه لتذ كرة للمتقن € واومصدر ذ کر باشد . | 

واماد کری. فی "REIN EU T‏ تنفع‌الموّمنین» . واین نیز مصدر ذ کر باشد ۱ 

و اما حکم . فی قوله تعالی « و كذلك انزلناه‌حکماً عربياً » . داما حكمة . فی قوله 
زی ی بالغة» . و قوله تعالی « داذ کرن‌مایتلی فی بیوتکن‌من آیات الوالحکمة . 


00 سوی بلاگرائیدند وشیا: us‏ با اینکه خداو ند چنین دستودی نداد وفتی حکم می کرده 
تورم CA‏ ار جو بر و ر باو مواقمت 


نتواند کرد . 
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اماحکیم DIE‏ یس والقر ol‏ الحكيم c‏ .اما مپیمن . فی قوله تعالی «مصدفاً لما os‏ 
بدیه من الکتاب و مپیمناً ای حفیظاً وقیل امیناً . 
اماشفاء . في‌قوله تعالی « وننزل من‌القر آن ماهو شفاء» . وفی قوله تعالی « وشفا. لما 
فی الصدور » واين دومعنی دارد : یکی نکه بب رکت اوبیمادان شفا یابند . ودیگر آنکه دلهای 
بیماران به بیان او ازشكث ونفاق شفا یایند حون در این کتاب تامل کند حون شك را که دردل 
منافقان بود بیمادی خواند بقوله تعالی « فی قلوبهم مرش 6 آنرا که 5T se dla fissa‏ 
M,‏ حواند . 
اماهدی . فی‌قوله تعالی«هدی‌للمتقین»ای‌بیانو لطف. اماهادی. فی‌قو له «بپدی‌الی| ار شد» 
واماصراط مستقیم فی‌قوله «اهدناالسراطالمسنقیم» مراد قر آن است فی‌قول ابن‌مسعود. 
اما تور فی وله « واتبعوا النورالدی انزل معه € برای آنش نور خواند که باوراه بر ند 
درظلمات شك وشرك چنانکه بنور راه ai p‏ درظلمات شب . 
اماحبل . فی قوله « واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً » برای نش حبل خواند که هر کسی که 
دست ور 3l‏ )05 و ہتر dle‏ گنه از aue‏ ات بابد انگ | نکی که وب دد رسن و از 
غرق نجات یابد . | 
اما رحمة . فی‌قوله تعالی «وهدی ورحمة للموّمنین» یعنی نعمة من اللہ . اماروح فی قوله 
تعالی « و کذلك اوحینا إليك روحاً من‌امر نا » برای آنش ر٭ح خواند که قوام اسلام بدوست 
چنانکه قوام‌تن بروح باشد .امافصص ۰ فی قولەتعالی «نحن‌نقص عليك احسن القصص» Jels‏ 
این کلمه من قص" اثره اذا اتبعه باشد . ۱ 
اماحق في قوله «دانه لحق‌الیقین» برای آ نش حق خواند که درست وحقیقت است هن 
قولهم حق‌الامرای‌صح وثبت . وقولی دیگر آنکه حق ضد باطل بود وچون ضد باطل بود محیل 
ومزیل‌باطل بودجنانکه گفت دہ ل نقذف بالحق علی‌الباطل فیدمفه فاذا هوزاهق»ای‌ذاهب‌زایل . 
دامابیان . فی‌قوله‌تعالید هذاببان‌للنای » اماتبیان.فی‌قوله o Us‏ ونزلنا عليك الکتاں - 
UG‏ لکل شییء» داین‌کلمه مصدربین باشد . دامابصائر. فی‌فوله تعالی «هذا بصائرمن دبکم» 
وبصائر جمع بصیرت باشد برای آنکه بدو مستبصرشوند امافصل . فی‌قوله « انه لقول فصل € 
ای فاصل فارق بين الحق دالباطل . اما مبارك . فی‌قوله «وهذا S‏ کرمبارك انزلناه» . 
امانجوم . دفی قوله تعالی« فلا اقسم بمواقع النجوم » برای آ نش نجوم خواند که نجم 
نجم فرود آمدآیه از پس uT‏ وسوده از پس سوده. امامجید . فی‌فوله دق دالقر آن‌المجید» ای 


Mc‏ معنٰی «سوره» TRET.,‏ ۱ اسم 


وووجےودیوودے وو وع ہ و ہو OE‏ ےہ ہے وے ETETETT TEETE EERTE EEETTTTETTT "^s saa acoaaaotvnoDAaOtteoR:aopeunrvsmnunu‏ ور فا 


الفریف . واماعزیز فی قوله تعالىہ و انه لکتاب عزیز» واین دومعنی دارد یکیآنکە گرامی 
است ودیگر آنکه عالب است ed. sos‏ «من غر بز ور غات سلب» یعنی صعب است وممتنع بر 
آنانکه خواستند که معارضه‌ايش آرند ومعنی‌سیم آن بود که‌مئلش نیابند . 

اما کریم . فی قوله تعالی « انه لقر آن کریم» اماعظیم . فی قوله تعالی « واقد آتیناك 
js‏ مناامثانی والقر ol‏ العطیم» امابشیروندیر. فی‌قو له تعالی ٭بشیر أونذیراً فاعرض| کثرهم» ۱ 

اماقیم فی قوله تعالی « وام نجعل له عوجاً قیماً » امانعمة . فی قوله : دواما بنعمة ربك 
فحدث» . وامامبین . فی ajos‏ « تلكآ یات الکتاں‌المبینء 

اماعليٴ فی قوله « وٍنه فی امالکتاب لدینا ud‏ حکیم » . 

قدیم‌جل جلاله از عظم شأن قر آن و کثرت منافع خلقدر اواین کتاب را بچند نامهای 
شریف برخواند تا an‏ باشد خلقان-را بر رفعت نزات وحلالت قدر او . 

(فصل )+ 

در معنی سوره و آیه و کلمه حرف . بدانکه سوره را معنی منزلت بود ازمنازل شرف « 
دلیل این قول نابغه است فی فوله : | 

۸ تر ان الله أ عطاك سورخ" ٭ تری کل ملكدوماِتذائذب'(١)‏ 

ای منزلة من منازل الشرف ۰ وبارۂ شپررا از آن سور خوانند که بلند ومر تفع ladh‏ 
قول آ نکس باشد که«سورة» بی‌همزه گوید. فاما آ نکه‌مهم‌وز گوید اصل اومن سوّرااماء باشدو آن 
olia,‏ بود دزا بدان وعرب گویدہ انارت فی الاناء٭اذابقیت فيه Ls‏ . وفالاعشی‌تعلبه : 

(vf ac, أآسارت' الوا صداعا على نا‎ ar eu 
اما آية علامت باشد من قولہم !ية کذاو کذا ای علامته وازاینجاستآنکه خدای تعالی‎ 

حکایت کرد ازعیسی AE‏ در ذکر مائدة : « تکون U‏ عیدا لاولنا وآخرنا ca "d,‏ 
أي Ado dae‏ فالتا :15 6 مش رسالا بافد نانک گت بن زھ رگمت:: 

ألا آبلفا qeu‏ !ید" ٭ OU E‏ هذاالقول n‏ قال“ ذانعل(۳) 

ای رسالة ٠‏ ومعنی دیگر آية را جماعت باشد چنانکه گوبند : خرج القوم بآیتہم ؛ ای 

۰ نبینی که خداوند ترا شرفی‌داده که هر بادشاهتی‌دا بینی نزد آن لرذان‌ومتز لزل‌است‎ )١( 

. شد ودردل گذاشت برای دوری خودشکافی‌بزد گ‎ lae (Y) 

(۳) باین تعرض کننده بیغام رسانید که سخنی که گفت در بیداری گفت 99226 اپ . 


بجماعتهم» p‏ ازقر آن حملۂکلمات وحروف باشد متصلتابانقطاع n P‏ عحیمة ad‏ 
من ied‏ فلان آیة فی کذا اي اعجوبة و کلمه لفظی باشد موضوع که دلیل معنی کند بوضع 
وجمعش کلمات و کلم باشد وازحرف دوچیزمفهوم باشد یکی حروف هجاء چون الف ب ت ث 
ود گررحرف درمواضعة اهل نحو دھوماجاء بمعنی لیس باسم ولافعل نحودھلء و«پل» وەقدء . 
بدانکه سورقر آن‌دا هرحند سوره‌را نامی‌مخصوص‌هست و آنجمله درخبری جامع هست 
واثلة بن‌الاسقع روایت کند که رسول ilie‏ گفت «اعطیت مکان التورية السبع الطول واعطیت ‏ 
مکان‌الز بورالەئین واعطیت مکان‌الانجیل المثانی دفضلت بالمفصّل € میگوید مرا بجای تورية 
این هفت‌سورء درا دادند يعلى البقره و آل عمران دالنساء والمائده والانعام والاعرافوالاتعال 
والتوبة . وبجاي زبور مئین دادند يعلى سورتهای که کمابیش‌صد یت است چون يونس وهود و 
یوسف وبنی اسرائیل وکېف ومانند آن و بجای انجیل مرا مثا نی دادند یعنی این سورتیا که 
زیرصدآیت است . 
وبر ای آنش مثا نی خواند که ثوانی‌مئین‌است . وروا بود که برای نش مثانی خواند که 
این سوده‌ها مضاف‌بامگن دوباشدآنگه هردو بېهدو م سبم‌طوال‌باشد . وحسن بصری گفت مراد 
بمثاني فاتحةالکتاب‌است واین دراخبارماهست. و گفتراتفضیل داد ند بمفصل يعني ددیرابر 
این هیچ پیغمبرصاحب کتابرا چیزی ندادن . مفسران خلاف کردند درمفصل گروهی گفتند 
EST 225)‏ قر آن‌مفصل‌است و عمداللةعصاس گفت ازو الضضحی تا آخر قر آن . و گفتند 
برای آ نش‌مفصل خوانند که فصل بسیارباید کردن‌ازمیان عردوسوزہ به ہسماللالرحمن الرحیم . 
و بعصی دگر گفتند برای ا نکه فصل باید کردن ازمیان هردو سوده بتکمبري واین قراءت‌ابن 
کشر است «شاعراین را درحند بیت گفت : 


حلفت بالسبع اللواتي طو لت د بەئین بعد ھاقداثېتت (۱) 
و بالمثاني نیت فسکردت و بالطواسین التي قد eA‏ 
و بالحوامیم التى قد سرعت و باامفصل اللواتي 


+( فصل )+ 
در tails cp‏ قر آن قہربن حوشب روایتکرد از رسول تلو که او گفت « د فصل 


القر آن على سایرالکلام کفضل الله على خلقه » ٤‏ گفت فضل قر آن بردیگ رکلامپا چنان است 
که فضل خدای برخلقانش. خبری دیگرانس ره‌ایتکرد ازحضرت رسول که فرمود « القر آن 


9( در ,عضی ازتفاسیر < قد امثیت > میباشد . 


Fo‏ واں خواننده قر آن ۲ حا 

نی لاعنی دونه ولافقی بعده » گفت قر آن توانگری است که بالای آن توانگری نیست و از 
پس آن درويشي نیست . خبر دیگر عبدالل ٭سعود روایت کند ازحضرت رسول gan;‏ که caf‏ 
ol»‏ هذاالقر آن هومأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم , ان هذاالقر آن هوحبل الله المتين  »‏ 
وھوالنورالمبیندالغاء النافع فاقرژهفا نالله عزوجل یأجر کم‌علی‌تلاوته بکل‌حرف عشرحسنات 
اماانی لااقول «الم» حرف ولکن الف ولام وميم ثلائون حسنة » گفت‌این‌قر آن مپما ني‌خداست 
بیاموزید مهماني خدایرا چندانکه توانید این قر آن حبل خداست و نوری رون است و 
شفای سودمند است بخوانید که خدای‌شمارا مزددهدبپر حر فی‌ده‌حسنه T‏ یم «الم»يك‌جرف 
است ولکن سه حرف است تائوابش سی‌حسنه باشد . خبر آخر ابوالدرداه ردایت کند ازرسول 
هو که او گفت «التر آن افضل کل‌شي‌دون ال تعالی‌فمن‌دفت القر آن فقدوفر الاومنلم‌یوقر 
القر آن‌فقداستخف بحرمةالله » حرمةالقر آن‌علی اللہ کحرمةالوالد علی‌ولده» گفت قر آن‌فاضل 
ترازهمه چیزاست غیر ازخدای تعالی . هر که قر آن‌دا حرمت دادد خدایراحرمت داشته‌باشد 
وهر که حرمت قر آن‌ندادد استخفاف کر ده باشد ب<ر مت‌حدای c‏ ج بر خدای حون 
حرمت پدر است برفرزند . خبر دیگر : ابوامامه روایت کند ازرسول ي که او گفی هر که ٠‏ 
t‏ ازقر آن برخواندچنان بود که اورائلثی از نبوت داده‌باشند وهر که دوبہر ازقر آن برخواند 
oUm‏ بود که اود؛ دوببراز نبوت داده‌باشد. وهر که همه قر آن‌بخواند حنان بود که اوراحملة ۱ 
نبوت‌داده باشندآ نگ گویند «اقرء وارق یکل S T‏ درجة» برمیخوانو برمیشوبپر آیتی درجه‌ای 
و یه ردرجه‌ای‌در بہشت بر بالامی شودتا آ نچە بااویاشدازقر آن ہر سد آ نگه بااو گویندہاقیض فیقیش» ‏ 
ها گیر اوها گیرد . باردیگرش گویند «اقبض» اوها گیرد .آ نگاه اوراگویند دانی که دردست‌چه 
داری گویدنە دفاذاً فی یدہ الیمنی الخلدوفی الاخری‌النعیم» جون نگاه کند دردست راست بہشت 
خلد دارد ودردست چپ بهشت نعیم خبر آخر: بعضی‌زنان رسول‌روای تکرده‌اند که رسول‌علیه 
الصلوة والسلام گفت «حملة القر آن هم‌المحفوفون برحدة الالملبسون نورالله المعلمون کلام 

٠‏ امن عاداهم فقدعادیالهومن والاهم‌فقد «dl JT‏ یقول اللہ ءوجل‌یاحملةالقر آن تحببواالی الله 
بتوقبر کتابہ یزد کم Lo‏ ا ویحبیکم الی خلقه‌یدفع عن‌مستمع القر آن شرالدنیا ویدفع PX‏ 
القر آن بلوىالاً خرة «لمستمع آیةمن dl US‏ خیرمن بیرذھباً(١)‏ ولتالی آیة من کناب اللهخیر 
مماتحت العرش الى تخوم الارض السفلی» » گفت رول ی که حاملان قر آن دا گرد بر گرد 


(۱) ثبیر بزد گترین کوه بروژن < امیر € باشد » داهل مشعر چون به QU a‏ 
بر jl‏ بن کوه Azil‏ سوا 


ئا نا را ا ولا( ۳ ۱ئ نا1 بی ١ہ‏ ہق نا و رد ا لا طخ خاط جج جا وے دو و ٭ ٭-٭٭ ٭( ھ ظ۸ ۹د ظ ظط ذظ ط ط ے جج ۵ ×× تع جج ہد رید یی ور دہ ور و ھ دوہ یہ 9 وو ود چم ہے ہے وی ٭ ے۱۱۱ جات E‏ لی وع دیو ود نزو لو eto eo‏ یہ جج بر یو اد و ےد ویج ید جو جو دج جج 6642434 


"rg‏ رحمت <دای گر فته لباس ایشان نور حدای بود آموختگان کلام yrs‏ باشند دشمن 
ایشان دشمن خدای بود ودوست ایغاندوستخدای بود .خدای‌تعالی ایشان را گویدای‌حاملان 
قر آن دوستي کنید بامن بحرمت داشت شما کتاب ب مراتامن دردوستی شما بیفزايم وشمارادوست 
داشته گردانم‌بخلقان‌خود ,آنگه گفت ازشنوندۂ قر آن شردنیا بگرداند وازخوانندۂ قر آن‌بلا, 
آخرت بگردانند وشنوند؛ آیتی راازقر آن بقيامة بیشتر از ET‏ وبپترزر بدهند وخوانند؟ 
ust‏ راازقرآن ثواں بیشتر بود که ازذیرعرش تابزیرهفتم دمن. 
خبر آخر: ابوسعید حدری روا؛ بت di‏ ازرسول اتا که روزقیامت مئبرھااز نور 9242 و 
ببرديك هرمنبری شتری اذشتر ان بپشت ت بدارند آ نگاه منادی ازقیل دب‌العزه ندا کند کجائید 
حاملان کناب خدای‌براین منبرهای نور نشینی(۱) که شماراترسی‌واندوهی‌نیست تاخدای‌تعالی 
ازحساب خلقان فارغ شودآنگاه‌ایشانرا بر آن شتران نشانند ویبپشت برند خبردیگر: سلیل 
روایت‌میکند ازرسول BE‏ شنیدم که گفت هر که قر آن راازدوی‌دفتر برخواند خدای‌تعالی 
عذاب مادر د یدرش را تحفیف‌فرماید اگرجه مشرك بوده باشند . وهر که ol s‏ از ہر بر خواند 
وگمان ہرد که خدای تعالی‌اود! نیامرزد اوازجمله ٭ستہزیان باشد بایات خدای‌تعالی. وحامل 
| کتاں خدای تعالی رادربیت‌المال هرسال دویست دینارهست اگ ر ہمیرد PUTET‏ باشدخدای 
ازآن مال فضاء دين او کند. خبردیگر: معادجبل روایت کند که درسفری بارسول eu‏ بودم 
گفتم یا دسول الله ما را حدیثی گو که در آن نفعی باشد گفت « ان اددتم عیش السعداء و موت 
الشہداء والنجاة يوم الحشر والظل یوم الحرور والہدی یوم‌الضلالة فادرسوا القر آن فانه کلام 
ال حمن د حرزمن الشیطان ورجحان‌فی المیزان» گفت | گرخوامی ثازند گانی شمازند گانی 
سعیدان باشد دمرك شما مرك شپیدان باشد و نجات یابید روزقیامت وسایه یابیدروز گرما وراه 
بابید روز گمراهی درس قر آن کنید که آن کلام حدای دحمن است وحرز ونگاهداشت از 
شطان است فک درتر اروی‌ومیزان است . خبردیگر: حارث اعورهم‌دانی دوایت کند از 
أمیرالمؤمنین علی @ که گفت یکروز دسول RE‏ ذکر فتنه میکرد ماگفتیم یارسول ال 
خلامی ازآن بچه باشدگفت به کتاب خدای تعالی که دداوخبر آنان است سر € 
وخبر آنانکه پس ازشما باشند وحکم آنچه‌ردمیان شما میرود آن فصل‌است نههز لست هیچ‌جبار 
نباشد که آنرارها کند والا خدای تعالی بشت او بشکند و هر که جز ةر آن طلب هدایت xS‏ 


. قیامت بسیار لطیف است بر نودتوانندنشست‎ Jal بمنی نشبنید. دچون ابدان‎ (V) 


a‏ ۱ علمقرآن وفرق تفسیردتاویل 000( س۱۳- 
گمراه شود که اوحبل متین است وذکر حکیم است دصراط مستقیم است آن‌است که برزبانپا 
پوشیده نشور وهواها اورا کز نبکند وازہسیار خواندن کپنه نشودعلماء ازاوسیر نژو ند وعجایب 
او با خر نرسد و آن است که چون حنیان بشنبدند گفتند داناصمعنا قر انا ٤ Ue‏ هر که بان 
as‏ راست گوید وهر که بان حکم کند Jale‏ باشد وهر که دست دراه برد اورا هدایت کند 
براه راست « خدها یااعور » این‌حدیث بستان ای‌اعور . 
+( فصل ) 

در فضل علم ol s‏ ورغت‌دردی . ابوعبدالرحمن السامی روایت xS‏ از s‏ اء صحابه و 
عبدالله مسعودوا ہی کعب رحمةالل علیہم که گفتند رسول ت ازقر آن ده‌آیه برما گرفتی از 
آن در نگذشتی تامارا olde‏ معلوم‌نکردی وحمله آن آنحه بکار بایستی تاما جون قر آن‌تمام 
بگرفتیم علم قر آن‌تمام دانستیم . عبدالله عباس میگوید هر که قر آن خواند دتفسیرش نداند 
بمنزلت اعرابی باشد که نداند که چه میگوید . حسن بصری گفت دالله که خدای تعالی هیچ 
zl‏ نفرستادالاخواست تا علم آ نرابداند ومعنی آن و آنکه جرا آمدودرچه‌سیب آمد « ابوسعید 
رملی گوید ما درمکه به.نزدیکک فضیل عیاض آمدیم و گفتیم مارا حدیثی املاء کن گفت کلام 
خدای ضایع کرده آمده‌ای‌تاحدیث فضیل شنوی | گربا کتاب خدای‌فراغ کنید هم‌شفادر آن‌یابی 
گفتیم ماقر آن بیاموخته‌ايم گفت یاسبحان ال درعلم‌قر آن عمرهای‌شماوفرزندان شماوفرزندان 
فردندان شمامستغرق شو ند ما گفتیم < ni,‏ گفت شما قر آن ندانید تاتفسیرومعنی واعرابش 
ندابید ومحکم ومتشابه وحلال وحرام وناسخ ومنسوخ اوندانید وا گر باین مشغول شوید از 
کلام فضیل وخبرفضیل مستغنی‌شوید آنگه گفت «اعوذ باله‌من الشیطانالرجیم بسم‌الهالرحمن 
لرحیم» یاایپا الاس قدحا åke ga go‏ من‌دبکم وشفا لمافیالص‌دور وهدی و رحمة للمومنن € 
ار سفبان ثوری شنیدند که میگفت ت که آه ما عمر خویش درظہار و ایلا, صرف کردیم و کتاب 
حدای با بس بشت انداختیم مافردا پیش خدا جه حجت آریم ۰ 

» فصل « 

درهعنی تسیر و تاو بل api?‏ ید گفت اصل کلمه o pail‏ است p» olols‏ باشد که 
پرطبیب عرضه کنند تادر آن درنگر دودستور خود سازد تابعلت بیمار راه‌برد جنا نکه طبیب‌بنظر 
در آن آب کشف xS‏ ازحال بیمار مفسر کشف کند از شان آیه وقصه ومعنی و سیب نزول آیه . 
علب گفت اصلاو «همن‌فسرتالفرس اذاد کشتپا محصورة لینطلق حصرهاء اصل‌او آن باشدکه 
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اسب شکم گرفته "m‏ تابستگی‌اش گشاده شود ومعنی اونیز راجع بودباکشف . وابوالحمد 
الحار زنجی گفت این کامه مقلوبست ازسفر چون جذں‌وحبذ وبضوضب واصل سفرهم کشف 
بود «وسفرت‌اله‌رأة» آن باشد که روی باز گشاید و «اسفرالصبح» آن باشد که صبح.روشن شد . 
اما تأویل صرف آیه باشد با معنی که محتمل باشد آن دا موافق ادلهوقراین داصل اواز 
اول باشد و آن‌رجوع بود يقال اولته فتأول ای صرفته فانصرف و گفته‌اند Jol‏ اوازایالت‌بود 
وآن سیاست باشد یقول‌العرب : «ا لنا elle Ji]‏ ایسسناوساسناغیر نا پس ماو لآیه سائس او 
باشد عالم بآن که بجای خود بنپد . وفرق ازمیان تفسیر دتأویل آن است که تفسی ر علم‌سبب 
نزول آیه باشد وعام بمراد خدای از آن لفظ تعاطی آن نتوان کردن الااز سماع و آثار وتأویل 
چون کسی عالم باشد بلغت عربوعلم اصول رامتقن باشد ادرابود که حمل آیە دا برمحتملات 
لغة کند چون قطع نخواهد کردن در اصول وبر احتمال بخصوص دفطع‌نکند برمراد خدای 
الا بدلیل . اين‌جمله‌است‌ازمقدمات تفسیرلابدباشد ازشناختن‌اوپیش از آنکه خوض کنند دروی 
وپس از این ابتدا کنیم بفاتحه الکتاب بتوفیق الله تعالی وحسن توفیقه و a gaa‏ 
بدانکه از جملۀ حقوق واو امرخدای تعالی مارا در حق قر آن یکی استماذت است من 
قوله تعالی « فاذا قرأت القر آن فاستعذ بالله من‌الشیطان الرجیم € بعضی گفتند این امرواجب 
است و آن أصحاب ظاهر ند و درست آن است که این امرسنت است اما کیفیت آن که چگونه 
بای د گفتن an‏ گفتند بايد گفنن « استعیذ i‏ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم € موافقت 
لفظ کتاب‌را ul.‏ اخبار s3al ol.‏ است که « اعود بالل من الشیطانالر جيم c‏ ومعنی T‏ نس ت کہ 
یناه با خدای میدھیم از دیو سس . 3955 وعیاذ یناه دادن باشد واستعادت پناه حستن باشد . 
قال القاعر : ds‏ 
eiu gay‏ کاٹ CLE‏ ا راکان' y Ne CK‏ (۱) 
ودد شیطان دوقول گفتەاند یکی آنکه فیعال باشد من شطناذابعد یعنی که ازخیردور 
استو قول دوم آنست که فعلان باشد من شاط بشیط اذاغض‌فیه. برقول اول نون لامالفعل‌باشد 
ویا زیادهو برقول دوم‌نون زیاده باشد وەیاءعین الفعل. داما رجیم فعیل‌باشد بمعنی مفعول چون 
قتیل و خصیب ورهین‌واین دومعنی‌دارد یکی آنکه مرحوم است من قبلالل بالشپب این‌ستاره‌ها 


(۱) یعنی Rom‏ بدان خدا ی که مرغان "m‏ آورنده دا ایمن گردانید چنانکه سوادان مکه 
ممان‌غیلو 2 ددست بدا نپامر‌سانند» وغیل وسند نامدوموضماست نیز ارومر غان درمکه چون ایمن هہستند 
از کسی که دست بدا نهازند نمی کر یز ند . 
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که در آسمانها کشیده میشود و آن‌رجم شیاطن‌است ت کماقال NM Ju‏ رجو٭اللشیاطینہ 
وقوله‌تعالی «قاتمعه‌شهات اقب وحزاین ایات پس‌شیطان مرجوماست یعنی‌مرمی استدالر eem‏ 
الرمي ومنه الرجم فی الز ناالرمی بالحجارة . ومعنى NS‏ آنست که مرجوم‌است . ایمتذوف 
من الله تعالی باللعنة فى قولە « وان عليك لعنتی‌الی بوم‌الدین € . ۱ 
اکنون طرفی ازاخبار که آمده است در حق فضل استعاذه گفته شود . روایت است از 
عبدالله عباس که او گفت اول آیتی که آمدہ یااول‌چیزیکه ETFI UBI SNC‏ 
درباب قر آن استعاذہ بود گفت یا ى بگوی «استعیذ بالسمیع العليم من‌الشیطان الرجیم» آنگه 
caf‏ « بگو بسم‌الله الرحمن الرحیم اقرأباسم ربك‌الذی خلق € وخلاف نیست در آنکه دسول 
بات در نمازاستعاده کردی .ابر اهیم|لنخعیوابوهر یره روایت‌میکندد کەرسول پیش ازقر اءت‌سوزه 
ویس از قراءت فاتحة الکتاب استعاذہ کردی . و این روایت شاذ است اخبار متظاهر بر أ نست 
که رسول ME‏ پس‌ازتکبیر وپیش ازقرامت فاتحة‌الکتاب استعاده کردی اما اختلاف فقہاء در 
استعاذه قول بیشتر فقہاءآ نست که ددهر نماز عقیب افتتاح نمازپیش ازقراءت استعاذه‌باید گفت. 
T‏ مالك | نست که جز درنمار فرانض‌درماه رمضان نماید گفتن ودرنماز غیدخلاف کردند 
ابویوسف گفت استعاذہ پیش ازتکبیرات باید گفت . وغدبن‌الحسن گفت پس ازتکبیرات چون 
قراءت خواهد خواندن . اما کیفیت تعویذ در مذهب اهل البیت آنست که باید گفتن 
د اعوذبالل ٭ن|اشیطان الرجیم » ومذهب شافعی دابوحنیفه ہم چنین است دسفیان گفت « اعوذ 
adi‏ الشیطانالر جيم ان‌اله‌هوالسه‌یع العلیم » وحسن بن صالح liac ` ds‏ 
العلیم منالشیطان الرجیمه وداوی چنین گوید که رسول AE‏ گفت چون مرد استعاذہ کندپناء 
باخدای دهد شیطان ازاوبگریزد وهردوطرف اوراجلبه وصوتی باشدازاوغافل مہاشید که‌اوازشما 
غافل نیست ۱ جبیر بن مطعم روایت کند ازیدرش که رسول gy‏ دردعا گفتی « اللہم انی اعود 
بك من الشیطان‌الر جيم ومن همزه و نفخه و «Ad‏ وزاوی بر تفسیرداد این لمات را گفت ہمز 
آوفر یب وددوغ باشد و نفح PE‏ او باشد و نفث اوشعر او باشد . ومعاد e‏ گوید که 3-435 
یکدیگررا دشنام میدادند دمبالفه میکردند در آن رسول گفت من کلمتی دانم که | گریکی از 
ایشان ان بگوید این فورۂ شیطان ازاو برود گفتند ای رسول الله آن حیست گفت « اعوذباللہ من 
الشیطان‌الر<م» . معقل بن یسار روایت کند که رسول XE‏ گفت هر که او بامداد بگوید سه 
بار د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم € وسه آیهٌآخرسورة الحشر بخواند خدای تعالی هفتادهزار 
فرشته را براومو کل کندتابراوصلوات میفرستند تا بشب وا olo», S‏ روز بمرد شید باشد وا گر 
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نماز شام گوید همچنن باشد . انس بن مالك روایت کند که رسول TYPES‏ 
روزی ده باریناه با خدای دهد ازشیطان , خدای تعالی فرشته زان کمازه تاشیطان را اراو باز 
میدارد چذانکه شترغریب را ازحوض برانند . 
خوله بنت حکیم روایت کند که رسول Bd‏ گفت هر که بمنزلي فرودآید بگوید 
د اعود بکلماتالل من شر ماخاق » تا دران منزل باشد هیچ مضرت بدو نرسد . عمروین سعید 
روایت کند ازپدرش ازجدش که رسول بوتي گفت هر که درخواں بترسدباید که جون‌بخواهد 
خفتن بگوید « اعود بکلمات اله التامات من غصبه۔اىعقا به وشرعدابه _ومن همزات الشباطن 
وان یحضرون » تا خدای تعالی کفایت کند . عبدالله بن عمرو فرزندان خود را آنانکه بالغ 
بودندی این کلمات بیاموختی و آنانرا که نا بالغ بودند بر نوشتی این کلمات و بر گردن 
ایشان بستی و عبد الله عباس روایت کند کەردول نراف تو درندوذه‌حسن وحسین این کلمات 
گغتی » اعیذ کما بکلمات الله التامة من کل شیطان‌وهامقدمن کل عنلامة » PX‏ بدرم 
ابراهیم خلیل اسحق دا باین تعویذ کردی. 
وحسن بصری روایت کند که دسول‌بمردی بگذشت که علام حودرا میزد وغلام میگفت 
و اعود باه اعود syal € à‏ بار نمي استاد چون رسول را بدید گفت » اعوذ STA ga‏ مرد 
بازایستاد بیفامبر illie‏ گفت اولیتر آن بودی که بذ کرخدای تعالی امساك کردی‌ازاو. گفت 
یا رسول اله باین گفتار آزادش کردم گفت! گر نه اینچنین کردی رویت باتش دوزخ بسوختی . 
TINTE Jya leag‏ است که گفتي ) الام انی اعوذبك من قلب لایخشع وعلملاینفع 
و بطن لا یشبم‌وعین لاتدمع ودعاء لایسمع Ter‏ لاترفع - ودرخبری xs‏ ومن الجو ع فبئس 
الضجيع ومن الخیانة فئست‌البطانة » واخبار دراین معنی‌بسیاراست واین فدردداین جای کفایت 
باشد . والله ولی‌التوفیق 
بدانکه این سوده‌را ده‌نام‌است . فاتحة الکتاب . وام الکتاب. وام‌القر آن والسبع‌المثانی 
والوافية والكافية والشافیة.والاساس . والصلوة . دالحمد . وهریکی ازخبری واثری گر فتها ند 
فاتحةالکتاب برای آنش خوانند که اول کتاب است دافتتاح کتاب باوست پس‌چون بگشاینده 
است کتاں‌را که خواننده گشایش al‏ باو کند وهر کس که تيمن 5 ك خواهد ابته اء هر 
کار باو کند. فاتحه خوانداورا و گفته‌اند برای آنش فاتحة الکتاب خوانند که اول سوره که 


فرودآمد این سوره بود. وامالکتاب وامالقر آنش خوانند برای آنکه اص ل کتاب است چنانکه 
مکه دا امالقری خوانند چون اصل زمن بوده‌است. ومادد راام خوانند که اصل‌فرزندان‌باشد. 
و گفته‌اند برای آن ام الکتاب خوانند اورااکه ام آن باشد که مرجع ومقصد باوباشد من ام 
الشيء اذا قصدہ » چنانکه سرراام الدماغ خوانند ومعده را امالطعام خوانند که جای دماغ و 
طعام باشد" سام پمعنی مدن باشد براین‌وجه و گفته‌اند که امالکتابش برای آن خوانند که 
مامام باشد واماغ بمعنی ام آمده است فی قوه تعالی « یوم ندعو کل اناس بامامهم» ای بأمپاتم 
على احد الاقوال c‏ معنی ol‏ باشد که مقدم قر آن است وحمله سور چون تابع و تالی‌اند اورا. 
وقولی‌دیگر آنست که امش برای آن خوانند که‌مجمم علوم وفضایل است‌چنانکه‌درخبر آمده 
ON‏ ازرسول QUEE‏ که گنت حدای تعالی از آسمان صدو چہار کتاب بفرستاد آنگه گفت از 
آنا چپاراختیار کرد وعلوم آن صد کتاب جمع کرد ودر آن چپار کتاب نادو آن‌توریة وانجیل 
وزبور و قر آن است GT.‏ علوم وہر کات وثواب خواننده وداننده این‌چپار کتاب جمع کرد و 
دریکی‌نهادو ol‏ قر ol‏ است sl.‏ علوم وہر کات قرآن جمع کرد ودرسورۂ مفصل نباد. ا نک 
علوم وبر کات وثواب مفصل جمع کرد و در فاتحة الکتاب نہاد وهر که فاتحة الکتاب بخواند 
چنان باشد که صد وجبار کتاب بخوانده . قولی دیگر آن است که برای آن امش خوانده که 
ام در کلام عرب رایت باشد که بر بالا سرامیر لشکر بدارند ولشکر را ملجاً ومفرو مقز ع بان 
بود چنانکه قیس بن الحطیم گفت : 
uu‏ حتی ابذعروا ٭ وصاروا بعد أللفتهم (OPE‏ 

ای مطرودین چون مفز ع اهل‌ایمان وقر آن در نماز وجز نماز ہاین سورتست این ello‏ 
الکتان خواند * وعرب زمین دا نیز ام خواند برای آنکه معاذ خلق درحياة و ممات با اوست 
كما قال الله تعالی «الم نجعل الارض كفاتاً احیاء وأمواتاء JU»‏ امية بن‌ابی‌السلت . 

ru‏ معد لنا CAUSE,‏ + فا مقایر‌ا و uà‏ نوالد(۲) 

ومنه قوله تعالی‌«منها خلقنا کم وفیہائعید کم ومنها نخرجکم تارة اخری » وانشد أحمد 
این عبیده : 

. برچم خویش برافر اشتیم‌تاایشان بترسید ند و پس اذالفت پر اکندہ گشتند‎ (V) 

. زمین جای باز گشت مااست دمکان ماء قبرهای ماد ر آن است ودد آن زائیدہ میشؤیم‎ (Y) 


+ 
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CS lupo‏ لاتطتصتب "PU.‏ عر بز“ وذدتب(ا) 

مرادبه«ام»دربیت حصنی‌است‌یاجای بلند که‌ایشان‌بر آ نجا شدندی. پس برای اینمعانی 
این سوده داامالکتاب خوانند .اما سبع مثانیش برای آن خوانند که‌هفت آیت است.وددمثانی 
چند قول گفتند یکی آنکه برای نش مثانی خوانند که الفاظ مثنی ومکرد در اوچندی هست 
چون دحمن الر حیم واياك نعبد وایالنستعین وصراط وصراط وعلیہم وعلیہم. دقولی دیگر ol‏ 
اس تکه برای آنش مثانی خوانند که درهر نمازی دوبار باید خواندن؛قولی دیگر آن است که 
برایآ نش مثانی خوانند که دو بار فرود آمد یکباز بمکه ویکبار بمدینه امادوافیه» برای آن 
خوانند که این سوده در مذهب هیچ فقیه روا نباشد که مبعض کنند در نمازودیگر سودتها روا 
باشد که بعضی بخوانندبنزديك فقہا «رفرایض و بنزديك‌مادر نوافل واین‌معنی دراین‌سوره‌صورت 
نبندد پاتقاق . اما«کافیه» عفیف بن elle‏ گوید ازعبدالله بن یحبی بن کثیر پرسیدم که egala‏ در 
قفای امام فاتحه خواند ul,‏ گفت کافیه میگوئی گفتم کافیه چه باشد گفت فاتحه گفتم چراش 
کافیه خواندی گفت برایآنکه آن کفایت کند ازجز آن mans‏ سوره ازا و کفایت نکندواین 
تصدیق قول آن است که دوایت کردند ازعبادة بن‌الصامت که دسول EE‏ گفت دام القر ol‏ 
عوض من غبرها و لیس‌غبرها منپاعوضاً » اماداساس» و کیع روایت کند که مردی بنزديك‌شصی 
آمد و بنالید ازدرد پپلو شعبی گفت : elle‏ باناس‌القر آن قال : ما اساس القر آن؟قال فاتحة 
الکتان؛ گفت برو اساس قرآن‌بروی خوان مرد گفت اس قر آن حه باشد گفت سورتالحمد 
آنگه zit‏ از عبد ال ot‏ عباس شنیدم که گفت هر حیزی را اساسی هست و اساس دنا aKa‏ 
است داساس آسمانہا عریباست و ان اسمان هفتم است واساس زمینپا عجیماست وان‌زمن هفتم 
است واساس بہشتہا بپرشت عدن است و آن ناف بپشتهاست یعنی میانه واساس دودخ جهدم Dom‏ 
oT‏ درك هفتم است‌واساس خلق آدم‌است واساس پیغامبران نوح است‌واساس‌بنی اسر اگیل‌یعقوب 
است داساس کتابباقر آن است دایاس قر آنفاتحةالکتاں ات چون تورا رنجیوبیماری رسد 
و باشد فعليك بالاساس تشف ہا ذن‌الله «این‌سوره بسیارخوان‌تا شفا یابی بفرمان خدای‌تعالی. 

اما کا او ند دزی E‏ کند که رسؤل QUE‏ گفت فاتحة الکتاب sis‏ من کل 
هم. . ابوسلیمانروایت کند که بادسول E GERE‏ بودیم مردی‌بعلت صر ع m‏ یکی از حمله 
صحابه فرازشد وسورة فانحة الکتاں وک او خواند ہرخاست وتندرست شد وبارسول تاق 


dal? m TU‏ ناه میہر؛ ہم که دست رسی ola‏ نباشدوبینی اوودم اوغالب La‏ نداست ای اعدر افب 
وجوانب al‏ ور TEST‏ )^ ی Cg?‏ 


بگفتیم گفت دھی امالقر آن وهی‌شفاء من کل‌داء » خارجة بن الصلت البررحمی گفت باعمم از 
نزدیک رولپ میآمدم بقبیله‌ای ازقبایل عرب بگذشتم مارا گفتند ماچنان میدائیم که شما 
از نزديك این‌مرد میائید که دعوی بیغامبری میکندومارا مردی دیوانه شده‌است واورا در بند 
"y‏ بنزدیك شما هیچ <یز هست که اورادر آنراحتی باشد عمم گفت‌بلی‌مارا بنز ديك ol‏ 
دیوانه بردندعمم فاتحةالکتاب خواندو آب دهن‌دردهن جمع‌میکرد چون ‌چندبار خوانده‌بودی 
* دھن دردھن او کردی سەروزچنین کرد بفرمان حدایتعالی بپترشد ایشان‌مارا حیزی‌داد ند 
ما گفتیم‌این‌نه بخوریم نا ازرسول باذپرسیم که این‌حلال باشد مابرفتیم دپرسیدیم گفت JS a»‏ 
بر قیةباطل‌فقداً کلت بر قیةحق»! گر کسی بف ون باطل‌چیزی‌خوردتو با فسون‌حق خواهی‌خوددن . 
اماصلوة)خبارهتظاهر است‌باینکهاین‌سوره‌رارسو SiE‏ صلوة‌خواندنا بدا نند که‌نمازدرست 
نباشد الاباین‌سوره .| بوهر یره‌روای تکردازر سول eins‏ که گفت‌خدای‌تعالی گفت«قسمتالصلوة 
بینی وبين عبدی یعنی ‌سورةفاتحة نصفین T"‏ ونصقہا لعسدیو لسدی‌ماسال: گفت من قسمت 
کردم نمازرایع؛ی سورەفاتحةالکتاںر امیان‌خودومیان بندہ ام دہ نیمه وك نیمەمراست ويك نیمه بنده 
مراستو بندۂمراست | نچه بدو است آنگه گفتچونبندہ ae Ioa, 3S.‏ ب‌العالمین» خدایتعالی 
گو ید : حمد نی عبدی ؛ بندمن‌حمدمن گفت :9-3 So‏ ید : «۱ ارحمن‌الر حیم خدایتعالی کو J‏ 
اننی‌علی‌سدی» بنده Q^ ji‏ ثنا گفت. وحون گوید «مالك بومالدین» خدای تعالی گوید P‏ 
عمدی . بمدهمن‌مجد منمیکوید وحون گویدهایاك نعبدو ایاك نستعن»خدای‌تعالی گوید put‏ 
وین عبدی این ازمیان منوبندۂ من است چون گوید «اهدناالسراطالمستقیم» تابآخرسوره. 
خدای‌تعالی گوید هذالعبدی ولعبدی‌ماسال این‌بنده‌مراست خاصه,واوراست آ نچه‌خواست‌ازمن. 
اکنون اهل‌علم خلاف کردند در آنکه این سوره مکی است یامدنی مجاهد گفت و lhe‏ 
عدنی است و فتاده وعمدالله عباس گفتند مکی است.د بعضی دیگر گفتند این‌سوره هم مکی استو 
وهم مدنی که ازعظم شأن یکبار بمکه فرود آمدو یکبار بمدینه » اما اخبار بیشتر بر آن است که 
این سوره مکی است علاء بن‌المسیب روایت کند از امیرالموّمنن چ که او گفت « نزلت 
فاتحة GUN)!‏ بمكة من کنن تحت العرش » گفت این سوره بمکه فرود آمد از کنزی 
در دبرعرش . عمد ال عباس روایت کند که چون رسول $e‏ بمکه بر خاست بادا, رسالت اول 
سخن این گفت « بسمالالرحمن الرحیم الحمدلل رب العالمن » تا با خر بخواند قریش گفتده 
« دق‌اللهفاك » خدای‌تعالی‌دها نت بشکناد . دایلی دیگر بر آنکه این‌سوده مکی است آن است که 
سورة الحجرمکی است د خدایتعالی ls BRATE E bals‏ من‌المنا نی والقر آن 


m *‏ 2 
E‏ سو ة فا la»‏ لکتا 
L4‏ لے oJ‏ نپ 
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العظیم » وقول درست آن ا که سبع مثانی سورخ فاتحه است و خدای Jus‏ ی میگوید « Jäs‏ 
۳ » مابدادیم‌تورا سبع مثانی ؛ اینقول چگونە گوید وسوده‌ای‌بمدینه فرودخواهد آمدن ؟ 
دلیل د گربر آنکه سوره مکی است و آن‌است که دسول لته بالای‌ده‌سال بمکه مقام کرد پس 
از بعشت ونماز کرد و درست شده است نماز تمام نباشد مگر باینسوره چنانکه یاد کرده شود 
انشاءالله . پس‌چون شاید که چند سال نماز کند والحمد نخواند و میگوید « لاصلوة الابفاتحة 
الکتاب € در حمر بعت چنن مد lS‏ اول نوتاه ازقر آن فرودآمد اینسوره بود . ابومسره 
عمروبن شرحبیل‌روایت کند کەرسول SAE‏ عادت داشتی که برفتی‌تنما بر کوه حراء بنشستی 
N‏ و اء dudas‏ تامل ےکر رو برعاو خود وما ا وبول اگا: 
بر Ke‏ پدتاخو $ جیست‌شخصی را دیدہرھا باز کی ده و همه‌روی آسمان دوشیده و RS‏ الالام 
عليك‌یااقراً » بخوان ورسول موف گفت من‌پیش از آن این آوازشنیدہ بودم جندبارو کسی را 
نمیدیدم ترسیدم نبادا که مرادرعقل تخلیطی‌باشد (۱) خدیجه را گفتم‌حال چنین است‌اومیگفت 
خیرباشد تایکروز برفتوعم خود ورقەنوفل را خبرداد اومردی بود عاقل ومتدین و کتب اوایل 
خوانده گفت یا خدیجه عرابگوی‌هیج اندیشه‌مدار وا گرد گر این آوازشنوی برجای بایست و 
Us‏ ازس aruas tab asl,‏ رسول gladio‏ ; 080300897 ' تاين دور dau) AN‏ تاه جر ad‏ 
Aulus‏ بدید بدین‌صورت بغابت‌بترسید اماخودرا محافظه کرد و گفت » مارا آفر أولست بقاری,» 
چه‌خوانم که من خواننده‌نيم گفت‌بر خوان که « بسمالل الرحمن الرحیم الحمدلة دب‌العالمین» 
تاباخ ر سور رسول بشید وباد گر فت Le us‏ وبحانه 900 os‏ رون ومیگفت 2 زملونی 
دثرونی € مرابازپوشید خدیجه رضی piel‏ جامه بررسول gian‏ افکند واورابخوابانیدودست 
پر بشت رسول نبا د گفت همحنان میلرزید که کموتر رجه > ساعتی پحفت‌وارخواب دز | من ois‏ 
قصه باز ؟ دوت B n‏ همان‌شخص آمد ان صورت و مرا کی و عنم تم حه؟ گفت 2 بسم الله 
الر حمن الر حیم slh,‏ المدثر قم فاندر » خدیجه برخاست ونزدرك عم خودشد ورقەنوفل 15315 
اراین‌حال حمرداد او جو ناین شمیدشادمان‌شدو Di‏ یاحخدیجە این علامت وحکا بت WAS‏ یکو T‏ 
دلیل آن‌میکند که شوهر توپیغمبر آخرالزمان استکه مانعت‌وصفت وی‌در توریقوا نجیل‌خواندایم 
GT‏ این‌بیتها انشا کرد دراین‌معنی‌بگفت : 

)۱( بعض Le‏ این دوایت داباین تفصیل نمی پذیر ند چون ue‏ صلی a!‏ عله و [ له uL‏ دز 
دحی و جبرئیل شك کند و احتمال خلیط در die‏ خویش دهد و این g‏ مان شاید برای L 4xo 2s‏ 


دیگری clu!‏ انتادہ باشد حون تیغممر را ola‏ وال د رت و daad‏ از او سے دزد NL‏ عم خوش رفت 
و قعبه بگفت . 
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آفان" تک" حا با "So az‏ فااعامی حديشك Cx wW|‏ 
و حنریل تاه و Jura e iion MT dea‏ 
lue uy.‏ لدینه, و یشقی" به الغاوي الشقي المْضثل" 
NN E‏ 'مقلئلٴ(١)‏ 


P‏ ورفه نوقل بیامد هلا کف تورا بشارت‌باد که توئی کہ عیسی بتوہشارت داد 
خلقانرا وتو برمانندآ نی که عیسی بود و توییغامیر مرسلی وتو را جپاد فرمایند و ol os S!‏ 
رو زگاردریاہم باتوجهاد کنم چون‌ورقۂ نوفل ہاپیش خدایتعالی‌شد رسول gat‏ گفت من‌اودادد 
بہشت دیدمجامہایحریرپوشیدہ . واین خبروما نند این‌ازاخبار دلیل‌میکند که این‌سوره مکی 

. است و خلاف نیست میانعلما درا نکە اینسوره هفت آیتاست‎ ٠ 

اما در کیفیت عدد خلاف کردند عبدالله عباس گفت واصحاب اوچون عطا وسعید جبیر و 
عبدالله بن عامرواعل کوفه Ml, ao‏ حمن|ار حیمء آ یتی شم رد ندو اهل بصرهواهل‌شام بسمالله ازاین 
سوده aal‏ نشم ردند ۵ وأ نعمت علیہمء أ یتی شم ردند. د بیان‌این کرده‌شود ودایل برمدهب quove‏ 
گفتەشودانشااللهتعالی. وکلمات اینسورهپیستوپنج کلمه‌است و حروفش‌صدوبیست‌وسه حرفست . 

اما ثواں خواننده اینسورہ - ابی کمب روایت کند که دسول تقو گفت هر که 
اینسوره را بخواند همچنان باشد که تورية وانجیل‌وزبور وصحف‌ابراهیم دموسی وقر آن تمام 
بخوانده وبر حرفی درجه‌ای در بہشتش بدهند ومن حواستم تاوصف این درجات T€‏ شمارا 
کور dd‏ تر اه وهی E‏ یا وود سب سم 
و اینسوره بخشیده است میان خدایتعالی و بنده اش(۲)*و اینسوده فسون است از هرزهری 

و شفاست ازهر دردی و آفتی . حذيفة بن الیمان روایت کند از رسول که گفت خدای‌تعالی 
عذاب حتم کند براهل شهری بگناه ایشان ؛ کودکی از کودکان ایشان‌در کناب(۳)اینسوده 
بخواند خدای تعالی چہل سال عذاب از ایشان بردادد ببر کت اینسوره " ابوهریره روایت کند 


(Y)‏ اگر سخن تومادا درست باشد ای خدیجه بدان که احمد فرسناده‌خداست . وجبرئیل و 
میکالیل سوی او "A‏ و باایشان است وحی فرو فرستادہ که t mne loc‏ رست‌گادمیشود بدو 
آنکه رستگادشود رای عزت دين اد و Swt sl V.S‏ بدان شقاوت با بد آنان دو کروهند یکی‌دد 
در بہشت ودیگر درغل‌های جہنم بسته . 

۱ p یعنی این سوره قسمت شده است میان غداوندہ‎ (Y) 
. > کتاب بصیغه مہالفه مکتب خانه است چنانکه سعدی گوید < پیرانه سر آمدم‌بکتاب‎ (Y) 


-yY‏ سورة فاتحة الکتاں جا 
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کەرسول pE‏ مسجدآمد وابی کعب نمازمیکرد گفت‌یاا بيا بی XR‏ کرد 
و گفت : السلام عليك یارسولالل . و رسول گفت‌یاا بي‌چرا جواب ندادی مرا گفت یارسولالل 
یار E‏ سول گت نا disse a‏ در قران ااب dn Tou‏ ابوا و doo:‏ 
اذا دعا کم لمایحییکم » گفت ندانستم یارسول الله توبه کردم که دیگر مانند این نکنم ؛ دسول 
گفت خواهی که توراسودتیآموزم که درتورية وانجیل وزبوروقر آن مثل آن‌نیست گفتم آری 
یارسولاللآ نکەرسول ا برخاست‌ودست‌من گرفت تاازمسجد بیرون آمد من گفتمیارسول الله | 
آن‌سوره که مراوعدەدادی بفرما مرا گفت در نمازچه میخوانی من گفتم‌امالکتاب گفت«هي‌هی» 
ol‏ آن‌است ong‏ بان‌خدای کەمر ابحق فرستاد وحان‌من‌باه‌ر اوست که درتورية وا تحمل 
وزبوروقر آن مانند اینسورەنیست . از مجاهد روایت کرده‌اند که او گفت که ابلیس جار بار 
بنالیدیکبار که لنش کرد خدای‌تعالی ویکبار که ازبپشتش بیرون کرد و یکبار که رسول‌را به 
پیخامبری بفرستاد ویکبار که سوده‌فائحه فرودآمد . واژجمله شرف‌این‌سوره آن است که نماز 
درست نباشد الا باین‌سوره وهیچ سوره و ایه‌بجای این نبایستد واین‌مذهب ماست‌ومذهب شافعیو 
سفیان ُوری‌ومالك واحمدواسحقوابوئور . ومذهباصم و الحسن‌بن صالح آن اس ت که خواندن 
اینسورہ در نماز مستحی‌است ومذهب aido pl‏ مقدار يك آیه واجب‌است وابویوسف و Ue‏ گفتند 
مقدارسه آیت . دلیل‌برمذهب طحیح ازاین‌مذاهب آن است که طر یقت احتیاط اقتضاء این‌میکند 
که‌آنکس که سوره تمام بخواند ذمت اویقن بری‌شود و دلیلی نیست بر برائت ذمت آنکس که 
نخواند . دلیل‌دیگراجماع اهل‌البیت است‌واجماع ایشان حجت‌است دیگراخباد بسیار که آمد 
از رسول SAE‏ در این باب . من قوله علیه‌الصلوة والسلام: « لاصلوة الابعاتحة الکتاں » وعبادۂ 
صامت روایت کند کهرسول eiiis‏ گفت « لاصلوة لمن لميةرء بام" القر آن فصاعداً » نماز نباشد 
آنرا که ام القر آن نخواند یابیشتر . ابوهریره روایت کند که دسول SNE‏ مرا فرمود تاندا 
كنم که « لاصلوةالا بفاتحة الکتاب € . وعبداللہ عباس‌روایت کند که رسول تا درمسجد آمد 
. ودور کعت TOR‏ وجز فانحة الکتاب نحواند » و ابوهریره روایت کند که مردی دزمسحجد 
رسول آمد و نمازبکرد چون فار غ‌شد بیاه‌د وبررسول FAN‏ سلام کرد رسول گفت نماز کردی 
گفت آری بارسول الله گفت پرو نماز کن که تونماز نکردی مرد برفت و نمازیگرد و باز آمد و 
رسولد گر باره گفت بروونماز کن که نمازنکردی‌تاسه‌بار همچنن میکردآنگه گفت من‌جزاین 
" نمیدانم ای‌رسول اگرنيك نیست‌مرا بیاموز گفت اول تکبر کن و فاتحه برخوان آنگه] نچە 
میسرشود از قر آن برخوان . Calo‏ استدلال آنانکه الحمد خواندن واجب ندانند بقوله تعالی 


, 38 15 ماتیسرهر القر آن le‏ گراین‌برعموم حمل کنند تخصیص اینعموم کنیم باین‌اد R2‏ 
گفٹیم د گرخدای تعالی گفت « فمن‌تمتم بالعه رة الی‌الحج فمااستیسرمن‌الهدی » ودیگرجای 
گفت « فان احصرتم فمااستیسرمنالہدی € واتفاق استکه هدی‌موصوف است بصنناتی مخصوص 
س‌ما و ایشان‌تحصیص این‌عموم کنیم با خباری که و ارداست با نکه‌هدی نشاید تااعور باشدواعرج 
بود و ناقص خلق و اجدع بود و اقصم بود و مانند این همچنین حکم این آية این باشد dil»‏ 
الموفق پالسوآن . 

اما قرائت این‌سوره برمأموم داجب باشد نانه‌مذهب ماآنستکه بررماموم واجب نباشد. 
اقول النبی SERE‏ « من‌صلی خلف‌من‌یقتدی بەفقراءۃ الامامله قرامة » گفت هر که اقتدا x,‏ 
بکسی درنه‌ازقرائت امام قرائت اوباشد | گر نماز آن بود که امامجہر کندباوپروواجب‌آنستکه o‏ 
گوش باوارامام‌دادد . لقوله‌تعالی « فاذاقرء القر آن‌فاسته‌عوا له وانصتوا » وا گر امام‌اخفات کند 
"bs‏ ات مستحب[ نستکه‌م موم لحمد بخواند , ومالك بن‌انس گفت چون امام چہر نکندواجب 
:اشد موم زا فرائت وجون حپر xS‏ براو نیست که الحمد خواند و شافعی در قدیم ھمچنن 
گنت ودرجدید گفت قرائت‌الحمدش واجب باشد اگرامام جہر کند ا گراخفات . وابوحنیفه 
و اصحاہش گفتند برمأەوم قرائت الحمدنیست اگر امام جهر کند و اگر اخفات آية التسمية 

« بسم‌الله الرحمن الرحیم» عبدالله مسعود. روایت کند که رسول گفت ہ من قرأ بسمالة الرحمن 

الرحیم کتب الله له بکل حرف أربعة آلاف حسنة » ومحاعنه آربعة آلاف سيئة › درفع له له أربعة 
آلاف درجة» گفت هر که این آیە بخواند خدای تعالی اورا ببررحرفی چهارهزارحسنه بنویسد 
وحپارهزار سیئه بسترد وحپارهر ار درجه ازبرای اوتر فیع کند و عبدالله عباس میگویدرسول 
گفت معلمان بپترین مردمانند که بر زمن میروند ازانبیاء وائمه » برای آ نکە هر گه که دین 
خلِق شودمجد دکنند یعنی بتعلیم‌قر آن, آنگه گفتآ نچه ایشان را دھی بروجه عطیه دهی و 
ایشان را بمزد مستانی تاحرح نیفکئی ایشانرا چون معلم کودك را تعلیموتلقین کند د بسم اه 
الرحمن الرحیم € وکودك بگوید, خدای تعالی‌براتی بنویسد ازدوزخ برای کودك وبرای‌پدد 
ومادرش وبرای معلم . ودرخبر می‌آید که رسول SEHE‏ باجماعتی بگورستانی بگذشت اشارت 
بگوری کرد گفت خداوند این گورراعذاب میکنند چون باز آمدآن عذاں‌از خداو ندآن گور 
برداشته بودند گفت بارخدایاسب چیست جبرئیل آمد و گفت مرد عاصی بود ومستحق عذاب 
ج زکه فرزندی‌داشت‌اودابکتاب دادند معام اوراتلقین کرد « بسمالل الرحمن الرحیم € خدای ‏ 
تعالی گفت عذاب اذادبرداري که نیکو نباشد پسربانام وخطاب ما وپدر درعذاب مایب رکتاین 


avic‏ سوره فا تیه الکتان جح 


ate: 
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نامعذاب ازوی برداشتم . و درخبرمی ید که ملك روم نامه‌نوشت بامیرالمومنین على USE‏ ورد 
وی بنالید ازصداع که اورامیبود وأطباء از آن عاجز بودند امیرالمومنین GRE‏ کلاعی باوفرستاد 
گفت هر گه که تراصداع باشد این AS‏ رابرسر نەتاراحتیابی ھمچنان کرد وخدای‌تعالی‌شفا 
دادعجب‌داشت بفرمودتا آن کللاء بشکافتنددر T‏ نجا کاغذی با فتندیر او نوشته «بسم‌اللهالر من الر حیم» 
بدا نست که سیب شفا آن بوده است اسلام آورد و مسلمانی بنپان میداشت . خالدبن ولید با 
لشکری برسرحصن حیره فرود آمد و گفت مردی عاقل دا برمن فرستی تا با اد سخن کون 
عبدالمسیح بن نفیلة الغسانی‌را بر اوفررستاد ند واواز معمر ان‌بود چون‌پیشآمدخالد دروی نگرید 
گفت«هن‌آین آقصی‌آثركآیباالشیخ؟ قال : منظہر أبی, فقال : منأین خرجت »قال :من بطن می 
قال : علام انت ؟ JU‏ :على الارض‌قال: فیمأنت ؛ قال : فی‌ثيابي قالابن کم eal‏ ؟ JU‏ این‌رجل 
واحد (۱) قال اتعقل لاعقلتقالأی والل وآفید» خالد گفت دوالله مارأیت کالیوم‌استله‌عنالشییء 
وينحو فی غیرہ قال : ماأجبتك الاعماسالت فسل عمابدالك؛ قال اأعرں (x) basel‏ قال:عرت 
استثبطنا و نبیط استعربناء قال : فحرب‌انتم JU el‏ بل سلم » گفت حرب نەایم سلمیم گفت‌این 
حصنها جرا کرده‌اند گفت برای‌سفیپی | گر بمارسد تاحلیمی بیاید که اورا زجر کند گفت تو 
راجند سال است گفت سیصد وینجاه گفت‌چه‌دیدی دراین عمر که تورادادند گفت «ادد کت‌سفن 
البحر ترفع الینا من‌هذه‌الحرف » گفت کشتي‌ادیدم ازاینجابا کناده‌میاوررند واشاره بسادیه کرد 
P‏ دریا بودو دیدم که زنان Jal‏ ی بیرون آ«دندی زنبیل برسر گرفته بیشتر از یك نان‌بر 
نگرفتندی بزاد تابشام شدندی « ثم أصبحت خرابا یباباً و ذلك دأب الله فی بلادہ و عباده » 
oc oss d‏ خراب دیباب شد واین‌عادت خداست در شهرها وبند گان ,وحیزی دردست‌داشت 
د پدست n‏ ان حالد بن‌و لید گفت حيست اینکه بدست میگردانی i‏ ت«سم ساعة»زهر e‏ 
ساعت است گفت جه کنی آن‌را گفت | گر بنزديك توحیزی نباشد که موافق باشد مراوأهل‌مرا 
بخورم وخویشتن بازرهانم که ازعمر من‌جزاندك‌نمانده خالد گفت مراده و آن‌زهر آزاوبستد و 
گمت دبسمالرب‌الارض والسماء الذی لایضر مع‌اسمه شيء فی‌الارض ولافی‌السماء بسم الهخالق 
الاشیاء » گفت‌بنام خداو ند آسمان وزمین که بانام اوهیچ چين گز ندنکند[ SG‏ زهردردهان نهاد 

و بخائیدو فرو برد یکساعت غشی دد اودر آمد وسرمی‌جنبا نید آنگاه‌عرق کردباهوش آمد پنداشتی 
(۱) دو سژال اول ازقبیله ونزاد اداست وسؤال سیم وچپادم ازاینکه بنابرصلح وتسلیم دادی 


پاجنك ودرسوّال بنجم« ابن کمانت» یعنی چند ساله ای . 
(Y)‏ همان سوالات اول است بعبادتی دوشن تر کهآ نرا منصرف نتواند کرد . 
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هیج رنج 949 93 aol‏ اوراءعبدالمسیح کەان بف رک بحصن‌شدو ala p>‏ و «جئتكم منعند 
الشطان 6 کیت من از برشیطان می | ایم زھرقاتل یکساعت بحوزد واورا (z^‏ زیان نرسید» او را 
از ا Anl goaa azi‏ بدهیدتا بر ود.مصالحه کر دند برصدهزار ددم نگه‌عبدا لمسیح‌این‌بیتها بگفت 


مد المتذر ن 22 Dies‏ تر وح rape‏ تق و الستدرر 
تحاماه" "فوارس" em‏ قوم DA gu x CIEN‏ 
my‏ بس لك ان تی SUIS‏ في الوم AMBAE‏ 
us‏ متا qp Ld‏ من مد علاانمَة ڪاسار الجزور 
نو دي‌الخرج بعد ge‏ ج کسری و خرج. من فریظة و التضبر 
"nies‏ لے کرت“ Jes‏ فوم من مساءة أو سراور (۱) 


این طرفی است ازاخبار Pur‏ درفضل این | به .| کنون بدانکه بسم الله JJ‏ حمن الرحیم 
آ یتی است ازفاتحة الکتاب وازھر سورتی ۰ واین‌مذھب اسحق وابوئور واجمد وابوعبیده وعطا, 
وزھری و عبدالله مبارك است ؛ومذہب شافعی آ نست که این آیه ازفاتحه آیتی است تمام وازدیگر 
سورتپا بعضی از آیتی است این‌دابا مابعد این آیت شماردبریکتول وفولی‌دیگر موافق قولماو 
این اختلاف فقہاست که گفتيم ومذهب ابوحنیفه ومالك واوزاعی آنست که از قر آن نیست نه 
ازالحمد آیتی هست دنه از دیگرسودتپا ومالك گوید در نماز خواندن مکرده است . 
وازاپوالحس نکرخی دوروایت‌است یکی‌موافق مذهب ماویکی موافق مذهب ابوحنیفه 
واین اختلاف فقہاست در EIE‏ مادلیل پرمذهب صحیح ازاین‌مذاهب جند چیز است یکی 
آنکه باتفاق واجماع امت این بعضی است از آیتی در سورة النمل —À‏ امترا گویندجرا 
گفتی که‌این el‏ درسورةالنملازقر آن است گویندبرای آنکه درمصحف يافتيم نوشته بخطه‌صحف 
بر نك سواد مصحف بروجپی که هیچ مخالفت دفرق دتمیز نبودلابدحکم بایست کردن که از 
قر آن است والاا گرنه حنن باشدکه بسیار آینها برون آرد و گوید که نەازقر آن است باآنکه 
این قضیه درحق اوثابت باشد واین مؤدی بود باخرق احماع وفتح باب جهالت . گوئیم كذلك 
٠‏ (۱) آیا پس ازدوپادشاه بنام مندد می‌بينيم چرندگان شبانگاه در قصر خودئق وسدیر منرل 
میکنند . ازهر قومی سوارانآ نرا باسیانی میکردند از بیم شبری که بانك او بسیار بلند بود 
ماپس از هلاك شدن ابی قبیس مانند گوسفند شدیم‌دردوذبادانی . قبیله های معد مارا آشکارا 
Ola‏ خود قسمت کردند Aule‏ ماو ی SE‏ بس 3 cl‏ 
دادن به کسر ی وپس ازخراح قر ala‏ و نضء . ھمچنین‌روز گار دو لنش دست بدست PE‏ بك روز غم 
است وروڑی شادی . 


یگ po‏ سورة فاتحة الکتاں | جا 


mede vtm ts S Hr nali AU ی ی یدن سال مس جس‎ HH 


فی ی مسئلتنا ww‏ دلیل رای سے باشد که این‌حکم اینجابکنه و Fa » fe‏ 
مکردات قر ol‏ باشد حنانکه درسورة الرحمن وسورةالمرسلات وجز آن هست . طریقی n‏ 
اعتباریآنست که این ‌آیت از چپار وجه بیرون‌نیست یابرای اول سوره‌نوشتند (۱) یابرای آخر 
سوره یا بر ای‌فصل بن سور ین یاآ نجا که فرود آمد بنوشتند و آنجا که فرود نیامد نلوشتندا گر 
برای‌اول‌سوره‌است بایستی کهدراول‌سورةالتوبة‌بودیوا گر برای آ خر سوده‌است‌بایستی که در آخر 
انفال و آ خرسور:الناس‌بودی‌وا گر برای فصل ازمیان‌دوسوده‌است بایستی که‌میان) نفالءتوبه‌بودی 
ودرسورۃالنەل:ہودیچون این‌سه‌قسمت باطل‌شد نما ندالا آ نکه آ نجا که‌فرود آمدبنوشتند و آ نجا که 
فرود نیامد ننوشتند . P‏ دیگراعتباری آن است که مایافنیم درمصحف چیزھا که‌نه‌ازقر o ol‏ 
است‌چون S‏ راختلاف‌قرا.وذ کر عدد یاتواخماس واعشارواکن روا نداشتند که بخطمصحف 
وسواد اونویسند جز بحمرة وخضرة وصفرة وجز آنازرنگہا تافرق باشد واشتباه نیفتد وبراین 
اجماع کردند | گر حکم این آیه‌این بودی هم‌این معامله کردندی‌چون نکردند دانستیم که‌از 
قر آن‌است دازهرسورتی آیتی است این‌ادله برموم است‌امادرفاتحه خاصه؛ و بطلان قول آنان 
که ایشان دأ نعمت —- Ux‏ اث شمردند دلیل ہر این نست که جون مانظر کر دیم‌مقاطم‌قر آن 
یامتشا کل یافتیم یا متقارب بمانند اواخر سجع وفوافی شعر li‏ متشا کل بسیار است د بیشتر 
چنان است چون یعلمون ویفقبون ویعقاون 130555 053 چون سورةالقمر وسورةالشمس 
وأمامتقارب چنانکه درسورۂ دق هست ازمجید وعجیب وه‌ریج وا نعمت‌علیهم» باعالمین ودين 
ونستعین وضالن دمستقیم ورحیم نههتشا کل است و نه‌تقارب باید تاحکم کنند که نه‌ازسر zal‏ 
است.وجپی‌دیگر آنست که | گرهأنعمت علیهم»آیتی‌شمر ند وابتدا به‌«غیر» (۲) کنندنکو نباشد در 
علم نحو برای آنکه دراو دوقرائت‌است الجرعلی‌الصفة والنصب علی‌الاستثناء وبهردوقرائت نكو 
- نباشد فصل كردن بین السفة دالموصوف ء ولابين المستثنی والمستثنی منه : 

5 اما اخبار دراین باب‌ازطریق خاص وعام نه‌چندانی است که‌شرح توان‌دادن » طرفی گفته 


(X)‏ یعنی خود ناسغان نوشتند بی نکه از آسمان نرود آمده باشد Ala‏ سوره فلان و هی 
Aaa‏ او Cs‏ که مردم بالای هرسوده مینویسند در آن زمان هم صحابه برای آنکه ممین باشد اول 
سوده ازاین جاست نوشتند واین احتمال صحیح نیست برای آ alos AS‏ برائة ننوشتند . 

ous" يت ہہ یس اا نشاید کرد چون با مجرود است چنانکه‎ ; (Y) 
۱ . است باه یامتصوب‎ - 
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شود: أبن بر edo‏ روایت کند از ید ش‌ازرسول y‏ که گفت , آلااخبر کم 7 تنزل على احد 
بعد سلیمان غیری »شمارا خبردهم بایتی که ازپس سلیمان پیغمبر بر کس فرونیامدمگر برمن 
گفتم بلی یارسول الله گفت افتناح قر آن‌بچه کنی گفتم به دبسمالله JE‏ حمن‌الرحیم» ah‏ 
گفت آن آنست. واین‌خبر دلیل است‌بر آنکه این آیت ازالحمدو ازهرسورتی آیتی‌است . ابراهیم 
ابن‌یزید گفت عمرو بن دیناز را گفتم فضل رقاشی میگوید که ٭بسم Mill‏ حمن‌الرحیم»ازقر آن 
نیست گفت حەدلیراست برخدای - سبحانالل ۔ من ازسعید جبیرشنیدم که‌او گفت ازعبدالعباس 
شنبدم که او گبت ادرسول ME‏ شنیدم که گفت علامت[ نکه من بدا نستم که سورتی تمامشد آن 
بودی که جبر ٹیل آمدی ودراول سورتی دیگرہ بسماللہ الرحمن! لر T eem‏ بمن آوردی (۱) جابر 
عبدالل انصاری دوایت کند ازرسول agp‏ که مرا گفت یاجابر چگونه گوئی‌چون نمازراافتتام 
کنی گفت گویمالحمدلل دب‌العالمن گفت نه اول بگویەبسمالل الرحمن JE‏ حیمہ آنگه‌الحمد 
بخوان . امسلمه گفت رسول Os grans‏ نا E‏ قرات gez‏ خواندی دبسماللہ الرحمن 
الرحیم. الحمدشربالعالمین .الرحمن‌الرحیم . مالك‌یوم‌الدین» یعنی آيه بآیه مقطع میکردی 
وبسرهر آیتی وقف میکردی تا نکه هفت al‏ بشمرد عدد اعراب (Y)‏ و روایت کرده‌اند که 
آمیرالمومنن على AE‏ دز نماز دراول فاتحه واول سوره دبس ال الرحمن الرحیم € بخواندی 
و گفتی هر که نحواند نماز اونافص باشدچه اوتمام سبع‌مثانی‌است . سعیدجبیر گفت dla ua‏ 
عباس را گفتند سبع مثانی چیست گفت سور فاتحه اورا گفتند این سوره شش آیت است «فاین 
السابعة » هفتم کجاست گفت - ül‏ الرحمن الرحیم» . ابوھریرہ روایت کند که یکروز در 
مسجد نشسته بودیم بارسول لا مردی در آمد ونماز آغاز نمود و گفت « اعوذبالله من‌الشیطان 
الرجيم الحم دل دب العالمین ٤‏ رسول بر بشنید گفت دیاهدا قطعت على نفسك‌الصلوة » EP‏ 
برخویشتن تیاه کردی ندا نی که دبسماالر حمن‌الرحیم» ازالحمد است وهر که رها کندآینی 
رها کرده باشد ازاو وهر که آیتی ازاورها کند نمازش بریدہ شود؛ نمازروا نیست‌الابفاتحه‌وهر 
که فاتحه‌الکتاب تمام نخواند نمازاه باطل باشد .طلحةین عبیدالله روایت کن د که SAEI guy‏ 
گفت‌هر که «بس ال JM‏ حمن الرحیم»رها کند حنان باشد که آیینی ازقر ان رها کرده باشد که 
این آیه درام‌الکتاب برمن شمرخه‌اند » طریقی دیگر برصحت این قول اجماع Wicu Jal‏ 
وصحایه است امااجماع اهل‌البیت‌معلوم است واجماع صحابه آ نستکه اسمعیل بن عبیدبن دفاعه 
روایت کند که معاویة در عہد خویش ہمد ينه | مد ودر مسجد پیغامبر e‏ پیش نمازی کرد 5 
(V)‏ چون بسم الله دا از اسمان جبرئیل فرود اددد پس اذقر OT‏ است وباید تلاوت شود . 
(۲) یعنی با انگشت هفت «T‏ بشرد ومد هرب قآ لکد 


ma ہجو‎ m رہ کہ‎ MÀ 


T سورة فاتحةالکتابِ‎ -YA- 


WA uas we 


قرائت diis‏ ناف "mes‏ اا pus mm mes andi‏ 
والصار ازجوانب آواز دادند «یامعاوية اسر تا لصلوة ام‌نسیت» نمار بدزدیدی یافراموش کردی 
گفت چگونه گفتند فاتحة الکتاب را بسم الّنگفتی برخیر ونماز باس گیر بررخاست و نمازبا 
سر گرفت وددالحمد بسمالل بخواند ودر سوره نتخواند چون نمازتمام کرد همچنان آواز دادند 
که «اسرقتالصلوةام نسیت‌قال ماذاقالوا الم تقر أبسمالل الرحمن‌الر حیم فی‌السودة بعدالفاتحة 
بسمالله نخواندی درسوره که ازپس فاتحه خواندی برخیزو نماز باسر گير بر خاست ونماز باس 
sca‏ واخبار دداین باب بسیار است واین مقدار کفایت باشد . 
اما جهر کردن و آوازبرداشتن بەبسمالله الرحمنالر حیم بدانکه مذهب اهل‌البیت چنان 
است که به بسم الله الرحمن الرحيم در مواضع جہر فرائتواجبست ودرمواضع احفات à E‏ 
مستحی است ومذهب شافعی | نست که درجای جہرواجبست ودرجای اخفات مستحب نیست و 
مذھب|بوحنیغه وسفیان واوزاعی odus ala‏ واحمد old‏ است که جور نباید کردن‌ومذهب 
مالك ان است که خوددراصل aia‏ خواندن. دلیل‌برصحت مده درست یکی‌اجماع اهل‌البیت 


BN‏ است ودیگر اخبار کهآمده است من‌جهةالخاصة والعامة : احمدبنغُ بن الحضرمی‌روایت 


می کند ازیدرش که گفت phi‏ مپدی AA do‏ وقت حود نماز کردم پمسم 1 jl‏ حمن الرحیم 
آواز برداشت چون فارغ شد گفتم یاامیرالمومنین جهرچرا کردی باین آیه گفت حد ڈنیا بیعن 
آبیه عبداشعباس که گفت در قفای دسول EE‏ نماز کردم باين أيه یمنی ٭ بسم الله الرحمن 
الررحیم»جپر کرد دن گفتم یاآمیرالمومنن culos‏ خبردا pA‏ روایت کنم گفت آری ,عمر وین 
دینار دوایت کد که گفت در قفای عمر خطاب و dila ue‏ عباس نماز کردم باین آیه 
آواز بلند کردند . علی بن زید بن جذعان گفت عباداه را یافتم که در نماز باین آیه 
y>‏ کردند .5 بسادله ülase‏ عباس و عم دال مسعود ae,‏ دال عمر و عبدالله زیر و عم دالله 
صفوان را خواست . از رضا لی روایت کردند ازپدرش کاظم از پدرش صادق EE‏ که گفت 
« اجتمع Milo JT‏ على الجپر ببسمالل الرحمن 'الرحیم وعلی قضاء مافات من الصلوة فی- 
اللیل بالنهار وعلی قذاء مافات فی النہار باللیل وعلی أن یقولوا فی‌أصحاب‌النبی تب أحسن 
قول » گفت آل تد اجماع کردند بر آنکه آواز برباید داشتن بای آیه . وبرقضاء نماز شب 
بروز بباید کردن وقضاء نمازروزبشب ودر صحابة رسول خر باید گفتن. و ce)»‏ نزول cl‏ 
که «ولا تجپر بصالاتك ولا تخافت بہاء آدردها ند که رسول eer‏ بمکه Os‏ نماز کردی آواز 


Scit 


بلند بر داشتی بقراءت بسم الله الرحمن الرحیم مشر کان گفتند رحمن یمامه را میخواند پھنی 
مسیلمه کذاب و رسو ل تلم آو از ثر م کر د باین "i‏ حنانکه کس نمیشنید حقتعالی این "E‏ 
فرستاد « ولا تجہر بصلانك» یعنی‌جهر | سمعهالمشر کون فیستیر ون «ولاتخافت راء اخفاتالا 
[es 1 axe; EE‏ م Ou disce‏ 
1 ون نهر[ به ابتدا کنیم «بسم 1 کے الرحیم ٤‏ آیتی است حنانکه »d‏ 

وباء تعلق دارد بمحذوفی برای M‏ حرف جردا لابدمتعلقی باید و آن محذوف : یاخبر باشداز 
او جل جلاله یا امر باشد مارا ء تقدیرخبرچنین باشد که ابد بسم الل ابتدا میکنم این کتاب 
مجیدرابنام خدا , وامر حنین باشد که بدا بسم ال ابتدا کنی کارھارا بناممن ورسول aS EE‏ 
ans‏ د کل E‏ دی‌بال لم Pille A49 ada)‏ ہو c yl‏ هر کاری که آن‌را قدرومنزلتی باشدا بتداء 
آن کار نه ہنام رت آیترو بریده باشد . وحدای تعالی مارا درحند حایگاء فرمود کہ 
ابتدا باین نام کئیم درقراءت قوله داقرأ باسم ر بك » ودرذیح قوله «و کلوا مما ذ کر اس اثعلیه 
ان کنتم بایاته مومنین » وعند کل هم درخیر آورده اند که رسول REE‏ گفت ہ إذا سمی‌اله 
العبد علی‌طعام لم ینل‌الشیطان منه و [ذالم‌یسمه نال‌منه» گفت چون بندہ عند آنکه طعام‌خواهد 

خوردن نام خدای برد شیطان از آن طعام تناول نکند ود حون نام خدای نبرد شطان از oT‏ 
طعام T ns dub‏ عمدھر کاری که خواهد کردن چون گوید بسم الله معنی آن باشد که بنام 
خدای El‏ رمیکنم و بتقد بر sayl‏ ارا ین‌هه۵ مستغنی‌شوند اعنی جو ن گو eal‏ تقدیرحنین کند 
mw | dll... aS‏ و«باء»رااصلالصاق بودومعنی | نستکه qu‏ ات ل په دررسا ند حنانکه‌همررت 
بزید» و بمعنی استعانت باشد چنا نکه « کشت با للم » وبمعنی مع باشد چنا نکه داغتریت الدار 
بالاتپا» ایمع آلانها . وبمعنی‌فی‌باشد جنانکه «مابالدار أحد» ای‌مافیما آحد . وبمعنیتجرید 
باشد anl nS t>‏ فر cul‏ به‌الاسد» . و بمعنی بدل ہاشدچنا نکه«لکن PE‏ تنی فماأعطینتكء و کما 
JU "‏ الشاعر : | 
Qul Wax de edu ml‏ كان $a‏ یل )١(‏ 


JU» قوله : فلن ملت هذیل شیاه . البيت لتابط شرا و هو من ابیات الحماسة‎ (Y) 
ان كانت هديل‎ Jsi الخطيب التبریزی فى شرحه والصعیح انه لخلف الاحمر والمعنی‎ 
من قبل على هذیل من قتله ابطالیم و فلة سیوفهم فی‎ JOE تمکنت منه فکسرت حده فپوبما‎ 
. سالف الاذمنه‎ 

p‏ اگر قبیله هذیل حدت وتیزی اودا ( یعنی مقتول مارا ) کند کردند درمةایل آن است که 
مقتول ماهم 41.3 هذیل دا کند کردہ بود . 


as سور فاتحة الکتان‎ Ye 
3 وزیادہ باشد فی‌قوله «عینایشرں بہا عبادال ؛ و گفتەاند بمعنی من‌است والتقدیر منہا‎ 
: کذا فی‌قولالشاعر‎ 
G) ( cna glue Sd Seu کن‎ dou ied کی‎ 
ومعنی این‌حرف‌ازاین وجوه بیرون‌نماشد واوه‌ميشه مکسور بود سرت گفت علت کسر‎ 
تراغ ان کر کرت‎ Om ۱ اب ‌باشد‎ el اوآ نست که عمل اوھمیشەجر بود وجر کسر‎ 
tulo که ردش باصل کردند و کامه ازذوات‌الیام است. نه بینی که چون خبردھی ازخودش‎ 
ویااخت کسره باشد , واوحرف حراست واسم باو محر وراست.‎ 
دووحه گفتند ونس کات برای ا نکه‎ M UTE MURORUM اماعلت در آنکه اين باء‎ 
بحر فی مفخم کنند وعمر بن عمدالعز یز دبیر ان‌خو درا گفتی‎ U ابتدای کتاب‌مجیداست خواستند‎ 
لکلاءالل ءزو جل» ابوالہیئم گفت حون الف‎ ER المیم‎ mae وفرحوا السین‎ 114] abo 
بیفکندند ازاسم ہاءراطویل کردند تادایل باشدبر آنکه حرفیەطوٴل محذوفستآنجا طول الف‎ 
کی گرت خر 1اصا الف‎ Faut لہ یا سد گور‎ S n که‎ sad ایا هه‎ 
ھردوحا در لفظ مدرج میشود ؟‎ aK Th در کت و ] نجا که «إقراً ہاسم ربك» نیفکندند‎ CR ON 
الانتفال را که این اة مکو خواست يوون ال ندند‎ E55 آنست که گوئیم‎ ote 
| مشنبکرافان کثرت استهمال در آن آیه نیست.‎ 
جمعش اسماء گردند کقنو و‎ ST ؤزن فعل » از‎ de «اسم» اصل اینکامه مو است‎ Ul 
أقثاء وحنو وأحنا, لام الفعل از آخرش پیفکندند پس حر کت واو بامیم دادند وسکون میم با‎ 
وصل‌در آوردند تا نطق‌ممکن بوداسم گشت.ودلیل‎ o دا کزین کت 353508 همز‎ ais snas 
باشد وآن ارتةاع بود‎ gowl al اشتقاق‎ 3 Lob P در تصفیرش‎ AS پر | ا جنین است‎ Een 
: امرؤ القيس گفت‎ SS 
قو له: شربت بماء الدحرضین فاصبحت ۰ البیت لعنترة بن شدادالعیسی والضمیر فی‌قو له‌شر بت‎ (1) 
تعالی «الم تعلم‎ d gi فی‎ iol داجم الی‌الناقة والباء فى قوله بماءالدحرضين زایدة عندالہضر بین کز‎ 
le یشرب‎ Ue» یجعلو نپا بمعنی من و کذلك الباء فی قواه تعالی‎ vie € بان الله ,ری‎ 


القمر ان pe‏ 


(Y)‏ شعر cl s yS 3l‏ وازمعلقات t c‏ دحرضبت na‏ نام دوجاست con VIT X‏ اول 
گواداتر بوده که eU‏ چون اذ آن نوشید ازحیاض‌دیلم ابا داشت . 


ES ۱ - ^v fa‏ دہ 


2 


خی بح لد i e‏ جع ہج اب ادج ا A UA mhe E da d ÛÛ‏ ےد ود جو yae‏ ببس از جب dh‏ اک بد dt‏ کا e A‏ یہ خی ید دہ ہد سس بد ی T‏ سس رر 6)۲ و و بر نرہ رز نہب 


سوت لها بعد ما نام بمٹھا tue‏ حباب الاء حال JE‏ حال (۱) 

335 آنکس که گفت که اشتقاق او ازوسم باشد و وسم علامت بود درست نبست + برای 
آنکه اگر Jem‏ بودی درحمعش او‌سام بایستی ودر تصغررش و سم والف Jos‏ حاجت نمودی 
آوردن ؛ | گر گو یند اسمر | حون اشتقاق‌ازسموباشد جه معنی داد که معنی‌سمت براسم محیل 
است (Y)‏ که اسم مسمی‌دا علامت باشد گوئیم معنی سموظاهر تراست و آن آنس ت که مسم یکه 
اسم تدادد خاه لو پوشیده‌ومتضم بودچون اسم بر او نپندپنداری که 2 فع 0 بذ کرەرفعتی داد 
bol‏ وتنویهذ کری دس معنی سمودر اوطاهر است ° | کنون بدا نکه‌اسم د گر باشد ومسمید گر 
واین شبہەاست آنان‌را که عین گویند بغایتد کیك؛ برای نکه اسم باشد ومسمی نباشدومسمی 
بسبار مسمبات ام اك کنند حون 


گفتی زبانش بسوختی و آنکس که عسل گفتی دهانش شیرین‌شدی واین تجاسر باشد وحگونه 
تحاس شاید كردن ہا رتکاں این TA‏ تعالی را ددفر ol‏ واحبار هزار ويك Cual‏ اگر اسم 
ومسمی یکی باشد بہر اسمی مسمی باشد تالازم آید که هزار ويك خداباشد ودیگر آنکه اسم 


S INS Ar 
مسو ع ومکتوں ومدر و باشدومسمی باین‌صفت نماشد دریکجا بودو نامش برا کنده‎ 
نمشر 5 بغالام اسمه يجيي 6 با ید تا اسم‎ Uh : JUS فی‌فو له‎ ou! درمواضع‌مختلف. اما شہت‎ 
یحبی باشد وبحبی‌اسم, گوئیم این بانکه دلیل ما باشد اولی تراست برای آنکه حقتعالی‌می-‎ 


گوید ھا ترا بشارت Nt‏ که تو فرزندی حواهیم دادن ز-امش T)‏ برای st‏ بشارت ۱ 
پیش ازوجود فرزند باید که باشد pn‏ بشارت صورت 33a)‏ دس نامه بیش از co Lo‏ نام بود 
مسمی در وجود نیاەدەدلیل کند بر نکه‌این نهآن‌باشدو آن‌نه این. وشبہۂ ایشان فی‌قولهتعالی 
«ماتعیدون‌من‌دونه الا اسماء سمیتموها € وایشان‌اسمی نمی پرستیدند مسمیات میب رستید ند جواب 
شع ھی ہا INA a IS NS. cs EQ E DENEN.‏ ا 


سم 
* 


زان انمت که ایس کە این taS‏ معني آیت نشناسد خدای تعالی بړسبیل انکر و تقریع 


بر بت‌برستان allel bot dis s‏ بر نہادەاید بی T‏ نکه دراہشان PL‏ الہیه حیری هت از | 


فدرت بر اصول نعم و استحقاق عبادت پس ازاین حدیث جز اسمی در دست شما نیست پیمعنی 
" عسمیاتی میبرستی کەاسم اله بر آن‌مر وراست اداین P"‏ در دست شماجز دعو ی اسم نیست 
(۱) بالا دفتم سوی آن .03 پس از COT‏ شوهرش خوابیدہ بود aule‏ بالا دفتن حباب 


اب بی دد ی . ۱ 
(Y)‏ یعنی در 4,15 اسم معنی سید که علامت است مندرج است وبخیال متبادرمیشود .. 


¥ 


باشد واسم نماشد و يك مسمیرا بسیاراسماء باشد ودر یك | 


ry-‏ سورة فاتحة الكتاب جا 
بلامعلی KARKA‏ خدای 2 تعالی گفت داسماء سمیتموها» گنفت نامپا که شما 00 
مسمی باشد معنی آن باشد شما کردی و آفریدی و بلا خلاف o‏ اجسام خدای تعالی آفرید . 
اماشبہت ایشان بتول‌لسد : 
2 شعر 6 
exu‏ اسم السلام ve‏ ومن بنك حول كاملا فقداعتذر(۱) 

جواب بی آست که گوئیم بدین سلام نام خدای تعالی خواست که از نامپای‌خدای _ 
يكي سلامست معنی آنست که ثم اسمالله علیکها . وجواب دیگر آنست که اسم صله باشد که 
ایشان الفاظ و کلمات بسیاردر کلام آرند وثرض ایشان پیوند سخن باشد واو درمعنی زیاده‌بود 
واینرا نوعی‌فصاحت شناسند معنی آن باشد که ثم السلام‌علیکما . اما تعلق ایشان فی قولەتعالی 
» تباركاسم ربك زوالجللال والا کرام » جواب گوگيم این دلیل ما است بر آنکه جملهٌ قراء ذی 
الجلال میخوائند Ee‏ ابن‌عامر تنپا وجون حنن باشد زی‌الجلال صفت دب باشد ورب مجر ود 
باشدیاضافة اسم باو ومضاف باید تاجزء مضاف الیه‌بود که اضافة الشییء الى نفسه درست نیاید 
وال الموفق . ۱ ۱ 

قوله تعالی « الله » اصل اینکلمه الہست علی احد قولی سیبویه لام تفخیم در او بردند 
الاله گشت اجتماع دوههزه دريك کلمه مستثقل آمد همزة فاء الفعل بیفکندند تالام عین‌الفه‌ل 
ولام که دراو پرده بودند ملافی شدند پس‌ادغام کردند لاہرا درلام üb‏ گشت . وقولی‌دیگر 
است سیبویه را که Jol‏ این کلمه لاه بوده‌است جنانکه شاعر گفت : 

كحلنفة من أي ر A UN VEL‏ 


آنگەلام کهآ نرا ES‏ اسما۶ لام تعر یف سگو 3 دراو بردند وادغام کردند cil» Lo‏ 


(۱) قوله الى الحول اسم السلام علیکما . قاله لبيدبن ربیعة يخاطب به ابنتیه ویوصیہما عند 
حضو رمو له من olol‏ قبل هذاالبیت : 


نقوما و قولا SUL‏ تعامانه ولا LÀ‏ وجہا ولاتحلقاالشر 
وقولا dels Misa‏ لاصدیقه اضاع ولا خان الخلیل ولافدر 
الی‌الحول ثم‌اسم السلام‌علیکما دمن‌ييك حولاکاملا فقد اعتذر 


لبيد با دو دختر خودگوید تا JUG‏ ( برای من عرادادی کنید ) AEST‏ خدا حافظ شما و 
هر کس که یکسال کامل گر بست‌جای AS‏ نگذاشت 
(Y)‏ مانند سو گنت اہی ریاح که خدای بزرك او بشنود . 
a‏ = 


[III رر ا ڑڈ ور ہو‎ ——————————rrrAEALRRSRRRERRE ERR PE مج‎ DOE EE E 


ااکنون بکثرت استعمال این لام لازم شد بااین‌اسم تاپنداری که ازاصل کلمه است برای آنکه 
بدل است اژهمزفاه لفعل کەاصل بود.ابنددستویە گفت edil‏ خدای‌راتعالی بمثابة اسم علمست 
وابن کیسان گفت لقست وقول ایشان معنی متقار بستولقب درست نیست برای آ نکە لقب پر 
حدای‌تعالی روانمود لقب‌بر آن‌روا بود کەغیمت +حضوربر اورو ابودحه لقب درغیمت بدلاشارت 
ات درحضور » درست | نست که ازاسماء مفیده است (۱)ولکن براین صیغه جز بر خدای‌تعاای 
اجرا نکنند . ؟ کنون اهل لفت در اشتقاق غلاف کردند نضر بن شمیل گنت اشتقاق او از تاله 
است و آن‌تعبدباشد‌چنانکه رژبه گفت « سحن واہتر'جمن من" تَا می » ای‌تعبدی‌بقال 
اله البة اى عبد عبادة وقراءة عبدالعباس اینست که «ويذرك وإ لبتك» ای عبادتك پس الەفعال 
oras‏ شرل سی سی ا سی سرت کات سی کرت 

و بعضی‌دیگر گفتند من II‏ وعوالاعتماد والفزعالی‌شیی» عرب گوید: الہتإلی فلان 
ای فزعت اليه : قال الشاعر : 

)۲(۰» 5, کا ئب'‎ JE, LI (OV am 

ومعنی آ نست که خلق با اوگریزند وفزع باو کنند چنانکه در کارها اعتماد براو کنند 

جنانکه امام ورداء ولحاف گویند Po‏ به ویاتحف به ویر تدی به . واینقول عبدالله عباس 


است وضحاك» وابو عمرو بن العلا گفت : هو من البت فی الشبی, اذا تحيرت فيه فلم تهتد . 
قال رهیر : 
Tons rn‏ تسه تا لمالمن و سطبا TAE ize‏ صراماء (Y) . FA‏ 


ومعنی آن‌باشد که عقلپا درذات وصفات‌او pata‏ شود این نیز هم فعال بمعنی مفعول‌باشد 
مبرد گفت اشتقاق [شرحالرمل من‌القبار منقطم‌الرمل](4) اومن اُلہت الی‌فلان ای‌سکنت‌البه 
قال الشاعر : 


)۱( ( کذا) و 4,15 صحرح که بجای کلمه(مذیده»و آقع بوده نمیدانیم امابقر € میفرماید ايله در 
اصل علم نب۔وده ومعنی جنسی داشےته است اما درام‌طلاح‌خاص برای نام خ-دا گردیده و مانند 
علم شده است ومحتملاست که درن‌شه اصل jia‏ اسماه مشتقه> بوده‌تصحیف‌شده . 

. در وقتیکه شتر ان‌اب‌تاده,ودند‎ TUR سویآن ژن هبو به‎ (Y) 

. بیابان گمرا اه کننده که چشم درمیان | آنمتحیرمیگر دد . وبافی صفات بیابان‌است‎ (Y) 

)£( ظاهر Í‏ بین ا لہلالینڑز الداست . 


a ۱- سورة فاتحة الکتاب‎ ce 


اس vin‏ تمہ یی رجا وچ ےرسود 
ORAE AMAA e‏ ید a. Mean‏ جا dêrin ri n‏ اد ic‏ خلا AR IP arn‏ :جا HABE‏ ان n MAR MP Mem e‏ بج o D n OY‏ ا BAR 4E‏ ہیر UY‏ یج p pite‏ ا خی O E HE‏ ا با اق rh SUR‏ ان ی HR‏ وج اد EB quam‏ ود rum um‏ 


وا "UU‏ راک اٹ ۲ ,0 «)1( 
برای آنکه خلقان با او ساکن‌شوند و بذ کر او ببارامند GS‏ قال تعالی Yb‏ بذ dl S‏ 
تطه‌گن القلوب» ابوالحسن قتاده گوید اصل او من‌الوله وهو ذهاب العقل لفقد من عزعليك . 
وله دهش باشد» مر دمده‌وش ماندەرا درکارھا و لەگو؛ alles a,‏ و أصل‌اه Joul‏ ولاه باشدهمره 
از و او بدل کنند جنانکە E‏ وأشاح وو کات وا کات و ورحت الکتاب وارحته ووفت وافت . 
کمیت گوید: 
ولپت نفسي الطروب النع و فا حال دون eme‏ الطمام (Y)‏ 
برای آنکه :لہا بمحبت اوواله باشد وبذ کر اومشناق. و گفته‌اند معنی اله محتجب باشد 
p 5l‏ من قول المرب 2[ العر وس تلوه لوها إذا احتحمت » قال‌الشاعر : 
لاهت" فا عر فت' y‏ مابخار حة VLA‏ خر جت" حتی T,‏ 'بناها(م) 
| و این کلمه از مقلون باشد چنانکه جذی وجہذ چون قدیم تعالی متعالیست از ادراك 
حواس و مختجب است از رڈیت أہصار اورا اله خواندند و گفتند معنی الله متعالی باشد یقاللاء 
اذا ارتفع و آفتاب را الہة گویند لارتفاعپا قال الشاعر : 
کرو حنا من الد”ھناء ایضا "ol 72'yl Cel,‏ توا؛) 
بر آن روی ol‏ بمعنی ان تغیبا است. این قول اهل لغت است از طریق اشتقاق فاما 
از طریق تحقیق معنی این لفظ داله» در اصطلاح نام ذاتی است قادر براصول نەم که چون با 
مکلف آن 7 از ایشان مستحق عبادت گردد و براین قاعده مرجع او با قادری باشد و از 


tr P A‏ یہب ہیں nae m e T TH‏ میدن Ae‏ ا 


wu 


me a arit mas ra PATRI immo e a a جج رای رش‎ MATURE m حا‎ sa tame hne e mime I em عق‎ 


صفات نفس بود و بر این قدر قناعت نک à) Jal iS s‏ ت. گفتند S:‏ اله مستحق عر ale‏ بود 
که براین فول لارم آبد که در Jl Y‏ الہ نود در ازل ال سود ہے 3-0 مستحق عبادت نمود 


بس فاددی در آدردند تاشامل بودازل دازل ولا بزال‌را | وتعلیق ق قادر باصول و برای آن کردند کەجز 


)( سوی او "m "men‏ — ومصاً؟ نب ہسیارشدہ TE‏ ۱ 
(Y)‏ جانمن که ,شماشاداست‌چنان و اله شماگشت که مانم می‌شد از خوددنطعام . Í alb‏ خطاب 
اقبەاھل سا ایت : 


(r)‏ بوشند خود را و هیچ 65232 a5 «lo‏ که برون al‏ . ای کاش cala QAUM‏ مسا 
BP)‏ هید شیم . 


(t)‏ دھنا جائی ue "OW‏ از این مکان «L^‏ زفتیم 3 شتاب گردیم 3 ھنوذآفشاب غروب 
نکردہ 35 ۱ | 


قدیم تعالی آن قادر نیست . ود گر ء استحقاق عبادت براین باشد i‏ ولابد حدود اصطلاحی‌را 
— با ید بمو اضعه cl Jal‏ آنگه رحست دلیل ریاده و تقصان هسکنند E‏ و تبدیل ) ۱ ( 
اما اصول نعم حیوة باشد و قدرت وشروت ونفرت و JUS‏ عقل وتمکن ازنیل مشتہی » این‌را 
برای آن اصول نعم خوانند که نعمت هیچ منعم ہی آن تمام نشود حون این نعمتہا بر ترین 
همه نعمتہاست شکرش VEN.‏ شک ها Al‏ ۳ رجحل عمادت رسد cale Dle AS‏ فیک است . 

نا و .9 ^4.$ ۲ ۱ ۱ 

فو له تی P»‏ حمن الر حیم» قومی گفتند هر دو بيك معنی است کندمان و ندیم وسلمان 
و سلیمء لپغان‌و لیف و معنی هر دور حمت با شد دعن ی حداو ندر حمت ور حمت نعمت باشد ہر MAA‏ فت 
قلب وشفقت که بمعنی خوف باشداز وقوع مضرتی بر کسی‌برخدای تعالی روانیست برای آن 
کتاب aam) PI-‏ اند و باران را رحمت حواند ودر معب یر حمت درست این اہنت ed‏ نفسیر 
او بارادۂ حر 55 ET j‏ داخلست T Ven Cx)‏ ہاین حمله منعم i‏ بر خلقان اماپر 
قول آنکه گفت بيك معنی است عذراز تکر ار باختلاف lai]‏ خواست که عرب‌جون لفظ مختاف 
شود روا میدارند تکرار جنانکه شاعر گفت :د و الفى' قو ها "EET‏ وٴ ٤ C‏ وگذب 

F aD) i یی‎ A $ é ry E. 8 P 
« دو پاالتاي و العد‎ e^ TO گفت : ) و عندا‎ wm باشد و حنانکه‎ pe ومن‎ 
هردو دوری باشد اما قول درست | نست که این دولفظ دومععی داره واگرچە اشتقأق‌هر دو‎ 

از رحمتست جه «رحمن» بیع تر باشد ازریم که فعلان‌بنای مبالغه پود حون سکران وعضبان 
پس رحیم audi‏ در است ارراحم (x)‏ . این فرقی است من حِہةا'للفظ واما من‌حبة المعنی هم 
فر قست برای آ نکه رحمن منعم باشد بر حمله خلقان موّمن و کافر و بر وفاجر دمطیع وعاصی 
ورحیم حاص ر<مت بودبرمؤمناندون کافران kils‏ > دمن T» q‏ نکنند la> Ee‏ 
تعالی و بدون خدای تعالی کس را رحمن نخوانند" و در منم از این دو قول گفتند : عرف 
لغت ازجہت معنی‌مانع انت از en‏ معمی رحمەن ایق ah an E‏ جز pau‏ تعالی 
چنانکە شرح دادہ شد.و فو لی دنکن | کت iS‏ سمع منع کرد از او وا گر مارا باعقل‌رها کردند 

on )۱(‏ قید کر د ند 228 بر اصول نعم نه ھرقاددی بدوعلت T‏ غیر خدای تعالی قادر 
براصول نەم نیست دیگر آنکه اصتحقا عبادت کسی دارد که بر اصول نعم قادر باشد مطلب دی‌گر 
آنکه معنی اصطلاحی باید بااغت تناسپ داشت» باشد آ نگاه دراصطلاح قیودی بران ej‏ با اڈآن 
نقصان کنند . | 

(Y)‏ ظاھراسقط دارد حاصل مضمون Kail‏ دحمن در «Ji^‏ بیش از دحیم و رحیم بیش از 
راحم است ۰ 


3[ بی 
sl ^ 1‏ | لکتار 
و تع و و ری جج رہ ا دم تر MEA nO" T ey 94A y‏ وه اد ام و ماج او دوم و و اه هجو وا وا و و و و و ام و و وم و و او پم وا و و با ها و و ما وم وا و را وه اج و و و و وج و و وج مد اد او مج چا و و مج و و و مه ماد ماو ما مخ و و مخ é hem‏ 


رواد (S) T‏ بعضي گفتند آ نسمع احماعست چنا حنانکه ما zs‏ عمك asl oda‏ و bol‏ دو 
جمع اگ یکی عبار ویکی عید ' عبار بحدای p‏ محثص است وعمید بعماد تا dis‏ در 
عرف لفلان عباد وانما یقال : له عبید . وبعضی د گر گفتند این آیت منع کرد که خدای تعالی 
بہت د حنات عدن التی وعد الرحمن عباده پا لغیت 1 آنگە در آ خر ul‏ ون د هل تعلم 
له سمیا» بس در این هردو لفط خصوص و عموم درست است من وحه دون وحه ؛ در «رحمن» 
خصوص از جہت لفظ و دره رحیم » از جہت معنی. و این است معنی قول جعفر fy‏ الصادق 
لام که گفت « الرحمن خاس اللفظ عام d‏ الرحیم ele‏ اللفظ خاص المعنی » و هم 
این باشد معنی قول c dlae‏ له عباس که «رحمن و رحیم اسمان رفیقان احدھما T‏ من (Yl‏ 
gii RRE P‏ فی الم‌نی من الاخر ٠‏ و این باشد معنی ا نکه گویند 2 رحمن 
الدنیا ودحیم الاخرة « rike‏ خراسانی گفت در حاهلیت‌عرت Dem‏ نوشٹندی که« بسمكثا اہمء و 
رحمن نشناختندی. حدای تعالی رسول‌را گفت e‏ وانگ فرمود دحمن بان صم کن i‏ 
چون مسیلمه کذاب بیامد و این نام برخود نهاد حقتمالی گفت رحیم‌بان ضم کن تا این اسماء 
بمحموعش مرا باشل AS.‏ اگر ہہ äl P‏ از اله است Kja‏ ن جون در pe‏ ان اجرا 
کس نت صاخ هن الف 0ھ ھی در اه افو اه تقو وی آن E‏ سرت امه 
همچنن کذاب یمامه دحمن برخود نهاد رحیم باوضم کردم تا لقب ناواجب او ازنام مستحق 
من جدا شود . 
عطا روایت کند ابوهریره که رسول ga‏ گفت خدای تعالی دا صد جز دحمت است 
نود ونه Rl 92 S‏ غيب رحمتذخیره کرد ویکجزوبرھمۂ اهل‌دنیامغرق کرد هرز حمنتی ورأفتی 
وشفقتی وعطفی که درجہان هست از آن 35255 دحمت است‌جون فردای cal‏ باشد آن حزو 
ہراکندہ جمع کند a‏ بان i$ n‏ وحمله صد حزء رحمت پیادد و برسر گناه کاران أمت غل 
بدارد تا غایتیکە درخبراست که درقیام ت خدای تعالی را چندان رحمت باشد که ابلیس طمع 
در رحمت کند وا گرحه Po‏ بداو پر سد ضحاك گفت : رحمن Jal‏ السموات و رحیم باهل 
الارش . گفت ٭ رحمن باهل السماء حین أسکنہم السموات و طوقیم الطاعات و قطم المطاعم 
واللذات ورحیم باهل الارش حین ارسل الرسل وانزل علیهم الکتب € عکرمه گفت رحمن‌است 
di,‏ رحمت‌ور حیم است بصدر حمت از آن جر که گفتيم. عبداللہ ممار s)‏ کشت رحمن است حون 


دا شتیماندفتیمان. 


٦ یں بر بے ود یو جو ود عو جک چہ بوخ یی حاھ اخ‎ EE EEE E موچ جو و رجہ وی اع عاعے٭ >9 بے و جا ص یتو مو و و و ے و ے وے وے  یع جو ید ےھ دج عد دع دوج دز مرے و سوہ وے و مہے  ےہ چپ وے وی و یو جم ےہ مد مے مجع وھ رہ‎ I LR 


حوآهد بحشد وزحیماست چون نخواهد که خشم گیرد وو حون بنده دو رکعت 
نماز بکند وازخدای تعالی حاجتی نخواهد خدایتعالی گوید بنده از من مستغنی شدہ است . 
pert‏ وراق گفت رحمن است باعطاء نعماء وألاہ ؛ رحیم‌است بصرف اذیت وبلا . عدبن على 
الترمذی گفت رحمن‌است کت (۱)برها ندازنیران,ورحیم‌است کت برسا ندبخلد وجنان.محاسبی 
گفت: رحمن است برحمة النفوس؛ورحیم‌است بر حمة القلوب . سری بن‌مفلس گفت الرحمن 
بکشف الکروب » و الرحیم بغفران الذنوب . عبداللہ جراح گفت « الرحمن بتیسیرالطریق و 
والرحیم بالعصمة والتوفیق » . مطرالوراق گفت « الرحمن بغفران السیئات و إن کن عظیمات 
والرحیم بقبول الطاعات وإن کن غیرصافیات € یحیی بن معاذ گفت « الرحمن بصالح معاشهمو 
والرحیم به‌صالح معادهم » . ابوبکر وراق گفت « الرحمن یمن جحده والرحیم بمن وحده ؛ 
الرحمن ہمن کفرہ والرحیم‌بمن شکره» . این کلمتی جنداستازاقوال اهل تذ کر ومشایخ‌ته‌وف. 
اما تقدیم دحمن بررحیم دوقول گفتند یکی تابر eem‏ سجع سر آیت مراعی باشد "e‏ 
آنکه رحمن دا بمثابهٌ اسم کرد و رحیم بجای صفت نہاد و موصوف باید که برصفت مقد"م 
باشد این حمله است از کلام دراین آیة | کنون ابتدا بفاتحةالکتاب کیم بتوفی الله وعونه . 


«( مدنبة‎ TL cAn] سو رة فاتحة الکتاب سبح‎ y 


3 )ابا نفد و]‎ ٤( لین‎ y حم الر حيم (۳) مالک‎ J رب الما لمین(۲)‎ a 


eub Sasi E‏ 00ھ Vp‏ تورآمی پر سايم واز تو 
نشہنازم) aid‏ دتم Lu‏ ی" iude dd‏ شش 
TEM‏ میخواهیم ختایت کن‌ما راز Gul‏ راہ آنانکه انعامکردی برایشان نه غضی شده 

(V) od ally و‎ erik 
ونه گمزاهان‎ dul, 


این طاهر سوره است 
( کلام در آن که کا انز له بوده است وحند ایتست وعدد کلمات وحروف وثواں خوانیده) 


(Y)‏ یعنی که نر ا. 


-۳۸۔ سورة فاتحة الکتاں ۔ z ١‏ 
کلام در آیت‌تسمیت برفت . قوله(الحمُد" )این لام تعریف جنس است وسیبویه گفت 
علامت تعریف لامست بس والف برای وصل است که اینلام سا کن باشدابداً جاده نبود اورا از 
پیوندی‌این هم وصل بیاورد ند وپیونداو کردند تابنطق در آید که ابتدا کردن‌بسا کن‌ناممکن 
است . ودیگر نحویان گفتند که الف ولام باجمعہا علامت تعریف است وقول او ل درست است. 
این ثناء است که خدای تعالی جل جلاله برخود میگوید تعلیم وتوقیف مارا ء صورة خبراست 
: ومراد امراست Tuin‏ نکه Pm‏ : « الحمد لله » Ad‏ حمد حدایر است . عبدالله عباس گفت 
23 معنی آنست که شکرخدایرا بنعمتها که باما کرد وحمد نقیض ذم باشد و ابن الانباری گفت 
او حمد مقلوب مدح باشد» از آن مقلوب است که معنی یکی دارد چون جذب وجبذ ۰ وعلماء در 
jl‏ حمد وشکر بردوقو لاد بعص٘ی فرق‌نکردند ميان حمد y Kay‏ گفتند بيك معنی باشد ومحققان 
€ فرق کردند و گفتند حمد تنا مرد باشد بان خصال که دراو باشد عرب کہ uu‏ علٰی 
شجاعته وسحاو ته ولاتفول شکرته على ذلك و گویند : حمدته علی نعمته وشکرته علی نعمته . 
رف پس‌حمد عام‌تر باشد ازشکر برای انك حمد بجاي شکر بکاردارند و شکر بجای حمدبکار ندار ند 
عار : وس حمد برخصال او باشد واگرحہ EROS‏ نکند وشکر بر نعمتی باشد که ازاو بتورسد . و 
A‏ بعضی گفتند « الحمد باللسان € حمد بزبان باشد نه بینی که حقتعالی گفت « قل‌الحمد للالذی 
L‏ لم Ao‏ ولداً» وشکر بارکان باشد نه بینی که گفت , اعملوا JT‏ داود ds:‏ و گفته‌اند حمد 
fr‏ مبٹدا باشد وشکرجز جزانباشد. واین راجع است باقول J'l‏ . عبدالل بن عمر روایت کند که 
گار ردول QUE‏ گفت ×الحمدر اس ‌الشک رماشکر العید|لایحمده» گفت حمدسرشکر است ریگرد 
K‏ باشد خدایرا بنده که حمد خدای نکند واین خبرمنبی, است از آنکه حمد عامتر باشد از شکر 
سار خلافی نیست میان قرا e‏ عشر در آنکه الحمدٴ Jis "e‏ خوانند مرفوع باہتدا و خبرش 
v‏ هقد رفی‌قو له تعالی وتقدیر بر آنك الحمد ابت‌کاین لله . ودرشاذ هارون بن غد العتکی ورؤبة 
E‏ این العجاح «الحمده بنصب دال خوانند ہر تقدیر فعلی ممرای آحمد الحمدللہ . وحسن بصری 
اوھ بکسردال برای اتباع کسره کسره‌را. وابراهیم بن ابي عیله میخواند الحمد له بضم لام برای 
pul d^‏ مه ضمه را . بدانك ازجملهۂکلمات نای خدای,تعالی_یکی | 


ET نعمتحاصلاست وصید نعمت ناآمدہ استہ.., است ۔ ودرخبر آمدم امت ازرد ول لا کہ گنت‎ n 
ثناء عليه باسمائە وصفاته | حمردیگر آمد « لیس شبی, احب إلی اللہ من قول القایل‎ 7 


| ت ^ چیزی نیس تکه خدای تما دوست تر دارد 
"i‏ 7 تم بن الکعب القرظی گفت نوح og‏ اد ل 


pup Liv? 2 Yo it tab 


hs 


L9 


/ 
7 
Z 


-YA- | bec وه‎ fs 


aks obit 2*2] "-— 98‏ ی نام TM‏ شاک را ران نوشت ہ Kaoa,‏ ار € 


چون طعامی خورد یگفتی «الحمد الله وجون جامه پوشیدی گفتی «الحمد لہ وچون بنشستی 
PE‏ « الحمدلل € . ورول لا را چون کاری پیش آم -دی وه « الحمدلل الدی بنعمته تتم 
الصالحات ٤‏ وحون 1 رسیدی که اورا خوش نیامدی aS‏ ا الحمد لاه 4 على کل" حال » 
NC‏ انیت وه ulis‏ باز خوردی گفتی«الحمد لله الذی حعله عذباً فراتاً بر حمته وام‌یجعله 
٠ 2‏ بذنوبنا » گفتی سباس آن خدایرا که این آب را خوش کرد برحمت خود وشوو 
وتلخ نکر بگناء ما. ودرخبراست که چون‌رسول ا9ل PT‏ از حمله اصحاب بلابذیدی گفتی 
د الحمد di‏ الذی عافانی مما ابتلاہ ءفضلنی على iS‏ ممن خلق ته‌نیلا» و گفتی هر کس که 
عند جنن حال این کلمات بگوید شکر عافیت گذاردہ باشد . وصادق بقل ی گوید کہ رسول 
gin:‏ چون در آینه نگریدیگفتی « الحمد للهالذیاحسن خلقی وخلمقی وزان منی‌ماشان من 


غبری » و sam‏ اهل علم aif‏ حم د کلمتی است جامع مدح را وشکررا وازاینجاست که رسول _'' 


4 نیمه ترازو‎ ٤ سبحان ال‎ JO یرت و سبحان ال نصف المیزان ان والحمدلل کل" المیزان‎ Qr 


باشد و« | لحم ٤ EI‏ همه Tau Mu‏ نکه حمد M‏ تست . ودر خبراست 


2-0 جی٣ی‪کیبییب 0 eredi HW" + + emm m ANNA AI‏ شش سی PM os‏ تی 


حق "i poses Ju‏ من " این که بند؟ من گفت پروننوشتی ؟ PM j^‏ 
Llas‏ ما آن‌توانیم نوشتن a‏ دا نیم alan‏ متواهل‌جه‌ای ازحمد ی سزاوارحه‌ای 
ا نجه اومستحق bolas‏ ست تودانی ماندانیم . بکربن ülane‏ المز نی گفت حمالی 7 
بار گران بر بشت گر فته ومیرفت وھمۂ داه می گفت «الحمد لله استغغراللء من اورا گفتم یاهذا 
توچیزی دیگر ندانی جز این دو کلمه گفت دانم و قرآن نیز دانم گفتم چرا جزاین دو کلمه 
نگوئی گفت برای آ SG‏ ازدوحال خالى نیم هر وقتی نعمتی ازخدای بمن‌فرود می آیدو گناهی 
ازمن بآسمان میشود شکر آن نعمت را کلم « حمد » میگویم وجبران آن گناهرا استغفار 
می آرم تامگر خدای رحمت کند گفتم ہ سحان à‏ » این حمال فقيه ترازمز نی است . اماشکر 
اعتراف باشد بنعمت منعم باضربی از تعظیم واعتراف از دو گونه باشد یکی بدل یکی بزبان . 
اعتراف بدل آن باشد که بدانه که آن نعمت که بدومیرسد ازجپت منعم است سوا؛ | گر بواسطه 
بدو رسد واگ بی داسظه ؛ ؛ دداثر آودده! ند که‌یکی ازحملة بزر ان درموسم حج صر های‌زر بفلام 
حود داد و گت بروونگا ه کن درقافله حون مردی را بی بینی از قافله بر کنارہ مبرود این صرہ 
زرا بوی ده غلام برفت ونگاه کرد مردیرا دید برطرفی میرفت تنها غلام آن صره زر بدو داد 


۱ c | A ane سوره فاتحةالکتاب‎ t dons 


e: بجر آلاینساله‎ m — «3 انك لا‎ Nm درد ڈقت‎ S eil i paras بستد‎ Dola ala 
ds پارحدایا تو بحیررا فراموش مت کون بحیررا حنان کن که تورا فراموش تن شلام ىا‎ 
يا فتم نا نکه گفتی ورر بدو دام گفت اوه گفت‎ MESS جه کردی گفت‎ TARRANT a> | g> 
| گفت خواحه گفت بسیار نکو گفت « ولی‌المعمة مولیپا » نعمت را حواله بان‎ gam غلام گفت‎ 
Te بحقیقت او داده بود . دوایت کر دها اند که داود لا گفت بار خدایا شک تو‎ iS کر‎ 
گذارم که ۱ من بشکر تونررسم الابنعمت تو؟ بس‌شکر توازمن گذارده نشود» حق‌تعالی وحی کرد‎ 
با یاداود نمی دانی که آن نعمت که بر تواست ازمن‌است گفت‌بلی گفت‌بدانراضیم از تو. ودرہاں‎ 
: شر محمود وراق گوید‎ 
€ شعر‎ D 

إذا كان شكري نعمة اله نعمة" d‏ في مشلا بحب eA‏ 

CLR‏ بلو Y] pug‏ بفضله وان طالت na‏ واتصل العمر 

فا عم " السر اه : مس رورا وان" عم بالضر" T‏ اُعقت' A"‏ 

فاا uy‏ ۷۳۱ له فنه "uL‏ 0 تضبق Y,‏ ماما و ca‏ “ والمحر" (۱) 

وامااعتر آف‌دهنده ہز بان فصاح میب(ندو تصر بح تن asd‏ وشکر حدای و حکایت نعمت 

TA "‏ بازمیگو ید کەرسو 05473 «التحدث با "S‏ شکر » ودرد گر خەر گفت «قمند کره 
A25‏ شکره : ومن کنمه فقد کفره» گفت هر AS‏ باز گوید شکر کرده باشد و هر که xS ous‏ 
کفران کردہ باشدواین‌نیز | گر نکند باید که‌نشان نعمت برخودظاهردارد کہ رسول تو می 
BL dps‏ نم له duc e‏ نعمة اجب آن‌بري علیه» گفت حون خدایتعالی بر بنده نعمتی کند 
خواهدودوست‌دارد که آن نعمت ہر او بیند » دا گردراین کلمە چیزی دیگر نبودیٰ جز T‏ نکه‌مفنت 
قر آن‌استو آخر دعوی‌اهل‌جنان‌است قوله‌تعالی «و آخردعویہم ان‌الحمدلّارب‌العالمین» کفایت 


بودی دالله الموفق 


)۱( ^ شکر عمت "I la‏ است برھن ودرمثل آن ^« و اچپ است بس چگونه ras‏ 
اوتوان سید مگر بفضل خود اوا گرچه روز گار سار گذرد وعمر ببیوسته باشد ہس f|‏ همه نعمت 
بخشد همه شادی باشد داگرسختی رساند تواب درپی دادد پس هبعيك از نعمت خالی نیست . اندیشه 


. ونه درجپان‎ amS نه درفکر‎ gx ودرا از آن تنگ است‎ per 


۷۳۳ o poc | a 


» 
۰ ہپس سس سر کک رر ہج و و و ردوردرٹ رر ہہ رہ یی شس لت کک کی کے کک ا ا شی تی تر نے می کک ا 


قوله تعالی : (ر ب‌العا لن) برای آن مجرور کرد AS‏ صفت«اله» است وصفت yel j‏ اب 
تابع موصوف باشد. ودرشاد زیدین عای‌خوانده است ھ رب العالن » deba‏ المدح : ودرمعني 
رب خالاف کردەاند بعضی گفتند معنی رب سید ومالك رقاب باشد » بیان این قوله : b‏ کر نی 
ace‏ ريك» ای عند سمدك. وأعشی گو؛ رد 

)۱( ورب معد بين خت وعرعر‎ x Cy قدما رپ کندة‎ EAD, 

یعنی سید کنده. ورب بمعٰی مالك باشد. رسول نویک یرا ازحمله AME‏ ۷ 7 
ابل أُنت cord‏ غنم» یعنی مالکپا؛ جواب داد: «من کل" GS‏ اللہ فاکشتر eu‏ (۲) » 
وقال طر فة : ۱ 

(v) امد‎ XR ٭ لتنکنتتفن'حتتی' تشاد‎ eco i ار می‎ M SEI 
: ia CH وقال‎ 

تار کلف زب اترام er.‏ ری sul o dual‏ اماز تا 

وبمعنی صاحبباشد.|ابوذویب گوید: 

قد" الہ ربالکلاب AS‏ ٭ کے یی ریشهن مقر ع(ه) 

وہمعٰی مر بی باشد « c» "I‏ 2 0ئ وربوباً وربابة فرورب بل مثل بر s p‏ 

وقال الشاعر 


- 


(Xi SUA ai] * I] من‌الخم‎ GU qi", 


- 


(Y)‏ حوادث دوز گادپیش اذاین بزدك قبیله کنده وہسرش راهلاك کرد وهم بزدك قبیله معددا 
ميان خبت وعرعر ( دونوع درخت ( 

(Y)‏ یمنی پیغمبر صلى dil‏ علبه و آ له پرسید آ یا تومالك شتری بامالك گوسفند اودادد پاسخ گو ید 
خداو ند آزهمه :من داده امت و سیاد و نیکوهم داده است . 

(Y)‏ از مءاقات است .منی‌شترمن مانند بل دومی است که صاحب آن سو گند باد کر ده است‌اطر اف 
آفنرایہگرند وباجر محکم ساز ند , 

. اذواد دسته اندك ازشتراست وحزوی نام موضعی است‎ (E) 

3 برا کنده‎ " £j و‎ aja Kaa — RT S دیون برها‎ 3L رھاب آهن‎ (o) 
است بدان صید رسد درحالتی که دردست او تیر‌ها بودو این‎ oL nam e دور ازهم یعنی صاحب‎ 
: بیت از قصیده ایست که ددمر ره چپادفرز ند خود گفت ازجمله آن‌این بیت بسیادهعروف است‎ 

واذااامنية انیت اظفادها s‏ الفیت کل Eme‏ 
)1( :353,2 هرخیردا که بجاآودد چه اوهر گاه نیکی کند انزون کندوتمام سازد . 
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و بمعنی مصلح باشد کسیکه‌جیزی اصلاح کند جنا €" شاعر الفر زدق گفت : 
spuce ICI UST JE‏ حقتت a‏ تلاءها في آدم غير (Ue aur‏ 


الحسین بن الفضل گفت «الرب‌الثابت من غیر اثبات» یعنی خداوندی موجود بی‌موخدی 
واشتقاق او من رب پالمکان وارب" ولب والب إذا قام به . ودرخبر میآید از رسول ins‏ که 
sel cas.‏ باللہ من‌فقر مرب c asl‏ ای‌مقیم قال‌الشاعر :ه رب" DT‏ ماتخطامالفتم »۱ (Y‏ 


۰ 
d 


وچون VAS.‏ و A2‏ تفسبر AD‏ صف أو حالاله باین ؛ را دیادات ۽ حف $5927( slo‏ | 


| بمالك دهد رہرا گوید مرجع ادباقادری باشد ء پس صفتذات ہو "m‏ 
وابوالدرداء روات میکنند که این نام نام‌هپتر ین‌خداست جل‌جلاله. ودر خبر است کەرسول 825 
caf.‏ هر که اوهفت‌بار بگویده يالله پارب » هرحاحت که ازیس آن‌خواهد باجابت‌مقرون‌بود. 
t$ 40232‏ دیگرمیاید که هر کس که حاجتی دارد بحدای تعالی dob Ca‏ رہنا احابت| بد 
ومصداق این‌در OUS‏ مجیدهست فی‌قوله تعالی « ربنا ماخلقت هذاباطلاہ تاآخر آیات پنج‌بار 
OW‏ آنگ گو ید «قاستجات "Y 2 ec‏ € دررحمری د PS‏ هست که جو ن بنده دستها بحدای 
تعالی بردارد وآزروی نیازسه با بگویدیاری خدای دستہا اوراپرازرحمت گرداند : KON‏ 
هست که 2" ot‏ خدای تعالی گوید «لبيك» چون دوم باروسوم بار گوید حقتعالی 
گرو dL»‏ عبدی» $22 من «سل تمط» پحواه تابدهندت. ودرخری دیگر که مردی دنز درك 
صادق ل امد گفت یابن رسول ال مراخبردہ ازنام مہتر ین خدایتعالی(٣)‏ ودرپیش اوحوضی 
آب‌بود روزی‌سرد DP‏ دراین‌حوض آب‌رو وغسل‌بکن تاتر اخبردھم مرددر آب رقت 
ساعتی بود چون‌خواست که‌بر آید امام کسان خودرا گفت رھانکنید مرد ساعتی‌بود سردش شد 
گفت‌«رب‌اغتنی» پارخدایافر یاددرس صادق AEE‏ گفت اینست که گفتی که بنده وت ورما ES‏ 


خدایرا با ین نام یحو اند <دایاور | فر بادرسد. ودرخرھیاید ازابوهشام که گفت "Y‏ در مسحد 


e 
مسافران‎ Dle podas واسط نشسته بوومدوستی بان نشسته بود مردی‌ازدرهسجد در آمدبارانی دو‎ 


(۱) مانند زن ددغن کش کو لی بودند که روغن خودرا درمشك تعمیر نشده نگاه میداشت . 
(Y)‏ دد زمینی اقامت کرد که گوسفند بدانجا گام ننهاد . 
s~ (T)‏ اسم اعظم . 
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وبنزديك اسطرانی‌دفت ودور کعت نماز کرد آ نگه برما tad‏ ی ای زد مسجدشما 
تیامنی میباید کردن‌بقبله گفتیم چنین‌میگویند گفت دن من گزاینجا نماز نکرده‌ام پیش‌از آمرود 
آنگه گفت‌مردمانی‌دا میبینم که میگویندہاللہم انیأسئلك باسمك المکنوم»بارخدایا بحق‌آن 
نام بنهان‌تووخدای‌دا نامی باشد پنهان‌ازبندگان نبینی که آدم وحواجون‌ددماندند خدای‌را بچه 
نام خوا ندند گفتند ہربناظلمناانفسناء خدای تعالی‌توبهایشان‌قبول کرد نوح‌چون ددما ندازدست 
کفارخدایر اهم باین‌نام خواند که «ربلاتذرعلی‌الادض من‌الکافر ین‌دیارآ» خدای‌تعالی دعایش 
اجابت کرد و کافران‌را دماردر آورد . !براهیم W‏ چون حاجتی داشت خدای‌را باین‌نام بخواند 
فی قولەتعالی coy‏ هت[ ی‌حکماوألحقنی بالسا لحن» اجابتش آمد . . موسی Y‏ چون قبطی راپکشت 
گفت oo‏ انی‌طلمت نفسی‌فاغفر لي» اجابتش آمد که «فغفر له .سلیمان M‏ چون ملك خواست 
از خدایتعالی ومذفرت‌هم با ین نام خوائد خدای دا گفت «رب‌آغفرلی ales‏ ملکا لا ینبغی لاحد 
من‌بعدی» خدایتعالی اجابت فرمود. ز کریاجون ارخدایتمالی فرز ندخواست خدای‌راهم باین 
نامپخواند فرب‌لاتذدنی فروا وان تخر الوارئن» خدایتعالی اورا اجابت کرد ویحیی ADAE‏ 
داد . سیدولد آ دم ځدرسول الله E‏ خدای‌راهم بدین‌نامش بر خواند «رب‌اغفروارحم وانت خیر 
JI‏ احمین» خدایتعالی اءرااجابت کرد که «لیففر لك اله ماتقدم‌منذنيك‌وماتاخر» آنگه صالحان 
امت اوحون‌خدایرا باین نام خواندند Abh lia AEE A T‏ تابا خر 
آیات‌توفیم اجابت‌ایشان چنین آمد که «فاستجاباهم ر بېم» آ نگه bo‏ ید مملکت که بدترین 
خلقست خدایراهم‌باین نام خواندرب‌فا نظر نی إلی یوم یہعثون اجا بت آمد که «انكمنالمنظرین» 
پس‌خدای‌را نامی باشد ازاین بزر گوارتر؟ این ‌بگفت دناپیداشد تابدانستیم که آن‌خضر است . 
| کنون‌بدا نك اطلاق‌این‌اس‌الاب رخدایتعالی نشاید کردن یکی ازمارارب نشایدخواندن» گرمقید 
چنانك رب‌الداد ورب‌الضيعة چنانك رسول giis‏ گفت « ارب ابل انت امرب غنم »آن اعرابی 
را . وماننداین‌اسم خالق است که براطلاق جز برخدایتعالی اجرا نکنند ودر حق مامقید باید 
گفتن چنانك خالق الادیم وخالق کذا ای‌مقدره . وطریق باینکه گفتیم سمع است و همچنین 
فی‌جمیع ill‏ چه‌براواجرا کنندوچه‌اجرانکنند اعتمادیرسمع باشد. قوله تعالی«العالمین» 
جمع عالم باشد جمع سلامت ویا؛دراوعلامت جراست ونون اومفتوح است تافرق بودمیان او 
ونون‌تشنیه که آن‌مکسورباشد واین‌اسم خود موحداللفظ مجموع المعنی است‌چون‌قوم ورهطو 
تفر.ودرمعنیش خلاف کرد نذشهر بن حوشب‌روایت کردازابی کعب که‌او گفتمر ادباین فرشتگا نند 


۰ بت 
)5 فاتحه الکتا 
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و آن هیجده هزار فرشته است حپار هزار وبانصد بمشرقند وچہار هزار ویانصد cios‏ سوم و 
جپار هزار و بانصد بجانب tom‏ و باه‌ریکی ازایشان حندان اعوانند که عددایشان جز خدای 
ندا ند ازوداي ایشان‌زمینی‌است سیدچون‌رخام عرضش حندانك آفتاب بچپل روز تواندبریدن 
و طولش جز خدایتمالی نداند مملو فرشت‌گانند که ابشانر | OUiix4‏ تفن ایشانرا دحلی و 
آوازی‌است بتهلیل وتسبیح کها گر آوازیکی ازایشان بمارسد اهل‌زمین هلاك شوند از آن‌هیبت 
ومنتہی و کنارۂ ایشان تا بحاملان عرشند. ابومعاذ گوید آد میانند ابوالپیثم گفت جن وانس اند 
« لقوله لیکون للعا لمن نذیر d‏ واین دوایت عطیه وسعید حيراست ازعمداله عباس. وحسین بن 
الفضل گفتمردما نند لقوله تعالی دأتاتون الذ کران من‌العالمین» وعجاج گفت . فحندف هامة 
ذاكالعالم (۱)وفراء osas gls‏ گفتندعبارت‌است ازعقلاء و آن‌چہارصنف اند ازفرشتگان د آدمیان 
ودیوان وپریان » وبپایم را عالم az‏ که کلمۂ مشتق ازعلماست و شاعر گوید «ماان سمعت 
بمثلہمفی العالمیناء عبدالر حمن زیداسلم گفت Mare‏ مرتزقانند یعنی روزی‌خواران . نضربن 
ٰ شمیل میگوید این اسمی باشدواقع برجماعتی بسیار ازهر جنس . عبدالله زبعریمیگوید : 
"AL ae e Vae y |‏ ٭ ت اللعا دن من المذاب الکا رب (Y)‏ 
اپوعمروعلاء گفت هرچه درج دارد ؛ واین معنی قول عبدالله عباس است که گفت عالم 
اسمی‌استداقع علي کل مندب درج ؛ برهرجه برزمین برود . صادق Jales » "map‏ 
الحنة والناز» اهل بہشت و دوزخند , و حسن وفتاده ومجاهد می گویند عبادت است از جمیع 
المخلوقات . بیانش آنستکه درقصۂ فرعون می گوید JU‏ « ومارب العالمین قال دب السموات 
PRI‏ ومابینیما» واولی‌تر آن باشد که حمل برعموم کنند که فایدەرا جامعتر بود حه مانع 
نیست ازتنافی وجز آن (۳) وبراین وجه اشتقاق او ازعلموعلامت باشد برای ظہورشان وظپود 
آثارشان . اکنوندرمبلغ ایشان خلاف کردند وسعیدالمسیب می گوید خدایرا تعالی‌هز ارعالم 
است ششصد در بجر وحپاز صد در بر . ضحاك گفت خدایرا سیصد و شصت‌عالمست سیصدازایشان 
برهنه‌اند که جامه‌نیوشند و ندانند که ایشانرا خالقی است وشصت‌ازایشان جامه‌پوشانند. وهب 
ابن منبه گوید خدایراتعالی هیجده هزار عالم است‌دنیا ازشرق تاغرب یکی از آن اتو آنکه 


(Y)‏ خندف ماددقبیله قریش است این جا مراد همه آن قبیله است وددبعضی از کتب < فعنذف 
حامة ذاالعالم € است . ۱ 

. من بافتم ترا ای محمد نگپدادنده جہانیان ازعذابی که آنانرا اندوهگین کند‎ (Y) 

(r)‏ « تنافی مانم‌اداده همه این معانی است نه غیر تنافی. 


عمارت دنیا بااضافه باخراہش (۱) ) جنان‌استکه خیمه‌ای دربیابانی؛ ابوسعیدبرری(؟) Je m.‏ 
عزار عالم است دنیارا کعب الاحرار گفت عدد عالمہا جز خدای که آفریده نداند » وال تعالی 
اعلم بتفاصیل مقدوراته و معاوماته وما علمنا ذلك الا كما JU‏ عز وجل « وما او تیتم من العلم 
الا «y As‏ . 
قوله ( لر" "من الرحم_) وتفسیر این‌برفت " ا گر گویند چرا تکرارنمود باقرب عهد 
ois‏ دو کلمه a>‏ در آیت شمیت ہر 9ت کے چا ڊرمدھب آ نان که « بس اله» Jii‏ شمار ند از 
فانحه؟ جواں آ نستکە گو یم چون خلقان‌را فرمود که ابتداءکارھا بنام اوکنند ونام خود را الله 
فرمود و آنگه اسم‌را وصف کرد بردحمن ورحیم بعداز ان فرمود که خلقان حمد وشک راد کنند 
وصفت دیگر خودرا این گفت که رب‌العالمین است خواست تاعلت استحقاقحمد بخلقان‌نه‌اید 
گفت این استحقاق حمد هم از آ نست که استحقاق e az:‏ آن بر کارها که من‌ر-عمن ورحیمام 
d^‏ منعم بانواع نعمت از نعم دنیاو آخرت وعاحله و alo]‏ ولام DN‏ عہد زا ار تایدا ند 
که این آفرید گار 3 پرورد گار جہانیان هم این حدای e‏ است که وصف او ülj‏ تسمیت 
برفت حه قریب تر oa‏ کود او بوده که ا بر او شا ست کردن üls i‏ اعام lo;‏ آراد Zw‏ 
قوله تعالی: ۱ 
( مالك بو" م الدن ( پدانکه حنانك‌دراخبار آمد قرائت دسول GRE‏ و بیشتر صحابه 
ملك است وحماعتی بسیار ازتابعین" ودرفرائت عاصمو کسائیو خلف ویعقوب مالك می خوانند 
وباقی ملك بی‌الف میخوانند ؛ اما حجت آنان که مالك خوانند باالف آن است که گفتند مراد 
آن است که ملکیت تصرف دداین روز کس ندارد برای ا نکه ORT‏ همه مالکان در این دوز 
زایل شود و املاك همه مالاك با خدای تعالی افتد چه ما بتمليك او مالك باشیم چون دست 
تصرف ما از آن کوتاه کنند ما دا تصرف نباشد ما مالك نباشیم چنانکه گفت « و إلى اله 
ترجم‌الامور » دو إلی dil‏ عاقبةالامور» و گغت «یوملایملك نفس لنفس شیئاأء وقوله «لایملکون 
منه خطابا» وامثال آن یعنی درقیامت تصرف جزخدای دا نباشد وحجتآنان که ملك خوانند 
ی الف آن است که گفتند خدای تعالی دردنیا ملوك را تمکن کرد وبعضی را مملکت داد چون 
انبیاء واوصیاء وأئمە را . فردا ملك از همه باز ستاند و همه را معزول گرداند جنانکه گفت 


هیچ وما باین dul‏ دل بسته‌ایم : 


۹ند ` SEY‏ فاتحة الکتاں - Y‏ جا 


«لمن الملك الیوم D‏ الواحد القپار » واین بمعنی هم آن طریقست واین هر دو حجت متکافی 
است ؛ حجتی دیگراین آورند که ملك e‏ تر باشد در مدح که مالك برایآنکه هر مالك 
مك نباشد وهر ملك مالك باشد قراء مالك گفتند خود مالك بلیغ‌تر باشد که آن تصرف که 
مالك دا در مْلك v‏ برود ازبیع ووقف وهبه وإقرار ملك دا در لك خود نرود پس مالك 
بلیغ تر است از ملك و این حجتہا نیز متکافی است ۱۰ pet‏ ملك قادری باشد (۱) 
وتصرف درآ نچه 0 b‏ باق کا شرف کو ۳ وحبی که کس را نباشد که اورا از آن هنع کند 
و عاجزدا وصف نکنند با نكه مالك است برای ا نکه مرجم معنی این اسم با قادری (۲) است 
چون oem‏ باشد این صفت خدایرا تعالی ذاتی باشد حاصل ددازل ولا یزال واصل او درلغت 
as‏ باشد من OEC‏ ملکت‌العجن إذاشد co»‏ عحنه» وقول الشاعر : 
ملکت" پاکفي x Sy‏ ری قا من دو نباماوراا() 
" شددت وه‌صدر مالك ملك باشد ومصدر ملك ملك € وملك مصدر هر دو باشد 
ودرجای ملك بکاردارند جنانك صوم وفطر Jasa‏ يقال مالك بنن‌الملك AIS‏ .وملك" 
بن‌الملك والماك والملكة والم‌ملکه . Jy‏ د کار DET‏ باشدو | ملاك زن‌دادن باشدجون 
انکاح » برای آنکه اورا مالك زن میکنی. bb‏ ام ان کف لاف asl dila‏ انیت 
بيك معنی چنانك حاذرین وحذدین و فا کپین وفکپن و فادهن وفرهن اما در عرف فرقی 
ظاهراست‌میان ایشان. 
وبهرحالملك بلیغ‌ترازمااك باشدودرشاذاءم شو بن‌السمیقم خوانند مالك بنصب کاف 
علی‌تقدیر يامالك . وعون‌العقیلی خواند ملك على تقدیر هوماك. وابو sunm‏ خواند ملك 
بجزملام ورفع کاف واین حمله شاذاست و نباید خواند . اماحجت | نکس که مالك بنصب خواند 
بعلت «ابالك )£342 تاخطاں‌شود این تعلیل نافع نباشد SGT sl‏ باول سوره جه کند دالحمدف 
خواند ‏ نتواند که گوید الحمدلك دگز آنکە عرب از مغایبه بخطاب آیند و از خطاں بغایب 


شوند و این در کلام ایشان بسیار است قال الله تعالی «حتی اذا کنتم فی الفلك وجرین بهم » 
JG‏ الشاعر : 


۱ )قاددی یعنی 55223 باء ٭صدری فارسی را,قاددملحق کرده‌است‎ Y») 
خت گرفتم وشکاف انرا ازهم گشودم چنا که مرد ایستاده از نز درك‎ ola 122,2 دست‎ (Y) 
. بشت آ نرا می‌دید‎ ol 


ا فة نقسي كان (QAI M ab; × aU ue‏ 
واین را شاهد ہسیارباشد درجای خود بیاید dil Uil‏ .وه o‏ م» و«الدن» هردو باضافه 
مجرور است و«یوم» عبادت بود من طلوع الفجر إاى غروب الشمس وقيل : من طلوع الشمس 
ul‏ غردبہا . واین اضافه بمعنی فی است جنانکه گویندفرس ثابت العدرایثابت فی‌العدز وعدر 
آن‌خانهای يربو ع باشد که زیراو مجوف asl‏ اسبی که حاذق باشد خویشتن دا از آن نگاه 
میدارد پایش رافرونشودآن زا گویندثابت العثرهمچنن | یہ رامعنی آن است مالك فی یومالدین 
واین ازباب ظرف متسع است من قولہم : ویاسارق الليلة Jal‏ الدار» وه‌عنی آن است که یاسارق 
المتاع فى الليلة Jelg‏ الدار . آ بت همچونن‌است معنی‌این است مالك‌الحکم والامروالقضاء 
في‌یوم‌الدین ؛ وایکن اتساع کره ظرف‌را که‌مفعول فیه‌است بجای‌مفعول به‌بنهاد که‌فعلوفاعل 
رابان‌اضافه (Qul. az$‏ درلغت برد <وه ماف | مد PNE‏ جزاء بود حنانکه گویند 
دکما تدین تدان » ای کما n"‏ تجری وأولرا برای اندواج دین خوانند کماقال تعالی » إنا 

امدینون »ای‌مجر یون » و کماقال لبید: 
حصادك Uy‏ ما زرعت ونیا مس لدان الفتی' EU,‏ هو داین (v)‏ 
ودین حساب باشد چنانکه خدای تعالی گفت دذلك الدین القیم» ای‌الحساب المستقیم “ 
وجنانکه رسول es‏ گفت «الکیس من‌دان ami‏ وعمل لما بعدالموت »ای‌حاسب‌نفسه . ودین 
آیدبمعنی قپروغلبه چنانکه‌عر ب گوید «دنته‌فدان» ای‌قپر ته فخضع.ابوعمرد غلام ثعلبەیگوید 
دانإذا pu‏ و اذاعصی olss‏ إذا عز واذاذل ودانإذاقہر و إذا خضع. می‌نماید که این کامه 
ازاضداد است چنانکه شعب و مانندآن . وأعشی این هر ده معنی جمع کرد در دو بیت آنجا ‏ 
که گفت : 
هو دان‌الریاب ]5^ کر JI ya‏ ن less‏ رش ره dida:‏ 
مم داثت' ‏ ٭اارباب' وکانت x‏ کمذاب عقو Vi‏ طفال (Y)‏ 
(X)‏ وایبرهن که طراوت دوی خالد وسفیدی رخساروی:صیب خاك تبره کشت . وشاعر ازغیب 
بخطاب التغات کرده . 
(Y)‏ آنچه کشتی 3 وقت درویدن اواست و جزا داده میشود مرد 6333( بدانجه مستحق 
جزای انست . 
(v)‏ اوطائفه رباب دا مسخر کرد هنگامی که از اطاعت کردن کراهت داشتند و LiT‏ داگرفت 
بجنگ‌وحمله پس از آن قبیله رباب مطیم شدند چنانکه گوشمالی کودکان . 
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د دين بمعنی طاعة بود . ومنه الدين الذى هو الملة لانه يدان به الله أى يطاع . وفلان 
دینایذودين وطاعالل تعالی ء قال زهیر : 

)۱( "4 آبسنافد‎ cu y بي اسد » فيد بن عرو‎ T واد‎ ced o 

: فی طاعةعمرو . ودین بمعنی عادت بود چنانك مثقب‌العبدی میگوید‎ csl 

تقٹول' ay‏ درات فا وضيني ٭ آهسذادینه" آبدا (Y) qoos‏ 

ای‌عادته وعادتی . اما ازاین معانی آنچه مفسران گفته‌اند ولایق است یکی حساب است 
واين قول alls‏ عباس وسدی ومقاتل است . قول دیگر حزاء است و آن قول فتاده و ضحاك 
است‌قولی دیگر ades oc‏ است واین‌قول یمان بن‌رباں‌است . وطاعت است و آن قول‌حسن بن 
الفضل است . محمد بن کعب القرظی میگوید « مالك یوم لاینفع فيه إلاالدين € این دوز را 
برای آن روز دین خوا:دند که روژی است که دراو هیچ ,5) تباید وسود ندارد pe‏ دين بس 
روز دین از این وحرست وبراین قول دین اسلام‌باشد , واین‌قول درمعنی ulol‏ بود که خدای 
تعالی‌می‌گوید : ویوملاینفع مال ولابنون الامن I‏ 1 بقلب سلیم « نک Rem‏ 
ولاأولاد کم بالتی تقربکم عند نازلفی إلامن آمنوعمل صالحاً »ا گر گویند چگو نه گفت«ماك 
یوم‌الدین £ و یوم عبارة ازطلو ع شمس باشد وور ان روزشمس نماشد؛ جواب گوئیم عبارت‌میکند 
بیوم ازاوقاتیکه در آن اوقات تاريك نباشدجنانك درروز پس برسبیل تشبیهآ نرا یوم میخوانند 
وجواب هم این باشد فی‌یوم القیاءة ویوم التلاق ویوم التغابن . وهر کجا خدای درقر آنذ کر 
یوم میکند مراه قیامت است . 

قوله( !با" "ند" وتاك ”نسلتعبین') إياك و یاه ضمیر منصوب منفصل باشد وکاف 

خطاب راست واورا ازاعراب محلی نباشدبنزديك بصر یان حون‌کاف ذاك وذلكو بنزديك کوفیان 
درمحل جرباشد باضافه إیاپس نزديك ایشان دواسم ضمير است مضاف یکی بایکی یکی ازاه 
منفصل و یکی متصل ولیکن‌اضافه اوجز باضمرنکنندوباسماء ظاهره نکنند لایقال ایازیدجز 
که ازخلیل حکایت کردند که او گفت که دراغت بعضی عرب هست که «إذابلغ الرجل الستین 
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(Y)‏ اگر منرل گیری در وادی بنی اسد در اطاعت عمرووندك میان ماحائل‌شود. وجواب شرط 
2222 بعدازآن است « لياتينك منی منطق p‏ ٭ باق کمادنس القبطية الودك € 
(Y)‏ میگوید al‏ من هر گاه تسمه هودح رابدفم او آماده میسازمآیا عادت من واواین است. 
این بیت از تصیدہ فصیحی است که درمدح عمروبن هند گفته است . 
A o‏ 


IIIS LKN OY OE ED E O O‏ را 


فایاء و یا الشراب € ودراین باب قول‌بصریان معتمد است. Wet POINT‏ : ابوزید 
nw.‏ او «ای‌یا» ی است ای تنبیه راویا ندارا . دس همزه را مکسور کردند ویارا ددیا 
ادغام کرد ندهایا» 2 گشت وابوعمید alal Jolas Kaa‏ باء من‌الایواءوهواار جوع دزاومعنی انقطاع 
و فصد باشد "a‏ واوراقلب کرد ندبایا و ادغام کردند . وإياك وامثال اوهمیشه ہر فعل‌مقدم‌بود 
لایقال عنیت إياك برای آن ميتواني تاضمیر فتصل بگوئی (۱) «عنينك» وتامتصل ممکن باشد 
منفصل نشاید الا که فصل کنی میان فعل دمفعول گوئی «ماعنیت SUIVIE‏ » آنکه متصل‌ممکن 
نبود برای فصل.ا گر گویند چرانگفت «نعبدك دنستعينكك» تاضمیرمتصل‌بودیو کلام مختصر تر 
بودی جواب گوئیم برای آ نك در ایراد منفصل معنی زیاده‌بود که در متصل آن معنی نباشدو آن 
آلست که فادل os‏ گوید «عنيتك و قصدتث» معنی آن‌باشد که ترا حواستم قصدتو کردم معنی 
هم این باشد و بس ولکن چون گوید د ياك عنیت » و SUI‏ قصدت » معنی ان باشد که ما عنیت 
إلا اياك دماقصدت سواك وعنينك لاغيرك پس در آنجا هم معنی معنی اثبات با باشد هم معنی نفیعمن 
S‏ ات او اسر ar‏ 
ایا" آدعو فتقبل QAO.‏ واغفر" خطایای (NESSES‏ 
واین معنی, خواست . ۱ 
اماعبادة سیاسةالنفس على حملالمشاق فی الطاعة باشد واصل تعبدتذلل باشد من قو ed‏ 
طریق مه دای مذالّل n" kon Sb sa‏ طر فه گفت : 
تباري عتاقا اجبات وأئبمت Ub b;‏ مور (rie‏ 
دبعیر معبدّد إذاکان مطلیاً الط ران کما قال طرفه Gl‏ : 
ای آن" تحامتنني UE EA‏ رافرات' إفراد (AAE Gun‏ 
وبندہ را ازاینجاعبد خوااند ادلته SEED‏ لمولاه. ودرشاذیحیی‌بن وثاب میخواند نعبد 
بکسر deol‏ لغةهذيل راہ فعل ونفهل وتفثمل' ولايقولون بشعل' لاجتماع 
PRÉ‏ س زس اياك نستعین RE‏ کین بند چراتکرا IE‏ لفط ٭ إیاكەرا گوئیم بیان‌را 


. مبتوانی ضمیرمتصل بگوئی‎ "S بعنی برای!‎ (V) 
. و بیامرز خطایای مرا وددخت مرا :مردسان‎ piu ترا می‌خوانم بس تماق مرا‎ (Y) 
خو 175 بای بای دیگر‎ ud "ne 4i |a های :جیب و اسان دهده در یابان‎ HHS (۳) 


daa‏ بالای جاده کوفته شده ۔ 
(t)‏ ناآ نگه ol css ye‏ برهیز کردند ومن anl‏ شتر گروقطران مالیدہ تنہاماندم . 


Ma P سورة فا تحة الکتاں‎ | m m 
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وعرض کردن مذلت واقراربعبودیت وحاجت وقلتاستغناء ازاوتعالی وفزع بادر گاه اووالتذاد 
بذ کر اوچنانك شاعر گفت : ] 
3 کرم من e d--‏ فت به الجاه ام کت !مر (Qui z‏ 
تکراد $ os‏ نام لیلی راو n‏ ۹ ازذ کر ضمیر باین معانی است که د کر کردہ 
شد. و نیز گفته‌اند لتا کید بیان کقولهااشاعی: 
وجاعل الشمس__ Í Laa‏ لاخفاءَ به بین V‏ وبين الال قدافصلا(۲) 
بدانکه عبادت اسمی است شامل افعال قلوب وافعال جوار‌راءاول باید تابدل خاشع و 
حاضع | باشد وقصدنکند بان spana 52 cole‏ 352 و نیت خالس $ گند واز وجوه شوایب دور 
دارد و آ نجه افعال جوارح است آنست که بروجه مشروع وی دند و نیز ترك محرمات از 
عبادت باشد نه‌بيني که رسول چ آبوذر را میگوید « کن ورعاتکن أعبدالناس » پارسا باش تا 
اراق بای کته رنہ کی عابھراض کیت a‏ که رر bens‏ 
ملاژمت کند گفتند کی ملازمت کرده باشد؟ گفت هر که باین‌شرایط بود که‌ازدلی eot‏ کرت 
پارخدایا | گر بدهی‌شکر کنم وا گرم ندهی صبر کنم ورضا دهموا گر بخوانی اجابت کنم‌وا گر 
نحوانی عبادت کنم وبند گی بجای آرم.دیگر یر ا پر سیدند ارحد عمودیت گفت ترك اختیار باشد 
وترك تدبیر واظہار حاجت بخداوند خود. وسفیان ثوری گفت شرط بن د گی سه حیزاست دضا 
OR‏ و نگاه داشت رت ومراعات خدمت‌ودیگری گفت شرط PX‏ آذست که باخالق 
پسدق یاشی وباخلقان برفق . گویند یکی ازجمله صالحان ببازار دفت تابنده‌ای خرد غلامی‌را 
بیش آوردند گفت یاعلام a>‏ نام داری گفت فلان گفت چەکار داری گفت فلان گفت نحواهم 
این‌دا دیگری‌بیاری‌غلامی دیگر بیادردند گفت یاغلام چه نامی گفت آنچه توام خوانی گفتچہ 
خوری گفت ixl‏ توا دھی گفت چه پؤشی asi | ong‏ توام پوشانی ae cas.‏ کنی که گفت | نجه 
توام فرمائی - اختیار کنی گنت area‏ رااختیارچه‌کار؟ گفت این بندۂ راستین‌است 


(۱) خبر شدم که ایلی کس دا بشفاعت فرستادہ است سوی هن چرا خود او شفیم خود نشده 
است آیا کسی گر ام ی ترا ري ,ست برمق که بسبب او جاه b‏ یامن ^ مردی هستم که او دا 


N^ E i | . نافرمان یکم‎ 


(Y)‏ ار دهنده خو شید است Js pe"‏ ميان ر p‏ وشپ و سیب ol‏ جدا $ ردمیان‌روز دوشب و 


مصر بمعتی حاجب وممیزاست : 


e du‏ و 


Mo Acidi واه وخ‎ qp. a SM دید‎ d Ko dio abc or ir tio inp m AAA: 


اورا بخرید. طاووس‌یمانی کو بد درمس۔جدااحرام didis dest‏ زین ا m‏ 
درحجر نماز میکرد ودعامہ کرد گفتم مردی صالح است ازاهل بیت نوت بروم گوش دعاء او 
کنم که دردعا چه‌مینگوید چون ازنماز فارغ شد سر بر زمین نهاد ومیگفت « عبدك بفنائكأسير ك 
بفنائٹ مسکینك بفنائك دائاك بغنائك یشکو اليك مالایخفی عليك» می گفت بندۂ توبدر گاه 
تو 7 اسبر تو فر گاه تو است‌مسکن و محتاج تو dius dud‏ است‌سایل تو تو بدر AS‏ تو است‌شکایت 
باتو میکند آنچه برتو پوشردء نیست طاووس گوید یاد گرفتم اینکلماترا هیچ سختی‌مرا پیش 
نیامد ولا این کامات بگفتم خدای‌تعالی مرااز آن‌فر جداد . قولهتعالی« دياك نستعین» سؤال کردند 
که facul‏ خر هقدم می‌بایست سرت آنکه فعل عبادت پس‌از فعل استعانی باشد جواب eof‏ 
فعل‌بی اعا نت قدیمجل‌جلاله نباشد ازخلق حیوۃوقدرت و کمالعقلواتمام آلت‌وتمکن وازاحت 
علت ونص ادله بس‌بنده این فعل کر ده را ہاین obel‏ و آلات توحیه میکند بحدای تعاای و 
میگوید بارخدایا جز برای تونکردم اینکه کردم و بر آنچه خواهم کرد ازتو یاری میخواهم 
بمتا بەت ألطاف وتوفیق وانواع pas‏ نت وصرف اسیاں موا نع‌تادر آن بند گی عرضه کردہ باشددر 
آن‌حاحت وقاتغنا خودازاوء_رض کر ده( کذا؟)و الهعلم.و استعا نطاب معو نت با شده این‌سن‌طلب 
انت مراد معو نت الطاف است واسیاں وافعا لی که mw‏ عند ان بکردن‌طاعت d»‏ شود واز 
معصیت دور شود . واگ حمل az$‏ بر استهقاء درت و ae JUS‏ و استات تمکن هم‌روا باشد ô‏ 
محتمل بود . 0 دا ا نعمد»برای آنك توصانعیو«اباك نستعون» برایآنکه‌ما 
مقر ومصنوعرا ازصانم 5ی ٔ مر 0 
y E‏ اعدو ياك اش ا رك کی یم مجید . il‏ طلحه‌روایت کند که گفت ہارسو ANJ‏ 
PPM‏ غزوات حون کار سحت شد وکارزار گرم شد رسول W‏ سر برداشت و گفت دیا 
مالك یومالدین ایاكنعبد و إیاكنستعین » گفت سرهادیدم ازتنهامی‌افتادو کس را ندیدم کەمیزد 
وکافران هزیمت شدند uf‏ م یارسول الله این‌سرها که ازتنہامی ‌افتاد چه‌بود گفت فرشتها می زدند 
ایشانر | وشما نمید بدی Ty‏ شتگانرا . عبداللہ عمر روایت aS‏ که چون کار بر توسخت شود T‏ 
Jefa‏ نعبدو Du]‏ نستعین» Cae JEU‏ آسان گردد. 
T ٠‏ اطالْمْسْلَقم ارال وو UNE A‏ گر 
معنی آنست که «ثبتنا» مادابرراه راست‌بدار چنانکه نکس که درفعلی باشد گوئی‌هم این‌میکن 
ایستاده را گوئی قف‌حتیآعوداليك ۰ معنی‌نه آن است کەتوواقف نه‌ای یعنی برسروقوف میباش 
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تاآمدن‌من . سدی ومقاتل گفتند eas)‏ راءنمای مارایقال هدیته‌للدین والی‌الدین وللطریق - 
و الی‌الطر یق‌هدیوهداية ap‏ هدی دردین باشدو هدایت‌درراه diras esses‏ دألہمناء 
وبءضی د گر گفتند «بین لنا» ومعانی متقارب‌است ومعنی هم آن باشد که در باب استعانت برفت 
ازسوال الطاف وتوفیق وازاحت‌علت ونصب ادلەو بپیچ وجەمراد بہدی درا امان تست برای 
آنك درقول عبدالله عباس صراط مستقیم دین اسلام‌است وراه چیزی جز آن‌چیز باشد پس مراد 
مقدمات‌ایمان بود و آنجه بایمان نتوان رسیدن جز بان و آن‌فعل خدای تعالی باشد ازااطافو 
تمکین که ذ کر کرده شد د گر آنك از خدای آن خواهند که فعل خدای asl‏ و ایمان‌فعل 
بنده است بدلیل امردنہی ووعد ووعید وه‌دح‌ودم وثواب وعقابو بدلیل وقوعش‌عندقصد وداعی 
اووا نتفایش عندصوارف و کراهت او باسلامت أحوالش واین‌معنی بجایهای دیگر مستقصی گفته 
شود انشاءالل تعالی . قوله تعالی «الصراط» اصل کلمه سین است اشتقاق اومن سرط بود برای 
آنکه پنداری روند گان را فرو می برد ولکن برای اطباق طاسین راصاد کردند » و عامر بن 


الطفیل سک وو 


شحتا آرضهلم_بالخنل_ حتنی' تر کناهم آذال من الصراط (۱) 
JU»‏ جریر : ۱ 5 
fall i‏ منين na‏ صراط اد اعوج الوا ET‏ مستقم ) (Y‏ 


دراوپنج قراءۃاستیکی بسینو آن‌قراءة ابن کثیر است ازطر یق‌قنبلوقرا.2 یعقوب بطریق 
رویس . ودوم اشمام سین روایت آبوحمد ونستاز کسائی. وسیم‌بزایو آنر وایت سلیم است از 
حمزه وچہارم‌باشمام زای و آن‌قرا.: حمزه‌است در بیشترروایات‌وقراءة کسائی دردوایت نہشلی 
وپنجم بصاد و آن‌قرا*2باقی‌قراءاست‌وهمه لغتها عحیحوفصیحاست‌واختیار برصاد برای آ نکه در 
مصاحف بصاد است وصاد باطاءمطا بقاست در استعلاء. ۰فسر ان‌خلاف کرده‌اند دراین‌صراط حارث 
روا بت کند از مر المو منین EE‏ که او cas‏ اررسول WO‏ که گفت صر bl‏ مستقیم کتان 
خدااست حل‌حلاله این قولی‌است که عبدالل عباس وحابر بن‌عمدال‌میگویند . ومقاتل وسدی 
میگویندکه این صراط اسلام است . سعید بن‌حبیر گفت «طریق الجنة » ره‌به بپشت‌است. dE‏ 
بن‌الحنفیه گفت‌دینی که خدای تعالی ار بند گانش‌نبذیردجز آن اوت الاسلمی ا 
الصراط طریق ve‏ و آله AEE‏ وزربن حبیش روایت کند از ابو وائ ل که دسول SESS‏ دوخط 


(۱) بر کردیم Tow)‏ نها دا سوادان م تا که آ نمادا خوادتر ازراه $ ردانیدیم . 
(Y)‏ امرالمومتن ہرردوشی است مستقیم AA‏ همه چیز X‏ باشد . 
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بکشید یک ver.‏ خود ویکی ازراست خود ut. L:T‏ «هده‌السیل» این راهاست و پرس 
هرراهی شیطانی نشسته میگویده‌الی الی» آنکه خطی برابرروی خودبکشید گنت این داه 
خداست پس‌این‌آیت برخواند ٭إن هذاصراطي‌مستقیماً فاتبعوہ ولاتتبعواالسبل فتفرق بکمعن 
سبیله» نواس بن سمعان روایت کندازرسول تلف که او گفت خدای تعالی مثل بزدصر اطه‌ستقیم‌را 
وبرد و کنازء آن صراط باره‌ایست (۱) ددها بروی گشاده وبر آن درها پرده‌ها فرو گذاشته وہر 
سر آن صراط داعی ایستاده خلقانرا دعوت میکند میگوید ای‌مردمان درراه آئی ومیل مکنی 
ازاین وازبالای آن صراط داعی دیگر دعوت میکند چون مرد خواهد تا از آن ددها یکی بر 
گشایدآن داعی گوید ويلك نگشائی که اگر بر گشائی درشوی آنگه گفت صراط اسلام است 
و آن پردها حدهای‌خداست و آن‌درهای گشاده محارم خداستو آن داعی‌برصراط کتای‌خداست 
, آن‌داعی کد آن بالای آ نست Bels‏ خداست دددل هرمسلمانی واستقصا, کلام درهدی و افسام ‏ 
ووجوه اوومعانیش بیاید فی قوله «هدی للمتقین» اکنون Salas VR‏ یکی بیان است 
تامعنی «اهدنا»بیین ن لنا باشد » بالطف است تامعنی اطف لنا باشد » بازیادت ااطاف است‌تامعنی 
زدنالطفاً باشد کماقال ال تعالی : «وزدناهم‌هدی» ومعنی ارشاد وتشیت وجز ان همه راجع‌است 
باین سه قول . 
قوله( صراط M‏ ین eT‏ علنهم)این‌صراطدوم‌بدل‌باشدازصر اطمستقیم‌یمنی طریق 
آنانکه نعمت کردی برایشان بتوفیق ورعایت ومنت نهادی برایشان بتوفیق وهدایت وعبداله 
عباس گفت‌فوم موسی‌وعیسی اندپیش از آنکه نعمت برخود بگردانیدند شپربن‌حوش گفت‌آهل ‏ 
بیت رسول dl‏ واصحابند . عکرمه گفت : cual‏ علیهم بالثبات‌علی‌الایمانوالاستقافة »كما قال 
اللهتعالی « |ٍن‌الذین‌قالوا دبناالله ثم استقاموا». علي‌بن الحسین بن داقد گفت : نعمت کردی بر 
ایشان بشکر بر نعمت وصبر بربلیه واصل نعمت درلغت مبالفه باشد یقول العرب «دققت‌الدوا, 
فانعمت «i,‏ ای call‏ فة و نظرت يت النظر وفلان لم ینم النظر làn‏ الامرأىلميبالغ 
فيه » وأٌنم‌مقلو ب باشدازآمعن اذابالغیضایقال آمعن فی الا کل والسیروِغیرهما. و«علی»ازحروف 
جراست ومعني اواستعلا, بود یقال علیه کذا منالمال برای آنکه برو مستعلی ومستولی‌است ‏ 
ازین گویند ر کبه دین وزید علی‌السطح وغیردلك ودر«علیهم» هفت قراءةاست کسر‌هاء وسکون 
میم و آن‌قراء2 عام است tle‏ بضم‌ها. وسکون میم و آن‌قراء2 حمزه‌است ددسبع ودرشاذ قراءة 


(۱) بعنی بردوطرف alo‏ دیواربلندی است ودد آن دیوار درها که از آن بیردن توان دفت و 
» 22,4( برده‌ای آو بخته است . 


وت سورة فاتحة الکتاں -۱ Mes‏ 


وت ہے ہنس ویو جو ہے ۸ خر چا جج مو و عو دمص و دہ وج V e‏ ماک Pro‏ جع یج رد ہج OD G.A "eR pU‏ ا :کا ہل لھا طخ ار اغآ لہ بج بد لہ رن ود 6 و 4 293 4 Re‏ جن جج لد لج اعد لد ضط ے لد لد AE‏ ا یہ یہ جع ROPA‏ یو وو وو وہہ و وہ وو ٭ و ORAE ARRIERE‏ بد جج دع دک 


اف و ٤ m‏ بضمھاء . ومیم ! بی الحاق واوو آن فراءة عیسی بن‌عمر. واین| بي اسحق استو 
٭علیہ' ٤‏ بکسرھا وصم میمباختلاس puer t alens‏ هاو کسرمیمه م باحتلاس واین احتلاس 
جنان بود که شاعر گفت : : 
ہے اش ولا شب من الڪرم gs‏ فیہم' من خالر وعم 
| لکت ex),‏ " رحلا بلا قد م (۱) ۱ 
ود تفسیر ر Jai‏ البیت آم د که «صراط الدین انعمت toale‏ آنانند که خدای تعالی ایشان 
را یاد کرد فی‌قولده فاو لك سم الذینآنمم الله —- من‌النمیین والصدیقین وااشپداء والسالحین 
وحسن DU‏ رفیتاً » :من ااشبیین» عد تلاکو « والصدیقین € علي‌بن Ju iil‏ تا «والشیداه» 
حمزہ وجغفر « وااسالحین » ائمة البداة , « د حسن ارلئك رفیقا € مہدی UYI‏ 206 . قوله 
« غير المغذوت غلیہم ولا الضالین € « غیر» در اینجا صفت‌است و « غير € هم صفت باشد و هم 
استثناء , از اینجا صفت « الذین € است و شاید تا تکریرعامل باشد ۰ تقدیرجنین باشد صراط 
غیرالمغضون «والذین » | گرچه معر فه است و « غیر» نکره است : برای آنکه نه معرفه است 
مستقل بنفسه فی التعریف و محتاج است بصفت چنانکه اسم نکره که بصفت بعضی تعریف 
و تخصیص دراو شود (۲) بس بنداری که صله وموصولرا بمثایه صفت وموصوف کردند ازاینجا 
رواەی دار ند لاأجلس الا الی‌العالم غیر الجاهل e‏ ومررت بالذی قام غیرالذی قعد وروانمیدارند 
مردت بزید غير الظریف . و در شاذ بنصب د غیر € خوانده اند و خلیل احمد از حمزه 
روایت XS‏ بنص و در وجپش دو قول گفته اند یکی حال و یکی اسنثناء و وجہی دیش روا 
بی aad)‏ مین مت ور il‏ در «علیپم » که اگ sudes‏ مجرور است در محل نصب 
است بوقوع الفعل علیہم و هو اللعمة و ات کس که "mj ul‏ لابد منقطع تواند گفتن 
برای GET‏ مغضوب علیہم نه از جنس منعم علیه باشد چنانکه گویند ما پالدار أحد الا حماراً 


(۱) بغدا سو گند که اگر بهره‌ایاذجوانمردی نداشتم‌وعم و خال مرا باآنان نسبت نبسودی 
مردی بودم پیش ایشان بی‌بایه . شاهد دزمیم فیپم درمصراع دوم است که ab‏ آنرا باختلاص متجركث 
ساخت برای درست شدن وزن . 

(Y)‏ یعنی کلمه«الذین» کرچه معرفه است‌اما تعر یف اومانندأعلام نفس لفظ ; نیست بلکه :و اسطه 
à‏ صله است پس شبیه به نکره است که بواسطه وصف اند کی تخصیس دراو پیدا ود از این جپت 
dh : | ^‏ ار اس صفت‌بر ای «الذین» می آورند . 


—ooc— ۱- حرء‎ ۱ Me 
ale آواري" » (۱) و این در جای خود بشرح‎ Y] acl. و كما قال « وما ربنم‎ 
انشاء الله تعالی . معنی‎ 
ارادہ 3.259 قول آ نکس که گلفت غضب‎ oh DET باشد و هر‎ els بود و رصا اراد حمر و‎ 
تغیر حال غضبان باشد درست نیست برای آنکه خدای غضب بخود حواله کرد فی قوله‎ 
»و تفیر بر خدای‌تعالی روا نیت واصل کلمه در لغة شدت بود وستك و‎ ede à — 2 


غضب اراده مضرت و عقاب باشد بغیری از حدای و در لغت صّد رضا 


غضبه خوانند و مارپلید زا غضوب خوانند لشدتها وخبئها دمراد باین مغضوب علیهم جپودانند 
برول جمہور مفسران ازعیدالل عباس و عبداله gama‏ > و پرشترصحابه رسول. و موافقت أَیة فی 
d‏ سن لعنه‌الله وغضب عليهء ومرادہاین آیه حبودانند "mw‏ شقیق روایت کرد PUE‏ 
صحابه که گفت رسول au‏ در وادی‌القر ی باجہودان کارزار میکرد مردی اراهل یقین گفت 
یا رسول الله اینان که اند که باتو کادزار کنندہ گفت المفضوب علیپم گفت دیگران SUS‏ 
واشارت بترسایان کرد و گفت‌همالضالون داین موافق این دو آیه است‌ددحق جهودان وترسایان 
که « وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازیر» وقوله تعالی‌درحق‌ترسایان «قدضلوا من‌قبل و 
اضلوا کثیراً. وضلوا عن‌سواء السبیل»وا گر برعموم حمل کنند ,واباشد جز آنکه اخباروقر آن 
براین آمد . قوله «ولاالضالین » وأصل ضلال هلاك باشد يقال : ضل‌الماء فی اللین اذا خفی و 
ذهب فیه ووجوه ضللال درجای خود گفتەشودانشاءالل تعالی ۰ وذهاب از دام‌حق وازوجه صواب 
Jy‏ باشد یقال : صل عن الطریق و alol‏ غره و فلان JUS‏ و مضلل اذا کان علی یر صواب 
قال الشاعر : 

أ تسل NL‏ عن A JE‏ أن سار وا(۲) 

وبرای آن «لا» که حرف نفی است‌بر«غیر»عطف کرد که دراومعنی نفی است یقال فلان ‌غیر 
محسن ولا مجمل وغیر چون‌بمعنی سوی باشد نشایدحرف نفی را براوعطف کردنلایقال:القوم- 
عندی غير زید ولاعمرو » کمالایقال سوی زید ولاعمرو. 

وفقہاء خلاف کردند در گفٹنہ «آمین»در آخر الحمد : بنزديك اهلا ت٤ا‏ نشاید و 
از قواطع نمازبودسواء اگرجہر کندوا گر اخفات ءا گرامام باشد وا گرمأموم » ومذهب‌شافعی 
آن‌است کەامامرامستحب است کەچونالحمد بخوا ند آمین پگویدچون بجېر خواند که‌بلندنباید 


UT (Y)‏ نیرسیدی خانه هارا تاترا خبر‌دهند که آن جماعت راه گم کرده کجا دفتند 


iz سورة فاتحةالکتان-۱‎ en 
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گفتن(۱)ء این‌مدهبءطاو احمدحنبلوداودواسحق است‌وا p‏ حنیفهو سفیان p‏ ری(۲) و مالك‌را دو 
قولست یکی‌همچنین که گفتيم ودیگر T‏ نك امام‌را نباید گفتن اما ماموم‌را بباید گفتن. شافعی 
رادراو دوقولست (v)‏ درحدید گفت جندان و از بردارد که <ودشنودو در قدیم گفت اخْفا نکند 
و آواز بردارد . واصحابش بردو قولند ا گر صف‌ها اندلك است اخناء کنند وا گر صف‌ها بسیار 
باشد و آواز امام نشنوند جهر باید کردن » دلیل‌بر مذهب صحیح اجما ع اهل‌البیتاست وطریقه 
احتیاط چەامت ازدو قایلند یکی گفت نماز ببرد ویکی گفتا گر گویند رواباشد وا گر نگویند 
روا باشداحتباط در آن‌باشد j gas‏ کنند P. ola‏ که S‏ بد با بد uat‏ گو بد که بی آن‌نمازش 
ددست بود و آن کس که گفت نباید گفتن نمازش بریده شود پساحتیاط بااین‌باشد . وطریقتی 
اعتباری این‌است (4) که در نماز فاتحه که خواند یابروحه zd S‏ خواند ag ph‏ دعاخواند و 
| گربروجه دعا خواندباتهاق نمازش درست نبود وا گر بروجه فراءة خواند شرع وعرف مانع 
است از آنك عقب قرا.ة آمین گویند چنانکه عقب سایر آیات که درقر آن هست متضمن دء۔ا 
باجماع در آنجا آمین نشاید گفتن" د گر آنك دسول علیه‌الصلو: والسلام گفت «ان‌هنه‌السلوة 
ایصلح فیپا شبی, من کلامالادمیین € و باتفاق این نه کلام خداست کلام آدمیان است پس ترك 
باید کردن ازاین‌وجوه وال الموفق . 


)1( عبادت تصحیف‌شده‌است از ناسخان وشاید صحیح‌چنین باشد < آمین‌بگوید بسر که بلندنباید 
گفتن € در خلاف کو ید شافعی واصحاب "Mn‏ امامرا مستحب است چون 3l‏ ات حمد فاد غ 255 
امین بگوید باخفات . | 


js بس عطف برداود واسحق است الا آ نکه‎ sS این دوهم گویند امام باغفات آمین‎ (Y) 
. خلاف تصریح باستحباب نکردہ‎ 

. یعنی ددباده مأموم‎ (Y) 

)4( اگر چه این دوطریق اعتبادی ضحرف است اما "jl‏ است وحق آن است که میتوان 
قر آن را به یت قر آن خواند دهم درمثل » اياك نعبد > و < Uaal‏ الصر اط € قصد تسد و دعا کرد 
چون این Bull‏ دا صرف برای لقلقه لسان ہما تلقت نکردند بلکه نماز گذاد درنماز باید سعی کند در 
dul»‏ ثحبد واياك نستمین € داستگو باشد ودعای اهدنار! باحضودقلپ گوید و حکایت کلام دیگری 
منافی دعانیستمثلا اکر کسی این بتد ادده‌قام دعا گو بد بروی صادؾقآید که شحرسعدی خواند : 

ای بار خدای عالم‌آدای بر بنده پر خود ببغشای 
اما اينکه آمن کلام آدمیین است ددحواشی‌وانی نوشته‌ايم . 
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بدا نکە | بن سوره دویست وهشتاد وشش آیةاستدرعدد کوفیانو آن‌عددأمیر $al‏ مین علي 
RE‏ است وهفت‌بعدد بصریان ۰ وپنج بعدد مدنیان‌وسوره مدنیست حمله بیك روایت و بروایتی 
"MIN ES‏ مدنی نیست که رححه الوداعآن له بود وهی‌فوله‌تعالی « واتقوا غا ترحعون فيه 
cl, JI‏ وعدد کلماتاو شش پز ار ودویست وبیست و بك کلمه است وبیست و ہنجہزار و بانصد 
حرف است . 
وروایتاست‌زابوامامه‌ازا بي کعب که‌پیغمبر ناك گفت دان‌لکلشیی, سناماً وسنامالقر آن 
سورة البقرة » گفت‌هرجیزی‌را کوهانی استو کوهان‌فر ان سوره الیقره‌است ۱ وسہل بن سعید 
روایت کند که رسو ل Ung.‏ هر که این سورہ را درسرای<ودبخواند اگر بروز خواند سه 
روز شیاطین گرد سزای اونگردند وا گر ددش‌خواند سه شت‌شیاطین گرد سرای اونگردند .. 
بریده دوایت کند که رسول گفت سودةالبقرة بیاموز یکه اخذش بر کت است وت رکش حسرت 
است و باطل کاران‌بر خداو ند این سوره راه‌نیا بند یعنی‌ساحران . وأبی کعب‌دوایت کرد کەرسول 
َو گفت هر که اوسورة البقرة بخواند صلوة ورحمت خدای براوباشد وجندانی واب‌یابد 
که مرابطی را درسیل خدای که ترسش سا کن نشود . ودرخبری دیگردوان أصفر البیوت من 
الخیر بیتلاتقره‌فیه سورة البقرة ء سودة البقرة فسطاط القر آن» گفت خالی‌تر خانه از خير 
خانه‌ای.باشد کهدراواین‌سوره‌نخوانند . سورةالیقرةسرایرده قر آن‌است . وهب‌منبه گفت‌هر که 
اوسورة البقرة و آلعمران بخواند. ناماو ازعجیبا تابغریبا (۱) برسد گفتند عجیبا وغریبا جه 
باشد گفتعجیبازمین‌هفتم وغریبا عرش رب‌الءزة. ابوهریره روایت کند که رسول تلاو سریتی 
را بغزا میفرستاد خواست تابرایشان امیری کند يك يكرا پیش 257 ہیخواند ومیگفت تو ار 
قر آن چەدانی هر کس میگفت منفلان‌سودەدانم تاجوانی پیش آمد بسال ازهمه کہتر گفت یا 
رسول الله من‌سودة البقرة دانم گفت ترا امیر کردم بر اینان گفتند یارسول ال این‌جوان را برما 
پیران‌چگونه امیرمیکنی گفت ہ معه سورةالبقرة»اوسورة بقره‌داندو شماندانید ۰ یاعجبا گر 
جوانی سورتی داند ؟+پیران ندانستند استحقاقامارت یافته‌برایشان پس جوانمردی کە ببرون 
از آن‌حمله سور قر ol‏ داندوداند کەرر قر آن‌محکم کدامست‌دمتشا به کدامو c‏ کدامومنسو C‏ 
(Y)‏ بنظر میرسد کهدر دو کلمه عجیبا و غریبا تصحیف است و د و ALIS‏ غیر مأنوس بسودہ 
ناسخان بدو کلمه مانوس‌تبدیل کردند ودر بعض کتب لفت آمده است که عروبا آسمان هفتم است . 


'c . البقرة (۲) آية ۲ الی ه‎ -oA 


جججع وو وا و و و و چیہ و و و و و و وو وا دے ہے وا "U*9*99^59-9^999* 699 9^959999»P9‏ وے ےدام ہے اد ے موہ وا وی و و وو دو وا وھ E‏ اہ و وو و E E‏ حا و اج و ےا و ےہ وو manna a‏ 5 دم ہو و ہاووہی ےو وہ 


کیام ومجمل کدام و مفصل کدام برون‌اد آن‌ازتوراة وانحیل وربور 2 کند درمیاناهلش(۱) 
عجب‌باشدا گر مستحق‌امارتو امامت‌بود . امیرالموّمنین Yl‏ روایت uy‏ كە رسو AEJ‏ گفت دیا 
على اناسید ولد آدم وانت ۳ سیدالعرب» گفت هن سرد ولد آدهم وتوسید عر بی وسلمان سیدیارس 
استو E‏ رومیانو بلال سیدحىشہاست وطور سید کو ھہاست وسدرہ سیددرختا نست وسید 
ماهپا ماه حرامست و سید کلامپا قر آنست وسید قر آن سورة البقرة ود سورع القرة &l‏ 
الکرسی است " یاعلی‌دد این آیه‌بنجاه کلمه استدر هر کلمه شرفی وذ کری هستوالله تعالی 
و تقدس الموفق‌للصوان 5 

قوله‌تعالی: ri YOU IU SN)‏ 3( بدانکه علماچند قول گفته اند در آنکه 
سەت خیست که‌خدای تعا sl‏ 2 اوایل سورتہا حروف" مقطع D‏ بعضی گفتند سیت آن بو د AS‏ 
حون رسو gaJ‏ قر آن‌خو اندی‌حماعتیمشر کان بیامد ندی‌و ومجمعساختندی وشعر خواندندی 
وسمر گفتندی تامردمان آواز دسول نشنوند وحلاوت ولطافت وطراوت کلام قدیم جل جلاله 
بندانند ورغیت‌نکنند دراسلام چنانکه قدیم جل جلاله ازایشان حکایت کرد « وقال الذین 
کفروا لاتسمعوا لهذاالقر آن والغوا فیه € خدای Jasje‏ آن‌حروف مقطع‌را ب‌رستاد وایشان 
ماننداین نشنیده بودندتاجون‌بشنیدندایشان‌را عجب آمدخاموش شدند و گوش باقر آن کردند 
تاد گر مانند آن خواهدبودن وقر آن بشنیدند وحجت‌برایشان متوجه شده قولی دیگر آنکه 
خدایتمالی باین حروف مقطع تنبیه کرد خلقان‌را بر آنکه این‌قر آن‌ازجنس حروف واصوات 
ست گفت «الم ذلكالکتاب € یعنی‌حروف مقطع این OUS‏ یعنی این کتاب ازاین‌حروف‌متطم 
لن E‏ انه کد ج یی و کر تهابش رونو امو عم sila edo Asc‏ 
حروف تنبیه کرد خلقان‌را برحدوث قر آن گفت این کناب ازاین حروفست واز جنس اواست 
وعلامت جدوث درمقطع طاهر تر بود aS T)‏ درمنظوم ومر اد آنکه حون معاوم است که این 
حروف محدث است واین کلام از این حنس است يك جنس نشاید که van‏ قدیم بود و بعضی 
محدث . |کنون تفسیر آیە ابتداء کنیم و اول ظاهر آیه بگوئیم تا خواننده را آسان تر بود 


| حفظ این منقولات برابر علم امیرالمومنین باسراد توحید و دقائق عرفان و حقائق علوم 
آخرت چون قطره است ازددیا وود ومنسو خومجملو مبین وامثال آن اند کی ناقس ومحرف 
از غیراف cus $E ue‏ علیه‌السلام نیز نقل کرده اند اما 55 a‏ وممارف همان ناقس رااز ز دیگر ulas‏ 
و JA ue‏ نکر دند ۱ 
1 


| 


۰( سورة البقرة ماگتان وست pali‏ آية دھی مدنية )۰ 
و و 


الم 0 ) ذلك الکتان y‏ ریب فيه + هدی لامتفین Eno, E) (Y)‏ 


. آنانک | بگرویدند‎ na m این‎ cS d کتاب‎ ar 


بالفیب و بقیمون الصلوٰة وم رز فتاه : ali (r) ja‏ يۇمنون نون با نر ا ليك 


۱ sa ےرس نچه فروفر۔د'دند‎ LTs وبپای دارند نمازود رآ چعو وت ندیه‎ de 


9 J) 
عل هدی من رم‎ e )8( EX 1 و ماأنزل من قبلك و بالا خرة‎ 
| ایشان بر ہیا نند ازخدای اہن‎ | aij درست‌دآ‎ TA E روفرستا دند ز بیش تووبسرای‎ Basil 


و اولئك #الفلحوت (ه) 
وایشانند که ظفر یافده 5 نند 
این چہارآية است اک کنون بدانکه por‏ این کامه اعنی ہ الم c‏ ۳9 خلاف کردند 
axi po‏ . سر مرن al‏ ازا استاثر äl‏ بعله‌ما . سری‌ازاسرارخداست که خدای تعالی‌بعلم آن 
مخت است ,نی د گر گفتند : سر منأسرار القر آن‌سر ی ازاسرار قر آن‌است ؛ ازامیرالمؤمنن 
AE‏ روایت کردند که او گفت د لکل کتاب صفوءة وصفوة القر آن حروف‌التپجی » گفت هر ۱ 
کتاب‌را گزیده وخالسه‌ای هست وخالصۂ قر OT‏ اینحروف مقطم است . ۱ 
عبداللةعباس A d‏ ید سم است‌خداي‌تعالی‌سو گندمیخو E‏ وف‌بر ای آنکه کلاماوازاینحر وف 
منظوم‌است. قولی‌دیگر ازاو آن‌است که‌ثناءاست کەخدایتعالی بر خودمیگوید سعیدجبرمیگوید 
نامپای خداست ا گرمردم تألیف این بدانند کردن نه‌بینی که آلروحم ون جمع کنی الرحمن 
باشد . قتاده گفت این‌نامهای‌قر آن‌است . عبدالرحمن زیداسلم میگویدنام‌سوره است قولی‌دیگر 
ازعبدالله عباس آن است که این حروفی است ماخوذ ازنامپای خدای تعالی چنانکه « کهیعص ء 
کاف از کافی‌است وهاازهادی است ویاءازحکیم است وعینازعلیم استوصادازصا:ق است . بعضی 
دیگر گفتند خدایتعالی عبارت کرد از جملةٌ حروف هجاء ببعضی چنانکه گویند فلان | ب 
ت SU d‏ و مراد حمله باشد و ایجد sasl a‏ و مراد حمله باشد و مراد آن است S‏ 75 


کتاں اراین‌حر وف انت چنان که برفت و بر این بیا نات ہسیار استشهاد د ک ردنك eps‏ 


Vut 


Mes o الي‎ ۲ à | (Y) المقرة‎ A o 


FN, "nrrw*btaaonte b 4o n‏ ا ا EFE T^ RE CAATARERRXRRPERERE2TN tur‏ ی رر رر وضو سض وسر یں a Apre mme‏ رہہ 


"قاتا ها قفي "لنا eu‏ قاف لاتحسی V1‏ نسنتاالإبحاف (۱) 


شاعرخواست تاوقفت گوید بیك حرف قناعت کرد گفت قاف وعرب عبارت کند از جمله 
چیزی ببعض نه بینی که خدایتعالی میگوید « و إذا قیل لہم ار کعوا لایر کعون » چون گویند 
ایشانرا ر کوع کنی P‏ نماز کنی بر کو ع که بعضي از نماز انت | کا کرت ازذ کر جمله ؛ و 
ھمچنین قوله « واسجد وافترب » اما قوله داامء ülase‏ عباس گفت معنی ان است HIGI‏ اعلم ۱ 
من‌خدای بہتردانم مجاهد وقتادہ گفتند از نامهای‌قر آن‌است ۰ دبیع‌انس گفت‌الف ADI‏ استولام 
ازلطیف ومیمازمجید , I‏ کعب قرظی گفت قسم است بالاء و اطف ومجد خدای تعالی . روایت 
دوگرازعبداللعباس آن‌است قسماستەسو گند بخدای وجبر des uf‏ آهل اشارت گفتند الف انالام 
P‏ منی بالف اشارت بان کرد که همه منم بلام اشادت بان کزد که همه هر است بمیم اشارت 
بان کرد که همه‌ازمن‌است (۲) . درمحل اوخلاف کر دندبعضی گفتند محلی نیست اوراازاعرات 
وبعضی گفتند درمحل رفع‌است بابتداء و « ذلك » مبتداء دوم‌است و « لاریب فيه » خبر مبتداء 
دوم‌است وروابود که د الم ٥‏ مبتداء بود و « ذلك الکتان » خبرمبتداء پودو « لاریب فيه € در 
محل‌حال‌بود ۰ ای‌هذه الحروف ذلكالكتان غیرمشکول فيه . 
قوله : رذ لك الکتاب) ed‏ اشارت است‌ولام عمادوکاف خطاب و کتاب بمعنی مکتوب 
است چون حساب که بمعنی محسوب باشد واین دیناد از ضرب فلان است یعنی مضروب اوست 
و بیان کردیم که اصل او جمع باشد . در « کتاں» خلاف کردند ülase‏ وحسن بصری وقتادہ 
ومجاهد وضحاك ومقاتل گفتند ol s‏ است و براین قول «دلك» بمعنی daas‏ باشد جنان که 
شاعر گوید : 
ai ۱‏ له واار منم باط ر مله تأامل خفافاانتي أ (e) hist‏ 
ایاننی اناهذا وعبدالله عباس گفت معنی آن است که این آن کثاب است که من‌وعده دادم 
تورا که بتوخواهم فرستادن . یمان گفت یعنی این آن OUS‏ است که در تورية وانخیل خبردادم 
مت خپر گت مراداز کتاں اوح محفوظ است که خدای قر آن بر لوح محفوظ پدید کرردی 
(۱) باآن زن گفتیم بایست گفت ایستادم گفتيم نبندار که ما تند دنتن دا فراموش کرده‌ايم. و 
دز بعمض کتب الاتحاف است . ۱ 
NT‏ تفسیر منہج الصادقین نکاتی در این حروف مقطعه آورده است که ددجای دیگره‌جموع 
ندپده امالبثه دجوع بان کتاب شود . 
(r)‏ با ار گفتم هنگامی که نیزه پشت اورا می ددید اند کی شکیبا باش‌اينك منم . 


تاجبرئیل ازاوح برخواندی ورسول ME‏ را خبردادی یعنی که این کتاب‌منزل نقل‌از آن‌مکتوب 
لوح‌محفوظ است . عکرمه میگوید مرادیکتاب توریة وانجیل است یعنی«اام» که نامق آن‌است 
کهیسف ونعت آن در کتای‌شما که‌توریقوا نجیل‌است مسطوراست . این کیسان گفت حدایتعالی 
بیش ازسورةاامقرة alm‏ سودتها بفرستاد ذلك اشاره بآن است یعنی آن سورتپا که مشر کان باو 
تکذیب NO‏ کتاں من است ودرآن cus pe‏ )23 فم ) ریب شك باشد و این 
«لا» که اسمرابا ass 5 sl‏ بر فتح نفی حدس را باشد یعمی هیچ شك نیست در أو گفتند کہ 
ریب بلیغ تر ازشك باشد بعنی شك نیست ددصحتش ol,‏ کلام حداست و وحی وتتریل اوست 
ومعجز رسول است و گفته اند ue la) alb‏ است ومعنٰی em gp‏ شك pe‏ در او حنانکه 
گفت « فلا رفٹ ولا فسوق ولا جدال فی ااحج € یعنی در حج از این سه هیچ نکنی . قوله : 
) هد ی QA‏ | هراد باین بیان و ححت ودلالت است uem‏ در Qi‏ قر أن qx‏ د دلیلی 
هست ou‏ را bas‏ ون dus‏ کنند وھدی درقر آن Salasa‏ نکی بمعنی بیان Uo‏ نکه 


c تعالی وها‎ a] من وو‎ ul مائند این دسیار‎ LRL E" هدی‎ D قو له‎ T Qo DER 
P اسلام‎ EET . € امه بہدوں بالحق‎ us" 9^ من فوم‎ » 3 6 cd! الاس او ادحاره م‎ 

gL] E "iiid‏ می Md à TLE aeaf € Las‏ سی eit» ò‏ مم 
ad. S‏ کما xy‏ تعالی « و n mw pem‏ هدی € ای لت yum salasa.‏ هدی € . 
دیگر بمعنی ایمان قولەتعالی « أُنحن‌صددنا کم عن‌الهدی» دیگربه‌منی تودیة فی قوله تعالی 
ہ٭ ولقدآتینا موسی الہدی » دگربمعنی قر آن . في قوله « ومامنع الناس ان یژمنوا اذجاء‌هم 
الہدی » . د گر فی‌قوله « ولقد جاءهم مر بہم الہدی » . د گر بمعنی زیادہ الطاف باشد که خدای 
تعالی باه منان کند دراداء طاعت واحتنای مقبحات که آن باکافران نشاید کردن و ol‏ هر کجا 
| ۳ 2 داللیہدی منیشاء € یع ر7 خواهد که کند VET‏ 
نشاید کردن که ایشانرا لطف‌نباشد دگربەعنی فی قولەتعالی «والذین‌قتلوا في‌سبیل اله 
فلنیضلاعمالہم سیہدیہمدیصلح بالهم» اییثیبہم . per‏ « ان‌الدین آمنواوعماواالصا لحات 
بہدیہم en?‏ بایمانہم um i‏ د گر بمعنی‌ارشادوسلو ]3 بایشان درداه بہشت i‏ فی ji‏ له تعالی » ڑیہدیہم 
ال صراطمستقیم » وفی‌قوله تعالی « و إنشثنالاتینا کل نفس‌هدیها ۰ . وحقیقت آن ازاین‌دبیرون 


سست یاقورو clou‏ است باد لا لة و بمان $2-2)32 T rai ($25 o‏ دگر گفتەاند Gat‏ طر Ax,‏ یکو 


۱ M الیو‎ ۲ T 10 البقرة‎ = 
3 3s FW ul. اقنده € ای توت ای‎ e m Et "m 0927 9 دسر‎ 


— لالت است هراد . 

$1 ز i5‏ "0 تعالی که این‌قر ان هدا ی ٭تقیان است و نزدیك شما 
حنان است که فر ol‏ هدای است متقی ونامتقی‌را ؟ جواب گوئیم ازاین دوجواب است‌ی؟ os‏ 
کەچون گوید قر آن‌بیان متقیان است نگفته باشو رکه امتقیا نرا بیان نیست که این‌دلیلااخطاب 
JJ: VEU‏ لخطاب بنرديك بیشتر le Jahl‏ م باطللوڈدت aol.‏ مآ ست کہ SIN‏ بیان و 
دلالتاستمتقی وجزمنقی دا ولکن چونمتقیان منتفع‌شدند باوایشان‌را تخصیص کردندچنانکە 
گفت : « دما نتمنذدمن بخشیها » گفت : دو Join‏ | آنی که بترسد ازقیامت و پیغامبر کافٰەُخاقان 
است » ولیکن‌چون منتفعایشان بودند ERA E EU‏ ۱ 

| کنون بدانکه اصل تقوی ۱ وقوی بو ده‌است من وقیت چون تکلان من و کلت وتخمه من 


وحم , ومتق آن باشد که ببرھیزد ازمعاصی وتر لو اجبات" Jols‏ کلمه ازوقایت استو Bisol‏ 

باشد یعنی خویشتن ازمعاصی نگاه‌دادد واهل‌علم درتقوی ومتقی بسیار سخن گفته‌اند . در خير 
" است ازدسول پت پرسیدند ازتقوی گفت‌مجمع تقوی این آیت است که » إن‌الله یأمر بالعدل 
والاحسان» تابا خر ]4 . d ülase‏ عباس گەت متفی آن باشد که کر شر p‏ وععاص اجتناں 
کند . ülase‏ عمر گے سس نوی آن باشد که خود را کمتر | از ز همه کس بینی کو ب الاحمار را 


برسید ند "m jl‏ هر گز ددهه laza ) RENAT p‏ اا E. i: ese cue‏ 
تمه ؛ گفتند خویشتن نگاەدار e‏ از آن‌تیه Al xS.‏ یآن باشد کەددراەدین هم چان رود خو يشن 
1 از pm‏ چنان نگاه دارد که آن رو ند پای ودرا از تیه زنک دارد . عمدالل paa‏ این معی 


: ونظم کردہ ممگوید‎ sd m 


تخل BEST o pall‏ " کر ها فهو السقی 
[y‏ صنم کاش فو Ege u? | 1 cV‏ بحدار ۳ ری 
N‏ تحقرن $e‏ ۔. إنالحبال من الحصی )١(‏ 


شهر بن مه یت باشد که آنچه a2 SU Jy‏ :ها XS‏ از Hao‏ نماد | که 


mM ar ری وا او‎ mre رس‎ Peur Re AMPH Rand E 


(١)‏ گناھان را p‏ خرد و ,زرك آنراکه تقوی mM‏ وچنان کن که مردی 632( زمن 
خارناك میکند و از هرچه dle‏ برھ۔ز 


i " «n‏ خو ار E s‏ ید بر ۵ را که کو هیا ol‏ یگ نر اهم 
eA‏ اسن ؛ | 


لے 


EE, A arts | l ۱ حر6‎ Ja 


چون‌مرد محرم‌درجرم ۰ فضیل عیاض گفت تقوی آن باشد که برایه‌ردمان آن خواهد کەبرای 
خودخواهدشبلي گفت : آن‌تتقی ماسوی الله . گفت تقوی آن‌باشد که‌ازهرحه جر حداست بیر‌هیزی ‏ 
سہل بن عبداللہ گفت تقوی ان باشد که ببرهیزی بدل از غفلات و بنفس ارشپوات , وبحلق از 
لذ ات و بجوارح از سئّات آن وقت که این کرده باشد امیدباشد تورابوصول ورجات ونجات از 
درکات . امیرالمؤمنین ا رایرسبدند ازتفوی گفت متقی آن باشد AS‏ گر جمله‌اعمال اوبررطبقی 
نهندازروی مثل‌ودستاری برروی‌آن نه‌افکنند و گردھمۂ جپان بگردانند بر آنجا چیزی نباشد 
که‌اورااز آن‌شرم آیدو رنهانش بایدداشتن درخبررسول‌تلواست که گفت « لایبلغ العبد حقيقة 
التقوی حتی‌ید ع مالاپاس بەحذراً e PU‏ . گفت بنده بحقیقت نقوی نر سد تا آ iss‏ با آن 
با کی‌نبود رها کندترس آن‌را که بان‌با کی بود » وبہترین خصال‌تقوی آ نست که زادسفر قیامت | 
است . « وتزود وافان‌خبرالزاد التقوی ». قال‌الشاعر: | 


Vallo y‏ آن" یمطی" مناه و یابی الله "۱۷ ما أرادا 
تقول المرء فائدق و مالي وتقوی‌اله أ'فضّل' مااستفادا(۱) 


وله :ری یشرت" لیب ) بدانکەحقیقت امن تصدیق بدل اعد ورلفت 
وھمددشرع واین‌لفظ چنانکه‌دراصل وضع آمد» و آن‌تصدیق است: بمانده‌است . بیانش‌قوله‌تعالی 
فی صة یعقوں « وماأنت بمؤمن لناولو ES‏ صادقن € ای‌بمصد ق » این‌متفق علیه‌است که اگر 
کسی دعوی نقل کند دلیل ہر او باید وفقد دلیلدلیل باشد بر بطلان این دعوی . دگرآنکەخدای 
تعالی هر کجاایمان گفت ددقر آن بدل بازبست واضافه بادل کرد جنانکه گفت « من‌الذین‌قالوا 
با فواههم ولم‌تومن قلوبهم » وجنا نکه گفت دوقلبه مطمئن بالایمان » وحنا نکه گفت "S‏ 
قلوبہم الایمان » و چنانکه گفت « قالت الاعراب eT‏ قللم تومنوا ولکن قولوا Vas CL‏ 
یدخل الایمان‌فی‌قاوبکم » د گر آنکه‌خدای‌تعالی هر کجا ذ کرایمان کردعمل‌سالح‌بآن‌مقرون 
کرد که «آمنوا وعملوا الدالحات » | گرعمل صالح ازحملهٌ ایمان بودی این تکراد لغوبودی 
و بمثابةٌ آن بودی که گفتی : ان الذین آمنوا و آمنوا ء و این‌نه کلام e‏ بود این‌جمله دلیل 
است بر آنکه ایمان تصیق بدل‌است بس خلاف قول معتزلیان و حشویان اهل اخبار که گفتند 
که ایمان‌تصدیق بدل‌است داقرار بزبان دعمل بأرکان و اعبادیکە در این‌باب روایت کردهاند 
بعضی مر دوداست ازآنکه سندش مطءع‌ون‌است ؛ و بعضی آحاد است که ایجاب علم نکند وآنچه 


)۱( مرد میخواهد آرزوی او ,او داده شود و alas‏ ند ابا 3215 مگر اهر چه‌خود بخو faal‏ مرد 


م‌گوید فائدہ من ومال من و بر‌هیز کاری چدر ان aatl‏ اواست . 


\z o الى‎ ۲ & (v) البقرة‎ € 


iah‏ قاطعەدرست شده باشدبرای آن ترك نکند , Jaba gans‏ استواین د رکتب اصول‌مشروح 
باشد ۰ استقصاٴ کلام دراین‌باب این OUS‏ احتمال نکند . اما غیب‌درچه مغیب باشد ازچشمھا 
T‏ پاشد (۱)دردلپا واین‌مصدری بجای اسمفاعل nsu es‏ صایم است و دور 
بمعنی زایر.ابوالعالیه میگویدایمان بغیب آن باشد که‌ایمان آورد بخدای عز وجل وفرشتگانش 
و کتابپایشن و نیغامیراش وقیامت و بہشت ودوزخ "rr‏ وعقاں و نشور که این‌همه غیب است 
عطامب گو بد مراد آن است که مر آمر بالل هر کەبخدای ایمان‌دارد بغیبایمان‌داشته باشد؛عاصم 
ابن‌ابی‌النجودمیگوید مراد ہفیب ق آنستکلے میگویدآ نچه نیامده بود غیب آنست ابن‌جریج 
گفت مرادبغیب وحی‌است بیانش قوله‌تعالی « عالم الغیب فلایظپرعلی غیبه‌احداً € ای‌علی‌وحيه. 
و قو له » وماهوعلی‌الغیب بضنن» حسن بصری میگویدغی بآ خرت‌است ' درتفسیراھل البیت Mss‏ 
میاید که مراد بغیب میدی‌امت است که غایب‌است ازدیدارخلقان وموعود است دراخباروقر Ol‏ 
امتادرقر آن فی‌قوله « وعدالل الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنوم فی الارض كما 
استخلف الذین‌من‌قبلهم - إلى آخرالا ية » واااخبار بیشماراست . منپافوله GE‏ د لولمیبق 
من‌الدنیا Y]‏ یوم واحد لطو ل الله ذلك‌البوم حتی یخرج دجل من‌أهل بیتی یواطی اسمه اسمی و 
کنیته کنیتی یملاء الارض عدلا وقسطاً کما ملئتجوراً وظلماً » گفت اگرازدنیا نماندالا یکروز 
خدای je‏ وجل آن روزدراز گرداند تامردی اذفرز ندان‌من بیایدنامش ناممنو کنیتش کینت‌منو 
زمی‌را براز "WEZ WI‏ ب‌از | نکه پرازجور باشد واین‌صفات مجموع نیست الادراین شحص 
که این‌قوم گفتند که درغیبت‌است وبا خرزمان خروح کند و این‌خبردد کتب مؤالف و مخالف 
باسانید درست نوشته شده است چون بآیاتی رسیم که تضمن این‌معنی‌بود آن اخبار مستقصی 
گفته‌شود edil ua!‏ وجل" . راوی خبر گوید که یکروز رسول تلد ساره را گفت دانی که 
از مومنان که فاضلتر است گفتند فرشتگان گفت ایشان جنین‌اند ونه ایشان را میخواهم گفتند 
پیغمبران گفت‌ایشان چنین| ندو نه‌ایشان‌رامیخواهم گفتند رار ول الله کیستندا یشان؟ گفت‌جماعتی 
که ازپس‌من باشندتاباً خرزمانمرا ندیده وسخن‌من‌ناشنرده ومعجزات من‌نادیده ورقی‌مغلق(۲) 


(Y)‏ عالم‌غیب ددمقابل عاام شهادت‌است چنانکه فرمود «عالم‌الغیب والشهادة» واصل ایمان و 
تدین آن است که ETT NINH‏ باند mE‏ عالم ماده مھ دو QU‏ عالم دبگراست ومو جوت دیگر تا بخدا 
وفردتگان وروح وقبروقیامت اقرارکند . | 


u‏ درعہد قدیم گتابہارا ھی بستند و قفل ھیکردند ومېر میزدند چنانکه درمقدمه صحفه کامله 
سجادیەاست که حض co‏ ابی عبدالل عليەالسلام د فاستخرج منھاصحیفة مقفله مختومة فنظر Dell JI‏ 
es‏ 


LEET بیج راچد‎ PETTEE اه اص او و وہہ ہہ ہ عرمے مع مت‎ TEE XV A WAT € 9E PX WEASARÉCROA.^4T ا وہے مہ و وج ییٗوپے لیے ہا بدھ یہ ھا یو لد سےا سو دو‎ SRERESERSECESESEENUSWUEARVWEWAETNAEWEON RASA SES AE Pt "ACTAE ond rh 


Axa‏ سای بربیاض » بر ان کار کنند ایشان 08 اهل ایمانند آنگه برخواند « الذین 
یؤمنون بالغیب » و در خبری دیگر آمد که در عقب این گفت « اولك اخوانی li>‏ » ایشان 
براددان منندیراستی » گفتند از رھ مابراددان تونهایم گفت انتم اصحابی وهم‌اخوانی.۵ما 
یارانید وایشان برادرانند . قوله( و o" ac‏ الصلوة ) دراقامة نماز دوقول گفتند یکی ادامة 
یه‌نی‌مادام نماز ببای دارند eu?‏ وقت درنماز aG Jie‏ و مواظبت و مداومت نمایند حنانکه 
گویند فلان مقیم علی کذا ای‌مدیمله وأقام الحج و اقام السوق گویند چون پیوسته ہرسرکار 
باشدو فرو نگذارد حنانکه‌شاعر گفت : 
enu‏ غاا سوق‌الضتراب Y, os, Jay‏ قمطا(۱) 
و قول دویم آنکه ell‏ کنند بروجه خود بارکان و شرایط و حقوق خود چنانکە گویند 
فلان مقیم لہذا الاەر إذا آتی‌به‌معطی حقوقه آماصلوة درلغت‌دعا باشد چنانکه شاعر گفت 
و قابلبا الریح VS e uo, le? d‏ وار تسم (v)‏ 
- ایدعاعلیه » چون جنن باشداین‌ازالفاظ منقوله باشد برای نکه درشر ع عبارت است از 
اینافعال کہ فیام 23235 AE‏ وسحود است بخلاف | نکه درایمان گفتیم دشمه‌او باصل وضع ار 
آیجاست که غالہ.بر نماز دعاست ہر ای SGT‏ عبادت است مرخدای‌دا وخواندن اوبرسبیل‌خضوع 
وخشوع . واہوحامدالخارز نجی‌میگویداشتقاق اوازصلاستو آن آتش باشدمن قو لہمصلیتالعصاء 
اذاقو متها بالسلاوهي‌النار . وقالالشاعر : 
"فلا ثحل بأمرك وااستد مه فا صتل'. us‏ کمستدء (۳) 


ای ما قوم ام رل کالمتأنی . | کنون باید که‌نماز کن‌متأنی باشدوحدود اونگاه‌داردوشرایط 
آن‌ظاهر sf‏ باطناً بجای آورد چنانکه آنکس که جوب بر آتش راست کند حه اگرتأنی نکنند 


8 وقبله دیکی تم نضه وفتح القفل ثم نشرالصحیفة € وما شرح آنرا در ذیل MA‏ شرح و تر جمه 
dime‏ نوشتە!یم ; 
(Y)‏ غراله نام ذنی اذخوادح است که بکسال تمام باحجاج بن یو سف جنك کرد . 
(Y)‏ دن خم شر آپ‌است دشعر ازاعشی است يعلى نسیم برخم وزید ومغ فروشنده مجوس بر سم 
خود ; بر آن 343 4« کرد ودءاخواند . 
(Y)‏ در کار خو یش شتاب مکن . که عصای تور zen siad‏ راست نگند مگر 41 باتأنی و 
درنك 24b‏ . ۱ 


لبقرء idm‏ ۱ ای و € 


UICE ARI e och cn it‏ شک eu diei mme yep e y‏ جروج ی E O E tb Û dk tê eve»‏ مد چا یه AP‏ سس 


. شرع فرموده‎ sitio -۳ آتش رها کند پسوزد‎ P WERA "m mw 
DU ھا امھ ات اعد و گفنه اند اشتقاق اوازصلی است و آن لزوم باشد ء قوله : « تصلی‎ 
» الحربںجانبہا‎ ss ues ومنەقول الشاعر د ولیس‎ . ٤ ذات‌لپب‎ bt سیصلی‎ D وقوله‎ c حامیة‎ 
وصلوان گویند دواستخوان عجزاسبرا ومصلی گویند اس‌دویم‌دا که درمسابقه تاز ندبرای آنکه‎ 
ملازم بود سابق‌دا ء ومراد بصلوةدر آیه نمازینجگانه است ولام‌تعریف عهداست یعنی آن پنج‌نماز‎ 
حنان که‎ eal است مراد جمع‎ als معلوم معبود که در شرع مشہور است و اگرچه لفط او‎ 
معپم‌الکتان» مراد جمع‌است‎ Jl» الین مسشرین ومنذرین»‎ dla do خدایتعالی گفت‎ 
یعنی‌الکتب . قوله‌تعالی( و ما رزقنام بتفقلون احد روزی‌هر آن چیزی‌بود که حي راباشد‎ 
که‌بان‌منتفم‌شودو کس‌رانباشد که اورااز آن منع کند و حون حنن بودشامل بود حمله‌منفو عات‌را‎ 
ازاینجا گویند : رزقەالل دارا وعقاراً وولداًوعلماً وغيرذلك مماینفع به . وازاینجا معلوم شود که‎ 
حر امروزی نباشد دلیلش این آ یت‌است«وممارزفناهم « از ا نجه ماایشان‌را روزی‌دادیم 2 1 نجه‌حدای‎ 
حرمان صد ررق بود ومحروم‎ Meo læa دهد حرام نباشد حه‌حرام ممنوع باشد ازا‎ 
به بودو آن‎ UN خلاف مرزوق‌باشد » و حرمناضد رزفنابود »| گر حرا ام روزی باشب اینقاعدہ‎ 
تعا لیمدح‎ las ۾‎ qx وارداست‎ "P کند بمناقضه قر آن‌باطل بادد گر‎ 7 laS قول‎ 
۳۹ میکند ایشانرا باتفاق روزیا گرحرام دوزی‌بود بريك‌فعل هم ممدوح بودندی هم‌مذموم‎ 
allo طیباً » واین لفظ امراست ومراد اباحت‎ Vy آنکه حق‌تعالی گفت ہکلوا ممّارزقکم اله‎ 
«حلالا طیبا٭ نصب بر حال‌است یعنیاباحت من‌شمارادر آن حال‌باشد که‎ SGT صد تحر یم بود د گر‎ 
روزی حلال‌بود وطیبچه | گرحال نەاین باشد این‌ایاحه نبودبل‌ببدل اوحظر بود ومنع‌وتحریم.‎ 
جون‌مشتر یش‎ Gli «ینفقون» اصل! نفاقاخراج مال‌باشد ازدست و ازملكو ازاینجاست نفق‌المبیع‎ 
ri كه ہمبرد برای خروح‎ o5 آن‎ e بسیار پاشد رود ار دست بایم بشود . و نفقت الدابة‎ 
بی باشد(۲) درزیردمین‎ KUD Lo» læ | ۳ ازتن‌او .و نافقاوراخ موش‌دشتی باشدبرای آ نکه‎ 
T. أوسلماً‎ P فی الارض ا‎ ls ا فان استطعت ان تمتغی‎ "im اهي باشد بچاعی فی 48 له‎ m laS 
07 üllas سام کب وود مرادز کوة است براي نکه بەنمازبیوست است. و‎ dace » السما؛‎ 
میگوید مراد نفقه‌مرد است‌براهل وعیال برایآنکه آیه پیش ازوجوب ز کوة انز له‌بود. ضحالد‎ 


daka‏ مر أادصدفه استو | نجه‌درو جوه در خرح کنند واولی ترحمل یہ بودبر عموم تاهمه‌معانی 


sin sb nr it in Mt Sb o lt Nb SAI ےیہر وا از چا کاچ‎ 


( 225 افتاده دارد بدین مضمون که ) نماز راهم باید ,جای آ‎ (Y) 
. سرب جاده وراه زیر دمینی‌است‎ (Y) 


داخل‌بودتحت آن TUE‏ 
07 مشود )آنانکه‌تصدیق le jas‏ سك ) با نچه‌برتو فرستاده‌اند 
ای عل دهد js,‏ ان( o^ n 5 Um‏ | فملك ) وآ نچه‌از بیش توفروفرستاده‌ا ندیعنی کتابای‌مقدم‌چون 
صحف | بر اهیم و تور یقموسی وزبود داود واتجیل عیسی BERG‏ . خدانی عزوجل مد ح کردا نان‌را 
که‌حون‌بتر ol‏ ایمان آور: ند بکتب‌اوایل‌هم ایمان آوردند حه‌ایمان آوردن و تصدیق کردن‌جمله 
انبیاء ورسل‌را و آنچه‌ایشان آوردند حقی ودرستی آن دانستن ازجملۂ ایەان است تا کسی گمان 
سرد که برای أ نکە آن کتاہہا منسوخ ial‏ بان‌ایه‌ان‌نباید آوردن dis.‏ .) وبالاخس 3 EP‏ 
بو قنون ) آخرة صفت موه وفی محدوف است تقدیراین‌است که و بالدارالا" خرة ہسر 09۶ 
یعنی فیامت یقین دانند وبرای‌آنش آخرت خواند که متأخراست اردنت ومراد اموری است که 
در آ خرت باشدازبعٹو نوروحساب و کتاب وئواب‌وعقاب دیقین هرعلمی‌باشد مستدرلك(۱)پس از 
شك سوا+| گرضروری بودوا گرا کنسابی وازاین کار نمیگویند که منوجود خود یقین میدانم که 
این‌علم نه‌مستدرك استوخدای‌را جل‌جلاله عالمخوائند ومتیقن نخوانند برای اینکه گفتیم! گر 
گویندنەمعنی این‌داخل است فی قوله‌تعالی ‏ الذ ین یومنون‌بالفیب ٭: اینجا تکرار کردن‌چه 
معنی‌دارد؟ جواب‌ازاودووحه باشدیکی آنکه] نجا اجمال کرد وہر سبیل حمله گفت واینجاتفصیل 
دادچه‌ادل مجملاست‌واین‌معین(۲) دوم آ نکه در آن یت جمله‌مر ادبود ودداین‌آیت قیامترااذآن 
حمله بذ کر افراد کرد تخصیص را S Uo‏ <دای تمالی گفت وو اذْأَخدنا من الین میثافہم 
و منث ومن نوح وو ji‏ تعالی ELY so‏ و رسله و حبریل و میکال » روایت کرده‌اند 
از رسول تشو که او گفت :> یا عضا کل æl‏ للشاك å‏ ي الله د هویری خلقه » گفت 
عجب و همه عجب از ED‏ خدایتعالی بشك باش و او ym‏ هیمیند ؛ ويا Ue‏ 1 از آن ‏ 
کس کەاو(۳)بسر ای‌خلود Kia‏ باشد, ویاعجبأاز !ا نکە بعثہ نشوررا منکرباشد واوهرروز وهر 
شب‌بمیرد ور نده‌شود یعنی خو آب‌رودو بیدارشود, ویاعحا obli‏ کس که ہسرای خلود یعمی بمہشت 
تصدیق کند و براست دارد واوسعی کند برای‌سرای غرور ویاعجبا ازمتکبر فخورو اورااز نطفه‌ای 
(۱) بقین علمی دا گویند که بعد ازشك حاصل شود . 
(Y)‏ چون اول مجمل بود و بتعیین نام آخرت در آن مذ کور نبود چون بتعین‌نام برد از 
اجمال برون آمد . 
(Y)‏ ظاهر! سقط دارد ومهء‌نی اینکه Lao‏ از آنکه‌سرای فانی دا مینکرد و برای خلود 
oL!‏ ندادد . 


C-—59 «moon a wm mmm GROW dp o om OUR od do £9 یھ ناج‎ Oodd oo FAO ARE RAE Hr d Ho KE ded RR جع ےد جا‎ MOM AO Cmm or m mor hoo AUR AUR یی ھا چدم یہ دیدج وج دج داع وہ بل موہ و یی بن‎ UE URRERREERAY وأ ھ جج‎ Raana 


آ ربدا وا کردا رک غود ودرا هات ودد ان که بااوجه . خو راد کردن . ابوذرغفاری 
. روایت کند ازرسول تاش برسیدم که در تور دة حيست گفت بیشترمواعظ است گفتم يارس ول الله 
از آن‌جمله چیزی بفرمای گفت درتودية هست « عجبتامن یقن بالموت کیف یفرح € عجب از 
آنکس که بقین‌دا زد که g>‏ آهد مردن‌حگونه شادشود xe‏ ازانکس که اودوزخ دازد< E‏ 
باز حندد وعجباز | آتکس که دنیامی بیند که we‏ هت درد J‏ اعلش‌را چگونەدل بردنیا نہد و 
عجب از آ نکس کهاوبةد‌رایمان‌داردچگونه رنج برخودنم‌دوعجب از آنکه حساب‌یقین‌دا ندویس 
عمل‌نکند . انس‌مالك روایت کند که یکروز دسول له میرفت برنایانصاری بیش اوبرافتاد 
رسول idus‏ اورا گفت و کیفاُصحت col "JO S ROS RUN E Te Cà ju‏ 
c li> 22‏ درروز آمدم مؤمن بحق».دسول gan‏ وت بنگر تاحه ED‏ هر حقی‌دا حشقتی 
هست حقیقة ایمان توچیست گفت یارسول اللہ خویشتن از دنیا باز گرفته‌ام شب نمیخسبم وروز 
نمیخورم ورنداری که درعرش خدامینگرم کہ ظاهر شده است‌خلقانر | ودار ری i$‏ دراهل بپشت 
مینگرم کہ ہزیارت یکدیگر میشو ند و دراھل دورخ مینگرم که dt‏ میدارنےد . ous‏ کت 
E ,‏ ت‌فالزم » تومستمصر شده‌ای برا ین‌ملازمت کن تو بندہایکەخدای دلترا ہا یمان ‌منور بکردہ 
است این ‌است بعضی صفات آنانکە «وبالاخرقهم یوقنون» آخرت بیقین دانند «هم» برای U‏ کید 
آورد کو فیان نرا عمادخوانند وبصریان فصل . 

و له (QUUD‏ )دراو حندلغت است‌او لكو اولا لو او لا لك. قالالشاعر « و هل بعظ الضلیل 
Y ji Y]‏ لک» و او لاء و«اولا»و«اولال »جمعرا باشدو کافدر E]‏ و احدو ha!‏ جمع آعنیذ او او لك 
کاف خطا بست و با قصر بدل کنند همز loe‏ بالام واف ن JU‏ مد ولام بر کلم جمع نشود و 
او اسمی‌مبمم‌است صالح‌بود عرحاضرزاومعرف بودباشارت چون‌هذا وذاك ر de‏ هدای ) علی 
رشدو بیانو بصبرة یعمی aul‏ جنان ‌ہاشند 3$ کر ایشان Fox‏ یات متقدمہ برفت ایشان بر رشدوبیان 
وبصیرت باشندار حدایعزو حل . عبداللهمسعود و جماعثی از صحابه روایت کردند که « ان‌الذین 
تون التبا خر qi‏ در ھر هان غر ت نود Too aal‏ ت ais‏ او امت وا لدب ون 
بماانزلاليك» تاباخر aT‏ درموّمنان‌اهل کتاب‌فرود آمدآنگه حقتعالی‌هردو Dos S‏ جمع کرد 
دداین آیەوصف کرد QUI‏ رابا i5‏ «اولاكءلىهدى»)( c.‏ ر پم ) «من» ابتداء cule‏ است و 

- شاید که تبن بودو تفسیرهدی‌بر فت‌مستقصی . عون بن ‌عمدالله گفت : الہدی من اللہ کثبر ولایمصرءالا 
بضر jen) Ya‏ به الاسر الاتری ان نجومالسماء مصرھا el pal‏ ولا بپتدی با الاالعاماء : گفت 
هدی‌ارخدای بسیاراست و لیکن الا بصیر ی‌نیند والاا ند بر او ارنکنند نبینی که‌ستار گان آسمان 


یہ — 


حا m c‏ | : جن 


ہسپار ندهمه La " uy ES 0-1022 cu laa. X basi ats‏ 7 
عماداست یافصل‌چنانکه‌برفت.وفلاح وظفروفوز ونجح دریافت‌مرادبود چنانکه شاعر گفت : 
quel‏ ان کت لما تعقل uou Way‏ من كان عقل' (۱) 
ای ظفر بحاجته یعنی‌اینان که ذ کرشان برفت ‏ نانند که مرادخود ددیابند از وان وفوز 
وظفرو بر سندہا نچه‌امید داشته. ومعنی دیگرفلاح را بقاء یودجنانکه لبید گفت 


تحل* بلاداً cus te us‏ ور ”جو au pl‏ عاد و جنر (۲) 
ای الیقاء .۳۷88ء0 
لو أن“ C‏ "مدأ رك QI‏ اد ر کته" ملاعب" (v) p JI‏ 


ومرادهم بقااست. عد بن‌علی الباقر یلار وایت کندازجا بر عبداللہ انصاری که او گفت ازام 
"ON UR‏ سای امیرالمؤمنن (QUE‏ )£( شنیدم که گفت ue" ob‏ و AA RA‏ هم‌الفائزدن» و 
فلاح وفور ز بيك‌معنی باشد واصل کلمه درا اعت شق و شکافتن بودازاینها روگ ڑا فلاح حوانند و 
افلح گو az‏ شکافته‌لب زیرین‌را. ودرمثل‌چنن است که ا لحدید با لحدید یفلح ای یشق : مجاهد 
uat.‏ این‌چپار یت Laga g>‏ تست "n‏ از یس ادن درشان کافران WI‏ بس ازان در 
شان منافقان l‏ قو له تعالی 
o e ۶ o Td 1 i x. aid Ti‏ و کی A92 2 e‏ - | 
E‏ لذین کلف روا o3 erede T‏ تیم ام i‏ نذرم لا پؤمنون )1( 
GLT‏ کافی was‏ راست‌است برایشان ols Sl‏ ترسانی واگر نترسانی ایمان نیارند 
AE‏ ای ما Lic‏ ای اه از بس ای 
A d 9 ^‏ 
ختم الله على neo‏ وعلی pen‏ ابصارم غشاوة و ed‏ عذاب (Y) eie‏ 
مهرنهاد خدای بر دلهاشان و در گوشهایشان و ب‌چشمهایشان پوثشی‌هست وایشانرا عذابی بزرهباشد 
این دہ آبت‌است ( ات )حرفی‌است کہ در کلام بر ایت کید آرند )5,32( اسمی موصول 
(۱) تعقل کن| گر تا کنون نکرده‌ای» دستگاد شدآنکس که تعقل کرد . 
(Y)‏ ما درزمی ها ی منزل کردیم که پیش ازما ساکنان د داشت وعحب است که ,س ازعاد وحمیر 
آرژوی le‏ دادیم. 
S| (Y)‏ ر هیچز ندەایجاو بدانممما "v‏ ملاعبالر ماح ola‏ نائل می کشت وملاعب‌الرماح باملاعب 
الااس:4 PL‏ 


(٤٤‏ بن الہلالن سایق ولاحق مربوط نہست la‏ مر سد که عباردت Cx‏ بوده i X39‏ امسلمه 
پرسیدند از امیرالمؤمنین عليه السلام گفت از دسول عليه السلام شنیدم که گفت : ان علیا اه . 


دہز ۵ QU‏ یکی ازۂحعان Él‏ 


Y و‎ ٩ آبة‎ (X) البقرة‎ =Y o 


0 وا و و او اج ود و و ی و و و و و و و و و و و وود و و 39970 9ص ۱+9 ۱۷ رر رر ور EEEE‏ رر ر رز رز تر ر رب ر یر ہز رر رر EEEE‏ بب سی ہب تيب 


باشد وما بعد اوصلهٌاو باشدوصله وموصول درمحل نصب باشدبه «ٍن» و«سواء علیہمٴ تابآخر n‏ 
درجایحبر اواست . بدانکه ٤ JS‏ درلغت‌ستر باشد. من‌قول لبيد « في AM‏ كفر الشحو 
ما مپا»(۱ )مردپوشيدء بسلاح دا کافر خوانندو برز گردا کافرخوانندبرای آ: کهدانه‌درزمین پوشد 
4$ له «أعجب‌الكفار a;‏ ایالزداع ۱ وشبراکافرخوائند بر ای آنکه حیز‌هارا بتاریکی ner‏ 
بوشاند لبید گغت : 
حتی' إذا ألقت' d dar‏ کا فر و اجن' عوارات الشفلور ظلامها(۲) 
ودراصطلاح کفرححود بدل‌باشد و بنزديك ماازفعل دل باشد چنا نکەایمان ہرای آ نکەخدایتعالی 
آنرا نیز بادل حواله کرد فی‌قوله «ولکن من‌شرح بالکفرصدرأء ( سواہ عامهم) مرفوعست 
با نکه خبرمبتداءاست‌مقدم بر مبتداء ( 1۶ نذر تم del‏ 2323 ۸ ) ورجای مبتداء استه تقدیر 
کلام oum‏ است که الانذار وتر که مستویان علیپم. $5465 اول‌همز؛ استفهام است ددوم همزۂ 
abl‏ است که آنر | Pan‏ تعدیه ون برای آنکه ندرت بالقوم اذاعلمت T‏ باشد و آنذرت 
غیری‌اعلمته باشد جر آنکه |نذار اعلام باتخویف‌بود وهر معلمی را منذر نخوانند تاباعلام تحذیر 
نکند. اهل کوفه وابن عامرخواننده* نذرتېم» بدوهمز؟ صریح و باقی‌بتخفیف همز؛ اول وتلیین 
ھمزئردم . واهل مدینه‌ازمیا نة هردوهمزه بالفی فصل کنند مدی حاصل‌شود الاورش و ابوعمرو 
وحلوانی وهشام جایزداشته‌اند . ومعنی‌استواء اعتدال‌باشدجنانکه یکی‌را بریکی دجحان نود 
بعنی اگوانذار کنی وا گرنکنی بنزديك ایشان‌یکیباشد در آنکه ایمان نخواهند آورد حنانکه 
قیس‌الر قیات 01-2 : ۱ 
tuas‏ ره ug‏ لوان VAR uL ARE‏ لاه کہاراھا (م 
يعني‌فرقی‌نیست اوراازمیان شب وروز » وفال آخر: 
qu,‏ تقول المر + من SP‏ سوا صحبحات العسون و عورها(؛) 
دامح رف عطفاست ہرھم ز٤‏ استفہامچنا نکە گو Au‏ يدعندكأمعمر و و«لم»حرف‌جزم است 
لا یو نون ) یعنى لایصدقونارداست درحق کسانی کەخدای عزوجل ازایشان‌دانست کەایمان 


(۱) یعنی شبی که ابرها ستاد گان داپوشیدہ بود 
(v)‏ تا نگاه که خودشید دست در تار یکی انداخت یعنی غروب کرد وتاریکی دخنه های مرزها 
را فرو بوشید . 
(۳)ناقه au‏ رانك مر اسوی‌فرز ند جعفر بر دناقه که شبودوز بر ای‌او یکی است یعنی درهمه وقت‌داه‌میرود. 
)£( شبی لوم شس بے GT:‏ چشمایش JU‏ است hU‏ چشم نابینابر ابر ند. 


نخواهند آوردن‌قطع طمع رول کر دازایمان!یشان‌تامعلق القلب نباشد کەہالیاُس إحدیالر احتین» 
و نومیدی‌راحتی باشدازدوراحت . واین‌جز oasa p‏ اهلءدل راست‌نبود "eX‏ راست‌نمود . 
که منع‌میکندایشان‌را ازایمان و کفر دددل ایشانمیآفریند. وآ نگەرسولرادل خوش می‌دهد تا 
دلتنگک‌نشود بکفرایشان 

( ختّم ال" A‏ فلو بپسم ) بدانکه اين آیه از جمله آیتهای منشابه است و ظاهر uT‏ 
چنان مینماید که خدایتعالی بند گان ۳ باز دادد بمپر که بردل ایشان نهد . و در یه وجوهی 
هست ازتأویل که آیت‌رااز آن ببرد کههجبره‌دا بآن‌تمسکی‌باشد ؛ یکی آنکه ختمدد کلام‌عرب 
بمعنی گواهی‌بود عرب گوید : أراكتختم علی مایقول فلان . تراچنان میبینم که مپر بسخن OY‏ 
بازمینہی یعنی گواهی می دھی برصدق آن » وختمت‌عليك pe Yell‏ .من‌هور باز نهادم بانکەتو 
اینکارندانی یعنی گواهی‌دادم» ومعنی آیت آن‌بود که خدایتعالی گواهی‌داد بردلهای‌ایشا نکه‌نظر ‏ 
تی کس و نمیدا نندو $3 ELM 7d‏ ووجەدوم | نست که ختم بمعنی عالامت بود چنا نکه درشاهد 
یکی ازما مپری‌برای‌علامت بر جای نمدخداو ندبر دلهای کافر ان‌علامتی کند که فرشتگانایشان 
رابازبشناسند وازایشان‌تبری کنندولعنت کنندایشان‌را و برای ایشان‌استغفار نکنندجنانکه‌برای 


مؤمنان دجهی‌دیگر آنست کەمرادباین طبع وخت 
گفت «بل‌طبع الله علیما بکفر هم فلایؤمنون الاقلیلاہ ایشان ایمان‌نیارند به آن‌مپرالااند کی‌وا گر 
مانع بودی اندوو بسیاررامانع بودی. وجہی دیگر ر آنست که این عبارت باشدازاصر ارایشان بر AS‏ 
وقطع طمع رسول ات ازایمان‌ایشان گفت چون کسانی‌اند که مپر بردلها نہادەاند دراین باب‌چه 
عرب چون خواهد که 44.23 مبالغه کند حرف تشمیه 5i 35 ai ud‏ هو ial‏ اوشیر است یعئی 


نهچیزما نم باشدازایمان نبيني که درد کر آبت 


بشجاعت جون‌شیر است يعي ایشان‌چیزی ن<واهند شنیدن ودیدن» دانستن o‏ کسی که بردل ۱ 
^v S eM)‏ دارد ومانند | راو بل گو ٹیم فی‌قوله "m‏ بکم عمی) چون کران وگنگان L‏ 
کوراناد درقلت انتفاع بگوش‌وزبان وچشم ngu‏ «انكلاتسمع الموتی» تیر کان را 

۱ نتوانی‌جیزی شنوانیدن یعنی‌جون‌مرد گا نند اینان‌وجنانکه گفت «لمن کان له‌قلب» کسیرا که 
دل‌باشدوهیچکس نباشد که اورادل‌نبود ومعلومست بضرورت که این‌جمله مجاز است بر سبیل 
مبالغه فرمود جل جللاله در وصف ایشان بنظر نکردن وفهم نکردن دبر این منم-اج است آنکه 
شاعر میگوید : . 

لد اسمعت UL wu‏ ولکن لا" حیات' لمن تنادي (۱) 


(۱)۱ گر ندای ژنده کرده بودی آواز رابگوش آ نان دسانیده بودی اماآنکه تومیشوانی‌حیات ندارد . 


-۷۲- المقرة (X)‏ آية و ۷ o‏ جا 


0تت و ۱ 


فی‌قوله: (وعل' e (pem‏ ر گویندچر اسمع بلفظاحد گفت‌وقلوب‌وا بصار بلفظ جمع 
جو u‏ یم سم عمصدر استومصدرراتثنیەوجمع نکنند es‏ جمع اوبلفظ واحدباشدحنانکه 
رجلان صوم ورجالصوم. وجبی‌دیگر آنکه سمع هريك ازایشان خواست دهريك‌را سمعی باشد 
چنانکه گویند : ui‏ نی برا س کبشین ؛ یعنی بر اُس کل‌واحد منمماوقالالشاعر : 

)١(ص خی‎ EIER TO A فی بنض‎ CS 

ونگفت تیان | آ نکەاضاف باجمع کردوخطاب باجماعتی . ووجه سوم سیبویه ‏ 
گفت | گرچه واحد گفت بلفظ s i‏ دولفظجمع ازاوجمع‌دانند چنانکه «یخر جهم‌من‌الظلمات 
Ul‏ النورہ حنانکه گفت «عن‌اليمین وعن‌الشمائل» وانوار وایمان خواست ٠‏ قال الراعی : 

ها جف الحسری فاماعظامها  a‏ فآماخلد‌ها a‏ ۱ 

فانما اراد جلودها . ودرشاذ ابن ابی‌عیله خوانده است «وعلی آسماعرم» ووقف باید کردن 
عند قوله « على سمعہم ٤‏ چه tæ T‏ کلام تمام است ) و de‏ أ بصار ^ i per d am‏ 
باشد از کلام و غشاوة غطا و پوشش بود یعنی پوششی که بان حق نمیبینند و نغاشیة زین (Y)‏ 
از اسحا گویند که ہوشش زین باشد وغشي عليه آن باشد که ار هوش بشود و غشیان کنابه بور 
ارجماع 9 اصل کلمه بوشش است . مفضل ضبی درشاد خوانده است غشاوة بلصت بر تقدیر فعلی 
m‏ ختم براودلیل کند و تقدیرحنین باشد که : وحعل‌علی ju‏ هم عشاوة چنانکەددد s‏ 
ORFA]‏ واظمارعامل کرد. وقوله «وختم علی‌سمعه وقلبه وجعل علی‌بصره غشاوة» قال الشاعر: 
Gis V‏ وماءبارداً » ای وسقیتہاماء بارداً وغُشاوة وغشوه همه SU js‏ خوانده‌اند (و نم" 
عذاب" 24 ابشان‌را عدا بی بود برر گی در دنا و کشتن و اسیر گر o?‏ . ودرآخر e‏ بدورح É‏ 
وعداب استمرار الم بودبر معدن وعذوبت آب برای رو ند کی اوبود درحلق وسر زبان را عدبه 
براین حوانند که برهیخن گفتن مستمر بود وعظیم دراصل بزد گی شخص بود پس در عظم ou‏ 
بکار دارند . ep‏ تعالی 


و من ull‏ من تقول AV GT‏ ۲ یوم الاخر : "S fei‏ )۸( 
اس انگ ھک موند انان زروت EN‏ تعالی دان "n Koali‏ 
(۱) اند کی بخودیدتاءفیف a sU‏ که زمانەشمازمان P‏ است . 
(Y)‏ ددعہد »و لف اشراف واعیان زینهای مرصع داشتند وبر ای حفظ ule oT‏ با JUS‏ تکلف 
آماده کرده بودند و آنرا غاشیه میگفتند چون‌از اسب پیادہ میشدند نو کری که غاشیه رابردوش‌داشت 
روی زین FIFE e‏ مو سیا 


* * 
رج ده و دم مه ^ ۰ *»- تی + چا چا ھ + + + و ۵ 16 


پیج بد ر و 


(9 TAS ito عون لا انفسپم و‎ XM mE 0 lj ; TON 


pue‏ و آنانکه گرو leas‏ ند و ره هیقر ببند مگرخویشتن b‏ و نمیدآ_ئند 
oM ^Y LP E‏ ہے MAT‏ مو X‏ تب لم sg.‏ سار 2 
فی فاو مم ترفن diy‏ مر e, C‏ عذاب 1 یا نوا یکذ بون(۱۰) 
دردلهای آیشان‌بیماری انت بیفن‌ایدایشا نر اخدای‌بیماری وایشائ d‏ عذا بی بود دردمندبد| نچه‌دروغ گفته باشند 


)۱۱( Cos? ce تفسدوا فی الارض قالوٰا نا‎ Y مم‎ gati]; 
Mans چون گویند ایشان‌را که تباهی‌میکنید در زمین گویتد ما نیکی‎ ۱ 
آمنوا کچ‎ «d م آلفیدون و لکن لا یشعرون (۱۲) و إٰذا قبل‎ ec] ألا‎ 


الا یشا نند که تباهی کنندگا نند ولیکن نمیدا نند Lou. UN‏ بگروید چنانکه ‏ 


۲ من التاس liga‏ ومن کانمن yt en‏ لا e er]‏ لكلا نون (۱۳) 


بگرویدندمردمان گویندآیا UT‏ بکرویپچنا نک کرویدند بیغ ردان ایشا نند که بیخردائ:د ولیکن نمیدائند 
و إذا آقوا EN‏ منوا قالوا GT‏ و إذا خلوا إلى شيا طینمم y‏ ]نا 


دچون |a‏ آنانر اه گرویدہ|ند گوبند دگرو یدیم چون تنها شوند با دیوان خودگوبندکە ما 


CR e 7 LE aue‏ 744-7 و ۲ ad‏ ھ2 
^ai (^£) Q3 pe^ Qo? f‏ یستبزیه ہم 3 یمدهم d‏ طغيا ec‏ 


باشمائيم La‏ #سوس‌ميد‌آشتيم post vind‏ دارو بایشان ورھا Bi‏ ایشا نا در کمراهی خود 
وی 2و 8 a‏ 
spen‏ ر ت (۱۵) أو ar‏ آلذین امتر تر وا الضلا ga a‏ ار بت تجار هم و ما 
تا سر در نهند ایشان آنانکه بدل کردند گمراهی اا راست sees‏ بازارایشان ونه 
سے ^ سے wt - -5 è " rn‏ » 0 
P " 7 , "a. ۰ = * " R a 2 27 z^ a 2 ^.‏ 
بووندراه یافتگان ‏ مانندایشان‌چون‌ما ند[ نکسی اس که‌برافروزد]تش‌راچون‌روفن کند[نچه ببرامن‌اوهسعند 


کس رھ چو A‏ رم it‏ جار اک 23 ^ هر وس ون 
ذهب اللہ بتورهم و تر کہم في UB‏ لا پیصرون (Y)‏ صم نکم 7 
ببرد خدای sal isl Unas‏ کندایشان‌را درتاريکيهاکه ‏ نبیتند کرند و گنه ail)‏ 


نو ام ی کے سے wu.‏ ا8 LED‏ : 22 907-7 رن و 
ost y re‏ (۱۸) أو کصیب من السہاء 7 ظامات و ) KOH Àe‏ 


VIE‏ نیا ند با چو باران اذ آسمان as‏ تاریکیهاباشد ورعد و برق میکند 
tT Drm‏ من الصواعق تعذر or‏ وال (A^) a AE p‏ 
انگشتهاغان درگوشهاشان ی —Á—‏ ترس‌ه رگ را 00077 بر نا گرویدگان 


¥ المقرء (x)‏ آیة ۸ الی ۱۹ 1 


4 
ESAE Ev Re T‏ وج و ماد ما WERT‏ ام و ام او و واه و وا وج اج TEPERTEREOPHVRTTRORAENMTECASREFK TR‏ ڈچے ہام ےچ چا وو ٌا و UR‏ ہے اد ده ام و و و mec ShEWHTERSASASREEATVSNTAZTRWTEBECTVEWVARSAARSTATRROR A.‏ 
a‏ »+ 
hd‏ 


نزديك‌است مچمره‌ای که بر T‏ یددیده‌هایشان هر گه روشن‌دود ایشانرا برفعند وچون.نار يك شود 
عم درا y‏ شاه کی بی palo‏ ال کل یه فد 
علییم قاموا و اذهب per‏ وابصار م alo]‏ علی کل شي: قدیر 
برایشان‌بایستند واگرخدای تمالی‌خواهدبیرد گوشهای ایشان ودیده‌های ایشان‌وخدای بر همه چیزتوانا است 

این سیزده آیت درحق منافقانست . فی قوله تعالی : (or ons)‏ «من»تبعیض و ناس اسم . 
جنس ool‏ ولام دراه تعر یف جنس است‌واین اسمی واحداست مر جماعت‌مصو"ردا باین صورت (۱) 
کالرهط والتفروالقوم. و گروهی گفتند ناس‌جمع | نسان‌بود نه‌ازقیاس » Lil‏ جمعقیاس انسان 
اناسین بودچونسر حان‌وسرراحین . وخلاف کر lon‏ نددرسبب تسمیهُاوباین اسم عبداللعباس گفت 
برای آن آدمرارانسان‌خواند که عہد اليه فنسي باوعرد کردند فراءوش کرد "وا بو نمام‌می‌گوید: 
ووسشمت | نسانا d‏ "نك‌ناسي» وابوالفتح بستی ES d‏ 


ase اا إل‎ o e d * xe Sus] ا فضل التاس‎ 
(v) الا سر‎ Jit 'J'uu متفر عضر"‎ C en ou] وعدا وا‎ " — 


0(۵( گفتند ) برای آ نش انسان‌خوانند لایناسه ای MER‏ إیاہ . برای آ نکەدیدنی 
است دادرابصر بدورسد . من‌قوله ٭آنس من‌جانب الطورنارا » salud‏ . وقولی دیگر آنست 
که بمی‌بذلك لاستینامه بمثله. برایآنکه‌باچون خودی‌انس گیرد. ودرخبراست که خدای 
تمالی چون آدہرا بیافرید در بہشت تنہامیگشت دلش‌تنگ‌شد خدای‌تمالی خواب بر اوافکند (v)‏ 
جبرئیل بیامد وازپہلوی‌چپاہ استخوانی بر کشید وخدای تعالی ازاوحوارا بیافرید تا آدم باو 
انس گرفت واینحدیث درقصه آدم تمامبیایدان‌شاء الله« من» لفظی است‌صالج واحدوتثليهہ وجمع 

b. 5‏ درواحدخدای تعالی گفت «ومنم‌من‌بستمع | اليك» ودرجمع گفت «ومنهم من یستمعون |ليك» 
etas ۱‏ چبنان بود که شاءر گفت «نکن US‏ من یازائب' COUR a‏ معن ی آنست نکر 


- 


Ju 11‏ بصورت آدمی ˆ . 
اول ناس ) بی بی الضولام ( ET‏ ستل فراموش aans‏ واول اا لفو لام) آدم 


D‏ وک یک بر برای عمل جر احی 7 جبر ٹیل نود ودره‌سل خود خواهیم گفت‌دداین 


-Vo- CL" NS. e 
مجموع المععی جون‎ PU یاز ئی مئل صا حبین یصطحبان (۱)و گفته‌اند «من» کلمتی است مو حد‎ 
_ بالفظشودوچون‌جمع کنند بامعنی شوددراین آیه هردوهست یکباریالفظویکہاریامعنی.‎ a توحی د‎ 
)هفو ل»لفظواحداست وہ آمناء لفتاجمع‌داین‎ C من قول‎ oe Use y) قوله‌تعالی‎ 

Lg‏ نکر موصوف است چنانکه شاعر گفته 
سی CMT Vw Vu‏ 


— 


ہے رج rires‏ شش شی شخخ ہے 


NB PH iP t pr‏ تد شب سس یمر 
enna id ii TE h EA TT TT IT At f remisi‏ 


doas‏ بر سر اعتقادخودمی ہاشیم بیامدند داظہادایمان کرد ندبررسول ¥ وبر صحابه ودردل کفر 
داشتندو آنکه چنین کند منافق باشد ۔ خدای تعالی کشف‌اسرار ایشا ن کرد واحوال‌ایشانو اعتقاد _ 
ایشان‌بارسول DER‏ بگفت و آنگه گفتند ( متا d‏ و "i‏ مالآ خر ) مابخدا ایمان داریم و 
بروز بازپسین ایشان‌داتکذیبکردبقولهتعالی Pa WUS)‏ منین) گفت دروغ میگویند دراین 
گفتار که ایشان موّمن‌نها ند بل‌منافقند بز بان‌اظهار ایمان میکنند ودردل ندارند . 
( ایخاد عون اله) خدایرا می‌فر ببنداصل‌این کلمه درلغتاخفا باشد . ونهان‌خانه‌رامخدع 

خوانند پس منافق مخادع است ازآ نجا که کفردد دل‌بوشيده میداد . بعضی د گر گفتند اصل 
خدع در لغت فسادبود من قول الشاعر: ۱ 

(r)g ar لیذ“ طعمه طب الريتى إذا‎ à اللو‎ "aL 

ای‌فسد وتغیر بس معنی آن‌بود که تباه میکنند آنچه بز بان میگویند بان کفر که دردل 
دار ند .اما آ نکەخدایتعالی راچگو نه میفریمندہ این برخدا ی‌روانباشدچند قول گفتند يك قول آن 
است که ایشان حنن گمان برد ند واعتقاد کردند که آنجه olal‏ کردند حدع است و این بر 
خدای‌بشود روا باشد حقتعالی ازاعتفاد و گمان ایشان‌خبرداد . قولی دیگر آنست که یعاملون 
dil‏ معاملة المخادع ایشان با خدایتمال ی آن کردن د که مخادع کند از اظبار ایمان وابطان کفر 
خدای تعالی‌فعل ایشان‌راخداع خواند برتوسم‌ومجازاز آنجا که صورت‌خدا عداشت. قولی‌دیگر 


)1( مردی که در بیابان گر کی تنہادید گفت‌ای گرك بایکدیگرمانند دو یادهمر اه باشیم‌ومصراع 
اول این است د فان کنت قد عاهدتنی لاتضو ندی>. 

(Y)‏ سید دنك لذت بخش است مزه او آب دهانش باك وخوشیو است ھنگامی که آب دهان 
فاسد گرددو بدبوی شود ۱ 


-^- البقرة [ul‏ آية ۸ الى E T‏ جح 


Mem mma مد‎ t ےی‎ arum di. vay حہ تسیود شسدوسبشس‎ NES N ی‎ AMICTUS A e r ری مس سو مد مس‎ ie P Ma RA AH. SH a ccs am بب‎ A AA m سس‎ arr | 


"m Jus, os pu‏ " انکار و تقبیح و هجن یشان وخبرازعظم olo if‏ خداع 
حواله باخود کرد ومراد از آن رسول‌بود لها ومؤمنان ؛ چنانکه گفت «ان‌الذین یؤنون اللہ csl‏ 


oos‏ اولیاءالل: وخبر داد ازعظم حال‌خمس که ازغنیمت بايد دادن بخودحواله کرد وا گرچه 

او از آن مستغتی است و آن پیقمیر وامام را 01.0 « واعاموا KY‏ عنمتم من شی فان 

ج<مسه » سیمی بنصیت خود بنهاد و آن‌سهم بیغامیروامامراباشد. « والذین» اسمی‌موصو لست و 

آنچه ازپس او آیدصلۂ اوباشد ikos‏ موصول درمحل نصب‌است برای آنکه معطوف برمنصوب 
است تقدیر چنین است که یخادعونالل و المومنین ومایخدعون إلا آنفسیم els.‏ وابن کثیر و 

آبوعمرو میخوانند «ومایخادعون» بالف وضم یاء ازمفاعله وباقی قر اء یخدعون بفتح ياء بی الف 

از خدع , حجت آنکس که «یخادعون»‌خواند مطابقۂ افظست تاموافق لفظ اءل‌بود وحجت آن 

کس که یخدعون بفتح خواند نست که مفاعله ازمیان دو کس باشد ومیان‌خوه ونفس مخادعه 

صحیح نباشد.ویخدعون بمعنی‌بهتر باشد ازیخادعرن دمعنی آیت آن‌بود که وبال‌خداع ایشان‌بدنیا 

و آخرت جز بایشان‌نخواهد بر گشتن . پس‌چنانست که آن خداع باخویشتن کرده‌اند حنانکه 
یکی ازمافعلی کند وپندارد که زیان دشمن‌میکند چون بنگرد زیان‌خود کرده‌باشد ۰ اورا گویند 
ماأضررت غير نفسك ( وما t‏ ون" )ونمیدانند واصل شعرعلم بود بامری دقیق وشعر از 

ایتجاست وه‌وی را شعر از اینجا گویند (۱) . وشعار علامت باشد . ومشاعرحج معالم باشد از 
مواقف وطواف وجز ان . 

M)‏ پم مرض" ) ای‌شك و نفاق ۰ ودردل بیماری‌دار ند یعنی شك ونفاق وچون de‏ را 
يقبن و بیان‌را شفاخواند | نچه خلاف دضد آ نست آ نرابیماری‌خواند. و گفته‌اند برای آنش مرض 
خواند که شكو نفاق دلرا ضعیف بکندهمجنا نکه‌بیماری تن راہ گفته‌اند برای آنکه مال بیماری 
باخر باتلفوهلاك بوووشك و نفاقرا دردل‌مرض‌خواند که مال وعاقبت آن باتلف وهلالك وعقاب 
ast‏ و گفته‌اند مراد بمرض ریبه وتہمت است فی‌قوله تعالی «فیطمع الذی فی‌قلبه مرض» ای 
تہمة . وشكو ep‏ دلرا ضعیفدارہ واصلمرض ضعف وفتورباشد ومرد "du b m^‏ بد 


Mtonga ہیوت .و نفص‎ ۳ uw e p الله‎ È فزاد‎ ind 


Er UR E dumm 


0 که موی rr‏ 94323( است ۰ 
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خبر است ومعنی دعایعنی les‏ علیہم که نفر ین باشد خدای‌بیفزاید ایشان‌دا بیماری چنانکەعرب 
کو فا نله اشولحاء : ومعنی ol‏ بود که‌خدای تعالی Dola l‏ مخذول بکناد. PLI‏ دان 
است که لفظ خبراست ومعنی‌هم خبریعنی بیفزود خدای تعالی‌ایشان‌را بیمادی یعنی ایشانرا با 
حود بگذاشت wan‏ این‌درشاك ونفاق و کفر 44 2333 sl‏ ان زیادہ باخودحواله کرد jos‏ 
ایشان‌عند خذلان اوبود. وجہی دیگر آنست که خدای تعالی افعالی کرد باایشان که ایشان‌عند 
آن با يست تابایمان‌وطاعت ga ds‏ ند ایشان در کفر نے تھا نگه‌آن زیادەرا li elo‏ لی با 
حود حواله کرد [BT‏ نحا که أن ‌فعلاو بود که یغان‌عند o‏ زیاد کردند حنا A€‏ 0" 
D‏ واذاما انز c]‏ سوره مم من‌یقول ایکم زادتەھدہ bul‏ فاماالدین امنوا TEM‏ اہماناً رهم 
ol‏ ون٤‏ «واماالدین فی قاو ee‏ مرضصض فزادتہم رحساً لیر tet‏ وراین ‏ یاتزبادة ایمان‌راو 
$365 کفررا حوالەباسورہ کرد #معلومست بضرورت که سوزہ اہمان وکفر 544 A1‏ بل ایشان 
ایمان و گفر از ایند ولکن چون ‌عند نزول 029 )09 o) gwl‏ حواله کرد. واین آیات‌هم درحق 
منافقانست دزا 9 بت وما تمد این قولە .تعالٰیحکایة CrO‏ «فلم‌یزدهم دعائی الافرارا» 
ومثله «فاتحدتمو هم pn yo‏ | سو کم PE‏ ی» (۱) ومعنی | U> a [Em‏ نست که معنی ol‏ 
آ یات (و yrs‏ ات p Pi‏ مولم ( قعیل بمعی مفعلاست حنانکه شاعر "T‏ : 

(rv) محلوع‎ ae ui» . m uel امن بحا نة‎ 

)*( معنی آن است که گاه „l°‏ را لسدت به ۳ علی میدهند که در Liis‏ فا عل نیست yelas l,‏ 


فعل است مانند سوده قر آن که ایمان و کفر کسی را زیاد نميکند بلکه خود مردم وقت نزول سورة 
ایمان و کف رخودرازیاد میکنند چون‌ایمان و کفراختیادی است وموجب ٴواب وعقاب بس فاعل آن‌خود 
مکلف است . | : 

o (X)‏ ريحاءة الداعی‌السیم. ذ کرالمفسرون ان السمیم ھنابمعنی ‌المسمم قالالزمخشری فی 
الكشاف عند قوله تعالی بدیم السموات والادض علی‌القول بان‌السمیم بمعنی المسمم والبدیم بمعنی 

المبدع وفيه نظرای لانسلم کون السمیع بمعنی المسمم لجوازأن يريد انه سميع لخطابه فیکون بمعنی 

| لسامع لان داعی الشو ق oles LJ‏ صارسامعا لقوله ولئن سلم فپو شاذلان فعیلا بمعنی مفعل شاذ ای 
امن دیحانة ) اسم مکان ( الداعی ااسمیم یؤدقنی و الحال ان اصحابی نیام غافلون قیل عن عمردبن 
معدیکرب کان ‌معدوداً فی الفرسان ثم عدفی‌الشمراء بہذاالیبت٠‏ قیل وديحانة هی‌اخت دریدبن الصمةکان 
ote EIC TII‏ عل اتم | لععس من درید ان پتزوجہا فاجاب . 

€ lon 209 9 دیحانه نام ذنی است که شاعر نیمشب بیاداو از خواب برجسته است و گوید داعی‎ (T) 
آوازخو درا بمن شنوانید ومرابیدار کرد درحالتی که بادان من خواب بودند. و گویند شاعرعءروبن‎ 
; مع‌دیکرب ہاین بیت جزء شاعران آمد. وریحانەخواھردریدبن صمه بود واورا بز ن یگرفت‎ 


Na ۱۹ الی‎ ۸ ul (X) البقرة‎ ۱ -YA- 


ایالمسمع ( بما کانو ا یکذ بو ۵) بابدل ومجازات داست ومامصدریت poer er on‏ 
ببدل وجزایدروغ ایشان‌عذابی باشد ایشانزا بدرد آرنده قوله: 
( وإذا قبل شم )داناء‌ظرفزمان‌مستقبل‌باشدهه‌قیل»وراصل قو ل بوده‌است نقل کسرۂ 
واو کردند باقاف‌برای استثقال‌را و برای کسر؛ قاف‌واورآياء کردند قیل‌شد واینلفت iele‏ عرب 
است دقراء: جمله قر اه مگر کسائی ویعقوب که‌ایشان خوانتد قیل باشمام ضم اشارت باصل‌و _ 
در جملهاخوات اوراغروضوحیلوجی, وسیئت وسیق و این ‌فعرا مالم یسم فاعله خوا نندو فعلمجپول 
خوانتد. «واذاقیل لیم »چون گویند ایشان‌دا یعنی‌منافقان‌را که‌در آیات‌مقدم ذ کر ایشانر فتهاست 
Y (‏ تفسدوا ف‌الار ض ) اصل‌فسادتغه بودازحالاستقامت‌تقول‌فسدالامر وفسد الرحل‌وافساد 
ا صدصالاح بود. MAS‏ ی‌آین بردووحه بودیکی بروحه آنکار وجحود که oU!‏ را 
گفتنددرزمین SCR‏ 2" ا نه جني یلیم که‌شما گفتی(!" نا rm‏ ا بل مامصلحانیم 
ووجه دوم نست که ماملحا نیم بنزديك‌ما و باعتقادهما فمعنی‌صللاح نفع‌باشد ددر استقامت حال 
بکردار ند.وصالح مستقم الحال باشد ومصلح مقوم کار باشد.وارض‌مستقر حیو انست‌دارض نیز قوائم 
حپاریای بود من‌قول الشاعر 
رم تر کالد ییاج آما سماو فخصب. a yd Ud,‏ فم‌حول"(۱) 
وارض‌رعدة بود. عمد الله عباس گفت هنگامیکه زمین می ORE A 2 JJ‏ الارضأم بی أرضء 
زمین‌میارزد یامرالرزاست‌خدای تعالی تکذیب ایشان کردبقوله: 
rov nan ot! YÍ‏ ود ) «ا لا»استفتا ح کلام بود « وهم »عماد است یاه ل حنانکه بر قت 
| خدای تھا( M HP d‏ بر حقیقات( (والکن' لاو تشر ون )و لکن نمیدا نند 
( وادا فقيل شم امنوا S‏ امن التَاسٴ) خدای تعالی حکایت میکند که حون موّمنان 
ایشان‌را دعوت کردندی بایمان v‏ ایمان آریدچنا نکه‌مر دمان بت ی‌صحا به‌رسو ل( قالو ا ( 
آیشان‌جواب‌دادندی و گفتندی( PI‏ من ) این‌همزء استفم‌ام است بررسبیل‌انکار ؛ ایمان آدیم‌یعنی 
ایمان نیادیم K)‏ رکوس dte (^ir‏ سفیہان وردان وسغہاء ہ جمع سفیه باشد مثل 
orbem‏ وسفه ضعف‌رای وعیل ود بمو e‏ منافع‌ومضار وازاین کار(×) خدای 


S PE بای رت‎ TO E aapa شعر تن‎ RAPE "EN 
. و سس‎ ce ان‎ ac مؤلف گامی ازاین کار گوید‎ (Y) 


تعالی زنا :راو اطفالراسفهاخواند . من‌قو d‏ لاو تو ا الیکا آمو الکمالنی جعل اله ceu "n‏ 
و اصل‌سفه درلفت خفت بود و توب‌سفیه گویندحامة که تنك‌بافته‌بود و از اینجاسفیه 2" بود که 
درحلیم ررانت ووقار پود . ومنه قولالنبی«شارت الحمرهفیه لخفة bci» «alie‏ لی جوابں داد 
Y)‏ انبم م السفهاه ) برحقیقت سفیها,شانندنه مؤمنان که‌ایشان راسفیه خوانند (و OS‏ 
[ge‏ ( ولکن‌نمیدانند و حقیقت علم‌معنی باشد که اقتضای‌سگون نفس AM‏ وازقبیل 
اعتقادبودوازحق‌او | آنست کەمعتقدیروفق oer gu aljara S I iol,‏ درحد 
لفظی باید کهبدو کشف وبا نت فتدمحدودرا از نامحدود .ودر ایت دلیل‌است بر بطلان‌قول اسحابِ اجات 
معارف که گویند معارفضروریست وکافران خدایرا دانندوحق می‌دانند وهی‌شناسند اولکنعناد 
و جحود میکنند برای آنکه خدایتعالی نفی علم کرد ازایشان باین آیت وبقوله «لایشمرون » _ 
( وإذا لقواالتذین امنوا) درشاذ خواندها ندلاقوا من‌الهلاقات .«اذا»‌ظرفزمان‌مستفیل 
باڈد واوابداً مضافہود dot‏ اما اسمي وامافعلی وعامل در آن فعل بود که جواں‌او بود ودر 
آ یك( قالو اآمتا)است تقدیرچنین‌بود کەەقالوا Gl‏ سعکم»وقت una SOM Lad‏ ةدم تعالىو صف 
تماقا یشان‌میکند که باموّمنان‌چیزی‌دیگر گویندو کافران‌چیزیدیگر بامؤمنان گویندمامؤھنیم 
( ,)15 خلواالی شاطینهم JU‏ ]نا مصع) و چون بارؤسا و اکابر خود بخلوت بنشینند . 
گوینه ماباشمائیم ( !نا تحن مسشپز ون ) مافسوس میداشتیم برایشان. ولقاء وملاقات و 
التقا, در کلام‌عرب مقابله ومقارنه باشدیقال النقیالجممان اذا تقابلا وتقادبا واین‌معنیاطلاق 
an$‏ وا گرحه این ملافات درش تاريك باشد. و یکدی گر را نمینندو لقاء از معنی on‏ درهیچ ‏ 
نباشد (Y)‏ قوله «واذاخلوا إلی شیاطینہم » تقول خلوت به وخاوتالیەبمعنی واحد وگفتەاند 


(Y)‏ یعنی شرط علم آن است که موافق و اقم باشد و گفته| ند علمتصدیؾ‌ثابت جازم مطابق‌داقم 
است ومو لف ras‏ علم aL‏ مطابق el‏ باشد امادر تەر یف VP 323] 0243 oiu xU‏ هر کس d‏ 
اءتقادداردآ نر اموافقواقممیداندوھر گز امیتواند 254 aS‏ مطابق el‏ بست دا گرچنین تصو ری 
بر ای اوحاصلشود اودرشك است € عالم . ۱ 

یس quU‏ قید نمیتواند jawir‏ دهد اعتفاد اوچیست مگردیگری که بر اعتقاد اوواتف شود و 
Un» Nl‏ و اقم ند بگویدآن ءلم تست چنانکه دھر :*,اعنقاد جازم میگفاندخد| وعا! مآخرت‌وجود 
ندارد خداوندفرمود<ماام ai‏ ن‌علمانھم الا بظ:ون>دحق این‌است که‌ایه نةیدر ادر تعر یفمیتو ان آ ورد 
و سیب امتیازمحدود AE;‏ مدو دم شود منتہائزدغی Malas‏ و کلاممص: نف la‏ خوذاز در »4 سیدهر am! gn‏ 


MO PEE و ده اُستعمال‎ re c: رو‎ P ela) PLA (Y) 


la | 44 الى‎ ۸ al (x) sal ہے ارت‎ 


الی بمعنی مع است چنانکه گفت «منآنساری الی الل٭والمعنی معالل . وقوله Ya us‏ تاکلوا 
آموالیم الی‌آموالکم » esi‏ أُموالکم . ووجہی دیگر آن باشد که فعلي أضمارکنندکە الی از 
صله اوبود وتقدیر چنین ہود که خلوا مفضین الیہم ومسرین الیہم اومنصر فين الیہم . چنانکە 
خدایتعالی گفت «للدین یو لون من نسائہم٤ «Qi»‏ به«من» تعدیه‌نکنند بعلی تعدیه کنند ولکن 
بمعنی ایلاء درآیة سو گندی باشد که مرد بخورد که باحلال خود قربت نکند برای أضراراو 
پس دراینجا معنی تباعد باشد تقدیر چنین باشد لاذین o3] f‏ متباعدین من نسائهم متبر ين 
منہن. شیاطینہم رؤسایشان بود ند گفتند کاهنان‌را می‌خواهد .عبدالله عباس‌میگووں ہنجکس بوږ ند 
ازجہودان کعب اشرف‌بود درمدینه وابوبرده ددبنی اسلم وعبدالدار در بنی‌جپینه عوف‌بن عامر 
در بنی اسد وعبیدالله بن السودا درشام. وشیطان‌هرمتمردی باشدعاتی ازجن وانس‌وازهرحیوانی 
ومار خبیثرا شیطان خوانند . قوله تمالی«کانه رس الشیاطین» sl‏ لحیات وعرب گوید ۰ اتق 
هذه الدابة فانہا شیطانة . اسب سر کش‌را شیطان می‌خوانند . ودرخبرمیاید که دسول تشک 
مردی‌را دید که ازقفای کبوتری میرفتو کبوتردرهوا می‌پرید گفت شیطان یتبع شیطاناً گفت 
دیوی ازقفای دیویمیرود. ودر کلام بعضی فصحا, میا ید وذلكحینر uS‏ ی شیطانی. RAIL‏ آنگه 
بو د که شیا انمن برمن نشست گفتند «وماشیطانك» شیطان تو کیام | است که برتو نشیند گفت 
i guat‏ حشهم و شاعر گوید وهو |بو النجم ۱ 
و کل" شساعر من الیشر gus) 29] bos‏ کر 


و 
s‏ ن holas‏ می‌خواهد که عرب bol‏ تابعه (١)‏ خواند و گوید هر شاعری را ارانس 
تابعه باش دکه‌اوراشعر تلقن کند. T JU)‏ !نامع" نا تحن RA‏ 075( گویند باشمائیم و 
گفته‌اند ماتبع وانصار شمائیم ما بمحمد وقوم او فسوس میکردیم حقتعالی جواب داد که: 
( آل یستهزی؛ هم ) خدا ازایشان فسوس دارد . اما وجه آیت وه‌عنی استمزاء از 
خدای تعالی دراو چند قول گفته‌اند قول یآ نست که یجازیپم جزاء استہزائہم . ایشانراجزای 
استهزاء کند پس‌جزا» را بلفظ مجزی علیه خواند. برای ازدواح لفظ را ومانند این درقر آن و 
کلام عرب بسیار است . قال الل تعالی «حراء سیئة سیئة مثلہاء ودوم سیئە نباشد(۲) Omen»‏ 
قوله « وان تسخروا ما فانا نسخر منکم کما نسخرون » وقوله « فمن‌اعتدی علیکم فاعتدوا 
(Y)‏ وددفادسی همزاد گویند. I‏ 
(Y) -‏ 1,43 که مجازات ند کار حسنه‌است . 


zA is ES. Ne 
- علیه بمثل مااعتدی علیکم € ودوم اعتدانباشد کۂ جزاءظلم عدل‌باشد ظلم نباشد وقوله تعالی‎ 
دوان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به» اولعقوبت نباشد (۱) دشاعرمی گوید:‎ 
Y) ela? ان العم بالظڈلم‎ CIS 'نجاز يهم كيل الصواع با أترا ومن بر‎ 

و دو م ظلم نباشد . وعمرہ بن کلثوم می گوید : 

e nervo yi‏ علسا فتحھل فوی جيل الحاهلنا 

یعنی جزاء جہل دهیم ایشان را که هیچ عاقل بجبل فخر نیارد )3 استهزاء و سخر a‏ 
پنزديك عرب عیب باشد. فوله تعالی » واذا سمعتم ale T‏ یکفر - دسا بپای ای‌یمای(۳) 
ودحبی Es‏ این‌است که یعاملہم معاملة المستهزی, . باایشان معامله کسی کند که‌مستپزیه 
باشد» پس‌خلاف کردند که اہن دردنیا بود b‏ در آخرت بعضی گفتند در Uis‏ بود Sob‏ اطلاع 
دهند مؤمنان را برسّر ایشان و این‌جون استہزاء باشد برایشان برای أ نکه ایشان کاری کنند 
و با یکدیگر سری گویند و گمان برند که دسول eo iS‏ است‌ازاحوال واقوال!یشان و 
آنگاه خدای تعالی حمله را بوحی معلوم رسول کرده باشد تا برروی ایشان آرد این چون 
استم‌زاءباشد برایشان . وعبدالل عباس گفت این در قیامت باشد که جون HM‏ در بہشت بر 
سریرها بنشینند و کاو ران دد دودح بجای خود برسند حقتعالی بفرماید تادري بمهش Cei‏ 
گشایند در آنجا که منافقان باشند ایشان ہنگرند در گشادہ بینند تاخت ن کنند وبردی در می 
5t‏ ومی‌خیز ندو مزاحمت می Paak suns ALS‏ در می‌افتند تابر نجی عظیم بدان »22222 
و بہشتیان از سریرها می نگرند راست جون. آنجا رسند یغلق دد نهم در در روی QU AM‏ دز 
بندند ایشان نومید رک د و مومتان از آن بخندند این است معنی قوله تعالی « ان الذین 
اجرمواکانوا من‌الذین آمنوا یضحکون» واذامروابهم‌بتغامزون-الی‌قوله تعالی- فالیوم‌الذین 
آمنوامن الکفار یضحکون علیالار ائكینظر ون هل‌ئوب الکفار ماکانوا یفعلون » قولی‌دیگ 
آنست که عدی‌بن حاتم روایت کند که رسول gine‏ گت روز قیامت حدای تعالی حماعتی 
منافقان دا تمکین کند تار پی موّمنان بر راه بہشت بروند وبنور ایشان عقبهای‌صراط ببر ند 


(۱) عقوت محازات بدکاران است و SGT‏ اول کارذشت کرد عمل اودا عقوبت نگویند . 

(Y)‏ باداش دھیم T‏ نہادا goss‏ دن Glen‏ با axi‏ بجای 3231 ند وهر کس ستم ورزد با برغم ستم 
کردہ شود " 

(Y)‏ ین الہلالین p‏ مہرسد که 2,4 چواب مستقلی است و لاه AS al‏ استہزا در 
لغت عرب بمعنی عیب گرفتن آمده استو « الله بستپزی € بہم يعلى غدای دا ہر نا عب میگرد 


E"‏ البقرة ة (۷) آیة ۸ الی۱۹ جا 
تا بدر بره بہشت زسید گے نف سال کل cde‏ کو فورد اقا 2 اتا 
3 ثمار 3 ولدان 3 غلمان و انواع نعمت و نسیم بہشت VW H‏ آیدیای‌پر آرند تادر بہشت 
نهند زبانیگان (۱ )در ایشان دسند و ایشان را باداه دوزخ برند و در دوزخ اندازند ایشان 
گویند بار خدایا چون دانستی که مااز اهل دوزخیم ماداچرا تمکین کردی تابدر بپشت آمدیم 
وحمال ؛ LL‏ بپشت بدیدیم گوید تادانی که کجاما نده‌وازحه ہازماندہایودر حسر تتان زیادہ بود واین . 
حجزاي آن‌استهزا ءاست که‌بمو‌منان شما دردنیا کر دید پس‌این‌معاملڈُمستہز يان باشد که اين فعل 
گرجه نوعی‌بلیغ است‌ازعقوبت صورت‌استم زاءدارد . و گفته| ند معنی S‏ خذلان‌است وحرمان 
ازتوفیق ۰ این‌حمله‌است درمعئی این | ي بات بروجہی کەآیەرابرون اردازاضافة فبیحوعبث باحدای 
تعالی . قولەتعالی : ( و بمد"هم ) ای‌یتر olo se S.‏ لهم‌المدة . ایشا نرارها کند ومدت‌برایشان 
دراز کند واین‌نوعی استهزاء باشد که ایشان‌بندارند که ایشانرا فراموش کرده‌اند تا گمان‌بر ند 
کهآ نچه بایشان میکنند از نعمت خود بواج داستحقاق میکنند . قوله تعالی « و دم" € 
| و del‏ این کلمه بمعاي زیادہ بود . ال ةد الي و مده نہر آخر . چون PT‏ راد است 
ور حون cl»‏ هم لازم است LS dao e?‏ حنانکه می P‏ 9 درشاد خوانده اند "ETT‏ € 
من‌الا مداد ومد و آمد بيك معنی باشد و گفته‌اند مد درشر گویند وآمد درخبر گویند › نه‌بینی که 
خدایتعالی درعذاب میگوید « ونمد له من‌العذاب l'as‏ € ودرنعمت میگوید « امددنا کم باموال 
وبئن » . قال‌تعالی « أیحسبون ذمانمد هم بهمن‌مال وبنن € و گفته‌اند فرق از میان مد و al‏ 
٭ آن‌باشد که هرزیاده که چیزیرا باشدازخود آن‌را مد گویند وهرزیاده که حادث باشد ازخارح 
آنجاآمد گویندمثال‌او ل مد النهرومثال‌دومامد الجرح ( فی ERE‏ نهیم )ای‌فی کفرهموضلالہم 
۔وجہالتہم . واصلطغیان مجاوزت‌حد باشد کمافی‌قوله»« COT‏ طغی الماء » ای جاوز قدره . و 
قوله تعالی « اذهب الی‌فرعون إذّەطغی € ای‌اسرف وتجاوزالحد: (یعمبون ) واصل عمه تحير 
باشد Jli.‏ عم یعمەعمہاوءموعاًوعمہا s aU‏ عمه‌وعامهقالروّبة: 
و Ce‏ آطرافه" في uaa ue e‏ بلجا هلين اله (v)‏ 
ومعنی آن بود که‌ایشان‌را باخودرها کندو آن الطاف کەیامژمنان کندباایشان نکند آزمنعی 


)۱( یعنی ز بانیه ها وهاموران‌دوذخ . چون Tela p‏ خر اسماء دا چون بالف و نون جه 
an‏ تبدیل به گاف کنند مانند az‏ گان ورفتیگان ga‏ لف Tia‏ خر d)‏ را Jaa‏ ہگاف کر ده‌است. 
(Y)‏ بیابانی که اطر اف آن هم‌بیابان »2 وازهیچ ole‏ کار | آبادی 2 ed.‏ تمد و نادانهای ای 


" etf dul oue 


کەاز MÀ‏ 
قوله ( و لك الد بن اشتر و الضلا له باهدی ) ای‌استبدلوا . ایشان آنائند که بدل 
گر سای üls i HN‏ عباس گفت هدی بدادند zl Has‏ گرفتند P»‏ اختیار کفر 
کردند وایمان رها کردند آنگه این استمدال را مشاراة خواند و تجارة برای نکه در او معنی 
مشاراة حاصل است که‌خر نده برابدهد و متاع‌بستاند.و گفته‌اند معنی « اشتروا » اختارواباشد 
جه معنی اختار حاصل است برای ا نکه مشتری اختیار متاع می کند E‏ ودلیل قول‌اعشی 

ی تعلبه است :: 
لقّد' آخر ج'الحاعب المشترا JUS ua o‏ )4( 
ای المختارۃ.و کقول‌الاخره کماا شت is‏ ا اد تفص ر »ای‌اختارالنص انیة «M de‏ 
و کلامدروحوہ هدیر وتو درو ag>‏ ضلال بیاید انشاءاللهتعالی فی قو له , Ja‏ من‌یشاء » قوله‌تعالی 
إ( فا ر بت تحار هم C‏ این ازجمله مجازات کلام عرب‌است و معنی آئست فماربحوا فی 
تجار نهم fis‏ زوا بازار گانیشان. عرب گوید : ربح‌بيعك وخسرت صفقتك ونام ليلك 
» معنی آنست که ربحت فی بيعك و خسرت فی صفقتك ونمت فی LJ‏ و وله‌تعالی« قاذا عزم 
JOD aY es ase cele) "‏ عز من قائل Rue‏ اللیل دالنہارہ اى مكرهم فی اللیل و 


المم‌ار و قال الشاعر : 
وآعور من آتدهان COL‏ تاره" RE‏ ما لنله فتصر (Y)‏ 
وفال آخر: 
حارث قد فرحت علي q^‏ فنام Ves; d‏ هي (۳ 


-— 5 


ای نمت فی لیلی a‏ ابی انی عیله درشاذخواند « تجاراتهم»بجمم ) وما کن P 0 Ue‏ 
مصیب 94 د ند درتحارت و گنتها loas]‏ ر بت یا فته ن ودند ارصلالت قتادہ میگویدجون احتیارصلالت 
" کردند برهدی بضلالت شدند وازطاعت بمعصیت وازأمن بحوف و ازسنت ببدعت خدای تعالی 
p cas‏ قمار بحت تجارتہم € ابومسلم y^‏ بن بحر الاصفپانی گفت مر اد بصالا لت در این آ یہ clas‏ 
استوبەعدی طریق ثواب » بیانش قولەتعالی « اولئك الذین اشتروا الضلالة بالیدی والعذات 

og» )۱(‏ تازه بستان برآوردہ وبر گز ex‏ را sle jl‏ بوشیده بودییرون آوردم وقمادشايم 
کردم ودرصحاح مت‌تر al‏ بمېمله آورده x Om‏ 

(Y)‏ اعودی اذقبیله نبپان روزش کوداست و شبش بینا. 

(۳) ای حادث اندوه مرا زائل کردی پس شب خواب بودم وغم من برطرف شی 


xul (v) 0 Ads‏ ا 


ھت یی س بد سا رہ ارس یلد ن کد س ا س و اس رجہ مل س چیه نوس سیر —— naa‏ 


"n 7 (iM c PESO‏ رکه "n‏ منافقان وعلامات UE EUM edi ME‏ فی گفته 
شود . صادق QUE‏ گوید ا ازپدرازش 3223 gd J‏ که گت یاعلی مؤمن‌را سهعلامت است نمار 
وروزه وز کو ة ومنافق‌را سه‌علامت‌است جو نحدرث 335 »£2 CEU TNNT 3057323 Tf‏ 
وچون أمیئٔش دارند خیانت کند ٠‏ عرد الله cala pos‏ کند که رسول iin:‏ گفت جہار خصلت از 


ہہ ہے بد 


علامت نفاق‌است »£2 درحدیث و غدردرعید وفجوردرخصومت وحیانت درامانت . بن محرم 
گویدازحسن بصری پرسیدم آزاین حر که رغارت کردند ازرسول ies‏ : 2 ثلاث من کن فيه 
فہومنافق وان صلی صامدزعم انەەسلم: إذاحدث کنب. و |ذاوعداً خلف»و إذااؤتمن‌خانەسہ خصلت 
هست که هر که‌آن سه‌خصلت دراو بود منافق باشد وا گرحه نماز کند وروزه‌دارد ودعوی کند که 
مسلما نم . درو غ گفتن‌عندحدیث . وخلاف کردن وعده . ودرامانت Lo‏ نت کردن ؛ حسن بصری 
مرا گفت ددست‌است این حدیث رسول ga‏ گفته است‌دهر که این‌خصال دراو باشد منافق باشد 
وحسن dx»!‏ بر D‏ جو iS use.‏ مذھب حسن جنان است که فاسق منافق بود واین Y‏ 
ورم ات بجای‌خود گفته‌شوه asl‏ الله : پر محر م 3599 برمن‌سخت آمد این حدیث بمکه 
آمدم‌عطاء بن !بی رباح رادیدماورا این‌حدیث بیرسیدم گفتم ای‌عطا این کاری عظرم‌است کەرسول 
بوک اطلاق اسم نفاق کند | نکس که اين‌سه‌حصلت‌دراو بود و بیشتر ین‌مسلما نان ازاین‌حال‌خالی 
نها ندعطا گفت منازعبدالل عباس پرسیدم از این حدیث گفت من‌این-عدیث ازرسول giis‏ شنیدم 
ولکن‌خاص درحق يك‌مرد منافق گفت کہ چون ہمجلٰس رسول حاضر آمدي آ نجه | نچا $225( و 
شنیدی نقل کردی بامنافقان وامانت مجاس بجای نیاوردی ورسول REE‏ میگوید « المجالس 
LYI,‏ نة ہ وحونز سول را وعده‌دادی AS‏ باتو بغزاخواهم آمدن خلاف کردیوعدەرا وجون ڈفتی 
ایمان‌دارم درو غ گفتی ہآ نگه‌مرا گفت چون بابصره شوی حسزرا ازمن‌سلام کنو بگوی که‌عطا 
اين حمر حجنن روات‌میکند ازعبداللہ عباس‌و یگ و که تاازاین‌مقاله باز أ یدنەبراددان یو سف دو سف 
را از jas‏ ہستدندپاما les‏ خیانت کردند ودر آن‌اما نت ووعده‌دادند که مااوراباتوسیاریم‌ونگاه 
داریمخلاف کردند وچون‌باز آمدند گفتندیوسفرا گر گی بخوددودرو غ گفتند درایشان‌چه گوئی 
ایشان‌منافق بودندو نزديك بعضی‌مردمان چنان است که ایشان پیغامبران بود ند گویدمن بابصرہ 
آمدم وخبردادم حسن‌زااز آ نجه عطا گفی حسن‌برخاست ودستمن بگرفت ومر اہر اصحاب خود 
عرضه کردو گفت این‌مرد:ا حدیثی کردم وتفسبر حدیث اورانگفتم و نه نشست تا تفس ر مر بدست 
نیاورد وھ وا باشی که‌دداین خبرمن آن‌ميگويم که‌عبداله‌عبای گفت:ومقاتل بن خان گوید 
این‌حدیث ہمارسید بجزایشان ازروایت حسن بصری ومکحول عظیم آمد برما برخاستیم وبمکه 


ARQCUWMTMATWACARATATATOSATRRARKKEARERORVEOWVRRERAESERARARERRE Û ÛL E E FA VAR UC mERNRRAEARRRRUEE NET OE TREE AREE E E BRR OER ی739‎ EAS 


آمدیم‌سعید خبیررا یافتیم بمکه‌ازحجاح گر یخته بود و این‌حدیت ازاوپر سیدیم گفت من ازعبداللہ 
عباس برسیدم و از عبدالله عمرایشان درسایة خانهٌ کعبه نشسته بودند گفتند ما از رسول I‏ 
پرسیدیم تفسیراین حدیث دا گفت من‌بااین‌حدیث منافقان‌را خواستم که خدای تعالی ایشان را 
درقر ان ذکر کرد ووصف کرد بدروغ في قوله تعالی « واللهیشرد ان المنافتن لکاذبون » گفت 
در اینگو اهی که میدھند بسوت‌من و a4 nen‏ اردل این گو اهی «ردهيم »£2 "Ter‏ ودردل 
ندارند شماچنین مکنید ما گفتیم معاذالله گفت د أُنتہمنذل بر آء فلاعلیکم » شماار آن‌بیزاری 
برشما از آن‌هیچ نیست‌امابخلفعهد آن خواستم که خدای‌تعالی. قوله‌تعالی « ومنهم‌من‌عاهدالة 
GU‏ من فضله‌لنصد فر" ولنکونن من‌السالحن € . منافقان‌با خدای عهدمیکنند RS‏ گرخدای 
تعالی ماراه‌الی دهدصدفه بدهیم وصالح باشیم چون مال‌بداد ایشان‌را بخل کردند چنانکه گفت 
د Uli‏ آتیہم من‌فضله بخاوابهوتولُوا وهم‌فرحون € als‏ بخیانت درامانت این‌خواستم که‌خدای 
تعالی‌میگوید « انا عرضنا الا مانة علی‌السموات والادض والجبال فأین آن‌یحملها وأشففن‌منہا 
وحملباالانسان» مرادباین اما نت‌طاعت‌خدای‌تعالی بوددرسر وعلانیه خصوصاً این‌سه طاعت یکی 
dius‏ ات ووا نیاوی گر زرلک راما وزو cub‏ هو تمه ناته ودر sudes‏ 
منافقان این‌سەطاعت بعلا نيه کنند و بسر نکنند شمادرسروعلانیه کنی را نه s‏ گفتند بلی یار سول ال 
گفت « فلاعلیک فانتم من ذلك بر آء » برشما نیست که شماازاین بیزاری ماچون این بشنیدیم 
شادمانه شدیم ودل‌خوش گشتیم وصحابه رسول گفتند که دین‌ما بسلامتشد . و در خبراست که 
مردی بیامدو گفت یارسول الله من میترسم که نبادا که من منافق باشم دسول SEE‏ اورا گفت 
هیچ وقت که‌خالی باشی نماز کنی گفت بلی یارسول الله گفت برو که‌تومنافق نه‌ای.وروایتاست‌از 
اءیرالمومنن 2 که گفت د ان" الایمان یبدوفی القلب لمظةبیضاء » گفت ایمان بردل علامتی 
باشد سبیدجندان که ایمان میافزاید سبیدی بیافزاید ونفاق دردل اول‌لمظه باشدسیاه جندانکه 
نفاق میافزایدآن سیاهی میافزاید toal‏ دل سیاء‌شود دبخدای که | گردل مؤمن بشکافتدسید 
یابند وا گردل منافق بشکافند سیاءیابند » بعضی‌اهل‌علم گفتند نفاق‌دواست یکی نفاق قولویکی 
نفاق عمل‌تفاق قول آن‌بود که بز بان آن گوید که دردل ندادد چنانکه خدای‌تعالی حکایت کرد 
دراین آیات‌ازایشان که « و إذالقوا الذ ین آمنواقالوا آمنا وإذاخلوا إلى شياطينم قالوا إنامعکم؛ 
و نفاق‌عمل آن‌باشد که | نچه کندازطاعت‌نه‌ازدل کنده با خلاص‌نکند عرضش نه‌تقرب بحدای تعالی 
باشد» بر نوعی کسلو کراهت کندچنا نکەخدایتعالی حکایت کدازایشانەولایؤتون‌الصلوۃالأدھم 
US‏ ولاینفقون الاو هم کار هون»مردی بنزد یك عبداللهمسعو E‏ گفت‌با بن مسعو دمیتر سم که 


T ۱۹ آية ۸ سب‎ (x) ای‎ | " eA es 


T"————————————————————— '-— € IDA ی ی ی کرک و و و و و وا‎ E E D p CE CEN 


درخبر است re So‏ اوحنظله از odi‏ اصحاب j E ۳ hw‏ که من m‏ 
وبرخود بدمیکرد وابوبکرییش او برافتاد و گفت چر امیگوئی گفت من‌چون پیش رسول‌میباشم 
دلم‌ترسان است وچشمم ou S‏ وچوناز پیش "ES‏ بخانه‌بازشوم آن رقت ازدلم پشود بخنده 
در آیم میترسم که این تفاق باشدایشان دراین‌بودند عمر نیز بایشان‌رسید واین‌حدیث بشنیدایشان 
گفتند ما نیزهمچنین باشیم SiT‏ بيك‌جا بیامدند پیش رسول WES‏ وازدسول پرسیدند رسول . 
گفت این‌تفاق نباشد بخدا که | گرشماهم بر آن‌حال بماندی که پیش من باشید فرشتگان شما 
رادرراه مصافحه کر دندی ودست دردست شمانپادندی . انس مالك روایت کند که رسول dete‏ 
گفت روزی صحابهراشما دانی SIAS‏ بچه‌داری و جهروی‌بشه‌ادارد گفتند بارسول الله وحی‌فرود 
dal.‏ گفت نەگفتند PTT‏ روی ہماارد گفت نەولکن ماه دمضان روی بشما آرد وخدای‌تعالی در 
ہامداداین روز که او لماه دمضان پودجمله اهل‌قبله‌را بیامرزد مردی از کنار مسجد آواز داد که 
خنك منافقان‌را رسول پا ئڈ8آواز داد گفت پیش‌منش آری » اورانزددسول وچا آوردندرسول 
گفت جرا o‏ گفتی ؟ ثفت برای آنکه Jala‏ قبله گفتی ومنافقان اهل olas‏ رسول عش 
گفت کلا وحاشامنافقان ازمانەاند وماازمنافقان نەایم ومنافقان‌دادراین هیچ نصیب‌نیست‌منافقان 
کافر انند . آبودرداء روا یت کند که رسول چچ گفت منافقانرا علامتی‌هست ایشانر ابازخوانی 
تحیتشان لعنت‌بود وطعمه‌شان‌تبیه (Y)‏ بود یعنی آنکه دریا بندودرغنیمت خیا نت کننددرمسجدها 
هجو وفحش گویند وہنماز حاضر آیند de‏ باشند وبروز حریص باشند وبشب بانك دارنده ‏ 
وصخاب باشند « لایألفون ولایؤلفون ‏ الف‌نگیرند بامومنان ومؤمنان باایشان الف نگیر ند واین 
خبر بر تاویلآن بود که این خصال بردست گیر ند و اعتقاد کنند که نيك‌است وروا باشد ورسول 
ME‏ گوید » خصلتان Y‏ یکو نان فی‌منافق حسن‌سمت و فقه‌فی‌الدین » دوحصلت است که‌درهیچ 
منافق نباشد نیکوطریقی و فقه‌دردین. وعمرعبدالعزیز گفت مؤمنضعیفتن وقوی‌دل‌باشد. بشر بن 
السری گفت علامت منافق ان بود که‌بیش اوعیب کسی کنند شادمانه شودوجون مدح کسی کنند 
حوشش نیاید ودر آن‌میانه طعنی‌ز ند ترس آ نرا که عیب‌اوپیداشود . حاتم اصم گفت مؤمن ازهمه 
کس آیس بود مگرازخدای تعالی ومنافق بهمه کس امیددارد مگر بخدای تالی ومؤەن عمل | 
صالح میکند ومیترسد ومنافق معصیت میکند دایمن‌میباشد ومؤمنمال را سپردین E XS‏ 
)1( شایدصحیح نہیة باشدومر ادای:جا E‏ است کەازھر جابدست T‏ ید ومنافق نیرسدحلال - 
پاحرام و درحدیث است که دلاینتپب نہبة وهومؤمن مانند «لایزنی الزانی دھو٭ؤمن> ۱ 


xps‏ سر مال کند مؤمن طلب میکند مستحق‌را که حیزی باودهد ومنافق‌تعلل‌میکند تاچیزی 
ندهد بکسی‌وموٌمن‌طاعت میکندومیگرید ومنافق معصیت میکندومیخندد. مومندا خوردو خفت 
عبادتی باشد. موّمن زلتی کند بخطا از آن استففار کند و منافق هر گناه قصد کند و اصرار LS‏ 
موّمن طالب‌سیاست خودبود منافق‌طا لب‌ریاست بود. موّمن‌همه کرد باشدبیگفت منافق همه گت 
ببکرد. سعی این درفکاك نفس‌خودبود وسعی اودرهلاك نفس خودبود . موّمن آنچه کند خواهد 
که‌باز نگویدمنافق آ نچه‌نکند خواهد که‌باز گوید جنانکه خدای‌تعالی گوید د ویحنونانیحمدوا 
بمالم یفعلوا » . 

قوله‌تعالی(مشلنبم" کمشل, فو ارک نارآ کت رادان چون مثل کی 
است us as‏ بر فر ورد PRN‏ یند خدای‌تعالی حکونه: تشبیه کردحماعتی‌دا بيك‌شخص داز حق 
تشه آن بود که‌بروفق مشبه‌به‌بود جنانکە بایست « الف ین استوقدہا تارا "TE‏ دوجواب‌‌است 
ازاین‌یکی آنکه خدای‌تعالی تشبیه نکردایشان‌را باجسام داعیانشان به‌ستوقد آتش بل فعلشانرا 
تشبیه کرد بفعل مستوقد | تش وتقدیر Qe‏ است که مال منافقان درطلب PII‏ و حیروصلاح 
باظہار ایمان و ابطان کفرچون مثل استضاءة کسی‌است که آتش برفروزد پس‌فعل بفعل تشبیه 
کرد الا آن است کەمضاف بیفکندہمضاف الیهبجای‌و بنپاد . کقوله‌تعالی« و اسئل القریةہ دو «وحاء 


۱ و سی‎ JU, 
)١(بحرم‎ T pes» elu لف واصل'‎ 3 


ای 77 ابی‌مرحب ‏ ومانند این آیۂ دیگرهست ہ تدورأعینہم کالذي یغشی عليه من‌الموت» 
ای کدوراعن من‌یغشی علیه‌من‌الموت . فوله « ماخلقکم ولا بعشکم الاک کنفس‌واحدة » ای کخلق 
نفس‌واحدة . وا گر نشبیه اشخاص باشخاص کردی جزجمع نگفتی چنانکه گفت «کانهم اعجاز 
نجل منقعر € و « کانہم خشب مسندة » .وجواب دوم از او آن است که مراد بلفظ واحد جمع 
است و برای آن موحد گفت که سیاقۂ آیت برجمعی او دلیل میکند . وقوله تعالید ذهب ال 
بنورهم وتر کہم فی ظلمات لایبسرون € مثله قوله تعالی « والذیجاء بالتصدق وصدق به‌اولئك 
هم‌المتقون » وقول الشاعر : 

وان‌ائذي حانت بقلج د ماو م م الوم" کل" القوٴم AUi‏ 
(۱) چگونه مراوده و دوستی کنی با کی که صفتش مانند صفت‌ابی مرحب باشد . البته مردی 
بود معروف به بی وفائی واین بیت از ناشه است . 
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Ls.‏ انا لدین (NX)‏ استو قد b‏ بمعنی او قداست جنانکه اجان واستجات d‏ معمی بود حنانکه 


شاعر maf.‏ 
حر سو ات کت جسستھے مہ 


و نار El‏ بود و نورروشنائی اوبود 525 (Y)3l‏ ومنارعلامت بودومناره lly‏ چون 
علامتی بود و چراغ پای (4) دا مناده باین خوانند که جای نور بود وآهك را از اینجا نوره 
گویند که اندام پا کیزہ وروشن‌بکند . ونار سمت وعلامت بود عرب گوید: مانار ابلك ای ما 
سمتپا ) فما آضاءت ماحوٴ 4 ) آضاءهم لازم است و هم متعدی تقول آضاء القمر الطلمة 
وأضاءالقمر بمەعنی ضاء دضاءیشوء Yie go‏ لازم نباشد() وشاعر گوید : | 

آاضاءت لم آآحسالہم و وجوم حی الال حتتی نظلم الجر اع اقب )٦(‏ 
«ماحوله» ماموصولاست وصله از حمله باید ولیکن مبتدا مقدر است تقدیر حنن است 
است که ماهو حوله وحول برامن باشد تقول دار حوله (V)‏ و حوالیه»وحول سال باشد لانه 
یحول ورای آ نکه باز گردد, وحال الحول‌سال بر cass S‏ وحال عن‌العهد ازعهدبگردید»وحال 
لونه رویش‌بگردید دحال بینی و بینه کذا یعنی ماع کره . وحواله انقلاب حق بود از کسی 
بكسي E‏ ومحاوله گشتن 39 TE «VIT‏ وحول ددچشم cya‏ او بود وحو ل‌انقلاب‌بود 
قال الله تعالی ەلایبغون‌عنہاحولا € ومحاله جہرہ بود (۸)برای آنکه گردد (ذ هب اله (Boe‏ 


T3‏ اھب الله نورهم واین با را باء رعد ره حوانند حدایتعالی 29 ایشان b‏ 354 وآتش که نورار 


c? (۱)‏ جائی است دد بصره که در آن pe‏ اتفاق انتاد و گردهی ازخو ادح E‏ شدند یعنی 
کسانیکه درفلج خو نشان €x)‏ وهدرشد آنما مرد کامل بودند ای ام خالد 
(Y)‏ خواننده فریاد زدای کسیکه جواب فر باد NI y‏ اما کسی پاسخ او نگفت . 
(Y)‏ یعنی نود (روشنائی Eo EG Eu‏ باشد و مناد علامتی که در راه ها هدابت مسافر و 
olov.‏ کند . 
(t£)‏ یمنی «h‏ چراغ . 
(e)‏ ضاء ثلائی محرد بیوسته لازم است . 
)1( یعنی نواد ورخسار آ نان چنان تادیکی شب دا دوشن ساخت که سوداخ کننده مپره :را 
بر یسمان کشید . ۱ 
(Y)‏ یعنی پیرامن او گردید . ۱ 
o‏ جپره چرخی‌است که نساجان بوسیله آن نخ ریسمان برماسوده پیچند 
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او 5925 ost‏ نباشد . جواں es‏ که اش ملست بر دو dios‏ ۲9 نور و یکی احراق 
یکی سب منفعت و یکی سبب مرت حقتعالی باز نمود که من از آتش ایشان بسب منفعت 
ببر یم وسیب مضر ت رها کردم تااز هردو وجه برطریی خسارت باشند( و تر کنهنم d‏ ظلنات) 
جمع ظلمت پاشد وظلمت ضد ضیاء بود ومعنی او انتقاص نور باشد وظلم در لغت نقصان‌باشد 
بیانش قوله تعالی «اتت اکلہا ولم‌تظلم منه شیئاً » ای لمتنقص . و آنکه در مثل گفته‌اند ومن 
Jul "x‏ فماظلم» P‏ آ نست که مانقص حق !)4.2 - وظلم برف باشد برای AST‏ کامدوظلم 
که ol‏ دندان بود و روشني او مشبه است بیرف an Y)‏ ون) ülase‏ عباس گفت حقو ره 
راست نمی‌بینند › اما معني آیت ووحه تشه احوال منافقان بحال کسی که آتش پرافرودد و 
چون پیرامن او باتش روشن شود خدایتعالی نور آتش او ببرد ودر تاریکی رها کند او را 
از دحاست وجه تشمیه؟ دزاو olm‏ قول گفتەاند lous‏ عباس وفتاده sors‏ ومقاتل وسدی‌می- 
uas.‏ وجه تشبیه آنست که خدای تعالی منافقان را تشبیه کرد بمردی که آتش پرافروزد و 
بدان منتفع شود و پیرامن خودبیند وایمن گردد از آ نچه خائف باشد پس بناگاہ آتش او بمیرد 
و او در تاریکی بماند خائف و معذور و متحیر » همچنن است حال منافقان اظہا رکلم ایمان 
کردند و بد طاهر ایمان ع یر گشتند ودر عداد مسلمانان آمدند از روی ظاهر وہامسلمانان 
مخالطه و منا کحه و موارثه کردند و مقاسمۀ غنایم» وبر جان و مال ایمن شدند همی جندان 
باشد که مرگی بایشان‌رسد آن نور بظلمت بدل‌شود و آن آمن بخوف و داحت بعذابچهحکم 
ظاهر شرع دیگر باشد و حکم خدایتعالی بابند گان در قیامت د گر این برظاھر حال بود و 
V NEPTIS Im IN TIS‏ دنمان گار ا مان 
باشندبزبان و یکبار با کافران بدل چنانکه خدایتعالی ازایشان با زگفت قوله تعالی « dolo‏ 
لقوا الذین آمنواقالوا آمنا الاية « اقبال ایشان برمسلمانان و موافقت‌ایشان بامسلمانان‌را ‏ 
تشبیه کرد بروشنائی آتش وشدن (۱)ایشاندپناه گرفتن ایشان بامشر کان تشبیه کردبظلمات 
سعید حبر وغل بن کعب وعطاویمان بن رہاں گفتند al‏ 554255 انز له بود وآنکه ایشان| نتظار 
می کردند روز گار رسول REE‏ را و برون آمدن او و مب‌گفتند چون پیاید اول کسی که باو 
ایمان آرد ماباشیم ونعت ووصف او می گفتند ومردی بودنام اوعبدالل بن وهبان‌هرسال‌بیامدی 


(۱) یعنی دفتن . 


3 البقرة (۲) آية ۸ ٍلی*۱‎ E | a 


Ro mmn viii ridetur ne Pr i ت وتو دید ا‎ 


CPE 2‏ تحریص E FERE ra‏ یشان‌قبول کردندی راس مرد پیش 000 J‏ 
فرمان یافت چون رسو ل تلاو بیامد اینان که وعده می‌دادند خلاف کردند و کفر آوردند پس 
نور ایشان اطماع ونشر اوصاف او بودی وظامت اذپس ور کفر ایشان بود بر رسول پس این 
احوال . و doe ca Sx‏ این آبه هم آنست که معنی آن یت خدایتعالی گفت « کلما او قدوا 
ناراً للحرب اطفاہااللء ای لحرںرسول الله که هر گه آتش کارزار بر کنند چون مستوقد آتش 
دداین dil ubl af‏ خدایتعالی فرو شاد جنانکە گفت «ذهب |4 بنورهم € و این وجہی است 
بصواب وسداد نزديك آنگه خدای تعالی ایشان را وصف کرد بصفاتی مذمومه و گفت teo)‏ 

کلم" Ju. ( d‏ جمعأفعل‌صفت با شد فیاسی مطرد و مؤنث را فعلاء گویندو عل‌جمع‌مذ کر 
وموّنث باشد تقول . رجل اصم ابکم اعمی وامرأۃ صماء بكماء عمیاء ورجال ونساء صمبکمعمی 

و در شاذ خوانده اند صما LS‏ عمیاً بنصب بر حال علی تقدیر تر کہم صماً LS,‏ و گفته اند 
۰ "نصت على الذم بود و صمم انسداد خرق گوش باشدبافت . وسنك خاره را که مجوف نب-اشد 
صخرۂصماء گویند . وسرشیشہ راصمام گویند . وعزم سخت‌درست را عزم مصمم گویند و صمیم 
هرچه خالس‌باشد وبکم و خرس آفت بود در آلت کلام » گفته‌اند ابکم آن باشد که لال زاید 
ازمادر وابکم گویند برسبیل مجاز کسی را که فصیح‌نباشد. واصل عمی آفت چشم باشد چنانکه 
چیزی نبیند DU‏ ودر چشم حقیقت بود بلا خلاف ودر دل هجاز باشد و بظاهر استعمال حکم 

حقیقت کنند اوراتادلیلی بر خاستن که مجاز است وتعمیه در کلام ابپام وترگ بیان بود و معمی 

کلامی بود نامبین ( (one Dl‏ ای إلى الحق . ودجوع باز آمدن بود و رجع بساز 
آوردن‌باشد. . ودجع بادانی بود که پار د گر در ایستد فی‌قوله «والسماء ذات‌الرجم» و دجم 

» لازم بود هم متعدی فرق بمصدد بیدا شود که مصدر لازم رجوع باشد و مصدر متعدی‌رجع 
ا گرگویند جگونه وصف کردا 1 00 وکریو گنگی آنگه‌تکلیف ذردایشان‌را آنحه 
بچشم و گوش وزبان تعلق دادد این نە تکلیف مالایطاق‌باشد ؟ جواب گوئیم‌معلو مست بضرورت 
که این نه حقبقت zi‏ بل توسع ومجاز است ومبالغه در وصف ایشان بانکه در حق نا گفتن 
و ناشنیدن و نادیدن چنانند که گوئی چشم و گوش‌وذبان ندارند چون این آلات دارند وانتفاع 
P‏ نمیگیر ند آن‌همچنان است که‌ندارند جنانکه در د گر أیه گفت « « لہم قلوب لایفقپون‌ببا 
ed?‏ اعن nm‏ بهاو لهم آذان لاسمعون‌بپا اولك YE‏ نعام پل‌هم اضل او لك — 
وجنانکە مسکن دارمی میگوید : | 


آعی |ذا ما جارق رجت" حتى' واري جارق الخدار' 
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وص ماڪان — gl‏ وما بى [DC PES‏ 
جنانکەدیگری گوید (Yee Ur eo h‏ جمم کرد از میان کری و شنوائی 


برای این معنی که بگفتیم ۲ دجهي ۳ ul‏ آن است که خدایتعالی این را برسیل قطع 
طمع گفت ازایمان ایشان e‏ گفت چنانک هآ نان که کران و کودانند ازایشان هیچ نیاید همچنین 
از olal‏ ایمان وعمل صالح نیاید چه دد معلوم چنان است که اختیار ایمان نکنند و قوت این 
تول آنست ک گنت نم یرون 
قوله D‏ و كصب ) اگر گویند «او» در خبرشود بمعنی شك بود پنداری گفت یشبه هذا 
اوداك یا باین مادد پابان و این شك باشد و شك برخدای تعالی روانیست ؟گوئیم از این x‏ 
جواں ات یکی آنکه کلام را اگر ظاهر eh‏ خبر انت متضمن است معنی امر دا یعنی حال 
این نافقان مانتده است بحال کسیکه آتش بر افروزد و بحال کسیکه اصحاب بادان باشدتو 
که دی مخیری خواهی باین تشبیه کن خواهی بآن پس ob‏ تخییر دا باشد شك را نباشد. 
جواب دوم آن است که sh‏ اباحت رابود چنانکه جالس الحسن او ابن سیرین دفرق از میان 
تخیبر و اباحت آن بود که درتخییر یکی شاید کردن براتفراد و در اباحت جمع شایدکردن 
ميان هردو . جواب سیم آن | ست که sb‏ برای تفصیل آورد پنداری‌حقتعالی گفت این منافتان 
پسیارند حال یعضی باحال اصحاب آتش میماند و حال بعضی با اصحاب با ان چنانکه گفت 
دو قالوا کونوا عوداً آو نصاری » قالوا ضمبر حپودان و ترسایان است بیکجا . تقدیر cul‏ 
که جپودان گفتند جهود باشی و ترسایان گفتند ترسا باشی .و مثال دیگر آن آیت که گفت 
دو کم من قرية أهلکناها فجاء هابأسنا بیاتاً آوهم قائلون» یعنی عذاب ما ببعضی رسید بشو 
ببعضی رسید وایشان پقیلوله خفته بودند . جواب چبارم آن است که آو بمعنی بل است و بل 
اضراب دا باشد جنانکه گنت «وادسلناه الی‌مائة !لف اویزیدون»‌والمعنی بل‌یزیدون وچنانکه 
شاعر گفت : s‏ 
oo gs‏ رو انی gx‏ وصو بب أو نت في (r) c£ poA‏ 
یعنی بل انت . وجواب پنجم آن است که « او » بمعنی واو است . کانه تعالی قال « و کصیب ‏ . 
(۱) بءلی من کودم‌چون زن هسایه بیرون‌آید تاهنگامی که مأمن اودا.از نظر بیوشاند و کر باشد 
از آنچه bla‏ زن وشوهر گذدد گوش ہیں سی ندارم در گوش خود. 


. چاشت بلکه تو ازآن هم درچشم ہا نمك تر ی‎ Ea ر رت‎ Weird (f) 


^X ۱۹ البترء (۲)آیة ۸ إلى‎ -AY- 
"من السماء » چنانکه گفت « ان ا کلوا من بیوتکم او ووت امپاتکم » و چنانکه توبة بن‎ 

لحم رگفت : 

y‏ رت JU‏ بای فاجر* لتفلسي تقاها أو علنبا فحورها(ه) 

HITA‏ گفت 

ال الخلافة آو SE‏ قدرا. تا آتی رابه موسی (ou dE‏ 
ol‏ در هر دو پیت بمعنی داو باشد تا بمعنی مستقیم شود و این وجوه که گفتیم مطرد باشد 
فی‌قوله تعالی « e‏ قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کا لحجارة 7 آشد وسوة 6 ودر این آیه دجپی 
دیگر است که در آیت ماروا MU‏ جون آنجا رسیم گفته شود انشاءالل تعالی. تقدیر oem al‏ 
است أو کاصحای صیب على حذف المضاف واقامةالمضاف اليه مقامه جنانکه شاعر گفت 

لم مجلس" صبب CEN‏ سواستة "] حرار‌ها و عسداما(۳) 
وصیب باران بود واشتقاق اومن‌صاب یصوب sos‏ بنزديك بصریان‌وزن اوفعیل است‌حون‌سید 
ومیتو بنزديك کوفیان فتعل ( من السماع)عری‌ه رچه‌سایه بر افکند ازبالا آن‌را سماء گویند سقف 
خانه‌راسماءالبیت گویند و ببارسی نیز آسما نه‌خا نه گویندوا برراسماء گو ینده این اسم جنس استولام 
تعر یف جنس‌راستو احدوجهم دراویکسان‌باشد نبینی که خدایتعالی گفت «ثم‌استوی‌الی‌السماء 
فسؤیہن ٤‏ وبعضی‌دیگر گعتند سماء‌جمع‌است‌وداحدش سماوه بود جنانکەشاعر گویده سماو ة 
الال حدی احقو قفا )1( € وسموات جمعاوباغد ) فیه ( دروی یعنیددباران و گفته‌اند 
باسماء میشودبر قول آنکه سماء رامذ کر گوید چه‌هردودرقر آن‌هست‌هم تذ کیروهم تا نیثمذ کر 
فی‌قوله «السماء منفطر به » وتأنیث«اذاالسماء انفطرت» و گفته‌اند باشب میشود کنایت عن غبر 
مذ کور. و گفته‌اند راجع‌است باسماء ومرادابراست‌ازسما ('ظامات“ ) جمع ظلمت باشد درشا 
طلمات‌بسکونلام خو انده| ندوطلمات بفتحلام ( ور عد" )این آوازمعەروف است که‌ازابرمیشنوند 

(۱) لیلی بنداشت من‌مردی بدکاده‌ام . پرهیز کادی من بسودمن است وہدکاری: بزبان من . 

P ددبارہ یکی از غلفای ‌اموی گفتخلافت بدورسید و باندازه‌او بود چنانکه‎ (Y) 


خویش دفت وسز او ار بود ۰ 
(۳)آنباه مجلسی دار ند درحالتی که همه سبلتشان سرخ رنك است وخوارند ٠.‏ زادان وبند گان" 


برابرهم . سرخی موی نزد عرب‌عیب است ومراداز آن دنك بوداست . 
)٤(‏ شتر To à e‏ ازبسیاری راه دفتن‌ولاغری‌تشبیه بهلال کرده‌است دسماوة دداین بیت ہمعنی 
Pp‏ است و احقوتف يعلى خمیده گشت , 


PRK EN ¥‏ ہد دو جو ری بجی ید جج یز اعد ےھ دے خی ساےہ وو رجچپے+-٭٭٭ یا ہے دا وا یو واوو و نی و وپ مہو وٌتے-. ٭ یس* ج حر جا بے ےد ےد بن ےج لج تہ دح ا مس با لو دو و مم ے ددجم ےط ٭ بی ئوے بح جج دہ جو خر عد عو ور پر TII‏ یع یج وہ ہے ےو و و واوےے ہ ھی ی 


س جب 9- 


a2)‏ )این آ تش بود که از اہر برون میاید . ماهد dm‏ رعد el‏ 99 شته است که تسبیح 
شنک بحمد خدای تعالی و آواز اورا رعدنیز خوانند فی‌فو له D‏ ویسیح الرعد بحمده » یعئی 
آن فرشته » برقتازیانه زدن آن فرفته است که ابردا مبراند. عکرمه می‌گوید رعد نام فرشته 
است که ابررامیراند عنانکه راعی‌شتردا . وشهر بن‌حوش همچنن میگوید الا در آخر حدیث 
میگوید حون خشمش‌سخت شود ا فی ازدهن او برون آیه و آن صواعق‌بود. داز امیراله‌ومنن 
علی - روایت کرده| ند که‌او گفت‌البرق‌مخاریق الملائکة . گفت‌برق آن‌جو بست که‌فرشتگان 
بآن ابردانند. ابوالد رداء میگوید رعدتسبیح است‌وبرق‌برای‌خوف وطمع‌است وتگر گه‌عقوبت 
است وصواعق بگناء بود دملخ روزی‌بود قومی‌را وزجر بود قومی دیگررا ودریابکیل است و 
کوهپا بوزن است . واصل رعددرلفت حر کت واضطراب باشد وارزرا آزاینجا رعدۃ خوانند و 
رعدت‌السماء وبرقت آن باشد که رعد وی نت از آسمان: وارعد وا برق ان ہاشد که تہدید کند 
کسی کسی‌را . واصل‌برق روشنائی باشد . وبریق شمشیرلمعان‌اوبود ..قوله تعالی( بجملوانه 
آصا بصم فی آذانیم" من‌الصواعق ) انگشتها در گوش مینهند ازصواعق و آن آوازی عظیم 
راشد AS.‏ ار اتات erum als‏ هر حا aS‏ بر ید 332522 نمست کند . وصاعقه نامی است‌عداب 
را وهلاكرا . وصعق‌اذامات , من قوله تعالی «فصعق من فی السمواتو من فی الارض آن‌باشد که 
بیپوش شود من‌قوله تعالی دوخر” موسی‌صعفا» وصعاق و نیاق آوازی عظیم باشد ازخر و گاو . . 
( حذارالموات ) ترس مر گرا ونصب اوبرمفعول له باشد ( وال" حيط Jb‏ فر.ین) در او 
حند قول گفته‌اند قولی آن است که عالمست باحوال کافران . من قوله «فان‌اله قداحاط بکل 
شیی. Ule‏ » و قول دیگر آنست که قادر است برایشان داز قضه قددت او بدر نتوانند شد 
چنانکه گفت « والله من‌ورائهم محیط » قولی دیگر آن است که هلاك کنندہ کافران است من 
3 )4 تعالی «الا ol‏ بحاط بکم» نی الا که هلاك شوی حمله "oe‏ 
JS ) [E )‏ از اخوات عسی باشد و بمعنی مقاربه بود و او در باب مقاربه ار 
عسی e‏ تر بود واوفعل جامد است از او اسم Jel‏ نیاید و اورا خبری بايد و خبر او فعل 
مضارع بود «jh, a‏ و خبرعسی فعل مضارع ٥9‏ ات اتضار قراس Biss‏ 
بود که‌برق چشمپای ایشان را بر باید ولکن نر بوده باشد حنانکه گفت . دیکادسنابرقەیذہب 
بالایصار € وخطندبودن باشد وپرستکرا خطاف گویند وجاه جوی‌را (۱) خطاف گویند وجمع 


(۱) آهن سر کجیاست که محودچرخ al>‏ بر آن میگردد و در بررهان‌قاطع گو à‏ چو بی است که 
بر گردن کاو مینہند هنگام UA‏ 


Ka ۱٩۹یل‎ ۸ ul ~) المقرة‎ ۱ Ai 


OE ETE OE PEWA لب لع دج‎ ap خد سے‎ E R R E E E E y ود و رر وہ یہ‎ E ید تہ‎ E N یہ‎ O VP PVE E E E E OF و‎ LP ILI .< T: P اد یر‎ WOR OE OE hE EN R ranea و جہ ی‎ 0 


gi‏ خطاطیف بود . ( M"‏ — جمله که ضم کرده| ند باماء مجازات و امعنی خیلما نود 
ی هر گه ( sul‏ هم" شه ) که روشن‌شدی پر فتدی‌دراو. اضاء اینجا لازم است‌یعنی 

برق y Phe‏ وادا ua TE‏ فا موا) وهر گه برق بدررفتی بایستادندی( و لو شا ءال 
لذ هب" ees‏ وأ بصا رم ) واگرخدای تعالی خواستی گوش وچشمپایشان دا ببردی و 
«لو»حرف‌شرط است د معدی اوامتنا ع کاری بود برای امتناع کاری دیگربشرط ssl‏ هردواعنی 
ہ٭لوءوجواہش مشت باشد و اگر یکی oDi‏ دو حرف نفی در او بود مت شود و حمله آن 


است که نعیش cll‏ بود 3 ادبانش نف و سیحت نیکو گنه است شاعر ^f‏ 55 بست که در صورت 


ي 
me ja‏ در این معمی : 
rt s‏ هد ۰ االعص. E.‏ ما هی 6 0 i TIN x "ill‏ جاسم En à‏ 
ادا Ce La‏ | و الله" عل 1 و حتت" وان" او متا a‏ مقام جحود )*( 


نمینی که glas‏ تعالی چون گفت: «ولوشاء ال لدھب بسمعہم و بصارهم Sm‏ ر حدای‌<واستی 

سمع 3 بصر ایشان ببردی چون حرف P.‏ امست 85 33 ممت است نه مشیت عست و نه‌ادهات 

سمع دبصر mer‏ این قول glas‏ تعالی د وا لا Ja‏ الله Sale‏ ورحمته اک منکم من 
اف اہداً "d K‏ فصل و رحمت خدای بودی ز کی 52 c$5‏ از شما mcr‏ | کون هم Jab‏ 
هست وهم زک برای CI aG; T‏ نفی در ھردو AÑ, l>‏ ھست این حکم لو و او لاست 15355 
و کلام عرب هر کجاآ ید . وباءدربسمعپم باء تعدیه است یعنی اذهب سمعہم وأبصارهم ١‏ إن ال 
علی' d‏ شي ء قدبر) که خدایتعالی بر همه چیزی قادر است‌بدانکه شیی. آن باشد که 
صحیح بود که بدانندوازاو خبردهند وان شامل بود موجودومعدوم‌را چه موجود و معدوم 
صحتممعلو می ومحبری داردبنابراین قاعدہ معدوم شبی, باشدوافظ شییء درفر PORA] ol‏ 
مراد موحود وبا معدوم | نجا که مراد هر دواست . فو له تعالی دان‌الل بکل‌شیی > علیم»خدای 
تعالی برمه چیزی عالم است هم بموجود عالم‌باشد وهم بمعدوم و آنجا که‌مراد معدوم است‌دون 
موحود هر کجاست که گفت ds»:‏ علی کل شییء فدیر» مرادازاین شبی, معدوم باشدحه شىء 
چون در 3925 dal‏ وور فادر y‏ فت وا گر نه آین‌دلیل‌بودی , که‌تخصیص "o‏ بمعدوم 
دون موحود ؛ برعموم حمل با بایستی کردن, همحنن | نجا کہ بر موجود افتد دون معدوم برای 
i C, d‏ اودلیلی باشد فی ,43 له JU‏ وق مات من‌قبلولم تك eo‏ | ای‌موحودا بقر بنة dE‏ 


u^ 9‏ ای انحوی اہن dabas‏ است لفظی که alai QU; T‏ جر ھ J d‏ مود جادی شداگر نفی 
دا un‏ ہے است دا گر انان کنددرمتام انکادواقم شود . 


eu eere a es حا ود عو و‎ s PT Rt ug LU M ITANE EN IRI D A ST رش‎ TOT E BRERREREREN UNE e و و ور جو اس یک ا‎ a uman e nde جار جا جار لہ و یہ‎ mie dic aia مد ×× وہ‎ OV اد‎ aR 
w M 


7 برسبیل مبالغەہود درقادر وقادر ذاتی ہود حاصل برصفتی که T zi No‏ 
بودایجادآ نچه مقدور او بود علی بعض‌الوجوہ . امامعنی آیەووجەتشبیە منافقان Mu:‏ 
"EN‏ بگفت‌دراوچند قول گفته! ند یکی گفت Uaia‏ ») تحير وترد دشان مل کسی 

که آتشی برافروزد al‏ کسی اس تکه درشبی تاريك دربیابانی حاضر aT‏ بارانی oes aT‏ 
را که دراورعد وبرق وصواعق بود i$‏ درسختی با نك‌رعد oU‏ بود که تاانگشت در گوش نبند 
ودرفشیدن برق بصفتی‌بود که بیم آن باشد که چشمہا برباید بااین‌همه هول وترس چون ‌برق 
روشنائی دهد باو راه رو ند وراه بینندوچون برق ہشود بایستند که راه نبینند وجه تشبیه و Jia‏ 
تحبر ایشان است گاهی میل کنند بمسلمانی ازروی ظاهر و گاهی با نزديك کافران میشو ند که 
هر گه قسمت غنیمت‌باشد وچیزی بایشان رسد می لکنند بمسلمانی MEENE‏ مشوافیه € 
وچون خلاف این بود فرومانند دو إذا أظلم علیہم‌قامواء . 

قولی دیگر آن است که حقتعالی بامنافقان مثل‌زد قر آن‌را وتشبیه کردقر آندا ببادان 

ازا نحا که دراو خیرو نفع است حنانکه درباران "I‏ درقر آن هست ارشنا ونور ووعدجر و 
تواب ممثل است بیرق وروشنائی اوجنانکه اصحات زعد انگشت s‏ کوش نهند ترس bol‏ که ۱ 
نمادا که چیزی شنوند که ( ۱ ) موافق رای ایشان بود اند کی میل کنند حنانکه آن کس که 
بروشنائی برق پاده‌ای برودا ندلوچون خلا آن باشدفروماند. قتاده مي گو بداین مثلی است 
که حدایتعالی بزد منافقان‌رادر بددلی و بي‌بقینیو بای: به برجای» هر lS‏ آوازی بشمو ندہٹ diw‏ 
وانگشت در گوش نہند ترس‌هلاك را ازحذرالموت حنانکه در وکر al‏ گفت اتخون کل 
صیحة علییم» و قوله « کلماآضاء لبم مشوا فیه» یعنی‌بنور اظهار کلمةٌ اسلام‌برخی روز گار می- 
کنند « و إذا اطلم علیہم قامواء چون po‏ ند باظلمت‌عذاب‌شو ند .قولی دیگر mu asl‏ 
منافقان‌زد چون دراسلام آید ایم ن‌شود وحالش نيك شود سا کن گردد مطمئن‌القلب‌شود » چون 
نکبتی وشدتی بدورسد بر گردد ومر تد شود ودراول با کسی ما ند که« کلما hal‏ لہممشوا cad‏ 
ودر دوم با ان ماند که ٭وإذا اظلمعلیہم قاموا» بیان‌این قول‌قوله تعالی فی سورۃ الحج « ومن 
الناس باس فانصا به y>‏ اطمان بەو إن‌أُصابته فتنةانقلب de‏ وجہہ خسرالدنیا ٠‏ 
والا خرة ذلك هوالخسران‌المبین». قولی‌دیگرا بي گفت ازءبداله عباس که مرادبآیە منافقا نند 
که اول جود بودند حون‌فتح بدر ہدید آمد شادما نه شدندو گفتند این آن است که مانعت و |o‏ 


صقت اودر دو ) به à‏ خواندہایم و aea‏ آخرالز "مان است چون دراحد P‏ بدید آمد Sp‏ مرتد 


(۱) انتاده دارد ہدین مضمون < که موافق دآی ایشان نبود وا گرچیزی شنوندکه € 


-A1‏ البقرة (Y)‏ آیة ۲۰ و۲۱ ج۱ 


aanva‏ ہد رخ ہہ وچ اج ۱۵ ۵ وہ چیہ ۷خ ۳ برع هچ ۱ ۷ج ۵ اک جرد و ور و رف و ریہ رر OR E OO E MERN EE N ON‏ یہ EE ie‏ میں E‏ و Û‏ 0ج A‏ و A‏ ی مد O E e OA E Û Û‏ و O‏ و i m O‏ بی y HC‏ بیو KOE E E‏ اد با اج N AN A Lp‏ مل وہ 


شد ند و گفتند این‌نه آن dé‏ است واین صفات وسیرت نه آن‌است که ماخواندہایم . قولی‌دیگ 
آن است که دالله مسعود وجداعتی ازصحابه روایت کردند که منافقی چند برخاستند و بش 
از مدینه بگریختند چون ببیابان در آمدند واز شب پاره‌ای بگذشت ابری بر آمد و تاریکی‌بدید 
آمد و بادان در گرفت رعد وبرق غر یدن ودرفشیدن گرفت‌ایشان متحیر فروماندند هر aS‏ که 
برق روشنائی دادی باره 9 $923( وحون برق بشدی پایستادندی که راه ندیدندی گفتند بار 
خدایا | گر مارا آزاین بیابان خلاص دهي ما برویم ودست در دست دسول نهیم وایمان آدیم از 
صدق دل حون روزشد پیامدند ودست دددست رسول نادند وایمان آوررند و قصه حود با رسول 
۱ بگفتند خدای تعالی مثل ایشان‌را باد گر منافقان بزد وال ابا 

uu,‏ با S‏ اعبدوا ہک الذي iz‏ و ail‏ من ٠‏ قیلکم 


ای‌مردمان‌پرستید خدای oU‏ را آنکه‌بیا فر‌ید. شمارا و آنان رس تا بود ند 


Pd 


ملعم نتقون (۲۰) آلني Je‏ لکم الازش Gus‏ والسماء J315 sta‏ 


تامگر شما پرھیز کار سوی GI‏ کرد برای تمارمین tees‏ واا ay‏ 2 9 فردد آورد 
من السماه ماه cH‏ من المراتِ رز Kx‏ فلا تَحملوٰا à‏ بر نداد دا وأنتم 
از آسمان T‏ یرون nme‏ از ميو ها d‏ تسا رامانندگان و شما 
اس ار - 
می دانی 


قدیم تعالی چون د کر مؤمنان ومنافقان‌و کافران بکردوایشان را مثل‌زد با نچه درآیات 

متقدم برفت‌خلقان‌را دعوت کرد بعبادت خودوتذ کیر کرد ایشان‌را نعمتہای که باایشان کرد 

و تحذیر کرد ایشان را ازآنکه بااو معبودی as‏ درستند واشباء وام ال گویند اورا . و له : 

Ug Mo)‏ التاس ) یاحرف‌نداست‌و ای منادایمفردمعر فه‌است‌مبنی‌برضم وهاه‌قحم‌است‌برای 

تنبیه .«الناس» صفت ای است‌ولام دراو تعریف جس ‌عبدالل عباس گفت هر کجا ددقر آن‌«یاایرا 

e «Ul‏ است خطات اهل مکه است وهر کجا «یاآیاه الذین آمنواه است خطاب اهل مدینه است 

و حمل او کردن باعموم اولی‌تر است تادلیلی مخصص بود (اعبدوا ربع) خدای دا پرستید 

اصل ومعنی عبادت ودب بگفتیم درسوره فاتحه اعادت کردن وجہی ندارد ) الذي خلقڪم ( 

حقیقت خلق اخراج مقدوربود از عدم بوجود با نوعی تقدیر . ودر لغت "تدیر بود چنانکه 
شاعر, گوید ۰ ET‏ 


EIER e WG o O a a e E‏ و و لہ نیس یب 


مس ہھ رے I a?)‏ 


ألا "el‏ تقري مسا خلقنت ‏ وبمضالقوٴم: (o Y‏ 

ایتقطع ماقدرت . وقال آخر : mE‏ 

ولا TRIS Ee‏ الخا لقن .ولا ٭ آیدی الخوالق, c» Waie Y]‏ (۲) 

یعنی المقدرین و المقدرات و از اینجاست قول خدایتعالی « واذ تخلق من الطن ilS‏ 
الطیر » بدانکه خالق براطلاق خدای تعالی دا گویند برای آنکه افعال او بروفق حکمت د 
صواب بودپس پنداری مقدراست با ندازءحکمت مارا خالق باطلاق نگویند برای آنکه فعل ما 
بیشتر نامقدور باشد ودر افعال ما محکم ومشوش وحسن و قبیح درافتد وبر وفق تقدیر مانه 
بیاید برای فقدعلم وبر سبیل تقییداجراء کنندبر یکی ازما گویند خالق الادیمنعلاً وعرب گوید : 
خلقت‌الاديم نعلا . چنانکه در« دب » بیان کردیم که براطلاق نگویند یکی دا ازما مگرمقید 
رب‌الدارو رب الضيعة › و نانکەشاعر گفت : 

فاذا شربت Qu‏ رب الخورنق والسد بر 

واذا e yea‏ فا" ني y Mg‏ والبعبیر(۳) 

وخدای‌تعالی این‌اسم اجراء کردبر جز خودفی‌قوله : «تباركالله احسن‌الخالقین». (الّذي 
(X‏ بیافریدشماراء از کتمعدم بحیزوجود آورد ) والاذ بن من قد " ) و آنانرا که پیش 
ازشمابودند و اوعطف راستومعنی اداشتراك ثانی‌بود درحکم واعراب‌اول( TE‏ 0,25 ) 
ولعل معنی اوطمعو تر جیو اشفاق بودتقول ائتالسوق TES"‏ شیئاطمع بود دروفوع واشفاق 
ازفوت ومعنی آن ہودلکی تنجومن‌عذاں‌الل . «لعل»درقر آن‌بمعنیلام باشد: بیانش‌قوله تعالی فی 
قصةیوسف « لعلى آرجم الی‌الناس لعاهم یعلمون € وبه‌عنی‌کان آمد در سورة الشعراء فی قوله 
تعالی « و تتحدون مصانع لعلکم تخلدون ء ای کان کم. Pr‏ مفسران گفتند NW‏ وعسی از 
حدای‌تعالی واحب‌بود ومحققان گفتندبر نیادخوداست )1( ودر اومعنی ترحجی‌هست ولکن‌داجع 
باماء نه باخدای‌تعالی یعنی‌خدای تعالى را پرستی بامبدتقوی و نجات وبرای آن باین‌لفظ فرمود 


] a ٦ a Maa HP n IIR mr ہے‎ aie 4 HO نے‎ HM راز ال تا‎ amen mmn tH s 


)*( تومیبری | نجه را TA ajla!‏ وبعض مردم eia‏ میگہزندو امییر ند یعنی قصد aLa‏ 
وعمل ii‏ ; | 

(Y)‏ شکافته نمیدود بدست انداژه کنند گان مردیازن مگرچرههای ننکو. 

(Y)‏ چون شراب :وشم صاحب قصر خوداق وسدیرم و چون‌بووشآیم صاحب گوسفندوشتر یعنی 
چون همست باشم خودرا بادشاہ ہندارم وجون بہوش ایم چو پانم 

)$( یعنی بر اصل وضع PY‏ خوداست . 


(v) spa! AA‏ آیة Ye‏ و۲۱ 


E‏ لک و ۰ ۷ Db E E‏ یہ E E‏ جج CXV E E E EEE E E E‏ 4 مو N E OF O‏ طط EE‏ و EF E‏ و ید یو جو ج N DE O‏ دوجو جع و ام جد چا جج  -  >‏ ہ و بد ہو جو جج لح دا و و وھ ےب اد جو 4 ۵ لک وی یر زی ای بر یو اب تید او بج نید می و و چا لد و دہ ار عو ید ور یو ور و ها ہہ و و وا وود 


ذافاطع نشو ند ومغری بقبیح نگردند. 55 $2239 )€ دوقول گفتند ST S‏ تا pu‏ پس‌هیری 
چه‌فعل‌طاعت صارف باشد مکلف را ازفعل‌قبایح چنانکەخدایتعالی گفت فی قولە دانالصلوۃتنہی 
عنالفحشاء والمنکر» . وقولی دیگر تاازعذاب دوزخ بپرھیزی چه‌عبادات کردن بروفق اواهر 
و نواهی‌خدای‌تعالی‌سبب نجات بودازعذاب‌دوزخ . | 
قوله ( dai‏ جمّل oe MT‏ _فراشا ) خدای‌تعالی‌چون‌امر بعبادت‌بکردخلقا نرا 
وبازنمود که مستحق عبادت منم ازشما که آفرينندء شماوپدران شمامنم تقريربعضي نعمتها کرد و - 
بعض آن بگنت گفت این زمین‌را منبفراش و بسترشما کردم تادروی میائی ومیشوی و تصرف 
میکنی برای‌معاش ودرشب‌براد قرارمیکنی‌چنانکه بربستر . د جعل » PERTE ET‏ 
آمد فی‌قوله تعالی «وحعل‌الطلمات والنور» و ual "us ap‏ فی‌قوله تعالی « جمل‌لکم الارض 
فراشاً ٭ و در بیشتر ایات قر آن همچنن بودودرو جه — بی مفعول و دروجه دوم 
متعدی ہوربدومفعول › بمعنی تسمیه آمد فی قولەتعالی « وحعلوا الملائکة الدین‌هم عغادالرحمن 
Gu]‏ «فراش»فعال‌بود بمعنیمفعول‌یعنی‌مفروش‌چنانکه‌بساط بمعنی‌مبسوط. ( والسما ۶ با ) 
بمعنی مبنی زجاج گفت‌بناء ضم کردن بعضی‌بود به بعضی بروجه‌تماسك که ایمن باشندازسقوطش 
گفتەاندبناء ای‌سقفاً مرفوعاً . گفته‌اندبناءدا درمقابل فراش‌برای دووجه گفت یکی آ نکەابوزید 
Df‏ بناءالبیت وسماژه‌اعلاه‌باشد تااین‌ازروی بلندی‌مطابق آن باشدنه‌ازروی بستی. .قولىدیگر 
۱ آنست که آسمانهة حانه ؛ , باشد کەمبنی نباشد 1 جون آسمانه خیمه‌وخبا, عرب یس بناه گفتتااز آن 
پیدا بو جنانکه شاعر گوید : ۱ : 
CAI‏ فسو یبا e‏ دبا طتاب تلد( ا( 
آفریدن آسمان دبر کشیدن ادبی‌عمدی و گستردن زمین بی سندی دلیل‌است برقادرالداتی 
. اوچەقادر بقدرت حدثچنن ‌فعل نتواند ox S‏ ) ,31 من‌السماء ما ء ) . دراورو قول گفتند 
قولیآنکه بسماه أبرخواست و گفتند luigh‏ ی Dalal‏ چون‌جامه یاجیزی که در آب تی 
نشف کند آ فر ید(؟)ابردافروشودربرآید ودرهوامتر| کم‌شودبادبر او آیدو آنرا بیفشارچنانکه 
(۱) آسمان دا ساخت و بنیان آن استواد کرد وطناب وسترن بکاد برد . 
. (۲) ابرخودبخاداست نهآ نکه چیزی‌ماننه جامه بذزیافرورود و آب بردادد وبخادچون متراکم" 
شودابر باشد و بازمبدل بیادان شود وحاج ملاهادی درمنظومه گو بد : ۱ 
رطب من الاجسام حين سخنا ٣.‏ بخرو الیابس منہا دخنا 
للرمہریران بغار لقیا. + فا طرالسحاب انلم یقویا 0( — 


مت جزہ - ۱ ۱ cd‏ 


کٹ Ut n He‏ ٹپ Mita i‏ کک 


کت خدایتعالی TRUM‏ 57 ات ما J! Mone‏ این 8۳ ۵ dio. pee‏ | 
دیگر آن است که مرادبسماء آسمان استو آب باران‌ازسما میآید وخدای‌تعالی این |بررامغر بل 
Kil‏ يده است و حایل کرده 9823 | از‌یان آسمان وزمین تاجون اب از اما تَا براو آیداو تا 
واعتمادش بستاند مقدار مقدر برزمین آید چها گر نه چنین‌بودی زمین دیران‌شدی » و این‌قول 
درست تراست برای آ نکه‌لفظط قر آن بر حقیقت مانده‌است » و بر قول اول‌مجاز باشدو کتاب‌خدای 
راجل‌جلاله تابر حقیقت حمل شاید کردن برمجاز حمل نباید کردن (۱) قوله‌تعالی ( فأخرج 
M.‏ من‌الشمرات رر ۳ RU‏ ) بعنی بماران ازدرختان شر نت 
بود شمارا چنانکه گفت « إتاصببنا الماء صبباً ثم شققنا الارض Ces‏ الى قوله - متاعاً لکم و 
LÀ * nf ۰ €‏ - ۱ 
y‏ نعامکم» خدایتعالی دراین ا یه منت نهادبرما بخلق‌زمین برای مابروجپی که قرار گاه ما باشد . 
TE‏ اخباد دوایت کردەاند که چون خدای تعالی حل‌حلاله خواست تا آسمان وزمین بیافریند 
جوهری سبز بیافر یدچند هفت آسمان وهفت‌زمی نآنگه بنظرهیبت بدان‌جوهر نگریست اذترس 
خدای‌تمالی کداخته‌شد آبی گشت ارزان نگه فرمان‌داد تااز آن آب بخاری ودودی بر آمداز آن 
دود یك آسمان بیافرید چنانکه گفت « ثم استوی IE‏ السماء وهی دخان »آنگه آن یك آسمان 
بشکافتوھفت آسمان کردوفرمان‌دادتا آن آب‌پاره‌ای زبدو کف بر آوردبه‌قدارزمین‌مکه‌از آن کف 
زمینم که بیافرید آنگه فرمان‌داد تاحمله ذمین اززیر ol‏ پدر آورد ند از انا me‏ ام القری 
خوانند که اصلھمۂ زمین از اوست آنگه آن laa beh‏ بشکافت و هفت طبقه کرد ستبر عرزمینی 
پانصدساله‌راه‌اززمینی‌تا بزمینی که طبقه دیگراست پانصدسالہ اہ نگه فرشته‌ایرا بفرستاداززیر : 
عرش تازمین. E‏ پردوش و گردن گرفت و دستها E E TEST‏ نکن ہمغربقر ارز 
قدم نداشت وجدای تعالی ار ^ بہشت گاوی بفرستا ا کے اورا جہلهز ارسر و(۲) بود Ji‏ هر اردست 
, پا آن‌فرشته برسنام آن گاو نپادقدمش نيك‌فرار نگرفت (۳) یاقوتی ازفر دوس ازمیان سنام 
— الم .له ابرمانند همین مه‌است که گاه بر زءین میافتد وماغود بادها در کوھستانہا du‏ " 
مارا روگ وت ۱ 
(۱) چون دلیلحسیوقر ائن عقلی‌قالم‌شده است Lily‏ باران‌از ابرمیر یز دوا گر لفظ سماءدا در 
قر آن حمل برمطلق بلندی کنیم خلاف‌تاعده زبان‌نکرده‌ایم c‏ (۲) سروبمعنی‌شاخ ee‏ قرن‌است» 
(Y)‏ این dole:‏ نقل عمل کسی است که درضمن کار تجر به آهوزد وازاول نداند جه بايد کرد 3 
خدای تعالی چنین نیست وحدیث اابته ضعرف است ومطلق خبرواحد دداین ابواب قابل اعتماد نیست 
ومو اف برای تصو بر عظمت خلق 205 JEN‏ کردہ است e‏ 


٦٦ و‎ ۲۰ Al (x) البقرة‎ E 


اوتاگوش بفرہود بنهادن‌تابای‌ای‌فرشته قرا ر گرفت برادوسروهای این گاوباقطارزمین بر آمده 
است‌تابز بر عرش بینی ودهان اودردریاست درروزی یکدم بز ند وباز گیرد چون دم بر ند دریامد 
باشدچون دم‌باز گیرد جزر باشد قوایم گاورا جای‌قرار نبود سنگی پیافر ید ستبری اوچند هفت 
بارهفت آسمان وهفت‌زمین» قوایم گاو براوقرار گرفت و آن‌سنك است که لقمان "mon‏ 
پسرش‌را ددوصیت فی‌قوله « یابنی‌انها آن‌تك‌مثقال ina‏ من‌خردل فتکن في صخرة » و گفته‌اند 
این آخرسخنی بود که لقمان گفت در حکمت وصیت. وستك‌را حای‌فر ار مود T S‏ تھا لی ماهی 
بیافر ما ان ات i$‏ باوقسم ۳3 د فی وله تعالی: « ن‌والقلم و مایسطرون» آن‌سنك بر بشت ان 
ماهی‌نهاد وحمله تن‌اوخالی است‌وماهی بر آب است pols‏ باد و بادبقدرت باری‌جل‌ادمه. کعب 
الاحبار گفت یکروز ابلیس بیامد واین‌ماهیرا گفت هیچ دانی که در پشت‌تواززمینها و کوهبا و 
حیوانات چه‌نهاده است | گ رخویشتن بجنبا نی همهر یخته‌شود ماهی‌همت کرد که جنان کندخدای 
تعالی‌جانوریرا بفرستاد تادر بین ی آن ماهی‌شد واودا بجنبا نید سخت‌اودر خدایتعالی بنالیدو خدای 
تعالی فرمان داد تا آن‌جانور برون آمد و برابرحوت نشست هر که همت کند بمانند آن دراو 
نگرد ثیاردکردن آنگه رشن مانند کشتی برسر آب می‌جابید خدای تعالی کوهپارا بیافرید و 
هيح رہ کرد نادوحته‌شدجنا نکه گت » والجمالأوتاداً « «والقی‌فی‌الارش رو اسی آن‌تمیدبکم» 
و کوهی عظیم بیافرید محیط بکرد همه عءالمرا اززمر د olea‏ را قاف گویند و آن آنست که 
خدای‌تعالی باوقسم کر د «قوالقر آن المجید € هب بن ميه ۳3 ید ذوالقر نین[ loei‏ رتد د کون 
قاف‌دید وپیرامن اویسیار کوهپای کوحك ازفرشنگانیکه آ نجا مو کل بودند ایشانرا گفت این 
چیست گفتند این‌عروق ات جون خدایتعالی خواهد تازمین بجنماند او کن بماتاعرق 
آنزمین بجنبائیمزلزلڈ زمین از نجامیباشد واللاعلم " ازایشان پرسیدم که بعضی‌عظمتمخلوقات 
خدای‌تعالی مر ابگوگید گفتند عظمت خدایرا اندازه نیست ولکن ازورای مازمینی است‌بانصد 
ساله‌راه‌همه‌از برف که ازسرمابعضی به‌ضی‌دامی‌شکند | گر نهآ نستی من‌از گرمای دوزخ‌بسوختمی 
گفتد گر بگوی مرا گفتند جبرئیل ازبیش عرش‌خدا ایستاده ازترس‌خدای ها ارهررعده 
که‌اورا میباشد خداي‌تعالی صدهزار فرشته میافریند تاصف‌میکشند دربيش عرش سرهادرپیش 
افکنده خاموش * وستوری تست آیقانر اسعنی گونند حون دستوزی actas‏ قاع رات بسن 
گفتن زبان بر گشایند و گویند لاله إلاالله وذلكقوله تعالی « یوم یقوم الروح د الملائكة Go‏ 
لایتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا » یعنی لاله all YE‏ انس مالك دوایتی‌میکنذ که 
چون خدایتعالی کوهپا بیافرید فرشتگان از سختی و عظم کوهپاتمجب نمودند گفتند بارخدایا 
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از این سحت‌تر وعظیمتر هیچ آفر "EY s‏ ای گنت بلي آ هن که غالب است سنك را گفٹند بارخدایا 
از آهن عظیم ترهی چ آفریدہ ای گفت‌بلی تش که غالبست آح را گفتند بارخدایا از آتش عظیم‌تر 
هیچ آفریده ای گفت بلی آب که غالب است آتشرا . گفتند بار خدایا از آب عظیم تر هیچ 
آفریدہ ای گفت بلی خاك که غالب است آب را گفتند بار Ula‏ ازخاك عظیم تر هیچ آفریده‌ای 
گفت بلی باد که غالب است خاك را گفتند عظیم‌تراز این هیچ هست درخلق تو گفت بنده‌ایکه 
صدقه بدست راست بدهد ار دست حپ پوشیدہ دارد . عبد الله عمر روایت کند -— QE J‏ 
که گنت خدای تعالی زمن اول بیافرید و مسکن آدمی کرد . و زمن دوم بیافرید و بز ندان 
باد کرد و بادهای مختلف ازاو دزید . و در ذمن سیم خلقی آفرید دوی های ایشان چون دوی 
آدمی و پایپای ایشان چون پای گاوان و اندام ایشان هوی دادد چون موی گوسنندان طرفة 
العینی در خدای عاصی نشو ند شب ما رور ایشان است و دوز ما شب ایشان. و زمین جپارم در او 
سنك کبریت است که خدایتعالی بر اهل دوزخ نهاده است چنانکه گفته است « وقودها الناس 
والحجارة » . وهب منبه گنت ھرپارۂ L‏ چەدر کوهی ehe‏ است برزمین و رسول پل گفت 
در آنجا رودها است از کبریت گداخته که اگر عظیمتر کوهی در او فکند فرو برد . زمن 
بنجم مسکن ماران و ک*دمان اهل دورحست هر ماری a‏ وادئی هر دندانی چند تحلی هر 
ماری از این هیژده هزار از آن دندان دارد و ذیرهر دندانی هیژده هزار قله زهر باشد که 
اگر یکی از آن در دنیا ریزند an‏ اهل دنیا بمیرند۰ و در خبر است که چون بوی يكي 
آن بدوزخی رسد همه اعضای او از یخدیگر جدا شود و هر کژدمی چند شتر rA‏ 
چند نیزه برهر دنبالی سیصد و شصت بند باشد در هر بندی سیصد و شصت فرق زهر باشد 
Fm‏ سیصد و شەت قله ( ۱ ) که بيك قله از ol‏ همه اهل زمین Sys‏ شوند . دمن 
ششم جای نامپای اهل دوزح کرو و جای ارواح ای ان و نام آن سجین است و دلك قوله 
تعالی «کلا ان کتاب الفجاد لغی سجین » و زمین هفتم جای ابلیس و لشکر او کرد و سریر 
او در آنجا نہادہ است از یکجانبش سموم باشد و از یکجانب سریر ز مپریر و رعایا ولشکر 
او پیرامن او از آنجا پرا کنده شوند . و سلمة کہیل روایت کند ازعبدالل مسعود که خدایتغالی 
چون فا نی کندآنجا باز مت که 


è‏ ی 


; ^ ت در اسمان وید | فر بده امروز و دور دررمین 


PS J و دو قله دز مذهب شافعی کر است‎ zl کوذه بزد کی‎ diy ابست‎ sus فرق‎ (١) 
ووهب بن منبه‎ DAT باشد تااین همه زهردر آن‎ POM ازش‎ p ba رت‎ agb کوزه‎ 
i کنب آ نأ روابت کرده‌است‎ aal بودەشاید‎ US ازعلمای اهل‎ OU راوی این‎ 


(v) em ET‏ ية .9 ج۱ 
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او خواهد (۱) اما بعد وقعر زمین حدیث قارون بس است فی‌قوله «فحستنا به و بداره الادش» 
و آنگه خدایتعالی اورا بزمین فرو برد ومالهای او وسرای او تابروز قیامت بزمین فرومیشود 
در اخبارمسلسل اپواسحق ابراهیم الثعلبی المفسر بیادد که مرا روایت کرد ابو S‏ بن 
احمد القطان الاصفپانی انگشتهای خودرا درانگشتهای من افکنده و همچنین جمله راویان تا 
بأبوهریره که او گفت مرا حدیث کردرسول I‏ ^ انگشنها درانگشتهای من افکنده گفت 
خدایتعا لی‌دمین روزشنبه آ فرید و کوهپا دوزيك‌شنبه ودرختان روزدوشنبه ومکاره (تاریکی) روز 
سه شنبه ونور روزچپارشنبه وچپارپایان روزینجشنبه و آدم را دوز آدینه . این طرفی است ازقصة 
خلق زمین چنانکه وعده دادیم که هرقصه که اول بدورسیم طرفی بگوگیم و آنگاه حواله بر 
گفته میکنیم انشاءالل تعالیو به‌الثقة وحدیث خلق آسمان درد گر آیت گفته شود انشاء الله تعالی 
قوله تعالی( فلا" تجنماو اش آننداداً) انداد جمع ند باشد ند هم مثل باشدهم ضد باشد و کامه 
ازاضداد است اما بمعنی مثل حنان بود که حسان گوید 
Cun WILLY ys yu‏ *٭ AM $a‏ کماالفدا: 
dU,‏ حربر: 
oS NI‏ إلى ندا x‏ وماتنم" لذي حسّب ندید" 
ای نظیر . ومفضل بن سلمه گفت ند ضد" باشد من قولهم ند البعیر اذا تفر و بعیر ندوه‌ای تفور 
برای آنکه اضداد متنافر باشد ومعنی متقادب است . با خدایتعالی مثل فرو مدارید یاشد فرو 
مدارید ۰ مرادبہردد انبازاست درعبادت » یعنی باخدایتعالی شریك a> (X) "d‏ | گرخدای 
s :‏ 
را - تعالیعن ذلك P"‏ — مثلی بودی چون ضدی بودی IL‏ درمنازعه وممانعه بس‌معنی 
(۱)بمنی درقیاست که زمین وآسمان دافانی‌کند بوشت ودوزخرا درمحل دیگر آفریند هرجا که 
خواهد واین‌روایات‌همه‌ازتعلبی است دضعیف‌است امامقصودبیانعظمتملك خدااست «Ji‏ بیش‌از آن 
است که دراندیشه ما گنجد و گنت دوزخ درزمین هفتم اس ودربمضی دوایات ازجانب بسادعرش است 
و پیشمبر o‏ الل «lo‏ و آله چون بآسمان رفت بپشت ودوزخ داآنجا دید ودرسوره ص دوزخ راهم از 
ملاء‌اعلی شمرده است Ue‏ اول ذ کرمخاصمه‌اهل T‏ نجافرموده و پس از آن گوید «ماکان‌لی من علم 
باللا الاعلی اذیختصمون» دهريك باعتباری صحیح است چنانکه ددجای خود واضح شود . 


(Y)‏ یعنی «T‏ قر آن دا بپر دو توان ترجمه کرد برای خدای تعالی مثل قراد ندهید یاضد 
قر از ندهید مربجم هر دو ہاین است که شريك برای او ثابت نکنید . 
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یکی استباتضادلفظین چنانکە بینی( و نتم" (Co AQ‏ دراه چند د قولست یکی آنکه شما 
میدانی که این حمله که خدای تعالی برشمرد که خدایتعالی آفریده است وجز خدای براین 
قادر نیست» واین‌بتان که شما انباز گرفتی آن‌را باخدایتعالی این‌نتواند کردن . قوای دیگر آن 
است که شما میدانی که با حدایتعالی e‏ و ند در نورد و سرا نود ولکن حجحود pe‏ .5 
فولی‌دیگر آن‌است که شماعاقلانی خیروشر خود میدانی‌وامزمعاش وصنایع ووجوه منافع‌می- 
شناسی | گراینجا میرسید چراعقل کار نمیبندید ونظر نم‌یکنيد . قوله : 


ی 


و ان إ فی راب مها lacu‏ نوا يسور من مثله Ar‏ 
واگر میبائی درشك از آنچه ما این رفا شاف وهای عافد s.‏ دا 
تھہدا کمن دون امن un‏ صادقین (vv)‏ فان کا VAE‏ وان تفعاوا px‏ 
گواها نتان بجز خدای اگر راست میکوئی اکن گی و ونی ترس 
ناه التي MU FP‏ الحجارة اعدت (YY) d FT‏ 
ازدوزخآنکه هیزمش مردم‌باشد و سنك‌ها مهيا 7 برای کافران 
) و ان" d bus‏ ریب ) واوعطفست و ان‌حرف شرط است ہکان فعلي است گا 
نامه بوده‌است گاه ناقصه AS a‏ ریاد وهرسه وحه‌محتمل‌است اینجا | گر تامه بود معنی‌این بود 
که حصلتم فی‌دیب واین‌وجه ضعیف‌است وا گر ناقصه بودفی ریب درجای‌خبر او بود د تقدیر چنین 
باشدکه‌ان کنتم شا کین واین‌وجه درست‌است‌وا گرزیاده گویندهم محتمل‌است ومعنی‌چنین باشد 
که وان‌انتم فی‌شك واین goto?‏ نيك باشد وعرب کان دد کلام آردزیاد. چنانکه شاعر گفت : 
de,‏ کان المَسوٴمَة‌المِرابِ € یعنی علی‌المسو مةالعراب . بدانکه خدایتعالی چون ذكرأدله 
که دلیلمیکند بر توحید او بگفت‌تنبیه میفرماید خلقان‌را بر ہوت پیغمیرش xi‏ ومورد آ یه 
۱ پراحتجاج است وحجتا نگیختن ہر صدقرسول QE‏ وصحت نموت او.وجه استدلال آن است که 
خدایتعالی گفت بامنکران نبوت- وایشان حماعتی‌عافلانوفصیحان وبلیغان بووند درفصاحت 
پدرج4ٌاعلاوخداه ندان اشعارو خطب و کلام فصیح- مردی را بشما فر ستادیمهم ازشماو کنابي‌بدوداديم _ 
ازجنس کلام شما | گر شمارا شکی است در آنکه این کلام کلام من است یا کلام اوست یا کلام 
بعضی بشر شما نیز فصیحانو بلیغا نیدحدیثی «اننداین‌بیارید وشمااهل حمیت وانفی(۱) با این‌همه 


TP انف همان حمبت است یعنی شما اهل‎ (١) 


í.‏ 7 ۷۳ الىقرة Yes yY "n (X)‏ ج۱ 
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عدول کر دند ازمعارضۂ قر آن آوددن ودست باتیغ زدند واختیار قنال کر دند تا نت eE‏ 3 
زنان وفرزندان ایشان را باسیری بردند ومالهای ایشان زا غنومت کردند | گرقادر بودند. بر 
Aeolus‏ قر آن اختیار آن کردندی نه اختبارقتال که هرعاقلی زا که مخیر بکنند ازمیان دو کار 
چون یکی سپل ویکی صعب تابجان ومال ۰ باقدرت بر کارسپل اختیار کارصعب نکنند» وبذل 
حان ومال نکنند چون خصم را بسخن c^‏ توان کردن .این دلیل است برصحت :یوت رسول 


ما چ و آنکه این آن ازقبل خداست جل جلاله دمعجزرسول اوست REE‏ . اما کلام در 
ol‏ ارحه وحەمعجزا Cam‏ علما,خلاف کرد ند پیشترعلماء F‏ گفتند وحه‌اعحارفرط Dom cla‏ 


بعضی کر اسلوب محصوص است وھ rd‏ اخبارغیت است که درقر آن‌هست 
ومذهب مر تضی رحمةالله عليه صرف است ومذھب نظ۔ام ۰ و کلام درابن معنی در کتب اسول 
مشرو ح آمده است دراین کتاب شاغل باین معنی و cr‏ ندارد. قوله (مانز : لکنا على عند عسد نا ( 
Oe MI,‏ رابود gelag‏ صو له است dL, Jl yl» hs‏ معمی بود و آن نقل‌باشد ارجہت C‏ بحہت 
سفل وم ر ادیماقر آن‌است بلاخلاف «علی‌عبدناءیعنی رسول ماع . YU)‏ بسورة) خلاف 
کردند در آنکه این لفظ «فاتوا» امراست برحقیقت یا امررنیست ؟ درست آن است که این‌نیست 
بررحقیقت حه‌امر قولقا ئل‌باشد انرا که دون‌اوبود دررتبه بصیغه‌افعل يا نجه‌جاری‌مجری آن‌بود 
بشرط آ نکەماموربەرامرید باشدهاین‌جایگاه خدای عز وجل مریدنبود آوردن مثل‌قر آن‌را چه 
وجود مثل قر آن ازایشان صحیحنبودو این صیفه مشتر J‏ بودازمیان‌امرواباحه وتہدید وتحد ی 
امر حون « اقیموالصلوة و آتوا JE‏ کوة » اباحة چون قول خدایتعال « واذا حللتم فاصطادوا » 
ونهدیدحون «اعملواماششتم " تیور یی چون «فاتوابسورته داش ارات اعدا دون را محقق شود 
هر کجامصاحب اراده‌بود ومراعات pal Tis)‏ بود والاامر نباشدبر حقیقت» ومعنی سور بگفتیم 
درمقدم . ( من" مثله ) درهمن» خلاف کرد ندودرضمیرمتصل بمثل اعنی‌ها بعضی گفتند راجم 
است‌باقر آن آنکه این قول گفت گفت من زیاده‌است تقدیرچنین باشد فأتوابسورة مثله چنانکه 
درد گرجا گفت فی قوله « أمیقولون افتریه قل فاتوا بسورة مثله » وچون راجع باشد بارسول 
Sd‏ معنی آن باشد که بیارید و بازنمائید سورتی جنس‌این ازبشری مثل dé‏ یعنی چون ازمثل 
اوصورت نبندد ازشماهم ممکن نباشد.لابد کلام خدای‌تعالی بوده براین قول «من»تبیین بود و 
شاید که ابتداء cale‏ بود وتقدیر جن باشد که بسورة و رت ای و حجدت من مثله ( وادعوا 
اشهداءک" ) این دعا بمعنی استعانت واستغائه باشد چنانکه شاعر گفت : 
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وقللك .رب خصم قد تما لوا x‏ على cg‏ ولا دعوت (۱) 
یمنی‌جزع نکردم بکسی واستغائه نکردم بکسی .و قولی دیگر آن است که بمعنی‌مسئله 
وخواستن حاجت باشد چنانکه يکي‌دا چون مبمي پیش آید بخدای تعالی فزع aS‏ وخدای 
تعالی را بخواند وازاوفرج درخواهد میگوید شما نیزمستله کنی‌ازمعبودان خود. وددشېداء دو 
قول گفتند یکی اصنام دا که بدون خدای می‌برستی و برای آن گواه خواند بتانرا که ایشان 
دعوی oi S‏ که این پتان برای ما گراهی دهند برعبادت ما ایشان | حنانکه گفتند شفیعان ما 
باشند فی‌قوله تعالی « هؤلا. شفعاؤنا عنداله » . وقولی دیگر آنست که جہودان b‏ خواست که 
مشر کان VT‏ رابگواهی درخواستنٰدی وایشان گواهی‌دادند برای مشر کان حنانکه حدای 
تعالی درد گر آیت حکایت کرد ازایشان « قل هلم شهداء کم الذین یشہدون أن الله حر م هذا 
فا ن‌شہدوا فلا تشرد ee na‏ قوله ( من دون (al‏ برقول اول «من دون‌اله» راجع باشدباشهداء 
وبراین قول راجع باشد الی قوله تعالی « فادعوا € یعنی این جپودان را بغریاد خوانی بدون 
شم" صاد قبن ) اگرراست میگوئی دراین دعوی 
که کردی که J&‏ از حویشتن میگوید این قر آن را . 

قوله تعالی ( فان" 1 Fai‏ و لن (Tai‏ آنگه حق تعالی تهدید کرد کافران را 
دراین آیه بدوزخ وخبر داد که معارضة قر آن نیادی هر گز. گفت | گر نسکنی یعنی معادضة 
قر TE 592-3 ol‏ حه معلومآن است شمارا phe‏ علم نیست b‏ اگرھست دروفت معارصه 
مصروف شوی از آن علم برقول آنکه صرفه گوید . ("فاتقوا التار اق ) بترس از آن آتش" و 
نار نیزاسمی علم است دوزخ را ولام در اینجا تعریف عهداست ( وقو دهالتاس وا حجارة') 

وقود آن باشد که sT‏ تش باوبر ؛فروزند بفتح وضم مصدر فعل پاشد و کذلك‌الطتپور والطپور 
والو ضوء رالوضوه . گفت هیزم آنآ تش آدمیان باشند وسنگها » دراو دوقول گفتند یکی آنکه 
این خبراست‌ازعظم‌شانآتش دوزخ که ازقوةبا نجا باشد که سنگها سوزد, نگر که بآدمی‌چکند 
PET Abs uii‏ دیگر ol‏ است که مراد بحجارہ سنك کمریت است جه که آتش‌با اومسر ع 
شود واین قول عبدالله عباس است وعبدالله مسعود وجماعتیازصحابه و برهردو قول مبالغت است 


حدای اگر فریادرسی توانند کردن ) o!‏ 


دو وصف دورح ودرحس میا ید ازرسول QE‏ که در وصف دورخ گفت | ین آتش که شما بيني دز 


(۱) چه بسا دشمن پیش ازتوبرمن ستم خواستند من‌جزع واستفائه نکردم . 


۱ IE ۲۳ و‎ ۲ Y aliy Uer | NE 


uy MN‏ است Hx iol a‏ . ودر TX‏ جع Mn‏ 07 درد وفرمود 
تا شستند جزئی که ازدوزخ بیاورند بدنیاء تا چنین شد که مي بینید گفتند یارسول الله | گر این 
آتش بودی همانا کفایت بودی گفت بلی ولکن عظیمتر از این است بشصت ونه جزءوهرجزتی 
مثل این ‌آتش . ودرخبری دیگر آمد که | گراهل دوزخ را بر آتش دنیا نپند خوابشان برباید 
ودرخبر است که رسول علیه‌السلام گفت S‏ دراین مسجد صد هزارمرد باشد ودرمیان ایغان 
يك مرد باشد ازاهل دوزخ واودمی ہر آدد جمله ازتف دم ادبسوزند ۰ وعبدالله عباس روایت کند 
که رسول EE‏ گفت ای مردمان ازخدای بترسید حق‌ترسیدن او ۰ | گرقطره‌ای زقوم دوزخ 
در دنیا چکانند طعام وشراب ومعاش iaa y‏ اهل دنیا تاخ شود وتباه گردد پس حال | نکس که 
EL‏ همه از آن راشد Te‏ بود . و J4*25‏ میآید که چون PME. mE‏ مردم اورا 
گفتننی کیٹ ر (i$‏ گفتی دها کنی تا گریه کنم پیش از آنروز که در آنروز گریه سود ندارد 
T‏ از آنکه استخوانہا سوخته شود وفرشتگان عذاب مسلط گردند وعز ت از میان سلطان 
وگدا برداشته شود از فرشتگان که غلاظ شدادند «لایعصون الله ماامرہم ویفعلون مایومرون» 
292.4 عمار گوید JU‏ سالپا نجس ile‏ خدای میشدم بکوفە فرود pst‏ شی بیرون آمده 
و رکوئی از کویہای کوفه می گذشتم از سرائی آواز بدر میآمد که می گفت بار خدایا بعز" 
جلال تو که من بآنمعصیت AS‏ کردم مخالفت تو نخواستمو بنکال وعذاب‌توجاهل نبودم ولکن 
خطیئتی عارض شده شقاو تی‌یاری‌داد و بپرده فرو گذاشت تو مغرورشدمو ہجہل ناد نی‌در توعاصی‌شدم 
بارخدایامر از عذاب‌تو که‌برها ندوا گر دستم‌ازرسن‌رحمت تو بگسلدتمسك بر بند AS‏ کنم گفت من 
خواستم تاامتحانی eS‏ ودهن بر شکاف‌در نپادم واين T‏ بخواندم « یاایپاالذین آمنوا قوا انفسکم 
DG Lais‏ وقودها الناس‌والحجارة علیپا LY‏ غلاظ شداد » تابآخر آیه نعره‌اي بزدوساعتی 
اضطر اپی کرد و آنگه‌سا کن‌شد درسرای‌نشان کر مو برد گر روز آمدم تاچه‌حال است‌جنازه‌ای 
دیدم بردر سرای نهاده وعجوری را دیدم که درسرای می‌شد و بدر می آمد گفتم یاهده این سرد 
کیست که فرمان‌یافته است گفت‌جوانی خدای‌تر س از فردندان دسول در وردحویش‌درمناجات 

بود دوش مردی اینجا بگذشت ت آیتی از قر آن خواند وی ساعتی اضطراب کرد وجان بداد من 
En‏ طوٰبی له چنین باشند اولیای خدای . هم منصور عمار گوید در مسجدی شدم جوانی را 
ديدم نماز میکرد پا حشوع وحضوعو تضرع و گریه گفنم‌از این هرد بوی آشنایان میاید چون 
سلام نماز بداد فراز شدم و گفتم هیچ میدانی که خدای دا در دوزخ م وادی است نام آن لظی 
است «نزاعة ری گفت نعره‌ای بزد وبیفتاد ببپوش چون باهوش آد گفت زيادتي کن گفتم 


*9954 55 BAUYEUMASGTCECSE شا -٭× جج رجہ د ہی‎ kt Sv جج جو‎ AGERI TE ÉNOATEXTUEYRWOEDPESRWVMATSImTAEM QEATEAGA ASTON OR omm OM AM mmn ALIUM AR PII بت‎ 


د halk‏ الذین آمنوا قوا Kasil‏ وأهلیکم نارا وقودها الاس والحجارة » الا یه ' نعره بزد و 
بیفتاد وجان بداد من جامه ازسینۂ او دود کردم برسینۀ ادنوشته دیدم بخط دوشن «فپوقی‌عيشة 
راضية فی‌جنة عالية قطوفپا دانية »بکار اوقیام کردم تااورا دفن کردم بخفتم درخوابش دیدم که 
میامد تاج بر سر نهاده وحله بپشت پوشیده گفتم مافعل dl‏ بك خدایتعالی باتو چه کرد گفت 
مرا بدرجهٌ شپیدان بدر برسانید وبیشتر گفتم جرا ؟ گفت لانهم قتلوا بسیوف الکفار و قتلت 
بسیف الملك الغفار . برای آنکه ایشان بشمشیر کفار کشته شد د ومن بشمشیر ملك غفاز 
پس شهادت من به از شپادت ایشان بود . ابوالعباس قطان گفت پادشاهی بود و دختری داشتو 
ees‏ بود او را بغابت | کرام و اعزاد داشتی پیوستہ با کام دل و مطر بان میبود ۱ 
شیبی اهل طرت .دد پیش او ملاهی میزدند وعابدی در همسایگی بود آواز برداشت و این أيه 
۳9 د یاایپا الذین آمنوا قوا أنفسکم وأهلیکم ناراً و قودها الناس والحجارة » او گفت 
خاموش شوی ایشان خاموش شدند عا ید Ef‏ باره بر خواند کنیز 3 بشنید دست بیازیدو جامه 
بدرید و جزع و زاری کردن گرفت بدد را ٍ گفتند پدر آمد و دختر را در کنار گرفت و گفت 
حان بدر ترا جه رسید ؟ گفت بحدای برتو(١)‏ که حدای را سرای است که در او آنشی‌هست 
که عیزم آنآدمیان‌اندو سنگہاست ؟گفت بلی ؛ گفت ای بی امانت پس چرا مر T ON‏ 
Miis‏ طعام خوش نخورم و tala‏ نرم نپوشم تا بدانم که من اهل بہشتم یا اهل دوزخ . 
( اأعدات' للکافرین ) واعداد واستعداد مهيا باشد خداي تعالی چم تش‌رابرای کافر ان 
اا وان أعلم. 
PE CA Lo TT dd if rd‏ 2 
و بشر ألذين آمنوا و ععاواالسّالحات أن لهم جنات تجري من Nee‏ نهار 
مژدمدہ iT‏ پگ وید وکارهای نيك کردند آنکه ایشانراست بهشتها که روداز leon us‏ 
كلما رز فوا le‏ من y‏ رز قا قالوا هذا آلذي رز قنا من قبل " H‏ 4 


هر که روز کرهد ابغانرااز Td‏ سی — REN bu‏ آزپیش‌واز این آر ند f‏ 
Je LM‏ ي4 
Cus‏ ولمم فیا ازواج et‏ و م فیا خالدون )19( 
0 بکد کر واز ی a‏ استِ پا کیزه وایشان در آن همیشه هستند 
حون قدیم حل‌حلاله وصف olse‏ دورخیان بکرد و آنانکه کفر آرند بحدای nen‏ 


. است مترنجم ازعربی سی ترا س و گند بغدا میده که بگومی‎ T 


Na 4 ul (X) سره سے البقرة‎ 


درعقب آن طرفی ثواب موّمنان و مطمئنان بکند تا ازهردو طریق هم ازطریق ترغیب وهم‌از 
طریق ترهیب‌دعوت کرده باشد تا مکلفان‌را داعی قوی‌تر باشد Jai‏ طاعات واحتناب کفر و 
مقبحات ; Jus‏ ) ويسر ( ومژدہ دہ o‏ بشارت TA‏ باشد منصم, ن‌نفع مخبررا چنانکە اثر ا Ù‏ 


اجه ناونعب رنه ريست و 


بر لس او پیدا شود و در نف وشیر حقیقت باشد ودر clase‏ ومضرت محاز بود چنانکه‌حق- 
تعالی گفت « فبشرهم بعذاب آلیم € 2در ددر لغت هم خبری باشد که اثر ا ان از مسرت ومساءت بر 


دشر و پیدا شود . و برای ol‏ هم که در Jal‏ حقیقت است ودر دوم مجار که عرب این لفظ 


را محقق کرده است بچیزی که متضمن سرت و نفع باشد واگر برأصل وضع oJ la‏ بودی در 
| هر دد CARA AD‏ ۰ 9 $5( ارروی استع‌مال واشتقاق . و بشره برون بوست آدمی بود . وبشراسمجنس 


است مر آدمی‌را. ومبا هرت هس بش o‏ بو د بمشر. بر یی و pce‏ باشد( Y v‏ منوا) 


٭وصول است وصله هردودد محل نصب بوقوع البشارة عليه ( و عاو االصاطات) ای‌الطاعات 


نرب خاش سب ہہ میٹ انس — 


| لصالحات والصالحات صفت موصوفی محذوف‌است چنین که گفتيم Jule‏ خلا ف کردنددر آن؟ نکه 
مراد بعمل صالح‌چیست و عمل که‌صالح باشد؟ ازبمضی صحابه دوایت ailes S‏ که مرادبصلاح 
عمل اخلاس عمل_است خدای را جل لاله چه عمل بنفاق صالح نباشد بیانش « فلیع Xs)‏ 
صالحاء alus st‏ تعالی . دازامیرالمومنین gp‏ روای ت کرده‌اند که مراد نمازپنج است بیانش 
د و آقاموا السلوة انالا نضیع أجر المصلحین » diae‏ عباس میگوید عمل صالح آن بود که از 
میان خدای تعالی باشد وبندهبس (Y)‏ بروجهی که ریاءرا بدو راه نبود معاذ جبل گفت که‌سالح 
آن بود که دراو چپار خصلت بود علم ونیت #صبر و اخلاص سہل بن عبدالله گفت آن بروفق 
سنت است چه عمل هبتدع صالح نبود گفته‌اند عمل صالح اداء امانت بود لقوله تعسالی « و کان 
ابوهما صالحاً » آی امیناً و گفته‌اند که عمل صالح عمل تایب بود قوله . وتکو نوا من بعدہ قوماً 
صالحین ای ISU‏ اولی تر آن بود کە‌حملش بر عموم کنند تاهمه وجوه داخل باشد درو جہی 
از میان این وجوه تنافی‌نیست ( ات eA‏ جتارت ( محل او نصب است برمفعول دوم‌بشر 
يقال بشرته کذا و بکذا. جنات جمع جنت بود و آن بستانی بود که سایڈ درختان او زمین را 
بپوشاند از آفتاب و اصل کلمه ستر بود از اینجا سپر فراخ رانجشه و مجن خوانند ودیوان را 
ینوا بوشیده باشند ار چشم ما و دیوانگی را جنون و حنه خوانند که عقلرا aå gu‏ 

ن عليه اللیل و اجنه آن باشد که شب باو در آمد ( تجنري من ga OPI‏ ی هن 


. فقط‎ J^ n 


تحت آشجارها در زیر درختانش جویپا میرود برای SGT‏ در اخبار جنن آمد که جویہای 
بہشت برروی زمین رود در او شکاف نباشد چون جویهای دنیا. قولی دیگر آنست که بفرمان 
ایشان رود بر دفق مراد ایشان . جنانکه گفت و هذه الانهاد تجری من تحتی ای بامری این 
انہار بفرمان من مبرود حکایت است از فرعون و انپارجمع نہر باشد و نہر و پر دولغت است 
و نھررا اشتقاق از فراخی بود و دوز را برای آن فراخی ره شنائی نہار خوانند وقول شاعراز 
اہنحجاست » Lacs UNS‏ 25€ بیتی که بر فت ای وسعت ؛ در اخبار TENY la‏ جویہای بہشت 
O22 ($32 »‏ رود حنا نکه مدعرق نمیشود بی حایلی وجہار ol C$‏ وهی و شر و انگمین بیل 
جا مرود که آمیخته نجود . وگفتند ER‏ این خر می گفت ملحدی بشنید گفت‌عقل 
این حدیث چگونە پذیرد که‌چپار مایع بیکجای باشد و مختلط نشوند (۱) صادق ل گفت 
ای بیاره تی 4S‏ حدای i‏ در dl‏ بوست "nc‏ مرغ دو e‏ جمع کرد پر D e‏ طەم D‏ 
طبع مختلف و هیچ دو باهم مختلط نمیشوند مرد مفحم گشت و حواب نداشت . عباد؛ٌ صامت 
روایت میکند از رسول QD‏ که گفت برشت صد درحه است از درجه بدرحه صد ساله راه‌است 
و فردوس از بالاء همه است حپار جوی ورد TAUF‏ يکي از oI‏ و € ارمی ویکی ۳ شیر و 
یکی از انگبین حون از خدای برهت خواهی بہشت فردوس خواہ . وانس مالك ردایت هی 
کند که هما نا شما گمان بری که حویپای بپشت در اخادید زمین باشد ]20 632( زمین روداز 
یکجانیش مر وارید asl‏ واز رك جانیش ياقوت وگل او ار مك ادفر os‏ گفتند اذفر a>‏ 
باشد گفت خالص که بااو خلطی نباشد. مسروق دوایت کردازعداللهعباس که او گفت‌جویمای 
بپشت اززیر کوهرای مشك بیرون‌میا ید و خالدبن‌معدان روایت کندتاهایمشك درب شت بیشتر 
از ریگهای دنیاست ازعصارہ آن جویہا بیرون میایدازشیر سپیدنر و انگبین شیرین‌تر بر AS‏ 
آن کوهپا مروارید باشد . Ce)‏ رزقوا منها من لمرة رزفا) هر که ایشان دا از آنجا 
روزی دهند «ررووا» فعلی است مسند بامفعول به واین فمل p‏ ول 3h45‏ وفعل الم سم" 
فاعله گو بند ومن» تبین‌راست‌«رزقا» مفعول دوم است ( قالو | هذا الذي رز قنا من قنل ) 
ülase‏ عباس وعمدالل مسعود 35 o3‏ ومحاعد diis‏ دم نقبل؟ على فی الد نيا . این آن lavo gas‏ 
است که مارا دردئبا دادند بعمی مثل NI‏ ووحه این تاویل آن باشد که آنکس که اوطعامی 
لذیذ که اورا خوش آمده باشد خورده بود دلش دربند آن‌بوده باشد که‌مثل آن بازیابد حقتعالی 


(١ )‏ رسم ملاحده است که حکم ماده زا دزهمه عوالمجاری ممکنند برای نک po‏ جودی E‏ 
ما دی PU‏ نمستند . | 


Fa m mE ٦٤٢ البقرة (۷)آیة‎ ے١١ے‎ s 


edit d d‏ بود که‌دل‌شما بدان معلق شده‌باشد . واین اختیارمش جریراست وروایت 
E‏ ازعبدالعباس آ نست که خدایتعالی!یشان‌رامیوەھای متشابه دهدتا آ نچه دوم‌بار آرند ایشان 
زا گویند این خودهم آنست که ماادل خوردیم ازقو ت تشابه آنگه بطعم مختلف یابند بدانند 
که نه آ نست . واصم گفت TON Nm‏ هر که Een‏ ازور خت یک ند مانند Jis sso‏ 
alaa‏ في‌اللون دالطعمدا ین غایت متمنی مردباشد.ومسروق دوایت میکند که درختان‌بپشت 
اه a‏ خر aali aaa E‏ که یکی اراو گی تدای 
تعالی مانند آن باز آفریند وحسن بصری‌روایت کند که رسول اتو گفت که بآن خدائیکەمرا 
بخلق فرستاد که میوہ بپشت ازدرخت بازکنند بدهن‌نادسیده که خدایتعالی ہبدل مانندآن باز 
آفریند 9l y)‏ به 'متشابها) بایشان آرندآ نرامانندبایکدیگر نص او بر حال‌باشد از«به»یعنی 
مانند یکدیگر بود درلون وطعم ومنظر واین روایت سدی است اعدا عباس وعبدالله مسعود 
و جماعتی صحابه. وحسن وفتاده oils‏ جر یج میگویند ماتدد یکدیگربود درجودت ونیکی در 
او هیچ تفاوت نباشدعطا بن یسارروایت کند که‌درختان بپشت اززد باشدو بر گہای آن‌ازحله‌های 
بہشت و میوه هاءآن چند کوزه های بزر e$‏ باشد از سیم سپیدتر واز مشك خوشتر وازشکر 
FOR. |‏ و از کره نرمتر. مجاهد روابت کند که ذمین بپشت از سیم باشد و خا کش ارمشاث 
باشد واصل درختانش اززد بود وشاخهای آن از لؤلؤ وزبرجد و یاقوت اگر ایستادہ بوددست 
او بمیوہ رسد وا گر نشسته بود همچونین وا گر خفته باشد شاخ سرفرود آورد تامیوۂ او باز 
aS‏ وذلك فوله < وذللت قطوفہا تذلیلا » اہوسعید خدری روایت کند که gian: jus‏ گفت دز 
بہشت مرغان باشند هرمرعیدا عفتاد هزارپر بود صحنی درپیش هرد بنہند این مرغ بیاید و بر 
آن صحن افتد وبرها بیغشاندازهر پریش لونی طعام بیرون‌آید از برف سفیدتر واز کره‌نرم تر 
| وازانگین شیر ین تر کەآنالو ان p T3"‏ ی نماند . ( ولمم us‏ آزواج" Tere‏ 
ایشانر احفتانی باشد ہا کیزہ ۱ ۰ زوج مررراوزن‌را گویند با کیز o‏ باشند ازریمت وتېمتو گفتەاند 
پا کیزه اژبول وغایط ومنی وحیض داستحاضه و آب‌دهن و آب‌بینی وجملة مکاره . ورسول تلو ۱ 
گفتحورالعین در بہشت بغناء گو نده نحن خیرات حسان خلقنالازواج کرام» مازنان بای روجمالیم 
مارا برای‌شوهرانی کریم آفر یده‌اذد « نحن‌الخالدات فلائموتابداً , ونحن الناعمات'فلا نبؤس 
اہداً * و نحن‌الراضیات فلانسخط dal‏ ماپایند گانیم که نمیر یم رک cuis‏ پرودد گانیم 
۱ که بسختی رسیم J^‏ وما خوشنودانیم که خشمگین نشوم هر گز چون جفت خودرا بینند 
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گویند ١أ‏ نت لى وأنالك لم‌ترعینای مثلك»تومراگی ومن ترا glass‏ من چون توئی ندیده . 
سعیدبن عامرروایت کند رسول خ gage‏ گفت | گر زنی اززنان بپشت یکبار سر بدنیا فرود آد۔ 
همه زمین برازبوی مشك شود ونور ازآ فتاب وماه بستاند . وعىداله‌عباس روایت کند که | گر 
یکی‌ازحودالعین خیو درهفت دریافکند آب دریاها جمله عذب‌شود. وبصیانت با نجا باشند )٩(‏ 
که خدایتعالی میگوید ء قوله : « حورمقصوزات‌فی‌الخیام» درخیمپا سرها در پیش افگنده سر 
بر ندار ند تاجفت حود نبینند دست آدمیو پری‌بایشان نررسیده که «لم بطمشهن انس قبلیم ولاجان 
ودر آنکه در بپشت تمتع وطی‌باشد خلاف نیست . در فرزند خلاف کردند درخبر آوردند که فی 
الجنة جماع ماشئت ولا ولد . گفت دربرشت جماع باشد چندانکه خواهی‌وفرزند نباشد . وہر 
خبری دیگر ابوسعید خدری روایت کند از رسول SAIS‏ جنن است که گفث چون مؤمن دا 
در بپشت آرزوی فرزند باشد وضع‌ورضاع بيك ساعت باشد برحسب مراد . و آنگه حقتعالی _ 
آنچه تمامی نعمت بان متعلق است از دوامونفی انقطاع بگفت ) وم فها os liz‏ اوایشان ‏ 

ی اهل بہشت دربپشت هخلد مؤہد باشند که دوام‌بقای ایشان راانقطاع‌نبود. |بوهریره‌روایت 
کند که اهل پپشت را ندا کنند که ×تصحون فلا تمرضون ابدأء تنٰدرست باشی که و ہیمار 
نشویه ونشیعون فلا تجوعون ۳۹ >٤‏ سیر شوی که هر گر گرسنه تباشی « نشبون فلاتبرمون 
ابد . وجوان باشی که هر گز پیر نشوی « وتحیون فلا تموتون أُہدأء زنده باشی که هر گز 
نمیری مویپای شما د گر گون شود واندام شما تغییر نپذیرد ودر آنجا هر گز سختی نبینی . 
قدیم جل جلاله انواع منافع ولذات در این آیت جمع کرد ذ کر بستانبا و جویپا کرد تالذت 
منظر باشد ونزهت چشم وگفتہ کلما رزفواء تاذ کر مطاعم P‏ تناول‌لذات آن گفته باشدو گفت 
«ازواج PEUT‏ رتمتع وقضاء شہوت کردہ باشدو گفت دوھم فیہاخالددن؛ ie d‏ 
مکدر سی سی MLSS‏ ہار برحمته ndi‏ تعالی: 


خدای شرمندارد i‏ 7 مثل‌به‌پشه‌و آ نچه on;‏ باشد اک اما ارہ 


"u^" 70 


فماەون أنه الحق a3 Ul; - jw‏ , کفروا فیفو لون ما ذا أزاہ e i‏ 


0 کهآندرست‌است ازخدای‌ایشان eauTUl,‏ کف آرنن ET T‏ ۱ ر جوا ak‏ 


(۱) یعنی درعفت وحجاب بدان مثابه اند. 


fa ۲٩ و‎ ۲۵ iT )۲( البقرة‎ MIL 
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وی موی ون ضسر وہ ند[ تچیز یر سے ہے سیر کرده شود 


(vuoi uir en دون فی الازض‎ 

وضادمیکنند درژمین آنها آ نا ند که زیان‌کارها هستند 
این دو آیت است سبب نزول آیت آن بود که چون خدایتعا لی‌مثل‌زدبچیزهای اندكجون 
عنکیوت و ذباب جھودان از آن بخندیدند و گفتند خدای این مثل‌زد چه‌خواست بدین‌چیزها 

خسیس این کلام خدای‌را نماند خدایتعالی این آپەرا فرستاد وبرایشان گفت 
( إن اله لابستَحي)خدای‌شرم ندارد؛ واین‌قولتاده است . عبداله‌عباس وعیداللمسعود 
گفتند حون خدایته‌الی مثل زد منافقان راہآن دوحیز که درمقدم برفت‌از مستوقدآتش و از 
Te‏ منافقان گفتند خدای ج کو نه هثل زند بجیزها واو از آن بزر گوارتر است که مثل زند . 
خدایتعالی اینآیت فرستاد رد برایشان. واین قول‌اولی‌تر است ازقول قتادہ برای آ نکەدر آیات 
مقد م ذکر آن lta‏ ومنافقان دفته است پس این لایو تر باشد بسیاقت آیات . اما حقیقت حیاء 
امتناع باشد!زفعلی برای خوف دشع قدررا باملامت غمری اورا وحقيقة' ن برخدایتعالی روا 
نمست برای | So]‏ این معنی که گذنه شد ہرخدا روا نیست. ددر معبی «بستحیی» خلاف کردند 
ہے a‏ لادم متنع امتناع نکند وباز نایستد؛ وبعضی د گر گفتند لایتركك رها نکند. و بعضی 
aS f.‏ لایخشی نترسد. و گفتند ترس بمعنی حیاء آمده‌است TT‏ «ونحشی الناس öls‏ 
أحق آن‌تخشاه ٤‏ یعنی ازمردم شرم میداری چون ترس بمعنی حیاء هست شاید که حیاء بمعتی 
ترس باشداینجا واستحیاء دانقباض وا نخز الوارتدا e Gi log‏ متقاربالمعنی‌باشد . دمانی گفت 
معنی آنست که مثلزدن بمحقرات اشیاء از آن‌ہاں نیست که ازاو شرم بایدداشتن | P‏ حقیقت 
شرم a‏ دوا وھ تفا هی کی را وقحه باشد ووقح‌ضد ”حیا باشدقوله ( Í‏ ان تضرب 
مشلا ما (CR eni‏ پس خدایتعالی گفت من رها نکنم ضرب مثل با آنچه خواهم چون دانم 
که p‏ بان متعلق‌است یا کسی‌را لطف خواهد بودن برای آنکه حکمت دراین باب‌مختلف 
- نشود بصغیر و کبیر ودقیق وحلیل, اعاضرب مثل‌رامعنی وصف وبیان‌باشد ازطریق تشبیه‌حالی 
بحالی چنانچه گفت «ضرب لکم Wa‏ من‌أنفسکم » ای‌وصفلکم و گفته‌اند ذرب‌العدد في‌العدد 
ER M |‏ 
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ازاین باب‌باشد. وضرب‌نوع باشد یقال رب من‌الضروب یعنی نوع من الانواع pamm‏ 
باشد چون شبه و شده JU‏ کعب بن زھیر : 

(0 d db وما مواعنداه!لا‎ Vu. موا عند 'عراقواب فا‎ eK 

| گر چه مثل‌شبه باشدفرق ظاهرهست‌دراصل‌وضعوعرف ازمیان‌تشبیه وتمثیل چەتشبیه رانہاد 

این باشد که زید کعمرووهذا کذلك تمثیل!ین باشدمثل کدا و کذا یس این‌تمثیل حال‌بود بحال 
وآن تشمية شحص بود بشخص. | کنون دره‌ما» خلاف کردند بع ی گمتند ابپا‌یه است حنانکه 
"mr‏ ماحدع aS‏ 1 نفه »(۴)ررةصة زباء کقول‌الشاعر » xj‏ ماو دامن تسود (e)‏ 
ومعنی آن باشد که هرمثل که باشدپسەماء برای تاً کید اببام وتنکیر آورد . وقولی‌دیگر آنست 
که «ما» نکرهاست اما موصو فه او غیررموصوفه آ نکس که موصوفه گفت گفت بعو Lo‏ صفت‌اوست 
وانکە غیرموصوفه گفت گفت بعونەبدلست ازاد.وقولی دیگر آنست که موصو له اسٹوتقدیر 
چنین باشد مثلا الذی هو بعوضة برفع بایست ولکن چون بجای We‏ است‌اغراب مثلاباو داد 
چنانکه شاعر گفت 

الڪفى' بنا فراع من VE‏ مب اي تمد انا (ه) 


درقراءۃانکە بصب خواند ومانند این‌قو له تعالی « تماماً على الُذی احسن » و تقد يرهم این 
است که‌الذی‌هوأحسن وقولیدیگر T‏ نست کعزبادہەاست‌چنانکشاعر گختدألا لیت هذاالحام 
cU‏ بروایت آنکه پنصب گوید و JU GS‏ « فیما رحمة من اللہ € ای برحمة معنی ان بور که 
مثلا بعوضة. وفراء گویدبه « ما » بن‌میخواهد چنانکه عرب گوید « مطر نا gni dat ULIL‏ 
منأحسن الناس ماقرناً فقدما» ای‌ماینالموضعن ومابن قر نه الی‌قدمه . ومعنی آیه آن بود که 
خدایتعالی امتناع نکند که مثل‌زند ازمیان بعوضه‌درصغروحقارت تابا نچه بالای آن باشد واین 


)*( درقصیده‌است که CA‏ خانم slani]‏ صلی الله ale‏ 4115 کرده‌است "AS‏ وعده‌های عر قوب 
مانند وعده‌های محبوبە من است ووعده های او نبود مگر باطل وبیہودہ . 

m (Y)‏ بعلتی قصم بینی خوددابر ید paai..‏ نام مردی است ازمقر بان‌جذیمه که ژباه ملکه عرب‌دا 
بحیله فریفت و گفت مخددم من برمن خشم گرفت و بینی‌عر ابرید و نفی کرد ومن بناه بتو آوددم دشمن 
235 کرد و فریب خورد و بهیلتی لثکر بشپر 3331:43 اورا در چنك دشمن انداخت و تنمیل آن 
هناسب اینجانیست . 

(Y)‏ هر کس سیادت یاہد بعلتی است 


)£( فغر ماهمیت بس که بیغ ہر محمدصلی اله علیه و JT‏ مارا دوست‌دارد . 
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اقوال همه‌نیکوومحتمل استوالل أعلم به exl‏ . قوله ( B‏ فواقتہا) این ن ماموصوله باشد بمعنی 
فالّذي موفوقپا یانکر؛ موصوفه که‌فشیثاً هوفوقها ه بعوضه صغاریق باشد . ودرمعنی«فمافوقهاه 
دوقول گفته‌اند یکی آنکه فمافوقا فی الصغ رتامعنی مبالغه وصف باشد درحقارت جنانکه یکی 
گوید من‌اضعف من‌الدپای؟ تو گوگی فرقذلك یعنی فی الضعف وقولی Tag‏ فوق دلك‌ای 
اعظم منذلك و این معنی برعکس معنی‌او لباشد. ودرشاد رؤبةبن‌العجاج خواند بعوضة برفع 
( فامالاذ بن منوا ) «امٌا»حرفی است‌متضمن‌شرطوحزاءبرای اودر جو اپش‌فا باید لابدچنان 
که فی قو eI, Jua‏ فلاتقہر . واماالساگل‌فلاتنیر وامابن‌مقر بك فحد ث٤‏ . ولغت عامة 
Ta‏ اما باشد — Gul‏ جنانکه Er.‏ گفت: | 
متا iue‏ نھیا jd ocu‏ مشما فلايجنري(۱) 
فجمع بینالاغتین "s‏ : ) َفِمْعْلامون اٴنہالحَی' من رهم ) آما مؤمنان دانند که 
این‌حق‌است وصدقاست و ازنزديك خداست . سوّال کردند که چرابعوضەدا از میان حیوانات 
تخصیص کرد؟ یکقول آن است که لصفرها برای کوچکی او کانه بمض‌البق. ویکی دیگرآنکە 
مثلزد منافقان‌را باو که اوتا گرسنه بودزنده‌باشد چون ‌سیرشود ہمیرد تابامنافقان نماید که حال 
zou‏ ن‌حال بعوضه‌باشد چون کار شان مستقیم خواهدشدن وقت هللا کشان باشد «|نمانملی 
لہملیزدادوااثماولہم عذاب مپن» ( oU ls ۰ ) 0^ 287 1, CS oy IE UT,‏ چوناین 
مثل بشنوند برسبیل انکار گویند ( ماذا آرا داله"_بهذا S£‏ ) صودت صورت استفہام است و 
مرادانکار یعمی‌این‌جه سجن باشد وخدایرا باین‌جه‌حاحت است واین‌جه درخوراست و دراین‌حه 
فایده‌است خدایتعالی جواں داد که دراین‌حه فایده است گفت ) E non‏ کرا و بدي 
ur‏ کشیراً ) تااضلال کند بان‌بسیاری کس‌دا وهدایت کندبآن‌بسیار کس‌را. ومعنی آیەروٹن 
نشودمگر بس از آ نکه pna‏ ضلال واقسام آن P f‏ د جەمعنىھدا oi disc‏ بر فت . بدانکه 
اضلال sta‏ برد. یقال ضلالماء فی‌اللبن|ذاضاع فيه . واذاینجاست قوله «أئذاضلا في‌الادض» 
ایھلکنا . چو »Ó‏ زمن‌نیست شویم bol.‏ که‌اد | کندبہلاك وعذاں‌یاطریق آن باشد برتوسع آن 
راضلال خوانند . ازوجوه ضلال‌یکی عذاں بود کقوله تعالی « ان" المجرمین فی ضلال وسعر »و 
اضلالازاین‌قسمت بمعنیعقوبت‌باشد کقوله « ویضل اله الظالمین دیفعلالل مایشاء » یعنی بعاقبہم 
داین نیز حقیقت باشد وامثال این‌بسیار است درقر آن قوله‌تعالی « إن الذین لایؤمنون بالاخرة ' 


9( محہوبه ودرا ببادیکی میان وفر ببی سان وصف میکند که او eL‏ اندام باريك میان‌است 
که کمر بند براومیلغزد واماخلخال نمیلغزد . 
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3 ي العذاب والضلال البعید » وقولدحکایت "or‏ زنة المار ٭إِنأنتم b‏ 3 ي ضلال کبیر 6 د دگراضلا 
p‏ ابطال عمل آمده في‌فوله : فان Ja‏ آعمالیم » وقوله « الدین m‏ سعیهم rs‏ 
ای بطل . دیگر بمعنی حرمان باشداززيادة الطاف که‌درحق مؤمنان کند که درحق کافران‌راست 
نیا ید لمقامہم على کفرهم جنا نکه گفت olas VEE‏ کال وه کنا حرحا ( E‏ 
o‏ ھداہتیکی هدایت ہر اہ بہشتو ثواں است و أفمّل راوجوهی 
باشد کەبآن تفسیردھند یک ی از آن‌بمعنی حکم, گویند: افلس الةاشی فلانااذاحکم بافلاسه. قاضی 
فلانکسر امفلس بکرد 09-3 که حکمبکر دبافلای‌او . د گر بمعنی تسمیه چنا laK‏ کفر نه 
ا یعنی نامش نہادم کافر وفاسقش خواندم جنانکه کمیت گفت : 
ore TRU [STRE‏ سے )۱( 

per‏ و حدان وہر Lol JU ciu‏ فلان بعره اید جده الا . ومادانیم که هیچ 
7 نکند [Js‏ ن‌ازاو 5 ۾ شود وچنانکە شاعر MEOS‏ . 

همونی امرءا DE "Jsi Ie‏ له دمة" إن الدمام کسیر (Y)‏ 
نه پینی که دربیت دیگرحه گفت : 

)۳( بير“‎ dux عی‌صاحب من" أن‎ 0 LUE Dae Ae Ua, 

دیگر بمعنیترك تعھدوتخليه ازمیان اووءیان آن فعل کهرروی‌باشد تاعند آ ن‌ضلال Jule‏ 

شود چنانکه گوید افسد زرعه إذاخلاء من السقی والعمارۃ . و هر کسی که زری مسکوله وارو : 


ععنی‌ادهات‌ارراه درشت حن نکه‌درو 


بر آتش نردسیاه شود گویند افسدذهبه . و آن‌فساد نه‌او کرده باشد آن‌خود درزد بوده باشدولکن 
Jais‏ اوظاهرشده باشد این‌حمله وجوه روابود که a‏ باخدای‌تمالی اض ضافه کنند . Cul‏ نا بمعنی خلق 
ضلال دراوویامنع اوازایمان یادعوت باطلال یا بطریق تلمیس‌ادله ؛ این برخدای‌تعالی دوانباشد 
برای نکه قبیح است‌وخدای جل‌جلاله ازفعل قبیح منزه‌ومتعالی clas sol‏ تعالی آن جنس 
ضلالرا بار باب آن حواله کرد یکی از آن شیطان فی قوله: د لقدأضل منکم حبلا کثیرا » :وبا 
فرعون Jels»‏ فرعون قومه وماهدی » و باسا‌ری « lolo‏ السامری » . وبااصنام فی قوله 


E. اضللن کثیراً من‌الناس . د گرا گر خدای‌تعالی اضلال کند بمعنی خلق ضلال ومنع‎ ocl? 


)۱( گردهی مر | بسبب uon‏ شما کافر خو انشد و گروهی گفتند بد عمل و گنام کاراست í‏ 


)( چنان بنداز ید هر | مردی اذشمایم وشتر گم کر (loo‏ و بز نبادی شمایم با شما پیمانی دادم و 


| )۴( ی شده 010 حرمتش بیشتر است نرد پار ازاین که شتری گم شود 


(Y) säl | -ASN‏ آیةہ٢و٦٢‏ جا 
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ilo» cons Us پاطل شود . وامامعنی‎ ole sol g s امردنہی ووعدہ 3463 وم دح وذم‎ Qu! 
کرد ند ومعترفشدند وایمان‎ Rr رادان است ۲ ده مؤمنان‎ i$ علم را د‎ Jal zia T 
آوردند بدانو کافران منکر‌شدند آن‌را وححود ک ردندہ آن‌راهدی‌خواند واین‌را ضلال و اضاف‎ 
آن بخودبر آن طری کرد که بیان کردیم فی اضافة الا يمان والكفر إلى السورة . چون‌عندنزول‎ 
سوره مؤمنان در إیمان بیفزودند و کافران در کفر ؛ اضافه آن زیاده باموره کرد فی‌قوله دو إذا‎ 
. یات » وہر آن طریق که یکی ازماچیزی‎ YI Galea ماانزلت‌سورة فمنهم‌من‌یقول أیکم‌زادته‎ 
خواهداز کسیکه گران آید براودادن آنو ندهد گویند. فلان بخل‌فلانا. فلان فلانر! بخیل‌بکر د‎ 
يعي عند سؤال اوبخل این ظاهرشد . قوله ( ومایضل" به | لالفاسقن ) یعنیجز برفاسقان‎ 
است که‎ ol گران نیایدتاضلال ایشان ظاهرشود . ووجہی دیگر‎ os S دکافران قبرل این‌امثال‎ 
جماعتی «دی را بر طریقتواب حمل کردند ِضلال را براضلال ازراہ بہشت . ووجبی‌دیگر بعصی‎ 
هدیر | حمل کردند برزیادہ الطاف و الال برحرمان از آن : دابوعلی حمل کرد برعقوبت و‎ 
. الفاسقین»‎ Yla بمعنی حزاء » وعقوبت است آن است که گفت «وما یل‎ Sal گفت دلیل بر‎ 
واصل‌فسق خروج بود ازکاری » عرب گوید . فسقت‌الر طبة عن‌قشرها إذا خرجت . پس‌کافر‎ 
فاسق‌خواند برای انگ ازطاعت ببرون‌آمده‌اند آ نگ آن فاسقان را وصف‎ aT ومنافق‌را دراین‎ 
: ex کرد‎ 

prov s il )‏ عهد الله من بعد مىثاقه ( 3501 4$ نقض عہد خ-دای کنند 
تمام‌نکنند وپسرتبرند بل‌بشکافند ؛ پمضیهه#سران m.‏ اد جرودانند که خدای‌تعالی درتورة 
عہدبستد ازایشان که حدیث رسول پنہان نکنند خلاف کر دند تور یةرا و age‏ بشکافتند حنانکه 
cas‏ 2 و l5]‏ خذاله Ti‏ الذین‌او AZ USO sz‏ و الناس ولا M. UP‏ ية ۔ » بعص گر 
گفتند مراد با یه منافقانند که دست بیعت وعہد برسول sdisls‏ ]$5 بزبان ودست بسته بودند 


ی2 


بدل,شکافتند. وسعدبن‌وقاص‌را پرسیدند ازاین آیه گفت مراد بایه خوارجند که پس از آنکه در 
دین وعہدآمدند خلاف کردندوبشکافتند لاجرم‌رسول بل ایشا نرا نا کثان عہدخواندوناکٹ 
و ناقض یکی باشد درلغت واین‌وصف که خدای کرد alos‏ بایشان‌لایق است ورسول 64 خبر 
داد امیراله‌ومنین REE‏ را که « ستقاتل الناکئین و القاسطین والمارقین ۰ . گفت تو باین سه 
گروه پس ازمی قتال کنی عسنان بود که‌خرداد بانا کان بسره قتال کرد و باقاسطانبصفین 


ویامارفان بنہروان i‏ قصهمشہور است درتواریح وسر , اما 2 عہد € درلغت d‏ معنی دادد یکی 


ہے بای باشد جنا نکه گویندیافلان عہد کردیم. . وعہد بمعنی دوّیت باشد چنانکه ڈویند 
عهدمن با فلان دیراست یا نزديك است . و عہد بمعنی وصیت باشد JU‏ عبدت الی فلان یعنی 
اوصیت‌الیه. وعہدہعہاد باران(۱)داشد. وعپدوعقد ومیثاق نظایر باشدو آن کس که گویدعاهدت الہ 
باخدایعپد کردم یا گوید علي عہدالله پس‌خلاف کندبنزديك»ا براومثل کفار#ظهار باشدہ بنزديك 
بعضی فقپاء کفارۂ سو گندباشد پراوو بعضی گفتند براو کفاره نباشد . ومیثاق مفعال‌باشد ازوئیقه 
و آن‌استوار بکردن عبد باشد ( و تقطتمون ماا مر "ole "AF‏ و صل ) از آن کس که‌خدای 
فرمود که بااوپیوندی ببر ند . قتاده گفت مر ادصلهرحم است ؛ واصم گفت مراد آن‌است که‌پرسول . 
4 پیو ندیو بموّمنان, واو لی‌ترحمل آن‌بود برعموم (و بفسدون ف‌الاارض ) مراد بفساد 
درزمن طلم‌و تعد ی وراه ردن وهرمعصیتی AS‏ ضررآن متعد ی باشدبغرى و گفته‌اند مراد نفاق 
است جهمنافقان باظهار موافقت در اسلام واهل‌اسلام نکایت بیشتر توانستند کردن از مشر کان 

( آو لك م الخا سروت ) ایشان‌زیانکارانند واصلخسران نقصان بود وخسران‌ددبیم نقصان 
بودازبم! وجریرمیگوید : 

(v) أقثه‎ am قوم‎ SY o'| سلطا فاٴلخسار‎ * 

مراد بحسار در OT‏ نقصان حظ ایشانست ار شرف ؛ و قومی گفتند مراد بحسار در al‏ لاک 
است ومعني آن‌بود پردوقول که پاثواب خویش نقصان میکنند یامستحق عقار. وهلاك میشوند 
وعبدالله عباس گفت هرخساری که درحق‌کافران بودمراد از او کفر باشد و آنحه درحق موّمنان 
بود مراد IL‏ باشد . قوله : 


m م ریش“ م‎ Vl وک امو‎ a iur 


یت جک کا و ls‏ بی وف سی یلوا bp‏ 

z da 2‏ 
نم له (YY) oo‏ هو الذي خلق لک مان الازض Jl EE ! Ce‏ 
ا بیاورند شما را اراتا که ula obsita‏ در زمین است جمله پس قصد کرد به 


J سے‎ s ^ < v ) 0 « ۶ ما‎ i 
.)۲۸( els شي ه‎ OM سبع سموات و هو‎ or فسو‎ T 
آسمانواو همه‌چیزیدا نااست‎ cà» lol سان راست کرد‎ 
این دہ ایت است"« کف » سؤژالحال باشد ؛ کیفزید ؟ چگو نەاستزید!زحال اومیبر سی‎ 
اقنه ازقن مشتق است بمعنی بنده خالس وسلیط نام قبیله‌ایست یعنی این‎ (Y) یعنی مطر.‎ )۱( 
. ان دراول شعراست‎ "at شدند وډانه»‎ M a هستند که‎ u^» ola در ستی فرز‎ ald 


a | ور‎ ۳۷ aT (Y) البقرة‎ | -\ A 


سے لی ما ہہ 


وازاینجاست که آنکس که تورابیمه چجیزيی دانااست بکیف-ؤ ma Ji‏ اب اوبحال دهی‌تو گوئی 
جاءنی‌زید. زید بمن آمد گوید کیف جاءچگونه آمد تو گوئی را کبأسوار. این دا نصب برحال 
گویند وعلامتش آن است که صالح بود که جواب کیف باشد و آیه وارد است مورد تعجب یعنی 
جگونه کفرمیار نداین کافران بخدایتمالی وانکار میکنند الپیت اورا باتظاهراینآیات و بینات 
وبراهن ومعجزات ودر آیت رد ی ظاهر است بره‌دهب مجبرہ "c‏ چگونه روابود که کفر 
درکافر آفریند وقدرت موجبۂ کفروارادتموحبةٌ کفروایمان بازاستاند ومنم کند از آن و قدرت 
ایمان ندھدوارادۂ ایمان‌ندهد وقدرت‌اراده ایه‌ان‌ندهد وتمکن نکند وازاحة علت‌نکند وتلبیس 
ادله کند آنگه بلفظ تعجب گوید ( کلف تکفتر ون" باه ) چگونه کافرشوی ؟ این تعجب 
از فعل او بیشتراست وپس براین قول که اومی کند واین‌میگوید کس نیست تا گوید چگونه این 
ھمەبابندۂ ضیف کردی ومپز بردل وچشم و گوشاونادی وتکلیف کرذی اورا که بی‌چشم بین 
و بیگوش بشنوو بیدل بدان وبی‌قددت بکن و بی آلت‌کار بسازپس‌چون نکرد از آنکه نتوانست 
کردن اذاو تعجب نمودی که چگونه نکرد ؛ بااین‌همه موانع ازتمجب توجای تعجب است . 
Jus‏ الله عنذلك علو اکبیراً . ( و EES‏ اٴمواتا ) و اوحال راست یعنی چگونه کافر میشوید 
وحال این ‌حال که‌شرح خواهددادن- x‏ ات‌جمع" مست باشد کذیل وأذیال وقیلأقیالوبرای 
آن‌ددجمم میت‌اموات گفت وأمیات‌نگفت قیاساً علی اخواتہا که کلمه ازذدات الواواست واصل 
مات یموت‌موتاًاستو منت تخفیف میت داصل‌او منوت بوده‌است‌واورایا, کردو آ نگاه‌ادغام کرد 
۱ تامیت شد آ نگاه تخفیف کر دتامنت شد وجمع‌هیت موتی ومیتون باشد . ( فا حیا کم ) بدانکه 
در ud‏ چندقول گفتەاند قولی آن است که « و کنتمامواتا » یعنی شمامرده بودیدیعنی نطفه‌بودید 
دراصلاب آباء و ارحام امپات من شمارا احیاء کردم بخلق حيوة درشما Cg e")‏ پس 
بمیراند شما دا دد دنیا ( E‏ بخب‌بکم" ) پس زنده گردانه شما دا در گور برای MEL‏ گور 

ALL")‏ ترجعون ) فی‌القيامة للجزاء پس‌باوشوید درقیامت برای‌جزاء . واین قول‌عبداله 
عباس است وعبدالله مسعود ومجاهد ودراین‌قول اماته در گور بعدازسڑال گفته نباشد برای نکه 
کلام براددلیل میکند . وقتاده E‏ « کنتم aibi pa € Ut ual‏ و موات بودی « فاحیا کم فی 
الدنیا» شمارا دردنیا زندہ کرد هثم یمیتکم» پس بمیراند شمارا دردنیا این مر کی عام‌است‌ولا بدمنه 
ET L‏ « فى القیامة رس شمارا در قیامت زنده کند ودراین فول‌احیاه و برای سؤال 
گور نیست و آنچە:لیل ضعف این‌قول‌میکند آن است که خدای‌تعالی‌میگوید « .ثم Pal‏ جعون» 
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 نیادنک احیاء‎ as. واذاین‌پمت کر قات میخواهد دا گرمعنی «یحبیک» همین بائد‎ 
برفایدة مستقل حمل توان کرد‎ anl دولفظ مکرر باشد ومعنی یکی و کلام خدای‌تعالی تاهر‎ 
بروجپی‌<مل نباید کردن که بی فایدہ بود . وا بوصالح‌میگوید وو کنتم اموماتا» فی القبر . شما‎ 
al yaos گوزره بودی ) فأحیا کم € بس‌زنده کردشمارا برایسۇال گور 2 ثمیمیتکم : پس‎ 38 
شمارا در گور پس زنده کند شمارا درقیامت و دراین قول خطاب بازند گان باشد ومراد پددان‎ 
مردۂ ایشان چنانکه گفت باجرودان عهدرسول ي فی‌قوله‌تعالی « واذقلتم یاه‌وسی لن نؤمن‎ 
آیات‎ p GU S ua جهرة فأخذتکم الصاعقةوأنتم تنظرون ثم بعثنا کم من بعد‎ ills s لك‌حتی‎ 
34525 بکاف‌خطاب ۰ باحاضران میگویدومر اد پدران ایشان چەمعلوماست بضرورت که این ہمہ‎ 
. موسی بودودرعہد رسولماازاین معا نی هیچ نبود » واین‌وجه فریب‌است بصواں . وحسن‎ 
 :دندوب‌یتعامح خطاب باعامانت که ایشان‌را دوحیات ودوممات بوده‌است‎ aT یداین‎ ra TE 
| uo? علی‎ 2^ TW 2 فی قولەتعالی‎ QE نرا سەحیات وسەممات بودچون عزیر‎ las laS 
خاویة علی‌عروشها ۔ الا یة -» وجنان جماعت دربنی اسرائیل که ازو با بگر بخنند فی قولەتعالی:‎ 
لمم‌الله موتوائماحیاہم € وچون‎ US المترالى الّذین‌خرجوا من‌دیارهم وهم الوف حذرالموت‎ « 
قوم‌موسی که بصاعقه هلاك شدند پس خدایتعالی ایشانرا زنده کرد ؛ واین‌قول هم محتمل است‎ 
ابات عذاب گوررا علیاحدی التأویلین اعنی تأویل عبدالله عباس‌وتأویل ابوصالح. وقولی‌دیگر‎ 
آن‌است که احیاء واماته اول‌مجازاست مراد آن است که‌خاملالذ کر بودی من‌شمادا ر فیع کردم‎ 
: سس بودی‌شمار | 0کہ0 حنانکها بو نخیله السعدی گفت‎ 
)۱( ذ كي وماکاشت' خاملا و الکن بعض ال اکر آنته من نمض‎ ml 
ودوم حقیقت است یعنی اماتت دردنیا بعادت واحیاء درقیامت وا گرچه این دجهی ملیح‎ 
است تا حقیقت ممکن‌باشد حمل کلام برمجازنباید کردن ومورد یه تذ کیراست بنعمت خدای‎ 
گان را از کفر بروجه تعنیف وتبکیت وتهدید و وعید کردن بذ کرمرك و‎ as تعالی و نبی کردن‎ 
سوّال گور وبعث ونشور ومواقف حساب وآ نچه درقیامت باشد « ثم إليه ترجعون » هم برسبیل‎ 
وعیداستۂ چنانکەددد گر آیه گفت«ٍن ربك لبالمرصاد»ویکی ازما گویدباش کهمر جم‌توبامنست‎ 
و گذرتوبامن‌است‌وتوازمن‌فوت نشوی ونخواهی‌شدن وحقیقت‌این کلام که‌خدای گویدمر جع ہا‎ 
من استآنست که مرجم با جائی است که در آنجا حکم همه مرا باشد کس را حکمي نود‎ 
بخلاف دنیا که دیگران‌رایحق وناحق حکمی‌باشد. بدانکه درسوال گورخلاف نیست جز آنکه‎ 
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بعضي گویند با خ کار بود چون وقت‌بعث باشد خدایتعالی زنده کند خلقرا در گورسوّال کند 
ایشا نرا وزنده میدارد إما معذب و إما براحت بحس استحقاق ایشان آنگه برانگیزد . و نزديك 
ماآن است که سؤال گور آنگه باشد که مرده‌را در گورنبند و گور براوراست کنند تادرخبراست 
S.‏ ازبہر آن آوازیای آ نانکه اسر گور اوبازمتکر dis‏ بشنود و برای اینکارسنت است که ولي 
مرده چون مردم ES.‏ ورن با بستد واورا تلقن کند باواز بلند هم تلقن aS‏ 355.56 
کرده باشد تااوبه‌نود وسوال اواز اعتقاد او کنند ازخدایتمالی وپیغامبر وامام و OUS‏ وقبله . 
ودرحس است که رسول REE‏ جون‌فاطمه بنت اسد dil, iz)‏ عنباازرنیا برفت قم خودبکاراو قیام 
کرد ورداء خود کفن اد a‏ گرا تفت بیش‌از آنکه اورادر گور نہاد چون گور بر اوراست 
کرد برسر گوراه بنشست کالمصفی ال ی کلام احد.جون کسبکه گوش با کلام کسی کندآنگاء 
گفت«ا بنك! بنك) بنك» سه‌بار گفت بسرتاست‌جون‌باز گشت گفتندیارسول الله با کسی این نکردی 
که بااو کردی گفت بلی برای آنکه‌اابرمن حق تر بیت داشت حق مادری داشت من طفل‌بودم 
که مادرم ازدنیابرفت اومرا ماددی کر د ومراببرورد خواستم‌تااورا مکافات کنم برای کرامت 
اوازرداء خود کفن ساختم وبرایآ نکه تا ازهوام اورا مضرت نباشد در گور او بخفتم گفتند یا 
رسول‌اله آ نچه معنی داشت که گفتیە ابنك ابنك بنك » گفت چون گوربراوداست کردم‌فرشتگان 
سؤال آمدند واوراازخداپیررسیدند جواب پصواب داد وازپیغمیرش بیرسیدند جواب بصواب داد 
ازامامش بہرسیدند فرو وا 3 مش تلفن کردم که بسرت است سرت است . در این خبرصحت 
سوال گوراست jars‏ برواشات‌امامت امیر!لمومنین و آنکه بنده‌را در گور ارامامت سوّال‌خواهند 
کردن . درخبر میاید که رول تفه گفت چون مرده دا در گور نہند دو فرشته میایند تا 
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بگوراو فروشوند وخدای تعالی اورا زنده کند تابصدر وسینه وحیات با اودهد وحواس درست 
واورا ازخدای بپرسند واز,یغامبر وازامامان اگرجواب دهد وجواں صواب دهد اورا گویند 
نم نومة العروس بخسب چنانکە عروس درخوابگاه خود بخسبدو آ نگەفرشتەایدر گوزپرزندو 
گور براوفراخ کنند مدالبصر(۱)جندانکه چشم کار کند ودری ازدرهای بہشت در گوراو گشایند 


(۱) و بسیاد باشد که شقی‌دا ددجوادسعید دفن کنند وچون قبرسعید دا اینگو نه فراخ کنند قبر 
شقی ددضمن قبرسعيد AAS‏ وسعید ازعذاب شقی متالم 22 زیرا که هر ei‏ عالمی دار ند جدا گانه 
مخصوص بخود مانند دو نفر که دريك فراش خفته یکی خواب نيك‌میبیند ویکی خواب بد واگرماقبر 
سعید را بشکافیم وبہشت نه بینیم یاقبرشقی دا Jil»‏ نيابيم ce‏ همین است که آ نہاددعالمدیگر ند 
وماددعالم دیگرچنانکه خودآ نبا ازهم خبرندارند ماھماز T‏ نہاخبر ندادیم. 


تانسیم sn‏ ارات : وا گرچواں بصوآب ندهد آن فر ALS‏ مقمعی از آتش بدست دارد یکی 
برسراو زند چنانکه همه گور آتش بستاند ودری ازدرهای دوزخ بر گوراو گشایند این استمعنی 
قولرسول gt‏ که گفت «القبردوضة من ریاض الجنة أوحفرة من<فرات‌النیران» گوریامرغزاری 
ازمرغزارهای بشت است‌یا کنده‌ای از کنده‌های‌دوزخ.آعاذناالله من عذاب‌القبر بفضله ورحمته . 

فوله : ) Tru m‏ خلی لم مانی‌الاار ض جعا ( این ایت هم برسیل d‏ کر نعمت 
است: میگوید و آن‌خداست که هرچه درذمن آفرید برای شما آفر یدچه اوبی نیازومستغنی است 
حاحت بر اوروانیست منافع ومصارباو راہ نیابد وههو» کنایت است‌از نام حدای وضّمبر مرفوع 
منفصل است و«خلق» تقدیر فعل باشد(۱) و«ما»لفظی‌است‌صالح عموم مالایعقل‌را چنانکە من لفظی 
است صالح‌عموم عقلارا * بنزديك اصحاب عموم ما لفظی‌است موضوع عموم دا و «من» همچنین 
موصوع است عموم مایعقل را atla‏ حه باشد«من» ^3 که‌باشدو Sbu‏ <و داین خلاف گفته شود 
وپیان مذهب صحیح کرده شود انشاءالل . ودر آیت حمل برعموم کنند الا اگر دلیلی هنع کند 
وما موصوله است وه‌حلش نصب p»‏ الفعل عليه ۱ حمیعا » نصب dU‏ است از مفعول و 
دلیل بر آنکه از اطلاق لفظ د ما » عموم ندانند مگر بدلیل »آن است که خدای تعالی گفت 
جمیعاً و اگر فایدة «ماه استغراق و عموم می بودی » از روی لفظ مشترك نبودی بین العموم 
والخصوص « جمیعاً » را فایده نبودی چه خود جملگی از ظاهر « ما » مفہوم بودی چون 
oT‏ است عموم ازلفظ «جمیعا» دانیم نه ازهما» و فوله تعالی ( ماستوی إلى السماء ) در او 
چند قول گفته‌اند ا واستویدر کاامءرب‌برچند ااا انتصابآمد جنانکەاستوی 
جالساً اوقایماً یعنی داست بود و بمعني اعتدال بود چنانکه استوی الامران إذا تساویا ۰ يعني 
تفاوت نیست یکی را بریکی وبمعنی تمام OLA‏ باشد فی‌فو له: « ولمایلغ آشده واستوی » واین 
هیچ ہر خدای ال روانیست واستوی آمد Anas‏ قصد و اقىال برحیزی خا کے گویند فلان 
شتمفلاناتماستوی إلی یشتمنی یعنی‌اقبل وشاعر گوید :م استو ینم لناتر مُونائلتنا» (r)‏ 

وذو الرمة گفت : 
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(Y) وقد قطعن بنا شروری سوامد واستو بن من الضجوع‎ d, 
. خلق دم هر نی اندازہ کردن کاراست‎ "P ۱) 
. افنکندید‎ a (۲)دوی ہما آوردید ذبرین واساس‎ 


)۳( در نتہی‌الادب گوید شروری کوهی است بنی سلیمدا و سو امد بمعنی کوشیدن ده ۳ 
ومقول در بیت دیگر است Lf‏ درحالتی کٹ شتران کوہ شروریرا طی کر دند A»‏ و کوٹ شش و٩‏ 


(N) ai | ۱۲۲‏ آیة ۲۷ و ۲۸ T‏ 
وتفسیر | اقبال ؛ هم قصدباشد و ورحه معتمد ils‏ این است ol "I‏ استکه فصدالی خلق 
السماء نه بحرف الى تعد یه داد فعلرا چنانکە قصد را تعدیه به‌الی کنند وأ نکە شاعر 


گفت « استویتم لنا € هم‌بمعنی قصداست بر ای آنته قصدله واليه گویند وقصدله فصیح تراست 


واستوی بمعنی‌استیلا. وقبروغلبه باشد چنانکه شاعر گفت : 
تقد استوی بشر على العرافر من غر سیف و دم مهراقر 
ای استو لی cade.‏ براین تفسیردادند قول خدایتعالی « الرحمن علی‌العرش استوی» نه 
یی که بعلی»تمدیه رد uf lig‏ سی استبعیواین وجه دداینآیههرمحتمل بو 
معنی آن باش « قهر‌ها وذللابا لخلق » جنانکه گفت « قالتااتیناطائعین » یعنی ذلیل وفرهان 
۱ 7 وخاضع شدند مرخدایرا واین برسیل تور ومبالغه باشد . . ووجپی دیگر ol‏ است که 
ur t‏ استوی امره وندنره فی‌السماء ؛ اضافه فعل COE‏ بر تقدیر حذف ۱ 


مضاف واقامتضاف اليه مقامه حنانکه وجاء ربك بعنی امرربك . و اسئل‌القرية یعنی‌اهل‌القر à,‏ 
واصم گفت فعل مضاف نیست با خدای Ju‏ بل مضاف است بادخان ومعني آیه این است ثم 
علا الدخان الی‌السماء . یعنی الى العلو . آن دخان که خدای از او آسمان آفرید » واین وجه 
بعید ومتعسف است ؛ قوله ( فسَوپهن") اگر گویند سماء واحد است چرا ضمہیر جمع گفت 
فسویپن ازاین چند جواں‌است یکی آنکه فراء گفت این لفظ جنس‌است وجنس‌صالح‌بود واحد 
وجمع را اگرچه لفظ واحداست مراد هفت آسمان است جوابی دیکر آن است که سماء جمم 
است وواحد اوسماوه بود جتان که شاعر گفت « سماوة هلال حتی' احقواتفا» (A)‏ د 
جوابی دیگر آن است که کنایت راجع است با آحاد واجزاء ونواحی واقطار آسمان و آن جمع 
است . ا گر گویند چگونه گفت «الی‌السماء» و آسمان نا آفریده آسمان نباشد گوئیم ازاین‌چند 
جواب است یکی آنکه این برتوسع‌ومبالغه‌فری فعل ازوجود گفت جنانکه یکی پارہ ریسمان 
پیش دارد یکی گوید چیست این گوید أعمل ثوباً جامه میہافم ریسمان نابافت جامه خواند و 
عمچو نن خیاط گوید اخیط قمیصاً و تاتمام € بیراهن نباشد. وجوابی‌دیگر آن‌است که حق 
تعالی آن‌دخان که ازاو آسمانآفر FR‏ شکل آسمان S‏ دازرویشکل آن را آسمان حواندجوابی 
دیگر آن انت که اوق ناف اسان باق ین و آ گن انت وت فیا کرو باق آن الق 
اسم کرد كەك آسمان آ فریدہ بود TE‏ پندرر | ین آیه گفت‌اولزمن آفریدم آ نگه بحرف e‏ 


وروی آوردندازخجو م دضجرع جائی است یاقبیله‌ای . 
ORE‏ ددص AY‏ تر »€ مصراع گذشت 
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که معنی اوترتیب باشد ہاتر ار گفت پس آسمانآفریدم EX‏ آیەگفت « eias RI‏ 
السماء بناها » TU‏ نجا که گفت «والارض بعدذلك دحاها» پس‌از آن زمین دحو کرد واین ظاهرا 
تناقض دارد؟ گوئیم ازاین دو جواب است یکی آنکه قدیم جل‌جللاله زمین بیافرید ودحونکرد 
اعنی نگسترد آنکه آسمان بیافرید آنگه زمن‌بکسترد چه در آیۂ دحو گفت تأخیر کردم بخلق 
cl‏ دوم آن است که مراد به«نم» و«بعد»دراین acl‏ تر تیب و تقدیم وتأخر است غرض تعداد 
نعمتست نه بینی یکی از ماگويد ألم أطعمك ثم کسوتك ثم أعطينك ثم حملتك : نه من تورا 
طعام دادم‌وجامه دادم وعطادادم واسب‌دادم وا گر Ta‏ نچه مقدم گوید مؤخر کرده باشد چه نظر 
او بتقدیم ga‏ نباشد نظراوتعداد باشد ونصب ( سیم ملوات ) برحال‌است( هو" iem,‏ 
يہ علم ) شيء ء دراین آیە eu‏ باشدهم بر موجود هم برمعدومچه قدیم‌جل جلاله معدومات 
ris‏ خان مو خودات diis‏ وعلیم ازعألم بلیغ تر باشدا گر گویندپس از آ نکه ذ کر خلق آسفانها 
کرد وخلق چیزھا که درزمن‌است بایست تا گوید علی کل شی قدیر که ذ کر قادری لایقتراست 
اینجاازز کرعالمی. جواب آن است که گوئیم «علیم» گفتن اینجابلیغ‌تر است ازقدیرچه درعلیم 
زیاده معنی هست که ددقدیر نیست پر ای آنکه قادرفعل کند که | , 
کند محکم ومتقن‌باشد بس-حقتعالی دراین آیه باز نمود که من آ نچه کردم ازخلق آسمان پر 
سبیل اتقان واحکاماست .در آیه چون وصف بعالمی کرد براین معنی؛ قادری در آن داخل‌بودی 
وا گرقادری گفتی عالمی در آن داخل نبودی» پس ذکرعالمی اینجا ببتراست از ذکرفاددی و 
عالم هر آن ذاتی بود که ازاوصحیح بود ایجاد مقدور خود کردن بروجه احکام واتقاق . اما 
کیفیت خاق آسمان درخبری جامع روایت کرده‌اند باسناد ازه‌قاتل وضحاك که ایشان گفتند 
خدای عزوجل آسمان Uis‏ ازدود آفرید واززمین ہآسمان Us‏ بانصدساله راه است واز آسمان 
ہآسمانی ؛ بانصدساله راء است وغلظ خر اسا با تصد ساله راہ است و آسمان Us‏ بر لون آهن 
افروخته آ فرید ونام اورقیع است ودر آسمان دنیا فرشتگان هستند ایشانرا خدایتعالی ازنور و 


آتش و TU‏ بده است ده پترایشان‌فرشته‌ایست نام‌اورعد داومو کل برأہر وباران است‌وتسبیح 
اواین است که : « سبحان ذی الملك والملکوت » . و آسمان دوم برلون مس آفرید و درآنجا 
اصناف و الوان فرشتگانند چندانکه عدد آنا جز خدای نداند آواز بتسبیح و تبلیل بلند. . 
کرده تسبیح ایشان این است. «سبحان دی العزة دالجبروت » ونام این آسمان قیدوم است . 
و در آسمان دویم فرشته ایست نام او حبیب خدایتعالی یك ios‏ او ازبرف آفریدہ است ويك 


نیمه ازآتش نەآتش برف را بگدازد ونه برف آتش را بنشاند ودعای اواین است « یاموّلفاپین 
الثلج والنارألف بين قلوب عبادكاامومئین» و آسمان‌سیم بر O3‏ بر نج آ فریدهاست و نام‌اوماعون 
است درآ نجافرشتگانند واولی اجنحةمثنی وثلاث ورباع»باپر‌های‌بسیارورو یپایمختلف واصوات 
و الوان‌مختلف صفہا زده ایستادەاند و آوازبه تسبیح وتهلیل برداشته وتسبیح وتهلیل ایشان این 
است«سبحان‌الحی‌الذیلایموت» . وآسمان چہارم بررنك سیم آفرید ونام اوفیلون است loss‏ نجا 
فرشتگا ننددوچندان که در آسمان‌سیم هستندو همچنین‌درهر آسمان کەبالاتر است‌فرشتگان‌در آ نجا 
ضعف آ نند که در آسمان فرود آن‌است.همهدرقيام ور کوع وسجودند که هیچ فرشته آنرا که رر 
برابود نشناسد ازآنکه بعبارت حقتعالی مشغول‌بود uu‏ وتہلیل ایشان‌این است که «سبوح 
قدوس ربنا الرحمن لاله Y‏ و آسمان پنجم خدایتعالی برلون زر آفریده امت و در آنجا 
فرشتگانند که از آنگاه که خدایتمالی ایشانراآفریده درسجودند باددر کوعند سربر ندارند از 
آن ر کوع وسجود وفردای‌قيامت بزبان عجزوقصور گویند. « سبحانك ماعبدناك حق عبادتك» 
٭ پارحدایا ماتورانپر ستیدیم بسزاو ارپرستش تو. و آسمان ششم برلون ياقوت سرخ آفریدهو نامش 
عاروست و آن جاي کروبیان است lazo‏ الا کبر لشکرمهتر ین خدایتعالی ودر آنجاعفتادھز ار 
فرشته است هر فرشتەرا هفتاد عزارفرشتەدیگرزیردستندواین آن فرشتگانند که حقتعالی‌ایشان 
را بمصالح بند گان و کارهای دنیا بفرستد. و آسمان هفتم ازدرسبید بیافرید ونام اورفیع است 
در آ نجاخدایتعا لی‌هفتصدهز اد فرشته آ فر ید(۱ )هر یکی از ایشان‌جندان‌زیردستان‌دار نداز os‏ 
که‌عدد قطرءٌباران وريك‌بیا بان وبر گك درختان . واز آسمان هفتم تاجائیکه اورا رمویا گویند 
پا نصدسالهراهاست‌در T‏ نجاروٌساهالملاکه باشند باعظم خلق وحملة العرشزایشا نند عبادت‌ایشان 
نظردرعرش است یکساعت چشم ازعرش بر نگیر ند آواز تسبیح وتهلیل برداشته! گریکی از؛یشان 
یك پر باز کنند همه دنیابر پوشد و بالای آنابری‌است کثافت آن چندان که کثافت هفت آسمانو 
هفت زمین و عرش بالای آن است در gyae‏ وحد ونهایت آن حزخدای تعالی نداند . روایتی 
دیگراذر بیع آنستکه گفت حدای عز وجل آسمان دنیا ادموجی مکفوف آفرید و آسمان دوم از 
سنك فرید و آسمان سیم "PIENE‏ وچہارم ارمس وپنجم ازسیم وششم اززر دهفتم ازیاقوت 

-١‏ پیش از این گفت ملانکه هر آسمان دو برابر آسمان ذیرین است واینجا ازده برابر نیز در 


گذشته اماروایت ضعیفاست ومو لف روایت مخالف آنرا نیز نقل کرده تاخواننده بداند روایت آنها 
برای اعتماد واعتقاد نیست بلکه‌بر ای آآنکه از «u$‏ های‌مفسران خالی‌نباشد وحق‌این است که آسمان٭+ 
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äle‏ عباس ۳ خدایتعا( "RINT WE dukh,‏ وافطار ۷ رن دوم بست 
ودوم درسیمتاھفتمو T‏ آن‌هفتم در عرش بست پس عماد آسمان از بالاساخت برای | asl‏ گت PCL‏ 
عمد درونها» ابوهریره روایت میکند که یکروز رسول lS‏ درآمد صحابه راگفت فیمانتم؟ 
درچەکاری شما گفتند یارسول اللہ درتفکر گفت درحه تفکرمیکنی گفتند در آفرید گار گفت 
تفکرمکنید درخدای که فکر باومحیط نشود ولکن درخاق خدا تفکر کنی که خدایتعا لی‌هفت 
آسمان‌وھغتزمین بیآفر یداززمینی تا بز مه نی با نصدساله‌راه وازبالای آسمان ەفتمددیا آفر یدعمق آن 
چندانکه از بالای عفت آسمان تا بزیرهفتم زمین درآن دریاخدای را فرشته‌ایست لم‌یجاوز الماء 
کعبہ' که آب آن دریااز کهباودر نگذشته "TE‏ هنبه گفت « کادتالاشماء آن‌یکون ds y ds.‏ 
بود که حیزهاهمه هفت شود آسما نها هفت کوهپاهفت دریاهاهفت وعمردنیا هفت هزارسال 
است‌وایام‌هفت و کوا کب سیارهفت است وطو اف‌خانه هفت است وسعی صفاومروه ورمیالجمار 
هت است ودزهای دوزخ هت وور کات اوهفت است وامتحان یوسف درزندان هفت سال پود و 
سیب حلاص در خوات AL.‏ هفت گاو بود فی‌قوله «ا: m "n‏ 2 کا پر ود وا 
و سبع‌سنبالات am‏ € وک رامت‌سیدالاو لی‌وا ۷ خر ین‌هفت أست فی قو ]251 ۳۳ تیناكسمعأمنالمٹاتی 
والقر ان العظیم » وقر آن ONT‏ سیع است وتر کیب بنی نوع آدم برهفت‌آندام است وآفرینش‌او 
ازهفت چیزاست فی‌فو له تعالی «ولقد خلقنا الانسان من‌سلالا من طن تم‌حعلناه نطغة في DN‏ 
مکینئم خلقناا لنطفة علقة -الی‌قو له تعالی- فتبار il]‏ حسن الخالقن» 0  -‏ درغت 
چیزاست فی‌قوله JU‏ «فلینظر إلانسان إلى طعامه إناصبہناالماء صباً ثم شققناالارض شقاً Ls‏ 
IC‏ حباوعداً Lass‏ وزیتو ۱ و Ue 99 o 3 Yi‏ وفا waly WP à,$‏ فرمودند که درنمازسحدہ 
برهفت ی ن . وله تعالی 


و اذ قال رك لا که o]‏ جاعل ND‏ قالوا | ^od‏ فیم| 
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هن Ca. Ana‏ و n AAT AE‏ لن سم Ij PO 4: Ene‏ قال " 
کی راکہ تیامي کرد در آنجا د ریزو Ki‏ پا can de: ps ep‏ ھی 
6 -و وه 

iss. نامها همه پس عرض کردشان‎ b esl ند! نی 3 بیاموخت‎ Es az | els 


ھا دنك ندارد وددنپایت شفافی‌است ولطافت چنانکه ہا «acil‏ مسافت ستاد DO‏ در آسمان‌شتم 
مشاهده ميکنيم . 


I‏ البقرة (٢)آیة‏ ۹ إلى ۳۳ | جا 
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قال أ نون بانماء هؤلاء إن کنخ عاد eie v (r ۰( os‏ لا ےم 


گفت خبر دید مرا دأسماء اینان اگر شما "n zl»‏ ہی بی ا را ی 
نا | لما iy‏ ی Jë (v^‏ ؛ با ادم | 3( TRIS‏ 
جن sal‏ آموختی E‏ که دو کک m‏ — ئ M 5 bird‏ ا 


e era elc 
"TIU m دانم‎ PES e نه‎ af obb چون یر بنام‎ 
م ر‎ ERR 7.8 
اسحد وا‎ ۹4 E üs 3; وما کنتم کور )۳۲( و‎ i RE » واعلم‎ 
چونگفتیم ما فرشتگان را که سجده کنی‎ als Ola و دانم آنچه شما آشکارا کنیں و آنچه‎ 
(rv) و استکبر و کان من آلکافرن‎ ol لادم فسجدوا إلا بلیس‎ 
"TOR را عجدہ کردند مکرابلیں کہ سرباز زد وبزر گواری کرد وبود از‎ esT 
است " اھ طرف رمان ماضی باشد ومحل‌او نصب بود وعامل دراوحندحیز‎ CA» این پنج|‎ 
قال ) و) اذ کریاغل ( 31 قال ربك ) وزجاج میگوید فہ ل‎ uS محتمل است یکی فعل مقدر‎ " 
مقدراین‌استابتدا خلقکم حین‌فالر بك وشاید که ءامل‌در اوجوابداد»بود وهوقوله «قالوااتحعل‎ 
فرشتگان‎ GIN فیپا» وظروف ابداً مضاف بودباجمله ازفعل وفاعل یا ازمبتدا و خبر(‎ 
راء واحداوملك باشد واصل ملك‌مالك‌بود مہموز آنگه قاب کرده است بملا ك بتقدیم‌العن‌علی‎ 
: 2155 تاه جنانکه شاعر‎ AP 


)۱( بصوب‎ pa) om dE ربجي ولکن" ملاکا‎ eL 
: عدی بن زید‎ JU المألك‎ HSS او ازالو که بود و آن رسالت باشد و‎ 4 
إ نه قداطال- حدسي وا نتظاري(۲)‎ ` est P السعمان"‎ e 


۱- من جنی نیستم ولکن فرشته‌ام که از بالای آسمان بزیرميا ید. 

| ۲ب نعمان راازمن یام رسا نید که ماندن "EG‏ من درارشده . و این شەر Suel)‏ بن ز ید در 
حبس اعمان بن فر گات و این عدی سر گذشت سیاد مطول جالب دارد که در اغانی و کتب دیگر 
نوشتەاند درآغاذ جوائی در در بار انوشروان بود ور بان نادسی T‏ میدانست ودر Ape‏ هرمز 
بسفازت روم رفت و چندی درشام بود واو ميان کسری و ماوك epe‏ وساطت داشت تا وقتى در ملك 
پرویز که نعمان بن منذرملك حیرہ بود پیامی برای اوبرد و نعمان‌بن منذر ازاو دنجید ومدتہا بز Olai‏ 
کرد و او دا در زندان کشت خسرو برویز بسعایت فرژ ندش زید بن عدی نعمان دا بمدائن خواست 
و چندی‌دد خانقین حبس کرد AST‏ کشت رخاقانی ola‏ اشادت کرد دراین شعر «زبربی slo‏ 
شهمات ده ان.» مود obs ELISS orco‏ دا زیر بای فیلان انداخت . 


Ut 
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| ۱ : لبيد‎ JU» 
() فتدتنا مسأل‎ any ر لام رت" اف‎ 
وتاء ازملائکە بیفکنند رون مواضع چنانکەامیة بن ابی الصلت میگوید‎ 
(Vea PS VAS I 0 تقوم"‎ A و فها من عباد‎ 


پس براین‌قول ایشان را ملاقکه خوانند که رسولان خدایند. وقولی دیگر T‏ نست که‌اسم 
مشتق نیست واین‌اسم جنس است uod‏ والانس . ( d]‏ جاعل" فی الاار ض) یم ی فاعلوخالق, 
هن کننده‌ام یمنی خواهم کردن در زمین ( (Rl‏ وخلیفه فعیله باشد بمعني فاعل من خلفه 
یخلفه اذاقاممقامه‌برای آ نکه‌قائم‌مقام‌مخلف ومستخلف خودباشند ازپس او کلمه ازخلف‌مشتق 
انت و آنجهت‌پس‌بودو خلّف گویند جای‌نشن héli‏ وچون بدبود خلف بشکونلام گویند l‏ 
قال الله تعالی «فخلف من بعدھم خلف آضاعوا الصلوة قالالشاعر «و cux‏ في لف EAS‏ 
الا جرب » (۳) و خلف کلام بدوخطا باشد در مثل گویند « کلت الفا و نطق خلفاء 
و خلف خلاف باشد. و خلف از بستان‌شتر آ نجابود که دوشندودر انگشت گبر ند. وخلوف‌بگردیدن 
بوی دهن‌باشد. وجمم‌خلیفه خلایف بود چنانکه گفت « ثم جعلنا کم خلائف فی الارض ٭وخلفاء 
نیززجمع‌او بود کظریف AAT‏ وکریمد کرەا, برای آ نکه‌تاءزیاده‌است برای مبالغه آوردها ند(4) 
قال الله تعالی « واذ کروا اذجعلکم خلفاء » گروهی گفتند best‏ برای AUS ol‏ خواند کەاز | 
بس فرشتگانی بود که در رمان بود ند. وعبدالله عباس گفت برای آنکه PINE‏ بود که دز 
زمن بودند که ایشان‌را جان گفتند. حسن‌بصری گفت برای آنکه جماعتی‌باشند ازفر زنداناو 
که بعضي aido‏ باشند درعمارت زمین "UE‏ بدران کرده باشند . عمداله همعود گفت برای 
آنش خایفه خواند که‌او خلیفه خدا بودبحکم کر دن ازمیان مردم‌وافامت اعلامحق کردن فی 


)۱ ای با سری E d‏ 4 مادرش فرستاد و بیغام داد وما آنچه غواست باو MORE P "o‏ 
را سیرمیکردیم . 
(Y)‏ در 1 s^» P‏ از بند گان los‏ زد که فرشت گانند JL‏ رکه سیت وزورآورند رامند ومطیمحق 
دروصف ساکنان ملاء اعلی گفته است ومانند این دراشمارامیه بسیاداست . 


(۳) ماندم در میان فرزندانی aula‏ پوست جربناك . اجرب دا بذارسی گر میگویند و آن 


 ودراذگیم سخت است . وببماز نه میتوان بوست دا ازخود دور کند ونه بوست او دا راحت‎ x 


)£( ؛ mega‏ ی sU‏ بخلفاء جممبستھ شود نه خلیفه " 


١ح البقرة(۲) أیق۲۹ الی۲۳‎ -NYA- 


الاارش‌لام استفراق جنس‌است . درخبرمیاید که یکروز عمرخطاں درمسجد رسول خدا Sid‏ 
پر سیدازسلمان وطلحه وزبیر و کعب‌الاحبار که فرق چیست میان خلیفه وپادشاه؟ طلحه 2923 
گفتند ماندانیم سلمان گفت من‌دانم گفت بگو گفت خلیفه آن‌باشد که دیعدل فی‌الرعية ویقسم 
بالسوية ویشفق علیهم ثفقةالرجل على alal‏ ویقضی بکتاں‌اله» گفت آنکه دررعیت Jas‏ کندو 
قسمت ad‏ و راستی کند وبررعایا چنان مشفق باشدکه براهل خود» وحکم بکتاب خدا 
کند کس الاحبار گفت نکو گفتی من‌ندا نستم که کسی باشد در میان ما که این داند جز من 
و لکن‌سلمان‌ملا حکماو علماً.و لکن‌سلمان‌را ۳ ازعلم وحکمت‌باز کر قفا ند انعر گفت سله‌ان 
را من‌خلیفه‌امیاپادشاه؟ گفت! گردرهمه‌عمرت ی کدرم‌سیم‌یا کمتر یا بیشتر نه ازجای خود بستده‌ثی 
و نه‌بجای‌خود صرف کرده‌ای خلیفه نثی‌بادشاهی عمر بگر بست ( قالو ) گفتند Vr pone‏ 
«اتجعل فیپا»خواهی کردن‌ددزمن کسهارا که‌درزمن‌فساد کنند وخون بناحقر یز ند وسفكدرخون 
بکارداز ندوصب درد گرمایعات وسفح olus)‏ بود بر سبیلتضییع ازاین کار نارا سفاح خوانند 
که صاحبش آب‌شایع‌میکند. قوله‌تعالی ( "QST‏ فیهامن" سرد فیہا و يفك الما )اين 
hij‏ استفہام است مر آدهم استفرام واستعلام است و ao ya‏ انکاراست و گروهی گفتند بروحه 
تچب است‌و SGT‏ گفت بروجەاستفہاماست گفت ایشان ندا aoi‏ وحەمسئلت گمتندتا بدا نید 
چیزیکه ندا نستند. وقولی‌دیگر آنست کەبظن گفتند وامارت آن‌بود که پیش از حضرت آدم‌درزمین 
جماعتی بودند ایشان‌را جان خواندند چنانکه خدایتعالی گفت والجان خلقناه من‌قبل من‌نار 
السموم. ایشان‌ددزمن فساد کرد ندوخون بناحقر یختند خدایتعالی فرشتگان‌را بفرستادتاایشان 
را ازدمن بر ندند وهلاك کر‌دنداین‌را از ا نجا گفتند واین قول دبیع انس است. گردهی دیش 
گفتند فرشتگان‌این ازعلم گفتندسبب آن‌بود که‌خدایتا لی‌پیش ازخلق آدمخبرداد که من‌درزمین 
خلیفتی خواهم کردن که‌فرزندان اودرزمین‌فساد وخون بناحق کنند ایشان‌این برسبیل تعجب 
گفتند که‌توقومی چنین‌داببادشاهی‌زمین خواهی کردن مام‌سبحان در گاه تو ومقد سان‌حضرت 
تو.خدایتعالی گفت‌من آن‌دانم که شماندانی واین‌فول عبدالل عباس وعبدالله مسعود است‌وسه ی 
( ونحن" ) ضمیرمرفوع باشد ( نسح" بحمدرك ) اصل تسبیح تنزیه باشد و معني: تنز یه 
دور داشتن‌بود یعنی‌ماترا پاك ومنزہ میگوئیمازهرچه بتو لابق نباشدوهرچه‌ناسزا باشد ازصفات 


* 
——— iR AER جے۔ بج‎ 


نقص ار تودورداریم . و lazas‏ ندهء: 7 Als‏ باشد د i‏ ماد | : ) ومستحی حمدوشکر 


شناسیم. وگفتەاندمرادآنمت که ماترانماز میکنیم ونمازداسیحه خوانند قتاده میگوید : گفتن 
A=‏ 


سحان الله مفصل ٠‏ مفصل_تسبیح است و تسبیح آواز بر داشتن ب-اشد بذ کر خدای ےت 
جریر گوید : " 
WM co‏ وجوه تغلب كلا guum Mr o‏ ٣ء8‏ 
نەبینی که اهلال nw‏ صوت بود بمصد رسبح کرد و کانه Jal‏ الحجیج 
اعلالا ( ند س" "لك" )یعنی ترا dU‏ شناسیم ازقبایح د گفته‌اند ماخودرا از گناه پاك میداریم 
برای‌تو. خدایتعالی PX ol n»‏ مالا تعلمون) گفت‌من آن دانم که شما ندانی یعنی از 
مصالح وعواقب امور وعبداللہعباس وسدی گفتند معنی آنست که چون خدایتعالی این جمساعت 
فرشتگان‌را فرستاد باھالالكدجان:ابلیس درمیان‌ایشان‌بود واین‌سخن!بلیس گفت بایشان وابلیس 
منافق بودوخدایتعا لی‌اراو نفاق دانست‌و فر شتگان ندا نستادوجون 0 «نحن نسبح بحمدك و 
نقدس él‏ حدایتعا لی گفت من ان دانم که‌شما ندا نید از تفاقاپلیس. قتادہ وجی بغری گنت 
حون حدایتما! ی أغازخلق آدم کرد فرشتگان گفتند خدایتعالی خلقی <واهد آفریدن LL La‏ 
ازاوعالمتر باشیم و رامیتر بنزديك اوخدایتعالی پیش ازآنکه بتفصیل بازنمود که خلاف آنست 
که شماظن میبر ید گفت شمارا باین‌علمی نیست من آن‌دانم که‌شما ند نید . آ نگە بمعاینه‌بایشان 
و ا iso‏ که آدم گفت دا نيئو نی باسماء ھؤلاءہ وقولی ۳ el sss‏ که من آن‌دانم که 
شما ندانید که ازنسلاو انبیاء واوصیا, واولیاء خراهندبودن. ودر آیه دلیل است بر آنکه خلافت 
بخدایتعالی تعلق دارد و کسی‌دیگررا بدون‌خدایتعالی نرسد . وقوله«ته‌الی‌انی <اعل»ودد حق 
داو د گفت ناحعلناك خليفة » وررحق‌هارون حكاية ازموسی RE‏ «هرون اخلفنی فی‌قومی » 
واین قول‌هم ازامر خدا گنت Ale yas‏ بازپسین‌هم این فرمود فی‌قوله « لیستخلفنہم فی الارض 
کما استخلفالذین من قبلہم ٩‏ هر کجاذ کر خلافت کردبخودحواله کرد pn‏ م شود که کسی 
رادراین‌معنی خوض نرسد. öls.‏ ولی التوفیق . 
قوله تعالی ( SLE‏ الاس کللها ( بدانکه تعلیم ازخدایتعالی بدو معنی باشد 
اما بخاق علم بابنصی‌دلیل أما آ نکه اذاین‌دو خدایتعالی ela‏ کرد «راوچند قول گفتند قولی 
آنست کەلاہد باید تامواضعتي متقدم بوده‌باشد واصطلاح قومی برلغتي تاصحیح‌باشد که خدای 
تمالی اعلام کند آدمرا نامهابر آن‌لفت وآن اصطلاح آنان بود که پیش از آدم بودند ازجان و 
برای آن گفتند که aa‏ مراد حدا بضرورت نداند بدلیلداند ودلیل olhs‏ او باشدو خطاب 


xol تتلب 23515 کر دا ناد در هر وقت که حاجیان آواز بر‎ nn غداوند روی‎ (G) 


3 تکییر گویند . 
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تمام کردعلم بآن مواضعة درویآفرید تاچون‌خب ردادآدماز آن‌خبر فایدہ گرفت وعلمش‌حاصل 
شد بآن لغت‌پس خبرداد اودابدیگرلغتها تااین‌رابدان‌استدلال کرد حنانکه اشارت کردبچیزی 
که این‌را بتازی‌فلان‌ناماست و بیارسی فلان‌نام وبدیگرلغت فلان نام پس علم باصل‌مواضعت بر 
يك لغت ضروری بوده باشد وبدیگر لفتہا مستدل واین‌فول ابوهاشم است وجماعتی‌محققان .و 
ابوالقاسم‌بلخی گفت خدایتعالی خبر داد آدم‌را باین‌نامپا واویادگرفت آنرابمدتی نزديك از 
فهمی و حفظی که خدایتمالی داد او دا پس باقی‌اسماءرا بر آن قیاس کرد تاهرحه ما کل ان 
مسمي بوداسمی مینهاد آنرا که لایق آن بود ومعنی این‌قول‌هم راجم‌است باخلقعلم ضروری 
وقولی :یگر آنست که خدایتالی آدم‌دا خبردادینامهای چیزها وبر T‏ نچه دانست که اصطلاح 
خواهند کردن اهل‌هرلغتی بر آن وا گرحه اصطلاحی‌مقدم نبوده باشد نا گفت اورا ادلیتر آن 
باشد که این شخصرا یااین‌چیزدا فلان‌خوا نندوحاجت نبودبمواضعتی‌مقد م (9)۱ آدم اسمی ele‏ 
است بروزن افعل برای دوسبب منع صرف کرد ازاو gan‏ گفتندموضوع RECON‏ 
وبعضی گفتند +شتق است و گفتند برای آنش آدم خواند که‌اورا ازادیم زمین آفرید ۰و بعضی. 
گفتند بر ای آ نکه‌لون‌او EC Pe‏ مایل‌بودو est‏ در تازی سياه asha; d‏ وصاحب کتاں 
العین گفت ادمة درمردم سبیدی بود ہااندلدسیاھی ودرشتر و آهو سبیدی‌بود. و اسماء جمع اسم ۱ 
باشد واسم آن‌بود دراصطلاح اهل‌نحو که ازاو خبرشاید دادن یادد معنی چیزی که از آنخبر 
شایدرادن و« کل»عبارت باشد ازجمله وباد که‌عبارت بودازجلومعظم چیزھااعنی بیشتر b‏ کرو 
باشد وحر U‏ کید باشد آنجا که ازتوابع بود تا کیدباشد جاءنی القوم کلہم و آنجا که تابع نیود 
اصل‌باش‌جنانکه جاءنی کل‌الناس 15s‏ & ا کینذاست‌وتبم مؤ کدباشد دراعراں. SAS‏ کردند 
در Sal‏ این ناما جه بود ر بیع انس گفت نامفرشتگان بود بعضی er e‏ نام فرز ندان اد بود 
واین‌قول عبدالر حمن‌زیداست, عبداللعباس گفت أسماء أجناس بیاموخت اوراکالجن والانس و 


البقر elo‏ چون آدمی‌وبریو گاو و گوسفند و روایتی دیگرازءبداله عباس آئست وقتاده و 


(Y)‏ این‌سخنان را دجما بالغیب aif‏ چون که‌عقل انسانی بتحقیق وقالم گذشته داه نداددمگر 
بنقل صحیح اگر بگوئیم BER‏ بیش از حضرت آدم وضع کردند ادم انرا باد گرفت ہا اورا اخبار 
کردند ازوضم لغات درمستقبل بتوسط اولادآدم هر دودابی دلیل گفته‌ايم ومیتوان گفت مر ادآن‌است 
که آدم را مستعد کلام وسخن آفریسدیم واو دا ملہم کردیم تالفت وضع کرد مانند«خلق‌الانسان 
علم+ەالیبان >. 


BONN ri ts tt‏ ی موم مها هو وا weseserre Eee‏ ام هام و ماه هد hunter‏ هام Nriesarervervvataeceeesesecsóvewuenwmiwee- BEEK ta heces‏ مهم و تاو چم او پیر ینید مم یہید شس یہ ہد 


S.‏ این کاسه SP‏ است وآن کاسه رداست وطاهر آ بت اقتضاهء این‌می‌کند بر ای تا کیدبلفظ 
کل ۰ خلاف کردند RER‏ بکدام لفت گفت مشش مفسران بر asl‏ که بلغت تازي OPI‏ 
اورا وبضی د کر گفتند برمه لفتها خبر داداوراو esl‏ قلا همه لغتها وزبانهادانستی وبدان‌سخن 
گفتی. قوله‌تعالی (ئم عرضبم AS‏ نکت) بس‌عرضه کرد آ نرابرفرشتگان. خلاف کردند 
آنکه اسماء عرضه کرد ہامسمیات بعضی گفتند d EL‏ روایتی است ار فتاده وعمد ال عباس که 
Pp TZ NI‏ آن‌نامپا که خدای اورا بیاموخت یعنی سو ال فرشتگان را (۱) بروحجه 
امتحان از آن گفت این نام حه‌باشد؟ و آن نام که‌باشد ؟ بقوت‌اینقول قراءتا بی بیارند که او 
حواند n‏ عرضیا» ددر فراءت عىدالله 5545 D‏ چن آمد کش" عرصہن € وبراین دوقر أءتضمیں 
راجع بود ہاسماء . 535 لدوم بكروابت‌است MERS‏ عاسو آن‌قول محاعد و حسن بصر ی‌است ۱ 
که عرض‌مسمیات واشیاء کر دبرای آن‌عرضمم گفتا گر چەہیشتر تاعافل بود ند بضمیر yc‏ که 
تغلیبداد عقلارا بر ناعافلان حنانکه تغلب دهند مد کررابرمؤنٹ وا a> S‏ دذدرعددج مو نٹ بیشتر 
باشد. و این‌قول‌درست‌تراست براي‌ظاهردا کذدهم» براسماء Aida‏ الا برمجاز (۲)ا کنون‌خلافدر 
ناما بن جیزھا چیست بگوا گردانی بعصی د گر گفتند آن‌جیزها نا ! فر sd)‏ دردل‌ایشان مصود کرد 
( فقال ( GT‏ گفت ) TEE‏ با سماء ga!‏ لاء ( یعنی این چیزھا که دردل‌شمام‌صوراست,و فول 
او ل معتمداست . 

(۱) یعنی برای سوّال فرشتگان نامپادا گفت ومعنی آنرا ازفرشتگان خواست S Ue‏ مابپرسیم 
ازدیگری که فرس چه هعنی دارد . و بهعضی گو بند مراد سوال ازخواص ومنافم اشیاءاست و صناعات و 
استخراج معادن وغیر آن که ملالکه نتوانستند . | 

unl (Y)‏ نی باسماء هوّلاء » صر بحاست‌در ول دویمذ برا که گفت‌اسم این ھاراہمن Te‏ ونگفت 
مسمای اسامی را 0515 کی سوال کند ملائکه همان اسم که نی دانستند چرا نگفتند la)‏ که ایشان 
سن میگفتند وہاغدا وآدم نکلم کردند وتکلم 7 آنکە نام اغیاءرا بدانند مسکن نیست گو لیم 
تکلم ملائکهە وسخن آنہا بنحوی دبگری است غیرسخن بنی آدم واگر گوئی شاید ملائکه يك لغت 
دادتند و آدم چند زبان میدانست وسوال ازنام اشیاء کرد بز بائهای دیگر es aS‏ بر غلاف ظاهر است 
چون آبه قر آن دلالت بر آن دارد که «colo‏ نام هیچبت ازاشا. نمیدانستند و آدم میدانست‌نه آنکه 
آدم یشترمیدانست وملالکه کمتر polars‏ اسماءھمان است که درجای‌دیگر فرمود«علمهالبیان» وحکماء 
گوبند الانسان حیوان ناطق و نطق فصل ممیزانسان است . 


-WwN-‏ البترة (v)‏ آیة ۲۹ إلى ۳۳ ج 
« فقال : «انبگونی» گفتیعنی آدم‌فرشتگان‌دا خبردهی sd e‏ خبر باشد وأنباتہ sls‏ 
بمعٰی و احد NER‏ کذا وبگذاواین هر دد فعل متعدی باشد بسەمفعول MES,‏ بدومفعول تعدی 
کرده استوخلاف نیستمیان محققان EN‏ نکە این‌امر ہر حقیقت نیست‌جه! گر اسر بودیتکلیف 
مالایطاق بودیو نشاید تاخدایتعالی این ‌رامر ید باشدو نه QUY es]‏ دبعضی گفتند امراست‌ولکن 
مشروط وشرط این‌است که (إنٴ کنننتم" صادقن ) | گرشرط حاصل‌باشد امراست! گر حاصل 
نشودامر نبود . وخلاف کردند ددمعنی «اٍن کنتم صادقین» قولی آن است که « ان کنتم صادقن ». 
| 1 شماراستی گر ی درآ نکه که‌بنیآدم درزمن‌فساد کنندوخو ن ناحق‌ریز ندو ین تعر يض 
باشدبا aL;‏ مااولی تریم که درزمین خلیفه باشیم رس مع ol‏ است که ا گرشما صادقی دد این 
دعوی که خلافت بشمالایق‌تر است واین‌قول سدی است MERT‏ عباس و عبدالل مسعود . 3و لی 
دیگر آن است که اگرشما راستی گیری در آ نچه گفتی‌هما ناماعاام‌تر باشیم بر ای‌تقدم روز گار. و 
قولدرستتر آن است که معني آن‌است که‌خبردهی | گردانی و بجای آن گفت « إن کنتمصادقن » 
برای آنکه ایشان خمر نتوانند دادن پروجہی که مخبرچون حير بود و حمرصدق بود ul‏ ار 
آنکه دانند واین‌قول حسن بصری است وعمروعبید واختیار ابوعلی الجبائی واللاعلم بمراده ۰ 
ودرخبرچنین آمد که چون خدای‌تمالی خواست تافضل آدم بفرشتگان نماید بفرمود تامنمري‌در 
آسمان ھفتم نہادند وبر بالای آن کرسی قدس بنہادند وفرشتگانرا حاضر کرد و آدم را فرمود 
تا بر آن منبرشد و برسبیل امتحان فرشتگانرا گفت « انثوئی ہاسماء مؤلاء » . سالہای درازاست 
تاشمااین‌چیزها می بینید مراخبردهی بنام‌این‌چیزها | گردانی؛ ایشان بجر دقصور اقراردادند 
« لاعلملنا » ماراعامی‌نیست‌جز آنکه‌تو آموختی‌مارا ازتسبیح. خدای‌تعالی گفت که شما نم‌یدانی 
از اوبپرسی تاشما را خبردهد ایشان در خواستند خدای تعالی گفت « pisl‏ باسمائهم € خبرده 
ایشان‌را بنامم‌ای ایشان آدم GRE‏ ايشان را خبر داد بنامهای ایشان و نامہای حیزها حتی الہنة 
والہنیة (V)‏ واین کنایت باشدازجیزهای حقیر,خدای‌تعالی گفت استحقاق آدم خلافترامعاومشد 
شمارا که فرشتکانید گفتنه آری ای‌خدای ما. گفت همه سحدہ 5ید اوراسحدءه تعطیم و توقفر v‏ 
هید فرشتگان سجده کر دند وابلیس درمیان ایشان بود اوسجده نگرد حدای تعالٰی گفت جرا 
سجده نکردی اورا گفت برای آنکه من ازاوبهترم گفت جرا بهتری گفت آنکه تومرا از آتش 
آفریدی واورا ازخاك » خدای تعالی‌اورابراند وبراولعنت کرد وازصف فرشتگان ہیفکند اورا 
ودر آسمانش‌رها نکردآنگهفشتگانرافر موه تامنیر eal‏ بر گر فتندہ اورا درهفغت آسمان‌بگردا نید 


مس 


)۱( هن کنایه‌ازهررچیزی است که ذ کر نامآن قبیح باشد وهنه همان است وهنية تصغیر آن . 
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NS e‏ ۴۴ن 


je 
(0 تاعجایب هفت آدمان بدیدہمقدار صدسال, آنگه اسبی ازمشك اذفربیافرید واورا دوپردادازدد‎ 
ومرجانوفر مود آدمراءتااو آ نجا بنشست ودر آسمانها میگردید وبرافواج‌فرشتگان سلاممیکرد‎ 
(۱)«وعليك‎ neg ومیگفت ہ السلام علیکم ورحمةالل و .ر کاته باملائِکذالل » ایشان در‎ 
باخليفة الله » خدای تعالی گفت آدم رامن این سلام تحیت فرزندان‌تو‎ gE السلام ورحمةالل و بر‎ 
دامان لذمتنا € . و ددخبری‎ Ul كفت « السلام تحية‎ ipis کردم تابقیامت . و دسول ما‎ 
آمد که این پیش از آن بودکه او دا بر منبر فرستاد و بررفرشتگان عرض کرد وامتحان‎ 
. فرشتکان فرموداورا:والل اعلم‎ 
نا ) وفرشتگان گفتند سبحانك یعذی تسبیحك. وسبحان‌مصدر‎ Ve SUL Y Ju) 
است مطاف بامفعول حنانکه وعدالل و کتاں‌الله مصدر است‌مضاف بافاعل و تقدیرچنین است که‎ 
بگغیم چه‌باشد.‎ PUE عا‎ TD وعداللہ وعدا و کتب كتاباً . واینجا تقدیرحنن است که زی‎ 
.. لاعلم لنا » نف جنس است برای آن بنا کرد اسم رایرفتح باد لا > جنانکه : لارحل فی الدار‎ « 
الا آنکه تومادا آموختی‎ (UEL ۱۷۳! ( یعنی جنس مردان کس‌نیست؛هیچ علم نیست‌مارا‎ 
بخلق‌علم یابنصب‌دلالت ہ واین‌برسبیل عجز وقصور گفتند وفز ع‌بادر گاه اووبرامت از آ نکه‎ Ca 
ایشان علم‌غیب دانند وایشانرا علمی‌باشد جز باعلام ( ]15 أن ت الملم الحکنم ( علیم € اد‎ 
دومعنی‌دادد يكىعا م بدقایق الامور دیکی‌محکم کار ودرست ڈردار‎ età عالم بلیغ‌تر باشد‎ 
ذاتوبردوم راجع‌بود باه فت فعلو او لیتر ان بود که 9 409 دوم‎ S n راجعبود‎ SU Em 


enne کت‎ 


فعیل باشدبمعنیمفعل چونالیم بمعنی مژلم؛داصل<کمتدرلفت مع باشد من حکمة اللجام (Y)‏ 


برایآنکە حکمت منعصاحیشررا از آنکه نابایست کند ۰ چنانکه حکمت لجام منع کنداسہ 
را از آنكآ ixi‏ رود که او جو آهد؛ i ۳ T‏ 
را ار ا نك | نجا رود که اوحواهد و 

)۳( آخاف لٹ" أن آغضبا‎ d) ٭‎ fads احکموا‎ uil 


فاحکموایعنی امنعو!. سفیهان‌را بازدارید. چون‌ایشان بعجزمقر" آمدندو تفی‌عام کردندازخود 


(۱) اذجمله آ یات ودوایات معلوممیگردد کههلالکه‌با آدم سفن‌میگفتند وسخن گفتن ہی دانستن 
اسماء اشیاء ممکن نیست چنانکه کفتیم واگر سغن آنان مانند سخن ما باشد آنپا هم اسم چیزها دا 
میدانستند بس سخن گفتن | نها تفہیم ut^‏ است .. 

. یعنی دهنه برای لگام اسب‎ (Y) 

. بازدادید من میترسم برشما که خشم گیرم‎ Tos e ای بنی حنیفه سفیپان‎ (Y) 


-١١۔۔‏ البقرة (Y)‏ آیة ۲۹ إلى ۳۳ جا 


(قال ) خدای تعالی آدم دا گفت )0 'ادم') داین‌منادی مفرد علماست ہر آن بناکردآنرا 
برضم ( (ei ue b ard‏ خبرده‌ایشان‌را بنا‌های‌ایشان‌برقول آ نکس که گفت‌اورانامپای 
فرشتگان آ موخت وبرقول els‏ برسمیل تفلیب گفت چنا نکه بیان کردیم فی قو له ددم عر ضهم» 
وجنانکه خدای تعالی گغت : « والله خلق کل دابة منماء فمنہممەن یمشی علی‌بطنه ومنہم من 
ue unas‏ دحلن ‏ الاية ۔> «هنهم» برسبیل تغلیب عقلا گفت والا « منہا ٤‏ بایست گفتن ( فلا 
انام بااسانيم قال ) خدای uus‏ گفت :( ۸1 اافل' لک' إٴنی ALICE‏ 
وال o‏ ( نهمن گفتم شمارا که من‌غیب آسمانها وزمین‌ها دانم آ نچه آشکارا کنی وینهان‌داری. 
اگر گویند غیب آسمان وزمن‌چه‌باشدوهیج‌چیزازخدا غایب‌نباشد گوئیم مراد آن است که[ نچه 
نغایب‌است از آنان که حضور و غیبت درحق ایشان مصوربود ازاجسام چون‌ما وفر شتگان. آنگە 
آن‌را باطلاق غيب خوانند و ا گرچه درحق اوغیب نیست و علی‌هذا قوله تعالی « عالم الغیب 
والشهادة € وهر کجا غیب‌بعلم خودباز ہست تأویل‌این‌باشد واشاعلم . قولەعزوجل : ( و VE‏ 
SU Vo yas‏ تکنتمون ) دراوچند قول گفتند یکی آنکه سروعلانیڈ شمارادانم بر 
حمله . خبراست‌از آنکه پان چنان‌داند که آشکارا , وقولدیگر آن‌است که عبدالله عباس گفت 
چون گل آدم ‏ ازمیانمکه وطایف افکندہ بود ابلیس باجماعتی‌فرشتگان‌براه گذر کرد گفت 
خدای‌تعالی خلتی‌خواهد آفریدا گرحنان باشد که اوراہرمافضل نہد وفرماید که فرماناه ببرید 
شماجه کنید ۽ گفتند ماسمیع ومطیع ہاشیم فرمان‌اورا ۱ اودردل گر فت که طاعت ندارد آدم‌را ودر 
دل گرفت که | گرمرا براومسلط کند هلا کش کنم وا گراودا برمن‌مسلط کند دراوعصیان کنم: 
خدای Jus‏ گفت من T‏ نچه اظپادمیکنی ازطاعت وانقیاد میدانم و آ نچه آبلیس دردل میدارد از 
شقاق و نفاق هم میدانم . ا گر گویند فرشتگان از کجا دانستند که آدم در آن خبر کہ داد 
راستگواست ؟ و آن اسماء آن چیزهاست بروفق داستی ؛ گوئیم لابدباشد از آنکه خدای‌تعالی 
علمی از آن اعلام معجز QU‏ مقرون کند که فرشنگان ylas‏ صدق دەوی آدم بدا نند TER‏ 
گفت (۱) ودراین آیە دلیل‌است بر فضل علموتفضیل اهلش بر آنانکه پایاو ندار ند درعلم وتقدیم 

فاضل برمفضولواجی پاشد . 

قولەتعالی ( و G5]‏ للملا emi‏ آسجند'وا لادم فسحداوا) اصل سجود خضوع 

بوده تذلل درلغت » ونقیض او تر فسم وتکبر باشد . يقال : سجدسجوداً وآسجد|سجاداً أی‌آدنیر ul‏ 


(۱) چون ملالکه دیدند tol‏ ازمعانی بالفاظ تعبیرمیکند و اصو ات مختلفه کاشف آزمافی الضمبر*+ 


من‌الارض. وقیل: حعل‌رأسه‌سا fa‏ قال الشاعر: 
UBER‏ کرت رات x TU‏ کرت uu‏ کٹ رتا 
قال آخر: | | 
تجمع نصل البق Gf. — Cel nm d‏ فیهاسجندا لنحوافر (۲) 
ای‌خاضمة تحت الحوافر؛ ودرشرع عبارت باشدازاین فعلمخصوض که روی‌برزمین‌نهادن 
است 2315 wei‏ ازار کان ذم‌ازاست ومعنی ر 25 در olus‏ باشد که‌آنکس که رها کندسواءا کر 
بقصدبود دا گر بنسیان نمازباس‌باید گر فتن و آنچه‌نهر کن باشدازواجبات نمازچون بنسیان‌رها 
کندنمازباسر نباید گرفت eM as‏ درشر عبر چہاروجە بود ۱ یکی‌سجد؛ نمازودیگر سجد: قر ol‏ 
وسجدۂ سہووسجدۂ شکر . امّاسجدۂ نمازاین‌است که معہود استدرشر p‏ وسجدۂ قر آن درچہار 
جای واجب‌است برقاری‌ومستمع‌درالم‌تنزیل * ودرحم‌السجده » والنجم داقرأً . وبازده‌حاسنت 
است وبنزديك ابوحنیفه وشافعی جمله درچپارده جایگاه‌است و بنزدیگ ما پانزده وجمله سنت 
گویند برقاری ومستمع ودرتفصیل آن خلاف است میان‌ایشان واین‌چپار سورەدا عزایم خوانند 
وخواندن این ‌سورتہاحراماست حایضوجنہرا واین‌چپارسوده‌ددفرایض نشاید خواندن‌بنزديك 
ماواین انفراد ماست . وسجدۂ سپوهم چپارجای باید کردن هر که ددنه‌ازبنسیان سخن گوید . 
وهر که‌دردور کعت تخستن‌سالام بازدهدبنسیان . هر SUAS‏ بودازمیان حپارد كەت وینجر کھت 
بابر Aem‏ ر کعت کند پس‌ازسللام دوسجدۂ سپو کند . وهر که يكك‌سجده رها کند ازدور کعت باز 
پسیین بسموویادش نیایدتا آن‌د کوع که از بس آن بود بکندپس از آ نکەسلام بازدهدقضای آن‌سجده باز 


کندوسحدة. سو بکند (v)‏ ومذهب‌شافعی آن‌است که هر کجا زیادتی کند پانقصانی در نمار دة 


سپو باید کردن . ومذهب ابوحنیفه همچونی‌جز او زیادتی نگویدآنرا که جهر کند در جای 


قر اردادهتصدیق حکمت پرودد گار کردند درخاق آدم و این نیاذ ,ممجز ندادد شمیت از آن‌بر خاسته که 
مردم ملاشکه دا Aul‏ آنسانی‌فرض کنند باتکلم انسان با آنکه Vil‏ موجود دیگر ند وازعالم دیگر 

(V)‏ هر دوی OUS!‏ خمیدند و سر فرود آوددند چنانکه سجده کند ذن نصرانية بدین 
حنیفیت نماهده . ۱ 

(Y)‏ عبادتاین بت را در کتب مختلف یافتیم PL‏ این است که فر اهم گر دید ند و سار شدند 
اسبان ددنواحی آن وتوبینی تل هارا سجده کردەاند زیر سم آنہا یعنی زمین زیرسم اسبان کوفته 
شده وجای نعل آنہا ol‏ بید است ۲ 

Alo ددتشید فر اموش شده نیز سجدہ سپودا واجب‎ JR Ua cl. los (Y) 


be‏ القرع(۲) uf‏ ۹ لی ۳۳ جح 


Mibbeb bbb bb ما و و رہ توھب یہہ یو بد مو ودای ددع عم یہ‎ domin 


اخفات ات coelo sni‏ مھ اف ات 0 . ومذھب مالکی‌هرسپو 7 در نماز 
افتدحران بسجدۂ سہو کندوسحدۂ سپو نز ديك ماو احب‌است‌ومدهبت مالك‌همچنین استومدعب 
شافعی وبیشٹر اصحاب ابوحنیده سنتاست . واماسجدۂ شکرمستحب استدراواخر نمازازفرایض 
وسنن‌جه‌دراخبار اهل‌بیت Ml‏ جنین آمد که « علاماتالمومن‌خمس: صلوة الاحدی وخمسین 
دزيارة اربمین والتختم بالیمین و تعفیرالجبین و الجهر ببسمالل الرحمن‌الرحیم » گفت علامت 
مؤمن پنج چیزاست(۱) slo, il:‏ ویکر کعت نمازدرشیان روری 325 az)‏ وسنت ببای‌دارد o‏ 
وزیارت‌الاربعین کندیعنی‌زیارت حسین بن‌علی IDE‏ ٥بر‏ ای آ نش زیارت ار بعین خوانند که‌جابر 
عبدالله انصاری صاحبرسول ۶ ازبسچہل‌روزازدفن اوزیارت او کرد بیش ازاو کس نیأرستہ 
à; LET‏ انگشتری بدست راست داشتن بیشانی در خا مالیدن در سحدۂ E‏ ۱ واواز 
برداشتن‌به « بسمالل الرحمن الرحیم e‏ آنجا که آواز برباید داشتن درنماز . 
چون قدیم جل‌جلاله تقدیر فضل وعلم آدم کرد بافرشتگان وایشان اعتراف‌دادند وانقیاد 
نمودند حق‌تعالی گفت | کنون آدم‌دا سجده کنی ۰ علماء در آن خلاف کردند بعضی گفتندسجدة 
عمادت پود و آدم درمیا نه قبله‌بود سحده حدایربود . د بعصی د گر گفتند آدم امام‌بود آدم سحدہ 
خا رووا قان ات ماس نی وی ما فا alls cat‏ جد asl‏ 
قولدرست آن است که سجده سجدة تعظیم واجلال‌بود و آدم‌رابود de‏ الحقیقة لظاهرفوله‌تعالی 
o‏ اسجدوا لادم » و نگویند سجدت للقبلة ولا للامام وانتما یقال‌الی‌القبلة . نەبینی که‌خدای‌تعالی 
۱ هر کجا سجده بخود حواله کرد بالام تخصیص کرد فی‌قو له تعالی » و اسجدو PRI Dl‏ خلقپن » 
NI»‏ بسجدواللہ ٤ TX‏ و « یسحونە وله یسجدون » . وبرای این لام نشاید گفتن که حدای 
تعالی قبلەاست د گر آنکه | گر آدمدا در آن‌سجده فضیلتی نبودی ہر آ نانکه آن‌سجده کرد نداورا 
ابایس استنکافواستکبار نکردی حهاوسالیان بسیار خدای‌را سجده کرده بود ۰ | گرجه بنفاق 
بودعمادتاو " این آیت‌دلیل میکند بر تفضیل پیغممران برفرشتگان ue de‏ السلام جه درحکمت 
نیکونبود فاضلرا فرمودن تامفضول‌را بغایت ونهایت تعظیم سجده کند و اگرددتعظیم چیزی 
دیگربودی ازسجده برترهمانا خدای تعالی بند گانرا بآن فرمودی ددعبادت‌خود . قوله تعالی 
(۱) علامت | کر بافت شود دلیل ایمان باشد وا cab S‏ نشود دلیل مخالفت نباشد مثلا دست سته 
نمادخواندن علامت سنی بودن‌است. وتنوین علامت اسم استو اہو دن آن‌دلیل اسم نیو دن نیستامادست باز 


علامت شیعی me‏ چون علامت نباید جامم‌باشد. وهمه افر اد دا فرا گیرد وابن پن که شردند 
هيچيك ازاهل سنت نکنند و | کرد ر کسی‌دیده‌شودشیمی است نهآ نکه هر پنج ددهرشیعی جمم باشد: 


موم الہ مرا سد بد ہج ورای ہی وا پر دج مر ایی جا حم Dr T—————-————————A—AA—A——A——A——A—A————^——————————‏ رجا وا مو وھ چم سے اہم یروف وع عو ما ہہ6٭٭و ۰ 


: CAN مقلم وبنای این مس‎ PTUS !بلس ) دراین‌استتنا, خلاف کردند‎ Y) 
ابلیس ازفرشتگان بودیانە . عبداللءباس وعبداللہ مسعود وسعید مسیب وقتاده وابن جریج وابن‎ 
روایت ,و براین‎ QE جریرالطبری میگویند ازجمله فرشتگان‌بود . ومثل این ازصادق‎ 
قول‌استثناه متصل‌بود و استثناء منقطعرا معنی آن‌بود که‌مستثنی ازجنس مسنثلی منه‌نباشدچنانکه‎ 
چون خدایتعالی امر بسجدء آدم کرد فرشتگانرا ابلیس مخالفت کرد‎ . farse مابالدار أحده الا‎ 
خدای‌اورا بافظ «الا »اخراح کرد بايد تا از حملة فرشتگان باشد. وحسن بصری‌وفتاده وابن ‌زید‎ 
استشناء منقطع‎ "Um و اپوالقاسم بلخی ورمانی وحماعت متأخران گفتند ابلیس‌فرشته نمود‎ 
ed است چنانکه خدای‌تعالی گفت : « مالہمبەمن علمإلااتباع الظن ۲ . وقوله‌تعالی « فلاصریخ‎ 
: لهم‌دلاهم ینقدون|لارحمة » . وقال‌الشاعر‎ 
)١( و موضم لیس ا انس ٭ لالبعافد" وإ لالبیس‎ 
: ونابغه گوید‎ 
s من‎ uA آسائلها ٭ اعّت" جوابا وما‎ $Seclus uu 
)۲( اب‎ XAR, والوی کال واض‎ x Qai الا آراری" لاباما‎ 

و آنانکه گفتند فرشته بود خلاف کردند بعضی گفتند سلطان آسمان دنا بود وسلطان‌زمی 
وبعضی دیگر گفتند مابین‌السماء والارش درحکماو بود.9 بعضی دیگر گفتند خازنی‌بودازخازنان 
بہشت ونام اوحارث بودہ واین روایت ضحالاست ازعبدالله عباس . وازقبیله‌ای بودازفرشتگان 
که خدایتعالی ایشانرا از آتش آفرید نام این قبیله جان بود. وطاؤوس ردایت کندازعبداشعباس 
که نام اوپیش ازمعصیت عزازیل بودچون معصیت کرد عد کال اورا ازصف فرشتگان‌براندو 
اورالعنت کرد و نامش‌بگردانید وابلیس نام کرد اوراودراخبارما ازاین معنی‌است وسیدرحمةاله 
عليه اعنی‌مر تضی علمالہد ی‌قوت آن میکند که فرشته نبود ولکن مأمو ربود بسجدۂ آدم Oh»‏ در 
آیة منقطع است بمعنی لکن وظاه این | به که هکان من‌الجن» اقتضاء آن میکند که ازجن‌بود که 
جنسی اند بخلاف ملائکە و بشر, د گر آ نکه‌فرشتگا نراخدای از نور آفرید واوراز آتش وفرشتگان 
روحانی‌اند وطعام شراب نخورند ومیان‌ایشان منا کحه نبود وابلیس طعام وشراب خوردونکاح 

. مگ رگله آهوان وشتران سرخ موی‎ mes درآن انس گيرنده‎ «tle (A) 

(Y)‏ دد آن دیارایستادم اند کی هنگام عصر ومی پرسیدم اماآن دیاد ددجواب فرومان-ده بود و 


1 تحانمود مگرجای چپاد بایان که TL‏ تمیزمیدادم و نہردد اطر اف ځیه بر ای‌فاضل آب‌مانند 
حوض کندەدز ساك سخت. 


-WA-‏ البقرة (۲) اية Y JINS‏ ج۱ 


کند واخبارمتظاهراست با نکه ابلیس پدرواصل جان است جنانکه آدم ابوالبشراست واینقول 
عبدالر حمن‌زیداست . وشہر بن حوشب روایت کند کەابلیس از آن جنیان بود که درزمین فساد 
کردند خدایتعالی فرشتگانر! بفرستاد که تاایشانرا هلاك کردند وبراند:د . ابلیس دا اسیر 
گرفتند وباسمان بردند ومشایح معتزله این قول اختیار کردند 51 aus.‏ نه حدای تعالی 
گفت . «واذقلناللملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا |بلیس » . گفت من فرشتگانرا گفتم آدمرا 
سجده کنی ابشان PI‏ سجده کردند X.‏ ابلیس فرشته نباشد jas‏ نموده باشد بسحدۂ آدم 
جواب گوئیم (۱) اجماع امت‌است که ابلیس مأموربود بسجده » د گر بظاهر قر آن فی‌فوله‌تعالی" 
ہ آلاتسجد إذا آمرتك » خلاف در آن کردندکه بيك‌امریابدو امر؟ظاھر انست که بيك امر بر 
وج که ابلیس دانست که اوداخل‌است درخطاب امراوبسجده اکنون دراین‌لفظ خلاف کردند 
آعنی ابلیس که مشنق sel cul‏ مشتق dé‏ حریر گفت مشتق‌است من‌ابلس اذایئس ووزن افعیل 
است کالازمیل وا عر Yl» um‏ حریش ودرست آنستکه مشتق نیست‌بل اعجمی لاینصرف و سب 
منع صرفاوعجمیت است وعلمیت ( آبی' ور ااستکیر) اباامتنع باشدیعنی‌سر باززدواین‌امتناع 
باقدرت باشد بر آن فعل‌برسبیل مدح اجرا کنند که فلان al‏ الضیم وهوابی. آنکه بیان کرد 
کەآناباءوامتناع بروجھ تکبروترفع بودپس‌حقتعالی باز نمود که این‌|اباءواستکبار کفر نبودچه 
کفر وایمان فعل دل باشد بقوله : ( وکان من‌الکا فر ين ) و آنانکه گویند این فعل کفر بود و 
- ابلیس بای ن کافرشده کان»رابه صارتفسیر کنند گویند صارمن‌الکافرین . یعنی کافر گشت واین از 
دد وجه خطاست یکی عدول کردن ازظاھر بی 92357( پا دلیلی؛ دیگر گفتن که فعل جو ارح 
d‏ باشد. | 
ودرست آنستکه آیه برظاهر خود است ومعنی آنستکه خودکافر بود نهآ نکه کافر گشت 
ومذهب ما آن است که مَوّمن حقیقی که خدایتمالی ازاوایمان داند کافر نشودبرای منع دلیلی 
و آن دلیل d‏ نستکه اجماع امت است که مؤمن مستحق توان آیدپود و کافرمستحق dole‏ و 
جمع بین‌الاستحقاقین بررسبیل تابید محال‌بودچه‌استحقاقدرصحت: استحالت‌تبع‌وصول باشد(۲ ( 


(Y)‏ قول خدای‌تعالی «اذقلنا للملائکة اسجدوا»حکایت گذشته است و در آنوقت که امر کرد 
سجود لفظ ملا/که‌نیاورد بلکه فرمود< اسجدوا» خطاب بحاضر ین وابلیس ازحاضرین بود وھنگےام 
حکایت نام ملا‌که | کتفا فرمود تغلیما و نام ابلیس بخصوص را نیاورد . 
)۲( یعنی | گردصول بچیزی مسکن باشد استحقاق ei T‏ ممکن است وا گروصول بان محال باشد 
استحقاق OT‏ هم محال‌است مثلانتو ان گفت فلان برای عبادت مستحق مقام نبوت است چون وصول‌باین 
مقام پس ازخاتم انبیا صلی الل عليه و JT‏ محال است . 


ره مج یر و چا E‏ مها و و سا مر ما ان و 1ں 9 3 :بت 8-,ص۳'+ٌُ -ٰ- :7:ص ہے رر ا رڈ رن رز ریبنر نمض ہت 


واحباط بنزديك ماباطل است Lito‏ 409 شود درجای PTS TN‏ 
دلیل مانعازارتداد من این‌استکه گفتیم و ابلیس علیهللعنة هميشه کافر بود ومنافق و آن‌عبادت 
که میکرد بروحه نفاق میکرد وفرشتگان ازاونمیدانستند تاخدای تعالی امتحان بسجدۂ آدم 
شب کھت برا او کان ارم فداک فاق وو ات رای ر انل کا کر 
گردیم ازحدیث نقاق ابلیس ردایت‌است üls;‏ عاس وعبدال بن بریده وحماعتی مفسران. .. . 
اگرسوّال کنن د که جگونه گفت کہ اوازجملۂ کافران بود ودر آ نوقت کافر نبودجزاہ ؟ وازاین 
چند جواب است: یک یآنکه قطع‌نیست بر آنکه در آن وقت یاپیش از آن جزا و کافری نبودبل 
حااترا که‌خدای‌تعالی هلاك کرد بیش‌از آن شاید که درمیان کافران بوده باشد وجوابی دیگر 
آنستکه خدایتعا لی ola‏ خواست که او اذحماعتی بود که در آن عپدبودند و کافر بودند» معنی 
آنستکه او کافر بور وحکماوحکم کفاربود جنانکه یکی گوید فلان مرا Mood‏ دشمنان است ‏ 
وا گرجه‌در آن‌وقت دشمنید گر نباشداورا. جوابی د گر T‏ نستکه خدایتعالی این کلام درعهددول 
گفت و این نظم AT‏ » فرمود ودر آن وقت همه جپان کافر بودند | الاماشاء à‏ . و درروایت است _ 
ازابوهریره وابوسعیدالخدری که رسول تلف گفت چون یکی ازفرزندان آدم سورۂ سجده 
بحواند وبجای سجده رسد و ۔جدہ بکند شیطان با کناره شود و گریستن گیرد و گوید ویلاه 
واي براوفرزندآدم سوره برخوائدہ وسجده کردومستحق بپشت شد ومن سجده نگر دم DM‏ 
دودخ شدم. وابوالعاليه روایت کند که چون نوح M‏ ذز کک gai‏ ابلیس بیامد و پر دنبال 
شتی بنشست نو گفت یا ابلیس‌خودرا ومردمانرا هلاك کردی گفت | کنون چکنم گفت‌توبه 
کن گفت مراتوبه باشد گفت بارخدایا ابایس| گر توبه کند قبول کنی گفت توبۂ اوراقبول eS‏ 
اگر گور آدمرا ETC‏ نوح گفت خدای os‏ وحی کرد بمن گفت من آدمر | زنده سجده 
نکردم گوراورادجده کنمداو مرده. وامثال این اخبار آحادباشد برای اوظاهرقر آن و آیت‌معکم 


رهان‌کنند من فوله : « و کان من‌الکافرین . 


۰ قوله تعالی 
سم نے مج tT atm‏ ھ سن rg‏ رھ v odo‏ ہے سح سن E INE s‏ 
3 قانا ۳ ادم pl‏ ات و روجك الحنة و کلا la‏ رغدا ڪت شتا ولا تقر ا 
نو مل Q—‏ تو و جفت تو در بهشت و بخورید از آنجا که خواهی مشوی 3 Cs‏ 


هذه ot s et)‏ ۱ ن (T£) ) ol‏ اما ue ^ «Marsi‏ ان جا 


این درخت که پس‌از PI TM‏ ایشانباشی بخیز | نید ایشا نر || بلیس از T‏ نجا بیرون آوردایشا نرا 


۱ ج‎ A JI ٤ à T (v) الىقرة‎ | ۷ 


و وچ دا ات ےہ مسےےوچھ وم دا ہے "94 942»29^99^7^ و و و و و و و و و و و او و و و و و و و و ور و و وا و چے و و و و او و وا و و جم وا ناوخا و و و 9 وو وھ ۵ ۵ ۰۵ ۵6 6 6 و کے ہے وہہ عو و ویو ہے وم وا اس مه ادخ و و او او و و مد 


pu متفر"‎ , Jod $25 a qx اھبطوا‎ Uis اه و‎ C 


از آنچه بودند در آن و کف ما ورو pas je:‏ بهر یر أد؛منی وشمارا درزمین $c‏ ھک دبرخودداری 


Jl‏ حین Pu p (Yo)‏ من iu‏ کلمات «le os‏ 1 نه هو التو اب 


3 ات‎ n) 4» تو‎ ۳ dis —— 1 ic T "T 
ی89‎ t PUR. گفتیم ما فروشوی و جمله‎ l ھ]‎ 


OVNER i" laus کفروا و‎ al; )۳۷( 55 74 لام‎ Seele NY 
NUM NE مرا نباشد ترس بر ایشان ونه ایشان اندوهناك می‌شوند وآنانکه کافر شوند‎ " 
(FA) فیا خالدون‎ d JU حاب‎ 
اهل دوزخنددر آنجا همیشه باشند‎ " 
آدم بابلیس و سجدۂ فرشتگان بگفت پس ازآن حدیث‎ ias چون قدیم تعالی جل جلاله‎ 
مکرا بلیس گفت که کرد بادم و آدمرا از بپشت بدر آورد. ( وقلنا با ادما سکن ) پس از‎ 
ولعنت کرد؛ آدمرا گفت اکنون ددبہشت بنشین که بہشت را مسکن تو‎ ail آنکه ابلیس را‎ 
نکه‌مستکن‌بود تا عطف اسمی ظاهر‎ T کردم وبرای آن ضمیرمنفصل‌اظهار کرد اعنی «انت» بس از‎ 
کند براوچه عطف ظاهر برمستکن نشاید کردن برای آ نکەعطف اسم دا ماندبرفعل وماننداین‎ 
) انتوأخوك « انت وزوحك‎ asl» وماننداین‎ r درد گر آبه گفت دا نه بریکم هووقبیله‎ 
زوج هم جفت‌باشد وهم فرد ولکن یکی رازوج نگویند تااورا همتای نبود که هریکی‌ازایشان‎ 
P باشد » تقول : عندی دوج من‌الحمام وزوحان . هردورا معني یکی باشد؛‎ Ex حەت‎ 
: نروه‌اده وزوج که ماده باشد گاه‌باهاء گویندو گاه‌بی‌ها» وشاعرمیگوید‎ 
(ela الرحال‎ S آلدی الحامات عتدي‎ f 7 
زوجات بودومرادباین لفظحواءاست: علما‎ A 2) یعنی‌النساء واوجمعدوج باشد وجمع‎ 
خلاف کردند درخلق حواءبعضی گفتند خدای تعالی‌اورا ازبقیۂ طینت آدم آفرید ودرست آن‌است‎ 
حدای ۔‎ QU در بہشت بنشست تنها بود ومتوحش میشد‎ QE که درخبر آمد که چون آدم‎ 
تمالی‌خواب بر آدم افکند تاآدم بخفت پس بفرمود ازپپلوی اواستخوانی بگرفتند وخدایتعالی‎ 


(۱) شمادا می بینم نز دکبوتران من چنانکه مردان زنانرا حفظ کنند . 


7۳۳۳۳۳۳۳۳ a o LL e a o ا ا ا ا‎ N O OE O u E E E E BO LY O o ob o o E hg ع س ا شا ا‎ 


از آن نتر اھر ارتا isses dais‏ باحمال تمام وحلہای بہشت در اوپوشانید واورا 
انوا ع زہنٰت بیاراست تابیامد ہر سر JU‏ ین أ دم بنشست حون elo‏ ازخواب duos‏ خواست تادست: 
بدو دراز کند فرشتگان گفتند مکن cas.‏ خدایتعالی آ نرا ازبرای من آفر Y‏ است گفتند آری 
حتی نود ی مپرها . تامپرش ندهی اورا نیائی گفت مپرحه باشد گفتند سه بار رن و آل تب 
صلوات é o X‏ که باشد گفتند خر پیغمبران از فرز ندان تو وا گر نه برای او بودی تو 
دا نیافر یدندی پس فرشتگان خواستند تاعلم آدم امتحان کنند گفتند یاآدم این کیست گفت 
ارات زنی است 5فتند جه نام اش گفت حوا, گفٹند ح<راحوا, خوانند این را گفت لانہا 
خلقت من حی برای اینکە این را ازحی آفرید گفتند حراآفرید گفت تامارا بیکدیگر سکون 
باشد. ودرخبراست که رسول gine‏ گفت خدای تعالی زنان را ازاستخوان پہلو آفرید و آن کڑ 
باشد.! گر خواهی که راست باز کنی بشکنی و اگر استمتاع کنی بدو در اوکڑی باشد وظاهر 
قر آن براین است « ھوالدی خلقکم من نفس واحدہة DT‏ مسا روحپاه و « نہاء راجع‌است 
بانفس آدم ؛ دراحکام‌امیر المومنین چ # آمده که یکروزشریح قاضی که حا کم بود از قبل 
امیرالموّمنین بحکم نشسته بودمر دیز نید نزداودر آمدند و گفتند مارابر تومسئله است و بحلوت ۱ 
شاید گفتن شریگفت تاجای خالی کردند آنگه مرد گفت این 02 دخترعم" من‌است وحلال 
من‌است لہا مالارجال وما للنساء . هم آلت‌مردان داردوهم آلت زنان ١‏ کنون چه گوئی او مرد 
ات وتا cas. O3‏ بول بکدام ISO‏ زن گت o‏ گفت از کدام زودتر yel‏ بو د گفت 
هردو بيك بار گفت از کدام منقطع شود گفت بیکجا گفت شپوتش بکدام باشد گفت 
بہر دو تا از حدی که مرا از این شوهر فرزندی است و من کنیز کی دارم از او نیز 
فرزندی دارم شریح دست برهم OL NES‏ این مسئله در le‏ م هن نیست خیزید تا بتزديك امبر۔ 
المؤمنین شویم بر خاستند و بدز ديك امرا لمومنن آمدند وشریح آین‌فصه باز گفت امیرالمومنن 
ارزن برسید» زن گفت ھمچونین است مردرا پیش حو اند گفت ne‏ کی گفت همچنین‌است ای 
امیرالمؤمنن گفت Í >l cl:‏ من‌صایدالاسد گفت بس ‌تودلبر تری از ا نکەشیر کیرد تابر جن 
حالی اقدام میکنی آنگه گفت قنبررا چہارزن معتمدحاضر کن تااین‌را Sos‏ خالیٰ برند و 
ala s‏ کنند این‌ر! س aol‏ درسترعورتحتباط تمام کنند و یپلوی‌او بشمار ند p‏ عمجو نین 
کرد پہلوی او بشمرد ازجانت راستاوہشت بودوازجانب چپھفت امیرالمومنین EE‏ گفت 


äl‏ 351 این‌مرداست وجامه ز نان‌ازاه بفرمود کندند وحامه مردان درادپوشانیدند وازمیان او 


Ja tA JI ۳4 آیة‎ (v) البقرة‎ 7 


بے بر ری رز رر می ا رر و رر رز رن رز رن رن ئن رڈ لن مخ ما و EE E‏ راک ہک ٤ر‏ رر رر رر رر رر رت EEE E‏ ف حدم حم جس ان و متخ اج ماع بخ کا ا و اکا 


وشوهر جدا کرد این‌حکم نیزدلیل است برصحت‌این‌قول . قوله تعالی (EE‏ خلاف aio u$‏ 
که ای نک کدام بپشت است بعضی مسر ان گفتنن بستانی بود ازبستانها وبہڈت خلد نبود و اینتول 
ابوالقاسم بلخی‌است دابومسلم عدبن بحر اصفپانی واین درست نیست ؛ درست آنست که پیشت 
خاد بودبرای لام تعریف معنی خلده باقی,ومانند این‌الفاظ EON IE‏ و اجب باشد که فا نی 
نشود بل چون خدایتعالی فنابیافریند فانی‌شود(۱) بس خدایتعالی عین آن باز آ a‏ چەاعادت 
عین باقیات صحیح‌باشد 24851 الدات برمدهب درست(۲) و آن‌شمه که ایشان آوردند کها گر 
پشت خلدبودی انتقال ازاو روا نبودی گوئیم اورا اخراج وانتقال‌نباشد» که بروجد واب بعد 
" الساعقدر | نجاڈود جه این‌معنی بسمع شناحته‌ایم وسمع ہاین وارداست EL‏ سس تاه 
هفتم است وانست که رسو EAE‏ درثب‌معراج دراو رفت ت دیگردید گفت «عرضت le‏ ی الجنة 
" هممت ان اقطف من تمر اتپا وعرضت على النار حد gU‏ ها بیدی» علماء y‏ 
گررند در آنکه kil» » oem‏ ( و XS‏ ) امر است‌یااباحت بعضی گفتند هردو امراست 
و بعضی گفتاد هردو اباحت است و بصوان این ds y‏ است که «اسکن» ار است ود cy‏ اباحت 
برای آ نکه خدای تعالی | نرا مرید بودواین‌را دلیل نیست که مریدبود واه رکه امر شودباراده 
آمر مأموربه را امرشود ( منها) کنایت‌داجم است باجنت(ر غدا) فراخ و بسیارحیر بودیقال 
عیش(عد ورغید SM‏ : 
بنتماالمر؛ تراەاناعف) * UU‏ من'الاحداث في عمش رغد (۳) 
( ولا ترا ) 3n au‏ منه ua‏ قربا V s‏ ربہ' لق رانا ؛ Qu‏ 


(۱) این سخن را دیگر علماه و متکلمان نپذیر ند چنانکه خواچه نصیرالدین طوسی در جرید 
گوید واثبات الغناءغیرمعقول لانه ان قام پذانه ام یکن ضداً و کذا ان قام بالجوهر ودلیلی چند پس 
از آن‌آورده است . ۱ 
.۰ (۲) ددشرح تجرید علامه قدس سره است که عدم وفنا بممنی تفر اجزاه باشد نه GT‏ اشیاه 
نبست شو اد مطلقا و اعادهآ "cr Ly;‏ جمم و فراهم کشتن | culte‏ وقصه حضرت ابر آهیم علبه ا لس لام 
TF D‏ ضاختن a‏ مرغان را که نمو نه زنده کردن درتیامت‌است شاهد آورده که اجزاه بدن آ نهادامتفرق 
esL‏ وبر کوهپا نپادو باذفراھم کرد و اصلامعدوم نشد و درصدر کلام گوید الہحققون عل Es‏ 
اعاده المعدوم . 
(v)‏ درآن ET en‏ مر 1x2‏ بینی د نعت وأیمی‌ازحوادث درزند گی خوش (و تمام کلام در بہت 
oil Ja)‏ است ) یعنی دروتتاینیگرفتر میشود. 


از او لازم بود وفعل‌متعدی elele i‏ خلاف کردند که ایشان منہی ازخوردن آن درخت بودند 
یا از پیرامن oT‏ گشتن؟ درست آنست که ايشان را منع کردند از خوردن و این بر سبیل 
مبالغت فرمود خدایتعالی حنانکه یکی از ما کەن ۳ 9 قلان کار نگردی یعبی آن 
کار نکنی واین لفظ صودت‌نهی داردومعنی امراست‌جنانکه«اعملو | ەاشئتمہ صورت امرداردومعنی 
نہی است‌س‌معنی«ولاتقر با» | ارہ ۷سر dias oor m‏ ۱ 
دووجه پاشدیواجب ویمندوب ومراد اینجا yal‏ پمندوت است وئشاید که برظاهر ose‏ 3358 
کو نهی است برای نکه نبی بکراهت ناهی منپی عُەرا نہی شود "c‏ نہی نکند الا از 
سخ و قبیح بر پیغمبر آن‌زوا نباشد یس برای آن وجه‌را گفتیم که این لفط بمعنی امراستتاہر ندب 
حمل توان کردن کەلایق بود بادم لق جهادلٌعقلی‌وشرعیراه نموده‌است که قبایح ومعاصی ؛ 
پیغمبرآن,وا نباشدچه! گرروادار ندنفرت فکنندار قبول‌قوللو امتثال‌امر ایشان‌وغرض از بعثت‌ایشان 
قبول‌قول ایشان‌است پس‌هرچهدر این قدح کند بایدتامنفی‌باشدازایشان تاموّدی‌نبودبانقض غرض 
٭ حکیم‌جل‌جلاله وامربچیزی! گر چە نی نباشدازضدش بر سبیل‌حقیقت برمجازرواباشد ودرقر آن 
مجاز ہسیاراست کەقر آن‌بلغتعر بآ مدو لت یشانمشتمل اس ی حقیقت‌ومجاز . خلاف کر دند 
ود که ایشان‌ممنوع ازجنس درحت ہودند VE‏ درخت بقوله pads da)‏ 2 5( بیشترعلماء 
بر آنند که ایشان ازجنس درخت ممنوع بودند. خلاف کردند در آن که چه درخت بود. عبداللہ 
D‏ وسدی گفتند ورحت انکور 39( ابن جر یج گفت ت انج بود از حضرت pal‏ الموّمنن تفا 


روایت کردند که او گفت درخت کا فور بود؛ کلبی گفت درحت علم دورن یعنی علم خبر وشر (Y)‏ 


(م6 یعنی برای آن گفتیم امرراست نه نهی که امرازحکیم بردووجه است و شاید مندوب باشد و 
۰است بیغمبری اھر مدوب را ترك گند امانپی ممکن است از حر ام باشد بامکروہ وهردوفی‌الجله 


el am‏ و ببغمیر ان‌دا جائز تهر نکب‌صگر وهشو ند. 
T "n (Y)‏ ہسیاز بعیداست گر چه درتو رأة TIN Pal; a, PEERS‏ وحوا از خیروشر 


خبر نداشتند و آدم که بوی تعلیم اسماء کردند و ازملانلکه در ple‏ در گذشت مانند حیوان قبح کف 

عورت دا نمی دانست واین :۶سی‌مناسب قول کسی است که آدم دا کنایه از نوع انان als‏ « بك 

"PSU‏ نو مانسان وقتی alil‏ حیوان درجنگلہا میز m‏ وازخوب وہد خبر نداشت و کشف 

025€ » 3 قبیح نبو د وفتی بتددیج PSI‏ باغیر i$‏ 2دت لہما سو «L1‏ عورت آ نہا بر آنها 

آشکار شد و این دانستن PLI (AT‏ وزحمت او "E‏ وعلم آدم P sler Yi‏ بنوع TI‏ 

Aa ia منوب‎ pamti اهل "فسیراست ۰ ودر‎ Jil همه‌تاو بل بر لاف ظاهرو بر خلاف‎ teils 
. آمده است که این درخت علم آل محمد علیہم! للام بود‎ 


ie vA GI ۳4 a Ty) البقرة‎ (0 N 


) امن الا لين‎ RTT), ea کم ومقاتل گفتندہ بیشتر مفسر ان داعل اخبار که درخت‎ d 
منصوب است این فعل پجواب: نہی مع الفاء» فوله «من الظالمین» یعنی‌من‌النافصن لحظہم من‎ 
الثوابں,یعنی اگر چنن کنی خط ونصیب خود ازثواں نقصان کرده باشی و ظلم در کلامعرب‎ 
ای‌لم تنقص‎ » Vs کلپا ولم تظلم منه‎ | eso بمعنی نقصان بود نه‌بینی که خدای تعالی میگوید‎ 
SL در صفت بستان و آنکس که گفت مراد باین صغیرہ است ازمعتزلیان قول‌او باطل است‎ 
چاو نیز قبیح است و معصیت است و‎ MIS گذشت همچنانکه کیره ممنو ع است درحق انبیاء‎ 
آزار خداست‌جل جلاله وامتناع درحق|نبیاءوائمه‌صلوات‌الله علیہم از کبایر وصفایر برای‌تلفیر‎ 
است ازقبول قول‌ایشان ومرجم درباب منفرات وعادات است‌نه‌بائواب وعقاب وهرچه درعادت‎ 
گر امراض وخلق شاینه باشد وا گر از‎ Do منفر بود برایشان روانیست‌سواء گی معصیت‌باشد‎ 
باب مباحات‌باشد چون سخف ومجون وخلاعه واین برای آن گفتیم تابدانند که اعتذار معتز له‎ 
وعقاب نیست بتتفیر‎ wv وعقاب باطل است جه اعتبار دراین‎ E باحباط‎ mn درباب‌جوار‎ 
است وتنفیرموقوف برعادت است چنانکە بیان کردہ شد. واتفاق است که مرادنەظلم اصطلاحی‎ 
است که اضرار غیری باشد بروجہی که دراونقعی نباشد مضروررا ونه رفع کے نه معلوم و‎ 
" ومستحق نباشد ونه درحکم چنان باشد که ازفعل نے وو‎ Jal مظنون نه عاجل ونه‎ a 
وهر فیدی دراو احتر ازاست‎ ois s. دراصطلاح‎ UC ازجہتغیر فاعل ضرربود'؛ این حد ظلم‎ 


از نقصی وشر ح‌این‌دراین‌موضع بتطو یل باشد ودر کتب اصولمشروح‌است ۱ 

( فار شماالشتنطان عنها) حمزہ تمپاحوانده‌است ازالہما بالف من‌الاز الة dala‏ یزال 
باشد یعنی‌زایل کرد ایشان‌را ومعنی«ازانهما» آ نست بخیزانید ایشان دا ابلیس یعنی بوسوسه و 
اغراء واغوا, وسو گند Kes‏ وآنچه مانند این بود ؛ ومعنی آنستکه ایشان‌را از آن بایهومرتبه 
فرود آورد culo‏ عبار تی است که دروضع پارسیان نیز معروف ul‏ گرا i$‏ با کسی مکری 
کند و بحیله چیزی‌ازاو بستاند یابراو تلبیسی کند گویندفلان‌بای اواززیرها گرفت یعنی‌ایشان 
را از قرا ر گاه خودیبرد و کاری کرد بایشان که عندآن از راه امرخدای فراترشدند و برجای 
نبماندند. وعٰہاءیعنٰی از بهشت ومر اد بشمطان اپلیس است بلاخلاف ولام در اوتعر یف عہد است 
UT)‏ خرجه) ما کانا فده ) وایشان‌را بیرون آودد از آ نچەدر آن بودنداز بہشت ونعیم واحراج 
برحقیقت خدای کرد اما بشیطان حواله کرد برای آنکه عند وسواس او حاصل sal‏ جنانکه 
بیان کردیم در باب سوره که زیاده ایمان و کفر بدو حواله کرد چون عند نزول او آن 


لہ ما نج جد جو Op O E‏ نس PR DTI‏ جد E‏ زی تا ید جو چو بجر جو جب چو ہج جو جج جح جج دہ بد دع بد چو ہی OY‏ عو عجر عو لہ ےہ جو دج ید عد ند بد Û o‏ 9ڑ خی یز ہو WO‏ ر ۹× جو ہر بہ نہ ب٭ سی نے جہ و جہ ای ےی بے سے لد جج ید ہج ہز جم چھ چو پر بی ید نیہ نوز ھ؛ یہ رجہ جو جو جو aS‏ 7ت ہٰہٰئٰئٰئٰئ۷ئ95ة MAVANE EEE EES‏ 


زیادہ حاصل شد . و « من » ابتداء cule‏ است و «ما» موصوله است د کان ناقصه است و «فیه» 
درحای خبراوست تقدیر جين بو د که مماکانا حاصلن فیەو ہیں ون آوردن آدموحو | لا از ببشت 
نه‌بر سبیل‌عقوبت بودبل برای تغیر مصلحت بود چه مصالح باوقات واحوالواشخاص محتلف‌شود 
وفوتەنافععقوبت نباشد چەعقوبت مصّرتی بودمستحق مقرون باستحفاف واهانت واستحفاف و 
catal‏ درحق پیغمبران آ نکس بوادارد که قدرومنزلت‌ایشان ندانده آ نکس که‌خدای‌تعالی مارا 
درحق ایشان بغاپت اجلال ونهایت تعظیم فرموده است چگونه شاید که مان و موبنخ (۱) و 
مستخف باشدیس دل که یل کند یانفس CAS‏ کن‌باشد بقبول‌قول آنکس که مستحق استخفاف 
واهانت بودازخدای تعالی وهستحق ذم وملامت ازعقلا ؟ ولازم آید براین قاعده که بیغمبران 
خدای همیشه معاقب باشندچه هیچ مقدار نیست از نعمت ومنفعت که بایشان‌رسد الاوزیاده‌پذیرد 
این حمله دلیل بر آ نکه‌فوت منفعت عقوبت‌نباشد. | کنون‌خلاف کردند در آنکه ابلیس‌چگونه 
بادم دسید قولی آنست که eol‏ هروقت ازبپشت بیرون آمدی وابایس ممنوع نبود ازا نکه‌باو 
سحن گفتی از بیردن بہشت و بعصی د 1 گفتند آ دم تا بر غرف بہشت آمدی وایلیس باو سخن 
گفتی ازہیرون‌بہشت' دبعضی د گر گفتند ابلیس از دور اشاره کرد بایشان که غرض‌را ایشان 
بشنا حتند sl ET PET‏ که دردهن مار شدومار ازحمله فرشتگان پود LE‏ وہایہاداشت 
واز Ala‏ خازنان بہشت بود و باابلیس دوستی داشت ابلیس از اودرخواست که مرا بادم رسان 
او اہلیس‌را 23298325 مان کرت ودر بپشت برد ابلیس بیامد وبرابر ایشان شاه کر نٹ 
گرفت ایشان آواز بشناختند گفتند حرا Sem‏ کات ,5 که خواھی مردن و (ul‏ نعمت 
برشما زوال خواهد آمدن گفتندچرا گفت زیرا که ازدرخت خلد وجاودانی نمیخوریدوایشان | 
را اشادت کرد بآن درخت گفتند ما از این نخوریم که مارا منع کردند سو گند خورد که این 
fa ers‏ نست ومن شمارا نصیحت میکنم ایشان از آن درخت بخوردند بادی در aal‏ وتاج از 
سر ایشان بربوں وحله‌ازایشان بکند وایشان برهنه ماندند ومکشوف العودة (Y)‏ آدم در بهشت 
برمید مویش پدر ختی پیچیدم شد دای تعالی گفت یا آدم آفر ارا منی؟ ازمن TX por‏ گفت 
لابل حیاء منك نەبارخدایا بل‌شرم میدارم‌ازتو خدای تعالی گفت پس حراخوردی ازاین‌درخت 


us OI" (۱)‏ شد 6 . 
(Y)‏ در نورات آمده است که چون از درخت دانستن نيك و بدخوردند دانستند برهنه‌اند و از 
برھنگی شرم نمودند وخودرادرعقب درخت پنہان Ka‏ دند ost‏ یناه برك درختان خود را از شننده 


پنہان دادند واینہا صحیح نیست چنانکه گفتیم. 


Nc ۳۸ آیة۴4الی‎ (Y) البقرة‎ -M^- 


III DDLLLLLLLLDDLLILLLLLELLLLLLILILLLLLILISMSIZIZIZIRIIII pP TI‏ کے ہے سن ۳ ڈ رہ ہہ ہر ہے ےر ا رں و ور رر رر رر.۔ں۔ں ‏ تر وڈ ؤززڑ یں مہ ہس ڈنیہ ہجرد ہت 


گفت بار خدایا ندانستم کسی ب-اشد که بنام تو سوگند بدروغ NS‏ و قلتاا مبطو! ( 
خدای تعالی گفت : ازاینجا بزیرشوی وبرمارخشم گرفت واوراپرها وپایها بستد» واین‌روایت 
اصحابالحدیث‌است. وقولی دیگر آنس ت که ایشان‌را ندید وبایشان نرسید پیغام دادبایشان بر 
دست بعضی< Dy‏ بہشت واین‌قول‌خلاف ظاهراست وقولی دیگر آنست که ایشان‌را خمردادتا 
مست‌شد زد درمستی تناول کردند “این قول درست نیست حدای Jas‏ ی گفت al slab‏ فرد 
شوی ازاینجا وایناقط دلیل ا مت که‌پیشت پر اسان است وهبوط و نزول ووقوع نظایر باشد 
cos‏ ااصعود بود دهبوط زمین نشیب‌بود وصعود زمین بالابود قوله( بعکم لد 
خطاب آدم‌را وحواء دا وابلیس دا ویر آن قول که گفت دد دهن ماشد ایلیس خطاب مار امن 
Jæ Ads ox» Dee‏ حال باشد ای فی حال عداو بعضكم گا زه بینی که شبطان و مار 
97 ن بنی آدم باشند و بد ol,‏ دشمن آیشان واصل عدو از تعدی گر فته اق am‏ دشمن متعد ی 
باشد ازره دوستی واستقامت وعدوان مجاوزة الحد باشد ومنه قوله « فيسبواالله عدواً بغیرعلم ء 
ای عدوانأوظلماً ودو یدثر ابرای آن‌عدوخوانند که‌ازحد دفتن‌در گند ii‏ باشد»وامر كراشن وط 
محر دباشد؛ نه بعداوت. وعداوت‌حال بودازمفعول بەچنا نك‌ضر بتزیدآمجرد ا بوا جى نباشد 
که رندده اورا برهنه کر ده باشد وحنا نکه القذيداً وهوفائم مراد cula‏ که py‏ بیای کنی 
وانگ اوراہبینی قولە ) ول geo o? nun‏ اگفتند مستةر مص دراست ند قرار گاه 
است وهر بنا ۳ ید باشد بر دالادی laa]‏ مصدر ومفعول دموضع دراو متساوی‌بود. کماقال ارب 
EM ES‏ مدخل صدق و خر جنی‌مخرج صدق» وفوله «هدامغتسل باردوشراےء وقوله : (و متام 
CO, Ul‏ یعنی‌تاز نده‌باشی‌پشت‌زمن‌جای‌شما باشد چون بمیری‌شکم زمین جای شماست‌جنانکه 
دگرحاگفت JJ‏ نجعلالارض ففاتاً "Lol‏ وامواتاً € ومتاع تمتع باشد و برحورداری ومتاع 
Us‏ ازاینحجاست ونکاح متعه ازاینجاست ومتعة المطلقة التی ! م یغرض لہا صداق فی قواہ تعالی 
«فمتعوهن‌علیا لموسع الا Oan DR‏ خن "حین‌وفت باشدورمان. وحن هالاك بود بوقت‌خود .وحان 
اذاقرں واذاهلكواذادخل‌حینه,ومنه‌قولالشاعر: «انه من‌حان‌حانا» ای‌من‌قرب وقت‌هلا که‌ماك 
وحن وقتی دراز باشد . ومرادبحندر ül‏ قیامتست وحن درقر آن‌برو حوه انتھورغشرری ا ماف 


که 235 P ef‏ مردی بیامد وگفت o^‏ نذری کرده‌ام (x)‏ که حینی Jell,‏ 397 سخن نگویم 


PE (*)‏ را که ای Onan‏ هیر عقد AUS‏ و بی‌دخول طلاق دهد Ab dais‏ واد ۳ مالی p‏ حور 


حال شوهرا کر فر باشد کمتر وا گرغتی باشد uu‏ 
(Y)‏ مراد قسم است چون نذر بامثال این عمل تعلق نمی کرد . 


DWM‏ مج و هم ام وا وب مه چا چاو و چاو و و و و و واه وا وا و ما و و I IT‏ اعد ھک ہے مع وی ےا وم وج و وچ ےو اوھ وت و بل شع ا اعد تد دع دح دج نہ تدج بجر معا E E‏ وہ و جج ۷ ۴ ۱ ود بح و ھا ھچ وچ ری مد ری دی و و نی اج سے ہہ وو کے“ 


مرا alm‏ گاه ni"‏ سحن EX d d‏ ٹا اث S‏ ت ا زکجا گفتي as‏ من و A)‏ تعالی » 9 ۱ 
ull leta‏ حن) برخاست در د EME jedl‏ سخن‌نگویم بااو گفت 
A F‏ 
جرل سال. گفت از کجا گفتی گفت لقو له de sl dao‏ الا نسان جن من‌الدهر» yn‏ ويك dal cuts‏ 
و ais‏ توجەمیگوئی acm los‏ لی گت برویکسال‌بااوسخن مگوی گفت از کجا گفتی گفت 
من‌قوله تعالی ٭تؤتی | کلہا کل‌حن باذن‌ربہا» بنزدیك علی آمد گفت چه گوئی گفت | گر بامداد 
ندز کروی sua NUUS‏ انی کان وا کر شاناه ندر کی بامقاد سکن ous olg‏ گنت 
از کجا گفتی گفت وو لد تعالٰی QU. D‏ الله 9 تمسون 0272 دصبحون q‏ )۱ مرد بر خاست 

. Fu j 

شادمانەومیگفت « الله اعلم d‏ بحعلر سالنه € و ینز ديلك ماهر که نذر کند که OST‏ )052 دارد 

ola pal; n‏ روره دارد gal‏ لد تعالی MAS | PEL‏ کل" O27‏ برای أ A‏ 2€ شش ماه ررحت 

ره | و (X)‏ وانجە ازع سز اث من و له تعالی ir Lid‏ وحن UL‏ در روره 
صو رت 3M‏ : 

5 " A "EE UNT. mov s و‎ 798 €t anne 

35 له‌تعالی ) فملسقسی | e‏ ^0 2 به cl(‏ ]252 نعلمو تقمل یعنی یاد کر 53 بیامو ختو تقمل 

.555 ۰ و تلقی بمعنی Jal,‏ باشدجنا € درخبر آمده که دنہی رسو ل الله لوعن تلغی الر کبان» 

miky)‏ نہی کردہ — ارایشان یدن وفروحتن بایشان کەایشان 

ایت laa "C‏ اشد از لفی والقاهم(۳) "n M‏ برای de‏ حون dm‏ بعصی بر سر 

بعصی افکند متالافی‌شو ند.و لقی وہل باشد VE‏ بناحز که‌بدوه‌فعول تعدی کندنجو قوله‌تعالی 

«ولقاهم اصر 8 دسر ورا» ابن کثیردرسبع ودرشاد جماعتیخواندەاند «فتلقی e»!‏ من زبه کلمات í‏ 

mr‏ ور al‏ اول برای أ نکه افعالمتعدىدر کلام عرب در سه و حه‌است یکی آنکه ا نچه فاعل 

۰ سے‎ i è £ m 
<ا [دا. هر یخی ارابشان‎ Las کرم‎ ls 3 5t جنا € — 2 بل‎ TETTE باشد صحیح بود که‎ 
TIN پود کهآ نکه فاعل دود صحیح‎ ol s و نوعی‎ adl J gaing صحیح بود که پر دل فاعل‎ 


(۱) لفظ مطلق دا درنذر وقسم حمل براقعل مسمی توان کرد چنانکه ا گر نذر کند مالی د 
راه خدا بدهد کمترین مقدارکافی است . 

aiaga su (Y)‏ و بقاعده بايد اندك مدتی که حین بر اوصادق | بد مشلا سه روز کانی باشد 
چون 2X5 Asad‏ تکرارروزہ بوده است جرد روزو S‏ نه di‏ روز کافی P‏ و ازانکه درقر آن برشش 
ماه اطلان شد دلیل انحصارنیست چنانکه بر بیشترو کمترهم اطلاق شده است . 

(Y)‏ القا جمم لقااست یعنی چیزهای افکند نی ودودد یختنی 


۱ t ۳۸ الی‎ ٤ aln: البقرة‎ -MA- 


ir و ع‎ AP APA RS WA Mesum Cw WAR a زج و دح‎ WO ANA n + -——Ó 


3" بر اود s‏ نهآ نکه ھا فاعل باشد Li‏ " تالطماءوش ر is‏ الماء ە صحییح 70ھ 
آب شارب‌بود وطعام آ کلدنوع سیوم آنکه اسناد فعل‌بافاعل بررحداسناد اوباشد بامفعول ومعنی 
مختلف شود و آن فعلی Au‏ محصوص بود جون e‏ ونال واصاب 3l»‏ )3 وتلقی تقول 
کذا وبلفته و نالنی کذا ونلته واصابنی خير و أصبته و ادر کنی الشر وأدر کته وتلقانی OY‏ و 
تلقیته واز اینجاست قراءة عبدال‌مسعود فی قواہ JU Vo‏ عهدی الظالمون » حنانکه‌ع,‌دمفعول 
به باشد و ظالمون فاعل باشد ( کلمات) جمع کلمه باشد وحد کلمه هر لفظی باشد که dio‏ 
معنی AM‏ بوضع وعرب کلمه گویند و قصیده خواهند و نیز خطبه خواهند یقولون ال a2‏ 
فی کلمته وقس فی کلمته ای‌قصیدته و خطبته. خلاف کردنددر این کلمات حسن بصریومجاعد 
VALERE‏ زید گفتند کلمات این بود که Cab Uo»‏ انفسنا eol:‏ تفر لنا و تررحمنا لنکونن 
من‌الخاسرین »وعد بن کعب القرظی گفت کلمات این بود که گفتند «اللہم لاإلەالا انت سبحانك 
و بحمدك رب انی ظامت نفسی فاغفر لی انك انت خير الغافرين LUE‏ لااله الا انت سبحانكث 
وبحمدك رب انی ظلمت نفسی فتب‌علی انك انت التواب الرحیم » laus‏ عباس گفت کلمات 
این بود که گفت بار خدایا نه مرا تو آفریدی بدست جس ہار Llas‏ نه روح 
درمن‌تودمیدی؟ cas.‏ بلی گفت با حدا را | Pd‏ تو به کم مرا با نحا P‏ ی(۱) گفت بلی گفت‌یادت 
توبه کردم کلمات این بود . عمیدبن عمبر گفت کلمات این بود که گفت پار خدایا این کهمن 
۳ دمازبر خود کردم یا پقضاء وقدر تو کردم سیب کت لال صا تتری کر 

ن ترا ناآفریده برتو قضا کردم تا چنن کنی گفت اکنون حون برمن قضا کردی و بقضای 
خود مرا از برشت برون کردی توبه من بمذیر گفت پدیر فتم عجب ار عقل کسانی که جونن 
سجن گفتن روا دارند واندیشه نکنند که بر این قاعده این گناه خدای کرده باشد وتو اوا 
ايد iussus‏ اقب بات وا ر اک دا فول کون واه من ل الات یل 
المحالات . ودر اخبار اعلالبیت MIS‏ جنن آمد که چون خدای تعالی آدمرا بیافرید وحیات 
دراو آفرید فاستوی LU‏ بنشست اورا عطسه فرود آمد حقتعالی اورا الہام داد تا گفت الحمد 
d‏ خدایتعالی اورا گفت «يرحمك ربك ولذلك خلقك» خدایتعالی بر تو رحد ت کناد وترابرای 
رحمت آفرید واو برساق عرش نگرید اشباح و تماٹیلی دید برصورت خود نام ەریکی بالای 
سر او نبشته dE‏ وعلی وفاطمه والحسن والحسن . esl‏ گفت بارخدایا پیش از من برصورتمن 
خلقی آفریدی گفت نه گفت اینان کیند گفت فرزندان تواند دولولا هم لماخلقتك» واگر نه 


(۱)در تفسیرطبری گوید اراجمی انت الی‌الجنة . 


am ۷ £ : ۱ = خر‎ Ja 


ایشانندی ترا خود نیافریدمی گفت ہار خدایا کرامیتر بند گانند بر تو گفت ای آدم این نامہا 
یاد گیر تا در وقت درماند گی مرا باین نامها بخوانی تا بفریادت رسم آدم آن نامم-ا یاد گرفت 
چون آن ترك مندوں کرد وخواست تااز آن توبه کند ومثل آن ثواب فوت‌شدة ازاو دریابد گفت 
بارخدایا بحق تد وعلی وفاطمه والحسن والحسی الاتبت‌علی" فتاں‌الله ade‏ بحق این بزر گان 
که توبۀ من قبول کنی خدای تعالی توبهٌ او قبول کرد فہذہ هی الکلمات گفتند خدای تعالی 
fugi‏ ام سه‌حیز قبول کر sess ous‏ وبکاءاماحیاهءدرخبر انوا کی ی حوشب که گفت‌خنین 
رسید بمن که آدم‌ازشرم آن S‏ 65 خودسیصدسال سربآسمان بر نداشت ودویست سال سربر XS‏ 
میگر یست و چہلروزطعام دشر آب‌نخورد وصدسال باحواء خلوت‌نکرد عجب ازتو ای‌غافل که‌شنوی 
که خدایتعالی بيك ترك مندوب بيك‌مخالفت فرمان آدمرا وحواء که بدرومادر توبودند با آن 
قدر ومنز لت ايشان‌بنزديك خدایتعالی از بہت بفرستاد وازمیان ایشان VU‏ حدا کرد وایشان 
را بسرای محنتو بلیت افکندوتو درشبا نه‌روزبسیارترك واجبات وارتکاب مقبحات کنی واصر ار 
"FOE‏ نکنی و آنگاه طمع‌داری که این‌موحب آن‌بود که در برشت شوی وصحمت‌حورالعن 
یابی اینست تمنای محال و 3$ تقدیری (۱) محمود وراق گوید : 
یا ناظرا AG, Vy y‏ 3 مشاهدا للاامرر غير مشاهد 
uL‏ تفلك Wu‏ فابحتها سبل الر جاء وهن" غير قواصد 
تصل الذتو أب ]330 اب وت am‏ درك الجنان ہاو فواز العا بد 
uum urge‏ را و وت 
سن اگر در گناہ پیا ہی بشیطان اقتدا کردی بتو به بادم اقتدا کن که درخبر آمده است 
از عبدالله عمر که گفت رسول idt‏ گفت gr‏ بوا| لیر بکم فانی‌آتوب‌الیه فی کل یوم مائة مرة» 
PTT.‏ باخدای کەمنھرروزی صد رار توبه کنم وهمچونن گفت Yr‏ دمااصرمن استغفر ولو 
عاد فی الیوم سبعین مرة » . مصرنباشدآنکس که استغفار کند اگرچه درروزی هفتاد پارباس 
| گناه‌شود ۱ ومردی ازامیرالمومنن‌علی ap‏ پرسید که جه گوئی درمردی که گناه میکنده تو به 


. يعلى فرض غلط‎ (Y) 

Siya. بینی‎ P و در ست‎ PT GS 3 میکنی‎ eM بنندہ که بچشم خوابآلودہ‎ Ti (X) 
گراه کرده است وتوبرای اوداههای امیددامباح ساختیو ایند اهپا :مقصد نمبرساند.‎ 30b نفس تورا‎ 
کناهان‌را بہم پیوستیو امیدو اری ببپشت دسی ومانند عبادت کننده رستگادشوی.ونر اموش کرد ی که‎ 
۰ بك گناہ رون کرد‎ E خدای ‌آدم را از بیشت‎ 


(x) sa! sva‏ آیة ۳٤٣‏ الی۳۸ جا 


dS‏ جو saawak V Pu ^P ORARE MARE OX RSEN CURE WO wh" "Y‏ ےتلچ یہ ENAN ama m mw o m‏ اج زد ناس و وا مخ مان ما TT XARATSME‏ و جا او مےدیے جم ىد یھ دىدپ_پحے s tke xkmwuam‏ چا ماو و و و و 


a‏ کناه هد کند واستغفاز میکند € Mg‏ کەاستغفارکند نا آ نگاء که شمطان‌را ul‏ کند 
و عاحر باستغفار بس‌توبه کن حنانکه یدرت کرد تاقمول کنند از توحنانکه y‏ او کردند فی ,33 له 
تعالی ( فتاب" علنه ) بدانکه i‏ توبهدرلغت رجوع باشدیقال تاںوثاں ols‏ وانا و آل و آض 
اذارجم چون بنده‌ای تو کد کو بو نات ار له جون‌خدای‌سبحان‌قبول کند گو؛ بندتان dedil‏ 1 
یعنی رحمت باسر آورد و بنده راتائب az S‏ وخداراتواب‌بناء مبالغه‌برای آ نکهر حمت‌خدا بیش از 
توبه‌تاگبان‌باشد ودرشرع توبه‌پشیما نی‌باشد بر گناه گذشته وعزم‌بر آنکه باد رمانندآن نسود(۱) 


بر ای‌قبحش‌دا یابر ایو جه قبحشرا el)‏ خلاف‌فیه . این تو به آن‌است که اجماع امتاست‌بر اسقاط 
olie‏ عنداینوفول تو به بدوم‌عنی باشداز خدایتعالی یکی بضمان‌تواب ودیگری blish‏ عقاو 
å g‏ پیغمبران‌وامامان باخدایتعالی برسبیل انقطاع وخضوع و فزع باشدباخدایتعالی . ومعنی 
قبول خدایتعالیتو بڈایشان را ضمان‌خدایبودثواں آن celb‏ را ومراد بقوله فتاب‌علیه در آیه 
اینست چەعقاں درحق پیغمبران EIS‏ ثابت‌نشود تاباسقاط حاجت باشدہ بنزديك a gl‏ اسقاط 
عقاب‌نکند لخدا یتعالی اسقاط کندعقاں‌را عندتوبه پتفضل(۲) ونزديك معتز له برخدایواجب 
ds»‏ دو به دمعد ی اسقاط عقا بو تو à)‏ ارتر sj‏ داجب باشدو qu da‏ و در 551 ك مندوب صحیح 
بود بمعنی رجوع الى فعله وتوبة انبیاه 426 براین‌دجه باشد و توبه ازغصب ہا اقامت برمنع 
مغصوب‌درست باشد و توبةٌ ازقتل‌عمدبي تسلیم نفس باو لیا‌مقتول‌درست باشدوتوبه اژقتلیکه‌موجب 
قودبود بی‌قود درست نباشد pan s n‏ اصحاب ماواین‌جمله مسائل مینی‌است بر آنکه توبه 
ار بعضی معاصی باصر ار بر بعضی درست باشد و بر مدهب ابوھاشم درست نیارد و مدهت مر نی 
رحمةاللہعلیہ X cum‏ ابوعلی درست آ بد برای نکه ERTER, S a diss‏ 
باشدواین مقصورباشد علی کل قبیح‌علی حده و بنزديك ابوهاشم لقبحه‌باشد واین‌عام باشد سایر 
Eel |‏ لاشترا کہا فی‌القمح 7 «دهب ایشان oos‏ براین دو کلمه است؛ CAI‏ | نجه مدب 
ما ایا مدا تست که درست نیایداین توبه پمعنی اسقاط olis‏ برای | نکه اسقاط ole‏ عند 


و به باجماع 3s du ls‏ ديك‌ما و أن تو a‏ لقمحه باشد E‏ حزاین است دراو حلاف است تو فف 


(۱) باسر آن نشود یعنی بدان نپردازد وما گوئیم بسر آن کار نرود . وشرط توبه آن است که از 
عمل مت xS obs‏ برای قہحعش cu‏ سی ازز نا اجتناب کند برای to^‏ باازفمار اجتناب کند 
ca ul‏ حوب استاد نیست ونرد حریف رسوا میشود توه نکرده است . 


" درهر زمان واجب است‎ dah دبرای‎ V ded باشد درز‎ wer & m Jos اک‎ (Y) 


دداین باب اماقول | نکس که گفت si aS‏ به[ کسیکه]امتنا ع کندازیعضی معاصی بااقدام بر بعضي 
Jana‏ چون درست باشد )١(|‏ جرا درست‌نیاید که xS d‏ از بعضی معاصی که کر asl‏ 
باٍصرار بر بعضی پس از آنکه کر ده باشد وجه فرق استمیان او لودو م و جو ز. اول باجماع 
درست است‌ودو م دراین باب sos‏ ل است باید که درست ہاشد۔-چیز ی نیست برای | نکه‌مجرد 
امتناع تو alia‏ تاشامل ossa‏ شرایط را که گفتیم فگزانکففراذ بصحت أمتناع e.‏ 
که بر نا کرده عقاب نباشد مسلماست اما نکه عندامتناع ثانیاً عقاب‌ثابت مستحق‌اولاساقط شود 
دو نه‌خرط القتاد باشد چەدرعتل وشرع دلیلی نیست جزاجماع واجماع حاصل‌نیست پس معتمد 
مذھب | نست کہ OL‏ کرذہ قد doll,‏ التوفیق . اماکافرحون از کفرتوبه کند و دراسلامآید 
وفاسق بوده‌باشد توبه‌از کفر کفایت‌بود اورا | گرحه ازفسق‌توبة مفرد نکند . لقول‌النبی WES‏ 
« الاسلام سض KIT € si‏ | که از بیش او باشد فطع کند و حکم بردار د . و آنکه معصیت 
بسیار کر ده بود و تفصیل آن یادندارد براو واجب نباشد ازهریکی توبه کردن بل اورا يك‌توبه 
کفایت باشدازهمه . وهر چه خدای تعالی کاره EE‏ ورضا نداردیکردن آن وتوبه از معصیت 
ہمعصیت درست‌نباشد حنانکه الحادبعبادة اصنام وتوبەازبندہ درست آ ید مادام تابحد الجاء نرسد 
وازعلامات مر كغ باشرایط قيامت‌حیزی‌نه‌بیند ورسول if pege‏ ت Jai 1 ob‏ تو به‌عبده‌مالم 
یغرغر» خدایتعالی توب بنده ببذیرفت مادام تا جانش بحلق نرسیده باشد و اتفاق است که آدم 
وحو اء هردوتوبه کردند وقر آن باین ناطقاست‌فی‌قو لەتعالیەقالار بناظلمناانفسنا الاية » وخدای 
تعالی گفت فتاب علیه‌ولم یقل‌علیهها | کتفاء بالواحدعن‌الائنن , حنانك « واذارأوا تجارةاولهواً 
| نفضواالیما»وقو له« الهورسو له احق‌ان‌بر ضوه»وقو له‌«والذین یکئزونالڈھت والفضة ولایتفقو نبا 
فی سبیلاللہء و نگفت الیهماو یر ضوهما و ینفقو نہما. وشاعر گفت: 
عق جال اٹ اباو پک بل (guo era‏ 


ونگفت بر بان . 

P (۱)‏ این است که اکر گسی از بعضی gelas‏ مانند Uj‏ امتناع کند اگرچه امبر از کند بر 
غیبت براوعقاب aala G)‏ ,س توبه از ڑنا با اصرار برغیبت از کسی که پیش oio‏ هم زناکردہ 
باشد صحیح است و در عیادت کتاب سقط است و بين الہسلالبن دا برای تکمیل آن در دوجا 


(Y)‏ مرا بکاری متہم کرد که خود وہدرم از آن بیزادہودیم وہرای یك چاه مرا متہم کرد. 


fa ۳۸ الى‎ gs (Y) à ii -YoY— 


Ae EA^ARW-EPEACREAHTRRRRTRRGCAAAATWAATmMTEAAA V OMAHAMTAMTSRA YT. S و و و وا وا با‎ OSA SAEAEESEEARTÓFTRXETETNTHESTXMAEZWETBRVEAAWACRAA SCESE و و وج ك9 ٣ت 9 9ي 7ی 9 هه مه همم‎ tte rhbturc*br*kiaraxews ہر رہ‎ ende nti 


) !“نه CUT SIE a!‏ حم" ) تواب کثیرقبول التوبەباشد و برای آن رحیمضم کرد بااین 
لفظ تا منبی, باشداز نکه خدایتعالی بقمول‌توبه متفضل است . 

قوله Cl")‏ اهسطوامتها میعا ) سؤال کردند که چرااین‌لفظ تکرار کرديك‌جواب 
آن‌است که تا کید را حنانکه cael‏ اذهب حنانکه شاعر گفت : ( H‏ انلعمة عندي 
۶ وک ) وجواب دیگر آنست که بپبوط او ل نزول خواست از بپشت باسمان دنا وبدو م 
نزول‌خواست از آسمان دنیابزمین این‌امراست‌آدم‌دا بەھبوط وحواءرا وابلیس‌را « منپا » sd‏ 
الحنة Ee ase La of‏ کید است چنانکەجاءنی الوم اجمعون . حسن بصری گفت اگر 
آدم‌ازدرخت تناول‌نکردی خدایتعالی هم‌اورا بزمی‌فرستادی برای آنکه اورا برای‌زمن آفرید 
فی‌قوله‌تعالی : dele Slo‏ فی‌الارض خليفة » وبعضی د گر گفتند مرادزمین بپشت است وقول 
او ل مت فک ایلام تفر یف 3 لض‌جمیعا برحال‌باشد یمنی مجتمعین UB)‏ ا تیتکم' 
متي ) اتباندم‌جیء و اقبال نظایر بود » ان حرف شراط است وما برای آن آورد تابنون M‏ 
سخن $a‏ کد کند چەنون 5 کید بی‌ماویالام نیاید . تقول : اما ouais‏ .ولا تقول: ان" فعلتی" 
وتقول: بعین jl‏ ينك ولاتقول:بعین‌ار بسك : 

ا گر S‏ گوینددر کلام دوشرط هست یکی به‌ان یکی‌بمّن‌جزاءهريك کجاست؛جواب گوئیم 
بدانکه شرط وحزاء مشیه است‌بمبتدا وخبر برای نکه مبتدا بی<مر مستقل نبودو شرط بی‌حزاء 
بس حنانکه درخبرمبتدا حمله‌ای ازمبتد! وخبر آر ندجنا نکه‌زیدا بوه‌منطلق وجمله شرطوجزا» 
ai jl‏ چنانکە زیدان یکرمك | کرمه همچونین در جزاء شرط شرطوجزاء آرند ومبتدا وخبر 
آرندجنانکه al, suc‏ یکرمك! کرمە|ن‌ تاتنی فا نت مکر مدر آیت‌جز اءشرطهم‌شرطوجز است 
یمن و جزاءشر طدوما زجمله اسمي است من قوله«فلاخوف علیپم»ومثال آ یت اینست که گوئی إنتاتنی 
فمن یک رمك‌فله العز ازة والکرامة‌ودد( هدی )اینجادو قول گفته! ند یکی بیان‌ودلالت‌ویکی انبیاء 
ورسل.( فمن" تسم هدای )تیم و اسم وتابم یکی باشد و معنی‌متابعت اقتداواحتذابود 
ونقیض اوابتدا وابتداع‌بود میفرماید حقتعالی که هر که متابعت آیات‌وادله دپیغمبران من کند 
بر anl‏ خوف‌واندوه نباشدوحد خوف علم‌بود یااعتقاد بوصول مضر تي‌یافوت منفعتی درمستقبل 
عن‌قریب وچون متعلق باشد در ظاهر بذوات باقیه‌مرادهم مضرت بود چنانکه یخاف الاسد یعنی 
ضرره Jols alic P FE‏ او درلغت نقصان بودوهنه قوله‌علی«تخوف»اي‌تنقص: وحزن 
غمی عظیم‌باشد وازاینجا زمین درشت‌را حزن خوانند وحدحزن علم بود یاظن یا اعتقاد بوصول 
مضر تي یافوت منفعتی اما درحال پادرمستقبل واین‌نیزحد غم وهم‌بود ومدهب ابوعلي ol‏ است 


-NoY- | ۱ جر‎ Y 
تعالی آدمرا بز مین هند‎ glas- n en phe هعني بود بر اسه واین‌درست نیست . عبدالله‎ م٤‎ AS. 
و آن کوھی ات عظیم واز کوهپای‌زمن‎ : EUN فرستاد وفرودآوردبر کوهی کەآنرا‎ 
اززمین عراق , وماررا باصفاهان ؛ و‎ IL درازتر » وحواء راہجدہ اززمین حجاز , وابلیسرا‎ 
طاووس‌رابزمین کابل صدسال آدم ازحواء جدابود در زمین میرفتند یکدیگررا باز نیافتند چون‎ 
و نزدیاث در آمدن بیکدیگر فارولفا ای‌تقار با آن حایگاه‌را مر دلفه نام ناد ند‎ JJ بیکدیگر ر سید‎ 
واجتماع ایشان بجمع بود وتعارف ایشان بعر قات بود دز روزعرفه و به‌منی‌برحدای تعالی دردعا‎ 
بطول‌هزار‎ QUE تمنای مغفرتو آمرزش کردنداینمو اضرا نام‌مشتق‌باشد ازاین معانی و آدم‎ 
کی وسرآوددابرمی‌سودی و بافرشتگان هواوابرسخن گفتی . جون‌دردمین رفتی هوام وسیاع‎ 
حدایتعالی قامت‌او باشصت گز آورد . مجاهد گویدأدم از‎ TOC, qm زه‌ین از آومیثر سید ند و‎ 
حج کرد پیادہ و بپرمنزل که فرود آمدی امروزآبادانی است وجون‎ Jem زمین‌هند بچپل‌سال‎ 
بزمین آمد عصائی‌داشت ازددخت موددبرشت(۱) بالای آن ده گز ازاو به‌وسی‌رسید 2020 , دا کلیلی‎ 
ازدرختان بپشت چون هوابراو آمد خشك‌شد وبر گهای او بريزید وانواع طیب گشت برای این‎ 
پیشترطیبہااززمین هند آرند وتمامی قصۂ اودرذ کر آیات که متضمنذ کر او باشد گفته‌شودا نشاء ال‎ 

تعالی تاھرجا ازطرفی خالی نباشد DUMP‏ ۱ 
(وااذن کفروا وکذاوا (S‏ ای جحدواء وآنانکه کفران وجحود کردند و 
تکذیب کردند آیات مرا وبیان کرده شد که کفر وایمان افعال قلوب‌باشد وفعل جوارحاعلام 
کفی وایمان‌باشد وعلامت دلاات بود وتکذیت اعتقاد بود یاحکم peer‏ و کذب ھر 
حبری بود که محیرش بردفق خبر نبود و صدق خبری بور که محبرش چون حبر باشد . 
UM )‏ أ صحاب GU‏ ر الآية )اص حاب جمع صحب بودوصحب اسم بودحماعت‌راو گر وهی گفتند 
صحب جمع صاحب بود واصحاب جمع جمع بود و نار درقر آن بلام تعریف هر کجا آید مراد 
دوزخ بود واصحاب‌دوزخ‌ملازمان او باشند جه معنی‌صحمت مقار نت‌وملازمت بودجنا نکه‌پدویان 
را اصحابالصحراء گویند وخلود بنوعی‌عرف دلیلددام کندچنا نکه گویند لاخلود للدنیالادوام 
لپا داهل‌الجنة مخلدون فیا ای‌دائمون ولا دروضع لغتعبارت بودازمدت درازچنانکه گویند 
خلدفلان فی السجن اذاحبس مدةطويلة وا گرچه دائم نباشد ومنه قوله تعالی «أخلدلی الادضو 
(A)‏ بیشتر مفسران این بپشت دا بہشت ale‏ دانند که در آسمان است و آدم از آنجا بزمین آمد 


وچنانکه درجای دیگر گفتەایم همه موجودات از آن عالم فرودامده اند مثل«انز لنا الحدید فيه باس 
شدید» وچپادبایان داهم فرمود عا فروفرستادیم وخلقت همه ددسیر نزو لی این‌است . 


Cf‏ \— البترة ul (Y)‏ ۳۹ إلی٤‏ جح 


اتبم "۳ ia "YI‏ فلان محلد "ds‏ بطی ۶ الشیت واین شرح برای آن دأده مود V‏ در 
حای دی à» las.‏ ورد کو فساق اعلصلوة اصحاب وعید(۱) تمسكانکند بدو و درمحل«او etis)‏ 
سه وو لهست Ja Ew‏ «الدین» و یکیھمتدایدوم. وسیم‌خبر بعدخبر؛ چنا aÑ;‏ عذاحامض حلو و 
اینو حه‌معتمد نیست m‏ 
«فوله تعالیء ۱ 
با بي |شرائیل اذ کروا ستی gi‏ أ ضات ssi gk‏ مدي وف PIE‏ 
d‏ ہے یشرت ھی Ur gh. a E‏ 


و و 95^ 
و | داي فار هبون+ وآمنوا k‏ انز لت Ga aa‏ اس Si y,‏ اول ک فر 
وازمن f 3 did‏ و bus‏ نچه cal zl Si 7 nm EUN‏ و نبا ی سحت ارو ند 


به ولا تشتروا بآیاتی GS‏ قلیلا و باي فا تقون(۳۹ (v‏ ولا itii‏ بالباطلِ 


3 ومخر بد Jasle X T‏ وازمن د" رسي ودرمیوشانی حی بباطل' 


و نوا الح وا نج )٠١( oi‏ و آف‌واالصاوة و MGT‏ كوة وارَکمُوامَم 
وپنهان دانی lus‏ وشما دأ نید وا n‏ از کوة ور کوع کنی‌با 
ار کعین (۱) 22ن بالبرو تس 7 وأنم ALI AS‏ 
رکوع‌کنان ۱ میفرمائی مردمان‌را E 5s‏ آموش‌میکنی خودرا ۲ e‏ دخرای TM‏ 
فلا نمقاون(۲) واستمیتوا باصبّر والصاوة ولا لكببرة لا عل الخاشمین(4۳) 
نه‌ای عاقل ری خوه‌برزه ونماز واین T‏ است هگر بر E‏ 


ر 


(££) راجمون‎ d] وأنہم‎ | in FE ZO E 
وایشان باو باز گردند‎ az آنانکه‌دانند که باپیش خدای‌خواهند‎ 

6l»‏ حرف‌نداست و«ینی» منادای مضاف است برای آن منصوب است وابن وا<داست و 
EE‏ وبنون‌جمم اوستوأبناعرا جمع تکسیر گویند وبنون‌جمع سلامت است ددرحال رفم بواو 
بود ودرحال نصب وجر بیاء ونون‌برای اضافه بیفتادہ است ومصدر ابن‌ینوة باشدواسرائیل نام 


)١(‏ اصحاب وعید کسانی دا گویند کەمسلماندا بارتکاب معصیتکاذفر شمادند و مذهب ماآن 
است که ا ہمان مؤمند دناسق و با" ی که خغلود در T‏ س برای LoT‏ مقرل FE‏ مراد زمان سار 


۱ ۱ 
m |‏ نه دوام . 


olas و بعصی‎ üls ودر معمی‌او خلاف کر دند بعصی گفتندمعنی آن‌است که صدو‎ EE ب‌است‎ m 
 لیثا د گر گفتند مر کس‌است ازعر بي, وعری برای اش اسر‎ "LI ülase هعدی آن‌است که‎ 
خواندندی اسریإلی‌الله دایللبزبان‌عبری اللباشد بیشتر مفسران گفتند خطاب بااحبارجمودان‎ 
بودند در مدینه دبعضی د گر گفتند مراد جپودان و تردایان عہد‎ SEE است که درعېد رسول‎ 
بنی آدم» (اذ کنر وا)‎ bo جز که ایشان را نسیت کرد با بدر اعلی چنانکە گفت‎ didis رسولند‎ 
ومتّذ کر ای‌حافط , وذ کر‎ Eg دود“ تقول:‎ hi p باد تی ذ کرضەنسیان‌بودوذ کر‎ 

بی EIS‏ قال ک الف وک سی وشت روو قالع ا مکوت و ان کرای 
Ae ur‏ می اوس وہ 


قی ذلكالمکٹوں ; وذ کر PT‏ شرف ;9 435 له Pim‏ «و ا ته لد کر لش 3 لو PET tla‏ بمعمی 
Ee‏ بود فی‌فوله لها «فمن د کره فقد شکره» وقوله Mus‏ سیت بالنعم شکر» و حسن 
EL‏ مراد بذ کردداینآ | O‏ است mel csl‏ ) د TEn Gawl Hove‏ 


(t Mislih en mme e ANÊN 


ol برای‎ E علیہ باشد‎ AAA E هدعم‎ en: ون عرض ں منعم‎ e رسا نند‎ G نعمت نعمت هر مه‌فعتی بود که‎ os 


1— در حسن AS (X)‏ ملعم بر انعام هسعجق شکر 3 ۔تعظیم باشد باشد دبرفبح C sim‏ جو نباشد 
وحد' احسان احسان وانعام ام ھماین باشد د دا نعمت علیکم c‏ دداین دوقول اس نکی cl‏ مراد "WE‏ 
است که 00.7 دیمی 3 دنما؟ 93 a; T ra‏ راد این Y‏ است که برپددان 3 


اسلاف ایشان کرد و گروهی گفتند نعمت جمع است دا گرچه لفظ واحد است چنانکه گفت 


s da ol» »‏ نعمةالله لا تحصوها "و 93 لی esl ES‏ کوشمت :اتکی دراین el‏ ازس اين 
حو doas ael‏ ان ازنحات ایشان ]23:03 عون ونحأت ایشان ازغرق JI yas‏ فرعون و 
ol‏ انواع نعمت که بر یدران ایشان کرددرتیه وقصذ آن‌بیاید بجای‌خود واین روایت‌هشام‌است 
ازعبدالل عباس وابوالعالیه گفتمراد بنعمت اینجا آنست که در آیت د گر گفت داز کرو انعمةاله 
علیکم اد حعل sul "e‏ 3 جعلک ۾ ملو کاو | آتا کم liska? D | Le‏ من العا لمین» خدایتعالیا يشان 
Wo p‏ باد دادبر ای دو کاررا یکی sl‏ در اہن <مله نعمتہا به‌ضی آ نت که تصدیق‌رسول 
4 در انست چون توراة وانجیل وزبور و کتابهای منزل بر پیغمبران ایشان پس درجمله این 


نعمتها بعصی است که متصمن ul‏ بوجوب تصدیق Jae Ra)‏ ما iens‏ واین قول اصم است ددم 


امم اسب سا ms aede‏ یتست سس ا سا 


(Y)‏ درعبارت $4 لف 22 هر , ت ا ا ن مد کور Í alb 3L‏ از ls‏ فلم E-U‏ افتاده است 


AM S add "P a Md‏ رسا دیف Saen‏ € ت و گاه بعش سامح ON‏ است وشرط Ù) le CA At‏ است که 


iz £t البقرة (۲) آية ۳۹ إلى‎ ES 


آنکه کثرت نعمت c Col‏ عظم 008 wy‏ و اماآنکه نعمت ہر آباء از کجا نعمت 
برفرزندان بود ازدووجه باشدیکی آنکه | گر آن نعمت نفرمودی ایشان نماندندی اینان‌حاصل 
نشدندی, د گر آ نکه‌در جمله‌این نعمتہابعضی آنست که تشر یف :ضیل‌داردو تشر یف پدرانتفضیل 
فرز ندان‌بوددروفت‌مقاخرت وله( وأوفو فوا بعپدي)یقال: و فی بعہدہ TP‏ ی اغتان‌وأدفی pc‏ 
la.‏ ای‌اشر ف‌علیه. و آدفی على کذا ای زاد عليه و أوفی علبه‌حقه. ووفاء .el‏ اعطاه Lal» GU‏ 
وشاعر گویدة ی‌الجمع بین‌اللفتین . 
ul‏ ان عوافر "C‏ بذ rx Aa‏ بقلا ص‌الدحنم حاد ا(۱ ) 
ومراد بعہدان‌عہد رک خدایتعالی بر ایشان‌ھا گر فت در کتب ایشان که alal‏ خدای 
تعالی‌کار بندند وازمناهی اجتناب کنند وتحریف نکنند کتاںرا وذکررسولما RE‏ وصفوة و 
نبوة اوپنہان ‌نکنند چنانکه گفت ہو إذاخذاشمیثاق الذین اوتواالکتان لتبیننه للناسلاتکتمونہ 
واین روایت ضحالك است ازعبداللعباس( Cb cmo, al‏ برای آن‌مجزوم‌است که‌جواب‌امر است 
وعهد خدای باایشان ‌وعدۂ اوستایشانرا بثواب ہر طاعتپس آنرا Us‏ کید ایجاب ہر خودبمثابۂ 
ave‏ وہیمان‌وسو گند کر دبرمعاهد. ابن‌زید گفت مراد بعہدخدا امر خداست و بعہد ایشان‌جزاء 
ایشان‌است آنگه برخواند دان‌الله اشتری من‌الهژمنین أنفسہمأموالہم-الی قولەعزوجل -ومن 
اوفی بعپده من‌ال» و سعید جبیر گفت ازعبدالله عباس که مراد آنست که در گردن ایشان کرد 
ازایمان BJ‏ تا آ نچه بر گردن ایشان‌بود ازاثقال واغلال بر گیرد حنانکه گفت«الذین 
یتبعونالرسول النبی الامی‌الذی‌یجدو نه مکتوباً عندهم - الی‌قوله عزوجل - ویضع‌عنمم |صرهم 
والاغلال التی کانت‌علیهم» وقتاده وابن‌جریج گفتند مراد آن‌عہد است که درسورة المأئدہ گفت 
«ولقد اخذالل میثاق بنی اسرائیل و بعثنامنهم ائنی‌عشر نقیباً - الی‌قوله - لا کفرن‌عنکم سیئاتک» 
واین‌اقوال متقارب‌المعتی اسب ( وإ ناي فار هنون ) ضمیر منصوب متفصل‌است وعامل‌در 
اوفعل مقد ر بود کهاین‌فعل ظاهر براو دلیل‌بود و نشاید که عامل‌دراواین‌فعل ظاهر باشد جه او 
بضمیر متصل‌مشغول استو تقدیر چنین باشد کهارهبواایای‌فارهمون‌چنانکه گفت «والقمر قدر ناه 
منازل» واصل او فارعبو نی بوده‌است باء‌بیفگنده‌استوا"کتفاه کرده بکسرهازآن حنانکه «الکیر 
المتعال» «واللیل|ذایسر» برای‌سر آیت تاملایم‌بود اسجاع آیات‌را ورهبت خوف‌باشد وضد؛ اودر 
.. (۱) النجم ستاده تریااست وآنرا تشبیه بدست ای ازشتر ان کرده است‌وحادی | نکه‌شتررا براند 


(oum 3‏ و Ail‏ ومراداوایاحا a JU‏ دہر ان است که نز د b» di‏ است Im‏ ر اتشمیه ریا Vago‏ 
هرگز ازھم جدانمیشو ند کو ئی بهم وفا میکنند . 


عبادت‌رغبت بود. حقتعالی‌میگویدازمن‌بترسی بکردن چیزی که مستحق عقوبت من‌شویه بیان 
کردیم که معنی آ نست که ازعقاب من‌بترسی . 

) مذنوا)امراست ایشان‌را ۱ ہما 71 2 )ماه موصو له‌است با | نجەمن فرو فرستادم 
یعنی قران ) مصدقا) راست دارنده نصب او برحال است ( لا ممکنم) مراد کب 
اولی است‌ازتوراة وانجیل» حقتعالی‌ایشان‌رابرغبت میاف‌کند درایمان آوددن بقر آن جه مصدق 
کیت اتا نست و کتبایشان‌مصدق قر cas‏ اگر e‏ وہنہان نکنند,وانزال و تمزیل JS‏ 
بودازجہت علوہجہت سفل loss‏ به دلیل‌است پر حدوث قرآن Jya SS Tan‏ باشد قدیم نبود D‏ 
نزول برقدیم روا نباشد ( ولا IS V RS‏ کافر, _ب4,) درست آنست که هاء کنایت ازقر آن 
استواین قول ابن‌حریج است: وابوالعالیه گفت کنایت است ازرسو SAES‏ , واصم گفت‌مراد 
کتاب ایشانست یعنی بم<مد کافر مشوی که S‏ کر او در US‏ بپای‌شمااست کفر باو کفر بکتا Sly‏ 
شما باشد › اگر گویندحرا گفت«اول کافر» بر لفظواحددرصدر ul‏ خطاب پاجماعتی است جواب 
فراء و اخفش گفتند | گرچه ظاهر اسم است برمذهب فعل رانده‌است آنراء تقدیر چنین است 
که او لمن کفر ,و فعلرا تشنیه وجمع توشر Da‏ ید و جه | cas‏ که«اول کافر »راموصوفی 
ah 21945‏ کر دن که در لفط واحدبوددر U> rna‏ نکەآلاو c5‏ آوفبیل ۳ هط کافر حنانکه 
شاعر cas.‏ : 

el] ^‏ طعمُوا £u neun‏ و" إذاہمٴ جاعوا فشر حماع(۱) 

۱ واین قول ملیح است. ا 5535 oil usb‏ قول که گفت TOANE‏ جنان هان 
اگر دوم باشند یاآخر کافر رواباشد. گوئیم این‌قول بدلیل الخطاب بود وقول بدلیل الخطاب 
باطل است بدزد ماو بیشتر ال علم ازمحققان . ۱ .25 ou 5d‏ دلیل | لخطاب A‏ باشد گو یم آنکه 
الال گنت وو توت چیزی ہر نفی‌جز آن‌جنا "RE‏ . من‌دخل داری | کرمته‌هر که‌ررسرای 
من‌آید | کرامش کنم دلیل نکند بر آنکه هر کس که ددسرای اونشود مستحق | کرام asd‏ از 
اوبرای آ نکه‌حکدی منفصل است از آن وازاینجا بیش از این‌مفہوم نباشد که هر که ددسرای 
شود مستحق ا کرام بود وهر که درسرای نشودحکم gaol‏ قوف باشد بردلیل ES‏ و آ نا نکه‌بدلیل 
الخطاب گویند خلاف این گویند , گویندهر که درسرای نشود نشاید کەاورا اکرام کنند واین 
ازظاهر خطاب دانیم وبطلانش آنست که بیان کردیم وبرای ol‏ این‌قدر شرح دادیم که دداین 


کات اداین‌معنی بسیار خواهد | مد تاحواننده این کنات واوف باشدہراو وچواں 0 0009 


(Y)‏ آن هنگام که طعام خودند لیم‌ترین خودند گانند وچون گرسنه شوند بدترین گرسنگان. 


-۱۵۸- البقرة (v)‏ آیة ۳۱ إلى٤٤‏ جا 


آنست که P‏ اش pop.‏ درفصاحت معروف ومرادازاین معالغهەباشد ومراد ایک 

کافر مشوی باو نه‌باول ونەباخر واین‌حنانست که گو یند فلان غير سریع الی‌الخنی.قلان‌سریم 
نیست بفحش‌مراد نفی فحش باشد برحمله ئەنفی سرعت و rf‏ بند: قل مار ایت مثله‌حون او کم 
ديدم معمی esl‏ که جو ن او ندیدم 34 as sd‏ 3$ 5 حا نکه شاعر ف بد : 

من" ناس لیس" في خلاقهم OR Ny NE‏ 

غرض او نه نفی عاجل فحش است دون del‏ بل نفی‌فحش وجزع است برسایروجوه وجواب 
سوم آ نست که تخصیص اول برای 325.51 تادیگران که دراو NEC‏ اقتداء نکنند حنانکه 
رسول gate‏ گفت « من‌سن‌سة سیئة فله وزرهاووزدمن‌عمل با الییومالقیامة ٤‏ هر که ghe‏ بد 
نہد ها وا نانک بر آن‌کار کنند تا بقیامت براوباشد « ومن‌سن سنة حسنة فله la jl‏ و 


L4‏ سم ےم 
احجرمن‌عمل بها إلى یومالقیامة € وهر دس‌ستتی نگونیدمز: آن‌وهر که‌بر ان کار کند اوراباشد 


و ۶ 


تابروزقیامت ( ولاتشتروا (Paca! UV‏ رراین کلمات‌مانند این‌سؤال عست که همانا 
بیپای بسیاربشاید فروختن چه نہی مقیداست ببهای‌انداگ جواب‌هم آنست که بیان کردیم در 
دوم ازسؤالاول E‏ کا sail‏ شا ید 7ئ هر بہا کەدرعوض او بستانی Jal‏ 
باشدودراین دوجایگاه دلیل‌است بر بطلان قول‌بدلیلالخطاب والااین الزامہا لازم آید. واشتراء 
ul‏ بمعنی معاوضه است ودرتازی خود این»عنی دارد برای نکه شاری ومشتری es p‏ 
وه‌شتری E Au Ss‏ او بہامیدعد و Am‏ بعو ص‌همستا ندو | ن ax‏ ممد‌هد و با بعو ص‌همستا ند 
وشری ol‏ باشد که بفروخت نحو وله تعالی « وشروه بمن بحس» ای‌باعوه واشتراء حریدن 
asl‏ نحو قوله تعالی «ان‌الله اشتری من‌المومنین آنفسهم وآموالهم» ( وإ بای فاتقون) از من 
بترسی یابسر‌هیزی معنی آنکه از معصیت من بہر ھیز ی وارعقاں هدن بتر سی . 

(ولا تلنمسوا الحّق" بالباطل ) یقاللبست الثوب البسته‌لیساولباساو لیست‌علیه‌الامر 
الەستہاساً خدایتعالی 202 حق blo‏ باز مبوشی وباطل بروی‌حق بره‌یارید وحق‌را معنی 


"d ۰ ۳ ۰ * z E ۰ 7 ۰‏ کر و 
محتلف بود باحتلاف‌مواضع حون aus‏ کن صدق باشد ون درفعل گویند صو oÍ‏ باشدحون 
فیس 75٤ ٠‏ .ے ا تج RO Ue m , S‏ سک تسس 


وس سوت بت 


دراعتقاد en o:‏ علم باشد, و حق عليه ایو <ب‌ومندوو له تمالی«و لکن حق‌القول منی» والحقیقفی 


اللغة مایحق T‏ الرحل Aha‏ حنا AS‏ شاعر گوید : 


n 


(X)‏ گروھی که نیست در سر شت وخوی OUS]‏ شتاب در زشت کاری ونه $210( و قر اری. 


کا کان يحمي عن حقا یقنا gf‏ (۱) 
وہا۔ال uai‏ حق بودواصل بطلان فسادیود ودرمعنی لبسایشان حق بباطل چند قول گفته‌اند 
یکی ROE‏ دين جہودی آشکارا مکنی ومسلما: ی نان دع o‏ ةجھودی و ترسائی مک ی )۲( 
تاظاهر شودوضهءف‌مسلمانی مجوی تاپنہان‌شود , وقول دیگر آنست که آ نجه میدانی ازحق‌باز 
میوشی و باطلو آشکارا مکنی t‏ ریاست وحطام دنیادا ؛ وفولی ویر آنست که باطل‌بصورت 
حق pur‏ مان متماکیدو [ d‏ وازده اس جود مدو وات | انا که لی کاخ وخ صورت 
باطل‌بنمایند بس جگو نه شاید که خدایتعالی نپی کند جمودان را ازکاری و مذمت کند ایشان 
دا بر آن و خود ol‏ کند ٩‏ بس معلوم شد که قدیم حل حلاله o jas‏ است Salo‏ تلبیس AN‏ 


-£ ^- و 2 ۶ 


کید و باطل بصورت Ls‏ بکسی تما ید ) وت موا الحی ) در محل‌او دوقول گفتند و آنکه 


n. تا الحامي حققة وا‎ CK 


سے جه 


نون جرا بیفتاد از این‌فعل یٹ قول آنست که واو عطف است ومحل اوجزم است ونون برای 
جزم بیفتاد معنی esl‏ که ولا تکتموا الحق سان باز مکنی وقولی us‏ ات iS‏ واوجمع 
است بمعنی مع‌وفعل درمحل نصب‌است باضماد آن ونون برای نصب افتاده است ء معنی آنست 
که حودا بباطل باز میوشی با آ نکه حق پنہسان کنی یعنی از میان این هردو کار جمع مکنی 
جا aS‏ شاعر Da» S‏ ۱ 

لاا تنه عن rot aim‏ عار" علنك إذا فعات عظم (r)‏ 

ومثال این ul‏ در کلام عرں Dem‏ باشد که » Y‏ کل السمكوتشر ب اللبنہ ولا تا کل 
ااشمات وتشر ب اللبن» معنای اول نہی ہاشدازھردہ ومعنای دوم نہی باشد UT.‏ الع lopas‏ 
معنی آن‌باشد مع ان‌تشرب الاین ر ٴواٴنتمٴ تعلمون )واو حال‌راست معنی Ios SGT‏ نحال 
که‌شمامیدانی. خلاف کردنددر آنکه جه بود که ایشان میدانستند بمضی iuf‏ میدانی که‌قول 
شما باطل است وقول de‏ حق است قولی iS eu] Rus‏ شما میدانی که بعث و نشور وحسات 
و کتای حق‌است . قولی دینگر asl‏ که شما میدانی که تا خق است و صادق است از آنکه 
نام اوونعت اووسیر اودر کتایهای‌خودشناختة ودرآیت دلیل نباشد برصحت قول اصحابمعارف 

ES‏ منم که آنچه باید حمایت کر د.از قبیله وائل حمایت میکنم چنانکه بددم پیش اذ من 
MES dE S‏ 

. امروز میگویند تۃویت مکلید‎ (Y) 

e$ است‎ pc Pg DET مکن که تو خودمانند ےا مباوردی‎ FILES (Y) 
. برای تو‎ 


m‏ البقرت(۲) ul‏ ۳۹ إلى €£ ا 


برای آنکهآیه خاص است بجماعتی عالمان‌واحبار جہودان کہ ایشانوصفرہ۔ول SI‏ از توراة 
شناختہ بودند و ینهان میداشتند برای حب ریاست اک 3545 چون دانستند نه مؤمن باشند ؟ 
| جواب گوئیم دانستن تنپاایمان‌ننود تا تصدیق بااو نبود حون‌بدل‌تصدیق نکنندححود باشدایمان 
نباشد و علمی را که(۱) براه مستحق‌ئواب‌شوند. | 
Pan‏ الصلو'ۃ و اتوا الز 95( قدیم جل‌جللاله چون‌ایشان‌را نہی کرد از آنچه در . 
آیه مقدمرفت دراین یه امر کرد ایشان‌را بنمازوز کوة و کلام درصلوة واصل واشتقاق اوبرفت 
فی‌قو له تعالی «یقیه‌ون الصلوة ٤‏ وهمچنن درمعنی افامت وجہی نماشداعادۂ | نرادو آتواالز «b‏ 
ایتاء اعطاء باشد واتیان آمدن‌باشد وأتاوہ خراج باشد» واتیت‌الر جل اذاجئنه» واتیت الام راذا 
فعلته c‏ وآتیت‌المرأة I5]‏ جامعتہا . وز 255 درلغت نماء وزیاده باشد يقال ز کاالزدع |ذانماوزاد 
و صاحب کتاب العن m‏ اصل ز کوة طپارت وا کی asl‏ من‌النفس الز كية ومن الٹز كية 
فی‌فوله تعالی د خد د مناموالہم صد 48 ة تطپرهم وتز کیهم » و در ز i55‏ در معنی نماء شاعر گوید 
"UO‏ نز کر ربك DELE‏ بختال قد شرف" للتاظر (n‏ 
ومصدر اور کاء باشدممدودوعر So‏ ید : هذالاین کويك‌ای لایلیق . وفلانز کاالنعدای 
حاضره وعنیده ؛ وز کامقصورحفت بود وخسافرد › قال الشاعر: | 
کاوا C‏ و زکا من دون PELS ۸ RU‏ | و جدود التاس تمتلج(۳) 
y)‏ ار ALS‏ 1 مم‌الراکمن) e»‏ وانخفاض وانحناء نظایر باشد دراغت ود کم نقیض ارتفع 
بود JU‏ الشاعر : 
لا تذل الفقر علئك أن“ "FE‏ والد هر قدار فعه (؛) 
صاحب العن گفت هرحه پرروی ET‏ اگرزا EN 252 qu»‏ واگرنہ اورا را کم 
گویند یهت زان : 


وم و ۶ 


ار آخبار القرون التي مضت" أدب CS‏ کل قمت راک دہ 

(V)‏ بعنی علم LiT‏ علمی نیست که مستحق تواب باشند بر آن 

(Y)‏ مال بسب تونمومیکند وبسیادمیشود و خود میبالد ودر نظر ,ننده ہلند و عالی مینماید 

(Y)‏ این بیتمنفر د است و ذراء بشاهدلفت نقل کر ده است‌وترجمه این‌است که آ نېا طاقوجفت و 
کمتر ازچهاد :ودند و شایسته C$ AR‏ نبودند درحالتیکه مردم برای بختوخوشی کشمکش PE‏ 

)£( درویش راخوار مدا رکه شاید روزی تویست شوی وروز کار اورا بلند گرداند. 

ola, میدانم سر گذشت ۳ رنهای گذشته را و جنبیدن من چنان است که هر گاه ہایستم‎ (c) 
ML LE . ر کوعم‎ Ap 


ودر شرع همچونین دوتاشدن باشد و برای o ol‏ کوع را تخصیص کرد 5l‏ ارکان نماد 

که درنمازی که حپودان کردندی ر کوع نبودی وقولی TER‏ عظم موقع 0 ازنماز آندا 
یی .می اچ arcu m‏ وسجود بیكر کعت‌ور که بیکبادر کوع ۱ 
کر دن‌باشد اگر گویند چون ت «أفيمواالصلوة » و AE‏ درآ نجا داخل AL,‏ باز گفتن 
دوار کعوا» تکر ار باشد ودر , IT‏ نبود ۰ els‏ آنست که گوئیم خطاب با حپودان است که 
ایشان در نماز د کوع نکنند iuis‏ | نست کهتخصیض وک یف بت «وملائکته 
و رسله و جبریل و میکال ٤‏ و جواب د گر آنست که مراد بامر باو نماز جماعت است لقوله 
« مع‌الرا کمین» ودر اول آیه مراد اهر باقامه نه‌از است تا JUS‏ نباشد و هریکی مستقل بود 
بفایدۂ خود اما اخبار در باب نماز وز کوة وترغیب بر Jui‏ آن ووعید برتر کش نبی‌اندازه‌است 
طرفی گفنه شود : REE oae goll pal‏ روایت کند و ابوذر غفاری که یک دوز AEJ ga)‏ نشسته . 
بود باجماعت مپاجر دانصاد ده مرد از ملةٌ احبار جهودان در آمدند و گفتند ما ازتو مسائل 
خواهیم پرسیدن که جز پیغامبر مرسل پافر b‏ مقرب نداند ؛ اگرجواب دهی ما بدانیم که 
تو پیفمبری خدایرا . رسول بل گفت ببرسی گفتند یاځ خبر ده مارا ازپنج نماز که خدای ‏ 
تعالی ترا و امت ترا در شبانه دوز فرموده است پنج وقت این اوقات را چه اختصاص است و . 
تفضیل PO‏ وقتہا؟ رسول بت گخفت امانمازپیشن (Y)‏ بدان که خدایتعالی را حل جلاله 
در میان آسمان Us‏ حلقه است(۲) که هر که آفتان بدان حلقه برون شود هرجه ES TER‏ 
ارم است حدایرا تسبیح کند ودرهای آسمان بر گشایند و دعا در ol‏ وقت احابت کند خدای 
تعالی خواست تاامت من 701 دامانماز دیگر(۳) آن ساعت‌است 
که ابلیسآدم دا وسوسه کرد خدایتعالی مرا cals‏ مرا نمازفرمود در آ نوقت رغم شیطان دا و 
AN‏ میس وامانماز ean‏ وۆت است که که تو 7 قبو لکر ۱ حا خواستتاامت 


نماز - است تسد خواست SM b pm diced G‏ ۰ وامانماز | 
بامدادآفتاں Les‏ | یدازمیان pu»‏ شیطان ہر آیدو کافر ان اوراسجد, کنند خدایتعا لی خو است 


. اس‎ m c pu (X) 


(۲)اين حلقه دا دداصطلاح علمی‌دانره اممف انار گوینه ofi‏ نسبت پر die‏ زمین‌مختلف 
است اما دديك معنی شریکند که همه جا روز بدان نصف 35522 
(r)‏ نماز 2 نماز عصراست E‏ 


LAN-‏ ۰ البقرة (x)‏ آیة eiJr‏ ج۱ 


وه مهو و رر اجب ما ی پا "I‏ و لن رز با جح و اج دج AUG E DE E O ERN ACONA‏ چا OF OD E‏ چا MAC A‏ 


تا امت من اوراسجده کنند پیش از T‏ که کافران شیطان را سجدہ کنند آن احبار گفتند راست 
گفتی وهرده‌ایمان آوردند. ددرخبراست که GEES gu‏ گفت « ان آفضل الفر اش بعدالمعر فة 
الصلوۃ واول مایحاسب العبد علیہاالصلوۃ فان قبلت قبل ماسوأها وان‌ردت رد ماسواها» گفت‌اول 
" فریضه ایکه بر بنده‌هست پسآزشناختنخدایتعالی نمازاست داول چیز که اورابر آن‌حساب کنند 
نمازاست | گرنمازش قبول کنند د گرطاعتش قبو لکنند وا گر نمازش ده کنند دگزطاعتش رد 
کنند . دیگرروایت است ازانس مالك ازرسول gani‏ که گفت اول‌چیزیکه خدایتعالی فریضه 
کرد بربندگان خود نمازاست و آخرچیزی که ازمکلفان برداددنمازاست واول چیزی که بر 
آن حساب کند نمازباشدو گفت #2« لصلوة فر بان کل uË‏ » گفت نمازتقرب هریرهیز TZ‏ 
است و گفت » بن العبد و بینالکفر ترا لصلوة € ازمیان بنده و کفر ol‏ استکه ماز رها کند و 
گفت چ « موضعالصلوۃ من‌الدین کموضم الرس منالجسد » گفت جای نمازازدین‌جای 
سراست ازتن وحسن بصری xS cal‏ ازاس مالك که گفت رسول مه گفت حون بنده 
بنماز برخیزد وروی بنماز آورد چون گویداله اکبر از گناہ بدر آید چنانکه روزیکه ازمادرزادہ 
وچون گوید اعود بالله من‌الشیطان‌الرجیم خدای تعالی بہرموئیکە بر تن اوباشد عبادت‌یکساله 
asa yi‏ اوراء و چون فاتحة الکتاب بخواند همچنان باشد که حج وعمره کرده"و چون 
بر کوع شود همچنان بود کے هم سنك خود زربصدقه بداده" و چون گوید « سبحان ربی 
العظیم وبحمده € همچنان باشد که هر کتابی که خدایتعالی از آسمان فروفرستاد خوانده باشد 
وجون گوید » سمع الله لمن <مده € حدایتعالی برحمت بدو نگرد وحون بسجده‌شود حدای‌بعدد 
هرشيطاني وجني حسنتش بنویسد وچون گوید « سبحان ربي‌الاعلی و بحمده € «مچنان باشد که 
ot‏ حرفي clos‏ آزاد Bos‏ ہاشدوچون An‏ پد بنشیندحدایتعا لی .و اں‌صابر انش‌دهدو حون سلام 
باز دهد حدای درهای , بپشت براه گشاید گوید ای بنده بپردری که خواهي در بہشت می‌شو . 
ابوهریره دوایت میکند كە رہ ول ide‏ گفت : الصلوة کفار: الخطایا ثمقرأً « ان‌الحسنات‌یذهین 
السیثات » گفت نماز کفار: گناهان باشد واین آیه برخواندکه حسنات سیئاتزا برد . وصداللہ 
عمرروایت کند ازامیرالمومنین علی REE‏ که مردی‌را دیدم که نماز نیکومیکرد وتضر ع عظیم 
مینمود رسول SEE‏ بدست مباركاشارت کرد که این‌مرد ازاهل بپشت است, وهم گفت ازرسول 
یکچ شنیدم چون مرد مؤمن درنماز ایستد وتکبیرافتتاح کند جمله گناههای او بياید وبرسرو 
ددش وی بایستد So Us‏ بر کوع و سجود میشود گناهان از اوفرومیافتد . ومعاذ حبل روایت 
کند که مردی MS‏ رسول‌آمد گفت پارسول‌اله < گوئي درمردی که بازنی تمرم بخلوت 


Ma‏ جر ا ا ا 


Lr e A demo oh ES mp و و و‎ PAD ہیں‎ PEN O OY FO کہ‎ RR added دم مر بو و‎ E i ہج و ریہ‎ o VC ہر دج‎ dida AR ڈو‎ mo o d n 


بمشیند وهر چه به ازمیان "ick m‏ باشد از i‏ بر ود مگره‌واقعه mpm‏ 1 3 فرستاد 
که « واقمالصلوة طر فی النہار وزلفا أ من‌الليل ان" الحسنات یذهین السیئات € رسول تان گفت 
باید که برخیرد و وضوء نماز یاز کند ورور کعت تیار کند تا کفارٌ گناه او باشد صحابه گفتند 
ll eot‏ این اوراست خاص‌یاحمله امترا ءام گفت بل‌حمله موّمنان راست عام » سه‌باریگفت . 
ابوهریره گفت رسول EHE‏ مثل‌زد گناه کار نماز کن را بمردی که اوررمیان خاك مراوغه (۱) 
میکند تا خاك آلوده شود آنگه بیاید به بی صافي تا خود را بشوید پس در د گرباده باس 
خاك شود پس دگر باره باب شود هر که باب فرو شود نه آب ان۔دام او را از خاك 
باك میکند؟همچنین نماز گناهان‌ازاوفرومیشویدچنانکه آب خاكرا ازاندام میبرد . ومعاذدوایت 
کند که رسولرا تقو گفتم کدام عمل‌فاضل‌تراء ست که بنده کند گت نماز بوقت خود که نماز 
ستون‌دیناست . ودرخبرمی آید که چون بنده‌را در گور نهندچهار آتش بیاید و آهنك او کندنماز 
بیایدویکی‌را دقع کند وروزہ بیاید ویکی دا بنشاند وصدقه بیاید یکو را رفع کند و صبر پیاید 
یکی بر گرداند . و کب الاحبار گفت درکتب اوایل هست که خدای تعالی گفت 
سه چیز هست که‌هر که زان محافظت کند او 525 من است حقا وهر که Dor‏ ضایع کند 
او دشمن من است حقا : نماز وروژه وغسل جنابت . وبه‌ضی صحابه در وعظ گفته اند ای 
بیچاره ھمەروز برای خود آتشی ه می افروزی عظیم چون وفت نمار m alos‏ 3 
آن آتش ش که همهروزافر و خته باشی بی ك ساعت بنشان تاتورا نیسوزد . وامیرالمؤمنین 8324 حون 
css‏ نمار در آمدی گو نه برردیش بگردیدی s15)‏ مضطرب شدی گفتندی تورا جه بود 1 
وقت گذاردن امانتی در آمد که خدای تعالی آن را عرض کرد lA‏ وزمینہا و lo sS‏ همه 
از آن بتر سیدندیو نیارستندی(۳) بر گر فتن تامن‌خود "e‏ خواهم گذاردن آن را واخاررا در 
این باب حصر نیست دددگر آیات هرجای طرفی گفته شود انشاءالله عزوجل . اماز کوة رسول 

ت22 میگوید د الر كوة قنطرة الاسلام » ز کوة پل اسلاماست . امیرالمژمنین 168 روایت کند 
که رسول تتت درخطبۂ وداع گفت « آیهاالناس آد وا ز 255 اموالکم» ایمردمان ز کوة JU‏ 
بدهی که هر که ز کوة ندهد نمازنبود اورا وهر که نمازنبود اورادین نبود او را وهر که دین 

نبود ادراروزه دحج وجهاد نبوذاودا دسول AE‏ گفت‌اعمال اهل‌بپشت dals‏ دوزخ برمنعرضه 
(Y)‏ بعنی رنگش متفرشدی . "X s‏ 


. نتوانستند‎ (Y) 


۱ t et ی‎ al (Y) šal AM 


* ep m ar HP HAERES UD وبو+موومود‎ dp pro ج جم دوجو‎ 


pa pet Mn شہید و بندۂ ۶ مملوادکه‎ E" 0 شود‎ dieu اول کس که‎ d 
واول کسی اراهل دوزخ‌هم‎ Jle کند وخواجۂ خودرانصیحت کند ومردی ضعیف حال صاحب‎ 
سه کس دا یافتم امیری مسلط را ومالداری که ز کوة مال ندهد و درویشی‌متکبردا. ودرخبری‎ 
AE هست که حون توانگران ز کوة مال ندهند خدایتعالی بادان از آسمان باز گیرد ورسول‎ 
گفت « ماطلعت شمس قط الاوعلی جنبیهاملکان یقولان اللہم عجل‌لمنفق خلفاء لممسك تلفاً ء‎ 
هیچ روز آفتاب بر نیاید والابر پهلوهای اودو فرشته ایستاده میگویند بارخدایاهردهنده و بخشنده‎ 
. را عوض ده وهر بخيل وممسك‌راهلاك مال‎ 

نول تعالی SET):‏ ون الاس ال ("C ty‏ حد امرقول قاثل‌باشد 
oT‏ که دون اوبود افعل یامانندآن بشرط آنکه مر یدبود آن‌را که میفررماید . 9مرادبناس‌جنس 


gmqque‏ ود نا ے ل2 


استولام استغراق جنس رااست. بر هر کاری‌نکوبود. اسمی‌است‌شامل‌جملهٌ طاعات راازواحبات 


۹ 5 ۳ E x X - - M PED a 
ومندو بات و گفتها ندمراد ببرصدق‌است من‌قو لبم بر قی دمینه آی‌صدق . وہر ضد فجورباشدمن‎ 


: قول الشاعر‎ 
)۱( فحار‎ LAM, فحملت بر"‎ Uu Ub - ULLA VU 


وهماعلمان للیروالفجورفلان‌بر وبار بوالدیہ ; ھ7 این عقوق باشد ونیز بمعنی صله 5 
احسان باشد ومعنی استفهام دد آیه تقریع وملامت ادت آ نان را که امرمعروف کنند مردمان‌را 
وایشان‌بر آنکه گویندکارنکنند. عبدالله عباس گفت مراد آن‌است که‌اهل کتاب تحریص کردندی 

بر دمسك باحکامتوریة وا نحیل وایشان رها کردندی وا یم ماند ندی . قتاوه گفت مردم‌راطاعت 
فرمودندی وخودنگردندی P‏ دیگر گفنند مردمزا صدفه دادن فرمودددی وایشان‌دادندی 
وحسن بصری وابن جریج گفتند مراد منافقانند که بظاهر امرمعروف کردندی ودرباطن منکر 
کردندی . واولی‌ترحمل آن باشدہرعموم برای أ نکە تنافی‌نیست ole‏ این اقوال پس‌باید گفتن 
شامل است همه دا وهمه داخل‌اند در آن امانسیان UP‏ اگرحمل کنند برضد S‏ کر „ii>‏ 


نباشد بر نوسع ومجاز باشد برای نکه نسیان مز بل‌تکلیف است و باروال تکلف ملامت زماشدو 


c3 EE وارداست مورد ملامت, اولیتر آن بود که حمل کنندبر ترك حنانکه درقصه آدم‎ cul 
aiy) فی قوله تعالی «فنسی» ای ترك تاهم‌برحقیقت باشد وهم بلیغ ترباشد درباب ملامت‎ 


تار الکتاب" ) . واوحال را پاشد وحال حالي است که شما v‏ میخوانی يعسي تورية از 


این وجه‌باید حمل کردن براهل OUS‏ وآ نچه‌ایشان در تورية یافتند ارذ کررسول SS‏ وذ کر 


)1( یءنی‌ماکارخوددا میان‌خود قسمت کردیم pe‏ قبول کردم ونوذشتی D‏ بذیرفتی . 


تحریص وترغیب برصدقاتوز کوة وانواع‌میرات‌ازصلت رحموجز آن وانتم ضمیرمر فو عمنفصل 
باشد «نتلون». تلوت‌القر آن قر آن بخواندم واصل‌اوتتبع باشدمن قولہم : تلوت‌الر جل اذاتبعته 
آنگه‌بر سیل مبالفه گفت i)‏ فلا تعقاو (o‏ شماعتل ندادی یعنی‌این کارعافلان نباشد که چیزی 
بغیری اردانی دار ندو خویشتن‌را از آن محروم کنند و گفتند معنی آن است که نه کارعاقلانباشد 
که تو کسی دا چیزی فرمائی وغرض‌تو آن ast‏ تااابر آن کار کندآنکه تون‌كني اورا داعی 
شاد بکردن ہمنزلت آن بود که نقض غرض خود کرده باشی و عافلان حنن کار نکتد 
oem ponen P‏ است که شما استعمال Jis‏ نمیکنی که چنین کسردن باعقل در تحورد 
حنانکه شاعر گفت : | 

لاتثه عن خلی a,‏ مثلت' عار" UE‏ إذا فلت عظم" (۱) 

و انس مالك روایت xS‏ کند ازرسول eir‏ که گفت شب معراح مرابآسمان بردندجماعتی 


بازه o‏ تمام 


7 دیدح که لمم‌ای ابشان میبر ید ند . کلماقرضت ووت . جندانکه ‏ ۵ عیبر ید ند xy‏ 
یتناس کت ای‌جبر گیل آینان که‌اند؟ گفت « هولاء خطباء امتك یقولون مالایفعلون ویأمرون 
الناس بالتر وینسون انفسهم € اینأن خطیبان امت تواند که گفتند وبر آن‌کار نکردند «مردمان 
را امررمعروف کرد ندو خویشتن کار نبستند . وابوهریرهروایت کند که رسول E‏ گەت , askol‏ 
النای blis‏ بومالقيامة عالملم ینفعەالله بعلمه € سخت تر کسی روزقيامت بعذاب عالمی باشد که 
اورا بعلم خود متفعت نبود. وجندب بن عبداللہ روایت کند که دسول yp‏ گفت مثل نکس که 
مردم را خر آموزد واو کار نبنددمئل‌چراغ باشد که حویشتن میسوزد ودیگرانرا میفروردوحنان 


بود AS‏ شاعر گفت : 
jd EI,‏ آفسحفظ عنه و هو له" à‏ 
کعاصي الله E d‏ حواہ' و وراث" له فيه p‏ 
"قشمد" بالذي VLL‏ یداه سواه وذالك الفینالفظیم (v)‏ 


FORE‏ مسعود روایت کند که رول ROEE‏ فرمود که فردای قیامت هیچ‌مردرازها نکنند 


S اذخلقی‌نبی مکن که تومثل خود آن را بجای میاودی وقتی چنین کنی بر تو‎ (A) 
. است بزرك‎ 

oT (Y)‏ مردان دا بگقتارحق انددذ میدهد ومر دم سخن اورا حفظ میکنند اما خود او کلام 
ودرا تیاه میسازد مانند گناھکاری است که خدارا ct»‏ مال نانرمانی کرد وارثان او در آن مال 
اطاعت حق کردند پس بانچه او کسب کرده بود دیگری نيك خت شد واین است غبن فاحش . 


که قدم ازقدم بردارد تا ازعہدۂ چند چیز بدرنیاید ازہر نائی که بچه به پیری رسانیدہ و از عمر 
که درحه صرف کرده وازمالش که کجا کس کرده وپکجاخرح کرده وازعلمش که بر ان کار 
کرد یانمکرد ۱ وا نشدغی‌ینالجهم - 


l|‏ !نی" 1 Fs‏ زف“ 220[ لاجد ۱ ‫٠‏ ك GE‏ . من الا س 1 تنل 
و ان H‏ 4 الذي p AX LA.‏ له من بحتنه و pov‏ )*( 


و مالك دیناد گفت خدایتعالی وحی کرد بعیسی ابن مریم RE‏ که یا عیسی وعظ _ 
کن‌مردمان را وتومتعظ شو دا گرمتعظ نشوی ازمن شرم دار . وحسن بصری باین بیت بسیار 
تمثل کردی : 

s USITAS]‏ صار um‏ علنك و۸ ue yu‏ حاهل(۲) 
اماحد Jae ۰ Jae‏ عبادت‌بود ازمجموع علومی که چون حاصلد ددیکی آزماازاوسحیح 
بود درعلما کتسا بی علما کتسابی دخل کردندازخدایتعالی نیکو بود که‌اوراتکلیف ؟ کند چون i s‏ 
تکلیف حاصل بود واشتقاق اوازمقال ناقه بود چه عقلعاقلرا منم کند ازبسیاری کارهاچنانکه 
Jue‏ منم کند شترداازرفتن. ود گرانك علوم اکتسابی بااومعتقل باشد وبسته. ودیهرا ازاینجا 
عقل خوانند که خون را بازدانداز آنکه ريخته شود وعقل‌بمعنی دیه آمده است اف عرب 

جنانکه شاع ر گفت : 

فلا تأآخذوا Sae‏ نالقوٴم اي ule jl‏ ینقی" والمعاقل تذٴعب' (۳) 
اگر گویندآن علوم چیست که مجتمع شوندآنرا عقل خوانند ed‏ اول علم‌است بخود 

واخرال CON‏ از ماد چ دخو وان وراد کاس امت پر سد تر کی ویر TUN‏ 
میکند برآن وجه olas‏ باشد واین‌ازحویشتن Aib‏ د گرعلم بودبا نتفاء آ نکه ادرا کش نمیکند 


پاسلامت احوالش (٤)؛‏ دیگرعلم 4 بانکە مدر کی دیگرموجود بودی اوادراك کردی د د گرعلم 
)۱( اگردانش تو سود ندهد تر AT mal‏ یده‌ای‌ازمر دم نیابی که ازتو آن دا قبول کند واگر 
نودا نگاهدادد دانشی که فرا گرفته نرد توآید کسیکه آن دا بگیرد وبپذیرد . 
(Y)‏ وقتیکه € خود عمل نکردی حجت شود بر تو ومعنود نباشی بعلت ندانستن . 
(Y)‏ از این‌قوم دیەنستانید که من میبینم ننك میماند وخون بہا ازدست میرود . 


)٤(‏ اگر کسی چیزی دا ادداك نکرد دلیل‌بر OT‏ تخواهد بودکه OT‏ چیزموجود نیست‌چنانکه 
ماعلاب قبروعلالکه وجن دا ادراك نميکنيم دهمه‌اینپا هستند مگر آنکه قید eif‏ چیزی قابل‌ادراك 
يك حاسه دا ازهمان حاسه درك نکرديم آن چیز نیست . 


WRK CAN ok‏ عمجم ما ERVAPERSATATVERTPERERSEATVERSASAUAMAuESENEASEEU ME coz‏ مود و و ما وه unas Sha‏ ما RSRERACTASTERBPORTMRESAN Cu At SARRAZTVMNWEREAASA chap»‏ و رہ رز واه ها کی 


باشد تام 55 حنانکه داند aS‏ دات Ju‏ نبود از آنکه برصفتی بودیانبود ؛ ود گرعسلم 
باشد بسیاری‌جیز‌ها عند احتمارجنا نکه داند که | | UV‏ شکند is Fir‏ را پسوزدومانند 
ار des‏ بتملق فعل بفاعل clos‏ باب شود: 55 گرعلم بقصد مخاطب چون‌خطاب او شنود : 
د گرعلم بامور جلی وتذ کر آن باقرب عہد (OU‏ دگرعلم بحسن بسیار محسنات عقلی و علم 
بقبح مقبحات عقلی دوجوب واجبات عقلی دجواز مجوذات عقلی واستحالۂ مستحالات عقلی € 
واین اجزاء اجزاءعلوم عقل بودوه ر جزئی‌ازاجز ایعلوم‌عقل که ذ کرش کرده‌شدخدایته‌الی آن 
را برای نوعی ازانواع تکلیف las‏ بد که بی آن قبیح بودی درحکمت اوتکلیف کردن 
بان نوع واستقصاء کلام دراین معنی در کتب اصول مشروح‌است واطناب کردن دراین MSS‏ 
این باب ارغرض agaia‏ حارج بود . | 
وقوله تعالی ) و استمنوا Lal‏ والصلوة ) امراست حمله مکلفان را باستعانتو 
طلب یاری کردن ازخدای تعالی واین سن‌را سین‌طلب خوانند واستعانت طلب یاری کردن‌باشد 
داعانه یاری دادن‌باشد. ومعنی آن است که ازخدایتعالی الطاف خواهیکه شما را بطاعت نزديك 
کند وازمعصیت بازدارد وخلاف کردند در آنکه خطاب با کیست بیشتر مفسران گفتند خطاں 
all‏ کتاب است ازجپودان وترسایان چه‌آیات اول درحق ایشان است چہ ایشانرا a‏ زا 
آنکه بطمع ریاست وحطام دنیا حق بباطل بپوشنه وچیزی بگویند وہر آن‌کارنکنند دراین آیه 
گفت دست از آن بدارید وہنماز وروزہ las‏ کی و بعضی د گر گفتند خطاب بااصحاب رسول 
است چ چه ایشان نمازوروزۂ شرع مانشناختند چگونه گوید ایشان راکه استعانه کئی بآن 
هردو و آنکه آیات ءقدم درحق‌ایشان باشد منع‌نکند که این آ یه خطاب امت رسول lost‏ 
وا گربرعموم حمل کنند اولیتر اماصبرحبس نفس باشدبر آنکه نفس کاره‌بود آن راوازاینجاست 
حدیث رسول uu‏ که گفت ددحق مردی AS‏ مردی را بدست ها گرفته TI UR‏ اورا بکشت 
« اقتلواالقاتل واصبرواالصابر» گفت قاتل دا بباید کشتن و آنکه اورا بازداشت از آنکه دفع‌او 
کند ازخود درزندان باز باید داشتن تابمیرد شرع اینستکه حابس دا درزندان مخلد باز دارند . 
تابمیرد پس حبس ر اصبررخواند و حابنرا صابرو آنکه نہی کرد لا عن قتل الرجل صبراًء آن 
باشد که کسی را جای باز دارند و آب ونان ندهند تابمیرد ونهی عن‌ذیح‌البپيمة صبراً نهی کرد 
SG LO‏ بپیمه‌را بصبر بکشند معنی آن است که نشاید که گاوو گوستند وما نند آن‌یکی رامیکشند 


ویکی دراومینگرد 9 دصر جر ع بود وشاعر گوید: 


Fa ٤٤ آية ۳۹ الى‎ (v) البقرة‎ AM- 


(*) "y - Yu وان تحزعا‎ CM "AM تصسرا فالصسر‎ ou 
صر بر سه وجه بودیکی صبر برطاعت ویکی‌صبر ازمعصیت ویکی صمر بر مصیمت( گفته‌اند‎ 
ol وزه است جه معنی صبردرروره حاصل‌است وقدیم حل حلاله روزه رادرقر‎ TONER مراد بر‎ 
صبرخواند فی‌قوله : « وجزاهم بماصبروا » ای بماصاموا د گر آنك تاملایم ومناسب باشدبا نماز‎ 
وا گر ہر عموم حول رن تا جمله داخل باشد در آن‌اولی تر بود وفایده بیشترودرصلوة دوقول‎ 
گفته‌اند یکی دعا ودیگر نماز وحمل آن بر نماز کردن‌اولیتر بود چه عرف شرع این‌لفظازاصل‎ 
باین افعال مخصوص ( وانها ) کنایت راجع است بانمازوا گر‎ (Y) دة ا ست کرو‎ as 
برای 15627535 یکی‌آنکه موقع نماز بیشتر استازموقع‎ cé glog دومذ کور درییشر فته‌است ازصبر‎ 
JU کان شرع است ووجه دوم نکه رد کنایت کرد الی اقربالمذ کورین‎ ODE صبر واورکنی‎ 
وجه اول قوله تعالی «واذارآواتجارة اولهواً انفضوا الیپا » رد کنایت باتجارت کرد جه بیشتررا‎ 
دان وو وان عمده و غرض بود . و مثال وجه دوم قوله تعالی « والذین یکنزون الذهب‎ 
والفضة ولاینفقو نها فی سبیل الله » ردکنایة بادویم کرد | گرچه زرعزیزتر باشد برای آنکه فضه‎ 
EY است برای نکه گرانی نتیحه‎ Bios ای نقملة سز‎ ) $ AJ ) نزديك تر است‎ ۱ 
على الخاشعبين ) خشوع و‎ Y] ( تر بود] این تشبیه گفت‎ os] چون جسم بزر ك تر بود‎ 
خضوع وتذلل واخبات نظایر بود وضد خشوع استکباربود وخشوع البصرچشم برهم نہادن باشد‎ 
من قولەتعالی « ابصارهاخاشعة € وخشوع صوت سکون او باشد. کقوله تعالی «وخشعت‌الاصوات‎ 
للرحمن » یعني نماز گران است مگربر آنانکه گردن نهاده‌اند فرمان خدایتعالیرا. ربیع‌انس‎ 
گفت مراد بخاشعان در بة خایفان‌وترسکارانند امااخبارو آثار که درمعنی وفضیلت ودرحثصابران‎ 
میگوید « الایمان نصفان نصف صبر و‎ AEE آمده است بیکرانه است طرفی گفته شود : رسول‎ 
گفت‎ ub نصف شکره ایمان دو نیمه است يك نیمه صبر است‌ويك نیمه شکر . وامیرالمءمنین‎ 
سراست ازتن حون سرحدا‎ Ae الصبرمن|لایمان بمنزلة الرآس من‌الجسد € صبر ازایمان‎ ١ 
تن‌را هیچ قدری‌نماند . وعمروین شعیب روایت کند از جدش از رسول تلم که اه گفت‎ sus. 
روزقیامت چون خلایق را درصعید سیاست. بدارند منادی ازقبل رب العزة نداکند که «آین‌اهل‎ 
پشتاں‎ alg السبر» اعل صبر وشکیبای کجایند جماعتی اندلك پرخیزئد وروی بجانب بهشت‎ 


(۱) اگرصبر کنید عاقبت آن بپتراست وا گرذادی نمابندکادهمین است که می بینید. 


۰ داده است‎ Jl ی حقیقی آن فر‎ anA یہی أفعال مخصو ص را‎ (Y) 


-۱14- or 'c 


Cay‏ میھت 
گویند صبرشماچه 09 yla puo‏ طاعت بود داز معصیت بود فرشتگان گویند . « ادخلو - 
الجنة فنعم اجرالعاملین » ببپشت روید که مزدی است بہشت نیکو کادان دا دبرای آن sal‏ 
چیز راتخصیص کرد که بصبرازه‌عاصی اجتنای کند و نمازاورااطف باشد دراد آء طاعات واجتناب 
مقبحات کها ajg‏ تعالی ٭إن‌الصلٰوۃتنہی عنالفحشاء alls‏ « ورول QE‏ جون کاری‌سخت 
بدو رسیدی وزع بانماز کردی ودرخبراستکه يك روز رسول 4 سلمانرا دید برروی افتاده از 
درد شکم گفت یا سلمان قم فصل فان الصلوة شفاء ۰ خیز ونماز کن ک-هدرنمازشفاهست. ودر 
خبری‌هست که ilous‏ عباس‌دربعضی سفرھابود اوراخبر دادند بمرذبرادرش٥قئم؛‏ (١)استرجاع‏ 
کرد و فرود آمد از راحله و کناره گرفت ودرتم از ایستاد و دو رکعت نماز کرد و 
ساعتی eli‏ بنشست آنگە برخخاست ومیخوان-د « و استعیذوا بالصبر والصلوة و إنہا md‏ الا 
Ae‏ لخاشعین» 

قوله تعالی JT)‏ بن (Cor‏ آنانکه ظن برند , باتعاق محققان ظن در یت بمعنی 
یقن است چه ! گر بعت ونشوروئواب وعقاب بظن‌باشد ایشان‌را شاك باشند وچون شاك باشند 
کافر باشند وچون کافر باشند ممدوح نباشند وظن بمعنی علم‌در کلام عرب بسیاراست ومانند این 
al‏ قوله نی" طننت آئی ملاق حسابیه » قال ددیدبنالصمه گفت : 

tent‏ تلم" ترا gen Vil,‏ ..."سرام اي امد( 

یعنیایقنوا و گفته‌ا ند طن‌ازافعالی‌استکه بمعنی‌شیء وضد باشد بمه‌نی‌ظن‌وعلم بود و گفته‌اند 
چون در علم بکاربر ند مجازبود واین قول قریب است بصواب برایآ نکه ازاطلاق لفظ ظن علم 
ندانند تافر an‏ نباشد وفرینت olal‏ است کە أ به وارد موزد مدح است و مدح نباشد آ نان را 
aS‏ در بعث ونشورشاك باشند (r)‏ وحد طن آن ب باشد که بقوی ex‏ بنزديك آنکه این معنی‌دراو 


کے مس یں ےش 


حال‌باشد, که متعلق معمی‌<نان است [I^‏ نکەروا دادد کەبرخلاف آ انست (4 (t‏ 93233 آنظن ہمعنی 


)۱( قدم بضم «AU E un‏ نام برادر alae‏ بن عباس است . 

olz (Y)‏ را گفتم à‏ بقین دانید 32 ja‏ ]2 مرد مسلح‌دا که برد گان ES‏ درزره فادسی وت 
odan y‏ باشند . | 

QUis اين شك اعم از ظن است وازاین سخن‌معلوم گردید که ظن دداصول دین باتفاق‎ (r) 
) درایمان ره ن «وی | ميو ان $ رد 9-223( الیقت مر حسو‎ ES اهل حاب دمن‎ PE معتمر تست‎ 
. مجلسی بابی در آن ایراد کرده است‎ 

)2( تر جمه 4 عیادت‌دریعه سیدمر نی است «ذاماا لظر. PUN‏ مایقوی کون ماظنه على ماتناو لها لظن 
وان چوزخلافه> olg b wu‏ است که موی باشد غاا am‏ ۾ ظن‌اوبآن تعلق گر فته مطابق 
واقم | است Ka‏ جه خلاف آن داهم دوا دارد i‏ 


dium ei mn 


۱ r t > الی‎ YA à | (Y) en NY. 


و ص ری ہو وا وو مو و ماج وم NAAR WIE TAS VHOPEC LS‏ لال و تد مد بد بد وج و وا ام و qa‏ وس ما وج و چا ما اج uir‏ لو تید یہ رو ERE VEU WU AERE VU‏ عو AC E‏ زج "ovt sh‏ ما جو ماج ہناد تد بد و وج دج و و وہ اوس و و مم موم پیم و وج و جوا و REUNIR‏ و اب پ وہ وم CENTRA‏ 


علم بسیاراست منهافوله « ورأیالمجرمون النارفظنوا أنہم مواقعوها » وقوله تعالی « وظنوا ان 
Ly |‏ مر ال الاالیه » وقوله تعالی « الایظن اولئك أنہم مبعوثون لیوم عظیم»( آم Lou!‏ 
دس " ) اصل ملاقات درلغت مقابله بود بروخه مقاربه تابحد ملاصقه 29 . يقال التقی 
الحد ان اذا تلا صقاوالتقی الفارسان اذا تقابلا وتقاربا . و قال الشاعر : « فلما التقی 
الصفان واختاف القسنا € و حقیقت اين در دو جسم برود و لقاء و ملاقات بمسعنی 
ریت نیست ودر iT‏ مضاف محذوف است وه‌ضاف‌البه بجای او نهاده حنانکه «واسئل‌القریة» و 
«جاء ربك». واین طریقتی است عرب‌دا معروف واشعادبراین معنی برفت . ددایل بر آنکه لقاء 
بمعنی ریت نیست . قوله‌تعالی « فاعفبهم تفاقاً فی قلویهم‌الی یوم پلقونه » . و اتفاق است که 
کافران ومنافقان خدای را نه بینند د گرقول دسول ¥ که گفت «من‌فارق الجماعة و استذل 
الامارة لقی الله ولاو جه له‌عنده» . واین خبررا معنی آن استکه هر کس که ازجماعت مسلما نان 
" مفارقت کند وامارة دا بعنی‌امامت را لیل وخواردارد باییش خدای تعالی شود واورا ONE‏ 
خدای هیچ دوی‌نباشد (۱) د گرقول رسول EE‏ « من حلف على یمین لیقطم بہامال امرى. 
مسلم » اف وهو عليه غضان » ومانند این احبار بسیار است واین صفت دوزخیان‌است ودردودخ 
s‏ س خدای ado‏ بیند باتفاق پس معلوم شد که pom‏ نے EE‏ آنکه لقا, گویند 
دد حق آنکسکا مپردگویند لتی اله 15-66 NM. bs‏ گافر مس معتی آن است 
کہ ملاقوائواب دبهم . ایشان را olgu‏ خدای وصول باشد دیگر ا نکه بمعہ ی صيرورة آمده‌است 
فی فول الفرددق . 
وانك ان‌تخطب e‏ جا تلا قي النُذيلا 5 قی' بسار الکواعب Y)‏ 
(۱) یعنی وجاهت و آبروی . 
(Y)‏ يسار نام غلامی است چون عاشق پیشه بود او دا پسار الکواعب نامیدند و کاعب دختری 
است که تازه ستان در آورده باشد و فرژدق دداین بيت هجو مخاطب میکند به پستی تو TN‏ 
اکردختران «Les‏ ما دا خواستادی‌کنی چنان شوی که بسارالکواعب شد وقصه او آن است که بساد 
عاشق ہی ہی خود شد وازاو کم خواست دبی بی به تعلل اورا 23 خود باز می کرد تا اصر ار غلام 
بغایت دسید وزن بستوه آمدشبی را باووعده داد غلام در آن شب بامیدکام گرفتن آمد زن اذبوی کر به 
او اظپاد نفرت کرد و گفت ناچاد باید ترا بخوردهم او را برمجمر نشانید و مجمردا زیر جامه‌هاي 
او نپاد 2 259 پیش ار نشست ودست دراز کرد و آلت غلام درمشت گرفت وتیغ آماده کر ده بود غلامدا 
اول خوش آمد اما ناگہان احسأس سوذشی کرد گفت این چیست بی ہی گفت هیچ وتادفت بداند اصل 


قضيیه چیست قضیه اذاصل منتفی‌شده بود. 


ای تصبر الى ماصارالیه » و دگر آنکه آن را که DEVE.‏ تا : لقیت الامیر . 
وا گر a>‏ ضریر باشد ولقاء درحق او بمعنی‌حضور باشد پیش او. واما آن‌خبر که رولت گفت ۱ 
دمن أحب لقاء الله احب ال لقاءہ ومن کرہ لقاء الله کرہ الله لقاءه » داوی خبر گوید که چون 
رسول این بگفت‌یکی ازجملۂ زنان‌رسول DEB‏ گفت یارسول اللا گر کراہتە گه mal S‏ | 
لقتای خدای باشد ماجمله مر گی را کارهیم NM‏ گفت نه چنن است ولکن E‏ | 
را وفات نزديك رسد خدای‌تعالی آنچه برای اوبجارده(۱) باشد باونماید ازئواب و کرامت در 
آنحال هیچ چیز نبود که اودوست تردادد از آنکه‌بان رسد د پس اودوست داردلقاء خداراوخدای. 
تعالی لقاء اورا و کافررا حون وفات نزديك رسد خدایتعالی با اونمایدآ نچه نہادہ است اودااد 
هوانوعذاب آنو قت‌هیچ‌چیز نباشد بنزديك او از آن‌سختترومکروه تر پس او کاره باشدلقاخدادا و 
خدایتعالی لقاء اودایس‌معنی‌خبر آن‌است کەەر که خو اهدبئواب‌خدایتعالی بررسد و باجوارخدایتعالی 
شود خدای تعالی خواهدودوست دارد که اورا باجوارخودیرد وئواب‌دهد وهر که کاره‌باشد جواد 
خدای تعالی‌داخدای‌تعالی کاده باشدجواراورا. ومعاذ جبل‌روایتکند که رسو ل گفت! گر 
خواهي‌عبردهم شمارا که ازاول‌چیز که خدای‌تعالی بابنده گوید چه باشد وبنده باخدای گوید 
جه باشد ؟ گفتنن بلی یارسول الله گفت خدایتعالی بنده مؤمن دا گوید تولقا, من دوست داشتي 
او گوید آری بارخدایا, حقتعالی گوید جرا ؟ گوید بامیدمغفرت و آمرزش توخدای تعسالی 
گوید من مغفرت و آمرزش شما >l‏ کردم: این جمله دلیل میکند بر PE SGT‏ 
باشد وابوالقاسم بلخی وابوبکر اسم ظن دد آیه بررحسبان<مل کردند نه برعلم + گفتند مراد 
خوف است جه خوف ازباب ظن‌باشد sl uas‏ بلقاء مر گی ast‏ معنی آنس ت که آنان‌که ازم رگ 
ترسند واین برسبیل مدح باشد ایشانرا برایآنکه چون ازم رك ترسند اعسداد واستعداد آن 
کرده باشند ومادام بر سر توبه و تقوی باشند واین دجبی‌است قرب بصواب برای آنکه ظن 
ولقاء‌هردوبررحقیقت خود ماند ( LI AIT‏ راجمون ) تکرارنباشد (Y)‏ چها گرلقاءبر 
pas‏ حمل کنند مصير ومر جع هردویکی باشد ورجوع باز گشتن باشد اگر گویند cas Te‏ 
راجعون وراجع آنرا گویند که‌جائی‌بوده باشد واز T‏ نجا بیامده پس‌با نجاشود و ایشان هر x$‏ 
بقیامت نبوده‌اند تا آنجابازشو ند جوا بآ نست که‌ایشان دردنياهم در فبصف خدا بودند دربعضی 
احوال و خدایتعالی‌بنوعی تعجیل عقوبت !یشان نمیکرد چون بافناشوند وخدایتعالی ایشا نراباز 
(A)‏ بجاددن بمعتی آماده کر دن‌است (۲)چونلقاه بر ورد گاردرجمله پیش بمعنی مر FE‏ کشتن‌بسوی 
او بمعنی باز کشتن بتصرف ادااين دوتکرادنیست برخلاف آنکه لقاه دا بصیرودت تفسیر کنیم . 


|: 


-NN-‏ البقرة to L(Y)‏ الی۱ه ج 


I MITTTITILITTILIITIIITITIITIIIITTITTTTITITTTITTITITITITIITIITIIIIITITIITIT TID دب‎ 


آفریند dio‏ ف خدای شوند پس‌از آنکه Ca‏ ازتصرف اوبرفته باشند (۱) جواں دگر ازاو 


Cel‏ که رجوع در P S‏ صبرورت‌أست Ju‏ زجع علی فلان مه مکروہ وعادالیه منةبلاء 
m‏ پیش‌از آن 0394 باشد همچنانکه شاعر گوید: 
فان" ole KE di ۳ -- e n» po‏ هن" ذ رہ نو [n aĵ‏ 


ای صارت ۰ 2 از بیش b 295 ol‏ باو گناهی 0392 بود . 2 S3 cst?‏ آ نست T4‏ اشان 
ډو جود ار مقدوری بشدہ باشند بعدازفنا, باه‌قدور "X lo‏ تا اعادۂ ابشان ME . LI‏ تعالی 


clos اعلم‎ 
Sco S EN DERE Ji ARM yb 
E SG |.» برشما‎ aat a al. وشن بخاطر بیارید‎ 


us منها‎ ry s GE فس‎ E تجزي نفس‎ Gg واتقوا‎ (te) oU 


lus‏ نيان مس ازروزی pu T‏ ار گی شی 3 نید برد از او شفاعتی 
| ےه رہ - "p Pos.‏ و i © -oo‏ 
ول Va f‏ عدل ولا DT‏ )43( و اذ نجنا 4 من ال 255 
وها چا i‏ 4,23 ونه ایعاتر! De Nou‏ برها ندیم شمارا از پات 

۶ 


4 € و المذاب ulmi.‏ ۴ تشون y» ° Sds qu‏ 
e: p ۹‏ عذآب‌می‌کشتند Mm‏ شمارا وزنده میگذ‌اشتند ) نان شمارا درآن امتحان 


ui], ) (8) gie "e‏ بک fusi i.‏ واغر قنا ال فرعون 


2d‏ تان بزرك چون بشکافتیم = دریا برهانيديم شما 2 وغرق Jie sus‏ فرعون را 
P Ad‏ و۶ JA» n‏ ع E. ic ٥‏ 

ge‏ تنظرون (£A)‏ و 31 واعدنا AS owl p‏ نم اند Jal E‏ من 
وشما مینگری 2 iar‏ دادیم موسی 1 چهل شب پس ات کردی JUS‏ از 

ˆ cas  « ld dd: بند‎ i 0 "pss. s 

ier‏ 2 نم E (£^) ۰ vr‏ عفو gi 9 c^ fa‏ رون 

پس p‏ وغما یداد گر بودید ex ~ o‏ ا lex‏ 5 پس پس از آن تا ا سياس داری 


"P ای‎ dia 
(0۱) ینا مو سی الكتاب والفرفان $ تهتدون‎ T وا‎ (0۰) 
تا مکر راه‌یافته شوی‎ los چون بدادیم موسی را تورية و شکافتن‎ 
محققان گوبند چنانکه خداو ند مبدء المبادی است وهمه ازاو پدید آمدند باز گشت همه بدو‎ )۱( 
است چون ضایت الغایات است واپن معنی در قر آن کریم بسیاد مکرد شود و تأویل او بتددیج‎ 


معلوم گردد ۰ 
(Y)‏ اگر دوز گادنیکی کرد یکباد بامن کناهان بسیاد هم کرد . 


NW‏ است خطاب purs ۳ ۹ re‏ رسول GT» gan‏ > حق تعالی 

با یاد داد ایشان را نعمتہا که براسلاف ایشان کرد ونەمت بریدران نعمت شمرد بر فرزندان 
برای‌دو Dao»‏ یکی نکها گر نه‌متهانکردی‌از نجات!یشان ازفرعون‌وغرق دریا ایشان‌نماندندی 
واینان دروحود نیامدندی از یشت!یشان. وجه iles;‏ تعمت‌بر بدران ومفاخر cala,‏ ایشان 
مناقب ومفاخر فرزندان باشدبر ای آن‌نعمت فرزندان‌خواند آن‌راوبرای آن تکراد کرد این 
کلمات‌را که مراد باین نعمتپا <زاء آن نعمتهاست که در آن آیه گفت : ۱ 

Mips فضلسع ) تعصیل؛ تر جیج وتزیید نظایر بود و نقیض‌تفضیل‎ dl 
حجعل فیکم انمیاء وجعلکم ملوکا‎ ais بان‌داد که 1:55 ایتشرح داد من‌فوله‎ hod اہشان‎ 
الایه» درایشان پیغمبران کردوپادشاھانایشان‌را چیزها داد که جہانیان راندادومن وسلوي از‎ 
آسمان برایشان‌فروفرستادفرعون‌راهلال کردود گر نعمتہا که تفضیل آن‌در آیاتی‌دیگر بخواهد‎ 
آمدن‌فوله عزوجل ر عل العا لین ) ای علی عالمی زمانہم مراد آنست که شما را تفضیل داد بر‎ 
مفضل آمدبرایشان لقوله تعالی « کنتم خیر‎ EE اهل روز گار خودبرای نکه امت پیغمبرما‎ 
امذاخرحت الناس» . فوله تعالی‎ 

) واتقوا Gy‏ ) عطفاست على alas‏ «واذ کروا» cas‏ نعمتہای من یا P PU‏ 

ازروزی. و+عمی آنست که DUE P‏ واحوال وحوادث رودی یعنی‌قيامت ومعنی | آنکه هر 
حیزی از افعال که شمارا در اهوال وشداید آن روز افکند .آنگه کلام را ملخص کرد و گفت 
72 $25( . ازروزی( لاتجزي نفس"  "E.‏ شنم )ا ہنجملەدرمحل نصب است با انکەصفت 
e»‏ است«لاتجزی» ای لا تغنی‌و لا تکفی؛ غنا نکند و بجایاو نمابستد QE geya‏ «المقرة تجزی 
عن‌سبعة» و لغت‌اهل‌حجازتحزی باشداربنای دلانیو لغت بنی‌تمیم تحر ی باشداراحزاء واحفش 
گفت معنی کلمه آنست که لا تقوم مقامہا و گروهی دیگر گفتندلاتجزی لاتقضی واصل‌مجارات 
مکافات ومقابلةبودومنەالجزاء دیاداشت(۱) دا ازاینجا جزا گویندوەفیه+دراومضمر است و تقدیر 
جنن است که لاتجزی فیه نفس عن‌نفس Unt‏ ایحقاً مماوجب عليه حقی که براو واجب‌باشد 
از عقاب وعوشوحسات js?‏ آن یعنی که هر نفسی را بگناه‌خو دگیر ندوجزای عمل او بدیگری 
ندهند ومستحقات او از اعواش و جزای OT‏ بدیگری نیفکنند جنانکه حق تعالی گفت « ولا 
تزر وازرة وزر اخری» وقوله «لکلامری, مہم یو مثذشان یفینه » .آن‌روز حمایت نیاشدور شوه 


è مزد وثواب‎ u^ همان باداش ات‎ (١ٰ) 


-NYE-‏ البقرة (Y)‏ آیة ££ إلى ١د‏ ج۱ 
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em‏ وفدیه نستانند وآ نچه ماننداین‌باشد این‌جمله داخل است تحت‌قوله «لاتجزی نفس‌عن 
نفس شتا قوله تعالی ( ولا بقل متها شفاعة“ )قبول اخدچیزی باشد "T‏ اودمنہاراجع 
است بانفس یعنی‌قبول نکند ازهیچ کس شفاعتی مفسران گفتند مراد بآیت جهودانند که‌ایشان 
گفتند مادابا کی نیست که پدران ما انبیاء واوصیاء اند ماراشفاعت کنند حق‌تعالی بازنمود که 
شفاعت ایشان مقبول نخواهدبودن . داين cal‏ دلیل نکند برقول معنزله که نفی شناعت کنند 
da‏ مخصوص است بجپودان و | گر مخصوص نبودی تخصیص بایستی کردن علی کل حال 
بایاتی که متضمن اثبات شفاعت است من‌قوله «ولا پشفعون إلا لمن ارتضی» وقوله «من‌داالذی 
یشفع عنده إلا باذنه» ونیز |جماع امت منعقد است‌بر ثبوت شفاعت» خلاف ازمیان ما ومعتز له 
در آن افتاد که شفاعت در اسقاط مضار باشد یادد ob)‏ منافع » بنزديك ما حقیقت شفاعت در 


aim ے سر‎ e a atat ee 
— m ا‎ À مت‎ temen هه‎ M 9 


اسقاط مضار بود و بنزديك‌ایشان درزیاده منافع وحد شفاعت التماس "m m‏ استاط‌مصرت 
از کی برد جیی کا گر شفاعتنبودی آنمضرتبدوساندیو دیاین نست که عرف‌مستمی 
است وعادت که شفاعت درحق‌جنات وخونیان و کسانی‌استه‌مال کنند که مستحق کشتن وعذاں 
Ab‏ ودردضع لغت‌هم بر ای اسقاط‌مضاراست‌دلیل براین فول شاعر غطغان است بروایت ممرد : 
EAS JU,‏ أن مالك o]‏ يصب" فاك وإ a‏ ند لو نشلقم )١(‏ 
شفاعترا نیز استعمال mew.‏ منافع فی قول الحطیئة: 
و داك امروژ" ان تأته في صنیعه ال ماله لا تأته بشفیم (۲) 
m PE‏ فی‌قول النابغة : 


Ham‏ ريز S HALE‏ ب ‏ یسیم مسج سس وه سود مس سسہ 


أكٴ مرو“ 'سٹتئئن“ لك un‏ له من دو“ مشل" Us‏ شاف (۳) 
ای معن . اور جا a‏ 
ان ن لا ى ure‏ شیا اي ان 
ای‌تعا نوا Jels‏ شفاعت از شفع باشد ؛ و وترفرد برای‌آن شفیع 
(۱) گفتند بدان که اگرمال تراآفت زسدمابتوسود رسانیم وا گرمال توازتوبازداشته شودترا 

حمایت‌ودفمزیان ازتو ez‏ " 

TOM m, مردی است که اگر :زد اوروی ددطلب احسان ازمال‎ (Y) 

(۳) آمدنزد تومردی که‌درظاهر باتودشمنی دارد و دشمنی دیگر همچنان‌یاوراو است ` 


.)€( کویا آ ن کسانی که مرا سرزنش کردند تا از محبوبه خود (us‏ بملامت خویش مرا بروی 
. حربصتر کردند . ۱ 
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خوائئد اورا که دوم مشفوع us‏ باشد در کار vu‏ ازاوجنانکه‌امیرالمومنن ان گفتەالشفیع 
جناحالطالب» گفت د شفیع بال طالب باشد و 5 شنیع آن باشد که‌شفاعت کرد. . وشفع آن باشد که 
دوم Vs‏ می‌شد (۱) ويك تفسیراین دادند "A‏ داشفعوا توجروا» گمتند بمعنی آنست 
که دوم آنکس شوی که اورا درصف نماز جماعت تنما بینی تا هزد باشد شمارا. وشفع خلا 

وترباشد. دشغعه دربیم معروف‌است. وشافع طالب باشد و شفیع بلیغتر باشد ازاو. و مشفوع 
اليه آ نكس بائد که اور! شفاعت کنند . ومشذوع فیه آن باشد که درحق او شفاعت کنند.وشفیع 


مشفتع مقبول الشفاعة ا ics‏ وذریعه ووسیله ووصیله متقارب باشد. و پیغامبرراصلوات 


۱ تس‎ reca Sua êmî ی‎ a a 


الله aske Ac‏ و امامان را و اولیاء را شفاعت باشد و بیان کردیم که شفاعت در اسقاط مضار ہودلقول 
النبی gp‏ مشفاعنی لاهلالکبائی من‌امتی » دآیت مخصوس است بجہودان که خدای IUS‏ 
ایشان را نومید بکرد از شفاعت هرشفیعی برای کفرشان و آنکه اجماع است که کسی برای 
کافران شفاعت نخواهد ک ردن١ XE B,‏ متها JE‏ ( عدلدحق وانصاف نظایر ہاشدہ نقیض 
Jae‏ جوربود وعدل مصدر بود و باشد که بجای‌اسم فاعل بنہند عادلرا عدل خوائند وواحدوتثنیه 
, جمع‌درادیکسان باشدوعدل "D‏ وهمتایاووازاینجااست«يرجهم یعدلون»ای‌یشر کون 
بااوهمتافر ود آرند و عد ل عن‌الطر یق اذا جازو نک عنه ووعدل در ین گند فدیه است‌یعبی 
فدا ازایشان نستانند و گفته‌اند عدل‌فر یضه است منفولہم لایقبل اللہ منه صرفاً ولاغدلا ای‌سنقولا 


فريضة دمعنی آن‌بود که طاعت فرائض ازایشان فبول‌نکنند برای آنکە وافع نباشد ازایشان‌بر 
وجه مشروع ابن کثیر واهل بصره «تقبل» بتاء خوائند وباقی قراء‌بیاء,خوانند آنکه بتاء‌خواند 
برای لفظ شفاعت کەمؤنٹ ات وا نکہ بیاء خوا ندبرای آ نکد فعل‌متدم است "I‏ نهحقیقی 
است وبرایآنکه میان فعل وفاعل فاصله است کماقال تعالی : دلئلا یکون للناس‌علی اشحجةء 
خدای تعالی درد گر آیت میگوید «فلن یقبل من‌احدهم مل. الادض ذعباً ولو افندی‌به» اگر 
زمن پراززر کرده اورا باشد بقدیه بدهد ازاو قبول نکنند ودر خبراست که دسول gun:‏ گفت 
«یحشرالناس حفاة عراة غرلا » گفت خلقان‌را حشر کنند برهنه پا برعنەتن , ختنه نا کرده . 
عایشه گفت یارسول ال زنان‌هم برهنه باشند s‏ گفت‌بلی گفت «واسوأتاه» وارسوائی رسول تل 
گفت روزفیامت مردان اززنان بی‌خبر باشند وزنان ازمردان » آن‌دوز همه بحود مشغول‌باشند 
گنی را پروای کسی نبود «لکل‌امرء هنېم یومئذ شان یفنیه » سه جایگاه بود که کس کس را 
ab‏ نکند نزديك Sol‏ نامه‌ها برآن شود یکیرا dal;‏ بدسی راست Vadaa‏ ویکی‌را بدت جپ 


gn (*)‏ شفع آن است که + فر دمنضم و نا نی‌آن‌شود وآ نرا جفت گرداند. 


کی جج : d‏ . البقرة aU EEUU‏ جا 
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| عندآن ۰ مردم بی ائی an‏ بنزديك ترازو FU‏ وحق‌تعالی حساب خلقان کند € 
B‏ بای ترجیح دادد ویکیرا B‏ دران حا S‏ متحیر بود MS‏ باحسنات مینگرد يك بار 
۳ یسر تاخود رجحان کدام aal,‏ بودن وعند آن بسر دوراء رسند که گروهی را Ms‏ 

پدست راست ہمہشت مرو ند TRE‏ بدست جب پ بدوزخ می‌برندانجا نیز متحنر باشند که 
ٰ 27 اورا بکدام‌دست خواهندبردن اعاذنا ال فی ذذلك الیوم من‌آهواله وشدایدہ بمنهوز حمته 
قوله ( لام 
وانصارجمع ناصر بود وانصاررسو HEJ‏ اعوان‌او بودندازاهل‌مدینه . وانتصارانتقام‌بود . وتنصر 
آن باشد که‌ترساشد. ونصرانی منسوب‌است باجائی که اوراناصره گویند و نمادی‌جمع اوباشد. 
ونصرت السما: آن‌باشد که VE‏ بہاریداز آسمان. و نصرت یمعنی‌عطا باشد حنانکة شاعر گوید: 
ار ی hy E us usb‏ 
zd SERENE)‏ ماسی‌را از آن فعل که در 

أ یتمقدمر فت‌من قو Slaa)‏ کر وانەمتی! اذنجینا $ ru‏ نجاتو خلاص وسلامت نظایر بودو Hasla‏ 
بودتقول:نجاینجونجاتاازاتخلس T ules‏ اذا سر ,و ناجی فلان فلاناًء إذاأس رر الیه‌والنجوی 
E‏ قال الله تعالی «|نما النجوی‌من‌الشیطان» و نجاتو نجوه زمین بلند باشدحنانکه شاعر گفت : 

فمن بنجو ته کمن SS‏ والمستکن uS‏ _بقر وام(۲) . 
۱ ونجو آبری‌باشد که‌اول‌پدیدآید . وتجوحدث باشد واستنحا تطہر موضع نجوباشد سواء 

اگر بآب‌باشد وا گر بأحجاد. و نجوت‌فلاناً آن باشد که گغتیم اورا که بوی دهنث بازنمای ol»‏ 
را استنکاه خوانند یعنی‌طلب سر ptas‏ گفت : | 
نحوات' Br) ue‏ فو جدات i ma‏ کر بح eI‏ مات de‏ بش عهد (v)‏ 

ونجوت الشاۃ آن‌باشدکه‌پوستش بکندمونجوت‌المود آن‌باشد که پوست‌باز کردم چوب 


و و |o‏ - 


a‏ ون ) ونه‌ایشان‌را یاری کنند. نصرت معونت adl‏ وضداو خذلان‌بوو: 


(۱) پدد تو آن است که برمن on‏ یی ند کوینی دا از من فرو بست و 
خاموش ساخت . ۱ ۱ 

(Y)‏ شمر اعبید ابر س است و 5l‏ 2231 ای جاهلی‌بود دروصف aal e‏ کف است که درھہه‌جابارید 
وهمهر | اشرات کرد 0 هر کس درزمین بلنداست مانند کسی است کەدو زمین بست‌است‌و T‏ نکه پنپان 3 
پوشیده‌است مانند کسی است که درزمین گشادہ EIE‏ 

. بوی‌سك که تازه مر ده باشد‎ Aul ویافتم آندا‎ eas y دهان»جالددا‎ (Y). 
سب‎ ۱ 


وااو وی GRRERRETSETERETERRRER‏ چا بے ANA E AMHAT‏ ووو وا ووی Go e na 4E4€‏ ود وو وچ وه ییاوو و و هوسو SRRANTEKARREENIEARFAEPUSEFT III heh‏ | 


گفت یاد کنی نعمتہایمن چون ہرهانیدمشمارا از آل‌فرعون و آل‌واهل ازدوی وضع‌یکی 
باشدو آن‌ازابدال است‌بر ای قرب مخرح‌ها, دهمزه ودرعرف فرق asl‏ میانایشان که ele Jo‏ 
تربود از آل‌برای آنکە گویندأهل‌الكوفة واهلالبصرة ولا یقالآل الكوفة ويقال اهلالرجل ‏ 
ولا یقال: آلاارجل , و کذااهل‌الحرب » واهل‌الجنة واهل‌الناد. واما آل‌فرعون‌مراد قوم او و 
اهل دین‌اوباشند. و آلسراب‌باشد(۱) و آل جمع آلة باشد کتمره وتمروالا لڈشدیدمن الشداید 
باشد قالٹ الحدساء : 

فاحیل' نفسي Wu vy ATE‏ و اما لھا )٢(‏ 

و آلشخص باشد واصل کلمەاز او ل باشد وآن‌رجوع بود وفرعون نام پادشاء عمالقه‌است 
جنانکه قیصر گویند بادشاه دوم را وقیل گویند بادشاه حمیررا وفغفوریادشاه جین‌را و کسری 
پادشاه پارس دا ء وخافان ملك تر 03 وتبع ملك تبابعه . وایشان جماعتی اند ازعرب (۳) داو 
اسمی آعجمی‌غیر منصرف للمجمية والعلمية, و گفته‌اند نامش مصعب بن الریان بود و گفته‌اند 
و لیدمصعت بود و گفته| ندریان‌بن الولید فرعون درمصر درعمد بوسف DOE‏ بوږ که حزائن‌مصر 
دردست یوسف کرد JU GS‏ تعالی حکایة عنه «اجعلنی ue‏ خزائن الادض» واین فرعون‌بیوسف 
ایمان آورد داد درعہد یوسف QUE‏ برد از رس او پادشاعی بقابوس بن مصعب زسید و یوسف 
QUE‏ زنده‌بود ادا دعوت کردباسلام اجابت نکرد جبادی‌بودظالمویوسف ME‏ درعہدمملکت 
او باپیش خدای تعالی شد واین قابوس درماك دیر گاه بماند بس خدای تعالی هلا کش کرد 
ازیس‌برادرش ابوالعبای الولیدین مسعب ببادشاھی نشست ونسباوالولیدبن‌مصعب‌بنا لریان بن 
آراشه بن شروان‌بن عمر بن فادان‌بن عمالاق‌بنلاوذین oro‏ نوح BE‏ این فرعون موسی REE‏ 
بود (4) ( بسومو نک) ای یکلفونکم برشما مینهند من‌قولهم‌سامه! لحسف |ذاحمله الظلم (e)‏ 


. یمنی خوددا برسختی شکیبا ساختم بابز بان خود یابود خود‎ (Y) 

(۳) بعلی عمالقه جماء تی Ana‏ ازعرب وچند ساسله اذفر اءنه مصرعرب بودند و آنهادایو نانیان 
هکسوس کو ند OUL se im‏ . 

)٤(‏ این‌نام دنسب ازاماممعصوم دوایت نشده وسند آن معلوم نیست : ونام فرعون obo‏ ولادت 
موسی علیه‌ا لسلام‌در توداة رعمسیس است و النهالمالم. 

)0( ستمدا براو بار کرد . 


-۱۷۸- البقرة fe (x):‏ إلى a e‏ 
۱ قال‌الشاعر : . 1 د ان PRO‏ فا و y us‏ دار 

والسوم السعر نرخ‌باشدهمچونین یقال‌ساومةعلی کذا بااونرخ ita S‏ وازاینجاست‌حدیث 
رسول Jo Y» gk‏ احد کم فی‌سوم احیه» وسوم QU‏ مداومت جرا کردن شتر باشد سوم 
نیز آن‌باشد که میرود ومیچرد وتسویم علامت باشدومنه قوله » والخیل اامسومة € ای‌المعلمة 
من لسمة هی العلامة و کذلك‌السیماء والسیمیاء ul ills)‏ ) من‌قولهم ساءه كذا اذا احزنه 
وساء خلاف سر" باشد ومسائه نقنض مسر ت‌پودواساءه ضداحسان‌بودگفته‌اند سو, العذاب» آن . 
بود که قبطیان بنی‌اسرائیلرا بنده گرفته بودندایشان‌راکارهای سخت فرمودندی از برز گری 
و کار گل کردن وخشت زدن وبار گران کشیدن . و گفته‌اند «سوء العذاب» آن بو دکه‌ایشان‌را 
کارهای پلید فرمودندی چون کناسی وحفاری ومانند آن . قوله : 

( حون أبناءکاتذبیح تکثیر ذبح بودوهر آن فعل ی که ثلائی اومتعدی باشدتفعیل 
دراو برای مبالغه دتکثیر فعل باشد چون تقطیع وتکسیر دتفریق ومانند این وأبناء جمع ابن 
باشد وجمع تکسیر گویند oo‏ وجمع سلامت اوینون باشد درحالرفع › وبنین در حال نصب و 
جر واصل ذبح شق وشکافتن‌بود يقال ذبحت المسك‌اذا فتقت فارته چون نافه مشک بشکافی 
ذبحت گوئی «ذبح نیز فت بودچون‌فشردن غوره» وفت کسر باشدچنانکه شاعر گفت: 
oU‏ عمنی فیپاالصاب مذ بوح (٢)ءایمفتوت Alb: uà‏ ی‌العن كفت الحصر te‏ 

و مذبح حلق‌بود و مذبح‌کاردباشد کەآلتذبح بود وذ بح مصدربود وذح گوسپند باشد که 

کشتن دا شاید من‌قوله تعالی «وفدیناه‌بذبح عظیم € وذیح نبتی تلخ باشد من‌قول‌الاعشی «انما 
قولك‌صابء ذ بح 6 وسنبدر کشتن پسران بنی اسرائیل آن بود که فرعون علیه‌اللعنة جون‌عمر 
او درازشد وظلم عظیم کردن گرفت در ملك‌خود خدای تعالی خواست تاموسی را به پیغامبری 
فرستد شی فرءون درخواب دید که [ تشی از بیت | لمقدس نمی عظیم L‏ گر د سرای فرعون 
را فرا گرفتی ودر سرای اوافتادی وسراهای او بسوختی ودرسراهای قبطیان افتادیو بسوختی 
وبنٔی ‌اسرائیل را هیچ گزند نکردی فرعون از آن‌خواب اتید گر روز کس فرستادو کاهنان 
ومعبران دا بخواند و خواب برایشان عرضه کرد ایشان گفتند این خواب دلیل آن میکند که 
از بی اسرائیل کسی بیاید که هلاكتووقوم تو piam‏ بردست‌او باشد ؛ او کس‌فرستاد 
وقابلگان واهل مصردا بخواند وبرزنان نی اس رائیل که I‏ یو "RR EET‏ 


- )1( اگرستم XS y‏ سل دو بش درهم‌شود . 
(Y)‏ صاب درختی است تلخ وجوت از ان در چشم ار یز ند اك ]325 i‏ 
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gla 9‏ مردان‌وزنان حدا کردند و گفت وای بدان کس که بازن خلوت کند وجون دنی ۷" 
بنپادی | گر دختر بودی رها کردیوا گر بسربودی بکشتندی تاجند سال براین قاعده‌میراندند 
مر S‏ درمردان بنی اسرائیل افتاد بسیاری‌به‌ردند . قبطیان برخاستند وبنزديك فرعون آمدند 
و گفتند clos‏ بنی‌اسرائیل Pyha‏ شدند و تو گورکان ایشان را pier‏ سل ایشان منقطع 
شود وفردا مارا کسی نماشد که برای‌ما کاری کند و خدمت کند ومارا کار بدست خودباید کردن 
فرعون گفت رأی آنست که alla $m‏ کشتن وبکسال رها بابد کردن براین‌حمله قراردادند | 
حدای تعالی las‏ حنان کرد که ھارون درسال m‏ وعفوزاد و JU‏ مه موسی‌بود (۱) دجون 
سال قتلوخوف بود ٭ادرموسی باربر ca‏ خائف‌ودلتنگەشد وبيك روایت آنست که کس‌ها که 
علم کتب اوایل‌شناختند فرعون را گفتند مادر lp US‏ چنین می یاہم که این کورك که ملك توبر 
دست‌اوتباه شودازیشت»مر ان باشدوعمر آنمومن بودوایمان پنهان‌میداشتی وازحملة خاص‌فرعون 
بود وفرعون اورا گفت نخواهم که هیچ یکساعت ازپیش من‌غایب باشی بشب وروز گفت‌هم‌چنین 
کنم بشبما پبش ‌او خفت شبی ازشبها فرعون بر کوشك خود خفته بود خدای تع-الی‌فرشته‌ایرا 
بفرستاد مادر موسی را بر گرفت و بنز ديك عمران آورد واوخفته و بنزديك عمران بنہاد را 
عمر ان‌ارخواب در آمدمادره‌وسی‌را دید بر ديلك خود در کو فك فرعون ؛ گفت توجگونەآمد 
اینجا وجید (X)‏ درھا بسته است وحجاں وحراس نشسته ؟ گفت من‌ندانم ومن نیامدم هرا "n‏ 
آوردند عمران‌دانست که آن کار خدایست بربالن فرعون باو خلوت کرد واوبموسی بار بر 
گرفت و آن فرشته اوراباجایگاه خود بردحون حمل‌ظاهرشد عمران برخود بترسید از أ نچه 
فرعون براوعہد دمیثاق گرفته بود که هیچ گرد زنان نگردد وخلوت‌نکند بپیچ وجه واوقبول 
ss.‏ بودحون حمل آشکار اشد مردم ایغان‌باز گفتند پسمع‌فر عون سید فرعون گفت مر اباور 
نیست که من‌یكلحظہ اورا ازپیش خود فرونگذاشتم آنگە جماعتی زنان معتمددا ازخاص خود 
بفرستاد تا آن حال‌بنگر ند بیامدند و بدیدند تحص کردند خدای تعالی فرمانداد تا کودكبا 

پشت‌مادرشد وایشان باز گشتند وخبردادند وسو گند خوردند که این معنی هیچ نیست فرعون 

(١)یەنی‏ یکسال‌اژه‌وسی بزد کتر بودو«مه» بککرمیم neue‏ بل < که>یعنی کوچك و 
TES‏ 
چواز قومی‌یکی بیدانشی کرد نه که دامنز لت‌ماند نه مه را 


(Y)‏ چنان ja‏ مرسد که لفتی أست در چفت Uo‏ ست و (زنحر شت‌در زیرا که در نادسی ناه 
به پ sU s‏ بدال تبدیل 4224 2 مانند سفید وسپید واسفند واسپنٹ 3 s‏ 02 ودنبوده . 


A.‏ البقرة (۲) ul‏ ٥٤إلىاه‏ ج 
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بفرمود › تا آن ساعیان‌را FE COMER‏ واکرام Ty‏ وهم چو نین Mind‏ 
وضع چون بار بنپاد خبربسمع فرعون رسید گماشتگان وخاصان خود را بفرستاد تابدانند که 
اینجال‌چگونه است کسی آمد وخبر بمادد موسی آورد که کسان‌فرعون میآیند بتفحص اینحال 
او کودك را بر گرفت ودر تنور نهاد وسرتنور بر ناد وخود بگریخت وخانه دها کرد وخواهر 
او که خاله موسی بود در آمد واز آن حال بیخبر بودآتش بیادرد ودرتنورنهاد تاپاده‌ای نان پزد 
درتنور اقش رپا نه میزد کسان فرعون در آمدند وهمه سرای دیر وزبر کردند ومادر موسی را 
ند منت آورند هیچ ندیدند پسر‌تنور نر فتند که آتش عطیم دراو طاهر بود وهم ایشان از آن دود 
بودند برفتند وحبردادند فرعون راچون ایشان پرفتند مادرموسی خواهر را گفتی کودرا a>‏ 
کردی گفت من Jags‏ را ندیدم گفت كودك در تلور پود ھمانا am‏ را در تنور نہہادی و 
کودله را بسوحتی و جزع گرفتن گرفت آنکه بسر 29-23 آمد و قرو نکر سد م-وسی 
عليه السلام در ميان تور LE‏ بود و آنش او a‏ کرت و او را TOR d‏ سس .309 
7 شادمانه شد و بدانست که uela‏ تعالی را درزیر آن کار سری‌هست کودلدرابر گرفت. 
اهل اشارت گفتند خدای تعالی برای ‌آن این‌حال بمادرموسی :مود تا چون فرماید اورابوحی 
ell‏ که موس را بآب افکن اوایمن‌باشد واوثق وداند که آن خدای که اورا در آتش‌نگاه‌داشت 
در آبش نگاہ دارد وتمامی فصه‌حون بابات میرسیم i‏ میشود انشاءالله تعالی و بەالثقة . - 
تعالی ( و o tm‏ نساءک ) استحیاء استبقاء باشد. وسین طلب داست‌یمنی طلب ali geom‏ 
میکردند وایشان iii‏ رهامیکردند -" را میکشتند ودختران را رها میکردند, M‏ 
دراینجا استفعال من الحيوة باشد ودرد گر جا استفعال من‌الحیاء باشد شرم داشتن بود نساءلفظ 
جمع است نه ازلفظ واحد وواحدہالمرأ باشد چنین مسموع‌است برخلاف قیاس ونساء گفت و 
اگرچه اطفال بودند واطفال را نساء نگویند برای دووجه یکی oU) SOT‏ را نمی کشتند علی 
التغلیب چنانکه مردان و کودکان را بيك جا گویند جاءالرجال على تغلیب: ال «Ji‏ ووجەدوم 
آنکه برای آن ایشان را رها میکردند تا زنان شوند بر توسم ایشان را زنان خواند . قوله 
( وف ذلع) ودراودوقول‌است یکی آنکه اشارت است t‏ وتکلیف ایشان و(بلاء) بمعنی 
محنت ومشقت asl‏ بر این قول واضافة آن‌باخدای جل جلاله برتوسع باشد از آ نجا که‌بتمکین 
وتخلیه بود. وقول دوم آن بود که اشارت بنجات است یعنی در آن نجات بلایست ازخدای‌عظيم 
یعنی عمتی است‌ازخدای‌تعالی Wa‏ هم بمعنی نعمت باشد وهم بمعنی شدت بر ایآ نکه اصل او 
اپتلاست وامتحان ازخدای‌تعالی بند گان‌دا بہردوبود هم بنعمت وهم بشدت. یقال: بلوت‌الررجل 


سے هم یر چم HAS‏ وید نم 


` NAM ۱ ="? ۱ T 


0 دبلاہالڈوأبلاہ sus TRES en‏ قوله cà pill ei», m‏ یتخت سکیا 
"ESI bus‏ اختبار باشدو نص‌او بررمصدراست لامن لفط Jal‏ چنانکه گویند : أعجبني 
حباً شدیدا قال اللہ تعالی «والله أنبتكم من‌الارض bls‏ والتقدیر JU» . UG]‏ 000 
تبتیلا» ای تبتلا . JU‏ زھبر: 
جزی الله PSOE e. Usu y (de "Uu oL yh‏ الذي تنلوا(۱) 
ودره‌ثل : البلاه ثم الثناء . یمنی النعمة ثمالشکر. ودرمعنی مثل این بہتر که «الاختباد ثم 
المدح» اول بیازما و آنگه مدح کن وقریب‌است‌باین‌معنی قولرسول (X) qui Mm‏ 
ul 5?‏ دیگر آنست که ہ وفی ذلکم » اشارت است الى قوله تعالی « ویستحیون نساء کم ء ut‏ 
دراستبقاء دختران وقتل بسر ان بلاء دامتحا نی است ede‏ که طبع مردم بپسران مایل باشد 
و از دختران نافر . از اینجا گفت حقتعالی « فاذا بشرأحدهم بالانشی ظل وجپه مسو دا 
وهو کظیم ES‏ 
ob‏ ماهبا ثالث" حيو الین وموت IO‏ 
لقرل الي" له الا s‏ م دفن البنات من‌السکنرمات (r)‏ 
ودیگری TN LT‏ ددحق دختران بمعنی کرده است : 
القتر | 8 خفی' ست سرت للمنات ود فٹہا TEM‏ ۱ من الم کر مات 
آما تری الر”حمن A‏ قد و (i) Ud S EE‏ 
ودیگرمیگوید دراستثقال دختران : 


(Y)‏ خداوند بنیکی پاداش دهاد هردوتن‌دا ہر آنچه باما کردند وبہترین نعمت که بکسی‌دهد 
بایشان دهاداین‌دو تن‌حارٹ C yocp‏ وهر مین‌سنانند از اسخیای عرب.زھبر | گر چه پیش از پیغمیر مادر گذشت 
امابعقل ونطرت همبخدا ایمان‌داشت وھمبآخرت وروذحساب ونمیتوان گفت خود peig‏ صلی الل عليه 
و آله دسلم که درعقل اذادبرتروه‌ژید بروح قدس بود از ایمان و کتاپ خیر نداشت . 

(۲) باخبرشوو آن دا دشمن‌داد بعنی اگراز باطن مردم خبردارشوی آنانرا دشمن‌دادی . 

(Y)‏ دوشادی است که سیمی ندارد ز نده‌ماندن پسران ومردن دختران برای قول پیغمبر صلی اللہ 
وعليه و آ له دسلم دفن ‌دختران کرامت‌باشد. وجماعتی گو az‏ حدیثمجعول است مانند نعم الختن القبر. 

)٤(‏ قبر پوشندہتر پوششی است دختران‌دا ودفن آنبا درروایت از مکرمات شمرده شدآبانمی 
بینی‌خدای سبحانه نعش‌دا کناد بنات نپاده است . اشاره است بستاده بنات الامش . وحدیث ظاهرا 
مصول است . 


-۱۸۲- البقرة (Y)‏ آية £o‏ الی۱ه 'c‏ 
ITI EET TCR D M‏ ہے C esses‏ 
فز واج luy‏ ست" y eL‏ لوار ا وخبر م 30 (۱) 
ودیگرمیگوید وراستثقال رنج عیال و نیز معنی‌انگیخته است (Y).‏ 
Cg». gu‏ یسعی ! لنهن الفر ید الواحد. 
کالشنی تجتاب‌الساء a‏ واو بنات URN‏ 
یعنی النجم الذی يقال له القطب لان بنات النعش تدورحوله . و برای آن گفت slo‏ 
تعالی ( من" رک عظم" ) که تکلیف کرد تحمل مشقت‌ایشان وتربیت داحسان باایشان 
ST‏ عرب کردندی از وأأدی که دختران زنده دفن کردندی درجاهلیت تاناسزا بخطة 
ایشان نیاید . وازاینجا گفت آن شاعر که ناکفوی بخطبۂ دختران او آمدند : 


نے رون رہ Uu War WD NAE‏ 
esi J‏ الااشاء dae‏ حزازه" بان بت ت مزربا عل و زاربا 
و انا e‏ عض" ال مان الذي تری du‏ من Dem‏ المخازي الد و Lal‏ 

WALLS ww‏ بان کواز ol‏ غذا الاس" مذ" قام الننی الحواری 
ou‏ ای تد "نتها فی ابی و آعناقنا من الإباءِ کامیا )١(‏ 


(۱) برای هر که بدردختر باشد وقتی دختر بسن بلو غدسد سه‌داماد است چون سخن ازدامادرود 
اول‌شوهری که اورانگاهبانی کند دیگر lel‏ بکه‌اودابیوشد و گور ی که اورا بنہان کند و بہتر Lid‏ 
گوراست . چون‌پیش ازذمان پیغمبر صلی sedi,‏ آله دختر آن‌وزنان آزاد بودند وز ناعیب نبودومردان 
دختردار که بمقتضایفطرت بشری غیرت داشتند ازعمل دختران دنج‌میبردند اماناچار تاہم حکم جامعه 
بودند بفریزهُ غیرت دختر Doo‏ میکشتند چون ازوجود دختران آبروی خوددا بر باددفته میدا نستندو خود 
دختران‌را درشقادت:تااسلام حجاب آورد وزنارا حرام کرد ودعاشرت زنومرددا منم فر مود . اکنون 
هم‌درامت‌های متوحش مر کزافر یقا ز نان آزاد دبرمردان حکومت‌دار ند ue‏ ازعرب جاهلیت وددامم 
متمدن بالسکس چنانکه‌فر مود <الرجال قوامون على النساء € 

. یعنی معنی تازه ابتکاد کرده‌است‎ (Y) 

(۳)مر دعیالمند راچه باکارهای بلند ومتاصب و کسی سوی‌آن شتابد که تنہا «M y‏ باشدمانند 
خورشید که تنہاست Que‏ دا usa‏ وجدی که Axial o2‏ بیکجا استواز مانده است . 

)£( اژاشمار حماسه است منسوب ب4جزہ بن کلیب فقعسی و السفاهه کاسم‌پایعنی»فاهت چنان‌است که 
نام او Jis‏ لفط سفاهت خوددلالت بر قبح آن‌میکندو تر جمه شمر آین است که پسر کوز خواست بابز د گان+ 


ودیگری می گو ید که بای Ale)‏ مانده است بدختران Sa T3‏ سفر کند 2223( FE‏ 


Ses"‏ واه 5d‏ رک اہ تا du‏ ان من العاف 

[vem عدي وا شون و‎ ur d ce أن‎ er rd 
كشي الجّواري او یس کی تہ‎ op yang 

و او لا هن ds TOM. uum E‏ 1ي 7 "d‏ اء کاف ( ۱( 


ورسول alie‏ گفت د من‌ابتلی من‌هذه البنات بشیء فاحسن الیپن" کن ستراً لەمنالنارہ 
گفت هر کرا امتحان کنند بچیزی ازاین دختران و بایشان احسان کند فردای قیامت ایشان 
را برده باشد ازدوزخ یعنی حاجزی وحایلی . 

قوله تعالی: ( وإ فرقتنا بك التحر fuU‏ ) ای فلقنا. چون بشكافتيم مادریارا 
وبیان کردیم که «اذ» ظرف زمان‌ماضی است وعامل‌در اوفعل مقدم است ٭ن قولههاذ کروا نعمتی 
التی انعمت علیکم » وفلق بلیغ ترباشد از فر ق پس فرقوفلق وفهلوقطع وقصم وفصمچنان 
که متناسب الحروفند متقارں‌المعنی'ند» و فرک" آن پاره‌باشد که‌ازچیزی حدا کنند چنانکه 
کفت «فانعلق فکان کل فرق کالطودالعلیم» و تقیض‌فرق‌جمع‌بود و فر D‏ مفرق‌شعرال اس باشد 
وفریق من الناس طایفه وجماعتی باشند ازمردمان ودریازا برای‌آن بحرخوانند که فراخ باشد 
وبحر فلان‌فی العلم اذا اتسع فيه و تبحر آن‌باشد که درعلوم اتساع وفراخی‌دارد و بحر که‌شکافتن 
بود هم ازاینجاست که درشق فراخی‌پیداشود و بحرت‌آذن الناقة گوش شتر بشکافتم' دبحیرہ شتر 
گوش شکافته‌باشد . وباحرمردی باشد که چون بااوسخن گوینده‌ببوت شود. وبحرانی منسوب 


++ماوصلت کند :رای آ نکه‌ماچند شب‌صر ما زدەشدیم وبرمن سيار دشوار نیست که تو ناامِد باز گردی 
و برما ذشت کوئی مابااین سختی زمانه که می‌بینی مصیبت هارا میکشیم ودسوائی‌دا نمی‌پسنديم . پس 
دخترمطلب ای‌اين کوذ برای آنکه چون پیغمیر بنبوت برخاست مردم دختران دا غذا دادند ( و دختر 
فر اوان است ) و آ اجه ann‏ گفتند که در ینی و گردن‌مااباوامتنام است‌درست‌است. ولغت استیادبمعنی 
oL; jl‏ و وصلت باسادات‌است . 

(۱) شاعر ازخوادج بود ودرجنگی بردن نرفت ملامتش کردند گفت ز ند گانیدا نزدمن بیشتر 
محبوب کرده! ند دختر ان من که‌ضعیفند و ترس آن‌است که olus‏ سختی بسیتندو آب آ لوده نوشند بس 
از | نکه آب صاف نوشیدند ودیگر برهنه مانند وقتی که دختران بوشیده باشند وچشم ازدیدن‌دختر ان 
گرامی که زار وضعیف مانده اندنفرت کند واعراض نماید وا گر آنہا نبودئه اسپزاھوازرغوددا داغ 


میزدم خداوند بخشندەدا برضعیغان لطفی کافی است . 


Mt-‏ 0( — البقرة (۲) teil‏ الی۱ه | جا 


باشد پبحر. ودم بحرانی i‏ ی خونی باشد سخت سرخ ازخون‌شکم داصل‌باب‌اتساع است و 
سبب دراین آن بود که چون فرعون ظلم وطغیان ازحدببرد وخدای عزوجل هرچه ممکن باشد 
بااوازہاں اعدار واندار وابلاغ حجت بکرد واوراحپارصدسال عمرداد درملك‌وتمکن کرد واو 
Y‏ طغیان وعتو نیفزود. وحی کرد بموسی EE‏ که مدت‌فرعون ووقت هلاك اودر آمد و نجات‌این 
PT‏ پفرمای بنی اسرائیل راحللی که قبطیان دا هست بعاریت بخواهند ودرشب 
برووایشانراببر؛ بنی اسرائیل بیامدند وقبطان‌را گفتندماراعروسی وخرمی‌هست حللی‌وجواهری 
که شماراهست بعاریت‌بمادهی تاماروزی چند بداریم ایشان بدادند ORE Lo qas‏ ایشان را خبر 
داده بود و شی معین وعده کرده ابشان ان شب همه جمع شدند واز مصر بیرون آمدند وعدد 
ایشان #شصدهزاروبیست هزارمرد مقاتل بودچه هر کس‌را زیر بیست سال بود در آن حساب 
نیاوردند وهر که را بالای شصت سال بود در آن حساب نبودي, TAE s‏ شب ازمصر بیرون 
آمد وحمله بنی ‌اسرائیل بااوحون براه آمدند تابرو ند راہ نیافتند موسی‌متعجب فر وما ند پبران 
بني اسرائیل را بخواند و گفت این‌چه حال است وماچرا راه نمی‌بابيم گفتند ما ازپددان خود 
شنیدہایم که یوسف AE‏ دصیت کرده است که چون بنی اسرائیل ازاینجابیرون شوند بایدتامرا 
باخود پبرند همانا ازاین سبب راه نمی یابیم موسی GE‏ گفت پس درمیان شما کیست کەاو گور 
یوسف شناسد گفتند همانا کسی باشدموسی تچ خدایرادعا کرد گفت بارخدایاهر که گور یوسف 
VIT‏ بداند فاضرب علی‌آذنبه آذانادیته . چون من ندا کنم آوازمنبشنوان ادراانگە موسی 
EE‏ برخاست و برمحافل بنی اسرائیل گنر میکر > و آدازمیداد که هر کس که‌ازشما گوریوسف 
شناسد مرا داه نمائی بر ٠ ol‏ ببران ایشان نمی شنیدندتادر خبرهست که ازمیان 5535 دمی‌گذشت 
نزديك و باوازبلند ندا میکرد وایشان آوازاه نمی‌شنیدند بدعای اوبرایآنکه ایشان نمیدانستند 
تا برسید بمجوزی که آوازاوبشنید و گفت‌یاموسی من دانم جای گوریوسف ولکن‌تورا راه ننمایم 
تابرای من‌جند دعابکنی وارزخ دای حند حاجت بحواهی موسی Ong‏ اخ دای دستوری 
خواهم تاخدای دستوری دهدمرا که‌برای تودعا کنم ازخدای‌تعالی درخواست خدایتعالی‌رخصت 
داد موسی QE,‏ گعت یاعجوزه جه خواهی گفت ازخدادرخواه تاجوانی دقوت بامن دهدوجون 
بروی ازاینجامرا باخود ببره فردای‌قیامت چون بشت روی مر اباخود ببرموسی REE‏ درحق 
اداین دعابکرد دخدایتعالی این اجاپت کرد گفت! کنون گوریوسف مراینمای او آمد تابجائی 
وإشارت کرد درمیان دودنیل و گفت اینجاست خدای‌تعالی‌دا دعا کن تاآب ازاینجا برودتا گور 
بیدا شود موسی QE‏ خدای را دعا کردآب رود نیل‌ازبالا بایستاد د آنکه اززیر آن بودبرفت و 


گوریوسف پیدا شد موسی لا برمود ۳ EN‏ بشکافتند ویوسف را از نجابیرون آوردند ورزر 
تابوتی ازسنگك مرمر نہادہ بر گرفت وبفرمود تاہشام دفن کردند وحقتعالی‌بدعای ہوسی ومعجزۂ 
اه آن شب را دداز کرد وخواب برقبطیان مسلط کرد تا از آن حال بی‌خبرماند:-د ودر آن شب 
خدای مرك براطفال قبطیان افکند تاهیچ‌سرائی نماند که دداویکی یادو نمردند و بیشتر اطفال 
فرمان یافتند . قبطیان‌بامداد بدر آمدند معن s‏ همهراته‌زیه بودبدفن آن مرد گان مشغول‌شدند . 
وباتفقد و تفحص احوال بنی اسرائیل نبرداختند تانمازدیگر بیگاه بود شب چون ددشپر نگاه 
میکردند هیچ کس دا ازبنیامرائیل نمی دیدند عجب داشتند طلب کردند در بازارها نبودند د 
درمحاپا نبودند آهنگ سراهای ایشان کردند درهااستوارپسته بود بیامپابررفتند ونگاه کردند 
کسیر اندیدند فرعون داخبردادنداز گریختن بنی اسرائیل, فرعون گفت‌ایشان بالشکرهاجمم 
شدند ومنادیان ندا میکردند که « إن $a‏ لشرذمة‌قلیلون و إنہم لنالغائظون و نا لجمیع 
حاذرون» وتعبیه ساختند وموعد کردند کهچون‌خروس‌بانگگ کند بردیم‌حق‌تعالی‌تقدیر کرد که 
آن‌شب ددهم د نیاهیچ خر وس با نك نکرد ندتاروزر وشن شدفر عون لشکر بساخت‌وهامان‌دا بر مقدمه ۱ 
باهز ارهزارو نهصد هز ارسوار بفرستادهو فرعون بر ساقه‌لشکر بفت‌باهفتاد هزارسوارهمه‌باجامپای 
سیاه واسبان‌سیاه وموسی )در پیش‌ایشان میرفت هاردن برمقدمۂ اوواوبرساقةٌ لشکرهمچنین 
میرفتندہکنازدریارسیدند ols‏ دریادرغایت زیاده بود چون بکناردریا رسید ند باپس نگاه کردند 
لشکردیدند درپیش دربا دارپس لشکر فرعون موسی RE‏ فروماند درخدای‌تعالی نصر ع کرد 
P"‏ اسرائیل گفتند یاموسی ماراچه‌تدیبراست مارا راه نمای» ba‏ درپیش وازیس دشمن ماحه 
چاره‌سازيم گفتدلمشغولمداریدھإن‌مع یر بی‌سیهدین» خدايتعالی بامن است‌مار اراه نما ید حقتعالی 
وحی کرد بموسی «أن‌اضرب‌بعه..ا البحر»عصابردری ازن؛ درخبرميآید کەموسی یکبارعصا 

هیچ اثر نکردبازد گر باره عصا بردریازد و گفت Ul,‏ خاله انفتق باذن‌الله ای اباخالدشکافته 
lu halte |‏ شکافته شد وروارره راه خشك دراو laa‏ شدبرای | al‏ بی اسرائیل دو ازده‌سط 
بودند هر سبطی را نقیبی بود هر نقیبی‌برهي فروشدند وسبط اودرقفای اوحق تعالی بادو آفتاب 
را فرمود تاآن راهها ازوحل خشك کردند چنانکه درخبرميآید که ازسنب اسبان ایشان گرد 
درهوا میشد چون بمیانڈ دریارسیدند یکدیگردانمی‌دیدند گفتند یاموسی مااحوال دوستان و 
خویشان خودنميدانيم مبادا که غرق شده باشند موسی دعا کرد تاخدای تعالی آب های نیل را 
وحواجزدا که از آب بود طاقها ساخت تاآ نان که بر آن کنارمیرفتند می نگریدندآ نان‌دا که‌بر 


۱۸۸ البقرء (۲) آية £o‏ إلى ۵۱ ج۱ 


۵ ۵ ےر کا کک و و وچ وا و او اما و دا وا و وج ام را ام مر خر و anma I‏ ما ام ات ام و و و و وا وا را و و و و او اه اد و ادا ت۳ وا ے و رر رر رر ےر رر رہ وا یی بب گرڈ چٹ او رجہ MA‏ 


à S,‏ میمود زد "ma‏ دریارسیدند چون ساحل رسیدئد فرعون 00 چون آن 
راهپای خشك دیدند دانست که آن بمعجزۂ موسی است خواست تا تلبیس کند برعوام گفت از 
هیبت من دریابشکافت وراهپای خشك پیدا شد تا مادشمن خود بگیریم فرو شوی و ای ان را 
بگیری ایشان گفتند ما نرویم تاتودرپیش مانباشی فرعون‌تعلل‌میکرد ودددریا نمیشدبر اسبی‌فحل 
نشسته بودجبرئیل OR‏ بیامد براسبی مادیان نشسته واسب‌در بیش اسب فرعون راند و بدریافرو 
شد چون اسب فرعون بدریافروشد قبطیان همه فروشدند میکائیل REE‏ ازپس در آمد وهمه را 
بدریا کرد ورمانکرد که یکی ازایشان بماند که بدریافرونشود چون قبطیان بدریا فروشدندو 
حملهٌ بنی اسرائیل ازددیابر آمدند ؛ ودرخبرچنن ara‏ که آخر .کس که از بنی اسرائیل از 
Uo»‏ بر آمد آن وقت بودکه آخر S‏ س ازقبطیان فروشد جون‌ایشان حمله بر آمدند واینان‌حمله 
فروشدند حقتعا | ی فرمان داد تا آن طاقپای آب برھمآمد فرعون حون علامت غرق * 9a‏ 2053 
وملجاشد گفت «آمنت انهلااله الاالذی آمنت به بنوااس‌ائیل وأنا من‌المسلمن » حبر گیل لت 
پاده‌ای گل‌دریابر گرفت‌و بردهن او زد گفت : «آلان وقد عصیت قبل و كنت من المفسدین € 
اکنون میگوئی که گر فتارشدی وپیش ازاین عاصی ومفسد بودی وبنی اسرائیل از کناد ددیا 
مینگریدند گفتند یاموسی ماچه ایمن باشیم که فرعون ازدھی دیگر ہر آمده باشدهبرفته, باس 
ملك خود شود ومارا رنجه دارد موسی گفت ایمن‌باشی که خدای تعالی فرعون دا و قومش را 
جمله هلاك کرد گفتندیاموسی مارا دل سا کن نشود تافرعون دا مرده نه بینیم موسی E‏ دعا 
کرد تاخدایتعالی حثهٌ فرعون را برسر آب آورد باجمله سلاحبا که پوشیده داشت ودرخبرجنن 
است که حبارصد من آهن براه بود تابنی اسرائیل اورا دیدند سا کن شدند وذلك قوله تعالی 
« فالیوم ننجيك ببدنك € ای بدرعك والمعنی مع در عك « لتکون لمن خلفك آیة » این قصه 
غرق فرعون‌است‌قوله : ( US xd,‏ ال (os à‏ غرقرسوب باشد در آب على ماقال‌صاحب 
العین وحقیقت او در آب باشدآنگه درطیب ووام و کارهای د گر برتوسع استعمال کنند JUR‏ : 
عرق فی‌الامردفی T pall‏ بند فلان دراین کارغرق شد؛ ودروام غرق است. وعرق وغریق اسم 
فاعل‌باشد» وأغرق فی‌القوس إذابالغ في‌نزعبا. چون کمان بیش از انداژه بکشند اغرق گویند 
وهر کاری که دراومبالغه کنند اغراق دراواسته‌مال کنندہ وغرق غيره دیگری‌را غرق کرده لفط 
عام را که شامل‌بود حمله متناول خوددا 24S S ditus‏ واغرورقت عینه آن باشد که شمش 
ol A‏ شود )5 e»‏ 8*3 55( واوحال راست یعنی ۱۰ این غرق فرعون وفومش بچشم شما 
کردیم درحالیکه‌دراومی نگریدید. و نظر بمغا نی مختلف آمده است بمعنی تقلیب‌حدقه است بجانب 


-۱۸۷- 


a میس سح‎ RAW اس‎ oim MPO نتم‎ 


١ جزۂ-‎ a 
منظوربرای طلب ریت اوواین طریق ریت پاشد دسیت‌اوو آنکس که گمان برد که نظر پمعنی‎ 
ینظروافی ملکوت‎ obo خطایش ازاینجا افتاده و نظربمعنی فکر باشد فی قوله تعالی‎ asl رؤیت‎ 
السموات» ودأفلاینظرونالی الابل كيف خلقت »د قلانظروا ماذافی السموات والارض» «فا نظر‎ 
الى آ اررحمة الله » إلى غیرذلك من الا یات . واين قسمت‌درقر آن نظایر بسیاردارد. و نظر بمعنی‎ 
اي لا یرحمہم و گفتەائد این ازقسمت اولی‌است‎ € ioil g له « ولاینظرالیہم‎ yj رحمت باشد فی‎ 
برای آ نکە ینظرفی حاله اولافیعرف حاله فیرحمه فی الثانی ؛ ازمایکی در حال دیگری نگرد‎ 
حالش مختل‌بیند براورحمتش آید ودرحق خدای تعالی بره‌چاز بود چیزی را بنام آنچه‌طریق‎ 
اوست بازخوانده باشند. (۱) دیگر بمعنی مقابله بود فی قولہم. جبلان یتناظران: ای یتقابلان.‎ 
و گفتند این نیزهم ارفسمت اول‌است نظر بجشم باشد‎ 3i دو کوه بہم نگردا نندیعنی برا گیگ‎ 
آلت‎ S وتحقیق معنی آن بود که وقعا موقعاً لوکان لهما آلة النظر لتناظرا » چنان افتاده‌اند که‎ 
نظرداشتندی بيك دیگر ناظربودندی چنانکه گوید: الجبلان یتناوحان یتقابلان. معنی هم این‎ 
است که درجای دو نوحه گرافتادند که جای ایشان برابر یکدیگر بود واين وجوه سره‌است(۲)‎ 
ومحققانه است و نظر بود بمعنی انتظار فی قوله تعالی « وجوه یومئذ ناضرة الی ربهاناظرة » ای‎ 
فناظرة ہم‎ Tap وجوه غضة منتظرة الی‌ئواب دببا . وهمچنین قوله تعالی « وإنى مرسلة الیهم‎ 
یر جع المرسلون » و کذا قوله تعالی «و ان کان ذوعسرة فنظرۃ الى ميسرة » و استقصاء کلام‎ 
درآنکه نظربمعنی روّیت نیامده ادت وشبه مخالفان و جواب آن چون‌بایه رسیم گفته شود‎ 

انشاء الله تعالی وبه الثقة . 

قوله ( ,]3 ael,‏ موسی اَٴربَعہینَ (OX‏ ابوجعفر وابوعمرو و یعقوب خوانند 
و عد نا من‌الوعد بی‌الف؛ باقی‌خوانند «واعدنا» بالف من‌المواعدة ومفاعله اغلب ازمیان‌دو کس 
باشد واینجا ازباب آن باشد که مفاعله ازمیان دو کس نباشد برای آنکه موسی خدای را دعده 
نداد بل‌خدایتعالی اوراوعده مناجات داد س قراءة ابوعمرد قوی تر باشد وبر قراءة دیگرقراه 
مفاعله از باب‌طار قت‌الایلدعاقبت! للصوعافاه له باشد ووعداخبار باشدموعودرابا نجه اوراخرم کند . 


(۱) هرمعنی‌دابنام ‏ نجه طریق اواست بخوانند مجازباشد خواه درحق خدای‌تعالی دخواه‌ددحق 
دیگران مثلابہشت کو eJ‏ واز آن‌عبادت‌خو اهیم یادوزخ و از آن گناه وسعدی گفت S:‏ ت آشاست 
ازدی بہرھیزیعنی شہوت طریق آنش است . 

: سره بمعنی نیکواست و ناصره به‌عنی ہد وحافظ گوید‎ (Y) 

یادمفر وش بد نیا که بسی‌سود نکرد آ نکهيو سف بزد ناصره بفروخته بود 


I ۵۱ إلى‎ J| ٤0 آية‎ (MO -MA- 


*e^ + 


ووعدعوموعدتومیمادنظایر بو 335 291272396 00 بودحو setali‏ نمقیدروددز خر 
وشر حقیقت برد من‌قوله تعالیەالناروعدھااللالذین کفروا» . «أربمن‌لیلة» گفتند جراش گفت 
| وروزنگەت ed S‏ برای آ نکەعرب حساب برماہ کند وماء بشب بر آید. P‏ دیگر آن‌است که 
شب بروزمقدماست خدایتعالی اول شب آفرید پس‌روزدالقوله تعالی؛ «و آیة لہم اللیل نسلخ منه 
النبار » ونصليلة نمیزاست وموسی نام اعجمی است برای آن نامنصرف است که علم است و 
اعجمي‌وبراي آنکه الف در آخرش‌افتاداعرا دراد نشود اولیتر آن باشد که‌اسماء مقصوره‌شمار ند 
اورا و گفته| نداسمی است‌مر کب‌ازدو نام‌بلغت‌عبری‌واصل«موشا» بوده‌است؛جه «مو» بزبان‌ایشان 
آب‌باشد و«شا»شجر برای آ نش:ه وشا» خوانند که اورادرمیان آب ودر حتان S‏ فتنددر سرای‌فر عون 
چونمادراوراہرودنیل افکند آ نگه‌چون‌معر ب کردندشیؾرا سین کردندوموسی بن عمر ان بن یصپر بن 
فاعث بن لاوی بن یعقوب اسر ائيل di‏ و گفتەانداین چہل روزسی‌روزدوالعقده‌است وده‌روزازاول 
ذوالحجه ( 2"( حرفی ازحروفعطفاست ومعنی اومہلتہ تر اخی بود. قولہ(ا on‏ المحل) 
اتخاذ افتعال بود منالاخذ:واتخذ یکبارمتعدی بودبیك مفعول ویکباربدومفعول مثال اول‌قو له 
« اتخذ ممایخلق بنات» وقولەتعالی « واتخنوا مندون‌الله آله » و قوله تعالی « یالیتنی اتخذت 
مع‌الرسول سمیلا € واماآنحا که متعدی بدومفعول فی‌قوله تعالی » یاایاالذین آمنوالاتتخنوا 
عدوی وعدو کم اولیاء » وفی‌قوله تعالی« اتخذوا ایمانہم جنة » ودداین آیه متعدی است بدو 
مفعول ولکن‌مفعولدوم محذوف‌است وتقدیر چنی‌استاتخذتم العجلالپاً( من" بعدره ) گفته‌اند 
پس‌ازوعد s‏ کنایت داجم است باوعدو گفته‌اند راجع‌است باموسی وتقدیرچنن است من بعد 
ذهای موسی و غیبته > پس از آنکه موسی بمناجات رفت و از شما غایب شد . قوله 
(وانتم نتم" (CoA US‏ واوحال‌راست دظلم در آیت حمل باید کردن بر ظلم حقیقی و مراد حال 
ضررباشد بر خویشتن یعنی عقاب عبادت عجل. وحمل توان کردن‌برظلم مجازی که عرب گویند 
طلم وضع شییء باشد درغیرموضو ع خود چون ایشان عبادت فه بجای خودنهادند ظالم‌بودند از 
روی لغت ؛ وحد ظلم هرضردی بود محض که ذراو نفعی نبود ودفع مضرتی نبود لاعاجلا ولا 
yel‏ نه معلوم دنه مظنون(۱) ومستحق‌نبود (Y)‏ وددحکم جنان نبود که گوئی ازفعل مضرود 


۴ نفعی یادفع مضر تی است‎ aj وص بر بدل عضو فاسد ظلم نیست چون دراو‎ (X) 


. پس‌بریدن دست دزد ظلم نیست چونمستحق است‎ (Y) 


-MA- TEST. ج‎ 


BR € €‏ — رر CHhteuk  ATERO"TKÉWWECWATVANAEmSRTEUHATATTTWFNRRPRSAAARNR A O EEE ED E Da‏ رر ج ‏ رر ںا زگ خر ا لت مہ نس نہ ہیں 


است(۱) وجنان نبود که بنداری ازجہتغیر فاعل ضر راست(٢)‏ وقصه ca‏ و حدیت ساختن گوساله 
آنست که راویاناخباروامل سیر گفتند حون خدای تعالی فرعون داهلاك کرد وملك اوہمیراث 
بنی اسرائیل داد (۳) موسی‌را گفتند مارا کتابی‌باید که دراوحلال وحرام ast‏ تامیابر آن AS‏ 
کنیم وماداشرفی وذ کری باشد موسی RE‏ گفت چون من بروم بمناجات بمیقات‌خدایتعالی 
ازاودرخواهم IU‏ گرصلاح داند مرا کتایی دهد که دراواحکام حلال وحرام باشدآنگه برفت و 
هارون رابحلافت برحای خود بشاند وقوم را بجرل روزوعده داد. مدت غبت او مردی منافق 
بود درامت‌نام اوسامری و گفتند - اوسامری بود ونامش میخان بود عردالله عباس گفت‌ناهمش 
موسی بن‌ظفر بود وزر گر بود دازاهل باجرمی(4) بود و گفته‌اند ازاهل‌با کرمی بیامد و بنی 
اسرائیل را ond‏ این حلیپا که شما ارقبطیان بستده ید شما را حلال نیست حه غنیمت است 
و آن‌برشماحرام بود گفتند پس‌چه باید کردن؟ گفت حفره‌ای‌بباید کندن ودر T‏ نجا نهادن‌تاموسی 
باز آید گفتندھمچنین کنیم وجنین کردند» روایۃ پ و برافروخت و گفت‌همه 
را cla‏ ودراین اتش اندازی" dl oss‏ روادت ےا نستکه پیش ن سامری حب رٹیل دا دیده 234 
براسبی نشسته که آن را فرس‌الحياة گفتند واوجبرئیل » بدیدی برای آنکه از آن کودکان بود 
کل e IIT‏ ور کو ای رها اھ وھ VONT‏ 
بنهان میکردند جمر تیل ی بیامدی olala‏ را از گوشۂ برحود شیردادی پس ا نانکه از ور 
حبرگیل شرر‌خودده بودد جبرئیل را بدیدندی . واین روایت خد ہن جریر الطبری است وهر 
کحاآن اسب پای ہر نهادی سبز‌شدی اززمین' او پر فت‌و باره‌ای‌خاك ارجای LL‏ بر گرفته گفت 
این اسبی‌است که هر Ti‏ او ودم نہد زمین‌مرده زندہ شود ممکن 39 aS‏ این خاك برحمادی 
زنند زنده‌شود آن خاك نگاه میداشت چون‌بنی اسرائیل آن حلیہادر آتش انداختند. اوبیامده آن 
ET‏ نیزدر آتش انداخت و EO‏ عجلاجسداً له خوار. گوساله‌ای‌شو که آنر | آوازی‌بود 
فصار ellas‏ گوساله olas‏ زر آواز کوساله کردن گرفت ايشان گفتند این جیست گفت « ھ ذا 


(۱) جرح وقتل دردفاع ظلم نیست چون‌ازجپت خود مضرور است . 

(Y)‏ | در کسودا اچیار کنند ببردن مال کسی وا گر نکنداورا بکشندظلم از ناحیه اجباز کننده 
است نەاجبارشدہ . 

(Y)‏ 2542 که Ae‏ وگیم بنی‌اسر ائیل بمصر باز گشتندو گر نه ملك فرعون ببنیاسر الیل نر سید 
و ^ai‏ ان رسد . 


. (4) باجره‌ی بالف مقصوده در آخر آن وفتح جیم موضعی است ددجزیره شمال‌عراق 


=۹ البقرة (v)‏ آیة £o‏ إلى o‏ ج۱ 


إلہکم وله موسی‌فنسی»این روایت‌ابن‌جریراست ازابن‌زید واین‌درست نیست که سامری زر گری 
استاد بود این‌حلیبا بسند واز آن گوساله ساخت زرینو بیاوردآنرا وبر گذد گاه بادبنہاد وچنان 
ساخت که‌باددرزیر اودرشدي بگلو بدهن او بدر آمدی خواررا ما ندیو بانگ گوسالەراء از أ نجا که 
محارق اوحنان ساحته بود که اواز که از او برون آمدی خوار را ماندی حون آوازی که از 
مزمارویرا ع(۱) برون | یدمختلف بود با ختلاف مخارق حون آواز از گوساله برون آمد Vi"‏ 
گفتند این چیست آن ملعون گفت « هذا الہکم واله موسی فنسی € این خدای شما وخدای . 
موسی است موسی خدارا اینجا فراموش کرد واو آنجا رفت و برای آن از حیوانات گوساله را 
اختیار کرد که او گوساله درست بود وابوالعالیه گفت برای آن آن راعحل خواند که‌اوتعجیل 
کردپیش از آمدن موسی مردم دا بدان‌ضال کرد چنانکه خدای تعالی گفت «وأضلپم السامری» 
مردم مفتن گشتند و هیجده هزار مرد ازبنی اسرائیل گوساله پرست شدند و حندانکه هارون 
گفت نشنيدند و گفتند ماازاین بازنگردیم تاموسی نزديك مانیاید چنانکه خدای‌تعالی‌ازایشان 
باز گفت «قالوا لن نبرح عليه عا کفین حتی برجع إلینا موسی » وشبہەای دیگر برایشان آن 
بود که موسی گفت من میروم Jum U‏ روزایشان alas‏ شب ورور cao‏ درآ وردندجون‌بیست 
روز بگذشت گفتند موسی وعده خلاف کرد این‌بقوت قول‌سامری شد ایشان‌را . 

قوله  (‏ عقوا عتکم ) عفو وصفح وتجاوزدمغفرت نظایر بود و نقیض اوعقو بت 
باشد. ودراصل و اشتقاق عفو دوقول گفته‌اند یکی آنکه عفوترك باشد یعنی تر US‏ معاجلتخم 
بالعقوبة من‌قول النبی af‏ «احفواالشوارب داعفوا اللحی» شوارب بگیری که سنت این‌است و 
محاسن رها کنی وبگذاری«حتی یعفو»‌ای‌یکثر من‌قولهم عفاالنبت اذا کثر وأعفیته کثرته وقول 
دیگر آنست «عفونا عنکم» تجاوزنا من ذنوبکم من عفا الشیی, اذاددس ای غفر نا لکم و کفرنا 
عنکم سیئاتکم از سر گناه شما در گذشتيم ‏ آنرا مکفر وناپدید کردیم یعنی توب ایشان قبول 
کردیم جون تو به کرد ند ul:‏ دلیل می‌کند بر آنکه خدای تعالی بقبول توبه متفضلاست (X)‏ 
برای آنکه آیەوارداست مورد منت وا گر واجب‌بودی برخدای تعالی بفعلواج منت ننہادی 
برایشان ( من" بعد ذالك ) قیل من‌بعد ذلك الزمان پس از آن‌وقت د گفتەاند من بعد عبادة 
العجل بس از برستیدن گوساله ( لٰعَلکلمٴ تشک ون) و این برای آن کردم تاشما هما نا 


)۱( یراع نی است f‏ 
- (۲) یعنی قبول توبه واجب نیست اگرخدا خواست قبول میکند وا گر نخواست نمیکند . 
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شا کر شوی وشکر من گوئی, و کلام درەلعلء ازخدای تعالی 0 شد و حدشکر حدشکر گفتیم 
ظیم. وعاءاء را درشکرسخن بسیاراست‌عبداله dn di‏ ید 
شکر طاعت‌خدای باشد top‏ جوارح در نبان و آشکارا وحسن بصری كفت شکر النعمة ذ کرها 
من‌فوله تعالی : «واما بنعمة ربك فحدث» ومن قول النی get,‏ التحدث بالنعمة شکر LIS‏ 
روس چا ےے قرف ہی وهی کته مد کر د النعمة آن باشد که باز گویدکه‌منعم 
پامن a>‏ نع a>‏ نعمت کرد بر سبیل مدح و ناء و وفضیل فضیل عیاض گفت شکر j‏ نعمت آن ETE‏ نعمت زا 


عدت وآلت نسازد دمعصیت n‏ ابوبکر وراق گفت شکر نعمت ol‏ بود که حود رادر jim‏ 


کا اعتراف پنعمت‌باشد پاضر : 


"i e AA رھ‎ mn Tecum A — Fa nh ہہ‎ HA یس‎ 


eror p mca‏ نشناسی‌همه ازاو بینی‌چنانکه گفت «وما بكم مننعمة فمن اللہ وبیان 
این ان خس آن خبر آست کهرسول نت cil‏ موی i NE‏ خدای را گفت‌بار خدایا آدم شکرتوحگونه 
توانست کردن وتو اورا بیافریدی و بر گر یدی فرشتگان را فرمودی تا اوزا سجده کردند و 
بپشت جای او کردی حق‌تمالی گفت pol‏ دانست که آن‌همه از من است شکر او این قدر بس 
مرا. جنید گوید شکر خدای‌آن بود که بنده داند که از شکر عاجزاست. وازدادد لا روایت 


کرده‌اند که او گفت olo‏ من جعل اعتراف الد بالعجز ز عن‌شکر usi ros o‏ حعل‌اعتر افه 
بالعجز عن معر فته معر فة . گفت سبحان jl‏ ن خدای که که اعتراف 1 j odis‏ مجز ازشکر او بش کر پر 


Se M ARIA AG le PAPIAM‏ و و تا كةبص 


گرفت حنانکه عجر اد از معر وت لمعر وت AI.‏ 9 بن aai lea : as] 2T Ca‏ 


MEME 


السات ahs læs E.‏ علی الحسنات و مج دا لوه للشرو ات وبدل الطاعات asl, A9‏ زب الارضین 3 


OM Pap ا سیب‎ 


السموات mA‏ شکر این پنج چیز است که از سیئات بیرهیزد و حسنات را محافظت کند و 
شہوات را مخالفت وطاعات را مبذول دارد معبود خودرا ومراقبت فرمان خدای تعالی کند در 
جمیع احوال ذوالنون گفت شکر آن کس که فوق‌توباشد بطاعت توان کردن وآنکه مثل تو 
باشند بمکافاتو آنرا که دون توباشد باحسان . 
ESTS (‏ موسی )یعنی اعطیذ۔اچون‌ماہدادیمموسی را( الکتاب )یعنی‌توراةبلاخلاف 
( والفرقان" ) دراو x‏ قول ad‏ » ای آن است که مراد هم توراة POR‏ لکن‌عطف ؟ردند 
بر آن برای اختلاف لفظ را حنانکه شاعر گفت : 
و قددت لادم راهشنه رألفی" قو ھا کذابا و مینا(۱) 
(۱) گویند درزمان قدیم که تادیخ آن درست fole‏ نیست در عرب ڑ نی ذباء نام ملکه بود 


و یکی از ملوك عرب که جذیمه ابرش نام‌داشت بدر زباء دا 25« بود. ذباء حیلتی اندیشید ووعدہ 
مز او جت بجدیمه داد و جذیمه دا نز د خودآورد اما بوعده خودوفا نکرد و دورك‌ساعد اورافصده 


-MY-‏ البقرة (Y)‏ آیة lto‏ ١ه‏ ج۱ 
حسیت من طلل تقادم‌عهده al un‏ بعد ام هتم (۱) 

و کذیو من هردویکی‌باشد داقوی وأقذريك معنی‌دارد یعنی‌خالی شد برای اختلاف لفظ 
را رواباد که یکی‌را بردیگرعطف کند وهمچننه وهندأتی من د و نباالنای‌والبعد» ونایو بعد 
هردویکی‌باشد این‌قول‌مجاهداست واختیارفر اءوزجاج و گفتندبیانش آن‌است که گر أیةگفت 
که « و لقد آتینا موسی وهرون الفرفان » دمراد بعرقان تورية است و کسائی گفت مراد آن 
فرق است که در تورية هست از میان حلال وحرام وفریضه وسنت وحق وباطل ووعد و وعید 


وقولی دیگرهم ازاو آن‌است که فرقان صفت توریةاست ولگنازمیان صفت وموصوفو اویزیاده 


` لا لشاعر‎ ls 3 کر‎ | 
(v) à الکتيبة‎ eM; وان ایام‎ eL JI 


PIT‏ دیگر T‏ نست که فرقان صفت‌موصوفی محدوف است وتقدیر آن است که وإذآتينا 
موسی‌الکتاب والشرع الفرقان . ماموسی راتودية دادیم وشرعی فرق کنندہ ازمیان حق و باطل 
وحلال وحرام وفرقان هصدد بودبجای اسم‌فاعل برسبیل مبالفه چنانکه رجل doe‏ وصوموفطر 
سی غادل دصایم esuada?‏ مرادیشرقان فارق بودوقطرب گفت مر ادر قان قر آن‌است و در 
کلام محذوفی هست zm as‏ است و ذآتیناموسیالکتاب ای‌التورية وعدا الفرقان دلکن 
ذ کر از کلام بیفکند برای دلالت کلام براو حنا نکه شاعر گفت: 


(v) أن مولاه ثاب له و فر"‎ e, ai کان اله داع‎ ^i 


وجدع P EU‏ باشد باچشم هیچ نسست ندارد oM»‏ تقدیرچنین که pm‏ نف و ad)‏ 
MALE‏ ولکن برای آ نکه کلام علی کل حال بر اودلیل میکند حا نکەشبپتی نیست از کلام بیفکندا 
ومانند این قول شاعری دیگر گفت : 
و رابت" X‏ في الواغلی تقد Qu‏ رت( 


سه کردورها کرد تا خون بيار آمد وجذیمه بمرد. وراهشین دورك ساعد است . وادیم قطمه‌چرمی 
که دست اورا سىت ٠‏ 

)£( ذنده باش "و که آثار منزل گاہ قدیم هستی پس ازام هیثم خالی مانده‌ای . 

(Y)‏ سوی بادشاه ,زر گواد ai)‏ بادشاه بلندھمت که در مقدمه لشکر هنگامجنك‌شراست. 

(۳) او دا بینی گو با خدای بینی اورا میبرد دچشم اورا ہرون میآددد | گر بیند دوست اورا 
مال ہسیار گردید. اب جسمه یعنی تن اوپس از لاغری فر « شد و ثاب لذ و فر بعنی مال او پس از 
دفتن باز آمد (ع) شرهر تو را در کارز اردیدم شمشری بر گردن آويخته و نیزه دردست . ۱۳ 


و تقدیر چنن‌است که وحاملا رمحا Tes p‏ نکه تقلد دررمح صورت نه‌بندد ومائند این‌قول 

شاعراست . « علفتهاتبناوماءبارد ه بمنی‌وسقیتهاماء بارداً چه تعلیف در آب صورت نبنددلابدفعلی 

"t‏ تقدیر بايد کردن که به آب لایق‌تر باشد .935 EST ul‏ آن‌است که a‏ رادبفر قان‌انفراق دریا است‌حه 
فرقان مصدری‌باشدازمصادرفعل چون سبحان وفضلان وفرق وفلق یکی باشد جز که فلق بیشتر 
ازفرق‌بود وبیانش‌قواہ: « فانفلق فکان کل فرق کالطودالعظیم» سواء | گرفلق گفتی بجای‌فرق 
معنی‌یکی بودی که فعل بمعنی‌مغعو باشد وابن‌زید گفت مرادبفر قان‌نصرت ادت که خدایتعالی 
داد موسی‌رابرفرعون وفرقان کاایت کرد از آن چنانکه نصرت دسول GS‏ درروز 3323229 234 
را روزفرقان خواندفی‌قوله « وماأئز لناعلی عبدنا یومالفرقان یوم‌التقیااجه‌عان» یعنی یوم بدر 
یعنی یوم فرق اللہ بین‌المسلمین دالکفار(لمكک (oy ER‏ تامگرراه یافته شوی‌تامگر شمابآن 
الطاف که من‌می‌تنم باشه‌امنتفع شویو بطاعت نزديك شوی واز معصیت دورشوی حنانکه گفت 
« والذین‌اهتدوا زادهم هدی» یعنی آ نانکه بالطاف کرده بایشان منتفع‌شوند زادهم‌هدی أی‌لطفا 

من‌ایشان‌را درلطف gi eoi‏ له تعالی : 


EVE‏ ال موسی E JI‏ اش asl‏ کم ار تشر 
چون گفت موسی قومش را ایعردمان شما بیدادگری برخود "Qaa‏ را jest‏ 
J‏ بارئک n x g-i | FI‏ عند یہ n‏ 9 


2 a. . r |i: ۳ ^  . 

پل ہر نده el‏ ردچون گفتی ای موسي مابادر ER‏ ترا e "HH‏ خدایر! گرا بگرفت شمارا 
ا $* ۶ DES P - J‏ ^ ۰ ( 85-75 و - و > r‏ 
"i s s 9 5 R ۳ a Ap a 555 * a.‏ > . 

لصاعقڈ ون تنظرُون (ov)‏ ثم متنا" من بد o‏ لا تش كرون (4ه) 
آتش عظیم وڈعا fi‏ ین پس زنده کردیم شمارا ازیس OUS‏ تا مکر شاکرشوی 


وا s‏ امام وائز eie U‏ ان والسلوی کلوا من طیّباتِ "Yu‏ 


دسایه کردیم‌بی‌شما bal‏ وفروفرستاديم برٹما منوساوی بخوریداز پا کیڑھایآنچەماروزیدادیم بشما 


(00) GALS نا و لکن کانوا | 1 نمسم‎ bu, 
کر‌دند‎ Ab خودشان‎ TP vH ما را دی‎ oU ژستم نکردند‎ 
(255 Je 3G لالم ااننشتع'‎ "| eS لموسی' لقوامه با‎ JESL) 
وادعطف است و «اذ» معطوف است علی مانقدم وعامل درادهم آن است که در بات مقدم ہر قت:‎ 


۱ uon o0 الى‎ oY البقرة(۲) آية‎ bos 


WE ہی سے مض اس‎ E م‎ epo ید‎ oA u a ےی‎ i db Ke اب‎ Go در ی‎ UE sir ro کم شس‎ eio p P T mi 


um‏ یاد کنی‌چون ن گفت ITA‏ قومش‌را که ای قوم 0ئ0 وستم ots‏ ببر‌ستیدن 
we‏ گر فتن‌اورا بخدائی چون موسی Yap‏ ازەناجات پرداخت خدایتعالی اورا گفت یاموسی 
دانی که سامری چه کرد وقوم ازپس‌توچه کردند گفت بارخدایا ندانم توعالم‌تری‌خدایتعالی‌او 
راخبرداداز کرد‌سامری موسی فلا باه‌یان‌قوم آمدغضبان أسفا cils‏ لغضب با شدوقیل‌حزیناً 
باز آمدخشم گرفته دلتنگگ‌قومرا گفت چیست‌این که کردی؟ ایشان گفتند ما ازخویشتن نکردیم 
ماراسامری گمراه کرد‌هارون‌را گفت جرا که دیدی که‌ایشان جنین کردند ازیس‌من نیامدی و ' 
مراخبر نکردی « مامنعك ]5 رأیتہم ضلواألاتت‌من‌الاية » گفتای بر اددمرا مو افق نیامد ایشانرا 
رها کردن چه‌ایشان درغیبت تووحضورمن این ais S‏ که کردند | گرمن نیزغایب شد می‌ندانم 
تاحال‌ایشان کجارسیدی وتو گمان بردی که سیب فتنه ایشان غیت شود SS‏ روی سامری 
کرد واورا گفت چه کردیوحگونه کردی؟این سه‌باز کرد واین‌قصه بسورء ab‏ لایق‌تراست‌حه 
آیات دراین‌باب[ نجا بیشتر است‌چون | نجارسیم|نشاءاشتعالی گفته شود بتوفیق‌اللهوعو نه آ نگدروی 
باقوم کردو گفت ظلم کردی تم کر وظ اجرب Tu oar alasi, de‏ “توم 
امالغو یام اصطلاحی ولغویرامعنی آن بود که‌این عبادت که کردی عجل‌رانه بجای‌خودنهادی 
که سزای عبادت نبود وظلم حیری‌نه بجای‌حودنپادن‌بود وازروی حقیقت ظلم کردی که صرد 
عقاب‌بخود جلب کردی چون کسی که بر کسی بیداد کند E‏ سال عغاہران واه که 
بیان کرده شد. مرادبقوم cal os‏ خصوص‌است! گرچه لفظاوعموم‌است ومر اد ا نانند که گوااه 
«رست‌بودند حون موسی‌جنین گفت وزبان ملامت دراز کرد uus‏ ای رسول الله مارا گناه نود 
گناه ساعریرا بودکه مارا گمراه کرد | کنون‌تدببرماحیست گفت شماراتوبه بای کردن گفتند 
توبه ماجەباشدوجگو نەہاید کر دن؟ گفت حو پشتن‌را بدست‌حوهشتن بیاید RS.‏ و بعصی د 
گفتند که مرادا نست که gan‏ بعضی را بماید کشتن‌جون ایشان جمله‌یکنفس بود ندبر ای آ نکە 
ازيك جنس‌بودند خدای‌تعالی ایشانر انفس یکدیگ رخواندچنانکه دسول ygt‏ گفت o:‏ المؤمنون 
کنفس داحدة » ایشان گفتند «سمعاً وطاعةلامر اللہ سمیع ومطیعیم فرمان خدای را آ نگەبیامدند 
بردرهای‌سرای ودرهای خانہا خودینهستندتا T‏ نانکه کوسا له نبرستیده بودند تیغپا بر آهیختنده 
ایشانرا کشتن گرفتند دسر ہدررا میکشت وہدر فرر ندرا و بر آدر بر ادرراوشفقت ورفت هیچ‌ایشان 
را منع نمیکرد وقولی Ss‏ نست کەایشان گفتند ماسمیعیم LL‏ ولکن‌ترسیم که‌نبادا aS‏ 
بفرزندان وحویشان خودرسیممارا رقتوشفقت هنع کند ارآ نکه‌فرمان خدای‌بجای آر یم خدای 
تعالی ابری تاريك بر آوردتاجپان تاريك شدایشان تیغہابر آهیختند وروی دريك دیگر نهاد ندو 


95545944 A TMATHWAROTAZNEE qqu04 929 ما ام‎ AM RARE Gp mmm HHOEHOnRR IH" نے ا ےا وا و‎ Fo تہ بن بی‎ X4 SEEN اڈ و مج رز‎ O OOO BE ےہ رر رج رہہ رز رڈ‎ d Ade hA SA oe mE GN REF a o 


یکدیگررا کشتن گرفتند پدرپسرر! وبرادربراددرا میک mum‏ وحی کرد ہموسی که 
هر کس که‌دست ازهم بگشایدیامنم کند یادست ددپیش‌دارد isola gi‏ نیستاز بامدادتاشبانگاہ 
می کشتند چونروزبآخررسید و بسیاری را بکشتند موسی وهارونرا رحمت آمد بگریستندودعا 
کردند وتضرع کردند و گفتند یارب هلکت‌بنو |سرائیل‌بارخدایا بنواسرائیل هلاك شدندااہقیة 
البقية بارخدایا این ‌بقیەرا که ما ندبمابخش خدای‌تعالیدعای‌ایشان اجا بت کرد فرمان‌دادتا آن 
تاریکی گشاده‌شد وروشنائی بدید آمدبشمارد ند هفتادهز آرمر د کشته‌بودند(۱) موسی Der‏ 
شد خدای‌تعالی گقت یاموسی راضی نباشی که من‌قاتل ومقتولرا بشت خواهم بردن آ نکه کشت 
مجاهداست و آن‌را که کشتند شپیداست ابن جریج گفت سبب آنکه خدای تعالی ایشان راقتل 
فرمود آن بود که نان که این میدید ند ونہی منکر نمی کردند سب <وف قتل ہود خدای‌تعالی i‏ 
cas.‏ شماخوف قتل راترك نپی منکر کردی امروزشمارایفرمايم کشتن تابدانی کهآ نچه شمااز 
آن میترسیدی بنافرمانی درآن افتادی . قناده گفت برای آن فرمود ایشانرا کشتن که هرتد 
بود ندومر تدرا جزا کشتن‌بود . عمدالل عباس گفت برای آن فرمودابشانرا کشتن که‌ایشان‌متعید 
بودند بقتال آ نانکه‌نافرما نی کردندایشان‌را ابقاء کردندجہت خویشی ودوستی دا صیانت کردن 
حقتعالی گفت ایشانرا رها کردی و باایشان قتال نکردی امروزمیفر مایم که‌ایشان‌دا بکشی‌تااین 
قتل توب آن‌تر 2 باشد.وقتاده خوانده‌است که « فاقیلواا نفسکم» ای‌اقیلوا من‌الاقالة دمعنی آ نست 
که استقیلوامن تلكالعثرة معای آنست که PLT‏ واستقاله کنی واقاله خواهی‌از گناهی که 
کردی ومعنی توبه رجوع بووچنانکه برفت ( إلی' بر نک" ) با آفرید گارتان و برءاللہ الخلق 
بیافرید خدای تعالی خلق دا( Iu‏ آنشتعذلع" Eum‏ عند (EO b‏ «ذلکم» 
اشارت است بقتل یعنی شمارافتل بهتر است چه فتل بر ضای <د یتعالی بپتر است از حیوة بر حلاف <دای 
$e GU)‏ ) در آیه‌محذو فی‌هست که‌تقدیرمی‌باید کردن‌تا کلام مستقیم شود ومعنی پذیرد 
و آن این است که‌ففعلتم‌ما امر تم به‌فتاب علیکم آ نچه شمارافرمودند بجای آوددی ازقتل‌یکدیگر 
خدای تعالی‌تو به شمایذیرفت ومعنی قبول‌توبه ضمان ثواب‌بودبر آن حنانکه بیان کرده Glas‏ 
اسقاط عقاب خدای کند عندآن بتفضل وفع‌ال‌بنای مبالفه است کسی را گویند که شأن و کاداو 
همه آن‌باشدازاین کار( d "ud‏ رابراین بناگویند(٣)‏ ( نه" هو الثو“ا بارحم ( 
بخشایندہ است‌بر خلقان وذ کررحیم عقیب لفط TS‏ دلیل میکند که clo‏ تعالی بقبول توبه 


(۱) در تودات اینقصه مذ کور است TNI‏ نکه گوید سه هزادتن کشته شدند (Y)‏ یعنی اذ این 
جہت J‏ بدین علت (T)‏ صنعتگر آن ,205 فعال ایند مانتدنجاد وصیاغ و تصاب . 


eo (۲)آیة۲* الى‎ s, il ها‎ 
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۰ متفصل‌است جه لفظ رحمت درجای وجوں بکاد ندار ند . 
( وإ 'قللظم' با موسی" لن نۇم ن لك ) ویادکنی چون نیز گفتی‌مات-ودابراست 
نداریم ونگرویم بتوتاخدای را آشکارا نه‌بینیم دسبب‌این آن بود که خدای تعالی‌موسی‌رافر مود 
"s 01-1‏ بمناجاة آگی‌جماعتی از ہنی اسرائیل راباخودبیار تاعذر گناه که کرده‌اندازعیادت 
عجل‌بخواهندمو ی ت هفتاد کس را asy‏ ازخیار بنئی؟سرائیل و ایشان رافرم۔ود تاروزہ 
گرفتند وغسل کردند وحامپا بشستند موسیگ ایشان‌را بکوه طورہمیقات خدای حل‌حلاله 
برد حون بد آ نجارسیدند موسی را گفتند ازخدای درخواه تا کلام خودمارابه‌نوا ند موسی QE‏ 
بر گوه شد وایغان براثراو؛ ابری ہر aal‏ وایشانرا و کوه را Jah ga‏ موسی گفت پیش أئی‌حق 
تعا لی حجا بی بیدا کردازمیانایشان دموسی‌بر ای | نکەخدایتعالی باموسىجون ne‏ گفتی نو ری 
ازروی اوبتافتی چنانکە کس طاقت نداشتی دراو نگریدن موسی دراندرون عجان شد و olal‏ 
برون < جاں پایستادند, Jui‏ ی‌باه‌و سی‌سحن میگفت بامرو نمی ووعط وزحرایشان حون کلام 
خدا ہشنیدند بروی در آمدند و بسچده شدند دس خدایتعالی گفت‌جنا حنانکه‌ایشان‌ميشنيدند. «انی 
E C pem M Jy tul‏ مصر فاعندو نی‌و لا تهءبدو اغیری» من خدایم که حزمن 
نیست خداوند مکەام یعنی زمن کعبه شمارا اززمن مصر بیرون آوردممر اپرستیوجزمر امہرستی 
چون موسی الإ ازمناجات فارغ شد و آنابر برفت و کوه‌روشن شده‌وسی بنزديك قوم آمدایغان 
را گفت شنیدی کلام خدای؟ایشان گفتند ما کلامی شنیدیم جز که ندانیم که کلام خدای بودیا 
کلام شیطان وماباور ندار L‏ نکە کلامخدای بود تاخدایر | معاینه وآشکارانەبینیم چون این سخن 
بگفتند آتش عظیماز آسمان پیامدوهمهرابسوخت وهب منبه گویدخدایتعالی جماعتی‌فرشتگان 
را فرستادتابانگ برایشان زدند حمله‌بمردند ( حتی' تر ی اللہ تحهر ة) حپر نقیض سر باشد و 
اصل‌او کشف بود وخا ازجاه بر آوددن را جہر گویند : شاعر گوید: « یجہر آفواه المیاه 
السدم»(9)۱ نص او ہر صفت مصدری بودمحذوف: تقدیر حنن است که üls‏ روّیةحر2,وشاید که 
درجای خال‌بود وتقدیرحنین بود که مجاهراً حنانکه گفت «قلأرأيتم إن mel‏ ماؤ کم d sc‏ ای 
ترا ود آیت دلیل‌است بر بطلان قول آ نانکه گفتند سوّال رؤیت موسی کرد و ازخود گفت چه 
PI‏ تصریحافظ حواله سوال روّیت‌بایشان کرد که حتی نری اللہ ح<ہرة ود گر آ نکه‌صاعقه 
که از آسمان‌بیامد وبرایشان افتاد موسی 8E‏ مسلّم بوداز آن | گرموسی ریت خواسته بودی‌اول 


= )4( سیم چاه انباشته از خاك است و « پجہر افواه‌المیاه» يعلى بر میآوردخاك را از دهانه 
آپ چاه‌های انباشته . 
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صاعقه بموسی رنیدی ود گر آنکه ا جنن‌فر مود « بستلك Jal‏ الکتاب ol‏ 
تنزل علیپم کتاباً من‌السماء فقدستلواموسی| کبرمن dil Juss‏ جهرء » د گر آنکه‌موسی 
QE‏ حکایت چنن کرد که ٭أتہلکناہمافعل‌السفہاء منتا» بس موسی EE‏ دعا کرد تاخدایتعالی 
ایشان را زندہ کردتاباز آمدندو بنی اسرائیل را خبردادند . قوله ( فا غذ 'تکلم' Xe Cal‏ اد 
درشاد خواندەاندالصعقة بی الف واصل کلمه بمعنی‌هالاك بود وازاینجاست قول خدای « فصعق‌من 
فی السموات ومن فی الارض٤ای‏ مات. وقوله دأنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد 4435 €5 وقولەتعالی 
< ویرسلالصواعق» أیالاشیاءالمہلکاتہ گفته‌اند صاعقه دجفه بود یعنی زلزله چنانکه درد گر 
آیه گفت:فلمااخذتهم ال ر جفة» خلاف کردند که موسی بل از آن صاعقه بمر دیا نه باینلفظتمسك 
کردن که وخرموسی صعقاً قالوامیته این خطاست‌برای آنکه حقتعالی گفت ٭فلماأفاقء ومرده 
b‏ نگویندأفاق معنی آن‌است که موسی چ بیفتادیی هوش شدحون‌باهوش aal‏ گفت «سحاناث 
تبت |ليك» ای سبحانالل ا گر جماعتی ues D‏ اسرائیل از گمانەتمنااین اقترا مکردندنصیب 
ایشان صاعقه آمدو نصیب موسی‌بحق الجواروالصحہة بیپوشی آمد و نصیب کوه که جای‌قدم‌ایشان 
بودآن آمد که پاره پاره شد ندانم تانصیب آنکس که ازصمیم دل اعتقاد کند که خدایتعالی‌را 
معاینه برسبیل‌جهرة بخواهد دید چون cus‏ اجسام والوان چه خواهد بود. قوله ( و 3 
تتظر ون ) «واو»‌حال راست آ نچه خواستند تاخدای‌رایبینند بمعاینه صاعقه‌دیدند. 
٤ UA * )‏ ) و م٭حرفمہلت وتراخی باشدد بعث بچند معنی آمد : بعث edi)‏ کردن 
باشد وازخواب VE‏ و برانگیختن بر کاری بمعنی‌حث و تحر بض وفرستادن و بمعمی نصب 
کردن باشد . امازندہ کردن دراین‌آیە است (۱) وبرانگیختن فی‌قوله « إذانبعث أشقاھاء واما 
فرستادن فی قولہ ہ DROP Ded Mà‏ ومندرین » و بمعنی نصب کردن فی قو od‏ بعثنامنہم 
ائنی عشر نقیباً € وبمعنی الہام فی‌قوله « فبعث الله غراباً یہحث فی الارض » . پس‌قدیم تعالی‌چون 
لفظ مشترك گفت آنرا بقرینه بیان کرد تا بدانند که این بعث در یه بچه معنی است . قوله 
( من بعدمونع ) یعنی زنده کرد شمارا از پس‌مر OUS‏ پس‌صاعقۂ ایشان بقرینڈ بعثنا کم‌مر S‏ 
است وصعق موسی بقرینه « فلماافاق » بیپوشی است تا بدانند که حال موسی در ایتبات مخالف 


)۱ در تفسیر المنار ازشیخ محمدعبده نقل کرده است که مرادازاین بعث کرت نسل است‌بس 

از موت جماعتی بصاعقه و لی بسیاد بعید و بر خلاف ظاهر «T‏ است.و اگر در موت تأویل fa‏ دکه 

بس از مشرف شدن بمرك شما را نجات دادیم مناسبتر مینمود چنانکه بیماز صخت Oslo‏ بپبودی 

حاصل شود گویند مرده بود و زنده شد و این هم برخلاف ظاهر قر OT‏ است و ہی دلیل ola‏ 
قرآن را ola‏ تادیل کرد . 


۱ ei eo, dloY ås | (X) المقرة‎ -MAA- 
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حال ایشان‌بود وموت‌برمذهب درست معني‌نیست (V)‏ بل مرجعاوہانتفاء حیوۃ است وا گرمعنی 
JV ($259.‏ بودی KU)‏ تشکرون ( ای‌لکی نشدرون تاشکر کی و کلام‌در«لعل» 
. که ازقدیم تعالی‌بود برفت وازوجوہ لعل یکی آن است چنانکه قایل گوید : ائتالبوق لعلك 
تشتریشیئاً أيلکی تشتر یو أصل اوتر جی‌بود . 
( و LUIS‏ علنکنم الةم ) الله تعالی در این آیات نعمتها که بربنی اسرائیل کسردی 
می‌شمارد ویاد ایشان میدھد نعمت ازیس نعمت تادر Pt‏ او Jim‏ ایند و کفر ان نکنندیعنی‌ماسایبان | 
کردیم برشما ابردا و این‌آنگاہ بود که ایشان درتیه بودند وسبب‌شدن ایشان درتیه درجای 
خود بیایں که درتیه می گشتند و آن بیابانی بود ساده هیچ سایه و کوهی نبود گرمای آفتاب 
ایشان‌دامیر نجانید درموسی بنالیدندموسی ازخدایتعالی درخواست تاسایه‌دهد ایشان‌راحق‌تعالی 
ابری بفرستاد سپیدو ELS‏ که‌دراوبادان نبودو بااو نسیمیو بادی‌خوش‌بود چون بسایۂ ابر آسودند 
گفتند یاموسی‌کار گرما کفایت شدماطعام از کجا آدیم حق‌تعالی فرمان‌داد تا آن‌ابر بجای‌بادان 
من‌وسلوی ہبارید بر ایشان تابامداد وشبانگاه هر کس بیامدی بمقدار کفایت خودازا بر گر فتی 
پیشتر نەوچون شب دینه بودی 053235 سادیدی بر ای | نکه حقتعالی روزشنبه نباریدی‌وخدای 
تعالی بایشان شرط کرده بود که‌بمقدار کفایت پردارند | گراسراف کنند وبیش‌ازاندازء حاجت 
بردادنه خدایتعالی منقطع کند ازایشان و ا گرذخیره نهند از ایشان بردادد شرط بکردند وفا 
نکردند در گرفتن اسراف کردند وازاوذخیره ساختدد خدایتعالی آن نعمت ازایشان‌باز گر فت 
و آنچه ذخیرء نباده‌بودندتباه کرد " قوله‌تعالی « وظللنا e‏ حقیقت JE‏ عدم روشنائی آفتاب‌باشد 
ازجائی آنگە آفتاب طالم‌شود . واطلال وتظلیل سایه کردن‌باشد . وظل فلان Jai‏ کذا بمعنی 
اقام‌باشد برای آنکه تامقیم باشداورا سایه‌بود وا-تظل بکذا آن‌باشد که‌بازیررسایه‌شد . ودرظلول 
Jib‏ لت لغت‌استومکان‌ظلیل وظل ظلیل دائم باشدوءرب‌شب راظل خوا نندو نقیض اوضحی 
وشمس باشد وعذاب یوم‌الظلة روز إهلاك قوم شعیب بود بابری که بر آمد وسایه افکند برایشان 
واظل زیر بوت شترباشد (X)‏ وظل سایۂ بامداد بوږ که آفتاب بر او نیامده باشد و فییء سایه نماز 
دیگر (۳) بود که آفتاب برجائی بودو آنگه ازاوفرو گنرد واشتقاق‌او من فاء إذارجع باشد . 
وغماما بر بود برای آ نکە آسمان بیوشدوغمه پوشش باشدوغم‌را برای آن گویند که los‏ باز پوشد 
(V)‏ مقصود متکلمان از معنی در این مواردآن صفت موجود است که در عرف حکماء کیف 
گویند مانند علم و قددت پس موت و حیوة ندبت بهم عدم و ملکه‌اند نه ضدین. 
(Y)‏ اظل بصیفه تفضیل زیر سپل شتر یعنی کف پای آن‌است وبوته تصحیف‌است (۳)یعنی نمازعصر . 
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وافم‌مردی باشد که موی بسیاردارد me‏ وقفاواصل died‏ باشد رو" y‏ "ها علنکم ( 
انزال نقل‌باشد از جہت علوبجپت سفل ( المّن" nelly‏ ی )درمن خلاف کردند مجاهد گفت 
صمغی بودجنا نکه بردرختان‌بود ولکن‌شیرین بودضحاك گفت تر تجبین‌بود . وهب‌منبه گفت‌نان 
گرم بودسدی گفت انگ ری که بش بر درختان آمدی پامداد ایشان 3532559( عکرمه گفت 
چیزی‌بود مانند روبی(۱) سطبر» بعضید گر گفتندز نجبیل‌بود. زجاج گفت من‌هرچیزی‌بود که 
خدایتعالی بفرستادن آن برایشان منت نہد چه‌ایشان‌رادر آن رنجي‌نبود بشب‌بخفتندی بامداد که 
برخاستندی منّی‌بردرختان ایشان باریده‌بودی چنانکه پرف‌بارد برای‌هرم‌ردي صاعی‌چون از 
آن‌مدتی خوردند گفتند یاموسی‌مادا ازاین‌شیرینی دل‌بگرفت مارا گوشت آرزو میکند حقتعالی 
فرمان‌داد تاسلوی برایشان‌ببارید مفسران خلاف کردند درسلوی عبدالله عباس گفت مرغی‌بود 
ساننج داماند (Y)‏ ابوالعالیه ومقاتل گفتند مرغی‌بودسرخ ء يك‌شب ببارید از نمازشام تابامداد 
ددعرض میلی‌ددءمق رمحی‌بعضی بر بعضی عکرمه گفت‌ناممرغی است کهبه‌هند باشداز گنجشگی 
مہتر بود مؤرج گفت ساویانگبین باشد ,0 

(v) us إذاما‎ AJ من‎ T لانتم‎ LE db la L3, 

: ر مارزقناع ) ) در کلام محدوفی هست وآن اہنست که و قلنالہم‎ cub". FS) 
وگفتیم ایشان‌را " بخودی , عرب قول‌بسیار اضمار کند ودرقر آن این را نظایر بسیار است منہا‎ 
أکفر تم ؛ ومنباقوله ہ ان‌المتقین‎ en nell € قوله .«فاماالذین اسودت دجوههم اکفرتم‎ 
فی جنات وعیون | دخلوها « والتقدیر یقال لهم‌ادخلوها و نظایراودرمو اضع‌خودبياید « لو ا»صيغة‎ 
امراست مراداباحت‌است :من‌طیبات مارزقنا کم» گفتند بطیبات حلال‌خواست برای نکه حلال‎ 
حرام روزی نباشد‎ SGT با کیزه باشد وجون خدای تعالی روزیر اطیب‌می‌خواند دلیل کند بر‎ 
دگر آنکه خدای تعالی یاامرمی کند یااباحت وبپیچ حال حرام نه مأمود به باشد نه مباح بل‎ 
بمازیان نکردند. قولی‎ (os Ba لکن کنو نسهم‎ y ATI (وما‎ ast محظور وممنوع‎ 


)1( لت دوبی دا ددجائی نیافتم و در تفسیر در اامنئود بجای آن شبه الرب الفلیظ آمده پس 
در اینجا هم ظاهر f‏ دبی سطبر بوده و واو afl‏ است . 

 دیوگ ساننج بروزن نادنج مرغگی باشد سياه و کوچك و ضعیف ازبرهان قاطم. وددتعفه‎ (Y) 
ودر تنکاین لسه‌بال‌نامند.‎ ax سلوی‌ظاهر ا اسان بعنی بلددچین و آن‌دا بتر کی یلوہ گو‎ 


(f)‏ سو گند خورد با suma‏ 4 خود glas‏ ند که داستی شما لذیذتر ید از عسل آن هنگام که 
از کند و بر دادیم . 


| ج‎ n evil () zt EN 
از کفروایمان‎ Ges وا‎ E iuh دیگر آنکەبمانقصانی‎ 
بود‎ ol u $1 گفت‎ AS Wege آبوهر یره روایت کند ازرسول‎ DI ایشان مارا دیاده و نقصاني‎ 
نماد ندی وشرطرا مخالفت کردندی تاتباه شدی هر گز هیچ‎ o که بنی‌اسرائیل آن طعام ذخیر‎ 
. طعامی تیاه نذدی‎ 
« ا‎ 


iU کے‎ 2^. ^ : . As itu "mu ۰ 7 


چون گفتیم درشوی دراین دہ بخوری ازاینجا T"‏ خواهی ہسیار در شوی‌بدر 
"i "d cuiu 273‏ ات ا E UL 07 | zi‏ 
سجدا و قولوا JS‏ 7 خطابا $ و سره النحسنین (e1)‏ فبدل الذین 
سحدہ کنندہ و ad ys‏ دیاھرز ما را تاہبامرزیم شمار مھ فو ریو بدل کرد ند آنانکه 
E yt‏ الذي فيل لبم uU‏ سی De LT zal‏ من الساه با کنو 
بیداد کردن سخ ن کہ کفته بودند قرو فرستاد دم در آنانکه aa‏ کر رند عذابی از VI" Ost‏ 
EXE.‏ ریش 


خدای حل‌حلاله‌ایشان‌را گفته‌بود کەحرام است برشما| گردر این چجہل خی "m‏ 
جز که دراین بیابان‌می گردی چنانکه گفت«قال» فا نہامحرمة علیهم ار بعین‌سنقیتیپون‌فی‌الادمز» 
حون‌حبل‌سال بر آمد حدای تعالی گفت مدت بسر "I‏ | کنو ندراین شہر شو SONS‏ فلتا 
اد خلو| هذ (Ee‏ و شہررا ودیەرا قریه برای آن خوانند که مردم دراو مجتءع باشند من 
قولہم قریت‌الماء فی الحوض اذاجمعته‌فیه . خلاف کردند مفسران که باین‌قر به‌چه‌خواست‌فتاده 
گفت مرادبیت المقدس‌است ابن کیسان گفت مرادشام است‌ضددالد گفت اردن ورمله ٭فاسطین و 
تدم است از بلادروم ؛ مقاتل گفت ایله است بعض دیگر گفتند مراد شهری است نام او أریحا 
(ui. lA )‏ لفط امر است ومراد اباحه ومراد eor‏ کا poda‏ نمودندازهمن € a‏ 
«سلوی» و گفتند «لن‌صرعلی طعام واحدء حق‌تعالی گفت جون بر يك‌طعام صبر نمیکنی‌دراین 
شپر شوی تا هرچه خواهی‌خوری از آنجا که خواهی قوله : ۱ حسْث شنم ) حیث ظرف 
مکان است وبناء اوبر ضم است وظروفدااضافه کنند باجمل )7 غدا) ایداسعاً بعنی‌فرا خوبسیار 
و چون o‏ شپر دسی و از در شہر درشوی سجده کنی و آن شپرراهفت دربود و گفتند مراد 


TE r 


— E nd € 


DEO HRA ید‎ EAA ہن‎ eee 


نام "m‏ است بروضم لغت T E , wem ite s‏ لا 
ای‌خضعاً ونصب اوبرحال است وعبدالل عباس گفت مرادآن است که ر S‏ پشت جم کرد قوله 
1i y‏ حطّة* البة)وچون‌دداینشهر خواهی‌شدن بگوئی کەحطة:واین‌چون‌استغفاری است 
ومعنی آنکه اللہ حط عناخطایانا . بارخدایا گناهان ازمافرونه عبدالل عباس گفت مراد گفتن 
د لال الااله » است‌ورفع‌او بررخبرمبتدا محدوف‌است تقدیرحنین است که مسئلتنا Sala siho‏ 
گفت آن دری‌بود ازدرهای بیت‌المقدس که آن‌را بای حطه گفتندی . وبعضی د گر گفتند در آن 
قبه‌بود که موسی در آ نجا نماز کردی واصم گفت مرادیباب‌راهی ازراههای آن شهراست چنانکه 
گویندهذا باب‌الامر ایو Ag‏ . و سعید حر گفت مراد بحطه استغفاراست که باستغفار حط گناه 
باشدو نصی را درعر بیت وجہی باشد ووجه اومصددہود از فعلی محذوف و لکن نخوانده‌اند (x)‏ 
( تفر" لک" ) جزماوبرای جواب امراست‌وبرای تضمن‌اومعنی شرطرا واصلغفرستر بودو ترك 
را ازاینجا مغفر(۳) گویند . و آن‌خرقه که درزیرمقنم زنان برسرافکنند آن‌دا غفیر گویند . و 
غفر نام ستاره‌است ازمنازل قمر . وغفر نکس باشددربیماری . یعنی گناهان شما بازپوشیموبر آن ‏ 
cle‏ وساقبہ (f Mi) gef‏ جمع eil‏ باشدوجملهگناهن دا iti‏ گوین ارچ 
بعمد کرده باشند این‌درید گفت ام طا باشد دمتصورمهموزه خطاالشییء آن باشد که قصد 
نکند آن چیزرا وبیابد las‏ آن باشد که خواهد که یکند ولکن اصابت نبود و کرده‌نشود . 
وبعضی اهل‌لغت گفتند خطاً وأأخطاً بيك‌معنی باشدواشتقاق او ازتخطی باشد و هوتجاوز المراد 
والصواب قوله‌تعالی : ( و ستز ید المحسنن ) سین استقبال است‌وهزاد»هم لازم بود سیف 
بدو مفعول بود نحو قوله » وزد تاهم‌هدی»«فزادهم الله [PT m‏ یت gaia‏ لدوم محذدف است 
حر de Met aS‏ مت | 
( فندل‌الذین ظموا ) تبدیل وتغییرمقادب المعنی باشد و ازمیان ایشان فرق‌است 
تبدیل جعل‌الشیی. مکان‌غیرءباشد وتغییر بگردانیدن شکل‌وهیثتاو باشده الذین ظلموا » گفتند 
مراد باین طلم کفراست یعنی کافران آن‌دا که ایشان‌رافرمودند بدل کردند قولاوفەلا ايان را 
گفتند ازاین درھایتنك در شو ی تاپشت خم کنی بتواضع» ایشان بدل کردند بعضی بدرهای‌فراخ 


چم مد 


)۱ تلھا در FS T tas T‏ سم اسبان. poe J‏ اول این است: دج م نصل البلق فی حجر اتہاء 


. بیت دد چای دیگر مذ کوراست‎ culo 
اگردجپی برحسب قواعد عربی جائز باشد اما قراء نخوانده باشند جائز نیست ما قرائت‎ (Y) 
٠تسا ترك ومغفر کلام غود‎ (Y) علمای‌اسلام.‎ aul کنیم‎ 


'c ۵۹9 ۸ "NTC JU | - m m 
ص0‎ db کر‎ ce رفتند وراه‌بگردانیدند و بعصی بدرهای تنك‌شدند رشت‎ 
آنکه ایشان‌را گفتند که گوئی حطه‌تاشمارا کفار؛ گناه بودایشان گفتند حنطه فی شعیر برطریق‎ 
استہزاء وقولی دیگر آن است که گفتند بلغت خود « هطاسمقا يا » یعنون حنطة حمراء بلغت‎ 
. ایشان گندم سرخ‌بود‎ 
ظاموا ر جرا من‌الساء ) . فرو فرستادیم برایشان عذابی از‎ y ie فاأئزلنا‎ ( 
عباس‌وفتاده گفتند نوعی‌عذاب بودتاپيك‎ d آسمان گفتند طاعون بودواین‌قول اپن‌زیداست . عبدالہ‎ 
شدند . 43535 ہہ نالسماءہ‎ Án روایت بیستوجپارهر ارمرد و بیکره ایت هفتادهز ارم ردبیکساعت‎ 
قولی آ نست که آن عذاب از آسمان آمد و بعضید گر گفتند مرادآن است که من‌قضاءالله وبسماء‎ 
کنایت کرد از آن,و گفتند من‌قبل‌الله واین‌را کنایی کرد اذاو . و گفته‌اند مراداخبار ازدفعت‎ 
نفسقلون ) بان‌فسق‎ Y استوعلواست حمل ابر حقیقت کردن‌اولیتر باشداعنی آسمان ( با کانو‎ 
کردند واصل‌فسق‌خروح باشدازچیزی‌وفاسقدا برای آن گویندکه ازفرمان خدای‌تعالی‌خادج‎ 
باشد . و گفتندمراد باین‌فسق کفر است برای آ نکه نجه در أیه‌ازایشان حکایت کرد بر آن‌وحه‎ 
. ازمۇمنان نباشنده کافر بپرحال فاسق باشد وهمه‌فاسق کافر نباشند‎ 
2 ) تعالی‎ dis) ٥ 
— "2 و‎ es s. 02 379 7 
CRIT eSI الححر‎ Sas و لذ استسقى موسی لقومه فقلنا اضرب‎ 
ہر دمید از او دوازده‎ dE عصایت بر‎ uJ برای قومش گفتيم ما‎ un چون آب‌خواست‎ 
e >- 


à ES واشر ہوا من رزق الله ولا‎ F: مشر م‎ ull FK T cn ue 
PEE 2 خود بخوری ویار حوری از روزی خدا‎ € "I! که هر کس‎ Smily چشمه‎ 
- b a 
u T طما م واحد‎ JE نصبر‎ jme "sd 3" (oA) مفسدین‎ T 
ما‎ cl, وبخوان‎ plab زمین تباهی کنان و چون گفتی ای موسی ما شکیباً تکنیم بر یك‎ 
» A م‎ 8 
=E و عدیسما‎ Wo S الازض ن‎ d ر بك رنج کنا متا‎ 
از ترمیش وخیارشوسبرش ومر‌جوش‌وپیازش‎ aaju ای بر دیا‎ RE خدایت را تا‎ 
Tr "Pd M ee Z3 ما‎ 
eu فان لک" ما‎ Das هو تخر اهبطوا‎ gib glaa فال أ تستندلون ألذي‎ 
که شماراست آنچەخواستید‎ ors گفت پدل فیکنی آنچه حر یر سی تا‎ 
س‎ pê’ 7 ۱ ,مر‎ en ao. ^ J 


بز د ند برایشان خواری و درویشی باز m‏ بخشمی y iss.‏ ےس مہ 


بآیات الله تو تون Or‏ بر الق ذلك یا مسا و (0A) osx Gu‏ 

doy نامیاه نات کان‎ dolus ای کته‎ oth 

این آیات هم as‏ احوال ایشان است درتیه وحون از کارسایه وطعام فار غ‌شد ند گفتند ای 
رسول اللہ ماراآب بایدموسی GRE‏ ازبرای ایشان از خدای تعالی آب خواست وس طلب راست 
چنانکه در بیشتربنای استفعال بودچون استفهام و استخبار که طلب‌فېم و خبر باشداستسقاء آب 
خواستن باشد وسقی ol‏ دادن بود perpe‏ گفتها ند بلک لت استو گفته‌اند سقاه آن باشد که 
بدست آب دهنداور! یابدهان باز خوردو أسقی آن باش د که کشتش‌را آی‌دهند یاتحریض کند اورا 
باب‌خوردن پیانش‌فی‌قوله « وانزلنا من‌السماء ماء فاسقینا کموه » . وقوله « ادقینا کم ماء‌غدقاً ء 
وبرححت قول اول شاعرمیگوید 

سقی قومي بني E‏ و أسقی انيرا و القبایل من هلال 

خدای‌تعالی گفت ای‌موسی عصای‌خود برسنك زن و آنعصا بود که موسی OEE‏ ازشعیب 
بستد چون اورا شبانی فرمود و گفته‌اند عصااورا از آدم بمیراٹ دسید و آن‌عصائی‌بود ازمورد که 
Qu esl‏ حون از بپشت بزمن آمد باخودبیاورد واورادوشعبه .بودحون شب‌در امد ازاوحومشعله 
نورتافتی وطول اوده گز بود برطول موسی lE‏ ونام این‌عصا علیق‌بود قوله « الحجر € خلاف 
کرده‌اند درسنگك وهب‌منبه میگوید هروقتی سنگی دیگربودی چنانکه موسی E‏ برسیدی 
هرسنگی که بودیعصا براوزدی دوازده چشمه از او روان‌شدی برای هرسبطی چشمہ تاایشان 
داباهم خلاف نباشد ایشان گفننه | گرموسی‌را عصا گم‌شود ما ازتشنگی بەیریم خدایتعالی گفت 
پس‌ازاین‌عصا برسنك‌مزن بانگشت اشاده کن وبفرما تابفرمان تو آب‌ازسنك بیرون آید هم‌چنان 
کرد گفتند | گروقتی بزمن‌فرود آئیم که درآ نجا سنك‌نباشد آب از کجا آریم موسی Re C‏ 
باخودبر گرفت گفت | کنون ایمن‌باشیوقولی دیگر | نست‌سنکی معن‌بود برای آن گفتالحجر 
لام‌تعر یف عهدراست . عبدالله عباس گفت سنگی بودمریع خفیف برشکل روی مردی‌آن باخود 
داشتی , هر که که بان حاجت $59( TINI‏ زدی تادو ازده حشمه‌اروی یرون آمدی ابوروق 
Pets ue‏ ست بودودر اودو ازده رحنه‌بود ازهر رحنه‌حشمه آن‌عذت بیرون آمدی <ون‌مستغبی 
شدندی د گر باره عصا بروی زدی تا منقطع شدی هرروز 13 ن سك ششصد هزار مرد olt‏ 
دادی جزچپار پایان را درخبرمی آید که موسی علیه‌السلام میرفت در بعضی راهپا سنگی دید 
بر ol‏ راه افکنده آن سنك‌موسی‌دا آواز دادی که مرابر گر کەتودادرمن شأنی و کاری‌ومعجزه‌ای 


تج | النقرة (۲) آیة ۰۸ و a | | o^‏ 


e Edid dé dd‏ اش Û E‏ یسایس سی e bd bd‏ ده E O E E WF O OF‏ نر ار دص از ده اد تر من رپیپ رر ہیں 


هست‌موسی 8p‏ سنك کت جون‌قوم آب حواستند Junla‏ ی گفت . 

(اضرب بعصاك الححر)یعنی ان سگ معن ) آفانقجرت) 7 حدفی واختصادی 
هست وتقدیراین‌است که فضرب فانفجرت بیفکند برای دلالت کلام براوواصلا نفجارا نشتاق و 
اتسا oie‏ وصبحراازاینجافجر خوانند فجوردابراین گویند Y‏ تساعه چه آ نچههشرو ءباشدمضیق 
ومحدودبود بتضییق و تحدید شر ع. | زفجار بردمیدن اب باشدازجشمه ( مته ) ای منالحجراز 
اویعنی ازسنگ )31 2 78 (LE‏ دوازدہ divis‏ وعین از اسما, مشتر که است عین چشم 
باشد و جشمه‌باشد وعین |المیز ان‌چشمة ترازو باشد وعین‌الر كبة سرزانوباشد وعین زرباشدوعین 
الشیی. ذاتەوشخصه باشد.و گفته‌ا ندتسمية این جملە بیك نام برای تدویر وتغو در أن ‌استوتخصبص 
این عددبرای آن‌بود که‌ایشان دوازده سبطبودند از دوازده فرزند یعقوب EE‏ . و عین مؤنٹ 
اللفظ برای آن«ائنتاعشرة e‏ گفت: دزه‌عشرة » «s‏ تاء در 3231 , نصب اوبرتمیز است والف 
سیه علامت رفع بودویا,علامت نصب وجرورفع‌اینجا بفاعلیت است ونصب فی‌فو له « و pralin‏ 
ta uH‏ نقیبأءبمفعولیت ( قد" عل toe ES‏ ینم ) هر سبط ازاسباطچشم؟خودشناختند 
ومراد با ناس سبطی ازاسباطاست یعنی کل سبط مشربہم؛ مشرب محل شرب باشدوبه‌منی مصدر 
باشدچون مدخل ومخر حومطلع.( "کلنوا واشر نوا ) تقدیرچنان‌است وقلنالہم از جملامواضع 
است که قول دراوحذف کرده است چون حال براین جمله بود ماایشان دا گفتیم کلو اواشر ہوا 
بخورید( من" _رزق اه ) اذاین من‌وسلوی و بازخوریدازاین چشمہای آب که من‌شمارا روزی 
کرده‌ام وحدروزی بگفتیم وروزی راباخودحواله کرد از[ نجا که‌او آ فرید واسباب‌رسیدن‌بان‌از 
تمکین آلات او کند( ولا تَمْشوٴا ق‌الارض مفسدن ) ودرزمین‌فسادمکنی. والعثو والعیث 
اشد الفساد واین ‌ازمقلوں OM‏ باتفاقالمعنی بقال عثایعثواعثوا وعان‌یعیث عیثاوعثا یعمی‌عناهم 
لغتی‌است دراین معنی عدی بن الرقاع گوید : 


ولا الحداء ol y‏ ر اسي Uc as‏ فيه Pony É‏ الم )١(‏ 
و فالره بة: ۱ 
و عساث U‏ مستا : ar‏ وید ۲۳ ناجز“ مقاعث" (v)‏ 


۱ وبرای آن گفت مقسدین RIP‏ عنوحود فسادباشد تادرایهام آن نیفکند که فعلی باشد 


(۱) اگر شرم مانم نبودوسفیدی موي سرم‌دا فاعد نکرده بود بز یادت امهیثم میرفتم. 
(Y) — ۱‏ مفسدی درما ساد کرد که صرف مالرا حلال میشمارد و مفسد مال صدقه دهنده استيا 
ss‏ کننده بوعده و اسراف کننده . 


که ظاهرش فسادبود وباطنش صلاح چنانکه فعل‌صاحب موسی ازخرق سفینەوقتل غلامیعنی فعلی 
مکنی که ظاهرو باطن آن فسادباشد تامکر رنبود ومحمول‌بود برفایدۂ . 
قوله ( واذ" قللتم باموسی لن تصبر TUR‏ طعام واحد) )ونیزیاد کنی چون گفتی 
یاموسی که elab dl sU‏ صبر نکنیم‌چون مدتی‌از آن من‌وسلوی ب<وردندایشان رااز آن Jue‏ 
آمد آرزوی‌تره وسیروپیاز کردندحسن بصری گفت برای آنکه ایشان‌اهل سواد بودند ونشوو 
تربیت‌ایشان بر آن بود وطبع‌ایشان پامن سلوی نساخته‌بودطبعشانآن خواس ( فادع لن 
ربك "بخرج لناِتا تنبت الارض من بقلما) گفتند یا موسی خدای را دعاکن تا این 
زمین دا برای ماتره‌بیارد وبرای ما برون آرد از زمین از ا نجه اززمین‌روید ازتره وتره را 
برای آن‌بقل خوانند که 5225 آ یق يقال بقل البقل إذا نبت وبقل وجه الغلام إذا اختط 
), 3055( درشاد قثاگہا بصم قاف خواندەاندو آن‌اغتتمیم RTO‏ «خیار باشد و فومہا )عدا لله 
از کرت فوم نان‌باشدیقولالعرب‌فو موالناای ‌اخبزوا وعطا وابومالك گفتند گندم باشدواین 
لغت قدماء عرب‌است قال‌الشاعر : | | 
ULLUS‏ کاغنی وا جد قدم المّدينة عن" زراعة (Ops‏ 
قتیہ ی گفت حجملەحبوں را فوم خوانند, وکابی گفت ونضر بن شمیل و کسائی Spp‏ 


سیر باشد a E‏ این بہت حسان بیاورہ: 


es e 3‏ انام الاضبزال طعتامنک الشوم' (vr) G3;‏ 
P‏ سیروبیاز.و نضر بن das‏ این c‏ بیاوردباستشہاد ار امیة ہن الصلت : 
کانت' مناز هم" اد ذاك ظاهرة فهاالفراد ua‏ و الفومان والتصل (۳) 


و عرب از میان ثاء وفاء معاقبه کنند صمغ عرفط را مغافیرومغاثیر گویندو گورراجدفوجدث 
1 ودرمصحف عمدالله مسعودو تومپااست بثاء( و عد سہا) مرحو(٤)‏ وروایت امت ازعلی o‏ 
مقدس وانه برفقااغلب ویکشر الدمعة وانه.پارك فيه سعون نمیا اخر هم‌عیسی بن مریم» گفت بر 
(١)‏ من خود را مانند غنی ثر ین ؛روتمندان میبنداشتم که کشت گندم‌داشته و بشپر 23 e sd]‏ 
(Y)‏ مؤرج سدوسیدرآخر آن‌جیم از بررگان ادب ولغت‌است. و معنی شعر آن‌است که شما 
مر دم بست نژ اد 3 TE‏ 3 خوراكث شماسر و ہباز ست . 
laci (Y)‏ آنان دیف | 3 JST‏ است و در ol‏ باغہاوسیرو بیاز است. 


)£( مر جی‌ومر جو عدس است بز ol‏ فادسی 


Fa ۵٩ اية ۵۸ و‎ (Y) البقرة‎ -Y.a 


———— "bte aaa بہت ہد رد نیٹ لے روج رر رت ضا لئ لنہت لن ہت رررلرڈیئیلیہ تد من پر ۵ ۵ ۵ رج ےہ ہتہ ہے ںہ ہار و نے و با زگ‎ eh bb جا رآ رڈ ز رر رز ےد لن وررۃةر رن ہنےنے یدرو‎ E ERIK O HO رر صن سض سرد ہل‎ T ER E Ww Sa O EW» 


شما باد که وا ہر EO‏ ٭مار کست ومقدسوپا کیزہ است دل دا تنك کندو آب‌چشم 
راہسیا رکندوھفتادپیغمبر بر اودعا کرده‌ا ندبیر کت آخرشان‌عیسی بن‌مریم( و بصلا )و aes obo‏ 
درحمله‌این‌جیز ها کنایت‌است اززمن که زمین $a‏ نث‌است وتا نیاو بسماع دانند موسی QUAM YE‏ 
راگفت s 3) olas‏ شید لوان الذي هو آدنی TXu‏ هو خر ) گت بل میکنی آنجے 
کهتروخسیس تراست نف بہتراست: ادنی من‌الدنائة وهیالخساستودرشاذبپمزه خواندەاند و 
بعضی نحویان گفتند مرادآدون‌است‌ولکن‌قلب کرده‌اند جنانکه درعثاوعاث گفتیم دون‌تروفرو 
تریعنی آنچه بهتراست ازطعام دهامیکنی و بتراختیارمیکنی‌وروابود که داجع. بودیاختیارخدای 
واختیارایشان برای خود ( امبطئوا مصراً ) هبوط بزمین نشیب فروشدن‌باشد و نقیض‌او 
صعودبود ومراد بمصرشہری ازشهرهاست (۱) برای‌تنکیرودخول تنوین Malos‏ گرمصرمعسین 
خواستی تنوین دراونبودی که اوازبات لاینصرف است چنا نکه گغتەادخلوامصر انشاءالل آمنین» 
واین‌قول قتاده‌است وضحاك میگوید مصر فرعون خواست این شپرمخصوص که آن‌را مصرمي - 
خوانندوروابود که این اسم‌راومثال این دا گاه صرف کنندو گاه نکنندبرای آنکه اسمی‌خفیفست 
پرسه حرف واوسطاوسا کن وهر آن اسم که چنن باشد مخیر باشد درصرف وتركصرف» S s‏ 
صرف نکد برای ‌آن‌نکند که‌دوسب دراوحاصل است و آن علمیتاسث DHT‏ و آنکه صرف 
کند گوید خفتاسم معادل‌باشديكسبب‌را اسم بريك سبب ترك صرف‌نکند ودرشاذحسن‌بصری 
وطلحة بن مصرف خوانند«اهیطو امصر»بی‌تنوین ودرمصحف عىد ال مسعو دحنن‌است؛ «ماننداین 


درد نوع‌بود در $5 نت واسم اعجمی‌حون هند ودعد و نوح و لوط وشاعر گفت 


(۱) | گرمصرهءروف باشد مراد از امر حقیقت طلب نیست مقعبود آنکه‌یا با یدبذلت خدمت‌داضی 
شود درشپر مصروهرچه خواهید بخودید یابمزت باشید وقناعت کنید چنانکه بافرژندت گوئی اگر 
ادب نیاموزی خود داآهءاده فقر کن و از آبه ۵4 سوده‌شعراه معلوم میگردد خداوند ملك و نروت 
فرعو Tool‏ بەبنی اسر ائیل داد پس آ نان ہمصر باز گشتند ومشپورآن است که چون اذمصر بیرون آمد ند 

< درزمین تیەوپس از آن درژمین شام‌بودند و ہمصر باز gaz Si‏ بعضی گو بنددرتفیرشمراء که فرءو نيان در 
شام 2575s‏ ومال داشتند چون در آن عہد شام نیرجزہ قلمرو مصر بود و بنی‌اسرائیل oT‏ املاك دا 
گر فتند ودد تفسیر المناراژ یوسیفوس C035‏ یپودی یونانی نقل میکند که بنی‌اسر ائیل یکباد فرعوندا 
منہزم ساختند و او سثە گر بخت دموسی علیه‌اسلام ۱۳ سال در مصرحکومت کرد آنگاه ,e j‏ تیان 
۱ ہمصر باز گشتند وحضرت موسی علیہ السلام باتومش باردوم از مصر خارح‌شد ند و باز نگشتند. 


Ld 


)۱( «eI es LS ول‎ aes La jme تلم بفضل‎ d 

جمع کرد ازمیان 35,5 وجہ. و مصر درتازی حدباشد و Sas.‏ الدار حدودھا باشد و 
شاعر گفت : 

(v) Xa تین الیل‎ varo PETS PATRE 

( فان لع مااع ) درمصرشوی یابہرشہری کهآ نچه شما خواستی که بقول و نبات 
زمینآنجاباشد آ نگ از خطاب aulin‏ آمد گفت ) و ضر نت علنهم الد له j|‏ زا (s‏ 
برعادت غرت که ایشان چنین بسیا رکنند قال اله تعالی o»‏ إذاکنتم فی الفلك و جرین بم » 
وشاعر گوید : 

فدی لك sut‏ جميم dad‏ و مالي "نه مئه أتاني (r)‏ 
aida af ٦‏ 
آسبي » IA Ya y a‏ َلارناولامقلة*إن'تفلت ؛) 

وا گر برخطاب راندی ent‏ گفتی .«الذلة» هوان‌وخواری برایشان زد تا هرکجا 
یرودی را بینی الاذلیل ومہن نباشد. و گفته‌اند مرادباین مذلت جزیه است که خدای‌تعالی‌بر 
ایشان نپادبامدلت ومپانت abis‏ چنا C‏ كفت PEEL‏ بعطواالحز à,‏ عن یدوهم صاغرون » 
وعطاء بن ‌السایب میگوید مرادصغاروزی جہودی als‏ ذمت است که شاد d‏ فرمود تاایشان را 
بصغارازمسلمانان حدا کنند «والمسکنة)»ودرویشی وهو ilaia‏ من‌السکون برای نکه درویشی را 
حر کت نشاط نبود تاهر کجاجہودی را بینی یادرویش باشد یادرویش‌شکل یادرویش دل باشد 
( وبا" بفضّب من الله ) ای رجعوا باز آمدند باخشم خدا و ابوروق میگوید استحقوا 
مستحق خشم خدای شدند وابوعبید میگوید اقروابه واحتملوه بر گر فتند وبآن معترف‌شدند 
يقال باء بحقه a Sla]‏ . وغضب‌خدا اراد اوباشد عقا رابمستحقش, ومعنی سخطهم این‌باشد 
وبغض ) دلك باپ" کانو | یک فر ون à UG‏ ) این بان‌است که ایشان‌بایات خدایتعالی 
کافرمیشوند یعنی نعت وصفت E WEBS UE‏ میکنند al,‏ رحم در تور یه وانجیل ینہان ‌میکنند 

(Y)‏ دعدروی خودرا بد نباله دامننیوشید و ازشردوش شیرننوشید یعنی ذنی است متنعمه برای 
پوشش‌جام»دار دوما نند چادر نشینان‌اژهمان ظرفی که شرمیدوشند شم نمیخودد بلکه‌ظر ف مخصوصدارد 

. این شمر اقا گذشت‎ (Y) 

(۳) فدایتو باد ناقه‌من وهمه کسان من‌ومال‌من که‌همه اذاد بمن‌دسیده است یعنی اذتو . 


(4) بامابدی کنی بانیکی‌ملامت نشویو تر ادشمن ندادیم گرچه تودشمن‌داری مارا . 


-Y*A-‏ البقرة (Y)‏ آية ۵۸و oA‏ جا 


وتحریف آن میکنند. ( و تون OEI‏ _بتبررالحَق ) پیغامبران دابناحق میکشند وقنل 
تخریب‌بینحيوة asl‏ بالتی که بغالب عادت عند آن تلف حیوة بود. و نافع‌تنهاهالنبیئین»مهموز 
میخواند MM‏ وھوالحمر. وبافی قراء بی ھمزہ bol: "umor‏ سه 9 حه‌بود: T E,‏ 
معنی هم آن‌باشد که درمهموزبود ولکن تخفیف همزه کرد ووجه دوم منالنباوہ وھی الر فعپس 
براین‌قول نمی رفیع باشد و ثماعن‌المکان ادا ار تة ععنەقالالشاعر : ۱ 
إن جي عن mE‏ کَتجا نی الا سر" فوقالظّراب (۱) 

ووجه سیم آ نست که نبی‌طر یق دوشن باشد برای آنکه خلق بادمتدی‌شو ندچنا نکه‌براه‌راست 

و آن قول کسائی است و براین‌حجت‌انگیخت بقول شاعر : 
vu Y‏ رتا داقاق اطتصی" مڪا ن اي" من الکائثب (۲) 

وقوله«بغیرالحق»دلیل نکندہر آنکه کشتن بیغامبران ہروجہی بود کەحق باشدمر ادآن‌است 
کشتنایشان‌جز بناحق نباشدچه‌این‌دلیلالخطاب باشد ودلیل الخطاب بنزديك بیشتر اح ل علم باطل 
است‌واین راامثله بسیاراست بعضی گفت شدپیش ازاین.و گفته! ندمراد آن‌است بقوله«بغیر الحق»یعنی 
رلاحرم بی گنا هی وچیزی که بعلت تو ان کردن(۳) ببغامبران را DC m‏ درخبرمی ید که 
جهودان دريك روزهفتاد پیغمبر را بکشتند در بازاربام‌دادو نماژدیگرهم در آن‌بازارتره میفرو ختند 
( ذالك با l'as‏ )«ما»مصدریه‌است معنی آن‌است ذلك بعصیانہم وعصیان مخالفت امر بااراده 
باشد ( وکانو! نعْتّد ون" ) ای‌بتجاوزون‌حدوداله این‌بایشان برای آن‌است که ایشان‌فرما نپای 
EDI‏ وازحدهای من تعدی کررندواعتداءاسر اف وطلم وتحاوز 3a‏ قدر باشد واودر 
محل مصدر است عطفاعلی قو له«بماعصو e|‏ 

قوله تعالی 
إن آلذن منوا وألذين هادوا والتصارى و الصا ئین من امن dl‏ و لیر مالاخر 

آنانکه iud.‏ , نا نک جھود شدند و ترسایان doo‏ هر که ایمان ار بخدای ET‏ 

(V)‏ بېلو یمن از بستر بر داشته‌میشو دما ننددورشدن سر بالایزمین در شتو AU‏ و ادوسر دمر ضی است. 

> کاب نام کوهی است و نبی جمم نابی است وبقول کسائی‌مفردبمعنی طربقو «لاصبح‎ (Y) 
جواب شرط است در بیت سابق و شاعر گوید اگر ممدوح برفراز کوهی دود آن کوه بتلی از‎ 
۰ من بت شود ماندد راه در مقابل کوه‌کائب‎ C946 سنگر بزه بدل شود ودر برابر‎ 


(۱)یمنی بی‌چیزی کهآ نرا علت فتل بیغمبران قرار توان‌داد . 
۳ 


4b 99 وج زج‎ EO QUA می یهد‎ A HU: AI IR BH سوم و و‎ ee و روت‎ LD سیب سا ی ی جرج‎ O de amm هرهس‎ a ak ایس سوه یه خن‎ A9 جع‎ SVO وو ہے مور رم یو وہ و و‎ RR A عو یع ی ور دی ود ہہ وہ یہ عو‎ NN A جج ہد اد لد خی و‎ WHER ODOC DY 


و عمل صا لحا ہآ gy M XY‏ ا لیم ولا هم : EFT‏ ) 1°( 


وکی‌دار نیک و کند سا ےت خدا باشد وبر ایشان تررسی نباشد و نه ایشان اندوهگین شوند 

کلام درایمان وحقیقت او در آیات مقد م برفت . قوله‌تعالی (والذن هادوا) درمعنی 
وأصل اشتقاق اوخلاف کردنده‌هادهوا»یعنی حپود شدند ۰ ابوعبید گفت معنی lasla‏ ای‌تابوا من 
عبادة المجل از گوساله‌برستیدن توبه کردند من‌قوله «.اناهدنا البك » ای‌تبناوآنشد « انی‌امره 
من مدحه‌هاید (۱) » ای‌تایب بعضید گر iu‏ لانپم هادوا عن‌الاسلام ای مالوا برای آ نکە از 
ایمان بجستندومیل کردند» یقول‌العرب هادیرود اذامال وقال امرژالقیس : 

قدا مت" AL‏ و جاراتھا g]‏ من التاس هما هاري (۲) 

اىاًلیہامایل: وابوعه‌رو بن العلاء گفت : لانم یتہو دون عندفراءة التورية ای يتحر کون 
برای آن حون تورية خوائند جئمند و گویند برای آن جن میکنیم که حون‌خدایتعالی تور یقرا 
بموسی فرستاد آسمان د (RA)‏ بجمید ( والشصار ی ( slale‏ خلاف کرد ند در سس تسمیه QU‏ 
باین نام ء زهری گفت‌برای آن ترسایانرا نصادی‌خوانند که حواریان ایشان گفتند نحنانصارالله 
و مقاتل گفت ایشان را برای آن نصاری خواندند که ایشان در دهی بودند که آنرا e poli‏ 
خوانند ؛ ی ایشان دا بآن ء خلیل احمد گفت نصاری جمع نصران باشد کندمان 
و ندامی وأنشد 

تراه » زار النشي عتفا و تضحي لد یه و هو تصران‌شامس" (۳) 

oli ya‏ سمت دراوفزودند حنانکه در os a eod‏ نی لکثر اللحية دعظیم ال قبة ۱ وزجاح 
گفت‌شاید که نصاری‌جمم‌نصری بودچنانکه بعیر مہری alo‏ مہاری واین‌شتری باشدمنسوب‌الی 
مپرة و هی‌قبيلة همچنین ایشان منسوبند الى نصرت قريةکان عیسی ORE‏ ینزل بپا. دهی بود که 
عبسی Yap‏ آ نجا فرود آمدی ۱ "Oct Call y‏ ( اهل مدینه صابن میخوانند بی‌همزه و باقی قراء 
بهمزه خوانند ؛ داصل‌ادس‌صبایصبوا اذامال دخرح‌من‌دین [لی‌دین د بهمزه‌هم این‌معنی‌دارد و 

- صیا لغة فىصباء قال ااشاعر: 


(۱) من مردیام ار مدح گفتن اوتوبه کردم . 

. او میدانند که من ازمیان مردم باو دایم‎ AL Laas i (Y) 

(۳) میبینی او دا چون هنگام شب aloa ۲ adn‏ دین حنیف و چاشتگاه نز زد او باشی در 
y «Ju.‏ است و مذهب شماسو کشیشان‌دادد. و در مش کتب بجای زارااعشی دارالعشی است . 


ces oce °"‏ جو ظا ضرم معل سی شی یور وھ جدھ وم جا وہ ےھ مو مہ چا ھی جا عم عو AONO HAS‏ دم جع یم بے دے ما چم وم ام ا ۸ ۴۱۷ھ وا ماد وم ھت یع دح ور FEMTTTATAOCANSWAEETRTROEREAERAATANSWERETWERARAGARATWAONSTESASERSSERERHETVERE SOR‏ 


)۱( GE la RS حستت‎ ux gc أت"‎ 15) 

وعلماء خلاف کردند درایشان که کی بودند ۶ دین‌ایشان جەہود سدی گفت ا یمان قومی 
اند ازاهل کتاب وذبایح ایشان:بایح اهل کتاب‌بود ء عبداللعباس گفت ذبایح ایشان‌حلال نباشد 
و باایشان La‏ کحه نشاید کردن؛ ومجاهد گفت ایشان Jal‏ کتاں نها ند بل‌قمیله‌ایازشامند ميان 
QUT [1‏ ایشان‌را دینی نیست واپن‌مدب ابو حنیةه است» فتاده و Jiti‏ میگویند ۱ 
قومی‌اند که بخدایتعالی مقر ند وفرشتگانرا برستند وزبورخوانند و نماز کنند بجانب کعبە از 
هردینی چیزی گر فته‌اند ؛کاہی گفت حماعتی‌اند میان جہودان و ترسایان ميان سربترراشند و 
خوددا خصی‌بکنند (۰)۳ ابن‌زیدگفت قومی‌اند درجزیر؛ موصللاإلہ WY)‏ گویند و بردسولان 
خدای‌ایمان‌ندار ندبر ای این مشر کان عہدرسولر سو IJ‏ اوصحابڈاور !صا بی خوا ند ندتشبیه بایشان 
وقومی دیگر گفتند برای‌آن ایشان‌را صابی‌خواندند که ایشان ازدین جاهلیت بدین مسلمانی 
شد ندو اصله من‌صبایصیو! اذامال؛ قال الشاعر : 

(t) وارقی خماللك بابتلاء‎ Xa قلي و مال النك‎ us 
سؤال کردنده گفتند « من آمن‌باله € یاراجم‌است باه إن‌الذین آمنواه‎ (3 T من‎ ( ۱ 

LL‏ نچەازیس‌ادست اگرداجم است‌باول»ومن "e‏ ایمان آورد واگرراجع بود باد گر اصناف 


ازجھودان وترسایان دصابیان بچەدلیل تخصیص افتد(ه) ازاین شه بجواب گوئیم ایشان‌را در 


(۱) عبیر در ut‏ بمعنی زعفران است با مر کب از چند غلط که یکی از آ نہا زعفران‌است 
وعرق اسہدا ددجنگ بعبیرتعبیر میکنند چون آلوده میگردد؛ و مہلہل گوید کان الخیل تنضح 
بالعبی: و در این بیت گوید چون سروگردن اسبان از آنجا باز گردد پندادی در گودی زیر 
گردنشان عبر میدر خشد. 

(Y)‏ یعنی دين ایشان ميان دين زردشتی و بپودی است. 

(Y)‏ نه همه آنان 1,3 که ا گر چنن میکردند نسل آنان برافتاده بود بلکه این عادت فی 
الحمله ميان LT‏ بودو آندا 283 و عبادت میشمردند. 

(4) میل کرد دل من بسوی تو میل کردنی و olas‏ کرد مرا خیال‌تو بامتحان و آذمایش. 

)°( ابن «T‏ دنم توهم یهود و بعض امم دیگر است که دين دا azb‏ نوادقابل تخیر ندانند 
ویبودیان امت دیگر را چون خود نمیپذیر ند هرچند بموسی دم اہمان آر ندامامسیحیان ومسلمانان 

هر کس دا اہمان آودد اد دا از خود میشمار ند وفرقی میان, نژادهانمی گذادند ومسلمانان که از این 


رسم امم وادیان خبر ala;‏ ند D janaa 3l‏ آ په تعجب سکنٹقہ 


e‏ | حر Ac‏ له 


MAEN ID M D MR QUA PP D وش ادن مش‎ E OD OE PN O a QU diem ad 


۲ اسٹ باد‎ 7 ;« iod ) mon nm ان‎ m جواب است یکی[‎ deu 
اصناف ؛ جز آنکە دمنهم € مضمراست اینجاتاباو تخصیص افتدوحذف او برای دلالت کلام کر دند‎ 
من‎ ol JI براوجنانکه درهمن سوره گفت و «منهم»اظهار کر دفی‌قوله‌تعالی : « واردق اهل‌من‎ 
حقیقت است معنی آنست که‎ ad) دیگر آنست که « ان الذین آمنوا»‎ els و‎ c آمن‌منهم بان‎ 
اظہردا الایمان بالسنتہم واضمروالکفر فی قلوبہمچنانکەدرد گر آیت گفت » مر‌الذینة؛ لوا آمنا‎ 
د یاایپاالدین آمنوا آمنواباله » و معنی‎ TEEN وجنانکه ددد گر‎ c ea بافو اهپم ولم‌تومن‎ 
آن‌است که یاایپاالذین أظہردا الایمان بالسنتهم آمنوا بقلوبکم . جواب‌سهامآ نست که مرادبمن‎ 
قال‌تعالی «ان‌الذین قالواربناال ثم استقامو اه‎ PAM آمن آنست که من ثبتعلی ایمانەواستقام‎ 
بیانش آ نست کەجزاء هرده گروه این‌است در آخر آیه که گفت د فا ہمأجرہم عندربہمولاخوف‎ 
علیہم ولاهم یحزنون» . ودر آخر آن آیه گفت: «تتنزل‌علیهم الملاگکةألاتخافواولاتحزنوا» ومن‎ 
لفظی ا ست صالح واحدرا و شیهرا وجمعراومذ کردا ومؤنٹرا امادرواحد قوله‌تعالی « ومنیم‌من‎ 
ودرجمع « دمنہممنیستمعونإليِك » ددرمۇنث « ومن‌یقنت منکن له درسو لهو تعمل‎ ٥ یستمعالِك‎ 
: صالحاً نؤتہا اجرها مر تن » ددرتثذیه فرزدق گفت‎ 
)١( مشل باد ئب تصطحیان‎ RA T Y فان عامداتی‎ Jis 
وبنزديك اصحاب عموم موضوع است عمومدا چون‌شرط باشدیااستفہام و بنزديك بیشتر‎ 
مفسران همین‌حکم‌است وبنزديك ماصالح بودعمومداخصوص‌دا ( و الوم الآخر ) یعنی‌روز‎ 
قیامت و بان‌این‌روز روز بازیسن خواند که ازپس آن د گرشب نباشد تا دوزی د گربود ازیس او‎ 
(ue) صالا ) عمل نیکو کند ازاداء واجبات وسنن و اجتناب قبايح‎ Le و‎ ( 
و شرط کدام است جوا آنست که‎ DN اگ گویند حجزاء از‎ l شرط آمد‎ els برای‎ els 
فلہمأجرہمجملەاست ازمبتداء وخبردرمحل خبران وهم درمحل جزاء شرط ومن آمن که‌شرط‎ 
بود إن الذین دحلو | داری من سلم علي فله درهم‎ A ۱ استمبتداء دو ماست وزان این‌از کلام‎ 
وجزاست جواب‌هردو بجمله با زآید ووجه مشابپت آن‎ 


برای‌مشابپتی که مبتداء وخبررا بشرط 
است که هیچ‌دومستقل نیستند مبتدابی خبر نباشدوشرط بی‌جزاء واین‌مسئله پیش ازاین‌مشروح‌تر 
کفته شدء‌است ( ولاخواف" علنهم ولا یحزتوان" ) گفته اند معنی آن است که ترسی 
نیست برایشان در آنچه از پیش فرستاده‌اند ونه‌اندوهی درگ تمه باز گذاشته‌اند " وقیللاخوف 
علیهم من الخلود فی النار ولاهم یحزنون من فظيعة الملك الجبار . دقیل لاخوف علیهم فی 
(۱) ای گرك بیا اگرپیمان بیندی که بمن‌خیانت نکنی‌مانند دو تن ہاشیم کهیادیکدیگر‌شوند. 


c ٠٦ إلى‎ RT (Y) البقرة‎ MIA 


الکبایرفانی اغفرها ولاهم یحز نون منالصغایرایشانرا ا زکہایرخوف نباشد ونەازصغایر اندوه 
چه‌این‌مکفر کنمدآنمسنٹر . 
2 ( قوله تعالی ) a‏ 

و إذأخذنا مینافکم ورا eC y‏ اما نا NE e fu‏ 

جونما کرفتیم پیمان Ls‏ بلندکردیم بالای شماکوه را بکیریآنچه مادادیم شمارا بو پا دکنی 
ما فيه 7 eds é (11) es‏ من بقد ذلك ys‏ فض اله اعلیکم و 
vd‏ دراوست تا مکی رسک شوی پس ہر گردند ازیس S1 oT‏ نه ptc‏ "» 

حمته لکن من آلخایسرین tà, (v)‏ انم لین ادوا OE Ki‏ 

بخشایش او o‏ از زیان کاران و بدانستی _ که تعدی‌کردند از شما در bs‏ 
us‏ لھم کونوا فردة خاسنین i Gil (v)‏ ما oy‏ دتا و ماخانبا و 
گفتیم ایشان را باشی ہو ینگان راندگان کردیم آن 7-0 و آنچه‌پی‌از آن‌استد 
موعظة (vr) oe‏ 
ied‏ است NA T‏ کاران را 
این چہار آیەاست ( و ]3 آخذ"نا مشاقتع" ) ol‏ کنی‌چون ماعہد شمابسندیم و آن‌عہدخداست که 
بر ier‏ مکلفان گرفت که اورا پرستند وبااوانبازنگیر ند ورسولان‌اورا تصدیق کنند و کتابپای 
اوراکاربندند وامراورا مؤتمر شوند وازمناھی اومتحرز شوندہ دمیثاق مفعال باشد از وثیقه اما 
بموگند دإمابعہد یاجز آن أُزوثایق ومراد ہاین میثاق آن‌است که ماگفتیم وحق‌تعالی درد گر 
آیت شرح داد من‌قوله : « واذاخذنامیثاق بنی‌اسرائیل لاتعبدونالاالله وبالوالدین إحساناًالاية 
وفی‌قوله : « وإذ اخذالله میثاقالنذین‌اوتواالکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه » وفی قوله « وإذ 
اخذالههیثاق النبین لما اتیتکم‌من کتاب وحکمة ۔ الاية - € و آنچه مانند این‌است ازآیات که 
متضمن استذ کرعهدومیثاقرا وحمل برعموم کردن اولی‌تربود G4 KG i V^)‏ ) 
بتازی کوه باشد حنانکه عجاح گفت 

داق جناحنه من الطلور فمر" تقضي البازي إذالبازيی کسر (۱) 


(X)‏ دو JU‏ خودرا نزديك a 4S‏ ردانیدوگذشت مانند فرود آمدن باز دفتی بالپای خوددابتن 
"num‏ ۱ 


45 +s 


ج۱ EIE | x»‏ 
"فان سنمی‌الجنیستانسوا ہا yo];‏ سای صاحب'الظو ر ینز ))( 
وگفتەاند طور کوهی است‌مع ن که خدایتعەالی براوباموسی سخ ن گفت و گفتة‌اند بلغت 

سریا نی‌اسم کوه‌باشدوا گر چنین بودیاتفاقللغتن با شدبر ای آ نکهدرقر آن جز تازی نیستمفسر ان 
گفتندچون خدای‌جل جلاله توریةبر بنی‌اسرائیل‌فروفرستاد Toss‏ نجا آصاد (v)‏ واثقالوتکالیف 
شاق‌بود بنی اسرائیل آن‌را احتمال نکردند و نه‌ی‌پذیرفنند و چون‌مییذیرفتند و فانمیکرد ندخدای 
جل‌جلاله برسبیل تہدید ووعید واعذار و انذار بفرمود جبرئیل‌را تا کوهی بمقدار لشکر گاه 
ایشان بطولوعرض یکفرسنك دریکفرسنك بر کند از جایگاه وبر بالای‌سرایشان معلق بداشت 
بمقدارقامت مردی(۳) عبدالُعباس گفت از کوههای فلسطن بود حق‌تعالی فرمان داد تاازجای 
بر کنده‌شد و بر بالای‌سر ایشان حون سایه‌بانی بایستاد . وعطاء روایت کند ھمازعبدالة عباس که 
خدای‌تعالی کوه بربالای سرایشان بداشت و آتشی عظیم ازپیش‌روی پدید کرد و ازپس ایشان 
دریای شور بود #ایشان‌درمیانه‌سر برزمین نهادندبنیم‌روی و بيك‌چشم یکوه‌می نگر ید ندومیگفتند 
حنطه بجای حطه‌واین جملهبروجهی بوده‌باشد که ایشان ملجأنشدہ باشندوالا| گر ملجاً شدندی 
علی کل حال آن گفتند که ایشان‌دا فرمودندی‌خلاف آن‌نگفتندید گر آنکه‌با اجا اثباتتکلیف 
نباشد . ( غذ"وا ما CILS‏ واین ازجمله آن جایگاه هاست که ما گفتیم که قول در اوحذف 
کردوتقدیر آن است که : « وقلنالبم خذوامااتینا کم بقوة € ولابداین‌محذوف تقدیر باید کردن 
تامعن یکلام مستقیم شود ومعنی| خذاینجا فبول‌است وایتاه اعطاباشد يقال آتیته ذا اعطیته و ol‏ 
a>‏ ( بقوة )ای‌بجد واجتہاد ومواطبة ومداومة واين قول عبدالله عباس وقتاده‌است و مجاهد 
وسدی‌وابوالعالیه » ودبیع انس گفت بطاعةالل بفرمان بردادی خدای مجاهد گفت Jen‏ کردن 


(۱) اگر پربان سلمی دا ans‏ بااو انس برند و ا گر کسی بر فراز کوه اورا بیند بمشق او 
فرود آید . (Y)‏ آصاد بندهای محکم است . ۱ 

(۳) ددتفسیرالمناد بتکلف آنرا توجیه کرده‌اس ت که مردان دړ دامنه کوه بودند ونتق بمعنی 
زلز له است بس کوه میلرذید وآ نہا میترسیدند که سنك جدا شود وبر آنپاافنتد ویکی از علمای اهل 
کتاب در تفسیر حدیث خودشان گوید شریمت مانند کوهی برسر آنان‌قراد گرفت و خداوند گفتآ نرا 
بگیرید و عمل کنید یعنی کوه استعاده برای تورات است دقولمشپودظاهر است هرچند يك فرسنك 
مبالغه باشد و در ءپان بنی‌اسرائیل معجزات کونیه بسپاربود . 


Ma | ull val البقرة(۲)‎ -XM£— 


Ve FO‏ وداج چام و و هداعا وا بد و جع و وا و ےج بی یو یدض نع وہ یو چوو دو ور + دو وص  0×‏ ۴ ۱|۱6 جات رد وھ دیو تھچ مہہ سنہ جا لہ ۱ ×۸ ما یب ما ONES OG‏ و ما اج اب ام یہ ہیں فی بر یہ دید و ی ی ی بد جرد خی دز و وب رر 4 عو یز یم زیر خی بچھر د و چا پر دہ ا دح و وا وزج و یک مہ 


با نچه‌دروی‌است i‏ ابن‌بحر(۱) گفت مراد آن است که بالقمول : ابوعلی گفت بقدرتی که‌خدای 
تعا لی‌شمارا داده‌است ددر آیەدلیل است بر آنکه قدرت قبل فعل باشد وخدای تعالی خبرداد که 
قدرت پیش ازامراست بس‌قدرت بدهدرجه پیش ازفعل باشد(۲) ( ,$51 وا ماه ) پادداری و 
فراموش نکنی و گفته‌اند مراد آن است که تأمل‌وتفکر کنی وتذ کر واعتبار با نچه در اوست از 
وعدووعید alie s‏ وامثال آن ( لمکم تلقو o yat‏ ) تا همانا Moab‏ ی از معاصی وتذ کر 
شمارالطفی باشد مقرب‌پطاعت ومبعدازمعصیت تا بصفت متقیان‌شوی 
(C 7 (‏ پس‌اعراض کردی وعدول نمودی واصل‌کلمه من قولہم ولانی‌فلان کذا 
فتولیته. وتفعل‌مطاو ع ei‏ باشدچنانکه. قطمتله فتَقَطّم وحملنه فتحملوقلدتهفتقلدو کلفتہ 
S. Aa ۲‏ این‌معنی ETHIC GE‏ ولا نی‌دبره Gto‏ ویولون الدبرومن قوله « ومن یو لهم 
یومئذ دبره»وولیت کذا وتولیته [ذافعلته بذفسك ولمتکله Uu]‏ غیرك پس‌بآن‌ماند اینجا که تفعیل 
ازاین‌فعل کار کسی دیگراست فتوامی فعل تووتولی‌استدبارواعر امن بود چنانکه گفت «دتولواوهم 
معرضون»( من" au‏ ذ'لك ) از پس آن و آن‌اشادت است الی‌قوله« مااتینا کم»و اولیتر آن‌است 
کەاشارت بود بجمله آ نچه در آیه مقدم برشمردازأخذ میثاق‌درفع طوربر بالای سرایشان‌وا نزال 
توریة آیات او و گفتن او که « ختواماآنیناکم isi‏ وا کروا مافیه» تافایده را مشتمل بود 
( فلولا غضنل' A‏ علنع" و رنه اکننتم" من الاسر ین" ) اگرنه فضل‌خدای‌تعالی 
ورحمت او بودی بر m pnta‏ بیناتتاشمادراین تام ل کر دیو گفته‌اند AS‏ گر نه‌فضل‌اوبودی 
بقبول تو بەشما PIOS‏ عهدشما از جملەزیان کاران ہودیواصل خسران نقصان بود و گفتەاند 
من‌الپالکین شماهلاك شده بودی اگرنە خدایتعالی شمارا دریافتی برحمت . وابوالعاليهگفت _ 
Jail pa‏ ال اسلام است وبرحمت ت قر آنو آبه دلیل نكن بر آنکه آ نان که خاسروهالك شدند 
فضل‌ور<مت.خدای باایشان نرسید چەاین عردوشامل است جمله‌خلق‌را برای آ نکە این دلیل 
۱ الخطاب باشد واین‌باطل است‌بنز ديك بیشتراهل علم‌وروابود که مرادپفضل و رحمت رفع‌عداب 
بود از ایشان و امپال ایشان تا توبه کردند و خویشتن برهانیدند از عذاب عاجل عند رفع 
الجبل فوفپم . ۱ ۱ 
( و لد" to‏ اثذن pal ag‏ ) خطابدراین! آیه وجمله آیاتمقدم باعل کتاب‌عپد 
(V)‏ ابومسلم محمدین بحر uia‏ از برر گان معترله است و کتابی درتضیر دارہ . 


.0( متکلمین گوبند قددت تبل از فمل است ټ ودر کافی چند رو zal‏ ی آمده که قددت a Jat‏ 
چون خبر و احه استومغالف عقل علمای ما بر oT‏ افتماد نکردنه . 
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رسول است صلوات الله عليه و مراد بدران ایشان خاک برفت در آیاتی که پیش از ا انت 
گفت ندانسته ای حال آ نان که اعتدا کردند (۱) و اعتد او تعدی محاورة الحدناشد +عدو که 
دیدن است مجاوزة المشی باشد وعدوی که اسم تعدی است (۲) از اینجا باشد و عداو ت که 
دشمنی است هم از اینجاست ( في السبنت ) اصل کلمه قطعة من الدهر باشد این فول زجاح 
است و OU Amen‏ است که سبت فیه خلق کل شی. ای قطع پس براین 
قول اصل سبت قطم بود و گفته اند ست داحت ab‏ و سکون و منه السیات للنوم و اللیل . 
وقوله تعالی «وجعلنا نومکمسباتأء ومردخفته‌را مسبوت گویندلان السبات ادر که واخذه وقطع 
برای آن گفتند که خدایتعالی آغاز خلق أشیاء راروزشنبه کرد تاروز آدینه نماز دیگرتمامی شش 
روزچنانکە گفت « خلق‌السموات والارض ومابینہما فی ستةأیام که دوز شنبه‌بود تمام کرده‌بود. 
قطع کرد خلق ق دا وجپودان گفتند لماخلق ال۵ الاشیاء فی‌ستة d‏ ایام آخرھا يوم الحممة لی 

«تعا لی اشُعن۔ٴلك PAIP”‏ € حون‌بشش‌روز این‌همه چیزها بیافر ید رنجورشد على diet‏ 5 
ان له فسبت یوم‌السبت ای‌استراح روزشنبه بیاسود . ازاین‌کارایشان شنبەرا دوز آسایش دانشد o‏ 
ودراین‌روزهیچ کاری نکنند . واین‌درعهدداودبود BE‏ درزمینی که آنرا آیله گفتند عدای‌تعالی ‏ 
ماهی گرفتن برایشان حرام کرد درروزشنبه س‌جون رورشنبه بودی هرماهی که در ددیا بودي . 
بان‌بقعه آمدندی وسراز آب برون ميکردندي وایمن بودندی از آن یس boul‏ تعرض نيارستي 
V‏ حون روز شنبه P‏ از 1 نجا بشد ندی QU jl uS s‏ ندیدندی آ نجا جنانکە حق 
تعالی گفت « اذناتیہم حیتانبم یوم سبتہم شر عا و یوم لایسبتون eri UY‏ » گروهی 334b‏ . 
پبرامن دریاحوضہا بکندند وازدریا رمگذراب بدو بگردند چون زوزشنبه آن leo y‏ پرازماهی 
شدی که روز آدینه آب در اوافکندہ بودندي نماز دیگرروز شنبەراآن بگرفتندی تاماهی بادریا 
نتوانستی‌شدن ر RS‏ فتندی پس گفتندماروز آدینە آب‌می‌افکنيم در حو ض‌وماهی یکشنبه 


(۱) از این آیه کریمە معلوم میگردد که یہودیان عہد پیغمبر این حکایت را میدانستند اما 
امروز ازآن خبر ندادند و نه نورات ونه احادیث آنان چنین قصه دوایت نکردہ و مانند این بسیاد 
است از جمله عزیر ابن ال که امروز سخت انکار دادند اما بپودیان عصر پیغمبر در آن شپر بدان ۰ 
معتقد بودند ودر m‏ امم نظیر این هست‌ددزما : نی حکایت مشهور است وزمانی نیست تنہادد کتاب ; 
مسطودبود نظیر حکایت سلامان وابسال ابوعلی بن سینا درا شارات نامیرده‌و بدان‌تمثیل کر دەوغادرح 
ol‏ خواجه نصیرالدین طوسی از آن خبرنداشت گوید بد پس اذ بیست سال ہر آنواقف شدم . 


(Y)‏ سرایت مرش. 
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me‏ ی باشیم که خداي‌مارا از ان up‏ کرده مد تی ہراین راہ پی‌زدند . وفولی 
دیگر آن است که روز آدینه بیامدندی ودامپا دردریا و حوضبا و جایپا که ماھی آنجا آمدی در 
انداختندي وشنبه رها کردندی تاماهي دردام‌شدي روزیکشنبه دام ازدریا بر کشیدندی گفتندی 
ما راشلبه نہی es‏ اند نه آدینه 7 یکشنبه و درآن شپرهفناد هزار مردیودندی و گردهی 
این‌میکردند "و گردھی نمیکر د ندو نھی نمیکردند آ نان‌را که‌این‌میکردند. و گروهی نمیکردند 
وآ نازرا که این‌میکردند نبی‌منکر میکردند ہ وایشان دوازده.هزار مردبودند چون مد تی باین ` 
بر آمد واین‌مردمان براین کار دلیرشدند وخدایتعالی ایشان را عقوبت نمیکرد ؛ شنبه نیزدست 
دراز کردند وماهی گر فتند ومد تی ہر این ہماندند۔ومال بسیار جمع کردند í‏ جون ناهیان‌منکر 
بسیار بگفتند وایشان قبول نکردند گفتند ماہاشما دراین.شپر نباشیم که ماازعذاب خدای gel‏ 
نەایم هر باشما بخشیم شپردا۰قسمت کردند.وانشان بايك جانب شدند وحائلی و باده‌ای‌بکردند 
ازمیان‌خود و آن‌قوم و نیز بایشان مخالطت ومواکلتدمشاربت نکردند ؛ داود REE‏ برایشان‌یعا 
" کرد خداي‌تعالی عذاب‌بایشان فرستاد دایشان‌دا مسخ کر د با کپی کر دایشاندا(۱)يك روزاین 
مر‌دمان.مصلح که ازایشان جداشده بودندبرخاستند از آن‌جای وازبقعة ایشان‌هیچ آواز نشنیدند 
و کسیرا ندیدند و نیزدرنگشادند و کسی بیرون نیامد ایشان بدیوار فرا رفتند و بربامپای ایشان 
شد ندایها نرادیدند که‌خدایتعالی‌مسخ ک ردمیود و بایوزینە کرده‌بود , ایشان‌شکر خدای‌بگذاردند 
وپناه باخدای دادند از عقوبت اہو آن ممسوخان سهروز بماندند وجمله بمردند وهیچ مسبوخ 
بیشتر ازسه‌روزنبم ند علی ماجاء في‌الاخبار . وقوله تعالی ( ٴفقلنا (C‏ این‌قول اینجا مجاز 
است جنانکه ulol‏ که گفت e?‏ استوی الیالسماء وهيد<ان Vus‏ و للارش ائیتاطوعاً 
أو کرها فالتا اتیناطائمین t‏ وانحا برحقیقت نه‌ازحدای تعالی قو لی‌بود و نهاز آسمان ورمین و 
جنانیکه‌شاعر گفت : 
إأمتلاة ا حوض' وقال غطلني میا روبدا قد متلات بطنی(۲) 

و معلوم است AS‏ حوض چیزی نگفت . وقولە )5 19 ) iino‏ امراست و مراد کنایه از 
تسخیر چنانکه گفت : « انما قولنا لشبی, إذا آردناه آن‌نقول له كن فیکون » ( [n]‏ اجمع 
قد باشد ( خا سلہین ) ای بعیدین و خسایخساً ملام باشدوهم متمدی ؛ يقال : ol:‏ الک 
فخساهواي طر as‏ فاطرد وأ بعدته فسعده وددمطادع اوانحساء آمده‌است بقال: خسناته فانحساو 


. کپی بوزینه است که عوام زمان‌ما میمون گو بند‎ (V) 
. حوض پرشد و گفت بس‌است مراء دها کن مراشکممدا پر کردی‎ (Y) 


¥ | S. Mc 
o سافرین‎ adeo براین‌قیاس‌قالالراجزهکالکلب ان‌قلتلەاخسافانخسأ € مجامد ر سی‎ 
. ذلیلومہین (۱) ودداین‌عظتی وعبر تی است آ نا نرا که دراوتأمل کنند‎ 

( فحعلناها ) کر دیمایشان‌راودهاه روابود کەراجع بودباجماعت‌وروابود که راجع بود 
باعقوبت وروا بود که داجع‌بود بالفظ قرده واين دجوه که محتمل‌است همه قریب‌است بصواب 
( فک ) ülase‏ عباس گفت عقوبة › دیگران گفتدد : عبرة ینکل ہہا من د lal‏ ۰ عدرتی که هر 
آ نکس پیند تکو لکند وبگریزد واقدام نیارد کردن برمثل آن ؛ و نکال ارهاب غیر باشد کسیرا 
بترسانیدن » و نکل که قیدباشد ازاینجاست » ولگام رانکل گویند از آنجا که منع کند چون‌فید 
پس اصل‌کلمه منع بود و منکول آن باش د که اورا بنکال کنند , ونکول تأخر باشد ( لا بنینه 
بد ہا وماخلقها ) د ما » شاید که موصوله‌بود وشاید که نکره‌موصوفه بود ودھاء راجع است 
امابامت‌یاباجماعت‌یاباقری « لماپین‌یدیها € من‌القری اوااجماعات اوالامم این‌قول عبداللعبای 
است . MT do‏ ہ لمابن‌یدیپا » راجعاست باذنوب يعني نکال آن گناهان که کرده بودزد » 
« وماخلفہا ء یاامتی که اذپس‌ایشان آیندمجاهد گفت « لمابن‌یدیپا » گناهان ی که از پیش کردند 
« وما hil‏ » آن گناهان که ددمیان آن بودند جون‌هالاك باایشان‌دسید, معنی قول عبداشعباس 
آن است که ماایشانرا عبرتی‌ومثل ی کردیم برای‌امت گذشته یعنی امتی که پیش ازهللاك ایشان 
بودند و گناهی کردند د وماخلغبا » و آنانکه ازپس ایشان‌باشند . وه‌عنی MT?‏ ۱ 
آن‌عقوبت نه‌بگناهی بو د که در مقد"م کردند بل گناهی یود که پرسر آن بودند ( و مو"عظتة" 
سفن" ) پندی پرهیز کارانرا واين لفظ مسدراست و کذلك الوعظ دالعظةکالوعد والعدة و 
الموعدة یقال: وعظته؛ دمنه قول البی E‏ « السعید من اتعظ بغیره € « للمتقن € برهیز کاران 
راوا گرچه آن‌موعظه یود جمله خلایق‌را حون.منقبان بان‌متعظ شدند گفت موعظة ايشان است 
وتخصیص کرد ایشان‌را بذ کرجنانکه گفت : « هدی‌للمتتن » و « انماانت منذرمن‌یخفشاها » 
وبرای آنکه گویند قر آن‌هدي متقیان‌اسی و آن آیت یاعقوبت ihe ga‏ متقیان‌است دلیل نکند که 
موعظه حزمتقیان نیست برای‌آنکه این‌دلیل الحطاب‌بود و آن‌بنزديك بیشترامل‌علم باطل است 
وبیان تقویوحقیقت اووعلامت‌متقیان درد گر ul‏ گفتهشده است. uam‏ ندارد اعاده کر دن : وله 
دلی‌التوفیق دهوحسبنا ونعم‌الو کیل نعمالمو لیو نعم النصیر . 

هذه آخر المجلدء الادلی و یتلوه في الثانية قوله تعالی « و إذقال موسی لقومه ان الله 
یامر کم آن‌تذ بحو ابقرة ٤‏ . 


(۱) بمذهب مجاهد چنانکه طبری feas‏ ان نقل کر دند اصحاب سبت در معنی mo‏ نەدر 
جسمو صودت يعلى ذلیل و بست و بیچارہ کشتندامااین تفس بر خلاف مشپود است . 


M إلی*‎ ٤ البقرة (۳) آية‎ 0 E 


HONOR ×× 999 wy wWwwywyweRnbutbtsrt«ueqo Www پا بے‎ FWVERCRSESESESPASTAZmTASTSTTARRESRESESRESAEAXOEMRASA AERA qWEOVESESESSOSSATMESERTIUR S" جج واه ها ہو‎ RR AR SE سس اج‎ MEA P»»P»PPERS 


ibd. در و‎ ۱ TE ھت‎ g 
رة فالا نا هو‎ F We j vA واذفال موسی انوه إن ا‎ 
کا ربك پبين آناماهي‎ pits (9) Gin أن أ كرد من‎ de ال مر‎ 
حيست‎ v خدایت را وہ‎ TIR uc ازجمله نادانان گفعند‎ e یں يدهم بخدای کہ‎ 

ا ` 
قال |4 Jos‏ انا شره ة لا فارض' o»: X y;‏ ين ذلك "TI. "Tenn‏ 


گفت او میگوید که آن کاو است نه پیر و نه جوا 100 کی ا al ia‏ شمارا 

(A£)‏ قالوا ادع U‏ تربك بين ناما لو نہسا قال له dox‏ با Vy‏ صفراه 
| گفتند شوان برای ماخدایت را تابیان کند مارا چیست رنك‌آن گفتاومیکویدکە آنگاوی است زرد 
E‏ آونها سر الناظرين (ve)‏ فالا اذم آنا ربك aid‏ انسا ما هي ون di‏ 


خا سر نکتن خر +کند نگرندگان را گفتند بخوان‌برایما خدایت راتا بیان‌کند ماراتاچیست آن‌گاو 


$ el. و‎ 4M fa 
9s قال لول سا بقرة لا‎ (qx) Gaa ليغا ون | نشاه اه‎ s 
یاجیم گفت او می گوید که آن گاو است نه کار شکسته‎ el; پوشیده کشت‌برما و ماا گر خواعذدخدای‎ | 


t.‏ گے سنج ee oe‏ کرو و ای NP. „9 °p’ n Ne a‏ کے 
تترالارض ولا نسقي i‏ مسلمة لاشیة فيا قالوا الا زجنت با لحق فذ lag‏ 
uai‏ سازد زھین را و نه ST‏ دهد کشت de‏ عیب نباشد برا د گفتند ہہ D‏ وش 

7 روا خر ار "e‏ 
وما کادوا (Y) C Hx‏ ولذ es‏ تلم C‏ ادا € فیا als‏ مغر ما 
و نزديك نبودند که بکنند و چون 0 تنی را NT,‏ " در ie‏ خدا O3»‏ آورد آنچه 
cod‏ کے ا نے ۱ 
نکتمون )4^( لا اضر بوه es‏ ذلك یشیی اله dy‏ و بر“ «Vi‏ 
eei‏ گنی زیچان ند کند da‏ / کا مان 


ماک" شقان [SE‏ 


تا هماتا بدانید | | 7۲ | 
. (واذ" قال‌موسی" (RIA‏ سبب این o‏ بود که در بنی اسرائیل کشته ای را _ 
یافتند نام‌اوعاهیل وندانستند که اورا که کشته استواووارث نداشت ومفسران خالاف کردنددر 


| am mb» y ھر دی 55 در بل اسر ایل‎ 07-207 des 3 اوعطاء‎ Pr 


عمی‌داشت ت وجزاووارنی نداشت شت آین‌بسرعم میخواسی که اوبمیرد تامبراث او بردارد واودرازعمر 
بود واورابکشت تامیراث اوبردادد ؛ وبعضي دیگر گفنند این‌عامیل زنی‌داشت بجمالو پسرعم او 


میحواست تااوراہزنی کند اورابکشت برای آنزن 2 عامیل دحتری داشت ت ہجمال 2 


پسرعماوزا میحواست باو نمیداد اورابکشت تاولابتآ FID Ü‏ 3 آن‌مرور]: i y‏ 7 


از à xl‏ بر گرفت 2 بدیه ڈیگ برد ioca‏ و گویند QU)!‏ دوده بیشکند ادرا مکرعه گفت 


مسجذدي بود بنی‌اسرائیل‌دا دوازده درداشت بعدد اسباط بنی‌اسرائیل این‌مرد را گشته بافتند E‏ 
سبطی دیگر کشید ند او را : ازمیان دوسط خصومت ت افتاد ابن سرین گفت اين ou‏ عم او را 


0091-0 مردی برد و بیفکند درشب آ نگاء با٭داد aal,‏ وطلب خون او v ea‏ 


prd ki 
سے‎ : 


مرد بدین‌سبب ازمیان اسباط بني اسرائیلخصومتافتاد بنزديك موسی آمدند و گفتند مارا 


til‏ واین‌کار برما پوشیده‌شده ازخدایتعالی lite‏ معلو مکند که اینمرد را کھٹہ 


است موسی H‏ گفت ) ان" الله ا ol VIS‏ تذبحوا (PIETA‏ بیان کردیم که 


| " قوق المعول له‎ AUI V 15 از پاب‌قول 39 قولالقائل افعل اومایهری مجراء‎ Ox al 


الرتبة وکان مریداً لمااەر ب,واەرہم در فعل و هم درقول حقیقت بود چنانکە بیان کرده شود 
FIRES‏ دذبح فطم حلقوم بپیمه‌باشد برای انتفاع بگوشتش وحقیقت اود ر گاو و گوسفند باشد 
و آنچه‌بدان ماندودرحق مردم‌برمجاز گوی یند ؛ واصلذبح درلغت‌شق وشکافتن‌بود ؛ یقال:ذبحت 


فارۃ السك إذاشققتماء نافة مشكہشکافتم . وبقره‌اسم گاو ماد باشد دنردائور گویند d‏ 


وجمل ورجل وامر که ۶" نٹ او نها رفظ مذ کر باشد وبقرجنسٰ بود à plora‏ غلامت 
است بل علامت و حدان‌است من‌باب تمروئمرة " Ju o‏ اسمی باشد بقرراچنانکه اما PDT‏ 


حمل‌راو اصلاواز بقر است .و بقرشکافتن بود یقال بقر بطنه أی‌شةه‌برای آنش بترخوانند که ز or)‏ ۳ 
شکافد چنانکه ثوررائور خوانند لاثارته الارش قال اللتعالی « وأثارواالارش وصروها » موسی _ 


caf 9‏ خدایتعالی شمارا میفرماید S‏ گاو بکشی تامعلوہشودکہ اینمرد راک کفته ات 
ایشان گفتند ) CLASS‏ هزاوآ ) . برمافسوس داری‌برای آنکه ايشا فر ا aai‏ آم چا 7 جو 


معقول نبود ازمیان‌اینو آن‌ودرهزوآمه‌فرات استوهمچونین در i‏ ء po‏ 18 و کنو بتخفیف(۱۱ 
دهمزه قرائت حمزه و خلف است دهز 515 [ji‏ بتثقیل د همزه فراءة ابوعمرو است وک " 


وأهل حجار dal»‏ شام؛ m Vn‏ مثقل بی‌همر ه فراع عاسم است برایت حفس E 3 hd‏ 


. دامن ہے است‎ — iil "— v^ Ada LE 


ut ET. S 9 و‎ 3 
ES. EE ix^ af 
* "n5 i RN A تبیہ‎ "ac 
MINES 


-.۲۲- البقرة (۲) آیة ٤‏ إلى“ ج۱ 


DERIN‏ و یی یی QUAD AD UD Ko rio EHE‏ سل satrapai ao p AA REA A PAPA‏ مرنل رنر نت دم ON EH‏ 24 نے خیش فی ای خی تیش خاش شک فک دای شش مشش ضس لے نین 


لفات فسیح صحیح است , و e‏ سخرية و اهب باشد و slo col‏ همچونین يقال : هزیت به 
قال الراجز : 
قد هیزالت متي أ“ QCAE‏ قالت' أراہ' 'ممْد ما لاشني: ل(۱) 
موس یتاپ گفت : uel)‏ 3^ باشرأن' أکوان من الجاهلین ) پناء باخدای می‌دهم از آنکه 
من ازجمله جاهلان‌باشم‌ازبرایآ آنکه درجواب مسئلتی کهطالب رشدوصلاح کند سخریەواستہزاء 
جہل باشدو جپلاعتقادی‌باشد که معتقدبخلاف اعتقادبودهر کەاورامعتقدی بود:وازجملەحیوانات 
گاورابرای‌آن تخصیص کرد که ایشان عبادت عجل کرده‌بودند و آن درچشم ودل ایشان‌موقمی 
داشت تابرای استخفاف باشد وه‌پن‌وذلیل‌شودبردست‌ایشان تابدانند که اوصلاحیت عبادت‌ندادد 
اکنون خلاف کردند اهل عام در آنکه خدایتعالی ایشان را ذبح بقرفره‌ود هرچه باشد یاذبح 
بقر که موصوف باشد باین‌سفات بیشترمفسران گفتند خدای تعالی ایشان را فرمود که گاوی 
بکشند ^ رحه‌باشدا گرمراجمت نکردندی و گاوی‌بکشتندی هر گونه که بودی‌مجزی‌بودی از 
ایشان ولیکن چون برخویشتن‌سخت‌بکردند خدایتعالی برایشان سخت کرد چون خدایتعالی 
ایشان‌را گفت گاوی بکشی مصلحت‌در آن‌بود که گاوی بکشتندی پر هرو جه که‌بودی‌چون‌مراجعت 
بکردند گاوی بایست موصوف بصغاتاول| گر بکردندی ومراجعت نکردندی مجری بود دیگر 
باره مر احعت S‏ دند مصلحت بگشت(۲) گاوی بایست باین لون محصوصچون د D.‏ بازه‌مر احعت 
کردند گاوی‌بایست‌جامع این‌حمله صفات‌را که درسه آ بت هست‌واین مدهب معتز لیانو اصحات 
الحدیث‌است وبیشترمتکلمان دراصول فقه, ومذهب مرتضی علم!لپدی قدس الله روحه آن است 
که خدای تعالی Jo‏ ایشان را کشتن گاوی فرمود که جامع‌باشد جملهاین صفات را ولیکن 
تأخیر بیان کرد ازوقتخطاب بوقت حاجت‌اینرابنا برمسئله‌ای‌باشدبزد گی از اصول‌فقه که‌تأخیر 
البیان عن‌وقتالخطاب روایاشدیا نبود؛ مذهب مشایخ معتزله آن‌است که دوانبود مذهب مر تصّی 
dias;‏ علیه آن است که تأخیر بیان ازوقت خطاب دوابود واز وقت حاجت روانبود و این آیت 
دلیلاست بر صحت این قول وا گر چهوچه استدللال آیه آن‌است که خدایتعالی ایشان دافرمود که 
گاوی بکشند ددوقتی مثلا درعاشر اوفات ازخطاب؛ خطاں یگفت دراول حال وببان‌تأخیر کرد 
تابوقت عاشر که وقت حاجت بود, ودلیل ہر sal‏ ایشان 00 بقر کہ جامع بود 
این جمله صفات را آنست که | گرمراد خدای تعالی ذبح‌بقره بودأیبقرۃکانت چون مراجعت 


کردند.و گفتند «ماهی»؛حو اب آن‌بو د که مراد من‌بقره‌است‌هرحه باشد إذبحوا ای بقر E: f‏ 


)۱ سخریه کرد مر | ا+طیسلہ گفت اورا ہیام دردیش بی‌چیز . 
p^ (Y)‏ تہ تفییر کرد جہت سؤال OUS‏ . 


چنا نکهباشدتابدست آید؛ برای آ نکه‌نتوان گفتن که o?‏ € و Viae dil‏ سوال کناہت‌است 
ازبقره دیگر که ذکر آن در یه نیستلابدباید که راجع‌بابقر اول باشد وجزچنین نباشد وبا 
این جمله هیچ شبپت‌نما ند در آ نکه مراد خدایتعالی جز گاوی نباشدجامعجملٌّاین‌صفات‌دا(۱) 
د گر آنکه ما بضرودت دانیم آنکه یکی ازماغلامش را گویدترافردا ببازادمي‌باید رفتن یابدیه 
که چندمہماست e‏ ودروقت خطاب مہماترا بیان‌نکند چون وقت رفتن در آید اورا 
بیش خواند ومہمات ہر اوشماردو تفصیل M e‏ وبیان کند ووصایت کند مادانیم که هر کس که 
درحسن این خلاف کندبا گویداین‌جاری مجری‌خطاب‌عر بی‌بود بز نجی‌مکابر باشد ودافع‌ضرودت 
و حماعتی دیگر از مفسران گفتاد این گاو موصوف باینصفات د ر بنی اسرائیل بنزديك 
مردی بو د که او با بدر نیکو کار بود Mas‏ آن بود کد او مردی بازر گان بود 
و جواهر فروختی دوزی مردی آمد تا جواهر خرد از او بمبلفی و او دا بر آن بسیارسود 
Cel‏ بودن ؛ حون بیامد تا حواهر عرضه X‏ حواهر در صندوق پود وقفل زره و کلید 
درزریرسر بدرش بود و ددر 30254242 | پیدار نکرد و lagas aal,‏ جواب داد و گفتوفترامیسر 
ME‏ 1 گر توقف کنید تایدرم بیدارشود من‌ازبرای این‌جواهردوهزارددم کم بستانم مرد گفت 
مراتعجیل‌است! گر کارمر اترویج کنی دہ هزارددم‌بر | نچه‌قرار بہاست زیادت بدهم او گفت‌نکنم 
ورواندارم که برای زیادت‌سیم پدردابیدار کنموخواب بر ا بیاشو بم,مردرا گسیل کردوطمع ببرید 
از ان سود چون در بیدار شدیدررا خبرداد باین‌حال بدراوراحمد ودعا کرد و گفت ببدل مرا گاوی 
است نیکو بتودادم واورادعا کرد بر کت در آن گاو؛ جو ان آن گاو بستد . <ون‌این حال افتاد 
خدایتعالی فرمود ایشان را که گاوی بایده و صوف باین صفات ددهمه بنی‌اسرائیل|لابنزديك او 
نیافتند ازاو بخواستند باحتیاط واستقصاء تمامازاو بر یدند «بمل, مسکہاذھباء با نکه پوستش‌بر 
اززرباز کنند وبااودهند, وعبدالله عباس‌ووهب منبه گفتند مردی صالح بود ددبنی اسرائیل واورا 
Jib S yu‏ بود و گوساله‌ای داشت حون اجلش بزديك رسید آن گوساله رابیاورد و بیشه‌ای بود 
در آن‌بيشه کرد و گفت ای خدای ابراھیم این عجل‌دا بتومیسیارم تااین فرزندك من a5‏ 


(۱) قول اول که از معتز ليان واصحاب حدیث روایت کرد بی بعنی او ل nam‏ میک تزد کافی بود 
P‏ از آن بر خود سحت کر فتند و خداوند هم قید ز یادہ کرد در روایات ما نیز واردشده است اما 


حون asla)‏ آحاد است $4 لف آ ثرا دلیل تراد نداد . 


Fa JI M ul (Y) البقرة‎ -۲۲۲- 


بااودهی وبرفت ومادد آن‌پسردا ازاین‌حال خبر کردهوباییش خدایتعالی شدآن عجل در آن‌بیشه 
بزرك شد وقوی گشت ددست بکس‌ندادتااین 25,5 پالم‌شد هرروزبیامدی و پشته to‏ کردی 
وبیاوردی وبفروختی ونفقه خود وماد ر کردی ورضای»ادرراعظيم نگاه داشتی یکروز مادر اورا 
گفت بدرت را دراین بیشہ JU S‏ ایست بخدای اپ اويم سبرده پودماست اگربروی و آن‌ودیعه 
باز خواهی که اوودیعه داریست ودایع 4 ou bo‏ نشود غلام به‌بیشه در آمد و گفت «یااله 
ابراهیم یامنلا یضیع‌ودائعه » ایخدای که 42553 mU‏ نشودآن ودیعه بدر۵ بمن Ael,‏ 

کردگاوی می آمد دکاعظم مایکون من البقر و احسنه ٭ 3 تراز نچ ممکن باشد که گاوی 
بود و نیکوترتاپیش او بایستاد و او ہنام خداش رسنی برسراو کرد حون ببازاردرآمد مردمان‌ر! 
ازبزر گی آن گاوعجب آمد گاورا بخا نه آوردومادراورا گفتمصاحت در آن‌است که‌اين گادیفروشی 
وسرمایه گیری وبدان کاری کنی‌برد گردوز گاورا ببازار آورد وقیمت گاوی نيك درآن دوز گار 
سه درم بودی مادررا گفت بچندفروشماین گاو؟ گفت قیمت سه درم‌است‌ولیکن بپر بپا که‌خواهند 
تام اخبر ندهی مفروش‌چون گاورا ببازاددر آوردمردی در آمدو گفت‌این E‏ بچند فروشی گفت 
قیمت‌بازارسه درم است گفت سه درم ازمن بستان گفت نفروشم تامادرم راخبردهم گفت قیمت سه 
درم است شش‌درم ازمن‌بستان ومادررا خبرمکن گفت نستانم اددرم دوازده و بیست وچپار کرداو 
میگفت ممکن نیست تامن مادرراخبر ندهم M‏ چنين‌مي‌فزود l nu‏ نجارسا نید که گفت بوست 
این گاوراپراززربستان وبامادررجوع مکن گفت ممکن نیست مردم‌از آن بخندیدندہ گفتندبی 
خرد غلام است اینمدرتغسیرمیآید که آن‌فرشته ای‌بود که خدای‌تعالی اورا فرستاده‌بودبامتحان 
تابراین کودحق‌مادر بخلقان نماید تاایشان دا قسیه باشد و بدا نند که کس برطاعت خدایتعالی 
ورضای مادرویدرنگاه داشتن زیان‌نکنده پسر  ٠‏ نہ بازآمدومادرراخیرداد ماود گفت 
صوا ب کردی ولیکن فردا ببازارشووا گر آن مردرا urat‏ بااومشورت کن‌بگو که باتو مشورت 
میکنم آنچه صلاح من‌است در dan‏ ای ن گاومر | حبری دہ برد گر روزغلام ہمازار آمدآن مرد 
را دیف گفت ای ہندۂ حدا باتومشورت میکنم آ نچ مصلحت من ات مرایفرمای گفت بروواین 
گاورانگاء دار که تازما نی که ددبنی اسر ائیل حادثه‌ایافتدوایشان‌راحاجت باشد ہاین گاو چون 
ازتوخواحن د گمتر ازپوفتاه پراززدمستان اوبرفت چون حادثه‌افتاد درہنی اسرائیل گاوی که بر 
این صفت بودنبافتندالا بنزديك این غلام ازاوبخریدند ہمرادادپوست آن گاورا پرزر کردند د 


مچب‌آن است که این هر دوروایت درتفسیرهای آ نا نست که‌ایشان می گویندهر گاو روا بودی و 


و بتشدید ایشان مشدد شد ونمی دانند که این مناقض قول ومذهب ایشان-ت oi MSS Tel‏ 
هردوروایت دلیل میکند که مراد خدایتعالی جزای ن گاومعین‌نبود چون چنی‌با‌داین‌قوت آن 
مذحب کند که سیدرحمة الله علیه اختیار کرده است که گا نمیشایست که باشد الاجامعجملۂ ٠‏ 
این صفات را که در آ بات مذ کوداست جه مراد خدایتمالی عز وحل آن بود و امر باوتعلق‌داشت 
پس‌جون «وسی QE‏ ایشان‌را گەت حدای‌می فر ماید شمارا که گاوی بکشی و باره‌ای از آن گاو 
براین کشتهز نی تاخدایتعالی اوراز نده کندتااو بگوید که‌مرا که کشته‌است‌ایشان‌چون بدانستندی 
که ایتحدیث خداست و از قبل حداست 

Mula (‏ ادع لنا ربك بسن لنا ما ھی ) گفتند: دعا کن خدایرا 0 
گاوی است دعادرخواستن فعلی‌باشد ازغیر بروجهی که داعی‌بمرتبه ازمدعوفروتر باشدو کذلك 
السوّال Ja,‏ دعوت‌الله فی کذاوستلته کذا. ودعا نیز بمعنی‌بانگ زدن باشدہ یقال دعاء إذا صاح 
به ومنه قوله تعالی: «ولاتجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بمضکم ekan‏ ودعاله بالخیر وعلیه 
بالشر .چون دعا بخیر کنددعاله گویندچون‌نفرین کند دعاعلیه گویند . و بیان‌روشن کردن‌باشد 
واصل اوازبی‌وبینو نة بود. وخدای راست که تفصیل دهد ومشتبه از نامشتبه جدا کند «ماهی» ما 
استفپامي است 25 € باجماع کنایت است ازبقرۂ مقدم فی قوله abilo‏ كمأنتذبحوابةرة € 
موسی AE‏ جواب داد که‌خدایتعالی می "rA EY‏ لافارض" ولا یکر“ ) این گاو 
می باید نه بزرك ونه کو حك بسال‌نه ببرپیرونه جوان‌جوان؛ مجاهد و ابوعبیدہ گفتند فارش آن 
باشد که پیری بیحد باشد که نزاید يقال : فرضت‌البقرة تفرض فروضاً |ذاأسنّت. 


قال الشاعر : ۱ 
Nae‏ ےن رع ولا بعوانذات oy‏ مخصّف (۱) 
وقال الراجز : 


ا رب ذي ضفن و ضب فازض له ,3 کقروء (r) om LLLI‏ 
ای‌حقدقد یم. و بکرجوانی بود که هنوززاده نمود. ol pw‏ دود که يك بارزادہ | 


باشد. اوراو دررا و فرز ندرا بگرخواند قال‌الشاعر : 


)^( اش سرخ ترهر نك که á‏ ببراست 3 ol y» a QU v‏ ودارای né dli‏ مختلف M‏ ۱ 
Pd (Y)‏ -وسمادودهم بمعنی کینه exa‏ ومر ادابنجا کینه است یعنی ای بساصاحب ES‏ ندیم 
که حالات گو ناگون دارد وکاھی ستیز ه سخت میکند . 


M 3 إلى‎ veals) البقرء‎ -Wi- 
عفد(‎ Dix edel — eins  ۓؤ‎ 
عوان ) نصف بود نه جوان جوان ونه بر پر ميان هر دو. و ( ذالك) اشادت است(۲) بہردو‎ ( 
اخفش گفت عوان آن‌بود که زاده بورجمعهاعون؛ آن‌غایت نکوئیوقوت ادباشد ورفع «فادش»‎ 
بر صفت‌است ورفع «عوان» بر خبرمبتداء محذوف ورواہود که هم‌صفت بودیعنی غیر فادش ولایکر‎ 
بل‌عوان( فا فعاو | ماتلی مر ون )بکنیدنحه میفرمایند شما دا آنگه گفتندای موسی حدیث‎ 
سال معلوم شد درخواه ازخدایتعالی تابیان کند مارالون این گاوئابچه رنگ می بایداونءام‌تر‎ 
است ازصفرت چه لون جنس است دصفرت نوع وجنس داقع‌بود برمتمائل و مختلف ومتضاد و‎ 
نوع داقع بود برمتمائل پس گفت‌خدای تعالی‌میگوید این گاوی میباید زرد وسخت‌زدد عبدالله‎ 

عبای گفت فاقع شدیدالصفرۃ قال عدی : 
ly‏ لااسقی oU CU Aus‏ ذي المسلك Wn‏ یفتّق" (v)‏ 
وقتادہ وابوالعالیه گند ونا «فاقم» خالص اللون باشدہ سعید Jem‏ گفت سروسم زنددارد؛ و 
حسن بصرې گفت و بآهست چنانکەأعشی ca‏ کو 
تلك «qc‏ و تلك رکابي هن“ صفر" آولادها کالز بيب (t)‏ 

و این ول درست نیست برای U Scl‏ کید سواد بحلو كة کنند يقال : آسود diu‏ 
وأبیض‌یقق و آحمرقانی واخضر ناضرداصفر فاقع « تسرالنانارین » نگرند گان را خرم xS‏ 
از سفاء لون و این لون بر گاو نکو باشد و چشم مولع بود بنگریدن باو و از اءیرالمومنن 
علی calo x‏ کرده اند که او گفت هر که او نعلی زدد بوشد غمش نشود dan‏ تعالی : 
MA )‏ فاقم لو" E‏ کت Psy‏ ) جون لون معلوم شد گفتند با رسول الله از خدای 
در خواه تا باز نماید که این چه گاواست که برماه‌شتبه‌است‌قوله‌تالی AOI)‏ تشابه uae‏ ) 


ae.‏ الشی. و اشتبه‌بمعنیواحده à‏ متشابه برای| آن گویند که لہ معني دراده‌شتبه باشدو پوشیده 
ا گر گویند بقررجمم است جراتشاببت‌نگفت گوئیم ازاین‌حند جواب است یکی آنکه‌بقرمذ کر 
ORI‏ وجون‌جنن‌باشد تذ کیراولیٹر بودحنا نکه خدای تعا! ی گفت:«کانهم أ اعجار نحل‌منتعر € 


)۱ ای نخست زاده که فر ند اول بدر و مادری وای بر ده جگر تو نسبت ہمن azla‏ ساعدی 
از بازو . 
(T)‏ من هم‌کاسگان دا مینوشانم از شربت سخت ذددکه گوئی بوی مشك اذ آن پراکنده 
سی شود . ۱ 
)£( این است اسبان واین است شتران من‌و ندان T‏ نها سباھند مانند مویز . 
-M-‏ 


-YXo- | ۱ - جرء‎ ۱ Ma 
جمع‎ VERI 3l را ازاین پرسیدند گفت هر لفظی‎ us «أعجازنخل حاوبة » ومر دگفت‎ L 
گردد وواحد راما ندا گر لفظ اوراحروف جمعش ازحروف واحد کمتر بودآن را تذ کیر کنند‎ 
چنانکه أعشی گفت « ودع هریر:آن" الر کب مرتحل (۱)»و نگفت»ر تحلةء زجاح گفت معنی‎ 
علینا( واناان شاء اله لنیتدون) ای‌لموفقون فیماأمر نا.وا گر‎ aU uil, آن‌است که جنس‎ 

خدای تعالی خواهد ماراه یافته وموفق گردیم دراین امر که‌مارا گردید. 

جواب داد ایشان را که گاوی می باید ( لاذ لول" ) نه‌کارشکسته (v)‏ ای à Mà,‏ بالعمل 
تثیرالارض که زمین‌شیاردہ باشد يقال رجل ذلیل بن‌الذ ل والذ لة والمذ لة ودابة ذلول بن‌الذلة 
وذلیل ددصفت مردمدح‌باشد قوله‌تعالی: « أذلةعلی‌المۇمنین أعز 2 علی‌الکافرین» ودرفت گاو 
دماست‌اینجا( تشر الاارض ) من آثرت التر اب ‌ہاشد. چون خاك بازشیارند(۳)و گاونررا از آ نجا 
ژورخوا نند کەزمین‌شیارد. وثارالنقم گردانگیخته شد . و آثرتەأناءن بر انگیختم . وثارالفحل آن 
باشد که شتر نرحمله آرد . و کسی که بقصد کسی برخیزد گویند ارالیه. و اخذالثار و 
طلبالثار .از اینجا باشد که کینه باز خواست. و ثارتالقتبل‌بالقتیل آن asl‏ که کشندۂ اوراباز کشد 
( ولا تسلقی (s 7T‏ کشت‌را آب نداده باشد که جائی که آب روان نباشد کشت دا بگاووشتر 
آن دهند که ازجاهپابر کشند.( EEE‏ ) یعنی بری‌ازعیبہا . حسن‌بصری گفت‌درست Jens‏ 
Y)‏ 1325" فسا ) یك رنك که در اورنگی نباشد مخالف رنگ تنش و اینقول qe‏ کعب است 
مجاهد گفت در او سواد وبیاض نباشد . قت-اده گفت در او عیبی نباشد <۔ون این de‏ 
بشنیدند ؛ 

) قالوٴا 'الشن جشت" بالحق" ) گفتندا کنون‌حق آوددی‌یمنی جهله‌صفات‌روشن گردید 
حنانکه اشتباه زایل شد واین دلیل است برای آ نکه ایشان مأمور بودند بکشتن گاوی موصوف 
ile‏ این صفات که‌جون صفات تمام بشنیدند و بدانستند گفتند o Y‏ جئت بالحق واگر مراد 
۱ آن بودی که گاوی بکشد هر گاوی که باشد() ) باول که شنید ند که«ان‌تذ بحو ابقر 2» گفتندی 
الاان‌جفت با لحق فد یحو ها. در cal‏ حذف واختصاری هست‌مقد ر تا کلام مستقیم شود و آن این 


)*( هريرة نام ذنی است بعنی IL‏ وداع کن که کاروان خواهد رفت 32 gle Ja‏ وداعا ایہےا 
الر Ce‏ مصر ع دوماست. 

. کار کشته یعنی ماهر‎ "nem مابجای کار شکسته‎ 25 4l (Y) 

. باز شیاد ند یعنی شیاد کنند وخاك پراکندہ ساز ند‎ (Y) 

)£( چنانکه گغتیم دردوایت ازطر یق‌شیمه هم‌چنین وارد است وچون دوابت‌واحد است‌مولف: 


— 


M T ا٢(ۃرقبلا‎ 3 5 : 1 Bc me |‏ إلى ۹ | 'c‏ 
۳9 بخریدند JA) abes NON oy nd Jl mas au £s‏ 
۱ ما گرانیبهای آن‌سدی S‏ گفت دہ یں بی اف ران گفتند بوستش ش پراززرباز کرد ند 
۱ دبهایش E b‏ ۱ 
di (rpe ib)‏ دا واين آية اول قصه است ( فاذار: تم (uo,‏ ای 
E‏ تدارأت تم تدافعتم او اصل او تفا علتم است بر ای قربمخر تا بدال ادغامخو استند تا کنندتارادا لک ردند 
"a :‏ کردندبرای ادغام ابتداء‌بسا اکن نشاء يست کردن اافه اصل رابیاوردندتاز بان‌بر اواعتماد 
xn‏ کند درگفتنادٴ gil‏ شد و كذلك dj‏ «اثاقلتم»«واطیر' ناء عبدالله عباس گفت تدافعتم واختلفتم 
ERE ۱ |‏ اختصمتم, عبدالع بر بن یحبی گفت سکنتم واصل‌ددء دفع ود من‌قوله 
| تعالی«دیدرژون بالحسنةالسيئة»ومنەقولالشاعر: RA‏ عنهم د ae js‏ .ي «i 5) (y‏ 
خرج CS‏ تکنتمون )وخدای یرون آر نده است آ نچه شما پنہان میگردی . 
(s Jy AES) "US os‏ گفتیپا کنون چون این گاو را ous xad‏ ۲ 


" که شته براین مرد کشت تەزنی ۱ s‏ مفسران در آن‌بهش خلا ف کردند t‏ عبداللہ گفت S‏ استحوان‌بود 


۱ 5 که بنزديك غرضوف 0 باشد وهو بعض الکف وآن مقتل بود Jo‏ گفت NETT‏ 
R (v) o AAA 09 m ۱‏ محاهد F‏ دەت تال ود کلبی گفت ران‌راستش,سدی گفت آن‌پاره 


۱ گوشت c‏ که ازمہان دو کتف بود؛ بعضي د گ ر گفتند گوده شش بود ؛ حسین بن الفضل گفت آزهمه‌اقوال 


E |‏ آن بپتر است که زبان بود برای آنکه او آلت کلام است و غرض آن بود که او سخن گوید 


۱ ودر کلام حذفی واضماری ھت 9 تقدیر او تامعنی مستقیم شود این است فقلنا اضر ہوم بمعضصها 
dila oe, |‏ فیدلک م على من فتله فضر بوه بەفاحیاءاللفذ کرودل علی‌قاتله ) DU‏ بحي ال ) 
تی' ) گفنیمپارۂ ازاین گاو براورنی تاخدایتعالی اورازندہ کندتابگو, ید له‌مرا که کشته است 

چنان ین خدایتعالی اوراً زنده کرد تابگفت کەم را کشته استوآنگا 20 انان 


ann D:‏ جا برخلاف ol‏ فرمودوخداوند ہس ندارد و "un‏ سائل در آن معذود است‌او را 


۱ NU t wlis 
و نشار دشمنانرا ہے دیگر این است دداووابالجنون‎ NOVEM س بیک و کرد از‎ (۱) ۱ 
۱ . من‌الجنون» یعنی‌دبوانگی دا بدیوانگی دارو کردند‎ 
۰ فضروف وفرضوف هردو صعیح اسدوفادسی کر کرانك‎ )۲( . 
. دم اس که آنرا بعر بی عجبالذنب گو بند‎ č دمغره بفارسی‎ (۳ 


خدایتعالی بررسبیل‌تنبیه ایشان را که منکر باشند sta,‏ نشودرا گفت« كذلك یحبی الله الموتی » 
خدایتعلی‌مرد گان دا چنین زنده کند کەعامیل را زنده کرد ( ویک" QA‏ و آیات eer‏ 
وبینات ودلالات‌ومعجزات پا شما می‌نماید( EK‏ تمقاو >( تاشمايداني وعقل‌راکار پندی 
وتفکروتأمل کنید . ۱ 
y‏ قوله تعالی > 
قت : wg‏ من 323 el‏ فی كالحجارة أو آشد : ip‏ وم نآلسبارة 
ہی سخت شد دٹھای شما ازییآن بس چون سنگھاست جا سان ق وآ گیا "ds ce‏ 
لا ینف مته Y‏ و إن مها لا s e REGE‏ لن منما لا x‏ 
که بردمد از E‏ جو بھا وا آن بهتری مود که دشتکا فن بدرآید از آو آب واز آن‌بھتری LL‏ 
من خشیة الله و ما اه jaksi )۷۰( oes Zu‏ ن آن uus‏ لو" و 
e P] E‏ "بل میداریدکبراست T‏ 
کان yeu (ea à‏ . کلام اللہ 2 ^i rd‏ من مد ما ةاوه ۷ 3 e‏ تشلمون(۷۱) 
dle iain Ubi fio,‏ پس La‏ دائیدندازپس GT‏ ندا نسته بودندو ایشان‌میدا نسدند 
و اذا لقوا آلذن آمئواقالوا ۱ مناو ذا خلا etas‏ إلى ب gas‏ فالوا أ تحد و تہ 


وچون‌بیننه نان را کەایماندار ند گویند گرو یدیم چون‌خا لی‌شو ندبھری از bolat‏ بهر ی گو یندحدیت‌میکنید ایشان‌را 


با فتح CM) "de alt‏ به عند ند ریکم الا Mi, uu‏ اولا ون 
ب نچ حکمکروخدا برش M E‏ نمی adds‏ 


(vv) 3,34 ما‎ 3 TR ما‎ àl j 
 دنراد که خدای میداند آنچه پنهان 3 آنچه آشکارا‎ 

این‌چھار آ ON‏ است.قدیم “J>‏ حلاله گفت بس از آنکه این‌همه الطاف کر دم وحجت‌انگیختم 
ومردہ زنده کردم و کشنده‌را پیدا کردم دلہایشما ست شد معنی قسوة ذهاب لین ورحمت بود 
ازدل. وحجر ة اس جاس اذا کان Ue‏ شدیداً وجاسی وقاسی سخت وقسوة بلیغ‌تر ازجسوه‌باشد 
2عسو m‏ و حجسو AA e‏ 2 ی باشد. خلاف کردند aS los‏ خطاب Pi‏ است عبدالله عساس | 
کرت با آو لیا مقتول‌است ۳3 اشاردست باحیاء کشته وبر فول مفسر آن خطاں است‌با de‏ 


بمي اسرائیل وذلك JUST‏ تست بحملة | یات‌متقدم ازفلق دریاوغرق آل‌فرعون lbu‏ بنی‌اسراثیل 


-۲۲۸- البقرة )٢(‏ آیة.۷ إلى ۷۲۳ ۱ 13 
وجز آن وتشبیه کردداهای ایشان‌بسختی بسنك( فهی ) کنایت راجع‌است باقلوب وههی»ضمیر 
مرفوع متفصل asl‏ بابتداء و اف تشبیه درجای خبر اوبودوتقدیر اینست که فی مثلالحجارة 
فی القسوۃ آنگه ترجیح داد دلپای‌ایشان درباب سختی برسنك و گفت ( اوش (XM‏ و 
نصب قسوة ہر تمیز بود؛ا گر گویند‌او» لهدرخبر شود بمعنی شك بود وشك برخدایتعالی روا 
نبست گوئیم از این‌سوّال چند جواب برفت فی‌قوله تعالی sb‏ کصیب من‌السماء » وان جوابہا 
جملة صالح است اینجا که جواب‌این سوّال‌باشد . وجوابی‌دیگراینجا آ نست که« اوہ اینجابمعنی _ 
بل است‌وبل اشراب راباشد چنانکه درد گر آیت گفت «وارسلناه الی مائه آلف اویزیدون » و 
المه‌نی بل‌یزیدون وچنانکه شاع ر گفت : 
بات مث آ قران UA‏ فی روانق الضحی 
cA ong uut TI‏ )۱ | 

ومعنی« او»بل است اینجاء ووحه دنگ PR‏ آنست که اواینجایمعنی واو است حنانکه 
گفت o»‏ تطع منهم UT‏ او کفور» معنی آنست که و کفوراً وچنانکه شاعر گفت : 

و قد رمت" لنی بای فاجر* لنَفسي VAS Tau!‏ فحورها (۲) 
و معنی آنست که وعلیپا فجورها.ووجهی دیگر آنست در آیه که او برای ابہام بر مخاطب 
گفت چنانکه‌عرب گوید: اکلت الیوم تمرة او بسرة . امروز خرما یابسری خوددم و غرض 
أا ee]‏ باه | کم aso‏ ور آ ن گر وباق زور ی ان که انوا نود 
الدوّلی- رحمةالله علیه - دربنی‌قشیر فرود آمد وایشان مجبره‌بودنداورا Lal La et)‏ نداختند 
اوبرد گر روز بیامد دایشان‌را ملامت کرد ایشان گفتند « مارميناك بل الله رماك » ماترا سنك 
نەانداختیم خدایتعالی انداخت گفت «لاتکذبوا Ae‏ الله فلوأن الله دمانی‌لما أخطانی٭ گفت‌دروغ 
برخدای منہی ا گر خدای سنك انداختی بمن خطانکردی آنکه اورا گفتند تاجند از علی و 
علی می مدح 4 5 واهل‌البیت بسیار کردی او بجوان گفت : 


بلول' )33 CAE gu‏ طترال aui‏ لا شی عل 
ROTEN‏ گا LUT — (auum LS‏ نت L9‏ 


(۱) آشکاد شد آنزن مانند خورشید در روشنائی چاشتگاه و بصودت آن بلکه تودددیده 
نمکین تری.و آخر این بیت التفات است یعنی او نسکین تر است 
(Y)‏ بنداشت ت aJ‏ من گناه کارم برهیز کادی هن بسوده ا و گناه من دز بان من 


-YNA- M ۱ - 55m Mt 
)۱( UE ان كان‎ CES "Ay فان یلك مہم رد آأ صن"‎ 

اورا گفتند شك آوردی گەت أفترون 1 شك‌حت بقول دوانا أو ایا کم TX NP"‏ أدفی 
ضلال مبن» یعنی خداشاك است آنجا که دریك آ یه دو«او»میگوید وابوالاسود معروفست.بحاطر 
FI‏ بس‌او نیز بر سمیل elel‏ برمخاطبمیگوید زه ازشکی که اورا بود دردوسی KAREA‏ 
بازنمود. خدایتعالی که دلهاحراازسنك‌سخت‌تراست گفت( وان من الحجار )باز نمود که در 
dl.‏ چند گونه خیراست که دردلهای ابشان از آن هیچ چیز نیست من تبعیضر است os]‏ 
یعنی ازسنگہا بعضی هست (ل لا بتفجر" مته )لام تا کید داست وما نکرہ موصوف است تقدیر 
ایست وان‌منال<جارة لحجر! چنانکەشاءرمیگوید ; 

ارب ما تکره" النلفوس" من ال بر له" فرجة" کحلالعقال (v)‏ 
Ti‏ امر تکرده النفوس ca»‏ درمحل نصب‌است بان وحار محر 23 درحاي حبراواست 


«یتفجر» گشادہ میشود ودر شاد ویتفجرء خوانده‌اند وتفجر وانفجار Jl p‏ باشد از منبع 
خود وأنہار جمع نہر باشد واصل او اتساع‌بود ومنه النہار لاتساع الضیاء به ومراد بجویها آب 
است ولیکن | کتفا کردبذ .کر جوی‌ازآب وبعضي از آن آنست که شکافته میشود وآب‌ازاو بہرون 
میآیدچنانکه فرموده(و | منها لا et‏ فخ ر ج مه الم غ)واین تک ار نباشدبرا یآ نکه‌باول 
آب خواست که از کاریزها سنك کنده بیرون میآید تاجویپا روان می‌شود دازدوم آب حشمه‌ها 
خواست که در کوهپا ازجانبپا می زاید فہذہ عیون نابعة , وتلك أنہار جارية ومغر بی گفت مراد 
بحجارء اول کوهپا است که آیپا ازاد بیردن میاید ودوم سنك موسی است که درتیه آب از او 
بیرون‌میآمد. معجز موسی إلا ( ون متها لا a‏ من خَشبة اش )و آن‌سنگپابعضی آنست که 
از کوهپا فرو می آید ازترس خدایتعالی مغربی گفت‌مرادبمن‌اینجاباست جنانکه «یحفظونه من 

أمرالل»أی بامرالله.ودر معنی هبوط اینجا حندقول گفتندفولی آنست که مراد SU‏ کوهپا و 


(۱) میگویند مردم پست از بنی قشیر که درطول روز گار نای علی مگوی من محمد دص 
را سخت دوست دارم وعباس وحمزہ وجانشین پیغمہردا . !گر دوستی آنان راه صواب است که‌بدان 
رسیده‌ام واگر نیست من‌خطا نکرده‌ام . 

(Y)‏ سا مردمی که کراهت دارند کاریرا ودر C» ol‏ وکشایش ast‏ آسان مانندباز کردن 
زانوبند شتر» این بہت از امه بن ابی الصلت که Asl‏ او بیشتر دين وادب است واین بہت را بس از 
ذکر ابراھیم وفرزندش گفته است که خواست بامر خدا اودا ذب حکند دفدا برای او آمد وبعضی 


نسبت به pl haab‏ داده‌اند . 


| k t ۱ Y val Y. A 0 البقرة‎ dul 


- Bd fc Fog RN Fee so mom cot LAS سد مر‎ E رو‎ 


0 بررمن its.‏ جنانکه pio caf‏ طلاله اد والشمائل سجدا "i‏ چنانکە آن 
ul‏ بررمین astal‏ را آنحا ساحد خوانند برتوسع اجا ها بط خواند پر سیل مجار فول درم 


اہ کو ا Ard S‏ تاو چ Ago‏ مت e‏ اس 


" آئستکہ yta‏ سنگہای کوهس تکه باده باره شدعند تجلی چون سوال ریت رفت وسوم 


آنست که مرا د آن‌سنگپاست که درعقوبت JUS‏ وهلاك ایشان فرود آمد چنانکه برقوم لوط و 


جز ایشان فی‌قوله « و أمطرنا علیهم حجارة من سجیل منضود» و وجه چهارم آنست که این 


جاری مجرای یس nd Pic‏ هذا nm‏ على de‏ لیت EH‏ 
ENT‏ واو عاقل وسامع بود خاشع و ذلیل شود واز ترس خدای ES Ju‏ از 


سنگپا بعضی آنستکه باسلابت وشدت او اگر عقل داشته باشد ii‏ خدایتعالی باورسد بر 


جای ہنماید وا زآنجا که باشد زایل‌شود وفرود آید . وقولی دیگر آنستکه منہا راجع نیست با 


کوهپایاحجارة ء راجعست‌باقلوب» وتقدیر چنانست که وان من‌القلوب‌یپیط ای بخشمدیخضم 


Jie‏ من - خشیة ål‏ » دلب m‏ آ نستکه yid‏ خدایتعالی pm e‏ شود دآندل 


pues 0, (ois بغافل متا‎ "AC مه و‎ n EN 
گاهی نباشد تقول مازید بمنطلق + منطلقاً و خدای تعالی غافل نیست‎ sos خبر او گاهدباءبا‎ 


از آنچه شما می کنید .ان کی تیا Er Mt‏ ضف یدید 


a‏ اه 


ما YK‏ یوب 


قر i‏ خطاب خوانند. 


3 T یت قلع طمع زسولست‎ iu آفتطمعون)الف استفہام است را اھ‎ y 

لمع مؤمتان ازایمان یشان ( ان" s M vox‏ کان“ فر یق" eA‏ " اسمەوت کلام 
م بحر فوته گنت طمع میدادید که ایشان ایمان دارند وشمارا.باوردارند وجماعتی از 
ایشان آنائند که کلام خدای تعالی می‌شنودند و تحریف و تغییر میکردند ایشان خلف ` 
آن سلفاند که تغییر کلام خدای تعالی ات uen‏ تورية U^):‏ بعد ر ماعتناوه) 
بس از آنکه شناخته و دانسته بودند و معنی فپم کرده ( وم (DA‏ و ایشان 
uf aes‏ کلام کلام خداست و فولی WP‏ آنست که ایشان میدانستتد که ایشان 


۱ ا نے بحر 


cb‏ آن تغییر وثبدیل کنند قوله « یسمعون کلام الله » خلاف کردند در آنکه 


این کلام از که می‌شنید‌ند i‏ مجاهد گفت و قتاده دعکرمه دسدی گفتنداز "m‏ سی شنیدند. عدالل 


-m- اشن کی لم‎ eu E cxx MES 
مرد باشند کاموسی‎ sbin E RY ات رون انا زد او ها‎ da 
ایشان‌را باخود بطور بردتا کلام خدای تعالی شنوند دمقاتل گفت تحریف ایشان آن‌بود‎ 8 

که چون باز آمدند گفتند ما شنیدیم کلام خدای تعالی واو امرو نو اهي او ولیکن مارا C‏ 
کرد گفت | گر خواهی کنی وا گر خواهی نکنی کەشمارا با کی نیست ودر آیت دلیلست‌برای 

آنکە کلام خدای تعالی ازجنس صوت وحرف است برای نکەحق تعالیگفت«وینمعون کلام 

له ادرالك بسمح بپیچ معنی ارمعانی تعلق ندارد حز بصوت و ux T‏ ایشان دعوی کردند از ۱ 


m eR doe ۷‏ ما جد چه کے یں «ur» rwn‏ سوه دہ 


آنکه کلام معنی باشد قائم بذات متکلم وا گر چه از اوچیزی نشنو ند حد | نی نممقول امت و | 
طریقی نیست باثبات ددون‌اثباته خرط القتاد تپاب شو کته اليد . 3 e‏ 
) وادا لقواالذین T‏ منوا uu‏ ۷ ھتا) چون ایشانرا ملاقات bag‏ ي یعنی چون | 


بمژمنان رسند وباحمافتند رھ یسرم گفته شدگویند مانیزمومنيم وچون‌بخلوت ( 
بایکدیگرافتند گویند( uae‏ ہما فت CES "à a‏ ایشانرانمیگوٹيوحدیٹنمیکنی 
بایشان ومعنی فتحالله حکم ال است e‏ را فتاح خوائند دمنه قوله‌تعالی: « ریناافتح ‏ 
DT us‏ بالحق‌وانت خیرالفاتحن» واین‌قول کلبی است' US‏ ئی گفت سے آن‌ا CCS‏ 
بمابینه‌الله لکم ایشان راخبرمیدهیدبأحوالی که خدایتعالی بیان کرده‌است شمادا یمنی‌سرمذهب ‏ . 
بامسلمانان‌میگوئی؟ این ہر سبیل‌ملامت گفتند ء واقدی گفت: :ہماانزل الہ علیک واین‌قریب‌است ۱ 
بقولأول نظیرش «لفتحناء‌ليهم بر کات من‌السماء والادش»ای‌آنن نا فتح بمعنی انز آل است دداین 2 
al‏ ابوعبیدہ واخفش گفتند پمامن" ái‏ علیکم وأعطا کم. بازمیگوئیآن نعمت که خدایتعالی ۱ 
برشما کرد؛ دبعضی دیگر گفتند سہب نزول آیەآن‌بودکھ جماعتی٭ؤمنان چون‌خویشانوحلفاہ E‏ 
خودرا(۱) دیدندی آن جہودان T IC EM‏ چگونه میدانی؟ ایشان گفتند NM‏ | 
"T‏ ی ودوستی باشمابگوئیمادپیغامبر است وذ کر اودر تورية هست‌ایشان بیامدند وروساومعاندان 
راگفتندی عمازشمامیگو؛ بند که‌این مردییفامبر EP TT d‏ 
«اتحدئو نهم بما فتح لعلیکم »ایحکم sre S dedil‏ جوک به علد £5( تاباشمابآنمحاجہ | 
ومخاصمه کنند فردا پیش خدایتعالی‌عزوجل ومجاهد گنت — ۹ی بو که چون رسول i‏ 
gian‏ ازاحزان فار asp‏ وازقتح بر آمدادزاء قصد d P‏ وبنی‌النذیر کرد لشکر بيامدند و 
پیرامن deeem‏ بزدند وفر ود آمدندو ael‏ البومنن WE‏ رایترسول داشت رسول لال8 اورا گفت 
« سرعلی‌بر i$‏ الله d‏ یقن بالنصر»بروب بر کتخدایتعالی وبیقین دان که ی t‏ 
Fede EI‏ 


۱ E YY all yg ul (x) ور ۵ ۳۳ الہترۃ‎ 


وج تر بن ریہ هه اج زج ۵ ود و و ڈۂڑ ‏ رر رر ہے رنڑز ۔ ۴ از با بح ری رت نل( یڈیل یر نج اجب ود اج اج و ور تو ار ار ای سز سن بیج 


وخدایتبالی ء مرا وعده‌داده‌است‌زمینهایایشان وسرایپای‌ایشان‌را و آن خدائیکه که‌تورا برعمرو 
عبدودظفردادتور امخذول نکند وخداو ندترس من دددل‌اینهاافکند امیرالمومنن على گفت 
من آمدم بزیرحصن و رایت رسول درزیرحصن بزدم داست چون مرادیدند خوفیعظیم ددایشان 
افتادیکی میگفت. جاء کمصاحب عمروویکی میگفت‌آقبل|لیکم‌قاتل عمروویکی از کنارحصن 
آوازداد قتل عل“ fe‏ صاد على“ صقرا قصم علی‌ظپ رآهتك‌علی‌ست ابرم على أمر اً.ومضطرب 
شدند من بدانستم که ایشان‌بترسیدند وخدای‌تعالی‌ایشان را مخذول کرد چون ساعتی بر آمد 
بکنارحصن آمدندسفاعت میکردند ودشنام میدادندمن‌خواستم که‌پیش رسول‌باز شوم واودا بعلتی 
بر گردانم تا آن سخنها نشنود ومن دراین‌عزم بودم دسول په فرازرسید آوازایشان بشنید آدازداد 
که «يااخوة القردة والخنازیر إناإذ sl‏ لنابساحة قوم فساء صباحالمنندین » گفت ای براددان 
بوزینگان وخوکان ماچون پیرامن قومي فر آئیم بامدادایشان بدباشد ایشان چون این شنیدند 
گفتند: یااباالقاسم ما کنت Y,‏ ولاسابا. ایا بو القاسم توهر Jat S‏ ودشنام‌دهنده نسودی 
رسول 88 از کرم خود بشرم برافتادفر جع القبقری‌بیس بازشده بایستادایشان بایکدیگر گفتند 
این حدیت e‏ را که گفته‌باشد؟ هما ناازشمابرخاسته‌باشد « اتحد ثونہم بمافتحالل علیکم» چنین 
حدیثها میگوئید بایشانبحکمی که‌خدایتعالی برشما کرد تاباماحجت می آر ند و بوقت‌مخاصمه 
برشماحجت میکنند( أ فلا تمقلوان) دشماخودعقل‌ندازید که‌چنین‌سخنها بادشمنانو خصمان 
نقل میکنیدآ نگه حق‌تعالی‌برایشان رد کرد که 
Y Si)‏ یعك‌مون )ایشان‌نمیدا نید(" اه يعلم ماسرون ومایسلنوت ) که خدای 
داند آ نچه‌ایشان پنہان دار ندو آ نچەرااشکار هدار ند. 


قوله تمالی 
ومنهم آمیون X" gu y]« Su lai y‏ ہم y]‏ لا 5534 فوٴبل 
و از ايعان DC E alu ax Lal‏ کی واا با بر ند وای 


لن , یکتبون الکتاب ی هو لون هذا من عند الله لیشترو | به C‏ 


ئا ا و او بدستهای خود آنگه JS‏ 1 بن از نزدیکی خداست ۴ محر ند cle T,‏ 


Sud‏ فول سم متا realen f‏ یکیبون )۷٤(‏ وقالوا آن 


اندك رای ایشان رااز آنچه نوشت دستھای ایشان و دای بر ایشان از آتچه می‌اندوزند گفتند نرسد 


COOLING: vao retueoS32«NA UU وم مد ری 444469 لسن ہے ہم نم‎ REP CUT W^ P رش رر‎ AOOATODATATFATWEVEGCATEHWRANEERRARAE AAA رہ ہر‎ aan pfi o a Mato*^t thee 2 


Žo » a 


ا الا idus HEAT‏ $3 1( تخد تر عنة الله hne‏ یفاف اه عہدہ 
با آتش مگر روزهای شمرده و بنزديك خدای زنهاد که خلاف‌نکند خدای زنهارش ‏ 
ام 3.98 علی اللہ مالا تشآمون (ve)‏ من كسب AL‏ واحاطت ہہ خطیلته 


" بر خدای آنچه ندا نی آری il‏ که آندوزد بدی د nf‏ آمدہ PM s‏ 


فا ceca,‏ النار هم فیها خالدون you mn (v3)‏ و عملا الا لحات 


ایشان اهل دوزخند ایشان همیشه در اینجا باشند و آنانکه بگرویدند و کردند نيك ها 
او لك آصحاب adi‏ هم فیا خالدون (vv)‏ 
ایشان اهل بهشتند ایشان ana»‏ در اینجا باشنه 
SE‏ ومنهم " ) من تبعیض راست یعنی بعصّی‌ازایشان یعنی ازاھ ل کتان ( wui‏ ( 
امیائند و کسی b‏ امی گویند که چیزی نتواندنوشت شت ودرمعني او خلاف کرده‌اند عبدالله عباس و 
قتاده گفتند غیرعارفین بالکتاب کتاب ندانند. وبرمعاتی اوواقف نباشند؛ از حفظ قراءتی بسود 
KA‏ بلافپم» کلبی گفت قراءة و کتابت ندانند و دلیل براین قول رسول T.‏ نحن امة 
امية لانکتت ولانخسب » گفت ما امیتم امی ننویسیم و حساب‌نکنيم دشاعر گوید : 
آله مة” ت' في ازور اأمتة "هي eI‏ (۱) 
Jal‏ علم خلاف کردند درآ نکه جرا آنان‌را که کتابت ننویسند وحیزی ندانئد خواندن 
امی خوانند بعضی گفتند منسوب است بامت یعنی‌جماعت عامه که‌قر asl‏ و کتابت ندانند»!ویعضی 
دنگ کف مسوب است باامة که خلقت باشد من‌قول الاعشی: 
وت" معو يه الا کر مين حسان لو جوه طوال الأمّم (v)‏ 
ای‌الخلق یعنی ہر اصل‌خلقت‌مانده‌اند چیزی نیاموخته‌اند وتابرای یاه نسبت بیفکنده‌اند 
چنانکه درنسبت بابصرہ و کوفه گویند بصری" و کوفی" تافرق باشد میان یا. نسبة دیاءاضافد 
و بعضی دیگر گفتند منسوب‌است ell‏ که مادرباشد » مادری‌اند سی del‏ و لادت مادرماندها ند 


)۱( او دا امتی است که در زبود نامېرده شده اند ناخواننده و نانویسندہ که آنها بهتر ین 
امتپا اند . 

(Y)‏ بددستیکه معاویه و کسان بزد گوادا و نیکودوی وبلند بالااند. دغرض معاوية بن‌ابی- 
سفیان‌نیست . ۱ 


سای |o‏ البقرة (۷) آية ۷۰ إلی۷۷ ye‏ 
TET.‏ نیاموخته‌اند و برایآن‌که کتابت ازغان مردان است ازشان زنان نیست ( Y‏ بعلمون 
الکتاب] (T3 GI‏ کتاب ندانند إلاامانی: درامانی خلاف کردند ابوروق و ابوعبیدہ گفتند 
الا تلاو عنظہرقلوبہم T‏ الا ass‏ از برمیحوانند وتمنی نیز تلاوت باشد من‌قوله تعالی : ادا تمنی 
uut‏ الشیطان فی أمنیتہہ ای اذاتلاآلفی فی‌تلاوته. چون ye‏ ی خواندی شیطان در میان آن 


۱ القاء کردی وشاعر گوید: | | 
LJ yi E US posa‏ خر لا ق حسام القاد ر )3( 


حسن گفت مراد بأمانی تمنی‌است یعنی تمنی‌باطل میکنند من قولہم: : دلن‌تمسناالناد إ y‏ 
ایاماً معدودة € ازآنکه میگویند آتش دورخ‌یما نرسد c FORE‏ نہاشیم آلاروزی چند شمر دهد 
۱ آنچه گفتند «نحن نله وأحبائہ » و آ نچه گفتند: «لن یدخل JE o adl‏ ار 
7 مچاهد وقتاده گفتند الا خذباً وباطلاء ومراد بأمانی £o»‏ است و آن آن است که خدایتعالی از 
ایشان حکایت کرد. فی قولہ: ہ وقالت‌الیپود عزیرابن الله وقالت النصاری‌المسیحابن الله » واز 
. اینجاست حدیث عثمان‌ین عفان ماتمنیت منذاسلت ای ما کذبت. گفت تا اسلا آوردم دردغ 
نگفتم و ا اب إبن داب‌دا(۲) گفت واوحدیثی میکرده‌اهذاشبی, رویتەام شبی+تمنیته» این 
l‏ چیزی‌است کهروایت میکنی‌یاچیزی‌است ت که فرابافته PEDIS‏ قول وبرقول حسن‌بصری 
mayo .‏ منقطع باشد برای GT‏ مسنثنی از جنس مستثنی منه نیست و برقول اول قريب تر 
| آنست کەاستثناءمتصل باشد ) وان" Y] v^‏ نظننتون تون )ہإن بمعنی ماہنغی است‌هر T‏ نگه ارپس او 
الاباشد بمعنی‌ماءتمی‌بود نحوقو له تعالی«ٍنالکافردن‌الا فی‌غرور»وقوله تمالی:إن أنتمإلافی ضلال 
کبیر ». ومانند این گفت Y]‏ گمان نمی برند وایشان را در آنچه میگویند یقین نیست چنانکه 
در دگر آیت گفت «مالهم به من‌علمالااتباعالظن c‏ . ومجاهد وقنادہ e‏ وربیع گفتند معنی ol‏ است 
کە الا دروغ نمیگویند . i‏ 
۔.. (فوئل لان VARIOS‏ با ید یی" 211-7 
ایو که گنت ویل نام وادی است دردوزخ که چون کافران را دروی افکنند چہل سال مبروند 
ات هنوز پقعر نر یله باشند سعیدمسیب گفتو ادی است دردودخ نم که کو هپای دنیادروی افکند فرو 
aba‏ گفت دادی است دددوزخپر ازخون وريم عبد ال عباس گفت کنایت‌است ازسختی‌عذاب 
اب نکیسان TRO‏ کلمتی است که هر متفجعی مصیبت زده بگوید چنانکه میگوید : ويله 
٠‏ (۱) خواند کتاب خدا دا دد AT‏ شب وددآخر شب ملاقات کرد مره مقدر را ۰ 
m‏ محمد بن ol.‏ ب یکی از راو بان حدیث است معروف بدروغگولی 


-XYo- ٢ے جر‎ S 4 ci 


ےک مپوصو Gn‏ جو ی ۰ 


وویل له وویح له وویب له وویس له 1 d:‏ لفتهاست NO mra "m iu a‏ 
 » ee‏ کتاب مینویسند بدست خود وفایده قیدآوردن کتابت بدست وتعلیق او کردن باين 
عضوء و کتابت‌جز :دست ننوان‌نوشتن, آن‌است که تابازنماید که این فعل ایشان تولی کردند و 
کسی دیگرنکرد بل‌درحقیقت فعل‌ایشان‌بود وبالت ومحل قدرت خود کردند چنانکه گەت 
» ذلك بماقدمت بدال» و«بماقدمت‌آیدیک» وجنانکه درمثل‌بغدادیان سدت: بداك tS sl‏ وفوك 
نفح درحق مردي که خیکی دمیده پرازباد سر بسته برسینه بست وبدجله فروشد چون بمیانه 
رسمد سرخيك گشاده شد وباد میرفت‌ازاوومرد باب فرومیشد فریاد میحواست و بانگ‌میداشت 
یکی گفت يداك أ وكتاوفوك تفح» دستهای رن زد وهن توباد دمید فعل‌جر توئیست گناہ 
تراست سست‌نبایست بستن.ای سبحاناله حمثعاقلان میدانند که آنچه کند بدست‌خود ازخیروشر 
مدح مدح ole,‏ باادراجع باشد چون‌باخدایتعالیرسداین قسه‌پکر د: فعل‌خیروشردربنده خدا کند 
ومدحودم بابندہ راجع باشد. این V‏ معقول‌است 7 این U et; ji‏ أ کید باشد(۱) ومبالغه وراضافة 
Jad‏ بافاعلش چنانکه گویند ءمشیت برجلی داخذت بیدی culos‏ بعینی وسمعت باذنی ؛ Sl‏ 
خود دفتم و بدست‌حود p‏ وبچشم‌حود دیذم De‏ خودشنیدم چه معلوم E‏ بضرورت که 
بالت یر فعل‌نتوان کردن پس‌قیدفمل‌بجارحه‌فاید؛ تحقیق اضافۂفعل بودبافاعل( E‏ بقولون" 
'ھذا من عند dal‏ )آآنگه گوینداین از نزديك خدایتعالی‌است‌همن»ابتدای غا Nes‏ ی 
من عنداله. سیب نزول آیة آن‌بود که جماعتی ازاحباروعلماه ایشان برجپودان مرسومی‌داشتند ۱ 
که أ کل ایشان‌بود وطعمۂ که درسال بایشان رسید چون دسول WE‏ بیا۔د دایشان بدا نستند MS‏ 
پیغامبر آخرزمانست‌ونعت وصفات اوبدیدند موافق آن‌بود که درتورية نوشته‌بود SG TE‏ مردی 
نکوروگی سیاه موگی سیاه چشم‌جمد موی وبپري این ودقپا بگرفتند وببدل آن بازنوشتند کے 
مردی باشد کوتاه‌بالادمیمالوجه ازدق چشم‌سرخ موی‌چون رسول ME‏ هجرت کرد ازمکه‌بمدیثه - 
آمد جہودان نعت وصفت‌اوشنیدہ بودند چون بدیدند اوراگفتند GLa‏ این آن,یغامبر اس تکه FE‏ 
نمت اورادرتوریة نوشته‌است بنزدیك احبار ورؤساء آمدند وایشان را گفتنداین آن پیغامبراست که . 
در آخرزمان‌بخواهد آمدن ایشان گفتند حاشاو کلاوتودية بیاوردند و آن سطرهادورقها که نوشتة 
بودند وتحریف کرده وبگردانیده عرضه کردند وبرایشان تلبیس کردند (۲) و ایشان دا از ده _ 
(۱) یعنی بدست خود برای U‏ کیداست چون البته نوشتن بغیردست نتواند بود. 
(Y) ——‏ اگرآن آحبارتسلط بی‌همه‌بپودیان جهان داشتندوسخن دعمل LiT‏ ددهمه‌جا جادی بود هه 
نسضهای توداتدا تعریف میکردند اماآ نېا فومی اندك بوده و تنها به یہودپان ده خودنشان‌ميدادند . 


'c ۷۷ ی‎ ٤ al لیک - البقرة(»)‎ 


PP‏ عو عوجر عو بی ہد بج بی یی و و جو جو یج لع جج دع یہ لد بعد لد دح دج لج لج و ید لد سس EE‏ ھچ و چو جات وج رج جج جع جع جات سام 


بیف‌کندند m‏ جل‌حلاله تہدید کرد ایشانرا و گفت«فویل للذین یکتبون TEC‏ بایدیهم e‏ ٰ 
یقولون هدا منعنداللہ Cu ry ZA)‏ فلسلا) تابخر ند بان بهای‌اندك معنی آن‌است تا 
De‏ ءوض‌اندك ومشاراة معاوضه‌باشدبرای آنکه هریکی ازبایع ومشتری آنچه‌بنزديك 
اوست میدھدتاعوض او بستا ندا نچه دردست صاحبش است واصلاودر لفت احراج باشد من‌شریت 
ااعسل, وآشریتهو آشتریتداذا استخرجنه Ve TT)‏ کت" ore T‏ )وای‌ایشان‌را 
از آ نچه دستهای ایسان می نویسد «ما»موصوله است و«من» بدل‌راست‌جنا نکه‌لیت‌لی‌من کذا کذا 
شاعر گوید : 

فلت لنامن ماء رمرم UV‏ ممرادة باتت" على الطبان, (۱) 

وشاید که ابتداء غایت بود کقولهم وویل‌له من فلان یعنی ازجمت اوصادرباشد این کلمه 
یابسہب این عذاب وشاید که تبین و تخصیص را باشد یعنی منه لامن غیره ورواباشد که مامصدد 
بود والتقدیرمن کتب ایدیہم ( و و یل" شم" Ve‏ یکنسیون ) وویل‌ایشان را از آن کسب که 
میکنند . کسب در کلام‌عرب فعلی باشد که‌باوجر منفعت کنند ازآ نجاست که مرغان شکادی‌را 
کواسب گویند که ابشان بصید کردن‌جر"منفعت کنند و نیز جوادح گویند ایشان دا از آ نجا که 
جراحت کنند ولبید میگوید ««'غدس" کو اس سب لا يمن طعا (Y) € le^‏ اما کس که مجبرہ 
میگویند نامعقول‌است(۳) برای نکەلفظتازی است ومراد ازاین لفظ نەاین‌معنی ‌استوچندان که 
خواهد که آن را تفسیر گوید ممکنش‌نشود وچیزی عقل پذیر نتواند گفتن وروشن ترحدی که 
کیٹ را گفتند آن است که گویند کس آن‌باشد که‌بقدرت محدث کنند ما گوئیم حدبر ایا با نه 
و کشف گویندەدراینجا کشفی نیست برای آنکه معلوم نیست که مراداز آنکه گفت بقدرت»حدث 


(۱) ای کاش بدل‌از آبذمزم شر بتی‌داشتیم‌سرد که شبی بر قله کوه مانده‌بود . 

(Y)‏ مصرع اول این است«لمعفررقهد تنازع شلو ه» بر خاك افتاده سفید دنک یعنی کره گاو و حشی 
که برسر um‏ اد نز اغ دار ند مرغان خا کستری abo‏ شکاری که Telle‏ نپا بر یده نگردد ; 

(Y)‏ از اینجا احتجاح بااشاعره است که گویند انسان هرچه اطاعت یامعصیت کند آ نرا خدایتمالی 
بردست‌او چاری کرده‌است‌چیر او کپ از بنده است‌ومه‌نی کسہدا anda‏ بپتر ین حد آن‌است که گفتند 
تو که کننده کازی آ نکه بقددت y‏ باشد کسب است و آنکه بقدرت خدا باشد خود عمل‌است ومو لف 
جواب میدهد آ نچه بقددت بنده‌است UT‏ احداث فەلاست یا کسب‌فعل اگراحداث فعل بقددت بندەاست 
آن‌قول‌ما است‌دا گر کو ند کسب آن‌است که کسب‌فعل بقدرت‌بنده باشد ا بن تعر یف ناقص اضتو کسبدابکسب 
نحدید کر دن‌دورومصادده باشد. ۱ 


f*m-vtseuhwrnyeevshtasescuquugesetuteoueuutuxntendounamtwonus2a4d4uéed Ahh htan»owemntesenhetenane VERE WA AMATWARATVORWRLHATATAM Fu) وا‎ E Û Û i A و‎ E EE و وا ای و وا و‎ TT جو جو رہ چاو‎ n Ayr am 


کنند چیست یامراد آن‌است که بقدزت محدِ ث احدائش az S‏ یا کسبش کنند, nasi ci‏ 
که بقدرت doxa‏ ث‌احدانش کننداین قول ماست و| گرمراد آن ایتک بقدرت محدث کسبش 
کنند این تحدید شیه باشد بنفس ‘al‏ جنان‌است که اورا ازتفسیر کسب aos‏ گفت کیت ان 
باشد که کسبش کنند: د گر آنکه‌بادله‌عقل معلوم شده‌است کەو اسطه‌ای‌نیست ميان محدثو قدیم 
برای نکه این قسمت بمعنی متردداست ازمیان نفی واثبات ا گر وجودش را ابتداء نبودآن را 
قدیم خوانند وا گروجودش‌را ابتداء بود آنرا محد ث خوانند حال این 5سب ازدو بیردن‌نیست 
یاقدیم است یامحد ثا گرقدرم گویند باخدایتعالی قدما بسیار اثباتکرده ai‏ و اگر گویند 
محد ثاست‌اورامحد ث‌باید یامحدئش خدایتعالی باشدیاما باشیم! گر خدایتعالی باشدپس خدامکتسب 
با شدوقادر .قدرت‌محدوا گر ماءحد او باشیم فعل‌مادرحق!و احداث باشدچنین استکه‌ماشرح دادیم 
واین‌روشن است آنرا که تامل کند ابومالك گفت آیه درشان دبیری آمد که بیغامبردابوو 2 
وآ نچه پیغمبر بر اودادی که بنویس اوبخلاف آن‌نوشتی بجای « غفودرحیم « سمیع علیم» وبجای 
ہ سمیع علیمء 2 عزیز حکیم» ومانند این عاقہت مر A223‏ ویگربخت رسو ل براودعا کرد 
و گفت زمین ‌اورامیذیراد ابوطلحه روایت کند گویں من‌حاضر آمدم بان زمی ن کەاورادفن کردہ 
بودند اورادددم پر بالاای زمین‌افتاده گفتم‌این مردداجر! دفن نمی کنید گفتند چندہاررفن کردیم 
بر بالای افتادمن دانستم که دعاه بیغمبر است که دراودسید . این بگردند ‏ نیز باخود تمنای‌محال 
کردند . ( قالو! لن" CIS‏ التار GUT Y]‏ معدو هة ) گفتند دوزخ بمانرسدإلاروزیچند 
شمر وه انگ منقطع m‏ 3( ازماءمفسران ور ان ایام خلاف کر دند عبدالل عماس ومچاهد گفتند 
چون ‌رسول Yer‏ بم د ینهآ مد جہودان مدینه گفتند مدت عمر دنیاھفت هز ارسال‌خواهد بودن‌خدای 
تعالی بپرهزارسال مارا بك روزعذان کرد مدت ela‏ مادر دوزخ بیش‌ازهفت روز تباش فتاده 
وعطاء گفتند مر ادبدین آن حیل‌روزاست که | ou.‏ گو ساله بر سیدند 5 آن مدت غیت موسی بود 
ازایشان‌خدایتمالی برایشان‌رد کرد بقوله تعالی( قل ) بگوای ue‏ (ا تخد انم عشد اش عهداً ) 
c Ah‏ الف استفہام است که مفتوح‌است o3‏ 5 وصل بیفکادند واصل حنن )55 کو أ تخذتم دوم 
بیفکند تادوھمزه مجتمع نشود که مکر ر باشد (e?‏ تقریروتقریع است تور eus ds iS‏ 
۰م (۱) ا کش گا باشد ددمیان فرقه ازطوائف وامم عقیده و قصه ممروف باشد که نزدفرفه 
دیگرودرزمان دیگروجای‌دیگر نباشد مانند ma‏ ی کسب واختلاف در أن 4$ درعصرمو لف مشپودبود و 


امروز کسی از این خلاف خر ندارد . این‌سخن ازیہود نیز مانند عز يران اله ميان بپود مدینه معەروف 
دود واگرامروزاذیبود پر سی انکارمیکنند. 


۱ ج‎ ۱ ٠. A ۷۸ aT (Y) AD NYA- 
خدایتعالی عہد وپیمان خودر!‎ aS (rage 1 تعالی عہد و پیمانی گرفته ) فلن" "بخلف ال“‎ i | 
مسعود گفت مراد بمهد توحیداست یعنی عهدگرفته بتوحید چنانکه گفت‎ dile خلاف نکند'‎ 
آم" ) معادل همزء استفهام است‎ ( Lala یمنی‌قال دلاالەالاالل‎ daps ألامن اتخذعندالرحمن‎ « 
سیف ہت چیزی میگوئی‎ ES "T یقول‌القایل ازیدعندك ام عمرد ) تقو لوان‎ E 
Es i | rx که‎ | 
کسی کو ید ما فعلت کذا اودرجواب‎ P )بمعنی ہل آمد ہد‎ A) mu 
خبر ماضی‎ CET دو معنی‎ ) di ( نحویان گفتند.‎ gan گوید بلی فعلت و قلت و‎ 
است که بلی جواب استغہام‎ ol, خبر مستقبل و کسائی گفت فرق از میان بلی د نہ‎ cul Eo 
پود که بر سبیل جحد باشد و نعم جواب استفہام بور که در اوححد نود مثال‎ " 7 
قالوا بلی » « الست بربکم قالوابلی » و م؛۔ال دوم قوله‎ ux :سکم‎ J^ اول قوله‎ 
َ[نالمبعوون باون الاولون قل‌نمم» واینجاجواب ححداست فی‌قوله «لن تمستا النار» ( من‎ » 5 
تشبیه بکسب‌مال. اصل اوددنمع باشد» پس بکثرت‎ aa )المه لی من عم لسیئة‎ IT سب‎ 
. واستعمال عام شدررهمه‌فعلاگرچه دراومضرت باشد. قتاره وابن جریج گفتند مراد بسیثه‌اینجا‎ 
شرك است ونیزقولعبدالله عباس‌است ومجاهد وابووایل. وسدی گفت مرادهمه گناہ است شر لد‎ 


Jag‏ » وفول اول‌درست‌است‌وفول دوم‌هم نيك با نضمام شرك رك Tal,‏ مادون شرك راعذاب 
دایم نباشد الابشرلیایاضافه شر بادیگر گناء ؛ اما آنکه حمل کنندبرفسق بی شرك لایق نباشد E‏ 
ملایم خلوددردوزخلقوله تعالی ہ دیٹف رمادو dio as‏ لمن یشاء € دیگر آنکه چون حملسیئہ لسیئە بر " 

| شرك کنند وخطيئة 2 بر فسق‌تکرادنباشد وچ وچون ed‏ کنند وحمل‌هردو بر فسق کنندتکرارباشد ; 
- ( واحاطت به خطشته)احاطه گرددر آففن باشدہ و کذلك الاحداقوالحفوفیقالاحاطبہ MS‏ ^ 
۱ " واحدقوحف بمعنیداحد ودرمعنیاحاطه‌خلاف کرد ندعبداللڈعباسدضحالكدوعطاءوأبودائل گفتند 
. مراد آن است که برشرك بمیرددبیع خثیم گفت اصرارباشد بر گناہ: کلبی گفت احاطەخا احاطه‌خطیئه 
آن بود که گناهی کند که اورابپلاك بر بردمن قوله «الاآن‌یحاط بک وقول آنکس که گفت مر اد 7 


آنا است که گناہ محیطشودبحسنات وآنرا احباط کند دزست نوست برایآنکه احباط بنزديكها e‏ 
سد سیل سنیگ ا گے 5 
باطل است‌جنانکه بیان کردہ شود مجاهد گفت مرادباحاطة خطيئة آن است که چون ن‌گناهی 


PEN و‎ AT 


Aa‏ شود وچندانکه گناه ‏ میغزاید سیاھی 


 رق‌یقاب دلش‌سیاه شوداین‌است معنی‌احاطه, اهل‌مدینه خطیاًته برجمع خواننده‎ lee asd jisa 


خطیئة بروحدانر ^ لك صحاب التار)ایشان‌ملازمان‌دوزخ‌باشند و ol‏ صحتملازمت بود 
وملازمھر کاریر اصاحب او گویندومنهامحابا لسوقو اصحاب‌السلطانو اصحاپرسول FAR‏ ونار _ 
بانکەلامتعر یف دراوست چون علمی است‌دوزخر D‏ ویثر عد( ^ ) عماداست‌یافصل چنا نکش C‏ 
دادیم( فیھا)داجعاستبادوزخ( خالد ون )خالدمقیم ثابت باشدوا گرچه برسبیل ہام نباشد بیانش ‏ 
قوله تعالى Jae b‏ الادض‌داتبع‌هواء» د 0 CUP‏ مانینن کلامها x‏ 
در وصف دیگ پایه میگوید که‌آن سنگپا برجای ماندەاست TP MT‏ ۱ 
توابت‌است چه معلوم‌است که آن دایم نباشد ودرینلفظ ومانند این اسحاب‌وعیدرا متمسکی نباشد . 


pe ی خلود جزدوامنبودی بادلڈ دیگراز آن عدول بایستی کردن فکیف که خود دراداین‎ "RIP 


l . - سست‎ uen 
LP که دنت که ملاح‎ US Jy الا بة )آنگاء قدیم‎ - I والذ, ن‎ E 
مکلفان متعلق اتب آنکه‌چون وعیدی کندایشانرا مقردن کند بوعدیوچون‌وعدی کندمقرون‎ 
۱ ۱ نچه داعی‌بودایشان.‎ d بکندبوعیدی جه مکلفان ¿ عنداینبصلاح نزديكث باشند وارفساد دوزشو ندتا‎ 
. را بفعل طاعات وصارف بودایشان دا ازفعل مقبحات بطر فی الوعد والوعید والترغیب والثرهیب‎ 


وافتران الوعد والوغید وذ کر الجنته والنار de‏ بلغا لو جه بود تااعدار وانذارو تحریص و منم o‏ ٰ 
بغایت رسانیده باشد .| گر گویند دراين آیه چگوئی؟ نه خلودرا تفسیر بردوام باید دادن گوٹیم _ 


لامحاله چنین باید کردن ولیکن نه برای طاهردا بل برای اجماع امت را واگرعارا b‏ طاهر 
رها کنند حمل خلود بر دو ام نکنیم cill P‏ عرب این است که گفته‌شد ولیکن 
اینجااجماع امت مارا حمل کرد برای آ نکه خلوددا بردوام تفسیردھیم ودر یت اول‌چنین نیست 
واه ولي التوفیق 
فوله تعالی ۱ 

r ۴ : s YE 7‏ ۱ 2۸۰ و Ld e 2h ۴ p‏ ۳ ی €" ` 
js‏ خذنا میتاق ني إسرائیل لا 55s‏ إ لا النه و dv‏ إحسا TY‏ 
چون ها گرفعیم پیمان پسران یعقوب که نیرستید جز خدایرا EM‏ و پدر نیکوئی وبا 

لقربى و ألیتامی ولس اکین و d‏ لناس CZ‏ و s Ja eal‏ و ااال زکوة 
خویذان و بی پدران دوشن "ma [sss LEE‏ وبپای داریدنماز وبدھیدز $4$ 


)3( مصر ع او لابن است « فو قفت اسالما و کید سوالنا» منیایستدموپرسیدبوچگون باخدسوال | 
ما نس مہوت توت سخن آ نہا آشکارنباغد . 


۱ E ۷۸ای۸۰‎ iT (v) کہ البقرة‎ 


او نساس ساسا سیئر سس مد که 


1 وٹ لا Sui‏ مک (VA) ME‏ اب 11 

sas شما که‎ Ole Q9 چون‌ها‎ wap مکی آندکی از شما و شما بر گشته‎ E 

(Y^) eti rnv Hg ولل خرجون اشک م‎ IT 

خونهای تان و Os‏ مکنید خود را از سرایحاتان پس اقرار دارید و دما گواھی میداد ید 

۱ PL ے‎ 2*2. 2*7 AM mA. A697 
مفکم من دبارم تظاعروت‎ Gs لون آشسکم ۲ و تخر جون فر‎ pY ja ان‎ 

پس شما ای جماء ن هی کشید خود را وبروت eshe aKa‏ | ازشما از ' AS‏ 

7 29975» 5.28 


A A 2? 7 = . ° ۾‎ - 

NE اساری تفادو ۾ و هو محرم‎ f و ان‎ od و‎ IINE 
و آن حرامست ہر شما‎ bol بر ایشان بگناہ و بیداد واگر بشما آیند اسیران فداکنید‎ 
an ينض اجره من نز‎ SL تو‎ LAE va رم نتشون‎ 
— i vae ud وکافر‎ koe میبگروید به بهری‎ OU بیرون کردن‎ 
iU ألمذاب و‎ asl بردون إلى‎ zal cy خزي فی ألحيوة انیا و‎ Y] منک‎ 
بازبرند ایشانرا باسختتی عذاب نیت خدای‎ cali رسوائی در زندگانی دنیا و روز‎ K از شما‎ 

2A 2‏ | 
بنافل عما تفماون (۸۰) 
| غافل از آنچه ایشان میکنند ۱ 
فوله تعالی ( واذ VAT‏ مشاق) ویاد کن ایگد ‏ برای آ نکەەاذەظرف زمان ماضی بود 
دظرف معمول باشد و D gana‏ عامل بایدلا بد فعلی تقدیر باید کردن ؛ چون ما گرفتیم پیما 
( بني سرارثیل )یعنی‌پسران یعقوب‌بر آنکه جز خدای‌نبرستند یعنی بر توحیدخدایتعالی و برای 
آنکه خدایرا یکی‌دانند ویکی گویند بااوهمتا وانبازنگیر ند . عبدالل عباس گفت میثاق عبدی 
سحت باشد ——— , داثق‌استواربود ( لاتعندون ) ابن کئیروحمزہ 
و کسائی بیاء خوانند و بافی‌قرا, بتاء خوانند علی الخطاب‌آنان که بمغایبه‌خوانند گویند ضمیر 
داجع است با بنی‌اسرائیل و آنانکه برخطاب خوانند حمل کنند بر آنکه باقی آیه بررخطاب 
است . من فوله ( وقنولو' UU o G‏ و Fox‏ الصلوع " ) تاباخر ul‏ و بصریان گفتند 
«ان» مضمراست اینجا وهم‌چنین فی‌قوله «لانسفکون» و کذلك فی قوله « قلأفغیر اللہ تامرونی 
sel‏ € تقدیر آن‌است که Yl‏ تعردواوان لانسفکو اوان لاتخر جوا ۱ ولیکن‌چون , ol‏ € بیفکندند 
فعل‌باحال رفع ثد t>‏ طرفه گفت شعر : -A8-‏ 


(^S 6694539472999290^5 A Q9 جب او‎ 9T Amt Oweesqrh tae ۷۴۱۰ھ ہ جح جو لے جا برچ و جح و بعد سنہ اج هه اج جح و کہ بی بل ۴ہ‎ TETTETETT دع ۱ے .۸ ہک ا ج نف ج‎ RE. SADPWEmS MF MW WC ARR BRE لد طخ ا لد عد خ‎ WAR ACCES 


الا T‏ اللاغي ااخضٹرالوغا aur Tol,‏ الثذات "M‏ خلدي (۱) 
وتقدیں آن‌است‌آیپدااللاثمی‌فی‌آنحضر الوغا ودلیل ہر این آن‌است کەدر معطو )bo‏ بیاودد 
که وان‌اشہدااللذات : Rem‏ توان گفتن ۲ انآ نست jA$‏ کلام محذوفی باشد و التقدیر 
فی انم لایعبدون لاله چون‌ما گر فتیم عېد اسرائیل در آنکه نپرستند جزخدای تعالی راء و 
ابی کعب خواند ودرمصحف او چنین‌است«لاتعبدوا» جزماعلی‌النهي معنی آنکه مپرستی جزخدا 
را( FEIERT‏ | حسانا) باه تعلق دارد بمحدوقی تقدیراین‌است ده وصیناهم او امر ناهم ما 
ایشانراوصیت کردیم یاایشانر افرمودیم که‌باه‌ادروپدر نیکوثی کنند,ومادروپد:راعردہ بم دالدین 
خوانند TU‏ نکه مادر والده باشدبرای‌تغلیب مذ کر برمؤنث که‌عرب چون مذ کرومؤنٹ بہمجمع 
شو نددر کلام وا گرحه ^$ نٹ بعدد بیشتر باشد غلیەمذ کررا دهنث . 
خدایتعالی جل‌جلاله ازتعظیم حق‌مادر وپدرحق‌ایشان باحق‌خود پیوست 0,29 
ازپی‌توحید خود گفت و درخبرهس ت که چون ابتدای اسلام‌بود وادل هجرت رسول ول از 
aKa‏ بمدینه آمده پود ومسجد ینا کر ده PIT‏ است که آن‌را gian: Japis aU»‏ بر آن 
ستون تکیە کردی و برای صحابه خطبه کردی بر پای ایستادہ ' چون مسلمانان بیشترشدند د 
عددوعدة بسیارشد دستوری خواستند و گفتند مارا خوش نیست که مانشسته وتوبریای ایستاده 
ماراخطبه میکنی دستوری باشدمادا تابرای‌شما منبری سازیم تابر آنجا خطبه کنید او گفت روا 
باشداین‌مذبر که هست‌امروز بساختندرسول ب آن‌روز ازدرمسچد در آمد و آهنك منبر کرد 
و بر دما اسطوانه حنانه نرفت هنبرسه بایه‌بود بای بر äl‏ اول ناد و گفت آمن وبردوم وسذام 
همچنین , و کس‌را ندیدند که دعامیکرد (Y)‏ چون برمنبرشد وینشست خطبه آغاز کرد آن پاره 
جوب که ازاستون بداشته‌بود که رسول یلچ بر آن‌تکیه کردی ناله آغاز کرد تاچندانی بنالید 
که آوازش‌بالای آوازپیغامبر بر آمدرسول تل ازمنبر بز یر آمدوستون چوب‌در کش(۳) گرفت 
٠‏ (۱) ا ی کسیکه مراملاءت میکنی اذابنکە ددجنك حاضرشوم واذلذات بہرہ گیرم[با مراجاوید 
زنده میگذادی و این بیت از معلقات اشت و مقصود آنکه کاد امروز بفردا کسی گذارد که بداند 
همیشه زندھ است . 
(Y)‏ چون مردم فرشتگان دا نمی‌بینند وپیغمبر صلی Taedes‏ وسلم می دید واذاپنجا توان 
دانست که شرط دیدن فرشتگان بتابش نود اذجسم غیرشفاف ودخول نور درجلیدبه چشم و دفتن به 


ملتقیالعصبتین نیست واگرچنین بودهمه میدیدند . 
(T)‏ یمنی دربغل ` 


K8‏ البقرة (۲) آیة ۷۸الی۸۰ ج 
BN UN TN‏ چون RALAN‏ خاموش TAS‏ نگ گنت بآن‌خدا ی که ا 
بخلقان فرستاد که اگرخاموش نکردمی تاقیامت ہر فراق من‌می‌نالیدی گفتند یار۔ولالڈچون 
ازدردر آمدید وببای مئبر شدید سەبار آمن گفتید 5.5 دعا نمیگفت گفت بلی جبرئیل ies‏ 
میگفت دشما نمی شنیدید جون‌بای برپایۂ اول نہادم جبرٹیل گفت « منأدرك والدیه آوواحدا 
منهماولمیغفرله آبعده‌اله » گفت‌هر کەمادر ویدردادر یابد یایکی ازایشان واودانیامرز ندا بعده له 
خدایتعالیاورا هلاك کناد من گفتم آمین چون‌پای بر ob‏ دوم‌نپادم گفت هر که‌ماه رمضانددیا بد 
و اورا نیامرزند أُبعدہالہ خدایتعالی ادراهلاك کناد من گفتم آمین چون‌پای lr‏ سوم نهارم 
گفت هر که پیش او ذ کرت و کنند و نام‌توبر ند وبرتوصلوات نفرستد أ بعده‌الله خدایتعالی اورا 
علاك کناد من گفتم آمین. ورسول BE‏ میگوید « الجنة تحت آقدامالامپات » بہشت درزیر پای 
مادران است ( و ذ ی‌القربی" ) وخداو ند نزدیکی yum unm‏ وقربی قرابة باشد » واومصدر 
است کالحمی و الشوری»قال طر فه : 
وقرانت' القربی وجداك P‏ متی" یك PP‏ )۱( 
(وا لستامی ) جمعیٹیم بود چون ندامیو ندیم:ویتیمطفلی باشد کەاورادرطفو لیت پدر بمیرد 

| گر پس‌ازبلوغ او باشد یتیمش نخوانندلقو له EE‏ دلایتم بعدحلم»یتیمی نباشدازپس خواب‌دیدان 
(والمسا کہن) جمسعمسکین باشد ومسکین مفعیل ازسکون: ۲ ادددویشی بود که اورا جير کی | 
باشد و کفافش نبود . ( ye CN Pasis‏ حسناً ) محذوفی است اینجا و تقدیر این است که 
وقلنالہم قولوالاای حسناً . وماایشانرا گفتیم که مردمان‌را نکوئی گوئی اهل‌حجاذ(۲) حسنا 
علی‌المصدر خوانند و حمزه‌و کسائی و خلف«حسناء‌علی النعت بفتح] لحاء والسین ای‌قولاحسنا 
Oum‏ محر درشاد خواندیضم‌حاء وسین« حسنا» و این لغتی‌است درحسن مثل ذعر" و ذعر 

و eas) ye)‏ سحنت" و سصت ( وعاصمالجحدری خوانداحساناای قولاً نافعاًلہم ومعنی آن 
است که بایشان خیرخواهی در گفتن و نیزخواندەاند حسنی ای کلمة حسنی مردمان را سخن 

نکوگوی ins‏ گر گفتند معنی آن است که قولوا للناس حسناايامعمدحسنادسول dio‏ 


SA بب‎ 


(۱) نزدیکی جستم‌بوسیله خویشاوندی و سو گند ببخت‌تو که هرچه بترانم‌ومسکن باشد بر ای 
شش حاضر خولهم‌شد . شکایت از یکی از خو یشان خود کند که هرچه بو انم در تقرب‌باو کوشش 
3 واو ازهر TE‏ مر انومید کرد وازنکثه‌غابت جہد و کوشش مر اداست . 
(٢)اھلحجازازقر‏ اهسبعها: ن ک شیر مکی است و نافع مد نیو غير Jal‏ حجازهم بعضی چنین خو اند ند مانند 
فاصم کوفی که قرائت اومشپوداست . 


"e dorm لہ جرج چا 0 6 6 3۳ نے‎ peták: 
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A ede eem مض‎ e ao 


yihan‏ را gia‏ نکوگوی بعن یعنی Mun Co ge‏ نعت وصفت i b‏ در تورية دیده "m‏ باز 
مکنید وتصدیق او کید . عبداشعباس واین‌جریج وسعید جبیر ومقائل گفتند مراد T‏ نست که 
رسول‌مراپرانت‌داری(۱) دارلش قوله‌تعالی «ألمیعد کم ربکموعداً حسنأء ای‌صدقاً وسفیان‌ثوری 
گفت مراد آن‌است که مردمانرا امرمعروف کید ونبی‌منکر؛ وبپری د گر گفتند عام‌است در 
جمله‌مردمان ودرجمله حسنه یعنی کس‌را بدمگوی ازغیبت وبپتان وعیب‌ومنقصت و آنچه‌مانند 
این‌بود وحمل او برعموم کردن اولیئر بود تاهمه دلخل‌بود تحت آن ( ثم" Are CELLS‏ 
عطف‌است ومعنی اومپلت دتراخی‌بود وتولی اعراض دہشت بر ہف پس‌پشت بر آن‌عهد و 
میثاق كردي یعنی خلاف کردی آنرا وفانکردی‌بان ۱۷۳۱۱ (EC Sas‏ الاحرف استثناه 
استواستثناء اخراج بعضی‌بود از جمله‌بنحوی که اگر نه او باشدصحیح بوددخول اودر آن؛وسین 
دراوطلب داست ومعنی اودرتازی طاب‌صرف کردن‌بود یعنی‌میخواه ی که بر گردانی مستثنی را _ 
از نکەداخل بود درمستثنی‌منه و نصب‌اوبراستثناء اس‌حق‌تعالی خواست تاباز نماید کەھمەرااین - 
حکم‌نبود وهمه‌این‌بی‌عپدی نکردند جماعتی Jail‏ بودند که بخلاف آن کردند که جمپورقوم و 
سواه أعظم بر آن‌بودند تابدانی که قدیما مردمان ممدوح اذ بودەاند : | گراینجاست«الاقلیلا" 
منکم » | گردرق-4 طالوت‌است «فشر بوامنه الافلیلامنيم » | گر برحمله است «وقلیل‌من TI.‏ 
الشکورء اگردرقصۂ داوداستهالاالذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیلماهم و Kr‏ درحدیث 
داود وجالوت‌است« کم‌من فئاقلٰلة غلبتفئة کثیر: باذن ال واگردرقصۂ c?‏ است دوما آمن‌معه 
الاقلیل » و اگر شاعراست که قوم‌ادرا باندکی (۲) طعنه میزنند بجواب میگوید « " فقللت* 
1 |نالکرام "قلیل“ € بس‌معلوم شد که همهاندك ممدوح پودها ند و بسیار مدموم « منکم L‏ 
«من»تبین‌راست دہ کم» ضمیرمجرورمتصل استواتتھواوحال راستوانتم ضمیرمر فوع منفصل‌است 
برایتداء واعراض عددل بود اژچیزی ونقیض اواقبال‌بود وبرای آن جمع کرد ازمیان تو لی و 
اعراض تابدا نندهم‌بسورت همبمعنی تارك آن میثاق بودندو ناقض آن عہدقولہ : : 
SEU E Tp)‏ کن نیزچونما گر فتبمازشماهاعهد دمیثاقتان وس و گند واسة وادیتان, 
Y)‏ تس فکوان_دماءع" ) ک ہنربزید خونهایتاند کس خون‌خود نریزدیعنی بهضی‌خون‌به‌ضی‌پس 
خون‌ایشانرابمث بيك نفس کرد و گفت چون خون آ نان ریخت ن که آزجنس‌وقبیلوهلتو دین‌شما ‏ 
باشند همچنان‌باشد که‌خون‌خود ریختن( "ولا تخیر حون RTT‏ من" دیارک" آوخویشتن 
راازسرای هاتان بیرون نکنید هم‌این معنی‌دادد یعنی بعضی دا اخراج نکنید چون قوم همه ازيك 
)١( ٠‏ یمنی نبوت اوداتصدیق کنید (۲) کمنظیریدبی ثلی. 


CE ۸۰ البقرة ) (۲) آية ۷۸ إلى‎ ٰ ETE 


2b‏ ومو ےہ FR‏ وریہ wd V dnb m‏ ھی 


بح اوت "P‏ کھتنا یکی خواند جنانکه رسول QE‏ گفت د المژمنون کنفس واحدة > 

یك معنی این‌است: dis‏ معنیآانکەآانک سی که کس و را بکشد وشر ou ele‏ نہادہ باشد که اورا 
بقصاص بازباید کشتن بمعنی چنان است که خودرا کشته است چنانکه حقتعالی گفت « ولکم 
فى القصاص حيوة » و جماعتی مفسران گفتند V‏ یه درشان بیقر یظه و بنی‌النضیر آمد که las‏ 
تعالی ایشان‌دا فره‌ود که یکدیگردا نکشند وقوی‌ضعیف‌را برمال‌وملك او غلبه نکند وسرای و 
ملك‌اوبغصب نگیرد وا گر کسی ازایشان اسیری بگیردفدیه کنند وبازخرند اورا وایشان بیکی ‏ 
وفانکردند وبیکی‌وفا کردند ( ' E‏ " آفررتم Per T,‏ تشهد ون" ( دس اقراردادی و گواهی 
میدھی بر آن‌افرار برخود و گواهی میدعی بردیگران واوحالراست و خلاف کردند SS Ts‏ 
این حکم خاص‌بایشان‌بود یاہاسلاف ایشان . آبوالعالیه گفت این‌قصه اسلاف ایشان است خدای 
تعالی‌حواله بایشان کرد چنانکه در یات متقدم برفت. وعبدالله عباس گفت خطاں ہایشان است 

اعنی‌جبودان عېدرسول ghane‏ و حمل کردن برعموم اولی‌تر باشد تافایدەرا شاملترچه ازمیان 
هردو فول تنافی نیست . قولی s‏ در « و انتم تشہدون ol ٤‏ است کے شما در بارؤ خود 
مقری و براسلاف خود گواهی که خدای تعالی بر ایشان عبد گرفت تا براقراد اسلاف خود 
گواهی دهند . 

2۱ أٴننٹم' e Vga‏ )والتقدیر یاهوّلاه وحرف نداہیفکند لدلالة me‏ ؛ برای آنکه 
عرب‌حرف ندا سیار بیفکند جوندر کلام براودلیل بود کقوله تعالی « یوسف اعرض عن هذا € 
و کقوله تعالی « واذقال ابرهیم‌لابیه آزر » درقراءة نکس که برضم آزرخواند والمعنی یا آزر . 
وهاء تنبیهراباشد واولاء کنایت باشدازجماعت معنی ol‏ است که بس‌شما ای‌جهودان بس از آنکه 
شمااقر اردادیو گواهی‌دادی وعہدومیثاق برشما گر فته‌شد « تقتلون انفسکم € خویشتن‌میکشی 
یعنی بعضّی بعضٰی را و گروهی را هم از خویشتن از سرایپاشان برون میکنید ( تظاهرون" 
ee‏ ) اهل کوفه‌بتشدید خوانند اینجاودرتحریمو آ نانکە بتشدیدخوانند بررتقدیر تنظاه‌رون 
باشديك‌تارا قاب کنند باظایش ادغام کنند وباقی قراء بتخفیف‌خوانند (X)‏ ومحل sl‏ نص است‌بر 
حال تقدیرجنان است که متظاهرین علیہم ای متعاونین برای آنکه یاردایشت خوانند که بشت 
صاحبش قوی‌دارد از اینجاست که درعبارت فرقی نبود میان آنکه گویند یاری ادمیکند ومیان 
آنکه گویند پشتی‌اومیکند وتظاعر تعاون باشدوتفاعل ازمیان جماعت باشد پنداری جماعتیاند 

(۱) عبادت کتاب ays‏ بر خلاف مقصود 2213 چون اهل کونه نس شوش وحمزه بتخفیف 
خواندند وباقی قراء تظامزون یتشد ید ٫اسپوا‏ ست ویااعمسین ; 


ES 
N 


۰ 
N 


درمعاونت pam‏ گفت : 
us" ain‏ آشباه نیب تحمعت علی‌واحد لا زالہ' MAR Re‏ 
PE‏ اد و بدل « أنثم » است b,‏ کید او وتقدیر آن باش که ؛ م آنتم T‏ 
تقتلون أننمأنفسکم . وأعان‌علیه خلافاعانەہود چه‌اعانه یاری داد اوراواعان‌علیه پاری‌داددشمن 
اورابر اویرای این گفت‌شاعر : 
CS OP ote‏ برك" uis‏ اهر بر لو (n ES ELS‏ 
وازاینجاست قول خدای‌تعالی «وان‌تظاهرا» آی‌تعاونا وقوله تعالی «ساحران تظاهرا» و 
ظہہرعون باشدقو له «والملاگکة بعد ذلك‌طپیرا» شاعر گفت 
S‏ من الاخوان مااسطتعت | هم" ماد إذا استتجد چم ET‏ 
وما بکثر nz. "al‏ ا وإ" عدوا واحصدا tend‏ )۳( 
ناوت ند قولرسول تلف ہ المر, کثیر بأخیه » مردبسر ادرش بسیار باشدیعنی ببرادر 
عزیزوقوی باشد یعنی بمعاونت ومظاهرت‌او ( (EYL‏ بمعصیت ( 0E JA Ey‏ ( وظلم وتعد ی » 
و گفته‌اندائم گناهی‌باشد که ازتوتعدي‌نکند دعدوان گناهی‌بود که ازتو بدیگری‌شود وائم‌جامم 
است جمله را چه هرچه بان مستحق ذم باشند آنرا اثم خوانند و عدوان مجاوزة الحق باشد 
fU. ob)‏ آساری "تفاد" وم ) اسری قراءة حمزه‌است علی‌وزن فعلی کقتیل دقتلی و 
جریح وجرحی تفدوهم‌هم قراء حمزه‌است بی‌الف در هردوجایگاه وباقی‌قراء ازنافع وعاصم و 
کساگی ویعقوب وابن کثیروابوعمرو وابن‌عامر«اساری تفادوهم» خواندند ؛ واساری جمع‌جمع ‏ 
بودیقال اسروجمعه اسری وجمعپا اسادی ۰ والاسرالسد أسربستن باشدهاسیر فعیل باشد بمعنی 
مفعول مفضل بن سامه گفت ازابوعمرو بن‌العلا,پررسیدم که فرقی‌هست میان‌اسری و اسادی گفت 


(X)‏ پشت بهم داده اید بمساعدت مانند شتر ان‌سالغورده که‌بر گردیکی فر آهم aia f.‏ بیوسته 
قرین باشید . | 

(Y)‏ بر که مپان سینه استوحك بر که آن باشد که شتر بخوابد وسینه ہرزمین ساید وابن‌ز ہمری 
caf‏ «حین‌حکت بقباء بر کہا + واستحرالقتل فی عبدالاشل> معنی بیت GT‏ دوز کار یاری ge»‏ 
من کرد یابامن‌دشمنی کرد چون‌سینه بر زمین‌سود یعنی‌سنگینی برمن‌افکند و آدام گرفت وا گردوز گار 
دامو کل‌من گردانی بر ای‌شکاجه و آذادمن بس‌است . 

(Y)‏ برادران alas‏ بدست آور تا: توانی که آ نپا ستون وتکیه گاه تواندو باود توهر گاه از آ نها 
یادی جو ئی. هز اردوست و باود بسیار نباشد و يك‌دشمن بسیار است ۰ 


SS --‏ هر 8 ۱ I"‏ | 
uc‏ 
+ مرو لی اج وا رتہب ہہ مب باه وو ہے ہے +وچ ‏ ان و و ویو پر ر نے رہ نے دا اه ها هد رد بہت یت نے خر وج و weve‏ 


یو 
A "m‏ نان p‏ دردست دشمن باشند وا E‏ چەبندندارند واساریآ نان باشند که در بند 
باشند وقول اد ل«عتمدتراست. وفدیه آن مال باشد که بدهند تااسیررابان بازخر ند وبی‌ألف از 
بناء ثلائی باشد یعنی‌تفددهم یقال فدیته آفدیه و باآلف از بناء مفاعله باشد یقال فادیته ubi‏ 
قال الشاعر : 
قفي فادي اسر در ان قوٴمي au,‏ ماآری لم اجاعاً (۱) 

REVUE) .‏ [خراجهم ) داخراج ایشان برشماحراماست . عبداشعباں _ 
as Kes‏ ژسدی گفتند معنی آ یه آن‌است ت که RU.‏ حلفا, اوس ہودندہ بنی| لنضیر حلفاء co»‏ 
_ بودند وچون ازمیان اوس‌وخزرح قتالی بودی ali 3 ga‏ بنی‌النضیر بیاری حلیفان خود آمدند 
وهردوازقبیلة جہودان بودند ویکدیگردا میکشتندی چوناسیریرا بگرفتندی از جانبن فدیه 
کردندی وبازخریدندی عرب ایشانرا عیب کردندی و گفتند ایشانرا که دوامیداری کشتن را 
واسیررها کردن روانمیداری تافدیەمیکنید ؟ گفتند al‏ فدیه‌مارافررموده‌اند ددتورية وقتل‌ایشان 
برماحرام کردها نددرتورية ولکن|نفة(۲)مارارها نمیکند کەحلفاءخودرااسیرومستذل بینیم برای 
ایشان باخویشان خود دعم‌ملتان خودقتال‌ميکنيم. وحلفاء جمعحلیف باشندو حلیف هم‌سو گند 
بودخدای‌تعالی بر ایشان عیب کردوانکار کردبر ایشان بلفظ استفپامومعنی‌تقریع (f)‏ وملامت کرد 
ایشانراگفت ( آفتلق‌منون بسعض الکتاب و تکنفر ون" بيَْض ) ببعضی تورية ایمان 
میداری و ببعضی کافرمیشوید » یعلی بغدیه کردن ایمان دارید و بتحریم قنل کافرید Tn)‏ 
من تفمل ذالك ) «ما»‌استفپام راست چیست جزای آنکس که این کند که ذ کر آن برفت از 
ایمان بہعض کتاب و کفر ببعضی ومزلك» اشادت باین‌است(منکم) ازشما کەجپودانی(|ٴلا' خزٴي* 
فا حَموۃ الدانما ) ایل وصفاد: خزی‌مذلة ومپانة باشد وخزی ھلاکت باشد وعذاب و خزی 
خصلتی باشد که بخزی‌منه‌ای‌یستحیی که از اوشرم‌دارند . مفسران در این خزی که دددنیا بود 
ایشانرا خلاف کردند بعضی گفتند آن حکم بود که خدایتعالی عزوخل بکرد که قاتلدا قصاس 
گنف وازظالم ومتعد ی انتقام کشند برایمظلوم وبعضی‌دیگر گفتند خري این جزیه است که 
خدایتعالی بر ایشان‌نپادتاخود بدست میگذاد ندذلیل ومپین « عن‌یدوهم صاغرون € وبم‌ضی‌دیگ 
گفندد که مرادبخزی دنیا آن‌اس ت که چون‌دسول SE‏ بزیرحصن بنی‌النضیرفره آمد بیستد 


)5( بایست و اسیرخودرا باز خر که قوممن وتو توباھم اجتماع "e‏ و وقت دیگر برای آزاد 
کردن اسب نیست. (۱) یعنی غیرت و تمصب (۳) سرزنش 


BELA INR.‏ تس گے 
نح روزایشانرا حصار داد ایشان بزینهار آمدند واز رسول IIR‏ در خواستند که سعد slaa‏ را 
بحا کم کند تابرحکم اوفرودآیند براین‌قرار افتادورسول ESE‏ سعدمعاذرا فرستاد وروان کرد 
تاازمیان رسول وایشان حکم کند سعد معاذحکم کرد که مردانرا بباید کشتن وزنانرابرده‌باید 
آورون و مال !یشانرا قسمت‌باید کردن رسول RE‏ گفت « یاسمدلقد حکمت فیہم بحکمالغمن 
فوق سبعة ارفعه » ای سعد حکمی کردی که خدایتعالی آن حکم کرد از بالای هفت آسمان . 
رسول IMS‏ به‌رمودتامردانرا فرود آوردند ایشان نہصدمرد بودند وایشانرا بامدینه آدردند و 
زنان و کووکانرا ببرده آوردند و مالپا قسمت کردند وجون مردانرا بمدینه آوردند ایشانرا در 
سراي بنی نجار فرود آوردند رسول Was‏ بیامدباً نجا که امروربازاراست و بفرمود تاحندخندق 
بکنند دامیرالمومنن‌علی AE‏ حاضر آمد و ایشانرابیرون آوردند گروہ گروہ وعلی رابفرمود 
تا ایشانر| گردن میزد و ددآن خندق میانداخت . وحبی اخطب و کمب اشرف درمیان آنہا 
بودند وایشان دورگیس بودند درمیان‌قوم. کمب اشرفدا گفتندکه باماچه خواهند کردن گفت: 
فی کل موطن لاتعقلون اما ترون الدٌاعی لاینزع ومن‌زهب منک لایرجع doge‏ القتل . گەت 
درهرجاي عقل بکار نداري نمی‌بینی که داعی باز نمی‌ایستد و هر که ازمامیشود باز نمی آید قتل 
استو کشتن › واخطب (١)را‏ بیاوردند دستبا با گردن بسته‌تاپیش رسول مرت l‏ درد ندش چون 
دررسول نگریست گفت وال مالمت نفسی علی‌عداو تك ولکن‌من بخذل الله بحدل . گفت ‌بخداي 
خوددا بردشمنی توملامت نکردم و لیکن آ نرا که خداي مخذول کند مخذول شود آنگه روي 
بقوم کرد و گفت لابدمن‌امرالله کتاب وقدروملحمة کتبت علی بنی‌اسرائیل . گفت‌کارخدایلابد 
باشد نوشته وقضاو کارزاري‌است که بر بنی اسر اثیل‌نوشته‌اند چون |ودا[ نزد ]امیر المومنن‌علی V‏ 
بردندتا گردنش بز ند گفت : قتلة شريفة بیدشریف ؛ کشتن‌شریفی ہدستشریغی آنگه ارا گفت 
این‌حله بمن رها کن ونگذار که ازمن بر az‏ امیر المومنین علی علیەالصلوۃدالسلام گفت‌هی 
۱ آهون‌علی منذلك , آن‌خواد تر است‌برمن(۲) آنگه گردن‌بر کشیدوسر پیش‌داشت تاامیرالمؤمنین 
علی‌علیه‌الصلوة و السلام گردنش بزند امیرالموّ‌منین علی پرسید از آنک س کہ اورا میآورد که 
(۱) مقصود حبی بن اخطب است‌چنانکهمنصودحلاج گویند ومر اد حسین بن‌منصوداست گاهی بنام 

بدرا کتفا کنند . ۱ 
(Y)‏ یہودی چنان می بنداشت که کوشش مسلمانان برای‌مال است و اورا میکشند تاحله که در 
بردادد بردارند از امع‌المومنت خواست تاآنرا برای بوشش او بگذاد ند حضرت فرمود این حله و 

سخت بی بهاو بی ار شش امت . 


Fa ^. الى‎ ul (X) المقرة‎ YEA 


eA‏ © و ینہ بر رر رر رر رس رر رش شی یہ 


این‌هر ددرزاه حه‌میگفت او گفت‌اورا میأدردم درراه اہن بیتہا گفت شعر : 
ona‏ ملا qnd v‏ ہس والکت“' مر تذل الله Jie‏ 
فاش merce‏ 0ھ بثغی المز* TE"‏ 'تَلْعَل ١(‏ 
امیرالمژمنین على E‏ درجواب -" un‏ 


”لقد' کان ذاحد m,‏ بکفرم quem e‏ تقل 
a‏ ا زیت die" En‏ و إل' قعر ا ee‏ يكيل 
as‏ ماب‌الکافر ن‌ومن oem‏ مطیما مر الله فا له (Y PI‏ 


پس‌اين‌خزي Usos‏ این‌است که برایشان رفت ازقتل مردان وسبی زنان‌وغنیمت‌اموال . 
فوله تعالی ( و نوم القمامة ). نصب اوبرظرف است وعامل دراو( y‏ دون )است culo‏ فعل را 
مجپول خوانند یمنی فاعلش مجپول است‌وفعل مالم یسم فاعله خوانند وقعل مبنی برای‌مفعول 
به » این هرسه نام فعلی معدول‌بود» ازاصل خودبگردانند یمنی ازاسناد بافاعل‌باسناد بامفعول 
وروزقیامت ایشان راباسخت‌ترعذابی‌بر ند واین لفط آ نجا گویند که ایشان وقتی دیگر آ نجابودہ 
باشند ولیکن Jas‏ مبتدارارد وعود ٹویند برتوسع t>‏ شاعر گفت : 

فان" v3 sa‏ م آحسن XU] a‏ عادت هن دوب (r)‏ 

S um‏ اگ روز گار وقتی‌بامن احسان کردا کنون گناهانش بازآهد» واورا گناه نود 
اول تاہدوم حال باز آید" وجوابی‌دیگ رآذاین آن اس ت که رد اینجابرجای خوداست چەایشانرا 
خزی ونکال وعذاب که دددنیاذ کر کردیم‌باعذاب دوزخ خواهد بودن پس معنی ردبرجای‌خود 
است وهمچنن درخبراست که «ألاان من‌عادةالايام والغالب علیه‌الاساءءالی ual‏ » فکانها کانت 
لہا ذنوب ثم احسانثمعادت الی ماکانت منها ( (solia TU]‏ این دا افعل تفضیل گویند 


یاسخت‌تر عدابي» وعداب المی باشد رواب معنت "T‏ عد بة اللسان ؛ سرزبان را برای آن عدبه 


(۱) بجان توسو گند که فرز ند اخطب خویشدا ملامت‌نبایدبکندلکن خداو ند هر که‌را مخنول 
غواست او مخذول شود او کوشش کرد تاآن اندازه که توانائی داشت و خواست تا بسر بلندی رسد 
بہمه کوشش وشتاب . 

(Y)‏ مر د کوشش بودو بکفر خود کوشید بس بسته و بندبردست و گردن سوی ما آوردندش تا کشته 
شودومن شمشیر بر PIED‏ که اوزا 25 شم آوددیس‌سو یق قعر دوزخ رفت و آ تجادر بندشد عاقبت کافر ان 


این است دهر کس فرمانبرداد خدای باشد در بپشت فرودآید 
(۳) اگروقتی روز کار باما نیکی کرد کناهان وبدیپای بسیار هم داشت . 


سر ررش جج رر ےہ رر یں duni iri ilie em mo nom emo‏ مس ee nA din ie v Han u‏ ۔ a‏ رر رر RAE HEP X‏ رد رید لہ تہ مت Qd‏ 9 س 2 818ب e‏ پور رر ہر رر و رر رر و رو وہر رج ں سس اہ ز دا دص نی 


کرٹ کا برسخن حاری‌باشد, وماء "m‏ حوش باشدبرای آ نکه گوارا بگلوفروشود واصل 
کلمەازاستمراداست پس الم مستمردا عذاب گویند ( Jitu Wy‏ ) وخدایتعالی غافل نیست 
وغفلت سپوباشدوآن انتفاء علم باشد پس ازحصولش ( عا ("oS‏ امل‌مدینه و ابوبکر و 
پعقوب بتاء خطاب خوانند وباقی قراء بیاء خبرازغایب › از آنچه شمامیکنید : 
Ji dj‏ 
آو لك الذن اشترها ألحوة اف نیا بالا خرة فلا اہی سپ y5‏ م 


Tots‏ بخر بدید ز ند گا نی نزدیك تن سای qn‏ 2 ایشان‌ر| 
شم - ۱ سا من بعد 
Tad y )۸۱( ۰ MP‏ نينا مُوسى الكتاب و ففینا ^ ST Jes‏ 
باری i «uS‏ دادیم موسی را تور بة دب ار بفرست' ديم از او پیغمبران را ge‏ 

2 7 S LIPPE 
PRIME $e UST روح دس‎ als عیسی این مر م البینات‎ 
adt و دست او بقوی کردیم بجبرئیل هر گه بیایدبشما پیغمبری‎ b عیسی بن مریم را‎ 
MJ م رم و هش > 7 و ۸ ۶ زم‎ 5*9 "idi 72 z 2 
Bg, è ظ‎ ۱ a » mt بے‎ . 9 - 

اکم اسقکبر تم ففریقا کد بت (Av) 3358 GA‏ و قالوا فو نا غلف 
تٹھای شما Ai‏ گردھی را v‏ یش یت گفتنددلهای ما غلافها است 


و هر رو 


بل لمنهم الله بکترم فقلیلا ما (Av). gor‏ 3 ر Jefe‏ من عند الله 


لمنت کند خدای ایشان‌را فان اند کی آیمان ا ایشان و آنگه آمد ایشان‌را نامه ازنزديك خدای 


مصداق ,لا میم و کانوا من قبل : بستفعحون eerie cu Has . ga JE‏ ما 


P‏ دار نده مر ۳ ایرد انت das‏ از پیش آن طلب c‏ میک i‏ نک اف بو نجونآمدبایان نج 


عر فوا کفروا به Je AAG‏ الکافرین C (As)‏ اشترّوا eia‏ ان 


شناختند 5 شدنب ot‏ و cod‏ خدای بر کافران باد بداست [ نچه خر ol dida‏ خود رااز آنکه 
eT‏ ا کے tlt‏ وک ٹۓھ ٠ die C "zt‏ ;1 
یکفی‌وا یا ا نزل الله CS‏ أن Joi?‏ اللہ من فضلہ على من یشاه من عباده 3G‏ 
I” 2 d ۱ 4 ۶ i r‏ 
کافر aas‏ یا نچه فرستاد خدای بیداد که فرو فرستاد خدای ازرحمتش بر [ نکه‌خواهداز بند گانش‌باز آمد 
ed. 5 eet‏ ہے ° : n‏ سے .» e aca v dm‏ صر و کی 
بغضب لی غضب و للکافرین عذاب مين (Ao)‏ و ]5 a‏ لهم أمنوا با JIN‏ 
P‏ ا ہے p - $ t p‏ 
بخشمی 7 e‏ کافران را باشد عذاب خوارکنندہ و ا یمان آورید b‏ نچەفرستاد 


اه قالوا : نؤمن SH‏ علینا و پکفرون با وراه له وهو مق مصد ILS‏ لا مس 


خدای گویند aT TN‏ با نچه فرستاد بزما وکافر میشوندہا' نچه ازپیسآئست و آندرستست بر است‌دار نده آ نچه 


عو تم البقرۃ (٢)آیة‏ ۸۱ الی ۹۱ جا 


ہے سی ےس یسیع جج E E‏ جج EE EEE EEEE E EE EE EE‏ جراج وو ور ما چم چاه AVR ^d‏ و و و و و و اد وا چا وم رد چاه و و وا و و ود وا وا پا تاب عو اع دی بج یھ چا جع ما ایر یدع یا رہ الہ بت ریہ رر بی و و و بو XKTA^ vh‏ دج ود یی دع ود جع لیج 0۷ 


11 4 تقتلون ai‏ من i‏ قبل إن کات مؤمنین (A3)‏ و $C ad‏ 
7 2 بگوای I‏ چرا میکشید پینمبران glas‏ رااز بیس oL! KZN‏ دآشتید و درست که آورد 
(AY) bu, LI tg n eu p"‏ و اذ أخذنا 


موسی حجت ها پس گرفتید گوساله را از پس آن و شما بیداد گر بودید چون ها گرفتیم 


a jx S o : Qo. $ 7 g ; 
و‎ LZ قالوا‎ L3 ما أ نينا ك" بموة‎ A الطور‎ AG فو‎ j "mc 


پیمانشما وبرداشعیم از db abd SYL‏ ما دادیم شما جوم یس شنيد‌يم و 


ینا و آشربوا في فلو بم الیل بکفرهم قل A ee EP‏ 
s‏ مان نبردیم بخور دارند ا otal‏ گوساله e otis‏ موم یا شما را ol‏ ایما نتان P‏ 
ind ]‏ مُؤْمنينَ (AA)‏ فل ان کات ai aie NK‏ خالمة من دون 

Ve خدای صافی از‎ Ay Se باذ‎ lus ری ساس‎ cres 
کن صادقین(۸۹) و آن یتنزه أ بدا با قدمت ایدم‎ o es. JA 
۶ص9‎ 7 reote Us doas مان مرك را !کر شما‎ 
انجد ثم حرص الناس کل حیوۃ ومن‌لذین آش كوا‎ و)٩۰(نیملاطلب‎ uia dt 


و خدای داناست به بیدا گران — هرب ترین مران Ku nia‏ مشترك دود ند 
ودا 2" ,7^ ۳ 


خواحد osi‏ عمرش دهند «زادسال‌نست‌او شود ندرا ازعذاب e.‏ عمرش دھندخدای s‏ 
(A) Ax‏ 
ev‏ ایشان میکنند 
این بازده آية است. قول( ا و لك ) گفتیم که اولاءکنایە باشد از جماعتی‌واین‌جمعی‌باشد 
| نه ازجنس واحدو واحداوذلك باشد چنانکه واحد هؤلاء هذاباشد (A)‏ اسم راموصول 


A- d 


گویند ومابعداوصلۂاوباشد( اسر و" )یعنی بدل کرده‌اند چنانکه بگفتیم )2531 الد'نثیا) 
فعلی تا نی ث أفعل تفضیل باشدچون| ؟ كىرو کب ریواعظموعظمی و paiT‏ وقصوي واد ناود نیا( (3o‏ 
بسرای بازپسین یمنی‌دنیابستا نند و آخرت ازدست رها کنند( فلایخفف" عنم المذاب) سبك 
نکنند از ایشان عذاب ؛ خداوند جل جلاله دراین آیه تہدید کرد آن کسانی را که اقبال کنند 
بردنیا بر ای‌طمع دنیا وحطام او دست از آخر توعمل صالح بدارند دین پدنیا بفروشند وحیوۃ 


باقی بحیوة NT‏ بدل az$‏ بعوض راحت اندك ایشان را عذاں 3" مایکونمن 
العذاب بی آنکه از ایشان تخفیفی کنند ونه کس ایشانرا یاروناصر بود یاشفاعت کند . آیەخاصس 
است در حق جپودانی که ذکر ایشان در آیات مقدم برفته حقتعالی باز نمود که T‏ نکەایشان‌را 
بر آن حمل کرد که حنن کردندہ حب دنیا بود واز این کار (۱) گفت رسول الله و« حب | لد نیا 
دای کل dh‏ وگفت «أشقى الاشقیاء من باع دینه alias‏ وأشقی منه من‌باع "m‏ بدنیا to yé‏ 
گفت شقی شقی تر ین اشقیاء nn‏ دین بدنیا بفروشد وار او شقی‌تر آنستکه دین خودرا بدنیای 
DA TE.‏ ۱ 

( رلقد اَیْنا موسی‌الکتاب) ما دادیم موسی دا کتاب یعنی توراۃ UAE.)‏ من 
ہمُدرو بار"سل ) يعنى أتبعنا من القفا يقال قفاء opii‏ اذاأتبعه وقفاه غيره اذا آتبعه فی نول 
Y»‏ تقف ما لیس لك به علم » أى لاتتبع قال امية بن اب الصلت شعر : 

قالت" له" ned‏ قصنه عن' Ae G5, m‏ ولا سیل ولا we‏ 

ومعنی‌این است که گفت خواهراز آن رو : : برپی "Terr‏ برپی دود ونه سپل است و 
نه درشت (۲) و قوله ( و I‏ عیسیان مر Ie rl‏ ) و عیسی پسر مریم را آیات 3 
معجزات دادیم از آنچه در سور آل عمران و سورة المائدہ میگوید از احیاء موتی و ابراء و 
اک وابرس وخبر دادن ایشان را با نجه خورده بودند وذخیره کرده‌بودند ۰ وبینه ازبیانست 
واز برای آن گواه دا بینه خواند فی‌قوله BE‏ «البينة علی‌المدعی والیمین علی‌المدعی عليه 
که بگواهی em‏ مد عی روشن شود و چون پیغمبران پا مدعی بوده‌اند حقتعالی معجزات 
ایشان را بینات خواند ( (SV y‏ فویناه اورا قوت دادیم من‌الاید وهو القوة دمنه قوله تعالی 
٭ داود ذا الاید» ای ذاالقوة ؛ واد الله أىقو اه ( بر وح القند س) ابن کثیرخواند بروح‌القد س 
باسکانالدال وباقی قراء خوانند قد س بضم‌الدال » د «فسران خلاف کردند ربیع انس دردوح 
القدس گفت مراد از دوح روح عیسی است AE‏ که در او دمید و بقدس خدای جل جلاله من 
قوله«الملك‌القدوس» و برای تخصیص با خود اضافه کرده کبیتالله و نافةالله ؛ و بعضی دیگر ‏ 


. گفت‎ — y (9) 

(Y)‏ چون صندوق‌حضرت‌موسی علیه| لسلام‌در آآب‌میر فت نه‌درژمین نر میادرشت. » ply‏ الصلت 
از حنفا بود و اشعاداو بیشترددخدا شناسی وقصس انبیاو بپشت ودوزخ وامثال اینہااست امابه یف ر(ص) 
ایبان‌نیاودد «$i TU‏ 101323 تحضرت‌بود . 


Fa آیة ۸۱ إلی۹۱‎ (Y) البقرة‎ ٥۰ 


جا لی ووووووومموموروےہ+ەمپیدعومدۃدۃع۸ؤؤفؤقشڈغفغقڈڈامے و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و ےہ تن هو و واه و وا و و وا او هم و ها وا وا و و وا و 2> ھ>ھ کے 990994099 "999*9999000900999€99990»P900994"»‏ 


"meer.‏ بقدس ن بااکیز گی است وقدس‌در لغت طہارت باشد و برای Vos‏ با کیزه‌خوانند 
S‏ مدنس نبود باصلاب مردان و ارحام زنان جه اورا از idi &àhi ol‏ نبود .حدایتعالی‌او 
i‏ باد آفریدہ بودکە جبرئیل در گریبان مریم دمید یا در آستینش باختلافرایت. سدی و 
ناک و محاھد گفتند مراد از روح القدس جبرئیل است وروح p‏ از نامپای جبرئیل امن 
است i‏ و بعضی دیگر گفته‌اند معنی قدس بر کت است و روح نام RR‏ است یعنی 
فرشته بابر کت ودلیل این تأویل قوله تعالی « قل‌نزله روح القدس من د بك بالحق» عبداللهعباس 
و سعید جببر و عمروعبید گفتند مراد نام مپترین خداست جل حلاله که او بر کت آن احیاء 
مرتی کردی خدایتهالی را بآن‌نام بخواندي‌خدایتعالی او آنچه خواستی بدادی واظپادممجزات 
کردی بدست او . ابن زید گفت مراد انجیل است چه انجیل روح او بود چنانچه قران روح 
رقف بود. وروحدد قر آن از معانی مختلف آمدروح روح آدمیان وجانوران استکه اوشرط 
است درو جود وبقاء حیاة و آن از حمله بنیە است فی قوله -- , یسئلونٹ عن الروح قل 
الروح من امردبی » و آن نفس متردد باشد که تا تردد ol‏ بود أحيوة بماند و حون نباشد حیوة 
نىما ندومنه قولا لنمی کل «الارواح جنود مجنده فماتعارف منپا ائتاف وماتنا کره‌نپا اختلف» 
یعنی‌ذوی الارواح» مراد باروادرخبرذوی‌الارواحند على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه 
مقامه کفولە‌تعالی« واسثل‌القرية» وروح دیح بود واین‌اریاب je‏ فعل‌باتفاق»‌عنی باشداعنی 
روح ریح بود جز که تا تا در هوا بود ریح خوانند چون بحیوا ات پیوندد آنرا روح خوانند(۱) 
+ روح بمعنی وحی آمد فی‌قوله « یلقیالروح من‌امره على من‌یشاء من عباده » وروح قر آنست 

فے ,فوله « وكذلك اوحینا اليك‌روحا مُن‌امر نا» دراین آ یہ علی احد الاقوال و روح حبر یلست 
4 فی‌قوله د قل نزلهد روحالقدس من‌ر 3« c»‏ عیسی اس است ج قی‌قو له تعالى « و کلمة 
القاها m‏ مریم وروح منه ۲ دروح نام فرشتة ة ایست که روز قب روز قیامت بیکصف پایستد وفرشتگان 


c» (‏ 2 وغیرجسمانی STY‏ عوام دا دشواد است تصود مجرد کردن و بپترین 
تمثیل برای آ نان باداست که‌خوددیده نمیشود و آ نار آنمر ئی است‌همچنین مجردات دیده نمیشو ندو UT‏ 
UT‏ مر گی‌است داگر کسی بندارد که جان انسانی‌حقيقة باداست دره‌جاری عروق‌سخت شطادفته و 
ا گر گوید نظبر باد است که خود دیده نمیشود صحیح گفته است و تنظی :یکو کرده , وروح دراصطلاح 
اطبا col‏ است‌دارای مزاح خاص وستن از آن ندادیم» وبپتر آن است که دوح‌داتشببه بنود آفتاب کنیم 
کەچون برددودیوار تابدروثن XS‏ وا گردیواد خر اب شود نودبماند و فانی نشود چنانکه قوام‌نود 
Qu‏ است‌نه بدیوار قوامدوح بعالم اعلی‌است و امر خدانه بدن . 


iust جزه ہے‎ Fa 


ee‏ عا اج اب ها dra m‏ یرد hol dom do‏ جم اع بعد do dum qo deci p rur‏ سا چاو M nb‏ جک 


"n ERA 0‏ تعالی « : < بوم یقوم نوم الروح "CA‏ صفاءوروم آمد بمعنی رحمت M‏ 
قوله تعالی دوأیدھم بروح منه» ( ( اکا جاک ر سول" )سب نزول آیە این بود که e yz‏ 

قدیم جل‌جلاله had‏ معجزات عیسی‌بارسول‌بگفت رسول اٹل بر جہودان خواند ایشان af‏ 
نه همی عیسی این کرده باشد وا گر کردہ تو چرا همچنان نكني تو نیز دعوی پیفامبری‌می ۔ 
کنی همچون او e‏ خدایتعالی این آیه بفرستاد که هر گاه بیغمبری چیزی بشما آرد که دلمای 
شما آن تخواهد ونفس‌شماکاده باشد آنرا گروهی‌راتکذیب کنید حنانکه شمامیکنیدو گرونی 
زا قتل کنید حنانکه ایشان کردند که پیش ازعہد شما بودند که E‏ دیحبی را can‏ 
Kev‏ بیغمبر انرا که‌چپو دان‌ایشان‌را بکشتند يقال هوی Gig‏ هوی ny‏ شہی وهو oris‏ 
هو E‏ اذا سقطواصل‌هردو هوی‌است فان من یپوی شیئاً یہوی قلبه اليه دلش OU‏ فروشو. 
بیانه قوله « فاجعل atl‏ من‌الناس تہوی الیہم > وقول القائل « الا حیث یہوی القلب يبوي ۰ 
الرجل » (۱) و ( فر یتی )فعیلست بممنی فاعل چون کریم وظریف وشاید که بمعنی مفادق:. 
lose‏ کیلد ندیم وضجیع ورسیللان کل واحدمن الفریقین یفارق صاحبه . ۱ 

T Ju y)‏ قلو بنا غللف ) گفتند یعنی جہوداں که دلهای‌ما غلف است جمله قراء بسگرن 
لام خواندند مگر ابن محیصن (X)‏ که اددرشاذ خواند AU‏ بض‌اللام وغلف جمع اغلف ach‏ 
و فصل در جمع أفعل‌صفت‌قیاسی‌مطرداست کاحمر وحمرواصفر وصفر واخضر وخضرای فی غلاف 
وشمشیر در نیام کردہ را اغلف خوانند ومرد ختنه ناکرده اغلف واقلف گویند ومعنی آنست 
که گفتند دلهای مادر پوشش است از آنچه تومیگوئی نميتوانيم دانستن وسخن تو دردل ما<آو, 
گر سیت یندادی ازمیان دل‌ماومحن توحجابي هست ونظیر این‌معنی قوله دوقالواقلوبن : .* 
i$ i‏ مما تدعونااليه وفی "IP RIA]‏ 02 حجاں» واینقولمجاهد وقنادہ است تج c‏ 
دیگر آ نستکه‌تلوبنا غللف اصل او'غللف بوده‌باشدبر ای تخفیفراتسکینلام کر دند واوجمع غلا 
باشد واین‌دا دومعٰی بود یکی sl, SGT‏ ما اوعیه وظروف وغلافہای علم است برای آ نکه ھا 
خداوندان کتب اوایلیم وعلم اوایل پیش‌ماست ماعلم تراچه خواهیم کردن مارا حاجت نیست ‏ 
بعلم تو واینقول عردالله عباس ikes‏ و کلبی ul‏ ومعني aT Ss‏ دلپای ما اوعية علم استو 
محل وظروف علوم ہسیاراست s ME. LA‏ در آن جیزی‌بودی هم درول جا گ ,545 

یی AX‏ گرفتی ( بل لمتهم الله go‏ ) «بل» حرف اضراب باشد ومعنی 'ضراں 


(۱) هرجا که دل‌خواست بای بدانجا فرورود . 
(Y)‏ این محرصن ازقراء مکه است وقراءة او ازقراءة‌های شاده است . 


-Yeí-‏ البقرة (Y)‏ آیة ۸۱ إلى ۹۱ ج 
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بود چون گوینده‌از آن حدیث که دراو باشد عدول کند وہاچیزی دبگر شود بل آنجا استه‌مال 
کنند ماجاگنی ذیدبلعمره وازجمله حروف عطف atl‏ واصل لعن طرد وابعادبود. یقول‌العرب 
شاوء لعين‌اي بعید peu‏ : 
دعرت به القطاو تفت عه" مقام الد بر کار جل اللمن ) 6 

یعنی خدایتعالی ایشان "M‏ ودور کناد ازرحمت ولفظ خبراست شاید که معنی دعابودو 

شاید که خبر بود ودعا علیہم بپتراست (۲)«بکفر هم» خدای alal‏ فعل لعنت‌باخود کرد و اضافه 

کفر بایشان | گر کفر فعل‌خدای بودی حواله بخدای‌بودی چنا: که‌اسنادفعل لعنت‌بااوستدیگر 

EN ۱‏ باین«با»بیان کرد که سیب استحقاق‌ایشان لعنت,ا | نستکه کافر شد ند دیگر آنکه درعقل نکو 

نیاید که کفر ازاولعنت باشد ولعنت بر کفرهم ازاوباشد ( فقلبلا L‏ مشون) مازيادة استو 

روا باشد که مه‌دریه باشد وتقدیر چنین باشد. فقلیلا يصح منهم الایمان. و نصب‌«قلیلا» برحال 

باشد؛ وابوعبید گفت نصب‌او y‏ ع حرف‌جراست #معنی آنستکه‌بقلیل‌یومنون و بکش‌قیکفرون 

. بکمتر ایمان دارند وہبیشتر کافرند چون حرف جر بیفکندند فعل بدو رید وعمل کرد در او 

۱ جنانکه فی‌قو له تعالی « واختاره‌وسی فومه سبعین A>)‏ والمعنیه ن‌قومه . واقدی گفت مراد 

تفي ایمانست بجملة قلیل و کثیر وجنانکه يکي از ما گوید «قل مارأیت مثله» من‌چون او کم 
دیدم ومعنی cul‏ چون اوخود ندیدم فوله : 

( ولاجاءم کتاب من ul ane‏ مصداق" لا (rro‏ چون بایشان آمد کتابی از 

نزديك خدای مراد Km‏ نست مصدق صفت کتاب‌است براست دارنده نرا که باایشانست 

یمنی توراة را وماموصوله است( VIES‏ مين قبّل) یمنی من‌قبل خروح النبی تلو اومن‌قبل 

مجبیء الکتاب کوفیان این‌را عایت‌خوانند و گویند رفع ادبرغایت بود و بصریان مبنی برضم 

و ببنای عارض‌ومعنی | این ol‏ پور که‌مضاف اليه آن‌لفظ بیفکنند ورد نیت ودل بر حای‌باشد 


(۱) دجل لمین چیزی استبہیئت انسان میان کشت‌زار بر پامیدادند تامرغان Tails‏ بتر سند 
و کشترا زیان‌نررسانند . کویدمر غ سنك خوادرا راندم و e S‏ دادود کردم مانندر جل لمین. علامت سر 
جالیزرا دجل‌لمین گو az‏ چون‌دودافتاده است از آبادی وابن‌جر برطبرید Je‏ ‌لعین‌را. بوجه‌دیگر تفسیر 
۱ کرده گوید یعنی مقام الذئب الطرید الامین و الامين من نمت الذئب وانما ازاد مقام الذئب الطر ید 
اللمين بالر چل . 
uiu (Y)‏ نفرین باشد بہتراستوبلظ رما Talas‏ يه چون قلیلا تفاس و تفر یم بر لعنت 
شدھ پس‌لمنت همخیر باشد بہتراست ازآنکه نفرین باشد . 


آنرابناکنند و كذلك جمیع الجہات Jos‏ دمن بعد ومن فوق ومن خلف ( ستفتسون 
عل الین کتفروا) طلب فتح کردندی بر کافران وسبب نزول این آیه آن‌بودکه جبودان 
پیش از آمدن رسول اہو جون باہشر کان‌خصومت ومناظر o‏ کردندی گفتندی | گر بیغامیر آخر 
الزمان که عداست بیاید باماباشد برای ما گواهی‌دهد اوبه بیغامبرماایمان‌دارد وبگوید که ما 
بحق اولیتریم ازشما مشرکان چون این داند که مااهل کتاہیم و کتاب ماحق است وپیغامبر ما _ 
موسی ORE‏ پیغامبری صادق بود جنانکه خدایتعالی در دیگر آیت بگفت « ان تستفتحوا فقد 
جائکم الفتح» وجون دنجی از مشر کان بایشان رسیدی دعا کردندی که ) ed!‏ انصر نا uu‏ | 
المبعوث فی آخرالزمان الذی نجد نعته فی‌التوراة » بارخدایا مارا نصرت کن به پیغامبر آخر- 
الزمان که‌نمتوصفت اودرتوراۃ مییابیم چون وقت آمدن رسول ٣ا‏ بود گفتند «قداظل زمان 
النبی يخرج بتصديق ماقلناء نزديك آمد روز گار پیغاہ‌بری که بیاید وبیان کند راستی آنرا که 
ماگفتبم C^)‏ جاء hE‏ ماعر فوا کفر وا ,9( حون او بیامد واورا شناحتند ودانستند (Oc‏ 
وصفت اودر توراة کافر xis‏ باین گفتند این نه آن پیغامبر استکه نعت اودر توراة خواندیم کافر 
شدند با نکه دانستند بیفی وحسد » Ili‏ علی‌الکافرین » لعنت خدای بر کافران‌باد . 

( بسا ) پلس و نعم هر دو در فعل ماضی آیند مخالف دیگر افعال هم ببناہ 
وهم بحکم ودراصل‌نعم‌وشی بوده‌است علی‌وزن فعل و آنرا فعل مدح و ذم گویند و تصریف 
در او نشود ۶ فاعل او اسمی باشد که لام تعریف جنس در او بود و باین کفایت نباشد تا 
مخصوص بالمدح یا بالذم بااو باشد چنانکه نعم الرجلزيد و et‏ الفلام عمروء Jom JI‏ فاعل 
باشد وزید مخصوص باشد بمدح پاہذم وباشد که اسم فاعل اضمار کنند واسم نکره منصوب بر 
تمیز بجای‌او بدار ندجنانکه نعم رجلا زید تقدیر این بود که نعم الرجل رجلا زید اینجاتقدیر 
این است بلس‌الشیی, s‏ دمانکرڈەوصوفەاست(ا "رو به آنفسهنم" ) که بفروختندبآن 
خوررا )01 یکنفروا) «أن» بافعل درحای‌مصدراست واو مخصوص بذم است ومعنی آنست که 
بدحیزی است که ایشان خودرابان بفروختند. کفرشان با نچه خدای فرو فرستا د از قر آن و 
مراد باشتراه بیع است که«شرا»هم‌خریدن باشد هم فروختن ومراد آس ت کہ حط T‏ ۱ 
ازئواب بفروختند بعقاب کف ر گفته‌اند معنی آنست که بداختیاری کردند چون‌بدل کردندحق ‏ . 
بباطل و کفربایمان ومراد( (IU y le‏ آن است‌بلاخلاف وماموصوله‌است ( بشما )ایظلماً - 
ونصب اوبرمفعول‌له است داصل‌بنی فساد باشد من‌قولهم بغی‌الجرح اذاآمد وفسد. وبغی طلب 


-Yov-‏ البقرة (۳) آیة ۸۱ إلی۹۱ جا 
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بود و بعرف محصوص‌شده است بطلب ناحقو ناواجب» و بغیز ناباش و گفتها ند بغی حسد با شد یعبی 
uaa‏ می بر ند بر آنکه خدایتعالی فر و میغررستد از فضلش یعنی نبوت و کتاں o^ ud)‏ شا من 
y (uh‏ آنکه خواهدازبند گانش‌یمنی غد EIS‏ ( فما ( ای فررحعواباز آمدند ( بقضب 


ص $ 


غضّب ) مفسران خلاف کردنددر آنکه این دوغضب روا را 
اول خشم خداست برایشان بضایع کردن ایشان توراة دا وغضب دوم بکفرشان hE‏ و 
sj Us‏ وابوالعالیه گفت T:‏ اول‌بکفرشان بعیسی وانجیل وعضب دوم بکفرشان‌بمحمد . سدی 
گفت بغضب‌اول بگوساله پرسٹیدن وروم بکفرشان Sienna:‏ و گفته‌اند علی gnat‏ معاست 
چنانکهگویند هو علی سفرسنہ یقولالشمر . ای مع صفرسنه ns Cg HEIL‏ جاحدان 
نبوت e‏ را ( عذاب" مهبینا) عذابی خواهد بودن خواد کنندہ که ایشسان در آن مہسان و 
مستذل باشند . 

( ,]13 قبل شم امنئوا با CarJ yl‏ چون گویند ایشان دا که ایمان آرید بقر آن 
خدایتعالی جل جلاله کفر وعنادایشان باز میگوید که جون‌ایمان برایشان‌مرض کنند وایشان 
رادعوت کنندبایمان و بقر آن‌وبمحمد ang V JU)‏ با نز AE J‏ ویکلفرون با ورآء) 
گویند ما Ileal‏ بان آریم که برما 33,9 dat‏ با نجه ورای cal‏ وس از آن است کافریم 
یعنی آنچه جز آنست چنانکه گفت « فمن‌ابتفی ور آء ذلك» ای غيرذلك وسواه ودر دیگر آیت 
" « واحل لک ماوراءزلکم»ای‌ماسواه ( وه 3371 ) وقرآن حقاست ودرست‌است ( Gu‏ ما 

معهم ) پراست دارندہ اص سا است یعنی توراۃ و نصب او بر حال است ( قل d‏ 
o‏ آنییاءالش) اکنون ای de‏ جواب ایشان‌بازده دزت چرا ؛ لام حرف جراست که 

برماء استفهامیه درشده‌است والف ازاو بیفکندہ وحروفجارہ چون‌درماء استفہام داخل ‌شودااف 
ازاوبیفتد و پفتحه | کتفاء کنند ازاوچنانکە فیمدلمویم وعمدعلیم فی قولە :ہم یرجعالمرسلمون 
و«عم یتسائلون» و«فیم کنتم» یعنی ‌لەاذاء برای‌چه پیغامبران دا میکشتید (من قنل) پیش از 
این چنانکه بیان کرده شددرحذف مضاف اليه درلفظ ( ان" Oc p XS‏ ( بالتورية اگر 
بتوراة ایمان‌دارید چه درتوراة نوشته‌است که کشتن بیغامبر ان‌حرامست . 

( ولقد Sele‏ ) واوحرف عطفاست ولامتا کیدراست وقد:حقیق‌دا (موسی) بشما آورد 
(L)‏ ودلالاتروشن وحجتہایظاہروشما es‏ از آن گوساله‌بمعبودخود گر فتید (و انم 
ظالموٴن)واوحالراست وشمادر آن‌حال ظالم وبیداد گر بودید برخود بر آن‌تفسیر که ہدادیم . 

vasis)‏ میثاقسع) ویادکنیدچون پیمان‌شما بستدیم و کوه طور بربالای سرشما 

A- 


-—- 


2 : E - ۱ a 
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بداشتیم وشماراگفٹیم که آنچہ per‏ بستانید وبقوہ وجد ےت nee d a6‏ 
PED‏ یاد گیرید و گفتها ندمعنی آاست که طاعت‌داز یدو طاعترا برای آن‌سمم خوانند که 
طاعت‌عندسما ع امر باشد و بسبب او بود وبراین تفسیراست dau‏ لمن‌<مده » ای اجاب‌الل لمن 
oles‏ خدای اجابت کننده‌است آ نرا که‌اورا بخواندوشاعر میگوید : 

دعوت الله حتی' خفت" ۷۳ T‏ ا نسمّم ما آقوال (۱) 
ای یچیب ‏ واگر دربیت سمع بر معنی خود حمل کنند اولی تر باشد ( قالو | ) جواں داد تد 
که( معنا و عصتنا ) بشنيدیم وعاصی‌شدیمسهعوسما عادرالباشد بحاسه‌سمع وعصیان‌مخااف 
امر باشدیامخالف اراده گفتند سمعناقو لك وعصیناآمر )3 سحنت بشلیدیم وفرمانت نبردیم و بعضي 
اهلمعا نی گفتند ایشان این‌حدیث برزبان نراندند ولیکن چون‌عند سماع اوامر عصیان کردند 
حقتعالی گفت چنین گفتند چنانکه شاعر گفت : 

)۲( Gl ”قال قطني مهلا روندا قد متلاات‎ "ue y 

یعنی‌بلغ la>‏ او أهکنه انیقولشیئاً قالقطنى ) وا ا T‏ قلو بهم المحل ) و در 
خورد دلا,شان‌دادند دوستی گوسا له یعنی‌پنداری ایشان‌را مطبوع بکردەاند بر آن‌ودردلیشان 
سرشته. وثر بتالماء واشر بنه‌غیری: یعنی آر بازخوردم و بخورددیگری‌دادموم رادحب العجل است 
و لیکن‌مضاف پیفکندومضاف‌الیه بجای‌او بنهاد حنانکه «واسئل القرية » ونابغه گفت 

e. مر حب‎ QUU oos تواصل من اصبحت‎ a, 

ای j| JNS‏ ی‌هر تب "me a‏ 700 با کسیکه خصلت‌او چون ابوه‌رحب باشد 
یعنی چون‌خصلت pag‏ باشدودیگر یمی گوید : 

حيبت بغام راحلي iue‏ وما هي ویب غنرك (E) gU‏ 

یعنی آوازشتر مرا آوازبره پنداشتی  (‏ بکفر هم )| کنون حقتعالی چون اشر بوا برفعل 
مالم اسم فاعله آورد وحه آن‌باز نمود تا کسی گمان نرد MaS‏ فعل‌اوست گفت ان دوستی‌عجل پا 
| دلایغان مختلط شدہ از کفر شانست | که رسولرا ee‏ ای و[ ددسست| نامرا hr .à‏ 
fel‏ انا ass‏ موّمنتن ) بد میفرماید شمارا ایمانتان بآن‌يه‌ني بدوستی عحل اگ 9 


24g (X)‏ خدایدا خواندم تاترسیدم که glas‏ تعالی اجابت ENT‏ میگو بم 


)$( وای برغ تو جمله معترضه است و در مقام ine Ent‏ گفت 3 اگر « رر elo‏ تادب بود 


۲۵۸۰ _ البترة (۲) آية ۸۱ إلى ٩۱‏ ' 


سبب نزول آیه آن‌بو: که جہودان علیہملعاین الله دعاوی‌باطل کردند از آ نکه گفتنده تحن نله 
وأحبائهه ماسر ان حدا یم ودو ستان‌حداو ازا نکه گفتند «لن‌یدخل الجنة os Y‏ کان‌هو 7 jl‏ نصاری» 
کس ‌بہبہشت نخواهدشدن | لا نکس که seem‏ باشد یاترساواز آ نکه گفتند «لن تمستناالنارالاایاماً 
معدودح»قدیم تعالی باین آیت رد کرد و گفت‌بگ و که سرای آخرت‌یعنی بہشت که درجوارخداست 
اگرشمارا خواهدبودن خالص وهیچکسرا درآن نصیمی‌نیست ( فتمتو e‏ ا کوش 
تمنایمر گی کنیدا گربراست‌می گوئید : برای آنکه قاطع باشد ازا هل بہشت است بهرحال 
تمناکند که ازسرای تکلیف ومحنت تحویل کند بابہشت ونیز n‏ دوست خدا باشد هم 
تمنای او آن‌بود که باجوار خداشود که دوست بنزديك دوست بیاراه‌د چنانکە امیرالمومنن لها 
بمر گی مبالات سک cass‏ کیش al»‏ ل پالی وفم‌الموت علي امدقعت على الموت» gloso‏ که 
باك ندارم اگرمنبرمر گه‌افتم وا گرمر گك برمن‌افتد و گاه گاه آدزوی‌مر گث کردی دھروقت 
که دلش‌تنگگ شدی ازقوم‌دست‌بر کردی ومحاسن‌مبار اد خودبدعت بگرفتیو گفتی که‌«ماینتظ 
أشقیپا آن‌یخضبها من فوقہا بدم» حەانتظار می کشد آن‌شقی‌ترین‌امت که خضاب کند این‌محاسن 

سپیدرا ازخون این‌سر» ودست برسرنمادی دبرمحاسن وچون‌پسر ملجم‌را بدیدی بگفتی: 

uri‏ از سك cuu‏ فان لسوت لا قشکا 
ولا تزع TE  ٔٔ ۱ OM‏ 

وم نند این‌اخبار که ازاوروایت کرده‌اند. آ نگه قدیم جل‌جلاله خبرداد که ایشان‌هر گز 
تمنای‌مر S‏ نکنندبانءعمل که ایشان کرده اند «لن» نفی‌فعل مستقبل راباشد وتمنا . فولالرحل 
لماکان e az J‏ یکن و لمالم یکن ایته کان. آن‌باشد که کے ی گوید چیزی را | که Pe Tu‏ 
نبودی‌یا آنرا که eau‏ بودی( با قدسَت" اید یهم ) اضافۂفعل بادست کردن‌با نکەفعل 
ازجمله جوازح واقع‌است برای آن KERRON‏ کند که فعل‌اوست حنانکه بیان کر دیم»عبداله 
عباس گفت | کر تی j^‏ گی کردندی. Uam.‏ کل انسان هدرم بر (Aa)‏ هریکی را ار ایشان oT‏ - 
دهش دد گلوبما ندی تابمردن تابرروی زمین هیچ‌جمود نماندی واين ازجملۀ معجزات دسول 
بود که خبرداد ازغیب ونابودہ ومخبر بروفق خبر بود وصدق بودواین خبردرست نیاید الابوحي 
ازعالم الغیب ( رال" علم"_بالظتا لین" ) وخداداناست بظالمان‌تابدانند که این خبر که داداز 
علم دادایمن باشند که مخبر بخلاف‌خبر نخواهدبود. ‏ نگه باز نمود حقتعالی جل‌جللاله وعم نواله 
- که HERIDA‏ دمنای مر S‏ نکنند درهمه جہان ار QUI‏ حریص ترود گا نیا بی 


LERRET EES I E cese ss rss MERO Ad ROO وو اع‎ ARIA Ae ERU AH AREA er mo ہی ید وو‎ OP EREN RHR ESHER A x m» am s whom cop dom ono eA AO ARA Ode cn ج دید‎ UR opm ap OR ہے‎ mondo یھ‎ de e ۂ نیہ ہنی اه سی‎ 


(Teen ,)‏ کوفیان گفتند قسم اینجامضمراست ولام ونون E‏ کید بجواں‌اوباز آمد تقدیر 
این نے که. والل لتجدنهم ( آحرص‌التاس UE‏ حلبوق (Ca y‏ اء گفت 
تقدیرچنین است که احرص الناس علی‌حيوة من کل احد ومنالذین اشر کوا ایشان‌رابرحيوة 
وزند گانی حریص تریایی ial‏ حپانیان ونیزازمشر کان نچنانند کهآ نکه از ایشان خبرداد 
که ازحرص iym ai‏ ( نود آ حدم "لو دمم" OM‏ ستَة ) خواهد وتمنا کند یکی‌ازایشان 
که هزارسال بماند و گفت مثال این از m‏ حنان بود که یکی ازما گوید : فلان أسخی‌الناس 
دمن حاتم. فلان سخی‌ترین مردم است‌وازحاتم برای آنکە « من»درناس مقدرباشد یاتقدیر آن 
باشد که وأسخی من حاتم. وازحاتم نیز سخی :راست . دوجپی دیگر آن است که «علی‌حبوة» 
جای وقف است «ومن‌الذین‌اشر کوا» «واو»‌استیناف است «یود آحدهم» وتقدیر آنکه «من»بود و 
معنی آن باشد که ازمشر کان کسانند که یکی ازایشان‌تمنای هزارسال حيوة کند ہراین قول این 
تمنای هز ارسال زند گا: ی‌حو ا له بمشر کان باشد دون جہودان وشاهد صحت این قول فولدوالرمه 
است که گفت : 
THEN d‏ دمعه سابقٴ لها eT,‏ بذاري دمعة المن Jo.‏ (۱) 
ترجمه این است که همه روزبودند وازایشان آب چشم سابق اورا ودیگری ns‏ یخت آب 
em‏ بسیلاں این سحن معنی دارنیست تاەمنء تقدیر نکنند فی قو له : ۵ ومنېم من دمعه سابقله» 
وازایشان کس بود که دمعش‌سا بق‌بوداوراو گفته‌اند: مراد بمشر کان گبر کانند که درعبارت ایشان 
سیار رود که هز ار یزی آنکه حقتعا! ی باز نمود که ۶2 a> y.‏ ارشان‌را عمردرازدهند درازی عمر 
bots‏ ازعذاب خدانرهاند ( Al,‏ بمز Amm‏ من العذ اب ) مانفی است وهومیتداست 
Jail aa «oh (Aoi)‏ درتأویل‌مصدراست ودر تفسیر بدل tgar‏ است(۲)و تقدیرچنین است 
وما تعمیره‌پمز حزحہ من العذاں وروابود که هوضمیرشان وامر باشد وخبرمقدم برمبتداء وتقدیر 
چنین باشد که ماالشأن والامرتعمیره بمززحزحه من‌العذاب وقول اول ظاهرتراست ! وزحزح 
هم لازم است‌دهم متعدی یقالزحزحتە عن کذا فزحزح هو. ای أبعدته sad‏ دور کردم اورا از 
آن کاردو رشد . Aa Iss‏ خوید درمتعدی : 
با قابض J‏ “وح من uid‏ إذااحتضرت' وغافر التب umi‏ عن التار 
ای بستانندۂ حجان من ازتن من چون حاضر آید وای iussa‏ گناهان دور کن مرا از 
E‏ دورح. ودیگری m em‏ بالارم : 


ce )۱(‏ دلودلواشثك میربزد (Y)‏ یعنی بدل pairs‏ ھواست 


a ax آیة ۹۲ إلى‎ (Y) البقرة‎ e s 


pdo‏ 7 ما Gm ni‏ لا بز حنز t.‏ وما ال" PP‏ لمح ا سم و ضح. 
e a ۶۱۰ ۶ sS - +‏ ^ يل - کہ 
ایدوست‌من‌حه بوده‌است‌تاریکی‌را دمەر ود وروشنائی‌صبح را که روسن مشود ) والله بصیر 


e وم‎ ."70 7 


تارج ) وخدابیناست وداناست با نچه ایشان میکنند وله تعالی : 

- ہ و و‎ PE 7 - e ET "E : d 

ox لما‎ a EN نه 45 7 قلبك‎ a عدو | لحبر یل فا‎ d lb 

ove‏ که 2 oms‏ جبرئیل اوفردآوددہ است Dolg‏ 7 توبفر مان خدای داست Tash‏ ۳ که 
بد یہ و 3425 بشری (v) VOL‏ من کان عدوا à à‏ و ما کته و رس له 
بین وت هدایت و بشاد تی‌مومنان را عر که ash‏ دشمن خدای و فردتگا نش پیتمبر انش 
ر bum‏ ومیکال فان اللہ عدر" للکافرن (Ar)‏ و لقد أ ر لا ال ابات کا 
و e‏ و میکال oj‏ الله عدو e‏ فرین (^Y)‏ و 3123 CI‏ مود 
و جبرئیل و میکائیل پس خدای دشمن کافران است بددستی بفرستادیم بتو دوشن 
2 و رٹ ور وہ Z‏ گے کا | 7 و ده —Q‏ 
و ما le m‏ لا الفاسُون )£^( او Us‏ عاهدو | [i‏ کہ فریق ee‏ بل 


di:‏ سے بان A‏ فاسقان هر 4$ که zi‏ کنند — آن را öll Qe‏ ہل 


$ 2 بر 2 9 
۱ بیشترین ۷ xdi FN‏ چون آمددایشان پیغامبری MEO‏ 


ii‏ فریق من‌آلذن وتا آلکتاب کتاب Al‏ ورا ظورهم 5 انبم لایو( 
aut 04007‏ ازایشانکه ایشان راک ۳ دادن دکتاب ا پشتشان پنداری که ایشان نمدأ نند 
قوله( قل من کان عدوا جربل )عبد الله عباس گفت سیب نزول این آیه ان بود که 
حبری ازاحبارجھودان نام اوعبدالله صودیابیامد وبارسول REE‏ مناظرہ کرد ءاورا ازچندمسئلہ 
برسید چون حواب‌پیافت وحجت بر اومتوحه شد گفت کدام فرشته بتومیآید از آسمان رسول 
DAE‏ گفت آن فرشته که بجمله بیغمبران میآمد نام اوجبرئیل. بس‌صوریا گفت اودشمن‌ماست 
| گر بجای اومیکائیل بوزی‌ما ایمانمیآوردیم(۱). دسول AR‏ گفت جبرئیل چرا دشمن‌شمااست 
گفت اوصاحب‌عذاب وشد ت وقتال‌است پس خدایتعالی این آیه‌فرستاد و گقت بگویسرصوریارا 
هر که دشمن حبرژیل بود جبرئیل آنستکه قر آن فرود میآودد بردل توبفرمان‌خدای, مقاتل 
گفت ایشان گفتند خر af‏ دمن ماست که او دا فرمودئد کات سا آردو آودده و pela‏ کل 


(Y)‏ سخن خاص مردی یاجماعتی است نه از اعتقادات ضرودی بپود که همه aan Ola‏ باشند 
مانند آن که جماعتی ازم‌لمانان زہنت کردن 3 طعام کو خوردن را حرام میدانستند 3 خدافرموده: 


«قل من‌حرم ذينة الله - الى آخره - ; 


ERRAÉÉENARERSSERURCPAUSEETEASTTETT" OBI RWAWNAORARREMER Xr) REA VP nuts ma mm aO ENERO A OUR RA when Ee wc Hans en SATA iw hv‏ ہر رر سیت رن رکف مم جنر ہہس 


هفت لغت است dida‏ بفتح جيم وراء وهمزه m‏ . واین قراءة حمزہ و کسائی pw‏ 
وخاف است وشاعر گفت : 

شیدنا فا تللفي ٠ IS UE‏ مدی‌الده را جیرئیلآمامها(۱) 

حاضر آمدیم نیابند مارا در لشکری الا همیشه جبرئیل در پیش ایشان بود . و جبریل 
بفتح جیم‌بی‌همزه این فرائت ابن کثیر است و جبریل بکسرجیم‌بی همزه واين‌قراهة بصریان 
ومدنیان است وشاعر گوید: 

و حبریل' رسخول' اھ La)‏ وروح القدس VA‏ به خفاہ (v)‏ 
وجبرئیل رسول خداست درما و اوروح‌القدس است ونیست بدین پوشید گی وجبرائیل علی‌وزن 
جبراعیلوجبر ائل علیوزن جب را علو جبر ئل علیوزن‌جبر عل وجبر ال علیوزن فملال واین‌اسمی‌است 
نه J'y‏ له )«ها»درفا ن‌ضمیر 
جبرائیل استودر نز لغضمیرقر آن‌استضمیر قبل‌الذ کر است‌حنانکه < ds‏ گفته اناانزلناه‌فی 
لیلةالقدر».وقو له«حتی‌توادت با لحجاب»ودر أ باتذ کرقر آنو آفتاب نر فته‌است. ( Ue‏ قلبك ( 
برای آن گفته‌اند بردل‌تو که جبرئیل gp‏ آنمقدار قر آن که آوردی بررسول GRE‏ خواندی و 
رسول یاد گر فتی‌و یس املاء کردی از حفظ تا بنوشتندیجه‌او ننوشتی و از نوشته نخوا ندی ( مصّدقا) 


Pd d > æ‏ سرچ 


نصب برحال‌است ازمفعول (لابن ند یه ) براست‌دارنده آن را که‌ازپیش اوست از کتب‌اوایل 


اعجمی غیرمتصرفو lal‏ مانع ازصرف اوعلمیت است‌وعجمیت( فا نه 


چون تورية وا نجیل وربور وصحفوهر کتاں که <دایتعا لی پیش از پیغمبرمافرستاد( وھدی ( 
بمعنی بیان‌است اینجا وشاید بمعنی‌لطف بود( و ٴشر'ی ) بشارت باشد و آن مصدداست‌کالقر بی 
والزلمیوالحسنی( (oa pA‏ داگرچەقر آزهدی است جزمؤمنان راچون ایشان منتفعو 
جماعتی جہودان بیامدند ورسول t‏ راگفتند ما ازتوچند Als‏ خواعیم پرسیدن | گر مارا 
خبردهی وجواب بصواب باشد ایمان آدیم. رسول AE‏ ایشانرا سوگند داد وعہد و میثاق کرد 
که اگ رمسائل را cols‏ بصواب یا بی انمان ارید سر گند وردان عهد ais S‏ نگه سو کند 
داد ایشا ن که این مسائل که ازمن بپرسید چون من جواب دهم آن دا بحق وشما دانی که ol‏ 
(۱) از این ترجمه CA $a‏ چنان مستفاد میگردد که مصراع اول چنین بوده است شہدنا فما 
تلفو ننافی كتيبة . ۳ 
(Y)‏ وجبریل پیغامآور ازطرف خدا درمیان ما است وروح القدس و ان پنہان نیست . 


NS ۹٦ الى‎ al (Y) البقرة‎ - Y- 


IT شم را و و و و یہد ھا‎ EE EEE 


حق استمنکر نشوہد dune‏ سو گند خوردند وقرار دادند,براین رسول الإ گفت! OS‏ 
بير سید هرجه‌خواهی,ایشان گفتند ماراخرده تافرزند که ازمادر بز ابد گاه بایدرما ندو خویشان 
پدرازاعمام وبنی‌اعمامو گاه بمادرماند وخویشان مادرازاخوال وفرزندان اوسبب جیست؟رسول 
QUE‏ گفت شمارا مناوم یت Adhi i$‏ هردان سمید باشد وسطبر و Ahi‏ زن رفیق باشد 983523 
کدام که غالب آیدازاین دو آب‌بریکدیگر شبه‌اورا باشد. گفتند نیکو گفتی‌وداست گفتی ء مسئله 
دیگر گفتند ماراخبرده تاپیغمہر آخرالزمان‌را خواب چگونه باشد ؛ گفت‌بخدای‌برهماقسم که " 
نه در کتاب خود خوانده‌ای که پیغمبر آخر زمان‌دا که منم وشمامیگوئید که من نیم جشه‌پایش 
تحسید ودلش نخسبد؟ گفتند الاہم نعم آری همچنن است . مسئلة دیگر ol‏ دود که گفنند مارا 
خبرده از آن‌طعام که اسر ائیل بر خودحرام کرد آن‌چه‌طعام بود؟ گفت بخدای‌پرشماقسم ندانسته‌ای 
که آن طعامی بود که‌اودوستترداشتیو آن گوشت E‏ فتر NOMEN‏ اللهم بلی‌همچنن‌است 
که گفتی .د گر مسئله آن بود که گفتند مارا خبرده تافرزند که ازمادره بددحاصل میآید ازمرد 
است یا از زن؟ رسول فا( OR‏ استخوانها ور گہا وپی ازمرداست واما گوشت وخون وموی 
وناخن اززن o‏ گفتند نیکو گفتی وداست گفتی ولیکن مارا یك مسئله ماند کہا گرمارا از 
آن خبردهی مابتوایمان آریم گفت بگوی گفتند این فرشته که وحی بتو میارد کیست e‏ گفت 
جبرئیل‌است. گفتند اودشمن ماست واوفرشتة عذاب است از آسمان بلاوصاعقه وهلاك وعذاب‌او 
فره آرد ومیکائیل فرشت رحمت است رحمت وخصب وروزی وہشارت اوفرو ارد از آسمان| گر 
Jas‏ جبرگیل میکائیل بتو آمدی بتوایمان[وردمانیدسول QR‏ گفت سبب دشمنی‌شماباجبریل 
جیست؟ گفتند او بامادشمنی بسیار کرده است و ازهمه بدتر آن است که خدایتعالی در کتان ما 
رانا نله کرد که بیت القن مواق asta iaa‏ که اورا کت شر گنه ور 
فلان وقت مامردی‌را بفرستادیم تابگشت و بخت نصررا بیافت واورا گفته بودیم چون اورایافته 
باشی اورا بکش‌تامسجد ماخراب‌نکند این‌مردبیامد چون خواست که اورابکشد واوغلامی بود 
ARS 22d‏ درد یش وبی‌قو e‏ وبی لشکر حبر ئیل پیامد ورها یک رداورا , گفت برو که این 
Ia‏ وخراب بفرمان‌خدایتعالی خواهد بودن آن مردازاو نشنید وخواست تا اودابکشدجبر JE‏ 
اورا گفت ازخدا نمی‌ترسی این مردرا بچه گناہ میکشی ؟ این مرد گناهی نکرده است هنوز 
حگونه دواداری که اورابکشی؟ آن مرد فروماند داورا نکشت دباز آمد.ومادا خبرداد تامدتی 
پر آمد بحت نصر بر ر گی‌شد وقوی گشته پادشاه Ab‏ ومسلط کشت و Jalu‏ و بیت‌المقدسداخراب 


کر و از 2 ی‌اسر ائیل خللایقر | بکشت VABILI‏ ن کاردشمن او تیم Gub, eis‏ وہ ن‌آبه آن EI‏ 
که عمر خطاب‌رازمینی بودبر درمدینه هروقت آ نجا شدی ودرراه اومدرسه‌ای بود از آن VIV‏ 
در T‏ نجااحباروعلماءجہودان ہودندھر وقتدر آ نجاشدیو با ایشان‌مناظره کردی‌چون گستاخ‌شدندو 
انس گر فتندبایکدیگر بطر یق احسن !ادرا گفتند که‌ماازاصحاب دول شما کس راچنان‌دوست نداریم 
که‌تورا. گفت برای جه: گفتند برای آنکه ایشان مارار نجانیدندوتومارانر نجانی‌وماراازالفتی 
که باتوهست سخن بگوئي بات که باجزتونگوئيم این de‏ مردی باخبراست عمرسو گنددادشان 
بان خدای که تورية بکوه طورسیناء برموسی ت انزله کرد که‌هیچ‌دانسته وشناخته‌ای که‌این 
dé‏ رسول خداست وحق‌است وصادق است چون این سخن بشنیدند باهم‌نگریستند وھیچ سخن 
نگفتند, Te‏ ازحمله ایشان گفتند جر "P TIRT‏ سد؟س از آنکه سو گندان گر ان 
دادو گفت! گرشما نگوئی‌منبگویم و آن‌پیغامبراست که‌ما نعت‌وصفت‌اودد تور يةد یدهایم و خوا نده ایم 
گفت بس جرا ایمان نمیآرید باو گفتند سس آن است که آن فرشته که باومی آید بر ed af‏ 
واد دشمن ماست گفت‌چه‌عدادتاست‌شمارا باجبرگیل؛ گفت اوصاحب عذاب وخسف دمسخ‌است 
وا گر Jau‏ اومیکائیل بودی که‌صاحب‌رحمت ورأفت وحصب وسعت است ماایمان آوردما نی عمر 
گفت بخدای برشماب‌گوی‌تامقام جبرئیل کجاست ومقام میکائیل کجاست ؟ گفتند مقام‌جبر def‏ 
بردست راست‌است ومقام میکائیل بر جب وازمیان‌ایشان عداوت است و فر شتگان دست رات 
دشمنان فر شتگان دست چپ | ند.عمر گفت در وغمیگو ئی که‌ازمیان فر شتگان هیچ عداوتی نیست 
cul us‏ و یرون آمد تارسو MAE lod‏ حبردهد خی یل آهده بود وان یات بررسول‌خدا آورده 
بودواوداخرداده‌از آ نج میان‌ایشان رفت. سوّال کرږند که وجه محاجه وظہورحجة رسول بها 
برحپودان حيست دراین آي واین‌چه جواب است سخنایشانرا؟ «فانه‌نرله على قلبك بادن‌الہ 
جواب ازاین آن است که معنی‌چنان‌است کہا گرمعادات شماباجیر یل از آ نجاست که‌اواز آسمان 
بمن‌بیغامپا آوردو آن‌ازخویشتن نمی آورداز نزديك خدایتعا لی می آودد بفرمان‌او. پس‌این‌عداوت 
۱ باخداست شمارا. د گر آنکه جبر گیل بمن آمدیموسی آمد و asl‏ بمن | ورد جنس آن ومانندآن 
بموسی آورد. دا گر آمدن‌اویمن‌منع میکندشمار! ازایمان‌بمن‌جر] منم نکردشماداازایمان‌بموسی؛ 
بس JS‏ ت آورد | نجەازخدایتعا لی آورد )(بإذان ul‏ ) دراودوقول‌است Per AP‏ 
بأمراله. بعلم وفرمان خدای‌تعالی‌بود وچون چنین باشدعداوت بادسولان خدایتعالی جل لاله 
عداوت باخداباشد. ( من (al yas ob‏ گفت هر که دشمن‌خدایتعالی باشد و ملاگ‌کنه و 


Fa البقر: (۲) آية ۹۲ إلیہ٭‎ ER m 


فرشتگان اوورسله وپیغامبران او وجبرئیل ومیکائیل باشد اگرچے ایشان گفتند که مادشمن 
جبرئیلیم ودوست میکائیل خدایتعالی ایشانر! تکذیب کرد و گفت دروغ می گویند که ایشان 
دشمن هردواند جه دشمن eo‏ تیل دوست میکائیل نباشد ولیکن بر سبیل تعلل از آنکه ایمان 
نمی آرند این بعلت کرده‌اند (۱) . 

اماافراد جبرگیل ومیکائیل بذ کر با آنکه داخل‌باشد فی قولە تعالی ( و AERA‏ )این 
را تخصیص Jl‏ کر خوانندبرای‌تنبیه برقدرایشان وبرمنزلت olal‏ وعظم‌ایشان نزديك‌خدای 
تعالی چنانکه گفت : واذ آخذنا من النبیین میثاقہم و منك ومن نوح . دمیکائیل قرائت ال 
مکہ و کوفه وشام است و میکائل علی‌وذن میکاعل قراءۃ اهل مدینه ومیکال‌علی وزن‌مفعال 
قراءة اهل‌بصره است (x)‏ : شاعر گوید : 


ur ry 7‏ ۹1 7 1 اتی و فيه معمالنصر : (Y) Jia, dis‏ 
وشاعر دیگر گفت : 
Lal as‏ کنو ایند .یرایل و تکذابر! ,میا )٤(‏ 


پرستیدندهلیبدا وبدرو غ‌داشتند ددا ( وجبریل ومیکال ) رانیز. ودرست آن‌است 
که این دونام اعجمی است علم موضوع غیرمشتق وا گرچه دروجپی روایت کرده‌اندازجماعتی 
که اهل علمند که جبرئیل دمیکائیل را معنی آن است که عبدالله وعبیدالل وهر اسمی که در 
آخراوایل است این معنی دارد چه إیل بزبان عبریان الّهباشد واین روایت عکرمه وسعیدجبیر 
وعطاست ازعبداله عباس, پس براین‌دجه سببی دیگرازموانم صرف ددادباشد واین‌تر کیب‌است 
کمعدیکرب دا گرقایلی گویداین تر کیب نیست اضافه است کعبدالله وعبیدالله رها بود بس‌معتمد 
وجه اولاست حق‌تعالی‌بیان کرد دراین آیه که هر کس که دشمن جبرگیل‌بود دشمن خداو حملة 
فرشتگان ورسولان وجب رئیل دمیکائیل‌باشد وخدا دشمن او باشد برای آنکه بعداوت ایشان‌کافر 
شود وخدای دشمن‌کافران‌باشد وعدادت‌ازما اراد؛ٌ مضرت باشد بغیری » واز خدایتعالی‌جل‌جللاله 


اراده‌عقاب‌باشد بمستحقش‌وعداوت درحق‌خدای‌تعا giaa‏ نشودجون مضرت باو نتوان‌رسانیدن 


(۱) این دا علت عدم ایمان دانستند (Y)‏ و هم قراء؛ حفص است از کوفیان و همین قراء2 
مشهود است ‏ (۳) دوز بدر شمادا ملاقات کردیم مددی آمد با پیروڈی و جبرئیل ومیکائیل باآ نها 
بودئد . )£( صلیب دا پرستیدند و محمد صلی الله عليه و آله دا دروغ پنداشتند و جبرئیسل و 
همچنین میکائیل دا . 


-YAo- | ١ _ ۶ حر‎ ۱ c 


ودرحق جزخدای محقق‌بود: اماعداوت درحق خدایتعالی آن را چند تأویل بود یکی آنکهروا 
باشد که جپودان درحق خدایتعالی اعتقاد جنان دار ند که مضرت باوراه یابد | am S‏ دانند که 
ایشان‌نتوانند رسا نیدن ولیکن‌صحیح باشد باین‌اعتقاد که مر یدباشند آن را چه ایشان‌اذاین‌عظيم 
تر روا داشتند فی فو له حکابة عنهم « وقالت الیہود عزیر أبن اله › ودیگر آنکه Us‏ حمل 
کنند که جوبودی که مضرتممکنبودیرسانیدن,آنگە آن راعداوة خواند واگرچہ تمنا بود 
آنرابحکمارادت خواندبر سبیل مجاز. وجہی دیگر آ نکه معادات‌باخدایتعا لی‌مر ادمعادات‌باو لیا 
cula‏ حنانکه : «يۇذون الله ورسو له» قوله : 

Un T ay )‏ لك" (eU eT‏ سعید جبیر ازعبداللہ عباس چنین دوایت میکند 
کەسبب نزول این آیه آن‌بود که جہودان بر مش کان برسول SERE‏ احتجاج واستفتاح میکردند 
ومیگفتند ا گرادبیاید مارابرشما ظفردھددبگوید که ما بر حقیم وشمابر باطل چون ر سول له 
بیامد و ایشان کافرشدند معاذ جبل و بشربن‌البراءبن معرور گفتند سبحان‌الة خدای تعالی اورا 
نافرستاده شماتمنا میکردید واستعجال می‌نمودی بفرستادن اوبرما باه حجت می‌انگیختید وما 
برشرك بودیم| کنون ماازشرك باسلام آمدیم وبادایمان آدردیم و شمااز آ نچه میگفتید باز آمدی 
و کافرشدید؛ ایشان گفتند این ت آیتی نیاورد که مارا ایمان آوددن باوواجی‌شود خدای‌تعالی‌این 
آیه فرستاد « و لقد أنزلنا اليك آیات بینات » . گفت بدرستیکه من آیات فرستادم آیات ردشن 
واضح . مفسران خلاف کردند دراینآیات عبدالله عباس گفت مراد بیان‌حلال و حرام است › 
ضحاك گفت‌همازعبدالهة عباس که مرادبایات قر آ نست کەرسول WERE‏ برایشان میخواندبامداد 
وشبانگاه. eol‏ گفت‌مرادعلم تورية وانجیل‌است واخبارغایباتوقصه‌امتان گذشته واشاره بآیاتی 
که‌ایشان تحریف کرده بودند باآنکه هر گز کتابی نخوانده‌بود وتعاطی نکرده‌بود و بنزديك 
استادی اختلاف نکرده ۰ ابوالقادم بلخی گفت مرادبایات قر آن وه‌عجزات است که ایشان را 
وعرب وعجمر | وحن‌وانس‌را بدان‌تحدی 0 د از آوردن مانند آن‌عاحجز شد‌ند › بعضی دیگر گفتند 
مرادسایرمعجزات است ازحدیث معر اج و نسبیح sla‏ آب بردمیدن ازمیان انگشتان‌اوو آمدن 
درخت وجز آن ازه‌مجزات او QE‏ و حمل کردن برعموم اولیتر باشد تافایدہ راشامل T‏ 
(ٴومایکلفڈر' ہا | "االفاسقٹون ( وبآ ن آیات کفر نشوند الافاسقان . کفر باینآیات ازدووجه 
بود یکی SGT‏ دانند وباعلم جحود کنند و یکی آنکه جحود کنند و انکاراز آنکه بدانند ومراد 
بفاسق کافراست‌در آ یه برای نکه کافر فاسق باشده لیکن‌همه فاسق کافر نباشد واصل‌فسق‌خروح‌بود 


CTE‏ البقرء ari T (v)‏ إلى A*‏ جا 


وفاسق‌خارحبود ازفر مان خدایتعالی حل‌حلاله . 

(أوکل|عاهدوا ) . عبدالل عباس گفت مر ادآن‌است که خدایتعالی عزو جل‌در تور à‏ 
برزبان موسی‌عپد بستد ازجپودان که چون د 8ٹ بیاید باوایمان آر ند ونعت وصفت اوپنهان 
نکنند رسول تلاکو مالك بن الصفیررا گفت نه‌خدایتعالی از شما عہدوپیمان بستده است که‌بمن 
ایمان آرید ونعت وصفت‌مرا جحود نکنید گفت خدایر عیچ عہدی نیست در تورية در معنی 
تویاما(۱).منکر شد این‌را خدایتعالیآیه‌فرستاد که‌عهد کر دند ولیکن‌اینان بابس بشتانداختند 
و کار نستند . « أو uls‏ » الف استفہام راست «slo»‏ عطف‌است و « US‏ » طرف است و در شاد 
خواندنده‌عوهدوا» ( عهداً (SA‏ ای‌دماه" ونبذا ندا ختن بود.ومنه قوله : «فنبذناه بالعر آ». 
نبیذ از اینجاست ۰ فعیل بود بمعتی مفعول وشاعر گفت : 

(v) من نعالکا‎ AUT JS AS ILL انه‎ Ue ule 

( فریق مهم ) یس ازایشان‌وازاحبارورژسا. ایشان بودنده‌نیم»من‌البپود ( بل 

کرام 53 مون E‏ بل إضر ابر ابودحقتعالی بر ایسلی رسو ل89۶ باز نمود که یشان بیشتر 

ایمان نیار ند تادل عزیز اودر بند ایمان ایشان‌نباشد . 

(C047 P LS )‏ چون آمد ہایشان مرادبایشان جہودان عصر dy,‏ واگرچۂ 
رسول WAS‏ مبعوث‌بود بایشان وجزایشان ولیکن برای قرینه حال تخصیص کردیم بایشان . 
اپومسلم گفت روا بود که مراد برسول رسالت بود حنانکه IS‏ 

فق کتذرب الواشون مابنت We‏ تلئلی' ولا ارسئلتهلم بر سئولر 

ای‌پر سا لفردروغ گفتندسخن‌چینان Kf‏ اشکار نکردم نزديكآیشاناین‌زن‌راو نفرستادم بایشان پیغامی 
وهر اد نه‌مجی,شخص استمر ادفیام ادست بحجتهای‌حدایتعا لی‌دراداء رسالت ومر اد بر سو ل عداو است 
( من عند ال ) ازنزديك خدای‌تعالی‌یعنی بفرمان‌اووحجتو آیات‌او. ( مصّدای" لا ممهم) 
صفترسول استه آ نکە او تصدیق‌میکند کناب ایشان‌راو این بر سبیل تحر یض‌است‌ایشا نرا بر ایمان 
بر TAS Tel tte po‏ نکس که‌بیایدو کتاب‌ایشا نررا وپیغامبرایشان طعن نز ند وتصدیق کند 
او لی تر آن باشد که اورا تصدیق کنند eU XY).‏ من الذن" EA‏ الکتاپ ) فریق ای 
جماعةومن تبعیش راستومر اد باصحاب کتاب اینجاجپو دا نند( کتاب M‏ ( گفتند مرادقر آن‌استکه 

(۲)نگاه کردم بعنو ان نامەو آ نرا بیفکندم‌چنانکه‌تو نعل کپنه‌راازمیان نمل‌های خود دودمیانمکنی. 


EEIT E E OF OF E E O O o e ON‏ بر یا 


ایمان‌نماوردند بان‌وکار alnus‏ و گفتند که مراد توریةاست که ور آ نجا د کرد تن بود 
ونعت وصفات او ( وراءظهور P‏ ) باس پشنہای ایشان واین کنایه است‌از آ نکەتر ك کلی 
کردند آ نر اودست ازاو بداشتند وبر آن بپیچوجه‌کار نکردند ( ADI VES‏ )پنداری 
خورندانستەاند یا کسی دا مانند که اینحال نشنیده‌باشد و ندا نسته واین‌عبارت باشد از کاري بیقدر 
سحیف ؛ عرب کنایەراچنین گوید : حعلت ذلك خلف (4b‏ ودبراذنی وتحت قدمی و نظبراین 
فوله تعالی «واتحدتموه وراء کم «ud‏ قال|ااشاعر : | 
تہ من زد لائکلوین' gre‏ بطم HAE UY,‏ جوالہا 

ای تمیم نباید که حاحت‌هن باشد س ہشت انداختہ ونەدرماندبر توجواب آن TA‏ ۷ 
مراد آن‌است که‌بر آن‌کار نکرد ند ۱ سفیان‌عیمنه گفتتورية در حریر UI‏ ہیچید ند و درزدوسیم 
گرفتند برحلال و حرامش کار نکردند سہ سس ینست«کانملایملمون» 
بنداری نمیدائند . قو له : د 43 )4 تعالی" 


تبعوا ما تلوا الشاط Vs: Ete‏ کف de‏ ولک 
das‏ کردند LoT‏ که می‌خوانند دیوان بر پادشاهی سلیمان و کافر نبودسلیمان ولیکن 
الشیاطین کفروا ؛ PE S de‏ ما نول غلل الملكنين یابل‌هاروت f‏ 


3E E‏ شدند هی آموز ندمرومان داجادوئیەآنچەفرستادءاند e M‏ 8+ رشته‌است‌هادوت 
ماروت و ما پسامان من أحددحتیٰ ai ) e Ul Yi‏ فلا تکفر اون 
و ماروت نی آموزند یچک دا تا میگویند که ما مايش کافر هشو می آموزند ایغان 
TNT‏ فون به لین آلمره و زوجه وماهم ضار ین به من خد لا بان 
E‏ جدامیکنندہان از 2 ی ی 3 ou ER A‏ کننده bos ol‏ مگر ی 
f Kk‏ 4 کوت ما ad Ad, jx y 5 o‏ اموا امن اشتراه ما Àj‏ 
clus‏ می‌آموز نت از | نچه زیان دادد oU!‏ دا و سود ندارد ^u e Ve‏ نی m‏ 
ف‌الاخرة من خلاق و لبنس ما روا به أ نفسهم لو G‏ یضلمون (۹۷) و لو 
دٴآخرت نصیبی بد چیزی است ت آنچه Ms‏ اگر دانستندی S1‏ 
TC Ps‏ 2 من عفد a‏ خئر آو انوا شاموق(۹۸) 


ایشان ایمان آوددندی و مترسیدذندی E‏ ب از نز ديك خدای بهتر | ست آگی دانستندی 


c BL ay å l(v) 8 المقر‎ sA 


"essas 
TUN ttt nete ni TE RHAVAREAMRMENAWHSERELEEAERTESEARRESSPAERAXAAXAP و ےہ سو وو مو داسف فاووفاہاماوث سعوایھ یھ جع‎ rane RNR ھز جو ید جو وج یدج ہو ویو ےا یھ ےپ بوجو چ ےچ وچ رورورو۔ تا وی وضو ہے وو مم کے ]اجک ری سو‎ 


Y‏ 0/0 شیاطن سحرو یر تجات بنوشتند برزبان أصف 

ابن برخیا وبر پشت آن بنوشتند این نوشتہا : هذا ماعلم آصف بن برخیا سلیمان الملك . وپنہان 
سلیمان در زیرسریر او دفن کردند چون سلیمان فرمان یافت بیامدند و آن نوشتہا را اد زیر 
سر یر او برون آوردند و گفتند سلیمان برمردمان وجنیان وخلایق باین بادشاهی میگرد شما یز 
پیاموزی تاهمچنان ملك‌یابی أُمٌاعلماء وصاحاء بنی‌اسرائیل گفتند معادالله که این علم سلیمان 
باشدواز آن‌حدیث ur‏ | کردند اماسفلهوجپال کون آن دیدندنوشتن و آموختن گر فتند وتعاطی 
میکردند و حدیث سلیمان و نکە او ساحربود برزبان ایشان روان شد تاعېد دسول ما ۶ل 
حقنعا لی این آیه فرستاد رد برایشان ودلیل بر براءة ساحت سلیه‌ان . این قول کلبی‌است , سدی 
بب وة سب نزول این ola‏ بود که شیاطن درعہد بیشین توانستندی که TM P‏ شد‌ندی و 
جایہا مقام کردن که حدیث فرشتگان شنیدندی کما قال الله تعالی : « وانا US‏ نقعد منپا مقاعد 
للسمع فمن یستمع الا ن‌نجدله شهاباً رصداً » دراحداثی که ددزمین افتادی د خواستی بودن آنرا 
باضافتهای‌درو غ بردندی ویاه‌ردمان بگفتندی که تامردم اعتقاد کردند که شیاطین غیب میدانند 
چون سلیمان DOSE‏ به‌پیغامبری بفرستاد خدای:تعالی جل‌جلاله افراپادشاه کرد برجن وانس 

ووحوشوطبور ءاوشیاطین‌رابگر فتو آن کتابها ازایشان بستدودرزیررسریرخود دفن کردتاشیاطین 
بر آن‌داه نیا بند چون‌سلیمان ازد نیا بشددیوی بیامدبنی اسرائیل را گفت من‌شم‌ادا راءنمایم برعلم 
سلیمان وآ نچه سلیمان بآن‌مسخر کرد جن‌وانس‌را گفتند ینمای گفت زیرسریرش بشکافید ودر 
T‏ صندوقی حواهید یافت پراز کتاب آن کتابہا بردار ید و کاز بندید که آن علم سلیمان است 
همچنان کردند و آن کتابہا که سلیمان ازدیوان بستدہ بود سحروجادویو نیر نجات درا نجا نوشته 
بود برداشتند و بدیدند سحر بودواز نجا برون آوردند ودرمیان مردمان خبرفاش‌شد که سلیمان 
S.‏ پادشاه ساحر بود. چون‌جهودان بار سو لاپ درحوسلیمان EE‏ خصومت کردندو گفتند 
اوساحر بود رسول کچ ایشانرا زجر کرد خدایتعالی‌جل‌جلاله تصدیق رسول راورد بر جهودان 
وبراءع ساحت سلیمان این آیات فرستادقوله‌تعالی ( PASS Ly‏ الشاطن" Ue‏ ملك 
لان ) یقال‌تبعه Xa n‏ بمعنی‌واحد پس روی کردادراء فعل وافتعل وأفەل بيك‌معنی 
و بیان فعل‌باین‌دعنی فوله‌تالی:«فاتبهمم فرعوندحدو xe sino;‏ وا » واتبع نیز atl ol‏ که کسی 2 
T‏ کسی گردا نند وجیزی‌راازبی‌چیزی ببرد GS‏ قال اللهتعالی : « وأتبعناهم فی‌هذه الدنیالعنة» 
واین‌متعدی باشد بدومفعول . «واتبعوا» یعنی‌الیرود ؛ پس روی کرد:د یعنی جھودان: « ماتنلوا 


E E  LRPPSSASSSSÉLLRLPPSIQITT————————PLIIDDLELLILIDILEEIZLDIBAIIDIILILEPRPITIITLPLPPCT————————————IILSIPRREILLL‏ یرس سس بب یو سی dbi‏ نس تب 


الشیاطن € . دماء Wd‏ بمعنی‌الذی نج شیاطن میخواندند من‌التلاوة بمعنی القراءة 
بقال‌تلوت القر آن تلاوة إذاقر أته . واین‌قول عطاوا بوعبید استعبدالله عباس گفتآنچه‌شیاطن 
تتبع میکردند من‌قولهم الرحل اذاتعته واقتفیت اثرہ ou‏ کیت معني تنلو!آن است 
کا ویوتکذیآ slaze‏ ژاوروایت‌میکردندیدروغ و فوت‌این‌فول فرینه « عليه » است‌یقول| d‏ 
قال فلان‌علی‌فلان ای کذب علیەوقولەتعالی: « ویقولون علی‌الهالکنب» دقولەتعالی asi os‏ 
Ule‏ بعض‌الاقادیل »> Xs sel‏ وتحرص فال‌الشاعر : 

a cur‏ کی ای du qu‏ اف 


» ما "AL Lb uem ۳ ۱ 1 » 7 Í HERI tu‏ الا خلاق gi‏ 
ولکن قد آاني ان erm‏ بقال عله في بقعاء ‏ ر )١(‏ 


ای‌یکذب عليه وا baja i‏ مستقبلاست golo gina‏ است معنی‌تتلواتلت ومستقیل بمع٭نی 
Lola‏ آهنده‌است حنانکه شاعر گفت شعر : 


واذا مررات_بقتره فاعفر' به کم الهجان کل" طراف ساربح, 
وانضم‌جوانب قنره بدماغا V‏ بکلون' آخادم و بب (۲) 


یعنی کان معنی آن است کەبود خداو ند خو نہا. دوحبی ola silos Sus‏ است که OU‏ 
اضمار کردند تاحکایت حال باشد ای‌ما کانت تتلواا!غیاطن | نجه شیاطن نہادہ بودند پرسلیمان 
دای و بسته بودنداز حو اله س×ر بر اودرو ع نراده ډو د نى برسلیمان QE‏ ودر تتلوا این‌سه‌قول ST‏ 
که‌برفت ازدرو غ وقراءة ومتایمت «علی ماك سلیمان» بریادشاهی سلیمان بعضی گفتند کهدر اد 
آن‌است که علیعہد سلیمان یعنی روز گار سلیمان ( OIL VES,‏ ) آنگاه حق‌تعالی‌بر sl‏ 
ساحت‌سلیمان‌را بیان کردو گفت‌سلیمان کافر i‏ ود.عنی‌ساحر نمودبرای آ نکه‌سا حرچون اعتقادصحت 
jocis 0‏ و odo UY S‏ ۳ وا ) او لیکن کافروسا حر شیا ن‌بودند کهسحرایشان 
کردند وحواله برسلیمان کردند کوفیان و شامیان خواندند ولکن‌الشیاطن بتخفیف نون«لکن» 


d diem‏ ویو ا حر پر لیا یا تی پاپ سمه 


)*( بندی PLE‏ عر .4 داشتم گفت o^‏ راست نہ و دی ۶ رھد ٿث تلخ MON‏ و من gem‏ د | ipe‏ 

Ju ia Q (Y)‏ او,گذری 1 های اند کوهان واسبان زو edi‏ را بخاك انا !4 ده Dm‏ 3 ار 
خون | - در کردا گرد قمر او باش که 4l‏ ہو سنہ ملازم حون ر Qoo‏ 3 ذبح گردن ود Lx P‏ دلب ۵ 
دود ور سدر è‏ داشت , 


۱ E و۹۸‎ AY آية‎ (Y) القبرة‎ Yy» 


Cm لہ لیذ ے  یلیڈ یسل ینیم یی شی نس لیب سب شب رس بر س درب سس شا‎ ROUEN دج ٤ہ رج جوا و اج رن نز رن رر‎ E اکا کر رہ رر ہج کہ رہ‎ EET EE] 


و برفع «شیاطین» و باقی قراء بتشدیدنون لکن وبنصب شیاطن برایآنکه ولکن‌را ون تون 

را تخفیف کنند عمل او JEL‏ شود اعنی عمل نصب ودقم واو بمثابة حرفی شود که عمل نکند 
واسم مر فوع یماند برمستداء وخر( p ENO panka‏ السحر ) مرده‌ان‌را جادوئی می اموختند 
بدانکه سحر حيلتي باشد که وجه‌اوپوشيده باشد از جنس آن که مشعبدان کنند و جنس آنکه 
رم nir P‏ آنکه عصاها | مجوف کردند و دسنها از gol‏ بدو حتند مار pe‏ و ازدها 
صورت براز زیبق کردند وزیرزمن مجوف کردنده ا تش پراو ر یحتند ووقت حاشتگاه که | فتاب 
گرم شد گرمای آتش و گرمای آفتاب از زیر وبالا اثر کرد آن‌حبال وعصی از ات جیوه‌یعنی 
ذیبق بجنیش در آمد (۱) چنان می‌نمود که بخواهد رفتن چنانکه حق تعالی گفت « یخیل اليه 
من سحرهم أَنّہاتسعی> این نوعی سحراست و نوعی دیگرهم از باب حیل باشد چنانکه گویند 
دنی بود وشوهرد. داشت آن شوهر رو اگ Ta‏ این رن اول بیامد و پیر زنی را 
گفت که دعوی‌ساحری کرده‌ای که تدبیری uisi‏ کردن € که این‌شوهراین دن‌را رها کند گفت 
تدبیری بتوانم کردن که اورا بدست‌خویشتن بکشد آنگه برخاست و بنزديك این زن دوم آمد 
واو دا گفت چگونه ميباشي باشوهرت» ترا دوست میدارد یانی ؟ گفت آری گفت | گر خواهی 
چنان کنم که ازتو یکساعت نشکیبد گفت روا باشد گفت سه تامواز زیر محاسن این مرد بباید 
گر فتن‌تامن‌بدان جادوئی کنم که او تورا جنان دوست دارد که يك ساعت ازتو حدا نشودولیکن 
این موی‌ها که میگیری تمام باید وبریده نشاید وآین تمام نشود الاباستره گفت از کجا استره 
آورم گفت من تورا بدهمواستره‌ای تیز کرده بدوداد گفتامشب چون بخسبد توباین استره این 
سەتا مواززیرمحاسن اوجدا کن اما از آنجا که گلواست نت asa aaa‏ دوا پر حاست 
و بیامدو بنن ديك شوهر آمدو برا بر او بنشست‌ودر اومینگریستومیگریست مر د گفت ای عجوزہترا 
جه بوده است گفت مرا ڊرجوا نيتو رحمت میاید که تورا بیشتر ازروري چندز ند گانی نمانده 
است گفت جگونه گفت اين دن تو که بدل ددستی(۲) پیاورده‌ای عزم کرده است که تورا بکشد 
catal‏ . گفت از کجادانی گفت نشان آن‌است استره‌ای (Y)‏ نیز کر ده چون قطر ات باین‌صفت و 


ی 


این نشان VL‏ رار باون بگفته انت تو امشب حویشتن راحفتہ سازتا| نجه من گفتم sudu lea‏ 
"RUIT (*) |‏ هیچ مور نیست جزاسباب مادی وساحر آن 12 می روشا ند وحن آن است که 
l‏ سحر U‏ ثیر نفوس است از قبیل ج چشمز حم TE‏ ن عجره POE zia; Samas‏ ثی اذداہ اس:خازہ 3 تاو بل 


خواب که قادح‌دراعچازغیب گوئی نبیاه نیست ومادر حاشیه و افی‌دد باب‌حدود درمعنی‌سحر شرحی آوددہایم. 
(Y)‏ ہمحبت (Y) yli‏ ; نیغ دلا کی است . 


XM . 5 ۱ حجره تب‎ ۱ c 
اوحفته است برحاست و‎ iS sca مرد بیامدو بوفت‌حفتن حویشتنرا <فته ساخت‌زن‌جون گمان‎ 
بیامد دمحاسن او برداشت تامو ی‌ها ۳ مر درا حد بت عجوزه درست شل بر حست و دست اورا‎ 
LT ; حيست رن‌فروماند وجوابی داشت مرد گفت‎ o بگرفت و گفت اين حه حال است واین استر‎ 
و آن‌زنرا گفت‎ PO VL NUTS mM قصدحانمن کرده‌ای  نژاه آن‌استره‎ 


دیدی که‌چگونه جادوی کر دموا اومبلغی بستد واین حکایت برای ol‏ آوردم id‏ که‌سحری 
که آنرا اصلی‌بود جنن‌باشد (۱) این کردن و کار بستن کفر نیست فسق‌است اما اعتقاد بستن ‏ 


که کسی برخمی و حادوبی نشیند وبرودیا رهوا پرودیا ددهوا بپرد این‌انواع مستحیلات که عقل‌قبول آن 
نکند کفر کند کفر است برای نکه تجویز تجویز «s‏ کند درمعجزات بیغمیر انغلا واج از باب تمویه 
وتلبیس بیس باشد چنانکه گفتم کردن وتعاطی ol‏ فسق باشد واصل کلمه درلغت ازیوشید کیست L‏ 
شش دا برای آن سحر گویند که پوشیدہ باشد در شکم (۷) وسحردا برای آن گویند که آخر 


شب که صیح بر aal,‏ آمدن تار e‏ تر را شی وبیانی که بحدی رسد که دیگران ندا نند حنان 


بیان گردن سحر خوائند آنرا برای il‏ وجه اویوشیده باشد وهر کس حنان نداند گفتن . 
واز اینجاست حدیث رسو ل تاشت که گفت دان من البیان لسحر آ» وشعر نکودا سحرحلال‌خوانند 
بحلال ان خواعند که سحروجادوی حر امست وسحر بیان حلال‌است وسحر بفتح سن‌مصدر باشدو 
کا یں اسم باشد وسحر نیز عذا باشد منقولالشاعرز 


quj‏ لامر ve‏ نسار بالطمام و بالشرابر 
[وقوللبید] "فان تسنلہینافم نحن "m USUS‏ "من اهذ ڑل ا تر 5 
و asas‏ مراد lala‏ بمسحر .299959 محدو ع ان واین ربب cuu y‏ ولا یق تر بمعنی 


بيات اصل ل(غت : وسحر آمدہ اُست P‏ علم بکاری دو شیده کتو له تعالی: lalba‏ الساحرادع 
لنا دبك ەیعنی یاأیہاالعالم قوله «انما انت من الهس رین» گفته‌اند معنی آ نست که من‌المخلوقن 
" المحتاجین الى الغذاء اما انواع سحر و آنکه گفتند نوعی اذاو آن باشد که مردمرا بگرداند از 


(۱) بااینحال E‏ نفوس قو € زا درامثال این‌امورانکار ol sz‏ کرد و qu «Lut T‏ تسضر جن 
دذشت Uye‏ زن ددچشم شوهر ازنأئر :غوس است . (Y)‏ مقصود 42 است . 

(r)‏ ی دا سوی امر پنپانی شتابان می‌ینم بااینحال بخوداك ونوشیدنی‌تنهم می کنیم» 
(٤)اگر‏ ا ) P‏ 4-22 حالیمما چون گنجشگانيم از ہین این مر دمفر بپ‌خورده و دربیت ده 
TM 07 ۳۰ 2:4 T1‏ نذا بدو 421 لکالمغتدی وال رائح‌المتهجر € یعنی مردم که آ مد ندود فتنداژد نیا | 

مانند کسی ست که صبح مسافرت کند با عصر هنگام Sla S‏ سخت . 


۱ آیة ۹۷ د۹۸ ج‎ (x) البقرة‎ VY 


ewe 
DW-VTETRBPLRNRMTVAETAT2aAS?TTWEWEWEAT RS ہج‎ LLL EVA ہے و وا ماو و وج اج ام ام‎ E عو مہ ضرم و‎ HOLY واه و او وا وا دب ئا جا عو زی عو و بوخ عو جج و جع واج او ات وا بلب سج‎ (KR خر مھ سے اج بر ھ ہو وب جو جو جو ہرہچ و جج وج جج و ج + حہ ما ی ار و مج دج چا چا چا جا‎ 


صورنی بصورتی یاحیوانی‌دیگر xS‏ واحداث الوان؛ احسام وچیز la‏ که‌درمقدورقادر بقدرت )۱( 
ساشد اعتقاد متقاد جواز آن کفر | ست برای آنکه قدح کند احتصاص قدیم حل حلالیرا ر بق_ادری بر 


" nuire Ri 


اجسام eT‏ ونیزقدح کند a Et PST‏ ا وا آنچه گفننداز چشم افسای(۲) 
آنکه مردمرا چیزی نماید بخلاف راستی این باطل است وروا نشاید داشت برای آنکه  caja E‏ 
بود امه de‏ مارا درک ومقاحدات ets‏ اد وام زآچه ازابواب sataa‏ 
و تمویه باشد آنرا اصلی نمود وعقل MI‏ نمدیرد چون وجه او شناخته شود کردن وتعاطی ol‏ 
مین ما نز ل عی‌المكکنن )درهماء خلاف کرده‌اند پعضی گفتند «ما» موصوله است 


بمعنی الدی و روا بود که cale‏ باشد بر«ما»فی قوله دما تتلوا الشیاطن € معنی آن باشد که 


ا آن کردند که فرودأ وردند بر آن دوفرشته وشاید که عطف بود بررسحر فی‌فوله 

تعالی « یعلّمون الناس السحر وماانزل» یعنی شیاطین مردم را سحر میآموزند وآنچه بر آزدو 
فرشته فرودآمد وقولی دیکر ات کے مانفی استوتفدیر کلام حنن باشد که «وما کفرسلیمان 
ولا انزل الله السحر على الملکن € واين ن اویل را روایت کرده‌اند از عبدالله عباس و جماعتی 
مفسران, اما ملکن در او خلاف کردند در قراءة عبداللہ عباس وحسن بصری< ملکین» است 
بکسرلام یعنی دویادشاه بود وعیدالله عباس را ازاین یت برسیدند گفت متی کان‌العلجان مل کین 
انیا کنا ملکن آن دو عاج يع üla‏ دوخر کی فرشته بودند (۳) ایشان دد پادشاء بودند وقراءة 

WI‏ فتحلامست NI‏ آنکه دوفرشته بودند قوله ) usen ) hle‏ مفسران گفتند بابل 
نام رميني است 7 عراق وبرای آنش بابل خوانند که زبان اهلش مبلبل است یعنی مضطرب 
ویعضی دیگر گفتند که بابل نام زمین است که صرح نه‌رود براو افتاد ازخوف آن زبانهای‌مردم 


مبلبل شد واین اسمی اعجمی لاینصرف اث aD‏ نع صرف al‏ 4۰۶ است وتات ONT‏ 


)*( قادر دوقسماست یکی قادربالذات که ca‏ 2045 اوعن ذات اوست وآن خدای‌تعالی‌است 
ود.گر قادر بقددت که صفت قدرت atl)‏ برذات او است وچنین قادد البته نتواند کسی را 22 ul‏ 
به صودتی بگرداند . 

(Y)‏ چشم بندی وتردستی و آنکه چیزی نماید برخلاف حقیقت شمبده است ومؤلف انکاد آن 
me TK:‏ اماحق آناست که ساأحر ان این کادمی کنند وا گرچه cas‏ بمدر کات ومشاهدات باقی‌نماند 
و اعتماد ار UT‏ انف 35$ 

(۳)علج همحنانکه VL‏ خر ٢‏ مده‌است بمعنی کافر عجمی که هیچ ندا adl‏ ودود نست مراد 
این باشد . -iY-‏ 


CIR 7‏ ومار وت" ) خلاف کردند واین "ET‏ م semel‏ ! امت و سیب هنع صرف او 
عحمه وعلمیت است ت؛ بعضی مفسران من بدل ملکین‌است نام آن دو فرشته بود بعضی Ee‏ 
گفتند نام آن دو پادشاه بود بعضی دیگر گفتند بدل شیاطین است بدل البعض من‌الکل بعضی 
دیگر گفتند بدل ناس است فی قوله تعالی « یعلم‌ون ااناس السحر € هاروت و ماروت السحر 
و در ملکین نیز خلاف کردند بعضی گفتند مراد جبرئیل و میکائیل است چون 
حپودان حواله سحر پر سلیمان کر ند گفتند حمر تیل 3 میکا ٹیل فرود آوردند بر سلیمان 
ب8 بعضی دیگر گفتند هاروت و ماروت بودند ( و ما بملمان من" uml‏ )این مابی‌خلاف 
ماء تفی است این دو فرشته هیچکس را چیزی از این دو معنی نیاموختند و اعلام نکردند 
تانگفتند که مافتنەایم یعنی امتحانو آزمایش نگرتا کافر نشوی عبدالله عباس وجماعتی‌مفسران 
al ERS‏ آنست که 34655 ادریس بیغامبر Yap‏ حون فرشه os‏ اعمال بنی دم دیدند و 
آنچە از گناه ومعاصی ایشان بآسمان‌میبردنب گفتند بارخدایا اینان‌را درزمین نشاندی تاچندین 
فسادومعصیت میکنند حق‌تعالی گفت اگرشہوت که درایشان مر کب است درشما باشد وبجای 
ابشان‌شماباشید همان کنید گفتند بار خدایاتو منز هی مارا نرسد که درتوعاصی شویم وتورابیان: 
"T‏ حدای تعالی گفت دو فرشتة را ...00+0 ایشانرا بزمین فرستم تاخرد "e‏ نه کنند 
ایشان هاروت وماروت اختیار کردند حق‌تعالی ايشان دا بزمین فرستاد وشپواتی که در بنی آدم 
باشد ازشہوت طعام و شراب ونکاح درایشان مر کب کرد وایشان را نہی کرد از کفر وشرك و 
شرب مر وزناوقتل نفس بناحق ایشان بیامدند و بروزه‌یانمردمان حکم کردند وشب‌بآسمان 
میشدند بیاد کردن نام میترین خدای 5e‏ و جل(۱) یك ماه بر این ہر نیامد که ذنی از یارس 
با حمال تمام نام زهره بحکومت بیش ایشان آمد بدو نگریدند و بر او فتنه شدند و استدعاء 
کردند او احابت نکردروزدیگر باز آمد ایشان اورا استدعا کردند گفت احابت نکنمالا آنگاه 
که‌بت‌را سجده کنی ویاخمر بازخوری ویا کسی دابکشی ایشان اندیشه کردند که بت‌راحگونه 
سجده شاید کردن وقتل نفس هم عظیم باشد مگر پاده خمر باز خوریم بر این قرار دادند ذن 
آن دوز برفت و دیگر دوز آمد و پاره‌ای‌خمر باخودبیاوردایشان از آن خمر بازخوردندتامست 


شد ند 927 ن‌مست شد ند بت‌راسحده کردندو 3 نجارسیداورا کشتندوبا آن‌زن‌خلوت کرد y | JJ‏ 


. یعنی اسم اعظم‎ (Y) 


۱ ۹۸ و‎ ۷ «T (v) البترة‎ Y€ 


341555 که هرحپار معصءت ازایشان در وحود آمدسدیوم؟ (۱) گنتندنمازها ا 
شوند نتوانستند و نام خدای فراموش کرده بودند و قوت نداشتند بدانستند که این از شومی 
معصیت ایشانست بنزديك ادریس پیغامبر ا آمدند و گفتند ای بندۂ صالح ما آن عبادت 
که آن از ان تو دیدیم که باسمان میآوددند از ان کسی دیگر ندیديم‌دانيم که تورا نزديك 
خدای تعالی‌منزلتی عظیم باشد ما رااز خدای تعالی در خواه ادریس گفت بار خدایا که‌احوال 
ایشان برتوپوشیده نیست حق تعالی گفت‌من‌ایشانرا لامحال عذاب خواهم کردن ولیکن‌ایشان 
را مخیر کن تا عذاب دنیا می‌خواهند با عذاب آخرت ایشان عذاب دنیااختیار کردند. 
و علماء در کیفیتعذان ایشان خلاف کردند عبداللہ مسعود گفت ایشان‌را بموی سر 
آویخته اند تا روز قیامت و قتاده گفت از کمر بست ( ۲ ) تایندیای دربند وقیدند عثمان بن 
سعیدگفت بای آويخته اند و بسیاط آتشین میزنندایشانرا بهضی دیگر گفتند ایشانراس‌نگون 
آويخته اندازبالا وازبی آبی زبان ایشان بیرون‌افتاده است وازمیان ایشان و آب چپار انگشت 
است وخدایتعالی عزوجل ایشان را بتشنگی عذاب‌میکند »راوی خبر گوید که کسی بزمین‌بابل 
رسید آ نجا که ایشانند lado‏ بر آن حمله بدیدیناه پاخداداد و گفت:« لاالہالالل درسول اہ 
ایشان گفتند اوراتو ازامت کیستی گفت من ازامت UE‏ مصطفی ایشان شادمانه شدند گفتندعذاں 
مارا کر انه پیداخواهد آمدن که aae‏ | خر زمان اس :۔ودولت او بدامن‌قیامت‌پیوسته‌ادت(۳) . 
اما کلام در اویل آیه‌از این وجه بود که سوال کنند که a‏ خدای تعالی سحربر فرشتگان 
فروفرستدوفر شنگانمر دما نر اسحر آموزنده گوئیم ازاین‌چندجواب‌است یکی آ نکه خدایتعالی 
از أسمان‌سحر نفرستادو لیکنوصف‌سحر فر ستادتامردمان بدا نندو بشناسنده از آناحتر از کنند جه 
ازعهد اددیس پیغامیر تا تابروز گار سلیمان تم سحر ددمیان مردمان سستعمل شده بود 
خدای‌تعالی این ف رشتگان دا بفرستادو بر زبان‌ایشان نہی کردازسحرووعیدو تهدید کردبر آن آ نگه 
وصف سحر بازنه‌ودتا‌ردمان بدا نتدواجتناب کنندوغ رض‌خدای‌تعا لی‌وغرض ایشان‌ازاین آن‌بودتا 


مردماحتر ازو احتناب کنندنه ‏ نکه‌تااستعم ال کنندو آن‌جاری‌مجری اعلامووصف‌سایرمعاصی باشد 


(۱) آذتعالبی ماغوذ است ومرادازمکی‌مجاهد aSk‏ (۲) یعنی nad‏ اب 
دانی کردن وامثال ol‏ بر بند وعدرت نیز میم باشد 0 برای که تفسیرشٹش اذقول مفسر Ql‏ 
خالی نباشد آودده است وان المالم . 


Ye. ES ۱ ج‎ 

که خدایتعالی عزوجل اعلام کرد تامردمان بدانند واجتناب کنند نهآنکه استعمال کنذدبیان 
این وحه آن است که خدای تعالی گفت ( وما بملان من al‏ حتّی تقولا ! نا نحن 
فتتة " فلا تکفر" ) وفتنه امتحان واختبادباشد وبرای آن فتنه و آزمایش خواند این دا که 
بامتحان ماند برای آ نکه بردجهی‌بود تعلیم ایشان که هم اجتناب را صالح بود وهماستعمال را 
چون قدرت وسایر آلات که صالح بود خیر وشررا گفتند ماشه‌ارا چیزی میآموزيم که ممکن 
است دصالح هم استعمال راوهم اجتناںراء اجتناں کنید تانجات ابید واستعمال مکنید که‌پس 
هلاك شوى وذلك قوله تعالی : « ومایعلمان من al‏ حتی یقولا! نمانحن‌فتنة فلاتکفر» وماتورا 
فتنه و آزمايشيم نگرتاکافر نشوی آنگه چون متعلمان را غرض از آن کاراستعمال بود نه‌اجتناب 
برسیلزم وتہجین ازایشان باز گفت که «ویتعلمون مایضر هم ولاینفعیم » واین وجهی است در 
تاویل uT‏ مطایق طاهروموافق ihl‏ عقل ودداین وجه «ما» بمعنی‌الذی بود..«داو» عطف‌بود علی 
قوله«السحر» ومحل‌او نص‌بود تقدیرحنن بود: که یعلمون‌النای‌السحروالذی انزل‌علی‌الملکین 
ووحه دویمدز یه آن‌است که محل«ه۱»حر بود [n‏ على «ملك‌سلیمان» و تقدیر جنن‌بود که‌واتبع 
الیہود ما کذب بها لشیاطین على ملك سلیمان‌وعلی«ماا نزل علی‌الملکین ». وممتنم نبودعطف‌«ما» 
برملك سلیمان GE‏ ددمیان ایشان کلام دیگرافتاد برای نکه ددچیزی کردن با نظیر خود و 
آنچه بدولایق باشد بدلیل اولی تر بود بلکه واجب‌بود واعتراض کلامی دیگر olika‏ ماع 
نکندازعطف آن‌بر اوچنا €" کفت:دا لحمد له لذی] نزل‌علی‌عبدها لکتاب و لم Jazo‏ له عوحاً قیما» : 
معنی آن‌است که«آنزل علی عبدءالکتاب قیمالم‌یجعل له عوجاءوسادراین‌وجه‌فی‌قوله‌ته الی‌دوما 
بعلمانمن | حدحتی يقو لاا نما نحن‌فتنة‌فلاتکغر».مانفی است‌معنی این آن‌بود که‌ایشان کسی دا بیج 
وجەسحر نیاموزند تابدان‌غایة که گویندهافتنه‌واختباروامتحان‌توایم نگ تا کافر نشوی بطلب سحر 
واسته‌مال اووامثال این حنان‌بود که یکی ازما گوید : ماامرت laf y‏ وبکذا ولقد بالغت 
فی نهیه حتی قلت له اوفعلت کذالکان لك کذا وفرق میان اینوحه ووحه اول آن است که در 
وجه اول تعلیم حاصل است بشرط Ael‏ و دراینوحه تعلیم حاصل نیست بپیجو جهو«حتی یقولا» 
$a‏ کد نقی‌است‌ودداین وجه منهماراجع نباشدباروفرشتەبل راجع باشد باسحرو کفر که من کور ند 
در آیه فی‌قوله: «ولکنالشیاطن کغروایعلمونالناس السحر؛ وتقدیرحنن بود 4-5ویتعلمون من 
الکفروالسحر( مایقرقون" به بین‌المرء وزواجه) ومن دراین وجه تجرید وتبدید بود 
حنانکه رایت فرایت ala‏ الاسد و ممکن بود که من بدل بود فی‌قو له ( فنتعلمون شب ( 


-YYA-‏ | البقرء LT (Y)‏ ۹۷و ۹۸ جا 


inida اد ها ضوح چم ور جو چا‎ AP اوج ہد ہد و ہا جع و نج ×× لہ بج بی ود بب من جح ہت وج چا اط ید دعب سے اج جع اه دجو ےد جع دہ دع جج دع جھ بھ وا و جج وو و و زی ید یہ مع ید بی نوج وج عو حیہ چود ب چہ و جا ہج بد تح از لہ و چا نزو لح رتخا جح و ا چا چا با‎ OWED 


ای ویتعلمون بدلا منہما ومما Lale‏ هم ەن or!‏ عن‌السحر والزجرعن الکفر مایفر فون به بین 
الەرء وزوحه حنانکه شاعر گفت : 
مت من‌الخنرات E, CE y‏ و صا لا خلاف الس زَممَة JJ‏ 
ومن" کل AAT‏ الکرام e‏ و Je C‏ ال لجا رالمجاو ربا لحل (۱) 
ومعنیآن است که جمعت مکان الخيرات وطباً وعلبة وبدل أخلاق الکرام‌نميمة . وه جه 
سەام در یه آن است که ماحرف نفی‌است فی‌قوله تعالی : « وماانزل علی‌الملکن» و تقدیر کلام 
oe‏ است که وما کفرسلیمان ولا ۳۹ السحرعلی الملکن ببابل هاروت وماردت. وہر این 
وحه روا SN‏ «هاروت ومادوت» بدل ملکین باشند یا بدل ناس Jab‏ شیاطین حنانکد PE‏ 
کردیم bbs‏ قوله تعالی « انما نحن فتنة € دراین وجه برسیل مجون وتخالع واستہزاء باشد 
چنانکه یکی از ما برسبیل استہزاء ومجون گوید نکر تا می نحوری وغرض او آن باشد که 
میخوری ولیکن این بر سبیل استہزاء بگوید dust V‏ روایت کرده اند از gas‏ الله عباس 
فاما برقراءة او و حسن بصری ملکین بکسر لام و گوبند مراد دو olab‏ بود تفسیر انزال 
بر آن دهند که ازشپرهای نجد وزمینهای بلند سحر بان دویادشاه 8 ود آوردند نه از آسمان بر 
Vita‏ فرود آمد این وجہی است درتاویل آبه کەآیەرا oll‏ برد که 7 ال FU‏ وطعن‌طاعن را 
دد آن‌مجال‌بود اماقوله « ومایعلمان من أحدحتی یقولاإنمانحن فتنةہ «ما» بی خلاف نفی‌است 
وهمن» ریادةاست و«حتی»انتهاء غایت‌است و«انما» برایاثبات حیز بود ونفی ماسواه ومعنی«فتنة» 
امتحان بود ازقولعرب که . فتنت!لذهب‌بالناروهذادینارمفتون. اماقوله تعالی«فیتعلمون منہماء 
رو ابود کەراجع بود باملکین‌وروابود کەراجع بودبا کفر وسحر آ نان که تعلیم‌میکنند مرد ما نند 
واین ضمیرراجع است الی قوله « یعلامونالناس‌السحرہ ومانکرة موصوفه است و تقدیر چنین 
ادت وینعلمون‌منهماشیثاً یفرقون به بین‌المرہ وزوجه ودرمعنی اوچند وجه گفته‌اند يکي SGT‏ 
از سحرو تمو ره وتلبیس چیزھامیاموز ند که بدان‌سعایت و نمیمه کنند بین‌المر, وزوحه‌ازمیان زن 
وشوهر تامفارقت افکنند ميان OUS‏ حنانکه ددان‌حکایت روت وجہی دیگر آن است که او را 
دعوت کنند با کفرو شرك حون او کافرشد رن از اورها شود بی طلاق olas "P‏ است که 
ددشر ع سلیمان غ چنان‌بود که هر که سحر آموزد یاسحری کند زن ازاورهاشود بی‌طلاق 
)1( وطب مشك وءلبه‌شردوش چرمین وصردلواست وشاعر گویدتواین هارا جم ع کردی برای 
پستان شتران زمام بسته ودندان نیش بر آودده یعنی نه ساله وصف بخل اومیکند وددبیت دویم گوید 


بجای اخلاق نيك جو انمر دان‌سخن‌چینی‌فر | گرفتی و کوشش»یکنی برهم‌ابه مجاور تا او دا در سختی 
معیشت انداژی . 


( ومام بضارن به axi‏ — بمعنی لیس وده م“ ضمیرمر فوع منفصل است وہ باء در 
7۰ھ۷۷۹" , نیارندچنا نکەماز ید ol stas sa data‏ کید تفی بود 
9 به٤صمیر‏ سحر است بمعنی‌و درظاهرراجع است باماومن زایداستەمعنی ہم تا کیدنفی استچنانکە 
ماجائنی من‌احد . وضر ومضرة خلاف تفع ومنفعت باشد يقال ضر یطرضراً وضاره یضیره ضيراً 
) !۱۷۳ بان اش ) دراوچنه وجه گفته‌اند: یکی آنکه معنی آن است که بعلم الله من‌قولهم أذنت 
فلانایکذا إذا علمت‌به واوقعته في‌اذنه, داذنت لکذا إذا استمعت اليه ومنه الاذان وبانك‌نمازرا 
از اینجا آذان گویند که اعلام باش.بدمازو گوش دا ازاینجا اذن خوانند؛ قال عدی : 
في MCI‏ یادن الشسمخ" لا و حدیث JA‏ ماذي". مشار(۱) 
ووجہی دیگر آن است که الاذیادہ بود چنانکه يكي گوید: لقیت فلاناً iadi‏ أ کرمته و 
معنی آن باشد که لقیته eh‏ نوت 
77 نار اف (v) olt AM? | eur‏ 
ومعنی آن باشد که و in‏ قدان Lal‏ ووجہی دیگر al‏ است YS‏ ای AM Jal‏ و 
اینوجه بدان لایق‌بود که تفسیر تفریق بین‌المر, وزوجه بر آن دهند که کافرشودتارهاشود بکفر 
یابسحرچنانکه شرح دادیم واین حکهی است شرعی‌الابفرمان خدانباشد. ووحه جہارم | نستکه 
«ill st Yl 3‏ ای إلابتخليةالل وتولیتەوتمکینە . وفایدہ آن بود که تاخلقان بدانند آنانکه سحر 
میکنند واصرادبسحرمیکنند نه بروجه تمجیزخدای میکنند واگرخدای خواستی ایشانرامنع 
کردی بجبروقہر الا آن است که تکلیف مانع است ازاو. ووجه پنجم آن‌است که د باذن‌اللة» ای 
بفعله واحرائه‌العادة وم راد آن مضرت است که بمسحوررسد عند تناول آن ادویه واغذیه که‌باو 
دهند تا بخورد که بر آن سحر کرده باشند آن مضرة فعل خدای تعالی بود بعادت چه ادویه 
واغدیه فعلی نکند واثری‌نباشد آ نراہر حقیقت ۰(وتعلمون' مادضر هم و paa‏ )برای 
آنکه اختیاربدبود ایشان را دغرض‌ایشان آن است که کاربندند نهآ نکه اجتناب کنند ازاین‌وجه 


(Y)‏ در غنائی که مرد سالخودده بدان کوش فرامیدهد و گفتادی شیرین مانند عسل از کندو 
چیده. وعدی‌ین زید دا پیش ازاین گفتیم درزمان اکاسره بود وخدمت OUT‏ میگردد ونادسی و عربی 
NH T‏ دقتی :عمان e‏ منذربادشاہ حیره اورا حبس کر ده بود Am PP. imd‏ آین‌اشمارراددحبس 
برای نعمان فرستاد . | 

(Y).‏ هر برادری برادرش ازاوجدا شودسو گند بجان پددت‌مگر فرقدان و آن دوستاده‌انددوشن 
نزديك هم دربنات اللعش صغرى . | 


m AA و‎ ۷ ul (x) البقرة‎ ~YYA— 


- 
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زیان دارد ایشآن را وسودندارد .( و لقد' عسوا لن (GV AST‏ لام تاکیداست و هر 
لامیکهدراولاسمی یافعلی بودمفتوح a‏ ای تا کیدبودومن‌درجای! agno‏ لەفیالاخرةمنخلاق› 
در جای خبراوست یعنی دانندآ نانکه خریده‌اند گرفتەاندآ نرا ببدل چیزھا ازخیر که ایشانرا 
ys‏ نصیبی نیست وهاء دراشتراه ضمیر سحراست: گفتندلام بجای آن asl‏ است‌برای آنکه 
تا کیداست وتقدیرچنین باشد ولقدعلموا أن الذی اشتراہ ماله ( ق‌الاخرة من خلاقر ).د 
خلاق نصیب‌باشد, وحسن بصری گفت ماله من دين ولاو جه عندالّهاور ادین نمود و بنزديك‌خدای ‏ 
هیچ روی نبود. عبدالله عباس گفت من قرار(۱) ازراستی‌نباشد اورا » بعضي دیگر گفتند که من 
خلاق ای من خلاص دستگاری نبود اورا JU‏ امية بن ابیالصلت : 
JEN, oye‏ فبھا CGXAZY‏ شنم" bl Y‏ قطلران وأغلال(۲) 
ای لا خلاض هم ( و لب الہئس ماشر وا به pre‏ ): مانکرۂ موصوفه است وتقدیر 
حنین است ولیئس ibali‏ انفسپم . وبئس فعل ذم باشد وفاعل دراو مضمرست اینجاچنانکه 
بیان کردیم .5 لسن الشی, [e‏ شروابہ سی n‏ باعو احط geil‏ . بدچیزی ارت ا ندز 
ایشان حظ و نصیب خویشتن از ثواں آخرت بان بفروختند ( لو" کانواا تعلتمون ) اگسر 
دانند کهآ نچه کردندنيك نیست‌ازاختیاد کفروسحر برایمان‌ودینحق ا گرسئوال کنند و گویند 
چگونه‌اثبات علم کرددرحق‌ایشان فی‌قوله تعالی«و لقدعلموالمن‌اشتراه» ونفی علم کرد فی‌قو له 
«لو کانوایملمون» گوئیمازاین چندوجەاست‌یکی آ نکه آ نانکه‌دانستندجر آ نانند کەندانستند آ نانک 
دا نستاد شیاطین یاحپودان ویااحبار ایشان که کتاب بایس‌پشت انداختند فی‌قوله « نبذفريق من 
الذین اوتواالکتاب کتاب IE‏ ظپورهم » وبیانش آن است که گفت « کانهم لایعلمون »و آنان 
که ندا نستندآ نان بودند که سحر | مو <تندودین بد ما بفرو ختند جواب‌دیگر ol‏ است که‌فوم‌یکی 
بودند ولیکن‌چیزی دانستندوچیزی ندانستند آنچه دانستند آن بود که‌بررجمله معلوم ایشان‌بود 
که ہ مالهم فی الاخرة من‌خلاق » و آنچة ندانستندآن بود که تفاصیل انر| ع عقاب که ایشا نرا 
خواهد بودن بر کفرود‌حروتعاطي ازاستعمال آن ازتعلیم وتعلموجز آن ندانستند . جواب‌دیگر 
آنست که قوم همانند ودانستند لیکن کار نبستند و چون‌کار نبستند همان انگار که ندانستند 
که‌آنکس که TET.‏ داند و کار 3324 همچنان بود که نداند برای ا نکه بعلم منتفع نباشد 
س‌وجود وعدم علمی که بدوانتفاع نباشد یکی‌میشمارد و بیان این a>‏ وشاهد کعب پن pa‏ است 


. در تفس طبری بجای قراد توام است دهمان صحیح است‎ (X) 
و خلاصی نباشد آ نهادا لکن ایشاندا جاهه باددازقطران وغل‎ ax لاہ بعنی دردوزخ واویلاہ گو‎ 
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کەوەفمیکند گر گرا و کلاضرا که .دہ دحا ji MAE‏ 
تناول کنندا نرا fet‏ ; 
إذاحضترانی 'قللت' لوٴ AES‏ أ GTC‏ الز اد مرمل" y)‏ 
واین بیت وزان این است برای آنکە لویعلمانه نفی‌علم‌است وألمتعلما اثبات‌علم است‌ومعني 
بیت آن است که ایشان‌میدا نند ولیکن‌تجاهل میکنند غرض‌شاعرازبیت این‌است . 
قوله ( و لو" ۳ ہم امنوا l'a,‏ | )ای‌عقان له -ومعاصیه! گر بگرویدندی‌بخدای J>‏ 
جلالەورسولان ووازعقا او بترسید‌ندی وازمعاصی ومخالفت او اجتناب کردندی ( ETC‏ 
من" ias (C ns di ane‏ آن‌است که‌خیرلهم؛واب‌خدای‌تعالی‌ایشا نرا بتر بودی‌از | نچەایشان 
در آ ننداز کفروسحرہ بطمع‌حطام دنیاثواب آخرت رها کردن,ومثوبتمصدراست وثواب همچنین 
است وئواب‌درجای اسم‌بکار دارندهاصل‌اومن‌اب|زا.جع‌باشد ( لو Va‏ یعون )ا گردانند 
موقع ثواب خدایتعالی جلجلاله‌وا کر امواجلال اوھر مستحق ئو آب‌راچگو نه‌باشد ودر آیة دلیلست 
بر آنکه ثواب و عقاب‌باستحقاق باشد برای‌آنکه لفظ ثوابو عقاب ہمازروی وضع لغت دهم‌از 
عرف شرع و هم از جپت اشتقاق دلیل میکنند که معلل باشند بسبب برای آنکه ثواں من 
ثاب باشد و معنی آن بود که چون طاعت کند باداشت نيك یابد وجون حسنه کند احسان یابد 
"Tit‏ للدین آحسنوا الحسنی » و جون بدی کند بعقب olas ol‏ یاہد و پاداشت 
ببدی» پس‌لفظ ثواں وعقاب دلیل میکند ہر آنکه الا باستحقاق نباشد چنانکه مذهب‌اهل‌عدل 
استدالل دلي‌التوفیق . 
قوله تعالی 
با لین آمنوا لا 48 1 راعنا و قولواانظرنا E aver‏ 
آنانکه گرویدید گی این مه و بکوگوش دار ما را و کر نا گرویدکان را 
rm‏ ما بود آلذن کفروا من آهل آلکتاب ولا الث ركين أت 
PM‏ بود دردمند نخواهند آنانکە نا Jal ES oe‏ کناب ین جھووان وترسایان ۳ پر-تان که 
i" Jy‏ " من خر من ر بکم و اله بخص بر حمته من ٭ as‏ وله ذُواألفضل | 


فرود آر ند duda:‏ از mm‏ تان و خدای خا صگ دا ند بخها ری خودآ ٹہ ;]4$ swal‏ خدای خداو ند رحدت 


(۱) چون oT‏ دوحیوان نزد من آمدند گفتم اگر سغن گفتن مرا ددیابند يا ندانستید که 
من از توشه T x‏ نصیبم . 


XA‏ البقرة àl (v)‏ ۹ إلى ٠٠١‏ ج ا 


دم اوح امہ جس وے Ah» $€"Gg C Poo" ^59455h«o4999»99»6090409440249"no9AG€*9^*9*98UU»»""»»P»PTPcCPPPP-ERNO*-&attt‏ 599090" مہ ددث ٭ب وب سد ہے ےد ےہ۱۱ ة اچ وہ ٭>-ہ-ھ ے >> و ج ےچ ھ و و ےو وے واج 6> "a**e99*24vvóvoevueqasoen‏ 


eel‏ (۱۰۰) ما سخ من TES DINE‏ ینا از تن 


رز رگ T pr id Sal‏ یا باز پس‌داریم آن را بیاریم 2^6 از آن باما نند آن نمیدانی 

m. S ۱ ¥ 1 JE. 2» A soi 
الله له ملك السوات والازض‎ Eo 1 ۳ ۱( قدر‎ ۶ we 201 Jod 
خدای " راست میلو هاوزمن‎ dise UE توان‎ 5 igi clo 
e. JA. e? or 
OU سوال کئی از پیغامبر‎ he شما‎ m "T تال از‎ eld: ٹیست شما دجن‎ 2 


E woes zig Me ۱ 2- "E ۳‏ ۔ ۰ م ر " 
کا سنل موسی من قبل ومن Ja‏ الکفر با لامیان فقد ضل سواہ السبیل (۱۰۳) 
چنا نکەخوآسۃند ازموسی پیش أبن وهر که رو را با یمان گم Rud‏ بأشد داستی رام ' 


ود کت من أھل AK‏ لو پردو نکم من az‏ یا نکم faz OS‏ من عند 


aial g>‏ سیاری ار اهل کتاب $ س در گردا نند از سس ا کا از جه - . حسداز نزديك 


3 it lg تمانفوا و ااصفحوا حتی‎ l e ما تين‎ aS من‎ ees 
نات‎ de adu خودشان از پسآنکه‌پیداشدایشان‌راحقعفو کنیو در گذاری‎ 

الله لی کل کی m‏ (۱۰) 

که خدای بر همه چیز توانا است 

قوله AIC)‏ بن TI‏ لاتقٹولو'اراعنا۔ 331( کی 

گفت « یاایہا الذین آمنوا لاتفولواراعنا ۔ تاباخر » آن‌بود که مسلمانان بنزديك‌رسول آمدند و 

گفتند پارسول‌اله راعنامارا مراعات کن و مارا ببای و گوش‌نما و حدیث مادار واین‌لفظ بلغت 

جہودان دشنام بود چنانکه حقتعالی درد گرجای گفت : « وراعنا UU‏ لسنتہم وطعناً فی الدین € 

جهودان چون آن بشنیدندغنیمت شمردند گفتند ماعٌرادشنام‌ميداديم | کنون بپانه‌بدست آوردیم 

که اورا آشکارا دشنام‌دهيم بیامد ند ومیگفنند راعنا یاځد دمیخندیدندی داستهزاء میکردندی و 

رسول SEE‏ از آن‌غافل‌بود سعدمعان این لفظ دابشنیدواین لفظ شناخت‌وفرض ایشان‌د آن گفتن 

بدانست » ایشا نرا گفت بآن‌خدای که درآ بحق بخلقان فرستاد که ا گر کسی دیگراین معنی 

راندہرز بان , جزبتیغ å‏ پاوخطابں €" . ایشان گفتند نصحایه و قوم ات وراه ؟ گفت ایشان 

خیرمیخواهند وشماس ددشنام ای این آیه فرستاد و گفت چونجہودان بای ن کلمه توریه 


میکنند وبگفتن شما تعلل میکنند شما نیزراعنا مگوئی وببدل آن کلمه انظرنا گوئي ٠‏ این قول 


E 
A Mum) hum. m ay o m ume ác io e ود سار اج‎ ay ê din dir y rio ctt بلج‎ didis rc Hn um WR In اب‎ mh سس یش‎ redi V VA ہس‎ e: 


FN ju قدیم‎ Kali ۰ الذین آمنوا‎ Tm , زمفسراں‎ " pup" 
مجید باین‌خطاب مؤمنانرا درهشتاد وهشت جایگاہ ندا کرد وعبداله‌عباس میگوید هر کجا در‎ 
قرآن « یاایپاالنای » است مکی‌است وهر کجا « یاایپاالذین آمنوا » است مدنی‌است : وهم او‎ 
گوید رحمةاله علیه‌هر کجادر قر آن « یاآیهاالذین آمنوا » است‌درتوریةبدل آن‌«یاآیپاالمسا کین‎ 
است ای‌مسکینان ودرویشان. حقتعالیایشانرا بنام‌مسکنت برخواند ومسکنت ومذلت بر ایشان‎ 
زدفی‌قوله : « وضربت علییم الذلة والمسکنة € . حقتعالی‌امت عمراجون ندا کرد بنداء شرف‎ 
۳ وید گان ای‌باوردار ند گان این اسم مدح‌است لغةوشر‎ P3 ومدحت ندا کرد گفتایمؤمنان ای‎ 
3 کر‎ cl بتازیانه مسکنت‎ iis وجپووانر! درعهد موسی‌خطاب بمسکنت .$59 ودرعود رسول‎ 
که « وضربت علیہمالذلة والمسكنة » اینجاشانهٌ مسکنت برسرزد . درحکایات صالحین‌میگوید‎ 
که‌مردی بود نام‌ادعیسی‌بن زاذان‌مجلس وعظداشتی دعجوزه‌ای‌بودنام اومسکینةا لطفاو یههجلس‎ 
گفت آن مجوزہ کجاست ؟ گفتند‎ Belo » اورها نکردی یکدونوبت بگذشت که حاضر نمی آمد‎ 
چون ببالین اودر آمد‎ c بیماراست چون‌فرود آمد گفت‌برويم اوراعیادت کنیم » بر فت‌وجماعتی‌بااو‎ 
اورا درحال خودیافت یعنی حال‌نز ع » بربالین اوساعتی بنشست ومیگریست , اورا دید که لب‎ 
میجنبا نید وجیزی میگفت گوش بنزديكلب‌اوبرد ؛ اامیگفت : کار کردیم بس آمد ر نج‌بردیم‎ 
ببر آمد (۱)دوست جستیم خبر آمد . واعظ گفت عجوزه[ گاه است‌دمیداند تا کجا میرود . آنگه‎ 
عیسی‌بن‌زاذان ہکاراوقیام کرد وادرادفن کرد ؛ چون شب در آمد و‎ c دمی‌جند بر آورد وجان‌بداد‎ 
تاج کرامت بر سر نهاده #حله‌های بپشت بوشیده , گفت ای‎ v بحفت اورا درخواب دید که‎ 
نخو انی که‌زهستالمسکنةو حاءت‌اله ملکة‎ Adm asl مسکینةا| بن تو ئی گفت‌بلیو لکن € تامر‎ 
مسکنهودرویشی دفتوپادشاهی‌ومملکت آمد . وعبدالله عباس‌میگوید که خدایتعالی‌هیج‌جایگاه‎ 
درقر آن‌نگفت«یاایپاا لذین آمنوا»الاامیرالممنین‌علی لا رئیس وشریف ایشان ہودودر آیاتی‌دیگران‎ 
راتفسیر کرد ذ کرعلی‌جز بخیر نکرد.قوله‌تعالی «راعنا»‌خلاف کردند درآ نکه حقتعالی چرامنع‎ 
بن عبای آن است که گفتيم دز یاب نزول: وقتاده ومجاهد گفتند‎ las کرد اذاي ن گفتن قول‎ 
برای آنکه جپودان این بر وجه استہزاء میگفتند خدای تعالی نہی کرد مؤمنان دا تا اِیشان‎ 
این کلمتی اس ت کەزبردستی‎ GT نیز بدلیری مسلمانان نگویندہ حسن وابن زید گفتندبرای‎ 
گوید ذیردستی راحق‌تعالی گفت ادب نگاهداریدو خطاب پیغامبر بشناسی جگونە باید کردن‎ 


js (V)‏ آمد uem‏ بمیوه سید ور نج مائمر داد و ببر آمد ددقر ينه دیگر (دوست جستیم بر آمد) 
یعنی دوست دریرما آمد و نزديك ماشد . 


c ۱۰6 إلى‎ ssa (v) لبقرء‎ -YAY- 


چنانکه در i‏ یتی دیگ گفته ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکمبعضأء وقولی‌دیگر 
آن است که«راعنا»بر زبان‌جپودان‌این بو د که اسمعلاهمعت بشنو کهمشنوادی» مسلما نان‌بند اشتند 
که کلمه تازی است و از مراعات است نیز بگفتند . بعضی دیگر گفتند غرض ایشان آن بود که 
راعنا ای شبان‌ما. سدی گوید که مردي اذقبیلةٌ قینقاع نام ادرفاعة بن زید نزديك رسول آمد و 
بااو حدیث کرد ودرمیانه میگفت "e‏ یر مسمع مسلما نان که بشنیدند گمان بردند که‌معني 
آن استاسمع غیرصاغر ایشان نیز میگفتند . و گفتی نیزهراعناء ویاران رسولرا اندیشۂمراعات 
بود وعرضاوسب, ومسلمانان بنداشتند که کلمه ار مر اعات است‌میگفتند: clo‏ تعالی‌نپی کرد 
قطرب گفت این کلمه ٭تضمن معنی‌وعیداست! گرحه اشتقاق او از مراعات است حقتعالی گفت 
این کلمه درحق ds‏ من حرامیگوئید؛ ودر شاد حسن بصری خوانده است « راعناً ٤‏ بتنوین 
آنگه وقف کند براو تا «راعنا» شود که منصوب منون‌را درحال وقف ببدل تنوین uil‏ بیارند 
چنانکه ریت زیداً دروصل‌ودرو قف رأیت‌زیدا۰ آ نگه‌درمعنی او خلاف کردندبعضی گفتند معنی آن 
است که لاتقولوا راعناای قولافاسداً قبیحاً قالوا والرعن هو القبیح منالکلام وممتنع نبود که 
اشتقاق او من‌رعن الحبل باشد وهو الانف الخارج منه )\( EREL]‏ معني ol‏ باشد سخنی pe‏ 
وخطابی نالایق مکنید بادسول و گفته‌اند اشتقاق او از دعونت باشد و آن خفت وجہل و حمق 
باشد, ای لائقولوا مایقولو نه‌جهلاوحمقاً. مجاهد گفت‌خلافا. یمان گفت هجراً واین سخن‌زشت 
باشد ؛ و کسا؟ ی گفت شرا و این اقوال بمعنی «قادب است وهمه پر ol‏ قراءة ai Ga‏ که منون 
خوانند Lb‏ أصل کلمه مراعات است و راعنا فاعْلنا باشد از بناء مفاعله ورعایت نگاهداشتن 
باشد ورعی چره کردن وجرانیدن باشد واما قولهم ارعنی سمعك‌دومعنی دادد یکی آنکه‌اجعل 
سمعك یرعانی ویحفظنی گوشّت را نگاهبان‌م نکن وشنونده سخن‌من کن, وقولی دیگر آنکه 
گوشّت بچره کیندۂ کلام من کن تاچنانکه چپارپائی از آن انتفاع گیرد تو از کلام من انتفاع 
گیری( Jy‏ اٴنظلر”نا) گفت ببدل این لفظ بگوی که | نظرنا گفته‌اند معنی آنست که انتظر 
الینا برای آنکه نظرته بمعنی اننظرته باشد ومعنی آن ast‏ که توقف فرما تاما کلام توشنویم 
وتأمل کنیم وبدانیم آنگه دیگر بو P‏ دیگر گفتند انظر نا معني آنست که انظر الینا 
ولیکن حرف جربیفکند جنانکه فی‌قوله : «واختاره‌وسی‌قومه» والمعنی من قومه و جنانکه 
شاعر گفت 


. است از کوه ببرون آمده‎ js دماغه کوه‎ (Y) 
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 )۱( الضباء‎ P MVI qu V واطسن‎ Jc ظاهرات‎ 

ای إلى الاراك ومعنی آن‌باشد که‌بمانگر تاماخطاب‌تو نيك فہم کنیم که‌چون گو دوشن 
شنوند گان نگردازشمایلوحر کات و آثار چیزهابینند که فہم کلام اوبپتر توائند کردن از آنانکه 
کلام اوشنو ندو اورابینند واو بایشان ننگرد. و به‌ضی‌دیگر گفتندہاٴ نظر ناءدرجای‌أنظر نااستعمال 
کرد فمل درمعن ی da‏ و درحرف أبی کمب‌چنن‌است ومعنی آن است که مارا مرلت‌ده تاجون 
سحنی بگوئی مافہمآن بکنیم SIEN.,‏ اندیشہ کنیم بس TE d VIE‏ جنانکه درانظر نا 
بمعنی| نتظر نا شرح دادیم . قطرب گفت راعنا وانظر نابه‌عنی یکی است ی درعرف یکی 
نکوست و یکی زشت ت بیکی امر کرد واز یکی نپی واز ao‏ اقو ال و وجوه ie ot Q'‏ است که 
نظر بمعنی انتظار باشد جه ظاهر پر حال خود باشد ومعنی برجای خود و نظر بمعنی انتظار رر 
js‏ آن و کلام عرب شایع وظاھر است کقوله alo pa FIL‏ الیہم بہدیة فناطرة ای Juss za‏ 
ual‏ 5 القیس : 

)۲( ری ام چنندب‎ EV. ان تاظتران‌ساعة" من لد هیر‎ US 

مجاهد گفت معنی A‏ نست که فہمنا مارا مفہوم گردان یمان گفت «بن «UJ‏ مارا ou‏ کن 
) وا سمه‌وا) بشوید یعنی طاغت دارید برای نکه غرض و re‏ دی اي 
است که بشنوی این آیات که برشما میخوانند ( و لاسکافر بن عذاب" ۳ ) و کافران را بع 
جہودان را عذابی خواهد بودن مولم‌وموجم» فعیل است بمعنی مفعل چنانکه un‏ 

(v) pr aul, gu بۇ‎ ad ربحانة الداعي‎ T 

وبیان کردیم عداب استمر ار وت ی Imm‏ 

قولہ( AS y iS yo‏ 1 من" Jat‏ الکتاب )سبب نزول آیه آن‌بود که‌مسلما نان‌حلفاه 
PI‏ گفتندایمان ھ0 گفتنددرایمان بم<مدخیری‌نیست‌وما خواستمانی 
که درآن‌خیری بودی‌تاما نیز بآن‌خیر برسیدمانی . دثمارانیزخیر بودی خدای تعالی باین آیە 
تکذیب‌ایشان کردو باز نمود که‌ایشان اهل کتابندهر گن برای‌شماتمنای‌هیج خیر ئکنندونەئیز 
مشر کان » یقالەددتالشیی:إذا تمنیته ووددت الرجل إذا احببتەود یود ود أ ووداً ووداداً ومودة 
ودر یه هردومعنی محتملست هر گز تمدای خیر نکنند برای شما وه ر گز خیر نخواهند بشما 
٠‏ (۱) جمالآنان آشکاد است و زگاه میکنند مانند آهوان که ددخت اراك دا مینگر ند. 


. م باشید مرا سود دارد که ام چندب دا بینم‎ unm اگرشما بك ساعت‎ (Y) 
درصفحه ۷۷ گذشت‎ (T) 


۱ ج‎ ٠٠١ آیة ۹۹ إلى‎ (Y) البقرة‎ -YM- 


«من» تسین راست ( Y y‏ کن )ددمحل جراست LII Jal» delike‏ و بمعنی عطف 
است‌علی« الذین کفروا» واو درمحل رفع اس و نطیر این آ به دراعرات قوله تعالی ااا si‏ 
آمنوالانتخنوا الذين اتخذوادینکم هزوا ولعبامن‌الذین اوتواالکتاب من‌قبلکم والکفاراولیاء» 
جز که دراین آیت هردوخوانده‌اند هم‌جر وهم نصب ودر أیت ماجزجر نخوانده‌اند وا گر برفع 
خوانده بودند درعربیت روابودی جز آنست که فراءة موقوف برسماع‌وروایت باشد (۱) oi)‏ 
زل علنکم من خر ( E‏ مع الفعل در ۳ یل‌مصدراست ومحل او ازاعرات نصباست 
بوقوع التنزیل ade‏ و تقدیر چنین باشد که مايود الكافرين من اليهود والنصاری والمشر کین 
۔تنزیل خبرعلیکم € زیادت است وروابود که مین بود (من 7ج این «من» ابتداء غایت 
است وەمن اول برای 5 کید نفی آودد (واله بختص' برحمته من (PUS‏ وخدای تعالی 
تخصیص کند بر حمتش آنرا که خواهد واصلرحمت نعمت باشد حنانکه بیان کردہ شده‌است 
ومراد این حایگاه برحمت نبوت است یعنی خدای تعالی بیغامری و کتاں بان کس دهد که 
اوخواهد برای آنکه‌این معني تبع مصلحت باشد ومصلحت افتصای آن کرد که نبوت‌درسالت 
بمحمد SS‏ دهد slam‏ بہتروفاصل تر خلق بود ؛ وصالح تر اداء دسالت‌را ومستة مستقل تر shel‏ 
او ودوز 7 رازمنفرات ت درحق او ؛ پس قدیم تعالی نبوت اورا رحمت خواند واو را خود رحمت 
خواند فى فوله : دوما أرسلناك الادحمة للعالمین» ونبوت بمعنی دحمت فی‌قوله عز وجل داهم 
یقسمون رحمة ريك» در جواب آنان که گفتند «لولا نزل هذا القر oT‏ على رجل من‌القریتین 
عظیم » ( وال" e li Jail‏ ( و خدای عزو جل خداوند فضل و احسان و نعمت عظیم 
است برای نکه اورابرهر بنده ویرستاری (x)‏ حندان نعمت است که حصروحد آن 5 حداو ند 
ندا ند جنانکه گفت تست نعمت الله لا تحصوها» . 
قوله تعالی ESU)‏ من 'ایۃ ) حق‌تعالی‌چون ذ کر نبوت کرد تعلیق آن کرد بمشیت 
او بر سبیل مصلحت باز نمود که M‏ نبوت تبع مصلحت است شرایع که پانبوت بیکجا رود 
هم تبع مصلحت است وازحق آنکه‌متعلق بمصلحت باشد آن است که باوقات واشخاص‌مختلف 
شود وقتی مصلحت خلقان در آن‌باشد که کتاب ایشان توراة باشد وپیغامبر ایشان موسی‌ووقتی 
مصلحت در آن باشد که پیغامبر ایشان عیسی بود و کتاب ایشان انجیل ۰ ووقتی مصلحت‌در آن 
(۱) باجاع علمای اسلام قرآن ساعی است وا گرودجپی برحسب قواعد زبان عر بی جائز باشد 


وآ نر ابنقل نشنیده باشیم قر اء2 بدان وجه جائز نیست . 
(Y)‏ پرستاد کنیز است 


داند که نبوت S‏ پیغمبری ہمحمد دهد وکتاں 0 قرآن بود وایە رد" برجہودان است کەایشان 
منکر ند نهخ‌شرایم‌راحقتعالی جل جلالەباز نمود چنانکه شرایع تبع مصالح بود نسخ او 
و تبدیل او هم تبع مصالح بوږ که تا اگر در این OUS‏ که ناسخ همه کتاپپا است و 
این شریعت که ناسخ om‏ شرعہاست مصلحت نسخ پیدا شود یعنی بعضی ببعضی منسوخ کنم 
آیتی بایتی و حکمی + حکمی جه alas‏ خلقان در تکالیف وعبادات olal‏ جزمن 
نداند . poro‏ از مفسران گفتند سب نرول این آبه ol‏ بود که حون خدای تعالی بعضی 
آ بات واحکامرا نسح میکرد جہودان طعن زدند و گفتند bue‏ ری متین ثیست که وفتی حیزی 
بیاوردآ نگه پشیمان‌شود چیزی دیگر بخلاف آن‌بیاورد خدای‌تعالی جل‌جلاله رد کرد برایشآن 
باین iT‏ واین آیه فرو فرستاد تا بایشان نماید که این کار تعلق بمن دارد نه برای dE‏ گفت 
دما ننسخ من (XT‏ «ماءدرآیت جزااست حنانکه گو؟ ی مایسنع اصنع dee?‏ او جزم بود 
ددشرط وحن PM‏ هردومضار ع باشندوه نتسخ»شر طست‌وهنأت» جز اءاوست وهردو به‌ما» 
مجزوم است‌ومادداین‌باب اسم‌باشد واو اسم ی‌مبہم باشد معنی آنست که هرجه توبخواحي کردن 
کائناً ماکان من‌نین بکنم فی‌قولك ماتصنم اصنع دمضمن بود معنی اوبه ان" وتةدیرچنین باشد 
معنی را که هرفعل ازافعالا S‏ ر توبکنی من نیز بکنم‌ومعنی‌دد آن آیت آن‌است که هر آن‌آیت که 
منسوخ e‏ یا تخیر کنیم ual‏ دیگر بيادیم بهتراز آن یامانند آن , ومعني نسخ در کلام عرب 
تغیر و تبدیل‌باشد ومسخ هم< JU oz‏ مس ھال NC‏ وغره ونسخ نیز تحویل باشد بقال نسعت 
الکتاب سخا وا شخته وا د و سحه دا برای ٢‏ گند کی تحویل کردہ باشند بای 
Ed‏ فعله باشد Jonin paros‏ ومنه قوله تعالی «انا US‏ نستنسخ م ما کنتم تعملون» يەنى بدرمائیم 
فرغتگان را تا نسخه اعمال توبکنند وبرجرائد نویسند تاتو فردابرخوانی: وعبدالله عباس را 
یك قول درنسخ آیه این‌است که گفت معنی آنکه هرچه مانسخۂ آن میک ی زلوح محفوظ یا 
بازپس میداریم که نسخه نميکنيم بدل آنچه انساء و تأخیر میکنیم و نمیادیم و انزال نمیکنیم 
آیتی یاحکمی میآریم به از آن یامانند آن‌این یك قول است اعدا الله عباس درمعني آیه وقولی 
دیگر ol‏ است ازاو که که مرادنمخ ۵ شرعی a.‏ ازازاله دایطال حکم من قول العرب : « نسخت 
الشمس الظل؛ ای ذهب‌به وا Ai‏ ومعنی oui Ni‏ قول آن‌باشد $ که هیچ al‏ یاحکمی نباشد 
که ما برداریم وازاله کنیم آنرا والا بدل آن یا به از آن‌باما نند آن‌بیازیموحد حد فسخ c‏ بیان کردیم 
که ازاله مثل جک ا بت‌باشد بدلیل‌شرعی , ددمستةہل ل بوجپیکە | f‏ آن‌دلیل نبودی — ۱ 


'c ٠٠٤١یلإ‎ ۹۹ آیة‎ (v) البقرة‎ -YAn 


taaa aaa EEEE و او وج یی‎ EEEE EEEE EE E E EE E E E E رر ری‎ E TETTETETT EEEE EEE 


بنص اول‌باتراخي ازاواو . وناسخ دلیل‌شرعی باشد که دلیلکند بر‌ازاله مانندآن حکمابت 
پابافی باباقی شرائط که گفتیم ومسوخ آن‌حکم بود که بردار ند وازاله کنند بدلیل ناسخ وحقیقت نسح 
دردلیل‌شودو ناسخ بر حقیقت‌دلیل باشد.وحکم را بر تبع ناسخ‌ومنسوخ‌خوانندو خدایراجل جللاله 
ناسخ‌حوانند بر توسع برای آ نکه نصب کنند آن دلیل که‌سخ باو باشد اواست واراحکام نسخ‌آن 
است که دراحکام شرعی افتد دون اجناس افعال ils‏ عقلرا که دلیل کند برزوال چیزی آندا 


ناسح نخوا نند جنانکه در اول کتاں شر سم ح دادیم 3 نسخ دراەر دنہی 2 392 یادر حیزی که متضمن 
بود معبی امر PI‏ فاما درحبرمحض Ew‏ اقسام کلام نباش نماشد . امافرق ازمیان ردا ان بدا و نسح 3 


< ma» 


تخصیص: نسخ این است که بیان کردیم وہدا ددلغت ظرور باشد ر ظپور باشد JU,‏ بداله اذا ظہر له له و بادی 
FINI‏ هم «b ol‏ باشد که ہدید ید e‏ 


باشد 4S obs.‏ بیداشود بر کاری وہدارا D‏ 
شرط اس انت یکی نکه فعل e‏ داشد P‏ مامود به وممہی "Ww‏ حنانکه d‏ حمز بفرمابد د وهم از 


س سس —————— مت مس ہیی دی وید 


لف مس mam‏ ہے یہ سیر خی em‏ یتسد سب یہ سد 


xd‏ ' کند ومکلف ووقت ووجه یکی باشد؛ هرجه 4 جامع بوداین چپارشرط دا بدا ب را بدا بود مثال 
اوچنانکه زیدرا گویند که نمازیبه شبن کن چپادد کمت آنگه ہہ بیش ازآنکه وقت در آید گوید 
مکی این بداباشده دا برخداي تسالی جل‌جلاله روائیست(۱) برای اینکه این اک x‏ 
که Mis‏ نباشد بعواقب اموروعالم باشد بعلم محدث» چون‌کاری بفره‌اید که گمان چنان ب ر د 
که‌آن مصاحت آن است آ نگه ہیداشود او را بعلمیکه ہدید آ ید اورا که آن مصلحت نبود بشیمانش 
شود نہی کنداز آن , وبرای آن گفتیم‌در نسخ laS‏ السثل حکم باشدو نگفتيم کهازاله حکم باشد تا 


فرق‌باشد میان نسخ وبداوهر که که S‏ که ازاین چپارشرط یک نماشد بدانباشد S‏ نسخ باشد پس 


ھرامری ی بعد ہی یا :ہی a d Ja‏ جامع باشد .این 2 npe‏ ا ډود بود . واما: تحصیص احراج 
TET.‏ باشد ازحکم حمله بدلیل وازمیان مسلما نان خلافی دست PA‏ جواز سح شرایع 3 انما 


سر ی رر رر رر ہہ کڈ 


حلاف در این ہاں باجہودان است و نسح ډرسه وحه بود نسخ > hil‏ باشد TM "er‏ و نسح لفط 
باشدبی‌حکم» و سح م حکم باشد بي لفط la DER Kall; iul‏ جون ن اة ENEN‏ قتال است که 
حداي Ju;‏ دراول فرمود که eL‏ مسامان باده کافر JUS‏ کند واگرروی Kal H‏ اه فاسق 3 
عاصی باشد فی‌فو له‌تعالی: 3 eal‏ حر ضالمۇمنين de‏ القتالإن یکن منکم عشر ون‌صابرون 


(Y)‏ ددحاشیه £4mào‏ ازاین کتاب گذشت که Jal‏ حدیث دارا جائز Jua‏ ند و گفتیم که‌اعتباد 
بقولآ نان نیست حتی آنکه غود oU!‏ قول خودراتأو بل می کنند ویرای 3-2 تحقیق بداواطلاع JI yl‏ 
مجنہدین ai‏ اخبادی "rt  لوصا e gor?‏ شود در 4-723 al‏ بر آهیم NM ) c LT ECT‏ در باب 


۱ نسخ والثالعالم . 


یغلبوا مانن 3 ol‏ یکن منکم ul P "Hv‏ من الذین کر وا »آنکه این حکم منسوخ کرد 
فی قوله تعالی « الان Le liis‏ و علم أن فيكم ضعفاً فان يكن منکم El‏ صابرة یغلبوا _ 
مائتین وإن یکن منکم ألف یغلبواالفن c‏ حقتعالی گفت من این‌حکم منسوخ کردم يك مرد با 
دومرد باید تامقاومت کند mus‏ منسوخ کرد وتلاوت بر جا رها کرد وهمچنن | يه صد فه بیش 
نجوی فی‌قوله‌تمالی : «یاایبا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بن یدی نجویکم صدقة » 
آنگەمنسوخ کرداین‌حکم‌دابقولهتعا xatd T‏ ان تقد مواب نیدی نجویکمصدقاتءچنا "Ve‏ 
او بیایددرجای خود وأما نچه تلاوت منسوخاستچنان‌است کەدرتفسیر آمده‌است jS‏ جملهقر آن 
92/73 )2 اور بود كد تن والشيخةإدا duca ds‏ فا نہماقضیا JT‏ حز آ, 5 S‏ سیا 
نکالا üls FA‏ عزیز حکم 2م 6 و . انح i"‏ وحکم ما سوح > است آن‌است که E TEL‏ 08000 
است« کان مما olew) jat E àlJ 5f‏ ان Lea.‏ آنگە مسوح شى ym‏ ر AA‏ و لاوت من 
مسوح > شدواین هر دودراخبار حاداستو بر اوقطع نیست )۱ ) اما نسخالشی ۶ قمل فعلەرواباشد (X)‏ 
ولیکن قبل وقت فعله روا نباشد بنزديك ما و اصحاب ابو حنیفه وبیشتر متکلمان برای آنکه 
این TINY‏ وبنزدیث olal‏ شافعی رواباشد؛ و نسخ‌الکتان بالکتان رواباشد 9 fh‏ ست چنانکه 
گفتیم بلاحلاف و نسحالستة بالکتاب‌روا باه بلاحلاف t‏ و نسح ob!‏ با لسنة رواراشد بشرط 
آنکه مقطو ع علیپاباشد و نسخ السنة بالسنة رواباشد باین‌شرط که گفتیم که معلوم shia‏ ع بسا 
باشد, اما نسخ اجماع بقیاس وفحوی الخطابں روانباشد واین‌حمله مسائل‌اصولالفقه‌است وادلهو 
بیان اودد کتب اصول‌الفقه مشروح باشد درابنجااحتمال‌نکند . امامعنی as T‏ واختلاف اقوال در 
اوواختلاف‌قراء درقرائتش Ll 3 Alam‏ خوانند «ما ننسخ» بفتح‌نون‌وسن مگرابن‌عامر که‌اوخواند 
P‏ سمخ بصم O9‏ و کسرسن منالانساخ و براین‌فرامه دراوده قول باشد یکی‌آنکه نسح 2 | نسح 
بيك معنی باشد ویکی | نکه‌انسختالکتاب اذا امرت بنسخه یقال نسخت‌الکتاب فانسختہ غیری 
اذاجعلته ناسخأله چنانکەحفرت یئ را واحفرت‌زیدایشرآای حعلته حافرآلما. قوله (أونتسها ) 
حمله قر اء خوانندأونذسہاءمگرابوعمرو وابن کثیر که ایشان خواننده آوننساها» اما آ نان که 
» ناسا t‏ خوانندمن| لا نساءباشد افعال‌من‌السیان " " از یاد بیر یم olal‏ راآن‌ایتہا 8995 این 
فقو لو بیان او آن‌است کەروایت کردەاند کەسپل بن حنیف گفت یکر وزمردیدرمجلس‌رسول cr‏ | 

)1( یی نخ تلاوت & ra‏ رانسخ کند وچه نکند در روایت آحاد وارد شده است و یقین 

بدان‌ندادیم شاید اصلا هیچ نسخ تلاوت نباشد . ۱ 
(Y)‏ و انکه ترك فعل کرد تانسخ شد معصیت نکرده است چون 4 فرض واجپ مضیق نبود . 


iz v £41 ۹۹ ةیآ)٢( البقرة‎ -YAA 
unen porem EE کو‎ or ame TE 2 
برخاستم فراموش کردہ بودم چندانکه خواستم که تایادآرم يك حرف یادم نیامد و دیگری‎ 
بود‎ oem گفت ندانی که جرا‎ QE برخاست و گفت مر‌اهم این افتاد ودیگری همچنن , رسول‎ 
تعالی این آیتپامنسوخ کردوچون آیتی‌منسوخ کندازیاده‌اودلها بمرد واین یك قول است در‎ cla 
بيك معنی باشد و‎ ST است که او نتر کماودراین وجه نس ی و‎ ol معنی‌او ننسها. ووجبی دیگر‎ 
فنسیهم»ای تر کواطاعةالفتر کہم‎ dll pisa Jom نسیان در کلام عرب ترك بودمن‌قوله تعالی‎ 
ol من‌الثوای و كذلك قوله تعالی « کذلكأتدك آیاتنا فنسیتهاو کذاك‌الیوم تنسی» ووجه دیگر‎ 
: است ننسپا نامر بت کہا بفرمائیم تارها کنند چنانکه شاعر گفت‎ 
)1( علتی" عق“ آقضها لت مسا ولا شمسا‎ "o 

يعني آمرأ 8 ووجپی دیگر درننسما» آن است که معنی آن بود که نۇخرها باپس 
داریم آن را من انسأالله اجله‌ای اخره يك معنی آن بود که uel‏ کنیم انزال آن را خود فرو 
تفرستی یاتأخیر کت اڑوک بوفتی تاپحسب مصلحت فروفرستيم. الت ابوعمرو وان کر 
اوننسنهايك معنی این بود که un‏ کپامن نسیتالشی, اذا ت کته ووجبی دیگر آن‌است ننسئها 
اي نمضیپا من‌قواك نسات الابل إذا قتا دمنه المنساة للعسابرا ی آنکه شتررا بسآن رائند و 
طر فة بن عبد گوید دروصف شترش : 

(vr) ظهر بر جد‎ Se الاران رسا تما على لاحب‎ el JUS ori 

Am cU)‏ مٹھا ) نات مجزدم است بجز آ. شرطددرمعنی ‌اودوقول است یکی آنکه 
«نأت v" em‏ از آن ee‏ يعني (Y) iol‏ وسپل تردرباب تکلیف EL‏ دیگر بخیرمنها 
ای پاصلح منہا بہتراز ان ونافعترازآن درباب تکلیف i)‏ ومثلها) یاما نندآن دراین دودجه از 
صلاح وحفت ) ۹ تعلم ue d‏ کل" PT‏ قد ر”) الف استفہام بمعني تقریعاست 
نميداني یعنی میدانی که خدای برهمه چیزقادراست وشی, درأیة مخصوص است بمعدوم دون 


موجودیرای | نکه ‏ نچەدروجود آمدازمقدوری بر فت(4 )9 قدیر فعیل باشد بمعنی فاعل بنا با لغه بود 


کسی را SEP‏ نفر مایم 254b (Y)‏ چون تشته‌ه‌ای صندوی بزرك اورا بعصا 
زدم‌برداهی مانند گلیم ر کار (Y) ۰ EE‏ خوادیمعنی آسان است ۱ 


)٤(‏ این سخن نرد حکمای الپی صحیح نیست زیرا که دجود «مکن ددبقاء و استمر ادد جود هم 
نیا مد بو اچپ‌است که m‏ نگاه دارد 


- ٹبٹ- 


ww‏ رر رر uve ht^ eror‏ ںو PATE‏ و و WO "HERPES AEn RR‏ کہ رک رڈ وا اج رر رڈ رن رر رہ رر ےر ید سس نس تنس سی ANH‏ وا چا اه مها جع با ماع اج و وا وج و و اوح و او وج جع ماو و اج وخ و ما و ماع 


B‏ ۸ تعلم acad ol‏ ال ر ض)نمیدانی که‌ملك آسمان‌وزمین خدای 
راست ومعنی هك و ملك راجع بود باقادردی‌وصف از ملك ملك باشدوارم لك مالك یعنی‌در Lad‏ 
قدرت اواست تامیگرداند حنانکه خواهدازعدم بوحود وازوحود بعدم و از حال بحال بحسب 
مصلحت چذانکه داند( وما لک" من" دون اله من" ول" ولا نصہیں )«ماءنفی‌است وهمن» در 
هردو جایگاه زیاداست ومعنی آن‌است که مالکم من دون ال ولی‌ولانصیر؛ یعنی جز خدای‌تعالی 
عزوحل شمارا یارویاوری سود 2«دون» درا à‏ بمعنی PII go‏ ونصیر هر دو فعیلاست بمعی 
فاعل پروحه مبالفه ومعنی ولی آن باشد که PI‏ سی تولی کار ایمان کند 00 
یاری نبودایشانرا که حمایت کند برخدای تعالی ۱ 
) ام "تر بد ون ) ام معادل )555255 استفہام راوآن بردو ضرت بود متصل بود ghis‏ 

مثال متصل جذان بود که X‏ يدعندكام عمرد'ومثال منقطع چنان بود 31 عندك ام عندك عمرو_ 
وفرق ازمیان‌ایشان درمعنی آن بود که دراول سائلرا علم حاصل‌بود بوجود یکی ازژیده عمرو 
ولیکن عین نمیداند ازعین اوسوّال میکند ودردوم سوال میکند از کون زید بنزديكاویس‌زید 
زا 3i alus‏ بجملگی ول نی شک زعمردیعنی نها کم اف uso‏ ا 
توهست یا نه :وام در یه معادل همزه استفہام است فی ةولەتعالی JI‏ تعام آن الله له مك السموات 
والارض € ووجہی دیگردر sebo‏ آن است که گفته‌اند el‏ زیادہ است ومعنی آنستکه أتریدون اُن 
تسئلوا ودجبی دیگر ورام آ نستکه بمعنی پروی شود گفتہ eldest‏ » (۱) 
و معنی آنکه بل أنت فی الەین آملح ( آن" تساو ارسولع کاسئل موسی من قبل ) 
حقتعالی دراین آیة ملامت وتقریع کرد جهودان دا یفاک بررسول REE‏ تحکم 
وتعنت کردند گفت شمامیخواهی که ازبیغامبر تان یعنی د مصطفی TEE‏ خواعید که قوم 
موسی ازه‌وسی خواستند پیش ازاین و آنچه ایشان انموسی 2 خواستند آن بود که QUAM‏ 
موسی لت( را گفتدد خداي بمانمای معاینه چنانکه خدای‌تعالی ازایشان حکایت کرد که « لن 
نؤمنلك حتی نری الله t5 y>‏ ودردیگر A]‏ ارایشان باز گفت که و٭یسئلك آهل‌الکتات ان‌تنزل 
علیہم کتابأمن السماء فقد سألوا موسی ا کبرمن ذلك فقالوا ارناالله جهرة ٭آنگە بیان کرد که 


فل نقوالايغان کون دل گردن باشد el‏ امن | ur‏ £ ژااش nr‏ 


(y)‏ تمام این تدر صفحه ٩۱‏ گذشت 


ye vee laa البقرة (۲) آیة‎ A 


سال کردن دزحق خدای آنچه براو روانباشد وبدولایق نباشد باعتقاد جوازآن کفر باشد 
وهر که کافرشود و کفر بایمان بدل کند یعنی‌ایمان رها کند واختیارایمان نکند وببدل آ نکش 
آرد اوراء داست گم کرده‌باشد وسواء السبیل میانه راہ باشد یعنی جاده داه بیا نش« فاطلع‌فر T‏ 
فی سواه الجحیم»ای فی وسطالجحیم .. 

( ود" ES‏ من Qa‏ الکتاب لو" نک ن' بعد CO‏ این آیت درشان 
گروهی‌جبودان آمدوسب نزولاو آن بود کە‌فنحاص‌بن‌عازورا وزیدبن‌فیس»عه ار یاسرراو ài i>‏ 
یمانی‌را گفتند چون واقعۂ | حدبیفتادووهنی رسیدمسلما نان‌را کها گر پیغامبر شماحق بودی‌این 
وهن نیفتادی شمارا ازادبر گردی وہدین مادر آئی که آن بہتر باشدشمارا عماریاسر گفتشماجہ 
گت در نقض‌عمد ؟ گفتند عظیم باشد گفتند ماب خدای‌تعالی‌عهد کرده‌ايم که‌هر گز بمحم دکافر 
نشویم فنحاس گفت اماهذا فقدصبا این مرد صا بی د دعمار گفت: اماانافقدرضیت odi‏ باو بالاسلام 
Gy‏ ویمحمد GUI ausos‏ وبالقر آن کتاباً وبالکعبة قبله وبالمژمنین اخوانا. گفت من‌باری 
22 بانکه خداوند من خدای باشد واسلام دین من‌باشد وعد بیغمبرم باشد وامیرالمؤمنین 
Ls‏ امام من باشد وقر آن کتاہم باشدو کعبه قبله ام باشد وموّمنان برادرانم باشندآ نگەبیامدند 
ورسول را حبرداد ند پرایشان نا کرد و گفت«اصبتما! لخیروأفلحتماء بخیررسیدی وفلاح 
یافتیہود ».ای تمناوأراد, بسار کسان Jel‏ کتاب یعنی <پودان میحو اهند وتمنا میکنند که‌شما 
راازایمانبکفر بر گردا نند( کٰفّاراً)منصوں‌است پر حال ازمفعول(حسّد ا )منصوبِ‌است بر مفعول 
له وروا بود که مصددفعلی محئوف بودیعنی حسدوا حسداواصلحسددر لفت eel e et E‏ 
چیزی درچیزی سودن‌باشد چنانکه خراشیدہ شود وازاینجا بیل را محسد گویند که آلة خدش 


استو کراهت راحسدل گویند بزیادت‌لام‌جنا نکه‌عیدراعبدل گویندودراین معنی قول شاعر از 
xl‏ است که گفت : 


e e|‏ معضض ua 3 AVV‏ قفاتله 
ues‏ داع Vox‏ رت ند مسا Ve‏ 


| گفت‌صبر کن بر خشموحسدحاسد کەصبر توحسداورابکشدچون آتش کەچون‌چیزی نیا بد 

۱ که بخورد | خودرابخورد | یعنی‌دلاو زا بحوردحسد.ورسول بر es‏ حسد گفت:« [ن| لحسدلیاً کل 
الحسنات EUS‏ کل النارالحطب > گفت <سد حاسد حسنات را چنان خورد که آتش هیزم را 

واميرالمۇمنين dp‏ گفت : « الحاسد مفتاظ على من اذنب له ٤‏ گفت حاسد peal 3U az‏ 


n — ——— پوس مو ہے‎ RA A 


D | Mas um | ج‎ 


m ہب‎ Pt APUD اص ہس سض‎ PL E 


ا af Los‏ ناش won‏ « الحسود erus‏ حسود if‏ نشودوهیج 
چیز نیست که زیان کار تر بود وسودمندتر ازحسد یعنی حاسد ومحسود را )١(‏ . ( . اماحاسدراچگر 
iae‏ ضر را TE les adi ubican ida‏ را isis casa‏ 

نشناسند ذ کرمیکند ونام اوتاژه میدارد ونگو گفت ابوتمام طائی در آن‌بیتهااین معنی‌را: 


واذا آراد اه آنشر فضلَة ”طوبّت' أتاح OV UA‏ 2 
J^‏ لااشتمال التار فماجاو رت" ماکان تمرف "b‏ عرّف العود (v)‏ 
ودیگری میگوید که بر أو حسد ارده بودند : 

8 حسدات' آفزا دالله ی - حسدي لاعشت عشت ہو بو ما غار سلود 


(r) 2 ay my gn فضائله,‎ o^ UL لا‎ 
| : ودیگری میگوید‎ 


إن د à» ^» o?‏ فا go‏ لا یمهم ast‏ من التاس wv Ma‏ قد » و 
فدام لي و شم gto‏ وما بهم 5 eU;‏ غنظا ب )ا بحد' 
اتا الجا و جداونی في 'حلوٴقیم لا voa‏ صدرآمنها ولا 09,1( 


وازاینجا گفت قدیم جل جلاله درحق امیرالموّمنن ORE‏ چون حاسدان براو-عسدیردند 

دام یحسدون الناس على ما آتیہمالل من فضله ۔ الاية» وازعايشه روایت کرده‌اند که گفت دوزی 
رسول 4 در حجرۂ من‌بود حماعتی <پودان آمد ند ودبئوری خواستندمن درحجاب شدمو ایشان 
در آمدند و رسول را ی خطابی کردند گفتند : السام عليك del‏ , رسول gp‏ دانست ولیکن 
بکرموحلم إغضاء کرد چیزی پرسیدند وبرفتند مرا سخت آمد همت کردم که جواب دھمایشان 
را چون‌ایشان‌برفتند جماعتی دیگر آمدند وهمچنین گفتند گفت مرا صبر نماند من گفتم ازپس 


(۱) بلفو نشرمر تبزیان کار بود حاسدراسو دمند نج 4e‏ 122 

(Y)‏ هر گاه خداوند خواهد فضیات بوشیده دا منتشرسازد ذبان <سوددا بدان کار می دارد و 
اگرسوختن آتش نبود دداطراف وی نیکی بوی عود شناخته نمیشد . ZEN‏ 

 مشاب گر داند وخدا نکند یکروز زنده‎ os 9l برهن حسد بردند > خداو ندحسد أ نپارابرمن‎ (r) 
EEUU IT ف — نبر ند . برانسان رشك نمیبر ند مگر از جہت فضائل او ببرتری ودانش و‎ 

)£( اگر برمی رشك بر ند نہاراملامت نکنم که برمردم اهل فضل بیش از من حسد بردند . 
آنچه من داشتم عم وایشان داشتند برای مابیوسته ماندوآن؟ س که بیشتر اندوه داشت ت مرد بسببآنکه 
۔اندوەمیخورد. من لغمه کلو گر هستم درحلق ous‏ نه بالام elu‏ ورون میشومونه بدرون میروم . 


ح١‎ E ٠١.٤ آية ۹۹ إلى‎ (Y) البقرة‎ n (0 NAX- 
"oos اموش با‎ caf مرا‎ B رسول‎ dida calo پرده ولیک نام داللمنة‎ 
مرا ملامت کردو گفت چرا سخن گفتی گفتم یارسول الله من بر خویشتن‌ما لك‎ RE برفتند رسول‎ 
نبودم که جواب ندهم گفت ندانی که جپودان قومی‌اند حسود بسیارحسد و برهیچ چیز حسد‎ 
نکه بر سالام, که‌حقتعالی بتحیت‌ما کرده‌است و آن‌تحیت‎ T ایشان بیشتر نیست از خصال مسلمانان,از‎ 
. اهل بپشت‌است, وبر آمن گفتن بعقب دعابس‌هر که حسد کار بندد پچ,ودان‌اقتدا کرده باشد‎ 
. ایشا نرا دوشن شد یعنی پس از آنکه بدانستند‎ i نکه‎ DL s (من بعد ما تبن شم الحق")‎ 
۳ cas و ہشناختند که تورسول خدائی ونعت وصفت تو درتورية بخواندندا آنگه حق تعالی‎ 
کنید وصفح عفو باشد و اصل او اعر‎ gie کنید ایشان دا ( فاعفوا واصفَحوا ) ایشانرا‎ 
poe o باشد حتی تبدوصفحة وجمك تا ازاوبگردد جانب رو(حتتی" اتی اش" باامر‎ 
desi ی بای خر بای تاکز گت سادا لاھک ات کرت‎ 
تعالی « فاقتلوا الەشر کین حیث وجدتموهم € داین قول قتاده وربیم وسدی وانس است و بعصی‎ 
ولابالیوم الا خرولایحرمون مسا‎ dll, دیگر گفتند منسوخ است بقوله : «قاتلوا الذین‌لایؤمنون‎ 
فتال‎ QE حرم الُورسوله_الاية ». وعد بن على الباقرعلیهما السلام گفت خدای‌تعالی دسولرا‎ 
تفرمود تا این آیه آمد. » اذن للذین یقاتلون بانیم ظلموا وان‌الله على نصرهم لقدیر € جبرئیل‎ 
بیامد واین آیه‌بیاورد وتیغی از آسمان 33955314 2250355 ل لت افکند و هر آیت که ایت‎ 
کلبی گفت از‎ c حتي یأتی الله بامرہ‎ Te سلم و صلح و مدارا بود ہاین آیت منسوخ‎ 
عباس بامره فی القتلوالقتال؛ تافرمان خدای بیایددرقتال, آنگه فرمان خدای بیامد در‎ ölse 
بنی قریظهه بقتلوسبی تامردان راہکشتندوزنان را آوارہ 5 دند وددہئی النضیر بجلا د نفی تاایشان‎ 
پا نجه وعده داد‎ POE الله‎ E را ارزمن 535 بزمن شام راندزد. وابومسلم گفت «حتی‎ 
ازنسرت وفتح واظہاردین اسلام واعلاء کلمۂ ادجنانکه دیگرجای گفت « فتر بصواحتی یاتی الله‎ 
بامره» دبعضی دیگر گفتند دحتی یأتی الله بامره»الموت‌والعقای تا خدای‌تعالی‌ایشان‌ر اهالاك ہر آرد‎ 
وازدنیاباسرای عقاب‌برد » بمضی‌دیگر گفتند معنی آن استتاہمیر ند یاایمان آرند » بعضی دیگر‎ 
گفتند تامسلما نان‌را قوتی‌وعدد وعدتی‌پیدا شود و بیشتر ازمفسران بر آنند که فرمان خدایتعالی‎ 
P 0 کتاب امابا نکه ایمان آر ند بافبول وم جزیه بدهاد ذلیل و‎ Jal پیاید درحق‎ 
شرائط ذمه را مراعات کنند و یا بکشند ایشان دا اگراین نکنند . اگر گویند حگونه گفت‎ 
ضعیف وعاجز بودند جواب آن‎ "e «فاعفوا داه‌فحوا» دعفو آنکس کند که اوقادر باشد‎ 
است که گو رم حقتعالی گفت مسلمانان‌را دراین سخنہا دایذاء دسفاهت که اینان میکنند وشما‎ 


رر ے ےا ےر mme eo) oh mE EORUM‏ ڈگ RATES + AC‏ یہ جع کہ AR AR‏ تد AVARRARVEFFRO TA OR aa‏ عو ا بت و ا و جع اھ اہ ا چو زی و *eonttbt)?uvene Sesoanttwen unnvnesueeá4nkéntenshéshsuqense eto AREE‏ 


میتوانی که جواب دهید ندهید iTe‏ خدایتعالی فرمان دهد بانچه شرح داده شد( ان اله 
ی "کل" شي“ قد بر" )خدایتعالی برهمه چیزقادراستہ والقولی‌التوفیق. قو له JA‏ 


e- و‎ "Ed 


Ji, anzi‏ $$ و ما puri‏ لا q‏ من خر eyed‏ عند 


بپای - نماز را و dedo‏ 7 2 آنچه در پیش دار ہد برای خود ار از یکی یا ہی oT‏ را ds‏ 


ai‏ الله یا paf CS‏ (۱۰۵) وقالوا ان بَدخل الجنة الا من کان ودا 


خدای که خدای ]ین Sela‏ و گفتند نشوند در بھشت الا آنکه چهود باشد . 
e Too mE‏ » رت . z‏ ۱ 
او نصاری تلك أما نیم پم Siu; HER‏ ٍن کن صادقين Jon)‏ 
U^ d‏ 
با ترسا cenid‏ د.ارید vem‏ اگی شما P‏ گوئید آری 
2L‏ ر ہے ofr‏ 


من لمت وجه À‏ و هو مخین "SES‏ عند ربه و لا خرف علِنھم ولا ۾ 

hon‏ که‌بسپارد روی‌خودخداراواو نیکوکار بود او را هند او نزديكت 2م ترسی نه برایشان ونه‌ایشان 

SIT )۱۰۷( ۰ TN‏ رت لیست التصاری E‏ شي : و و قات النصاری 

اندوهگن شوند گفعند جھودان A ua‏ ترسا پان ۰ بر چیزی 207 ترسایان که 
-e2 -~ |‏ 

لیست الیہُود ی شسيء وهم RISE S Ker‏ لا ون 

AERA‏ تو A‏ و ایشان می‌خواننه توریة و انجیل هم چنین sif‏ نان که ندانستند 


مثل قو بم ME‏ يكم ینم V al ey‏ کان فيه بختلفونَ A)‏ ۰) و من 


ها نند glas e n‏ داوری us‏ میان ایعان روز Jali‏ در آنچه ایعان خلاف ھی کنند و کیست 


اظ من مع مساجد à‏ ان یذ کر فیا ucc l‏ في تخرایہا أو Ay‏ 
JU‏ تر از آنکس که منع کند مسجدهای خدا را که نام او پر ai‏ در آنجا rae‏ کند درویرآنی olal ol‏ 
ما کان آم آن ید خلو ها لا خا فين o‏ لبم فی الا نیا خزي s‏ الاخرة عذاب 
را نبود که در be]‏ شوند مگر sol‏ ابشانر استدر دنیاہلاکی و ایشانراست در آخرتهذاہی 
Mod oe‏ 
۰٩( eee‏ 6 

35 

قدیم do‏ حلاله چون صدا à;‏ رسول ومسلما نان راآنجه هصلحت ہا امل کتاں ایشان بود 

درباب عفووصفح ومداراو حسن معاشرت بااهل کتاب بجای آوردند انتظارفر چرا و آمدن‌فرمان 
خدای‌تعالیرا Taf‏ نچ iuo Ux;‏ شمامتعلق است ازعبادات ابدان و اموال بر cu‏ دارید از 


XAR‏ ` البقرة (۳) آية ۱۰۵ ٠ NA)‏ جا 


ٹیہ یب هه —l‏ 04975445499( لس رت یب رر ری یبر ییضصف شر ddad‏ مہم «Fb, PPP PRINAREOEXS-OxE«ESSSGODAEOOUMM TUM V USRATTVWERTOSMIOS* SV 49S‏ بر تی ری —————————— 


اقامت نماز وایتای ز کوۃ » این وجه اتصالب یت‌است بایت مقدم : و کلام دراقامت نمازوابتای 
ز کوۃ مستوفی بزفت دد آیات مقدم۰ قوله : 
( وما Pv‏ ) « ما » مجارات‌است وحر ای او «تجدوه» است ونون ازهر دوقعل e52u‏ 
شرط وجزاء بیفتاد و گفت هرآنچه تقدیم کنید ودر پیش افکنید ازنیکی برای "YT‏ 
بنرديك خدای عزوجل»و«من» تبین راست ومراد بخیر صدقه است و گفته‌اند مرادبخیرمالست 
نظیره قواہ تعالی « إن ترك خیرآ» ای مالاو گفته‌اند مراد عمل صالح است و Older dal‏ 
بود TT‏ تاحمله داخل باشد تحت او <دای تعالی‌باین آیت تحر Uem‏ میکند برعمل صالح 
و آنچه ایشان را بخیر نزديك گرداند #میگوید آن بماند بنزديك خدای تعالی مد خر. درخبر 
آمده است که‌يك خرمايايك لقمه نان که‌بنده‌بصدقه بدهد حق تعالی آن رامی‌پروداند تاجتدان 
شود که کوهی عظیم آن دا بیارد در کفه حسنات اونبد تا کفه‌اش سر بشاهین آرد بیانش قوله : 
«یمحق اللہ الربلو ادیربی‌الصدقات » درخبرهست که مردی یك روزبنزديك رسول آمد و گفت یا 
رسول الله مالنا نکره الموت ؟ مارا چه بوده است که ما »رك را کادهیم ؟ گفت « قدم مالك 
فان قلب کل امرہ عند ماله » گفت مالت ازپیش بفرست که دل هر کس بنزديك مالش بود و 
در خبرهست که رسول عایدالسلام گفت چون بندۂ یا برستادی ( ۱ ) باپیش خدای شود 
« یقول الناس هاذا خلف و تقول الملاگكة ماذا قدم » همه همت مردمان آن بود که گویند 
جه بگذاشت ت وهماهمت فرشتگان آن که گویند am‏ ازبیش بفرستاد. حمید طویل روایت کند 
ازانس مالك که گفت چون فاطمۂ زهر آء علیماالسلام‌باجوار رحمت ایزدی‌شد امیرالمؤمنین 
[grep tient‏ 
لكل الجاع من خلیلین y IG‏ الذي دون الفراقر "dew‏ 
ون افتقادي فاطیا" oes celu‏ لا داوم" خلہیل" (۲) 
آنگه در گورستان رفت و گفت : «السلام علیکم یا آمل‌القبورأموالکم قدقدمت ودود کم 
سکنت و تساو کم نکحت هذاخبرهاعندناقما خبرماعند کم سلام برشمابادای اهل گورهامالهاتان 
" را بخشیدند(۳) وسراهایتان را دراو نشستند و زنانتان‌شوهران باز کردند این خبر آن است که 
(t) -‏ هراجتماعی را ازدو دوست جدائی باشد as‏ سختی غیرفران اندك باشد . واز دست دادن 
من فاطمه علیہاالسلام دایس اذ پیغمبردلیل آن است که هیچ دوستی جاو پدان نماند . 
(r).‏ نی بغش کردند eei‏ 


اه "h^ "T‏ ماج AWWOM, CA ew E‏ و جاح AW BEREGCREWNWRWPRODONRTTEXZTSZAAUARERWA*xtébe AERA ARMAR DE E RUBEMRVATZA4Y*AAÓTMT WV SVO‏ یز و و رم a‏ اس ا یا ساب ER RS‏ اج اه ORO‏ ها از رد اج اد مد وا 6 ۸ و 


بنزديك ماست خبر آنچه بنزديك شمااست جیست ؟ Gl it‏ ه ما "TN‏ وماقدمنا 
وحدنا وماخلفنا خسرنا axle‏ خوردیم سود کردیم و آنچه از پیش فرستادیم یافتیم وآنچه باز 
گذاشتمزیان کرديك .ورسول چ چنین گفت «لیس لك من‌مالك إلاماأ کلت فافئیت و لہست 
فابایتأوتصد قت فأمضیت » . گمت ازمال توترا نصیب نیست الا آنکه بخوردی وفانی کردی 
بادر پوشیدی و کپنه کردی یابدادی بگذرانیدی . ودرخبراست کے رسول یلا کوسفندی دا در 
حجرۂ عايشه بکشت درویشان مدینه خبریافتند میآمدند ومیخواستاد ورسول E‏ میداد چون 
شب در آمد از انگود هیچ نمانده پود مگر گردنش عایشہ را پرسید که E‏ دبیحه جه 
ماند گفت هیچ نما ند مگر گردنش مائدہ گفت "Ae‏ مائدہ مگر گردنش اشارت باین‌فرمود. ۱ 
که خدای تعالی گفت : « ماعند کم ینفدوماعنداله باق » ونکو گفت شاعر: 


قسدم لتفلسك شم و نت" مالک مالڪ 
من VU JA‏ تتلاشي و وان" حالک حالک (۱) 


ود ری گوید : ۱ 

CX d یح‎ Y LAM الختر ماندا و پتسا علتم'‎ QI 

| نا uu‏ آنت" مسادامت با فاذا مت" صرات" uo out‏ (۲) 

بس بغئیمت دار که تورا باز گذاشته‌اند وتومتمکنی و ترا خیر کردن ممکن استتأخیر 
COGI palis?‏ 


L v‏ 3 إذاما شنت تفملف' ولا تخر" ففي Ul‏ خبر آفات" 
تست l'oV s‏ لدهر دوغار ولمکارم oU yl,‏ وقات" (r)‏ 


)۱( برای خود چیزی پیش فرست تامالك مال خود هستی پیش ازاین که متلاشی شوی وبدانت 
pail‏ بر یزد ورنك حال تو سياه کر دد . 

wT mass نیک یکن هرچه بخاطر ت آید ودستت بدان رسد که نشانه‎ (Y) 
بینند مانند آنکه دس است همه و سو مادامی که ند زنده هستی توئی وچون در گذری‎ 
باغی‎ LD مانند تأویل‎ 

(۳) اگ رکادنيك خواھی کردآن داپیش انداز وتأخر c.‏ که در تاخبر بات یدای 
که روز کاررا lagu‏ باشد دنیکیواحسان اوقانی دارد . 


۱ Ve uiv. ul (x) البقرة‎ ۱ -YAN 


تا کارت روان است وبادت حپان است۱۱) وهوایت صافی‌است و آب‌بجوی تواست پیش از. 
آنکه] بت ہرود وبادت بنشیند و کارت فروماند . 


ارب ربح لاناس عصقت' م e opu‏ سكنت" 
وكذاك الداهر" في آطوارم آقدم لت" eu y,‏ 
IS y‏ من gos‏ ٴ آ نپا zo‏ ما (v) eT‏ 


چه هرچه کردی وخواهی کردن من بان عالمم بصیرم‌هیج برمن‌پوشيده نشود اذ جهر 
وبرمن فره نشود ازس . 
قوله (وقالو'ا لن" RA uu‏ من" كان هوداً أو نصاری ) الله تعالی <-کایت 
موافقت جپودان وترسایان میکند بایکدیگر باهمه مخالفت ومعادات کزمیان ایشان بود برای 
مظاهرت ومعاونت یکدیگر بردسول CE‏ رسول الإ بسح شرع ایشان | مد چون دشمی 
ازخود قوی تردیدند موافقت‌نمودند ہر سبیل منافقت یزبان‌نه بدل‌برا ی آنکه عندالشدا؛دتذهب 
الاحقاد ندانستند که آن کارنهآ نجاست که به و افقت‌ایشان‌بایکدیگر ومخالفت‌ایشان بر سول 85 
خلل یا بد گفتنددر بہشت نشود T YI‏ نکه‌جبود باشدیاترسااین‌فو لی‌است. قولدیگر آنست کەحقتعالی 
برطریقه‌عرب که‌ازایشان معروف است « العرب تلف الخبرین لفاً فترمی بهمادمیاً ثققمنهابان 
السامع‌یضع كلا ماپماموصعد» عرب دوخبرمحتلف بگیردو بهم بر پیچد و بیندازد برای آ نکه داند 
silos‏ باشد که شنو نده هر یك بجای خودبنہد مثالش . قوله « جعل اللیل والنپاد لتسکنوا a‏ 
ولتمتغوا من Ala‏ € ومعنی آن است که شب پیدا کرد تابیارامی و روزپیدا کر تاطلب فضل و 
روزی او کئی ولیکن ددهم بیخت چه معلوم‌بود که سامع‌جدادا ند کردن» این آیه ہمچنیزاست 
وتقدیر آیه این است که جهودان گفتند کس ببپشت نرود مگرجپودان وترایان گفتند ببپشد 
نرود مگ رآنکه ترسایان باشدآنگه درهم بیخت las‏ بارهردوخبرداد ازجهودان وترسایان و 
تقدیر SGT‏ : وقالت الیهود لن‌بدخل‌الجنة الامن کان هوداً وقالت النصاری لن یدخل الجنة الا 
من کان AST Gl us‏ خدایتعالی رد کرد برایشان وایشانرا جواب داد بلطیف تر جوا بی گفت 
این خبراز آدزوی خود میدهند وہ هوداً » جمع هاید کعود عاید وغوط وغایط, من‌هاد اذامال 
وبیان این‌بر فت پیش‌ازاین( تلك آما نیلم" ) این آرزوی‌ایشان‌است‌جمع| Cia‏ وامیر المؤمنن 
لش saN‏ برای مرد وزید یگ 


چیزی نکشید که فرو نشست فمجنن روز گار دراختلاف حالات گاه قدەش بلغزد faa‏ از برجای 
ul‏ وعادت úl)‏ ۱ ست که آ نچه را اضلاح کر ده تیاه می‌سازد . 


ج۱ جزٴ - -YAY- ١‏ 
اعلی gp‏ میگوید:دلا تد کیل" ANE‏ فإ ما بضا یم الو کی ٭ کفت پر تمنااعتمادنکنی کەآن _ 
بضاعت احمقان است وازاینجاست که دسول لت گفت : « الکیس من دان ami‏ وعمل لمابعد 
الموت والعاجزمنتبع نفسه lal ga‏ دتمنی علی cdi,‏ زيرك آ نکس باشد که حساب خر کن وپرای 
قیامت عملی کند دعاجز آن بود که نفس را ازقفای هوا برد وتمنا کند برخداتمتا بیشترمحال 
باشد و گفتند د لك آمانییم » ای أ کاذیبسپم و آباطیلهم اس کمه من منایمتی "t‏ باشد ادا ودر 
قال الشاعر : 
o‏ حتی تسن ماعنی لك QUIE‏ » ای ما يقدر لك المقدر » و منه المنیةللموت . 

S EL‏ ت که درعبارت ما یادسیان آید' چون چیزی cuo‏ شنوند از سي که‌سخنی 
میگوید بردفق مراد وهوای‌خود؛ میگوئیم چە آرزوئی میکند. آنگە گفت این دعوی استدعوی 
را بیئنه وبرهان باید ( فل" اتو لر'ھاشکٹم' mem o‏ صادفین ) کوفیان گفتند اسل 
هات آت بوده است ای اعط آنگه همزه راها کردند برایآنکه ازيك مخرح‌بیردن میآید و آن 
حلق است که ها و همزه از حروف حلقند و جمع برهان براهین asl‏ کقربان و قرابن 
وسلطان وسلاطن , گفت | گرراست میگوتی حجت بیارید که دعوی بی حجت پیش نردد . 

من اٹھی' شيا ربلاشاهر لابا أت" Ure‏ تمطواء'(١)‏ 

SGT‏ رد کرد برایشان وایشان را تکذیب کرد و گفت نه چنن است که شماگفتی بلکه 
هر که استسلام کند وانقیادنماید خدای‌دا تعالی وروی خودہسپارد وفرونہد خدای راحل‌جلاله 
د فلهاجزه » یعنی در که مسلمان باشد نه جپود وترسابپشت‌اورود واین قول عبداله عباس‌است 
ودیگرمفسران گفتند بلی آنکس که ازجمله جپودان وترسایان رجوع کند از آن ملت و طریقه 
وبدین مسلمانی در آید فله‌آجره», داصم گفت معنی آیه آن‌است که جهودان وترسایان دینی‌دارند 
۱ که جون دعوی آن cus‏ کنند دعوی ایشانراحجت نباشد بلی آ نکس که مسلمان باشد SE‏ 
که چون دعوی آن کند اورا بردعوی خود حجت دبرهان باشد اینجا و آنجا ثواب بهشت واین 
بعیداست چودراوتعسفي هست. اگر گویند بلی ددجواب سخن یگویند که متضمن‌نفی بود اینجا 
چهرفته‌است که متتفی آن است گاوئیم نباد کدی میکند بر کلامی‌متضمن معنی نفی دادتقدیر 


. دعوی چیزی کند بی گو اه ناچار دەوی او باطل‌شود‎ "m 


۳۹ البقرة (۷)آیة ٠٠١‏ إلى ٠.۹‏ ج 


ol‏ است که چون جہودان وترسایان گفتند ببپشت نشودالاآ نکس که جپودان‌باشد یاترسایان 
پندار قایلی گفت حود هیچ کس بپشت شود جواب دادند که : 
( بل Í o‏ اسر am‏ لله ه )وا گر گوینده‌بلی»جواب آ نست که گفتەلن‌یدخل الجنةالا 
من کان NS‏ اونصاری € صواب باشد وباین تسف حاجت i399‏ اک کول چراتخصیص کرد 
وجه را گوگیم که يك جواب ازاین آن است که روی شریف ترین اعضاست برایآنکه حواس‌بر 
اوست و نظر بادست وعرفان و تمییز باوباشد چون روی که شریف تراعضاست مبذول دمسلم باشد 
dacl S,‏ ٭منوع نباشد»جوابی‌دیگر ol‏ است که وجه کنایت است وعبادت ازهمه انداع چنانکه 
گفت: : « کل شی مالك‌الاوجبه» المعنیإلاہو. وقولەدإلاابتغاءوجہ ربه‌الاعلی»ای‌ایتفاء رہہ بمعنی 
مُواں ربه . ووجبی دیگر آن است که سجده که سرعبادات وغایت شکر است بروی‌باشد برای 
آن‌وجهرا IPS‏ وزیدین عمروبن تفیل (۱) گوید دراین معنی شعر : 


33; Ue dem ۵ o' 4M له‎ eL ug ui; 
jus صخرا‎ b. m ; NWS PS الو‎ Od ت" وجهي‎ AL و‎ 


واسلام تن بدادن‌باشد یقال ‌اسلمت فی کذاواسلام بسیاد دنباشد وتسلیم P‏ دن یقال‌اسلمت 

441 کذا و آنکه اسلاء عرفي ۱ باشد از قسمت اول بود که معنی او انقیاد باشد 
قو له تعالی )3 هو حسن) واو حال راست وبیشتر ازیس اومبتداء وخبر آید جنانکه‌جاء‌نی 
زید وهو را کب و نیز فعل وفاعل آید چنانکه ضربت MON‏ دته من ثیابه یعنی واودرعمل 
تکو کار باشد و گفته اند که مراد آنست که وہومخلص فی عملہ ( فله آجره) فاء برای جواب 
شرط آمد برای آنکه هر گه که درجواب شرط مبتدا وخبر آید لابدباشد ازفاء وأجر واجرت 
مزد عمل‌باشد( Ue‏ ربّه, ) بنزديك خدایتعالی نہ بمعنی مکان بل‌بمعنی اختصاص ثواببقدیم 
تعالی وبمعنی دوری ازقوت وضیاع تابدانند وایمن باشند که آنچه بنزديك اوبود ضایع نشود 
TO uen,‏ علنهم ولام نحز تون ) وحدخوف وحزن پیش اذاین‌برفت نیز که«من» 
لفظی است‌موحد اللفظ مجموع المعنی برای آن کنایت یکباربالفظ بود که «فله‌اجره‌عندر به» 
ويك "o‏ که «ولاحوف علیهم e‏ بحز نون ٤‏ برجمع "UP‏ مثال ہسیار دارد در قران 
۰٠‏ (۱) ذیدین عمروین نفیل‌ازحنفا است یعنی آنپا که پیش از بعثت پیغمبر ازدین بت برستان اعراض 
کرده بتوحید مایل گشتند واوعم خطاب بدرعمر است. من خودرا تسلیم آن کس کردم که تسلیم او ست 


ابرها وبادان صاف و گواد نده‌راحمل می کند. و نیز 9 122 سی ےہ زمین تسلیم او است 
۱ وسنگ های گر ان دا — است . ۱ 


mu | Ta "m | Na 


منہا ۳۳ 7 "m‏ منيستمع إليكحتى Er pn ade dts 22 bl‏ 
وجملنا علی قلوبہم أكنة». قولەتعالی : « وقالت الیہود » عبداللہ عباس گوید سب نزول آیم 
آن‌بود که چونترسایان نجران dla ja‏ «سول آمدند احبار دجپودان‌مدینه بیامدند وہاایشان 
مناظره کردند مردی نام اودافع بن‌حرمله ایشان‌را گفت ماانتم علی‌شیی, شما برهیچ نه وانکار 
کرد عیسی دا ونبوت اورا وکتاب‌اورا دیکی‌ازترسایان نجران گفت بل شما جبودان بر هیچ 
È‏ وانکار کرد نبوت موسی را و تاب اورا خدا این معنی از یشان با زگفت وحکایت کرد 
E s A eU y)‏ التصاری‌علی" (au‏ واي آبه مقوی قول آن ساس ت که ed S‏ 

در آ یه مقدم که «وقالوا لن‌یدخل الجنة الامن‌کان هوداً اونصاری » هریکی ازایشان تز کی دين 
خود کردندوتقویت قول خود کردند دجپودان گفتند لادین الا اليپودية ولا یدخلالجنة الامن 
کان هو 7 وتزسایان درحق‌خودهمندعوی Ke‏ دند؛ ودر XT‏ می آید که جون سنیان‌ثوری‌این 
uf‏ خواندی گفتی صدقو | و ال ھردؤ گروه راست گفتند ) n‏ بتاو ن الکتاب ( واو حال 
راست یعنی این قول می گویند درحالی که هریکی از ایشان کتاب خود می‌خوانند هم آن نناد 
دارو که آیت اول من‌لف الخبرین لفاً والرمی بېمارميا ای و کل داحد من‌الفر یقن یتلو کنابه 
وتفصیل آنکه‌چپودان کتاں خود مي خوا ندند T,‏ ان توراة است 235 توراة حدیث عیسی ونبوت ‏ 
او وبقارت باوهست وترسایان کتاب‌خود می خوانند و آن انجیل است ددراو حدیث موسی‌است 
وصحت نبوت‌او آنگه‌هردو ددهم بیحت وہیکحا بگفت‌برای آآنکه بررسامع‌هلتبس نخواهدشدن 
وایشان کتاں میخوانند ومیدانند که‌هردو حقست وصدق است و کلام خداست ( XU WS‏ 
الین OEY‏ مشلل قو هم ) بعضی مفسران دیگر گفتند مراد پدران ایشانن د که از 
پیش ایشان‌بودند پیغامبران خوددا ھمچنن گفتند مقات ل گفت مراد مشر کان ENTIS‏ 
این گفتند که تو برچیزی نہ ابن جریج گفت عطارا پرسیدم که اینان کەاند گفت امم XM‏ 00 
السالفة چون نوح ولوط وعود وصالح وشعیب هرامتی پیغامبر خود را تکذیب کردند و گفتند .. 
تو برچیزی نۂ ر فان" حلكلم' Cale een‏ فما کا وا ed‏ بختلتون )آنگمیق ٠‏ 
تعالی پرسبیل تهدید ووعید گفت هریکی اذایشان ددحق خودوبروفق خودتصویب قرل خودو ( 
تخطله‌مذهب خصہمی کند دهریکی‌درقول‌خود مدعی‌است دازمیان دومدعي حا کمی‌بایدخدای 
جل جلاله که احکم الحا کمن‌است فردای قیامت میان ایشان‌حکم بکند در آنچه ایشان‌در آن 
خلاف می کنند . m‏ 
) ون" E Fax‏ منم مساجد ال ( سبب نزول آیه آن‌بود درقول stô‏ وسدی 


CE لی۱۰۹‎ ۰ oal (x) FAL خ۳‎ 


n‏ و ری نے ہز رض رن ہہ نی وو رز ہہ بر رت رر ےن ر رنڈ ڈگ رز ین ڈ رر و DPI EIL‏ نخس ضس سد 


که بختنصر و قومش برای کشتر بحیی بن ز کریا بیامدند وبنیاسرائیل رابکشتند وفرز ندان 
ایشان دابردند وبیت المقدس خراب کردند وبعضی دیگر گفتند آنکه این کرد مردی بود نام 
اوططوس بن اسیسا بیامد وبابنی اسرائیل‌کار زار کرد و بیت المقدس خراب کرد دآنرا مزبله 
ساخت وجیفوسر oS‏ دراو oi ia‏ و آنهمجنان خرآأب‌پودتاجو نمسلما نی قو PI‏ فت‌مسلما نان 
آنراعمارت کردند خدایتعالی باین آیت ایشان‌را خواست و بمساجد بیتا لمقدس خواست واضافه 
باخدای اضافڈتخصیص است بتشریفی که حقتعالی‌دادمسا جددا برد گر بقا ع(أ E‏ کر (eT‏ 
آن‌مم لفعل درتأویل مصدراست ومحل‌او ازاعراب نصب‌است‌برای آنکه مفعول‌دوم منم است‌چه 
اومتعدی‌باشد بدومفعول‌یقال منعته کذ! تقدیرچنین است که منع مساجدالله بعدالذ کر فیپا , و 
روابود که مساجدالة من‌الظروف المتسع فیه‌باشد یعنی ظرفی‌بجای مفعول‌به نہادہ چو منع بر 
حقیقت تعلق بذا کردادد وذ کر وتقدیرچنین‌است ومن اظلم ممن‌منملذا کرین منذ کراللەفی 
المساجد. ومثالبای ظرف متسم دفته‌است دراین کتاب چندجای پس گفت کیست ددهمه جپان 

۔ که‌ظالم‌تر وستمکادتر بود از نکس که من ع کند بند گان خدای‌را که درمساجد وخانپای خدا 
روند وذ کراو کنند (وسعی' فی خرا le‏ ) دسعی کننددرخرات وبیرانی آن واصل سعی بشتاب 
رفتن باشد یال‌سعی‌ف ی کذا وسمی‌الی کذا اذااسرع إليه وازاینجاست سعی بین الصفا دالمروة که 
آ نجاهر و له‌باشد بین‌المیلین درموضی‌معلوم آنگه شایح‌شدتادرتعالی واشتغال‌بپر کار آ نر اسعی 
خواندند ( لك ما کان شنم" أن" بَدخلوھا | اخا Ox al‏ ) ایشانآنانندکه نباشدایتان‌را 
Tox‏ نجاشو ند الا خایف وترسناك,عمدالهُ عباس گفت یس اڑا نکه خدایتعالی‌این آیه‌فرستادهیچ 
جہود وترسا دربیت‌المقدس نشد الاخایف وترسان‌ومتنکر وبعضی‌دیگر گفتند این لفظ خبراست 
ومعنی نپی است چنانکه گفت حقتعالی«لاتدخلوهاالاخاگفین» «وما کان‌لکم آن‌تذوا رسول اله ولا 
آن تنکحوا آزواجه من بعدہ أبداً »و بلاخلاف‌معنی نهی‌است ازایذاء رسول AES‏ واز نکاحازواج 
وقوله تعالی eM)‏ في‌الد نبا خزي ) خزی‌هوان وهلاكبود قتاده گفت خزی حربی قتل‌بود 
وحزی 455( جزیەبود عبدالّهعباس‌وه‌قا تلو کلبی گفتندخریاین‌قوم آن پود دددنیا که‌مسلمانان 
شپرهای‌ایشان بستدند و بگشادندازعموریه وۃسطنطینيه وهم‌چنان سبی وغارت کردند ابوهریره 
روایت کند که پیغامبر OE‏ گفت قیامت ہر تخیزد تامدینة عرقل یعنی‌دوم‌نگشایند(۱)وموذنان 

٠٢‏ (۱) مدینہ هرقل ga‏ قسطنطنیۂ دا سلطان محمد ثانی معروف بفانح ازسلاطیت عشان یگشود 
ودرزمان مؤلف منوز گشودہ نشده بود اماددھنگام فتح قسطنطنیه دجال ظاهر نشدو بايد دادی سہو 
روایت دجال دا بخبرفتح قسطنطنیه آمیخته باشد . 


-Y AL rid "c 


O نہیں‎ e e n Ap tm نہیں‎ 


Miri sm dicas uy ejos س مج جج چپ‎ VS ی با‎ ui dire rh سب جم یو‎ m ces o اي تا‎ Hm سس سے‎ HAMA 


دراو بانگ‌نماز نکنندو آنمالہاجمع کردہ ي A‏ تاجندان‌غنيمت یابندکه کس 
چنان ندیده باشدایشان دراین باشند خبر آرند که دجال بیرون آمد وخانهای‌شما بگرفت ایشان 
بشتا بند و بادحال قتال کنند. عطاوعبدالر حمن بن‌زید گفتند این آیت درشان مشر کانه که آمد 
که رسول دا E‏ منم کردند ازمسجد الحرام جنانکه گفت د ہمااذین کفروا وصدو کم عن 
المسجدالحرام € وسعی‌ایشان درخراب مسجد هم ازجہت منم‌مسلمانان‌بود از نجا وذ کر خدا. 
و نمازوسمیوطواف دراو» چەمسجد بنماز وذ کرخدای بأذان آراسته بود. چنانکە مکه بگشادند 
منادی‌رسو AEJ‏ ندا کرد که‌ازامروز نباید تاهیچ مشرك گردخانةٌ خدا گردد دپیرامن آن‌شود 
وهیچکس برهنه گرد خانه طواف‌نکند جوا گر کند اہم فی‌الدنیاخزی» bolal‏ باشد دددنیا 
خُزیقتل وسبی ول وھوانو فوله‌تعالی ( وم Jd‏ ة s‏ عذاب ب عظیم )ایشانرادر اخرت 
عدار یعظیم رود P " C»‏ 

ET dl Lo] als, تم‎ $2 Lal * و فرب‎ 22 à و‎ 


وخدای ASTES E‏ بر آید tef;‏ که فروشود هر کجافراز کنیآنجاروی خداست که خدای بسیارعطا 


eae‏ (۱۱۰) و قالوا اخ اه SUL‏ بل له ما eig‏ و الازش 


و دانا است و گفتند بگرة ‏ خدای فززندمنزه است او بل اوراست در آنچه آسمانها و زمین است 
s >‏ وا " " ۶ T. 2 1s‏ ۴ ہہ rz "ufa‏ و M‏ 
کل له قانتون (۱۱۱) ندیم السموات و الازض و ]ذا قضی آمرا فإ نا یقول 4 


٢ھ‏ 8 یھ تار تس E‏ ار af‏ کاری گوید d‏ ۲ 


کن is‏ (۱۱۲) و قال لن لا يلون SR? Vy‏ تنینا T‏ 


باش ۳ گند dias «vr‏ سختن اما cla‏ پا نیاید ہما آیتی 
ss,‏ 


کذ لك فال لذین من فَبْاہم مل قو اہم Pus Sour‏ قد AYIE‏ 
چنین rd ۶ rd‏ گفتار ایشان می دی من laus‏ کردیو حجتھا 
شوم و قتوت (۱۱۳) ]ا از انال بالحق بشما و ذا ولا JES‏ عن 


برای گردهی که دانند ما فرستادیم تو را دذار Mos puede doge ur‏ تو را از 
آصحان الہ عنك الم د و لا ad‏ 

ب e‏ (۱۱6) و ان ترضی A‏ اليهود و لا التصارى حتی era c‏ 

Jal‏ دوزخ ونشوند خشنود از تو جهودان ونه ترسایان تا پیردی‌کنی دین ایشان را 


قل ان هدی اه و ألهدى و ان edu ATI‏ بند آلذي جاك "c‏ 


بگو بدرستی که راه OT las‏ راہ راست است و اگر پیروی کنی هواهای ایشان را پس آنکه بتو آمد ازعلم 


c ۱۱۵ ui ۰ ul البقرة‎ ۳. 


N PES ODE EONS ار ار جح و و‎ ANSE OD O OED OE VO NORV HEE EEE OE DE N VY GG 4b OUO D یم وہ ود‎ HAC GEULAR DU C ORARE snog »" وو وع وم وا کات‎ 


ما DES y; FEM PHP‏ ^( 
نباعند تو را از clas‏ 7 و نه o‏ 

اینشش | بت‌است قوله (و له المشری والمرب ب ) مفسران خلاف کردند درسبب نزول 
این d dlae a, T‏ عباس caf‏ جماعتی ازصحا ب رسول o‏ بسفری‌شدند بیش از آنکه قمله‌از بیت۔ 
المقدس یکمبه گرد انیدند دربیابانی حاضر آمدند ابری تاريك بر آمد و قبله نتوانستند 
شناختن تحر ی کردند و هر کسی بجانبی که طنش بود نماز کردند حون دوشن شد و آفتان 
بر آمد بعضی بجانب مشرق نماز کرده بودند وبعضی بجانب مغرب بدانستند که نيك نکردند 
بیامدنه ورسو لرا #5 خبردادند خدایتعالی‌عزوجل این آیە فرستادہ عبدالله عباس گفت‌برو ایتی 
دیگر که ماباپیغمیر E‏ بسفری بودیم درشمی تاريك ہمنزلی فرود آمدیم S s‏ کسی ازمامی- 
رفت وسنگی چند مینہاد ومسجدی میساخت وروی بجانبی میکرد که گمانش بود چون روز 
روشن شدروی بجپات مختلف کرده ودند گفتند یارسول الله حکم این‌چیست‌خدایتعالی این یه 
فرستاد . عبداللعمر گفتآیت‌ددحق فسافران آمد که‌پرراحله نمازنوافل کنند جنانکه شتر 
رود وروی فرا کرده‌بود روابود حون روی Pme‏ احرام بقمله کزده Tw‏ اگر له شداسند e‏ 
عکرمه گفت آیت در تحویل ALS‏ آمد چون خدایتعالی قبله بگردانید جپودان طعنه زدند و 
عیب کردند مسلمانان را خدای تعالی این آ یہ فرستاد و باز نمود که مشرق و مغرب آوراست و 
مشرق موضع شروق‌باشد وشروق بر آمدن آفتاب‌بود ومفرب‌موضع غروب باشدواین فروشدن 
آفتاب بود واشراق تافتن دوشناگی بود میگوید مشرق ومفرب خدای راست ( GV‏ تو (G3‏ 
معنی آ نست که‌وجوهکم ولیکن مفعول Ligu‏ برای‌دلالت کللام‌براه هر کجارء‌ی فراز کنی 
R3)‏ وجه اله ) عطاوقتاده گفتند سب نزول این‌آیه آن بود که چون نجاشی فرمان یافت 
بر گیل آمدو گفت خدای‌تعالی می‌فرمایدبر بر ادرتان نجاشی نماز کنی ونجاشی روی به بیت- 
المقدس کردی درنماز گفتندما چگونه‌بر کسی نماز کنیم که‌روی‌بقبلة (۱) ما نکردی‌خدایتعالی 
این آ ید فرستاد. مجاهدوحسن WHEN‏ سیب آن بود کەچون آ یه آمد که « ادعونی استجب 

لک ٤‏ صحابه گفتند این‌ندعوه کجاش‌خوانيم آ ؛ بت آمد که « ول المشرق والمغرب» خلقاً وملکاً 

eT 7‏ بظاهرمناسب 7خصیص قبله بانب «af‏ تست بلکه مناسب a‏ اصت که کو که بهر 
جانب نماز روا بودازاین جهت بعضی گفتنداین آ به تخصیس‌بنافله دادد و بعضیآنکه هنگام ضرودت 
وندانستن قبله است وبعضی GT‏ دد توهم نہااست که قبله را منحصرددبیتالمقدس پنداشتند خداو ند 
گوی که اوددجهتی معین ایست وقبله تعبداست بہرجانب که اوفرماید . . 


مشرقومغرب دار است بملك 3 ملك Siu.‏ خلة آفریدء اوست. بدا kp g‏ 
ذکر وجه است مضاف‌باخدای‌تعالی تأویل‌اودراین آیت وجزاین آیه آن‌باشد که چون وجوه و 
معا ر مات وجذیر کلام فرب گفته‌شووهر ای نچهلایق ومحتمل بودبر آن‌حمل‌باید xS‏ 
بدانکه وجەدر کلام عرب بروجوه ومعا نی‌مختلف بسیارمیآیدیکی از آن‌وجه‌الانسان وغیرەروی 


آدمی‌وجزا و کەحواس براو است ازچشم و گوش‌ودهن بینی» ووجه‌الشیء أولەوصدرہ باشد کما 
قال اللہ تعالی « آمنوا بالذی أُنزل علی‌الذین آمنوا وحه‌النهاد» دلیل این تأویل قرینۂ او که گفته 
«وا کفروا آخر م ال بیع بن adol)‏ : ۱ 
کان مر mx l3s‏ مالك cU‏ نسوتنا وجه هار (۱) 
یعنی بامداد هردوزی. وبعضی اهل لغت گفتند وجه نہار دراین بیت‌نام جایگاهی است و . 
وجه قصد بفعل باشد کقوله تعالی «انمانطممکم لوجەالل » و کقوله « ومن یسلم وجبه الی اللہ ء 
ای قصده و عمله و عزمه و قوله «انی و جہت وجہی للذی فطر السموات » ای قصدة بعبادۃ الله 
قال الفرزدق : 
وأسلت وجي VT o‏ رکائي ‏ ای آل مروان SL‏ المکارم (Y)‏ 
ای‌حعلت قصدی wd‏ وقال آخر: 
as‏ اللہ 3 للت" علص" رب‌العباد ]3 الوجه" و الممل" (۳) 
ای‌القصد.وو چه‌یمعنی احتیال بود عرب گوید ماوجەھذاالامروما الو جه فیه؟ ایماالحیلة 
فیه » این‌کاررا چه وجه است یعنی دراین کار جه حیلت‌است وحه تدہیر وچەچارہ ؟ ووجه Cum‏ 
و ناجیه باشد حنانکه حمزة بن بیض | لحنة ی گفت : 
أي" الوجوه eR‏ فلت" لها اي وج ه ‏ لا ال الحکم 


(۱) دبیم بن ذیاد شاعر جاهلی است ومالك بن زهیر که نامش دداین بیت آمده mul‏ برادد ‏ 


قيس دقیس صاحب دواسب معروف به داحس وغبر آ۰ 234 باده مسابقه آ نپا aol‏ اسب دیگراز ان dd‏ 
٠‏ ميان عبس وذبیان جنك ها واقم شد واذایام مشهوده عرب است دبیم گوید هر کس از کشتن مالك 
شادمان است بباید وژ نان مارا بامداد هرروز به رند که 213 ميکنند ورسم عرب بود که تا els!‏ 
یکرت 153 6« سک رف | 
(۲) آن هنگام که بادسفرمن بسته شد روی کردم JU‏ مروان ساز زد گان مگرمت ۱ 
(r) ۱‏ آمرزش می طلبم بر ای کناه یکه ساره آن را نمی دانم از برورد گار ندگان که نست و 
عمل برای أواست . i‏ 


Ya ۱۱۵ لی‎ ۱ ۱۰ i f(y) البقرة‎ m un m 


E *T CEDUCAZWW  aRS GC ERE 
لغلان وجەعریض‎ JU, ووجه دراینآیت براین‌معنی‌حمل‌توان کردن.ووجه قدرومنزلت‌بود‎ 
وهو وجه من‌فلان من‌الجاه واوجپه السلطان‌ای‌حمل‌له جاحاً قال امرؤالقیس‎ 
(v) في ملکه فاوحہپی ورکنت الور بدا‎ La و ادمت‎ 
کمایقا ل‌رآسپم ورٹیسہم؛ ووحه‎ ar ووجه رئیس‌منظورباشد یقال‌فلان وحه‌القوم ووحه عشبر‎ 
سے سی سی وال حبیب ہن حندلالسمدی:‎ 
ند (م‎ uw Rer فاافلت مہا‎ KEV DET تن حفر‎ 
وازاینجا باشد که گویند : فعلت ذلك اوحرك ای لك این کار بروی تو کردم یعنی برای تو‎ 
ازوحوه بت اینست که«فثم و جه‌ال» ای‌فثم الله خدای‌تعالی ' نجاست نه بمعمی‎ A2» ویکی و‎ PR 
هالك الا وحپه » یعنی الاحو‎ a حضوربمکان و لیکن بمعنی علم وتدبیر ھمجنن قو له « کل‎ ۱ 
قوله «ویبقی وجه ربك» ای‌ذاته وآ نچە در قر آن میآید من‌قوله «وجوه یومئذناظرةہ ہو وجوه‎ 
یومئدباسر2»و<وجوهیومندمسفرة» و «وجوه‌یومتذ‌ناعمة» مرادباینوجوه‌در این‌مو اضع‌همهاصحاب‎ 
وحوهندبرای آنکه آ نجه‌باوجوه اضافه کردحمله حمله مضاف‌نتواندبودن امااین یه دراو چند‎ 
صله باشدواینتول کلبی ‌وقتیبی است وجزایشار:وجہی دنک‎ clas وجه گفته| ندیکی آنکه «فثم و‎ 
آنست که‌معنی‌جهت بود ومعنی آن بو د« فمو جه الله» ای جت قبلته‌علی حذف المض اف واقامةالمضاف‎ 
الیەمقامەو اضافه‌قباه باواضافه تخصیص باشد کبیت الو ناقةاللهو | ينة ول حسن‌ومجاهدوقتاده ومقاتل‎ 
به‎ A 5 elc, llo وجه بمعنی‌وضا آعده‌است قى قوله‎ NEU استو گفته‌اند مراد آنست که‎ 
علم" ) کلبی‎ rar ao) cla, الاعلی»ای‌ابتغاء رضائه وفوله وما آتیتممنز کاة تربدون‎ ` 
معنی آن‌باشد که واسع العطاء‎ PM گفت واسع | لمغفر ة فراخ مغفرۃاستہ ابوعبیدہ گفت‌الو‎ " 
گفت بیانش‌قوله «لینفق ذوسعة من‌سعته» ایغنی من‌غناه . فراء گفت الوسع‌الجواد بیانه قوله‎ 
«رحمتی‌وسعت کل شیء» و گفته‌اند واسم‌عالمی بود که‌یسم علمه کل شیء بیانش «وسع کرسیه‎ 
(پزسیدازمن) کدام جانب دا قصد کردی گفتم مگر غیرحکم کدام وجه را قصد توان کرد‎ )١( 
هر گاه دوتن حاجب سراپرده او گوبندابن بیش برددسرای است تبسم ميکند.‎ 
. و با قیصر ندیمی کردم و هم سخن شدم بس برجاه من انزود و سوارمر کب خاص شدم‎ (Y) 
نکه‎ Tul s حفز برای معجمه نیزه 033 است و حوفزان لقب حادث بن شريك شیبانی است‎ (Y) 
D طمنه زدند وفرس‌عتید اسبی که مہیایدفتن باشد و نہد اسب بلند. یعنی مانیزہ ذدیم برحوفزان‎ Ll 


اودابرھانید اسبی تیزتك و باند قامت. وشعردا بوجه دیگر نیز روایت کردەاند درنقلآن فایدہ نیست . 
د 


O39 w»eomdaneqeme VA اب اج تا و‎ QA AT اج هچ بح و‎ O ENN O کس سد نس یڈہ‎ ade Boeotiae oo dic He pcd H6 UA Qu AH QI زا‎ AN ai از زر‎ Sha uk My Me Aem cit ihr un Pede o sr b مج با ها‎ c KE MI eA e e CEA HR AE UI i o EAR n IH ORA m Rem o cl i Ro c m از‎ 


السمو ات‌والادش» یعنی‌علمه هرچهرد آسمان‌وز مین است درعلم او گنجدوعلیم بلیغ تر باشد ازعالم 
بعضی ازصالحان گفت دردیریرفتم وقت‌نماز بود دیرانی‌دا گفتم مراراه نمای‌بررجای پا کیزه تا 
نماز کنم گفت nb‏ قلبك وصل حیٹ شت دلباك کن وهرجا که‌خواهی نماز کن . 

guy )‏ تخد اه" (y‏ ) آیت‌درحهودان آمد که گفتند عز بر بسر خد|است ودر 
ترسایان که گفتندمسیح‌پس حداست‌ودرمشر کان‌عر v‏ که گفتندفر شتگاندختر ان‌حقتعالی ‌ائد گفتار 
ایشان از ایشان حکایت کرد کەایشان گفتندخدای‌فرزندی گر فت‌وولدلفظ جنس است‌صالح‌بود 
یکیرا و جماعتی‌را ازاینجا گویندفلان‌من‌ولدفلان‌فلان‌ازفرز ندان‌فلان‌است آ نگەرد کردبرایشان 
وحوابداد که( سنحانه ) منزه‌است‌اواز آنکه فرزند گرد ( بل له" ما ‌السموات والاارض ) 
پل‌اوراست هرجه در آسمانہا وزمینست و آنرا که ملك آسمانہا وزمی‌هااورا باشدجه‌حاجت‌بود 
اورا باآنکه‌فرزند گردجون همه‌بندء او باشندءدرملك وملك اوباشند ر کل" له" 94228( ددمعنی 
کل خلاف کردنددراین آیه بعضی گفتندمراد آ نست که‌همهآ نان که شماایشان‌رافرزندخواندی 
ازعیسی‌وعز یرو فرشتگان همه حدایر اقا نت ومطیعند و ایتقول‌عقاتل ویمان‌است بعضید گر گفتند 
مراداهل‌طاعت خدااندیعنی مطیعان خدای قانتندومطیم و آنانرا که عاصی‌اند و کافر ند درشمار 
نیاورد و گفت بایشان‌اعتبار نیست واینقولءبدالهءباس‌است واختیارفرا». بعضی‌دیگر گفتندمراد 
جمله بند گان خدااند soyaga‏ کافرومطیم‌وعاصی آنگه‌در کافر دوطریق گفتند یکی ST‏ گر 
چه ایشان‌مطیمو خاضم نها ندخدای‌راء سایڈایشان مرخدای‌را سجده میکند فی‌قوله «ولله بسجد 
من‌في‌السمو ات والارض‌طوعاو کر e AE sla‏ با لغد و وا لاصال» و قو له«یتفیو طلالهعن‌الیمینو الشمائل 
سحد ال و اینقولمحاهداست ودرخس آم د که چون کافر جن خدای‌را سجده کندساية او برعم او 
خدای‌را سجدہ کند»ووجه دوم نکه درقیامتمؤمن و کافرخدای‌را خانع‌وخاشم باشنددلیلش 
«وعنت‌الوحوه للحي القیومء (١)درمعنی cil‏ خلاف کرده‌ا ند منحاهد وعطا وسدی گفتند قنوت 
طاعت باشد وقانت‌مطبم باشد دلیلش قوله «والقانتین والقانتات » عکرمه‌ویمان و مقاتل گفتند 
مقرون‌بالعمودية قانت آن‌باشد که‌به‌بند گی اقر اددهدا ین کیسان گفت قائمون با لشهادة ایستاده| ند 
بگواهی‌دادن بخداو ندیاو واصل‌قنوت قیام باشدبیانش قولرسول چ جون‌ازاو برسیدند که 
کدام نمازفاصل‌تر روف Eus‏ «طول‌القنوت» گفت a> a‏ فیامش دداز تر باشد و گفتها ند مصلون 
نما زکنند گان‌اند بیانش ٥‏ أممنھوقانت آ ناء su) AI‏ گفتەاندداعون:دعا کنند گان بيا نش‌«وقوموا 
GŠ‏ نتین) . 

(۱) ياگوتيمآنپا GR‏ قانت وخاضعند ۰ 


۱ ج‎ we ی‎ à | (Y) الیقرة‎ m. ان‎ 


an r EP و ہو ٭-‎ on وی وی و‎ AES O VO QI Hr و‎ oe RS OR BG وہ وس مویہ‎ ERU KL HORE A d 9 UAR o i Dmm t EUER ۳ Mel Pe ee GAD M BLAN Ae M) Mcr SOR RI AP EU SA Qd A o MID ا اک کت ا کک‎ ARR IURATI IR EAR P اک اہ‎ 


قوله: ) دی "m‏ والاارض PARTE‏ 
آسما نپاوزمینپاست برسبیل‌ابتداء وابتداع بی آنکه کسی‌رسمی‌زدومثالی‌نهاد وبدی. و بدیم‌یکی 
باشدوبداً ویدع وابتداً وابتدع واین‌ازباب ابدال‌بود چون‌مدح ومده قوله )1515 قضی أمر) 
قضی درقر آن بروجوه‌است بمعنی خلق آمد فی‌قوله «فقضیین سبع سموات فی‌یوه‌ین »5 بمعنی 

یت فی‌قوله 7 تعالو ی 2وقضی رب ر ہك ألاتعددا الا زیاه» و بمعنی حکم بود فی‌قو له تعالی « وال 
ال اعلام بودفی‌قوله «وقضینا الی‌بنی‌اسرائیل فی‌الکتاب € وبمعنی گزاردن 


اسر .سے تی 


بودکقضاء الدین و قضاء الصلوۃ ومنه قوله دمنہم من‌قضی نحبه» واما قوله فی قصة موسی ا 
« فو کزه موسی P‏ عليه » گفته اند معني آ نست که فقتله اگر جه اینجا فائدہ این میدهد 
اما قضاء بمعنی قتل نیامدہ است معنی آنست که عمربراد بسر آورد واصل او درلغت s E>‏ 
"I‏ چنانکه ابوذویب گفت : 

UFU SS per E Léu ii; 
aot s ونیز بمعنی ایجاب واازام بود و این اقسام عند تأمل ازاین دوبیرون‎ 
کن کن فیکنون) این عبارتی باشد از سرعت وجود ونفی امتناع آن عند 7" شدای تعالی‎ 
عز وجل آنرا بی‌تعذر وتعسر نه آنکهآنجا قولی باشد یا امری برای آنکه قول با معدوم» و‎ 
امررمعدوم‌را درحکمت نیکونباشد این بر سبیل تشبیهاست,عنی‌چنانکه یکی ازماچیزی خواهد که‎ 
S بباشدطریق آهست که گویده کن»تا پباشدودر حق‌خدای تعالی قولو امر بر این تشبیه باشدهمجنا‎ 
ددحن آسمان‌وزمن گفت «فقال لہاوللارض ائنیاطوعاًا و کرهاقالتااتینا طائعین» اهلاشارت گفتند‎ 
چنانستی که گفت کار من بخلاف کار تو است چنانکه من بخلاف توام تو چون خواهی کهتا‎ 
کاری کنی تراآای باید وساز وعد ت ووقت ومهلت باید , من چون چیزی خواهم بیش از‎ 
آن نرود که گویندہ گو ید کن کاف بنون نا رسیده هژده هزار عالم آفریده‌باش" شاعر در این‎ 

باب میگوید : ۱ 
N‏ تخضعن de dc‏ طمم فان aA‏ هضر : منك" بالد ین 


)۱( از قصیدهارست که ابوزو یب 35 ددمر ثه — Ol‏ خود سروده‌است و a SS‏ ھیچکس از دست 

| مرك نجات نیا بد حتی گوزن و گود خر وحشی که در بالای کوهها مأوی دار ند و ازدست دسی صیادان 

ایمن‌اند وەعنی شعر این است که برآن دو گور غرزرہ هائی باشد iiile‏ حضرت داود یا دیگر بافندۂ 
زره که تبم بود . | | 


واست‌زی الله xb à‏ ۱ ذالك بن [TS NT‏ 0 
) وقال اذ بن ا.نملمون ) گفتند آنانکه ندانند öls‏ 4 عباس گفت حپودانند مجاهد 
گفت تر سایا نند قتسادہ گفت مشر کان عرب‌اند (لولا)کلمة تحضیض است المعنی هلا جرا 
Cal C EK )‏ ای عیانا جرا خدای باما سخن نگوید معاینه بی‌حجاب که تو رسول ادئی 
) او 6 FAIT us‏ ہما آ ید یعنی علامتی ودلالتی که دلیل صدق تو کند آنگه حق تعالی 
رد کردبرایشان گفت ( كذالك قال ادن من قنلهم مثل فقو (e‏ گفت‌چنین گفتند آ نان 
که‌پیش‌اینان بودند از کافران امتان گذشته (َتشاہّت' فاو بهم ) دلهای ایشان‌باهم‌میماند در 
کفر و قسوة ( قد SIC‏ لقو م 05239( ماآیات و بینات مفصل و مبین کردیم برای 
آنان که بیقین دانند و یقین ضد شك بود یقال: أيقن إيقاناً وتیقن Us‏ والاسم‌الیقین. دیقین_ 
علمی باشد که پس‌ارشاث حاصل آید برای آن- آن‌خدای PP‏ متیقن نخوانند حق pu‏ چون 
اقو ال فاسد ایشان بکردو : تحکم وتعات ایشان ار گنت علت: ol‏ بیان صحت رسالت 

دسول کرد EE‏ فی‌قوله تعالی : 
JN] )‏ سلناك_بالحق ) ما فرستادیم ترابحق بدرستی و داستی وحق اینجا صدق‌است 
چنانکە o»‏ محق فی‌دعو ol‏ ای‌صادق فلان محق‌است در دعوی یعنی راست .35 است وشایدمراد 


بحق قر ol‏ وشر ع باشديعني مافرسنادیم ترابکتابی ودینی حق ودرست: مقاتل گفت ماارسلناك 
عبثا لغیر شییء بل‌بالحق ماترا بیازی‌نفرستادیم بیانش‌فوله تعالی «وماخلقنا السمواتوالارض ۱ 
وما بینہما الا بالحق € دجای دیگر گفت دوما بینم‌ما باطلاه وهو ضدالحق, عبداللہ عباس گفت 
بالقر آن دلیلش قوله « بل کذبوا بالحق لما جاءهم » یعنی بالقر آن ابن کیسان گفت بالاسلام 
دلیلش قوله « وقل‌جاء الحق وزهق الباطل » قوله (بشبرا) ای مبشراً فعیل‌باه‌دبمعنی مفعل 
یعنی بشارت دهنده اولیاء را و دوستان مرا بئواب دائم و بشارت چیزی باشد متضمن سرور که 
اثر آن بر بشره lan‏ شود و حقیقت اودر خير باشد و درشر و عذاب برمجاز بود برای عزف 
دا من نحو قوله « فبشرهم بعذاب الیم( 1,355 )ای منذداً فعیل atl‏ بمعنی مفعل‌ترساننده 
دشمنان مرا بعقاب و نصت هردو برجال بود از مفعول (ولا EE‏ عن آصحاب Ce‏ 

dlas‏ عباس گفت سبب نزول این آیه آن‌بود که یکرءز رسول RE‏ گفت «لیت شعری مافعل 


(۱) نزد هیچ بنده خاضم مشو برای طمع که آن‌دین ترا زیان دساند « وروزی ازخدای el gs‏ 
از خزینه خودش که ميان کاف و نون است چون گوید کن همه چیزحاضر شود . 


n ay oa‏ البقرة Yo Pu (Y)‏ ج 
ài‏ بالکفار "T‏ ماتوا ءکاشکی t‏ من دانستم ی که خدای ES ET‏ کافرا ن گذشته adim‏ 
خدای تعالی این آیه فرستاد. مقاتل گفت سبب نزول آن بود که رسول PE‏ گفت دلوا نز لاله 
بأسه بالیپودلا منوا» گر عذاب‌فرستادی جهودانرا ایمان آوردندی این آیت aa‏ نافع ویعقوب 
T‏ واعرج Y» asl, tom‏ تستئل» علی‌النپی مبرس دباقی قرا, برفع خوانند علی‌النفی 
من‌بناء مالم یسم فاعله تورا نپرسند » وءبدالله مسعود «ولن تسئل» خواند ترا نخواهند پرسیدن 
»56 اصحاب الجحیم از اهل 22 جحیم فعیل باشد به‌عنی مفعول من جحمة النار وجحمپا 
ای معظمہا و جحمت النار آتش برافروختم و جحیم بکثرت استعمال چو اسمی علم شده است 
دوزخ راء و بعضی مفسران گفتند جحیم از جمله نامپای در کات است چون لظی وسقر وهاویه 

انعوذ ÖL‏ منپا . 

ol «T ولا التصاری ) عبدالله عباس گفت سبب نزول‎ "o ACIE لن ترضی" عنك‎ s) 
موافقت ایشان‎ SOS بود که جہسودان مدینه و ترسایان نجران اميد داشتند که رسول‎ 
قبلسه بگردانید و فرمود که روی بکعبه کن آیس‎ JUS کند دد قبلسه » چون خدای‎ 
شدنه :و آن اظہان مودتی که می کردند نیزنگردند» خدای تعالی این‎ 
آیه فرستاده ۰ بعضی دیگر مفسران گفتند سبب‌نزول[یه آن‌بود که جماعتی ازجهودان‌بنزديك‎ 
میآمدند دمیگفتند ای عم | گرباما هدنه وصلحی کنید وباما بسازید مابتو ایمان‎ AE رسول‎ 
آوریم رسول چ حرصاً علی ایمانپم بایشان مدارا ومواسات میکرد خدای تعالی این آیه را‎ 
Qs تامتابمت ملت و‎ ai gts فرستاد وس آنکه اگر بسیار مساعده کے بایشان از توراضی‎ 
ایشان نکنی ابوالعیناء بحاضرجوابی معروف بوه یکروز بنزديك متو کل اورا گفت چگوئیدر‎ 
اپن‌مکرم وعباس بن رستم گفت : « هماالخمر دالمیسر دإئمہما اکبر من نفعهما» گفت شنیدم‎ 
بالہدی والعذاں بالمغفرة» گفت سعید بن عبد‎ JAANI که بایشان دوستی میکنی گفت «ایتعت‎ 
الملك برتو میخندد گفت « ان‌الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یشحکون » گفت ابراهیم‎ 
ابن النوح النصرانی بر توخشم میگیرد گفت « ولن ترضی عنك الیپود ولا النصادی حتی تتبع‎ 
ملتهم» گفت پیش از آنکه تو آمدی حدیث تومیرفت همه حاضران غیت تومیکردند وسخن تو‎ 
: میگفتند مگرمن گفت‎ 

إذا رضتت عنتي کرام dae‏ فلا Ul;‏ غضبانا على“ M UJ‏ (۱) 


)۱( چون ol. uS‏ قبیلەمن اذمن خشنود گردند لیتمان‌ایشان بر من‌خشم گبر ند. 


زجاج گفت «ملة» مشتق ازمله alas‏ خا کستر گرم بود که خمبردرمیان آن کنند تا 
پخته شود تابحد آن رسد که بتوان‌خوردن همچنانکه ملة بتدریج کار خداوندش با نجا میرساند 
که بد نیامنقطم‌شودو با خرت ازعذاب خللاص با بدو اشتقاق‌هردو روابود که ازملل‌وملال بود برای 
EE s "Tr‏ د (قل إن هد alis‏ هو شدای ) هدی‌اول‌دیناست‌یعنی 
دین الله وهوالاسالام‌دین خداست کەاسلام است «هوالهدی» داه‌حق‌وراه راست کەطریق نجات باشد 
متابعت رأی ودین یپود ونصاری نباید کردن ومتابعتدین خدای باید کردن که مسلمانی‌است 
که ره نجات آنست( وشن e‏ )خطاب با رسو لاست #8 و مراد امت گفت و | گر 
حنانکه متابعت clo‏ وهواومراد ایشان کنی پس از آنکه علم بتوآمد از نبوت و قر آن دادله و 
بیان و دين اسلام ( ما لك م Ao‏ من" As‏ ولا نصہیر ) پس کسی نباشد که ترا با پناه 
گیرد ازخدایتعالی ویاور me‏ وە«من» اول تعلق داد بمحذوفی‌تقدیر چنن است oll.‏ 
us‏ ولانصیر يحميك ويمنعك منالل ومثله قول‌الشاعر:« ی لكلل امره عنٴجارم جار»(۱) 
ای مجیر بجبره و یحمیه من‌جاره‌السو. و«من» دوم زیادت است برای تا کید us‏ آورد ۳ 

وله تعالی : 
E Ung ail‏ يٽاو 35 TIPPS‏ يۇمنون ون T‏ 
آنانکه مادادیم‌ایشان‌زا کتاب می‌خوا نند آن‌را حق خواندش ینماان E‏ که کفرر a‏ 


َو ax‏ ۾ الغاسرون Qo)‏ بابفي ]سرائیل OP APER‏ علیکم 


A» کردم‎ m ایشان زیان‌کارآئند ای پسران یعقوب باو کنید نعمت‎ ol 
تفس من تفس كيا و‎ ay Gy فک کی ألما لمین(۱۱۷)والٹوا‎ gts 
3 "n , دادم سار بر چھا نيان , دو اک نکند کسی‎ jaa 
PTUS )۱۱۸( نان ولام شرت‎ i دل ولا‎ a G 
nr نه ایشان باری دهند چون بیاموزد ابراهیم‎ h تیذیرد از اد قراری و سود ندارد اد را شفاعتی‎ 


ره s‏ بکلات کا نهن قال ی جاعلك لتاس Juy duas Js Cu‏ 
E‏ سی تس ہت از فرزندان من گفت نرس . 
عہدی الظالین (۱۱۹) 


age‏ ووصایت من بستمکاران 


(V)‏ معنی این‌است که من‌پناه دهنده هرمردی هست‌اودا حفظ میکنم اڑھمسای ند ۔ 


513 5 7 BV 0 ol Mc 


dren:‏ ی ما مر 


ری آ اح ان خلاف کر دنددر آ نکە آ نان m er me. at‏ داد و 
ایشان آن OUS‏ خواندندحق خواندن عبداّعباس گفت مراداهل‌سفینهاند که باجعفر ابوطالب 
آمدند و ایشان‌حپل‌مرد بودند سی‌ودو ازان حبشه وهشت ازجملۀ راهبان شام که یکی‌از ایشان 
بحیرا بود. ضحاك گفت مرادموّمنان‌جپودانندیعنی آنان ازجېودان که بر سول یمان آوردند 
ازعبداللەسلاموسعیدبن عمرووتمام بن‌یهوها داسدواسیدپسران کعب‌وعبدالهه وریاء وقتاده‌وعکرمه 
گفتند مراد اصحاب رسولند و بعضی‌دیگر گفتند ہرادجملۂ موّمنا نند وبرقول اول مراد بکتاں 
انجیل‌باشد و برقول:ددم مرادہکتاب‌توراۃ باشدو پر قول سەام دچپارم مرادقر آن‌باشد( تلو ته 
Gm‏ تلاونه) بعضی‌مفسران گفتند مراد بحق آنست که‌ایشان نچه می‌خوانند بترتیل‌خوانند 
باخضوع وخشوع وصفای‌اعتقاد چنانکه حق تعالی گفت «الذین اذاذ کر الله وجلت قلوبہمالایقہ 
کلبی گفت مراد نست یصفو نه حق صفته فلایکتمون منه‌شیثا یعنی دراین کتابہا که می‌خوانند 
77 و نعت غل ویاو جنا نکه هست‌میگویند وھیچ: اع desc‏ عبداله sua‏ گنت یحلون 
حلاله ویحرمون حرامه GS‏ أنزل فلایحرفونه‌حلالش حلال میدارند وحرامش حرام میدارند 
هیچ ass s‏ ازآنکه هست حسن گفت برحکمش کار کنند وبمتشابپش ایمان دار ند علم آن 
رها کنند تا نکس گوید که داند مجاهد گفت یتبعونه حق اتباعه متابعت او AS‏ حق متابعت 
ر ولك (e, ou Ps‏ ایشان آنانند که بآن ایمان دادند یعنی ایمان حقیقی آن باشد که 
با اوتلاوتی براین جملە باشد چنانکە در عقب Tol‏ بت گفت «اولئك هم‌المومنو ن حقا» ( ومن" 
TERT‏ )وهر که بآن کفر آورد ( فأو لك" ا حاسرٴون) ایشانند که زیانکادانندبرای 
آنکە هر af‏ که حظ خودازئواب آخرت بعاجل‌دنیا بدل کند وبکتاب ورسول خداکافر شود 
این بازر گانی بودبازیان و خداوندش زیان کار بود . 

dy‏ : ( یاب [سرا ئنل اذ كر و عمق لاق اٴنممت' >" عیکنم) تا بسر دو آیه الى 
قوله P)‏ 722 04( مکرداست مثل‌این هرده آیه ازپیش برفت وآنچه تفسیر وشرح‌آن 
است که گفتہ "or mnm‏ سخن باید گفتن برسؤالسائل | گر گویدچر اخدای 
جل‌جلاله تکرار کرد این دو آیت را بآنکە یکباد دراین سوه بگفت باتفاق لفظ (۱) و معنی 
این نه چون‌لغوی‌باشد ؟ جواب آنست که گوئیماما آیت‌اول متضمن استذ کر نعمت‌های‌خدای 
" که بربنی‌اسرائیل کرد و آیت خطاب‌جپودان وترسایان‌عهدرسول است حقته‌الی نعمت‌های که 


"C این‌سوده گذڈت‎ £95 £t«T )( 


بایشانو بایدر انا یشان کرد یادایشان‌دادتادرشکر او بیفزایند و کفر me me‏ متضمن 
است ذ کروعیدرا ترسانیدن‌ازروزقيامت و آنکه‌آن روزی باشد که کس از کس غیانکندو قبول 
و[ عدل ] نباشدوشفاعت شافع درحق کفارنافع نباشدواین‌هروو آنست (۱) که بتذ کر این مكلف 
بصلاح نزدیك شود واز فساددورشود و آنکه‌ایتصورت‌دارد تکراراو و تذ کار او مکلفان‌را لطف‌باشد 
پس وجه‌حسن تکرار این باشد وجپی دیگر SGT‏ دوابود کة مخاطب باین آیت جماعتی دیگر 
باشند چه‌معلوماست که‌این‌هردد آیت دردوموضع ازاین‌سورة بيك وقتفرو نیامد پس‌چون‌مخاطب 
مختلف شودتکرار نکوبود تامخاطب بداند که او مخصوص است دداین‌وقت باین خطاب باداء 
واحبات ازشکر نعمت وجز آن واحتنات مقمحات از کفران نعمت وحزآن واین‌نیز جہی باشد 
درحسن تکرار ووجہی دیگر آنکه درست‌شده‌است که ألفاظ باعیانہا س مصلحت بآن متعلق ‏ 
است مثلاجنانکه خدایتعالی گفت«الم ذلكالکتاں لاریب فیه‌هدی‌للمتقن للمتقین» اگریبدل آن گفتی 
هذا القر آن لاشك‌فیه بیانودلالة للمۇمنىن بمعنی‌همان‌بودی Pen‏ فصاحت‌در Quel‏ 
این Ell!‏ صلاحی‌شناخت ازلطف بامکلغان که درد گر bull‏ آن‌لطف نبود واین جمله ملبپست ‏ 
بر آنکه درقر آن هر جالففظی‌هستبجای او دیگری‌نشاید آوردن‌ددیاب مصلحت‌پس جواب‌سه!م 
ازاین‌سوال این باشد که حقتعالی es‏ درتکر ارالفاظ شناخت ازلطف بامکلفان‌در اقتصاد بر یکبار 
نشناخت برای آن‌تکراد کرد دالله أُعام ہمرادہ . | 

قوله رواذابتیی ]1 en‏ رب (o me‏ درشاذ ابوالشعثاء جابربن یزید خواندهو 
إذابتلی| راهيم دبه‌یکلمات» بر فع‌ابراهیمو نصب‌ربه بر T‏ نکهابراهیم فاعل‌باشد ونامخدامفعول _ 
باشد وبراینقراء ة معنی ابتلی دعاوسوّال‌باشد یعنی ابراہیم AE‏ خدای‌راامتحان کرد با نکهاو 
را یحو ندودعا کرد «بکلمات» ای«بدعو ات» بدعاهای( فأتصهن )ای اجابہ بہنخدایتعالی تمام 
کردآنرا یعنی‌اجابت کرداورا بآندعاها دقراءة جملڈ قراء برعکس این‌است‌بنصب:ابراهیم» و 
رفع« ربه» چنا نکه‌فاعل‌خدای‌تعا لی باشدجل‌جللاله ومفعول| بر اهیم‌دمعنی ابتلی‌امتحان واختبارو 
۱ آزمایش‌بود وحقیقت این برخدای‌تعالی‌روا نباشدبر کسی روابود که حیزی‌نداند تا پدا ند ولیکن 
جو ن‌تکلیف صورتامتحان‌داردحق تما لی اورا امتحان‌وا بتلی خوا ند. ومر ادبابتلاءدراین آ یەامراست 
P‏ امره‌یکلمات . ودرابر اهیم‌چپار لغت‌است:« براهام» بدو الف T» celo FIERE‏ 
میان‌راءوها». واثباتألف ازمیان‌هاء ومیم واین‌قراءة عبدالل عباس وزبیر است درشاذ و اہوبکر 


Q)‏ ياد آوردن نمسدووعید ازقیامت هردو لطف استو:کرارلطلف رواباشدچون نز نز ديك‌ميکند 
مکلف رابطاعت ودور میکند از معصیت . 


۱ ج‎ ٠ vU آ)٢(ةرتبلا‎ o IT- 
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خواندهبراهم c‏ یائبات لف وزوالياء وزیدین‌عمرو گوږد : )3( 
عذت ہما عاد به راهم ]5 قال وجهي لك ole‏ راغم 
وابن‌عامر خوا ند «ابراهام»بد وألف و باقی قر اء خوا ننده| بر اهیم» با لفویاعوهوا بر اهیم بن‌تارخ بن نا 
خور بن‌سارو غ بن ارغو بن‌عا بر وهوهودا لنب ی | بن شالخ من ار فحشد بن‌سام بن نوح واهل‌سیر خلاف 
کردەاند درمسکن‌ابراهیم بپری گفتند بشوش‌بود ازذمن‌اهواز و گفته‌اند بابل بود و گفته‌اند 
کو ٹیو گفنه‌اند کوشکی(۲)و گفته‌ا ند کسکر.و گفتها ندحران‌بوده لیکن پدرش بزمن‌بابل آورد . 
اورا و آن‌زمن نمرود کنعان‌بود. وعلماء‌خلاف کرده‌اندهدر کامات»بعضی گفتند کلماتی بود که 
خداي تعالی اورا فرمو د گفتن پرسبیل تسبیح وتپلیل دراو قات‌عبادت» ازمعاذ روایت کردند که 
رسو ل بکر وزصحابهرا گفت‌شمادانی که خدای‌تعالی‌چراابراهیم‌داخلیل خود گرفت گفتند 
نه يار سول الله گفت برای آ تکه‌اوهر بامداد وشانگاہ e aS‏ حن تمسون وحن تصبحون» 
۱ سدی‌وسعید جبیر گفتند کلمات آن بود که‌بنای eT aj‏ وه وت - dle‏ والحمد لله ولا 
اله الاالله الها كبر ولاحولولاقوة الابالله العلی‌العظیم» چون‌تمام بکرد گفت «ربناتقبل‌منا انث 
آنت‌السمیع العلیم_-الی‌قوله_انك‌انت‌العزیز الحکیم»عبدالر حمن بن‌زید گفت کلمات این بود که 
اورا گفت بگو «لااله الااللہ وحده لاشريك‌له لهالملك و له‌الحمد یحبی ویمیت وهو حی لایموت 
بیدەالخیر وهو علی کل شیی,قدیر ولاحول ولاقوة الاباللهالعلی العظیم ,سبحان ال حبن تمسون و 
حين تصبحون» و آنانکه گفتند که از حنس افعال بود خلاف کردند õlas‏ عباس گفت بروایت 
ابوصالحازاو که آن‌ده‌سنت‌بود پنج‌درسرو پنج‌درتن‌اماپنج که‌درسر است مضمضەواستنشاق ومسواك 
کردن و سبلت پیراستن و فرق سررا موراست کردن کسی دا که همه‌سرموی دارد و آن پنج 
که‌تن است دراستنجاست بسنگ بعداز آن‌باب وختنه کردن‌استو ناخن گرفتن‌است‌وموی بغل پاك 
کردنست و موی زهار پالو کردنست: دوایتی دیگر از dius‏ عباس آنست که ان کلمات سی 


(V)‏ ذیدبن‌عمروین نفیل ازحنفاه‌بود که پیش از بعت پیغمبر صلی adel‏ و آ لهدسلم ترك بت پر ستی 
کر دو او پسر عم خظاب است‌ومیان این دو بیت او بیت‌دیگر رو ایت کر ده ا ند «مستقبل الکمبة‌و sa‏ قالم > یعنی پناه 
بردمبا نکه پناه بردباوابراهيم درحالتیکه دوی بکمبه ایستاده بود دفتی گفت خدایا دوی من تو جه بتو 
دارد وآ نرانزدتو بخاك سایم . 

(Y)‏ کوثی دهی‌است درعراق و کسکرجائی است که قصبه آنو اسط است‌اما جائیکه نام آن 
کوٹکی بالفظیشپیەآن باشد نیافتیم وددعراکس تعلب ی که ظاهر ا مؤلف از آن 00 
نز نزدنك کسکر مذ کور است وال'المالم. 
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والمسلمات تاہبآخر آیه وده درسورة التوبة فی‌قوله تعالی «التاگبون العابدون » تاباخر آیت و 
ده درسورة المومنن‌فی‌قوله «قدأفلح المومنونالذین‌هم فی‌صلوتهم خاشعون. الى قولہ۔ اولئك‌هم 
الوادئون » قتاده دربیم گفتند مناسك حج‌است ازطواف ونماز دسعی ميان صفا دمروه و ذبح و 
حلق وو قوف بعر فاتو ہمشعر حسن بصری گفت کلمات آ نست که اوراابتلی کردبماه و آفتاب وستاره. 
ودربدایت‌حال که اورا نظرفرمودتا بدا نست که‌ایشان‌همه‌محدتومخلوقندوه ال حیت الپیت ندار ند 
و استحقاق‌عبادت, با تش‌امتحان کرده بختان. او بر همه‌صب ر کر دیمان گفت‌محاجت‌او بودباقومو 
مجادلڈقوم بااوفی‌قولهدو حاجه قومه‌قالتحاجو نی فی ال قدهدان»ابوروق گفت آ نست کزوحکایت 
کرد «فانهم عدو"لی إلا دب‌العالمین الذی‌خلقنی فهویهدین.الی‌قوله. الا lla‏ بقلب سلیم € 
بعضی دیگر گفتند آ نستکه‌اوراامتحان کرد بچیز‌هادر نفس‌وفر زند ومالودل‌مال بمهمان‌دادو 
فرذند بقر بان‌داد و تن بنیران داد ودل‌بخدایرحمن داد, لاجرم حون ازهمه مجرد شد حق 
تعالی اودا بخلیل‌خود گرفتہ بعضی دیگر گفتند شرایع اسلام بود از گفتن «لاإله‌الااله € نماز 
وروزه وزکاۃ وحجوجهاد. مجاهد گفت کلمات هم این است که در آیه هست من‌قوله تعالی«انی 
جاعلك للنای اماما» تاباخر آیه گفت من‌تراامام‌مردمان خواهمکردن واین قول‌ازهمه‌فریب 
تر است برای آنکه هم در آیت‌است وسخن منقطع نیست دسیاقت آیت براہ دلیل‌میکند | گر 
گویند چگونه گفت پیفامبررا که تراامام‌خواهم کردنودرجه پیغمبر ان‌بیش ازامامت‌است‌وچون 
پیغمبر باشدخودامام باشدجواب گوئیم‌معنی امامت‌درحق‌پیغامیر امر بجپاد باشد که همه‌پیغامبران 
امام نباشنداز بیغامیر ان‌امام آن باشد کهمآمور باشدبجهاد . حقتعالی گفت‌من‌ترا باداء دسالت جهاد. 
خواهم فر مود«فاتمپن» تمام کرد آ نراقتادہ گفت اداهن‌اداء کرد آنرا.دبیع گغفتدفی بہندفا کرد 
بآن ضحاك گفت«قامبپن قیام کردبآن,وایناقوال متقارب‌المعنی‌است وسیاقت آیت بآن میماند 
که حق‌تعالی خلیل‌خودراامتحان کرد بکلماتیکه اقوال دراومختلف است چنا نکۀ دیدی‌چون 
تمام کرد امامت برسری(۱) خلعت‌قیام‌بآن و تمام آن‌ساخت گفت چون برسری از تکلیفپیغمبری 
ترا امتحان کردم وفا کردی ترابجزاء آن‌برسری ازتکلیف پیغامبری امامت دهم تاپیغامبری 
امام باشی ( قال i]‏ جاعئلك" لاس GG]‏ ) گفت من ترا امام مردمان خواهم کردن او 
٠‏ (۱) یمنی باضافه وبملاده ومعنی عبادت این‌است چون‌کلمات خدادا تمام کرد خداز ند هم امامت 
راعلاره کرد د گفت چون علاده برتکلیف پیغمبری ترابچیز دیگر امتان کردم وتووفا کردی 
ترابپاداش‌اینتکلیف امامت‌دادم علاده بر نبوت . 


'c SUI vs )۲( البقرۃ‎ -YM- | 
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DET |‏ سو یه تی خواست AY‏ باید تا مشروط باشد وشرط ددضمن کلام و ضمیر گوینده 
باد ازتقدیر اینجمله که (قال ومن (i229‏ إن کانوا صااحین لذلك بارخدایا از فرزندان 
من بعض را امام کن اگر صلاحیت دادند برای آنکه نشاید که ابراھیم براطلاق وعا کند که 
ایمن نباشد که رد کند اورا خصوصا بمحضر قومی که بس مۋدی بود بانفرت از او(۱) و امام 
فعال‌باشد بمعنی LLIE J gaia‏ ہمعنی المکتوب والحساب‌بمعتی المحسوب یعنی مقتدای‌امت 
بود Jols‏ اومن‌أمّه اذاقصده باشد. وذرية را وزن فعلية باشد منذر,ءاؤالخلق ای خلقہم وقول 
نکس که گفت اشتقاقاوازذر است درست نیست‌ودرشاذخوا نده‌اند (لا تنال عفد ي‌الظا لمون) 
چنانکه ظالم فاعل‌باشد وعپدمفعول‌برا ی آنکه نال واصاب وتلقّی وادرك افعالی است که ازهر 
دوطر فکه اسناد کنی یعنی طرفی‌الفاعل دالمفعول معني دداویکی باشد نبینی که ! گر گوئی 
نل ت کذا ونالنی کذا معنی یکی‌باشد و کذلك اصاینی کذا داصبت کذا وتلقانی فلان دتلقیته و 
ازاینجاعت فر اة نکس که خو اندەفتلقی آدم AD^‏ به کلمات» بنصه آدم» ور فع« کلمات» واین 
فعلي جند مخصوصند باین‌حکم دون‌سائر افعال" درعهد خلاف کردند ابرعلي گفت نمو ت‌است و 
یتست و کت میثاقست یعنی عہدی که ظالمی کند تو برظلم وفامکن 
ومجاهد گفت مراد بعپدامامت‌است واین قول صادق و باقر B‏ است 35 cal Aa‏ دلیل صحت 
این‌میکند برای آنکه ابراهیم ل بر ای‌ذریت‌امامت خواست خدای‌تعالی نفی‌عهد کرد لابدباید 
که معنی عبدامامت بود تا کلام ملایم‌بود وإلاجواب بروفق سوّال‌نبود وبا کلام حکیم نماندچو 
اورا ازامامت پرسند ازتبوت بامیثاق جواب‌دهد ودر آیه دلیلست بر آنکه امامت بخداي تعالی 
تعلق دادد چون نبوت لقوله «انی‌حاعلك للناس اماما» ای عجب که ابراهیم با آن‌پایه ومنزلت 
او وییغامبری وخلتو آنکه ازپیغامبر ما گذشته خدای‌دا ازاو بیفامبر بتر نبودتا خدایش‌امام 
نکرد امام نشد ابراهیم‌این‌پایه ازخود نیافت‌تواز کسی چون‌یابی که فرودترباشدیمرتبةٌ . دیگر 
در آیة دلیلست بر SOT‏ امام معصوم میباید و وجه دلال تآنکه ابراہیم GEB.‏ این منزلت برای 
P‏ فرزندان‌خودتمنا کرد خدای تعالی باز نمود که امامت عهدمن‌است وعهدمن بظالمان‌نر سد 
پس چون حقتعالی نفی امامت کرد ازآنکس که خدایتعالی اورا JU.‏ داند برعموم؛ ظالم نفس 
حود وظالم‌غیر؛ وآنکس که برجمله این هردو طلم ازاو منفی باشد معصوم باشد و نیز ul‏ 
دلیل است بر آنکه در i Aor‏ امامت ازدرجه بیغامبری حداست برای آنکه خدای تعالی ابراهیم 


f SA‏ پیغمپرددحضود ol «P‏ دعا کند ودمای اومستجاب نشود مو جب دھن ن¿ اوو نفرت مردم 
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را azalii TERES‏ مش نداد امام m‏ باید کہ این cler‏ باشد جزدرج٤پیغامبری‏ 


ae; مرا سل‎ laa ^ من‎ FUNT لاس و‎ v Ls cA Jb Br 
ا بگیںید 5 جای | اما ا یدرو‎ 2 eF چون کر دیم‌خانه رابازگشتن‎ 
^4 7 T7, ۶ e ab ۱ : 
)۱۲۰( کفین والر کم السجود‎ Ul ox أن هرا بیتی لاطا‎ Je] en] إلى‎ 
OUS و سجده‎ OUS و مقیمان و رکوع‎ OUS diets من‎ Sie تا ابراهیم و اسمعیل که پاكیکنی‎ 
من امن منم‎ o ca Sar رب اَل هذا بلدا انا وارزق‎ ela] و اذ قال‎ 
ازمیومھاھ که ایمانآردایشان‎ lol چون گفت ابراھیم بار خدایا کن این شهر راشھریایمن و روزی کن‎ 
قلیلا شم آنطره إلى عذاب النار‎ Ad MeL لا خر قال‎ ۳۹ äh 
e» وا 7 2 پس ملجاً کنم اوراعذاب‎ al شود بر‌خوردار کنم‎ 45 bau 08 332 3 مخدای‎ 
A وم‎ , ° 

rex ael ál al 7] Qa s (v); 3‏ ٍسمعیل ر بنا Ja‏ 
و بد بار گشتن 9 اعت چون برداشت ead‏ قا lasus‏ از ز خانه و اسمعیل بار خداوندا Jide‏ 
متا نت انت السميع ألمليم Ur V5 (vvv)‏ ملين لك و من d Vals‏ 
از ما که تو ٹنوا و دانائی ارخدایاحک مک ماراءسلمانگردن‌نھادہتوراوازفر(ندانماراجماعتی 
LETZTE.‏ منایسکنا و 1 تب Li il eg] us‏ الرحیم (۱۲۳) C25‏ 


مسلمانان گردن تورا نها دن‌باز نمایسارا ار کان حم وتوبپذیر b.‏ که تو توبهٌپذیر نده‌ای‌بخشا ینده | ہارخدایا 
Me‏ ۳ ۱ 


واست فیهم رسولامنهم یلوا ee‏ ابانك و ee‏ الکتاب و آل pere‏ : 
بفرست برایشان‌پیفامبریازایشان که خواند بر یشان یات تود بیاموزدایشان را کتاب دیاز 
151 مزر لمکیم ) (۱۲) , من e‏ عن ملة إبراہیم y)‏ سفه 
obs!‏ را که تو غالب و محکم کاری که باشد ناخواست دين ابراهیمرا مکر آنکه نشناسد 
فة و قد يناه Ul‏ و إل فی الاخرة لين المّالحين (uro)‏ 
خود را پدرستی ما بر گزیدیم او را در دنیا و او A‏ از جملۂ صالحان باشد 

قوله تعالی ( ولد حملتاالست ) خلاف نیست در آنکه بیت در آیه ان کمیه است 
(مثابة) اى مرجعاً والمثابة والمثاب واحد کالمقامة د المقام Jols‏ اومن ثاب اذارجع باشد . 
õlas‏ عباس گغتمعاذاًوملجابناء گاهی کە باوگر A‏ ند .مجاهد گفت وسعید Hros u>‏ گفتند 
بااوآیند ازهرجانبی وحج او کنند وملال نیایدایشان را تا کس نباشد که از آنجا باز گردد و 
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ERA‏ ید و رید مو یر مر وید می اج ہ۔ےے(٭ وم وا ومو وج + وص وہ HA «RÀ bU‏ ےد ACER ESAE HAE‏ عو وچ چم وت دج دج و اد وا و ****RTT CR OT ARUM‏ رح وج و و ین و و ٭ھ جع و و وع ددے ہے ہے اه با دا و و و و و ور ciii 5 y‏ ام ها جوا ود داد 


yi‏ 0 کت" bs‏ یعنی مامناً أمنگاہ تاعر کہ 
آ نجا باشدایمن بود جنانکه گفت «ومن دخله کان آمناً » وهر کس کہ برون حرم جنایتی کند 
یاخوئی و ری dus d‏ باشد اورانر نجانند وقصاص نکنند و حد نزنند تا آنجا 
باشد جزاء آن است که‌با اومبایمت ومشارات نکنندہ طعاموشر اب بر اوتنك دار ندتابضر ورتِ حدحرم 


بیرون | آیدو آ نگاه‌حدیراوبر انندو بجنا بت‌اورامع اخذت کنند؛واگ راین گناه درحرم کندهمدرحرم 


. شیمه‎ (Loo لانتہا كه حرمةالحرم» براي آنکه او حرمتحرم گا نداشت ( وا‎ anl ust s 
ونافع وابن عامر برخبرخوائند واتخذوا بفتح‌خاءوباقی قراء بکسرخاء‌خوانند برامر ء بگیرید‎ 
ازمقامابراەیم نماز گاهی وبرقرائت اول بگر فتندازمقام براهیم‎ d oal] (من" مقام‎ 
بایکی ازحملهٌ صحابه‎ me نماز گاهی. درخبرمیآید که یکروز سول بو بمقام ابر اهیم‎ 
آن صحابی گفت یارسول ال این نه مقام پدرتواست؟ابر اھیم گفت بلی گفت چرا در نمازروی با‎ 
اونکنی گفت‌خدای‌تعالی تفرمودمرا.راوی‌خبر گوید که این روز بشب نیاهدتاآیه آمد کهوه‌اتخذا‎ 
ازبیت المقدس روی با کعبه کرد. خلاف کردند درمقام‎ E من مقام ابراهیم مصلی؛ و بیغامبر‎ 
ابراهیم» نخعی گفت جمله‌حرم مقام ابراهیم است یمان گفت جمله مسجد مقام ابراهیم‌است ؛‎ 
قٹادہ ومقاتل وسدی گفتند مقام ابراهیم | نجاست که امروزنم ازمیکنند یعنی دو ر کعت طواف‎ 
که ازپس طواف باید کردن بمقام ابراهیم واینجا معروف است بمقام ابراهیم؛ و بعضی دیسگر‎ 
گفتند مقام آن سنگه‌است کهابر اهیم پای براو نهاداثر بایش در آ نجابماند چون‌بزیادت‌اسماعیل‎ 
شده بود وقصەاو آن است که چون خدایتعالی ابراهیم دافرمود که هاجردا واسماعیل دا ازپیش‎ 
ساره ببر که اورارشکی می بود ابراهیم گفت بارخدایا ایشان را کجابرم حق تعالی گفت آنجا‎ 
در‎ QE که جبرئیل تورا راه نه‌اید. ابراھیم برخاست وایشانرا بر گرفت ومیاورد وجبر ئیل‎ 
روان و گیاهی بود می گفت ایتان‌رااینسا‎ a بیش اومیرفت‌هر گجاشہر یآ بادان‌و بقعه‌ای‌حوشو‎ 
فرودآرم؟جبرئیل گفتی نه فرمان‌نیست. تابرسید آنجا که امروزبیت الحرام است بزمین حرم‎ 
و آنجانه آبی بود ونه گیاهی ونەانیسی جبرئیل گفت اینجافرود آراینان را که خدای‌تعالی‌چنن‎ 
می فرماید وبر گرد گفت ای جبرئیل این چه جای است گفت این حرم است وتخدای‌تعالی‌را‎ 
اینجاخانه‌ای‌بودمحر م اوایشانرا اینجابنهاد وبر گردید وایشانراتنپارها کرد هاجرراداسمعیل‎ 
را طفلي وعورتی رابخدای تسلیم کرد ایشان دا چنانکه خدای‌تعالی از ادحکایت میکند « رین‎ 
انی اسکنت من ذزیتی بواد غيرذي زرع عند بيتك‌المحرم » و این قصه بتمامی بیاید دد این آیه‎ 
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inis dion مان یافت وجر‎ K ماج‎ voti: 0806 چون مدتی بر آمد‎ Ll" 
از ساره دستوری خواست تا بیاید و_‎ AE واسماعیل‌ازایشان زنی خواست و باحانه برد ابراهیم‎ 
اسماعیل رابیند ساره گفت رواست بروبشرط آنکه ازاس فرونیائی واوندانست که عاجرماندہ‎ 
نیست(۱) براهیم باوشرط کردو بیامدچون بیامد جائی‌دیدبمردم آ بادانوقبیله ای بز رگ فرود آمده‎ 
اسماعیل‌راخواستاوحاضر نبود بصیدرفته بودبیرون‌حرم.زن‌اسماء‌یل بیرون آمد ازخیمه و گفت‎ 
توراچه‌میباید؟ گفت اسماعیل دا می‌خواهم گفت حاضر نیست گفت هیچ طعامي وشرابی هست ؟‎ 
سلام می کذ-ه براین‎ by اسماعیل حون باز آيدبگوي که بيري‎ EAS NUM Ev cas 
با آمدبويا بر اهیم‎ RRE نشان ومی گوید آستان‌در بگردان کەموافق نیست وبر فت, چون‌اسمعیل‎ 
شنید گفت‌ای‌زن کس یغریب اینجاحاضر بود گفت بلی پیر یبر این نشان وبراین صفت کالمستخفة‎ 
چون کسی کەاستخفاف کند گفت جه گفت : گفت تورا سلام کرد و گفت اسماعیل را‎ sla 
دربگرداند که نيك نیست: گفت طعام وشراب نخواست؟ گفت خواست من ندادم‎ oiu VR 
BEE گفت برخیز که طلاقت دادم دبرو وزنی دیگر کر۔ مدتی دیگربر آمد دگرباده ابراهیم‎ 
دستوری خواست از ساره دستودی دادش هم برین شرط ابراهیم بیامد اتفاق چنان افتاد که‎ 
اسماعیل‌حاضر نبودچون بدرخیمه رسید زن بیرون‌دوید و گفت‌ای حوانمردفرود آی که‌اسماعیل‎ 
بصمداست هم این ساعت آ بد تو بیاسای تا آمدن اوابراهیم گفت فرو نتوانم آمدن ولیکن پیش تو‎ 
ex دج طعامی وشرابی هست؟ گفت بلی و بدوید. و برای‌او گو شت آورد وشیر آورد, ابراهیم‎ 
برپشت اسب از آن‌بخورد ودعا کردایشانرایبر کت. درخبرمي آید که | گر آن زن پیش ابراهیم‎ 
نان آوردی یاحرما وابراهیم بر آن دعا کردی درهمهٌ زمن جای نبودی که گندم و خرما بیشتر‎ 
باشد هیچ‎ aKa بودی از آنکه بمکه دلیکن دعا بر گوشت ت وشیر کرد جندانی گوشت ت وشیر که‎ 
تاسرت بشویم که گردناك شده است از گرد‎ slas ES نباشد, آنگه آن زن گفت ارش‎ l> 
cà pelo پای درر کاب نگە‎ eb بیارتامن یکبای برآ :جا نهم‎ Por ولیکن‎ "IP. راه گفت‎ 
وسنگی بزد گگ‌بیاورد ودرزیر پای ابراهیم‌نهاد ابراھیم فلا یکیای بر آن سنگ‌نهاد تااويك‌جانب‎ 
سرش بشست اثرپای ابراهیم در آن سنگ بماند پای دیگربرسنگ نباد تا آود گرجانب‌بشست‎ 
اثرپایش‌در آن سنگك ظاهرشدآ:گه بررنشست داورا گفت حون شوهرت با زآیدبگوی که آن‌پیر‎ 
ael تورا سلام می کند ومی گوید عتبه درسحت صالح است مگردان و برفت حون اسماعیل‌باژ‎ 


(۱) یعنی ازدنیا دفته است واگرمیدانست ازدنیا دفته اجاژه میداد ابراهیم آنجا ہماند . 


-۳۱۸- البقرة (v)‏ آية ۱۲۰ Woull‏ ج 


پدرداندید گفت, کسی اینجابود؟ گفت بلی پيري چنین بدین صفت نکوروی خوش بویدخوش 
خوی وثنا گفت, گفت چه کردی؟ گفت مہمان داری کردم اورا سرش بشستم و بسیارلابه کردم 
فر ود نیامد. گفت حه elis‏ داد؟ گفتتورا سلام می کند ومی گوید ase‏ درنگاه دار که € 
است وبدل مکن, گفت دانی تااو که بود اورددمن امت ابراهیم خلیل خدای‌تعالی je‏ وجل : 
پس مقام ابراهیم این سنگك است . انس مالك روایت می کن دکه من دیدم اثرانگشتان وپاشنه ` 
در آن اکنون از بسکه مردم دست درمالیدند ائرروشن نمانده . ülase‏ بن عمرروایت کند کہ 
رکن ومقام دویاقوت بود اذیاقوتهای بہشت خدایعز وجل بزمین فرستاد وروشنائی‌ایشان‌بسند 
واگرهمچنان روشن بودندی هر گزدردنیاشب نبودی ازنور دفروغ ایشان 2 ke‏ زمن بنود 
ایشان منوربودی قوله ( Vae y‏ إلی' |براهم ومیل ) ماعهد کردیم بااپراهیم واسماعیل 
گفتند معنی آن‌ادت که مافرمودیم‌ووصیت کردیم ایشانرا( أن طهر بني ) که خانة من‌باك 
کنید بعضی دیگرازمفسران گفتند معنی آن‌اس ت که خان مرا برطهارت بنا کنید یعنی بر توحید 
سعید جبیر وعمروعبید وعطاومقاتل گفتندمرادآن است که‌خانة مراازبتانباك کنید. یمان گفت 
معنی آن‌است که دراو یخور سوزی وخلوق (V)‏ درادمالی وخوش بوي کنید( الط تائفن )برای 
آنان که طواف کنند واز آفاق واقطارجبان آنجا آیند( والعاکفین ) برای‌آنان که آنجا مقیم 
ومجاور باشند وسا کنان (le‏ وعکوفواعتکاف روی‌بکاری نهادن و بر ol‏ مقام کردن‌است 
( والر em‏ السجود ) ود کم جمع راکم باشد و سجود جمع ساجد بود چنانکه شاهد و 
عه شهدوشهود واین دربناء, جمع فاعل‌بود واوراجموع بسیار بود. عطا گفت چون طواف 
کند ازطایفان باشد وچون بنشیند ازعا کفان باشد وچون نماز کند من الر کم السجود باشد 
وعطا روایت کند ازعبدالله عباس ازرسول EIE‏ که گفت خدای تعالی عزوجل درشبانه روزی 
صدو بیستر حمت‌بخا ند کعبه‌فرستد شصت طواف کنانراباشد وجهل نماز کنان را و بیست نظاره 
گیانرا که درخبراست که « النظرالی الکمبه عبادة » درخانه کعبه نگریستن عبادت‌است وسعید 
ابن المسیب گوید که هر که درخانه نگرد « ایماناً واحتساباً «تصدیقاً خرج من ذنوبه کیوم 
ولدنه امه » یعتی ازسرایمان واحتساتب وتصدیق از گناه بیردن‌آید و همجنان پود که آن ساعت 
که ازمادر زاده. ازعبداله‌عیاس برسیدند که طو اف‌اولیتر باعد در گردخانه یانماز ؟ او گفت اما 
غربارا طواف وامامقیمان و مجاوران‌را نماز. وعطاءین کثیردوایت میکند کەرسول تفا گفت 
(V)‏ خلوق بقتع olè‏ عطری‌است. 


meh nw 
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> المقام بمكة سعادة والخر c?‏ منپاشفاوة € مقام V‏ و اتات وازه که ۱ 
شقاوت‌است. ومقاتل گفت هر که مجاورت uS‏ بمکە یا بمدینه ونه ازاهل این شپرهاباشد برای 
مزدواحتساب فردای قیامت‌درشفاعت رسول بود REE‏ دعبدالل عباس روایت کند ازرسول g‏ 
که او گفت هر که ماه رمضان بمکه درآید وحندانکه تواند مقام کند حق‌تعالی جندان‌ئوایش 
دهد آ نکس‌را که‌صدهر ار ماه رمضان روزہ داشته باشد نە بی‌که وبپرروزی که روره دارد آن‌خنان 
بود که برده‌ای آزاد کرده باشد و بپرشبی همچنی وبیرروزی دشبی‌اسبی ددسبیل خدای باز بستد 
ورسول لا اهل حرم را اعل الله خواندآ نگه اسیدبن عتاب رابعامل مکه کرد گفت‌تورابسامل 
کردم دزشهریکه درآ نجا illas Jal‏ ودراخبارما جنن آمده اس ت که هجاورت بمکه مکروه 
است وہمدینڈرسول لا مستحب . مردی بود اوراحسن بن عکك گفتندی مردي مالدارپود 
بمکه رفت و مجاور بنشست و پشت برخان ومال واملاك و اسان کرد وسالیا ہماندا تجا سالی 
همشهریان او بحج بودند او را گفتند تورا هیچ آرزو نمی آید تا ہاسر املاك و اسباب 23 
آئی al‏ ی بزد و گفت a>‏ امید باز آمدن:است بادنیا df‏ را که اورا رمقي ما نده بود £l‏ 
این ؛ بیت niea‏ 
حسب التب الدب بعنمه آن المحب A Cs‏ مطروح 

." عاشق را de‏ بس S‏ معشو قش بدا ند که او بر در سر ای او کشته فکنده است 
اما فضل نماز در مسجدالحرام: رسول SEES‏ گفت نمازی در مسجد منہراہر هزار نمازباشن 
EN‏ های TTE GA 2i‏ ااحرام که نمازی دراوجنان باشد که صدنماز در مسجد دن 

( واد قال إہراھم رب Jam‏ هذا CA fa‏ ) ياد کن ای dé‏ چون گفت‌ابر اھیم 
که بارحدایا این شر Sa‏ را شرری اس گردان واین دعارا برای آن .5 i5.‏ حدای Jis‏ 
اعلام کردہ بوداورا کەاینشہر مکه i$‏ باشد که مقصد خلقان وبند گان حواهد TINTE‏ 


ادای‌مناسكك حج‌وعمرهو اعتکافوعباداتی کەمختص است بد آ نجاتاذراعی| دلہا ] قوی باشدب‌حضور 

آن جایگاه ونفسبا ساکن بمقام ومجاوزت دراو ودگر اقم وفرزند خودرا آنجادها کرده 
بود وآ نجاا نیسی نبود وجای خوف بود گفت این جابگاه شهری‌ایمن گردان دعرب Quis‏ زا 
بلد خواند وا گرچه آبادانی وانیس نباشد جنانکه شاع ر گفت : 


سے ہے سے اس 


)۱( العہیس'‎ Y Lia االیما‎ ! ARS bim. 


(١)ابن‌شعر‏ گذشت 


bio Yo JI ۱٢.ةیآ‎ (Y) البقرء‎ ¥ 
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است دعذامن m "n‏ قائم نہارصائہ دبیع dh‏ وصفقة p‏ . ومنه 43 Jus a‏ و فما ربحت 
تجار تېم » برای نکه معنی آن‌است که شبی دراو نخسبند وروزی که دراو روزه دادند وبیعی که 
دراه‌سود کنند ودست زدنی(۱) که دراو xa‏ ومعنی آیت آن است : فماربحوافی تجارتهم . 
دربازر گا ني‌سودنکردند؛ یاه آمن»؛ نخان ون حای ET‏ وخداو ندأمن کماقال الله تعالی: T‏ ۱ 
عيشة عيشة راضیةه ای ذات‌رضاً si al»‏ حایض وطاهروطامث ای دات حیض وطہروطمث à‏ دووحه 
نیکواست ( وارز ی آهله" من الشمّراتر) واهلش را روزی کن ازمیوه‌ها و«من»تبیینرا باشد 
( من امن من مناج ab‏ ر والدو م الاخر do (pu‏ بعض است از کل جنانکه اخدت‌المال 
il‏ ورأیتالقوم ناسآمنيم و نظیراین قوله دولله علی‌الناس‌حجالبیت من‌استطاع‌الیه سبیلا» بعضی 
ازمفسران گفتند ابراهیم YE‏ پیش ازاین دعائی درد مطلق اجابت نیامد که مصلحت نبود من‌قوله 
تعالی « ومن ذدیتی € جواب‌این aal‏ که « لاینال عہدی‌الظالمین » چون اینجاخواست تاسوّال 
کند مودب شده بود سوال مقید کرد مؤمنان را دعا کرد و کافران دا نکرد گفت « من آمن‌هنهم 
بالل والیوم‌الاخر» این حدیث مذکر آن است و Tul‏ نج تحقیق cada‏ است در این باب در &l‏ 
مقدم بیان کردیم فی قوله « ومن ذریتی € E‏ من کف (La ets‏ در آیە 
حذفی و اختصاری هست و تقدیر چنین است که اجبت دعوتك فی من آمن بی و الیوم 
الاخر فاما من کفر فاه‌تعه قلیلا : دعاء تو در حق مومنان مستجاب است و اما کافران را من 
ایشانر ابر خورداری دهم اند کی‌قو له ceo‏ در نصب اودووحه گفته| ند یکی SG T‏ صقت مصدری 
باشد محذوف و |ماصفت ظرفی باشد محذوف . متاعاً قلیلا وزماناً قلیلا(۲) و درمعنی اد دوقول 
گفته‌اند یکی آنکه مناع دنیاخواست چون مناع دنیا راخوداند کی خواند فی قوله « قل متاع 
الدنیا قلیل» , وباضافه با نکه مومنان دا دربیشت خواهد بودن اندك است ونیز باضافه باعذاب 
ایشان دردوزخ اندكاست» وقولی دیگر oT‏ است که‌ایشان راتمتع کیم تا آمدن عد تلو آنگه 
ایشان رابتیغ‌ادقبر کنیم تابہریرا بکشد وبپریرا اسیر کند( ثم اضطر*ه" إلی' عذاب التار ) 
آنسگه مضطر کنم او دا بعذاب دوزخ یعنی اورا باضطرار او بدوزخ رسانم ہی E ne‏ 
) بلس (ca‏ وبدجای باز PERS‏ یقال: صارالیه‌اذا دجع‌الیه ؛ این برسبیل‌تهدید 


(۱) دستزدن کنایه از معامله‌است ۔ 


; متاعاً مصدداست وذمانا ظرف‌اسصت‎ (Y) 


-.YNMA- E ۱  ۶زج‎ ۱ ME. 
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EE 
من قوله « هذابلداً آمناً وارزق اهله من‌الامرات »و آنکه‎ a iai, اما نچه متعلق‌است‎ 
مأمن گشت وماهول شد ومردم‌باوراه یافتند آن است که اهل‌سیر دوایت کردند ازمّدبن‎ Te 
اسحق ووهب‌منبه وعبداللہ عباس کەچونھا جر باسمعیل بار نہاد واوراساره بابراھیمدادہ بود ساره‎ 
را رشك آمد برای آنکه نور محمدی که در پیشانی ابراهیم بود انتقال افتاد باسماعیل و ساره‎ 
دانست که آن شرف ازاهبیفتاد سارہ را کراعت می بود از دیدن هاجرواسمعیل حق تعالی گفت‎ 
ابراهیم‌را که اینان‌را ازپیش‌ساده ببرچون اوباتومردمی کرد تونیزاودا دنج‌ورشك منماابراهیم‎ 
گفت بارخدایا اینان‌را کجا برم گفت آنجا که من میفرمایم آنکه جبرئیل آمد و برای ابراهیم‎ 
براق آورد واو برزمن‌شام بود تاابراهیم بر نشست وهاحرواسمعیل‌را برچپار پای نشاند ومی‌برد‎ 
چنانکه شر ح‌داده‌شد چون‌بجای‌خانةٌ کعبه رسیدہ آن‌پشته‌ای‌بود ازریگه‌س و رامن آن درختی‎ 
اشاره کرد با نجا که ر کن‌عراقی است‌اه‌روز وجای‌حجراسود‎ REE چندبود از تاه‌وسمر جبرئیل‎ 
است‌وابراهیم دا گفت خدایتعالی که اینان‌را اینجا فرود آور گفت یاجبرئیل این‌چەجائی است:‎ 
در آن‎ es» NOSE T خانه‌بود که آن‌را بیت‎ bel | گفت این‌جای معظم‌است وخدایتعا لیر‎ 
بادان‌خواهد کردن ابراهیم لف‎ T خانه‌بود و آن‌طواف گاه آدم‌بود و خدایتما لی پس‌ازاین‌بردست‌تو‎ 
هاحررا واسمعیل‌را | نجا فرود آورد وبرای ایشان عریشی کرد تادرزیر آن‌شد ندو قر به‌ای‌داشتند‎ 
اند کی آب در آنجا مانده بود و جبرئیل گفت خدایتمالی میفرماید که اینان را رها کن وبرو‎ 
بر گشت تابیاید هاجر گفت یا خلیل الله مادابکه رها میکنید گفت بان خدائی که‎ qr ابر اهیم‎ 
مرافرمود که شمارا اینجا آرم ورها کنم وبآن‌خدای که مرادرغارطءاموشراب‌داد و ببروریدوبآن‎ 
cil خدای کەمرا دز آتش نگاہ داشت هاجر چون این ہشنید گفت ۶ رضیت بقضاءالل وامتثلت لامر‎ 
بقضای‌حدای راضی‌شدمو فررمان‌خدایرامنقادشدم 2 حسبی الله وعلیه‌تو كات € . ابراهیم‌بر گردید‎ 
ol S, 3355927 )U آمد قدری آب که 925 به بود‎ paS کرد ساعتی‌چند‎ edes Slas | وایشانر‎ 
در‎ SLI نها ند هاحر نشنه‌شد وشرش منقطع گشت ازنهنگی وگرشکی اسمعیل ازضعف بیفتاد‎ 
زمنهیزدها حردرما ند برخاست‌دو کوه دید ا نجا یکی‌صفا یکی‌مروه ساعتی برصفامیده یدساعتی‎ 
برمروه میشد تاهیچ کسی دا بیندیاحسی وحر کتی شنود یامستغائی بود کسی را ندید" بانزديك‎ 
کودك آمد کودك رارنجور وضعیف یافت چنان گمان برد که بخواهد مردن گفت بروم تاباری‎ 
 ادتپا‌هورمرب مرك وحان کندن اہ نبینم‌ازمیان هردو کوه میدوید ومیامد ومی‌شد گاه واه‎ 
بصفا کرده‌بود تاهفت‌بار بدویدبارهفتم برمرده‌بود ودرهر نوبتی بیامدی واسمعیل را بدیدی‌چون‎ 


z ۱۲۵ آیة۱۲۰الی‎ (Y) البقرة‎ -۳۷۲- 
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اوراز نده‌دیدی بدویدی‌دیگر باره‌امید آن‌را که باشد که‌چاره‌ای‌یابدیاچاره گری, کس دانمیدیدہبار 
هفتم که مروه حاصلآمد بنگریست بنزديك اسمعیل بیاض آب دید . تابن اسحق گوید هاجر 
حون‌اول‌بار که بر کوه‌صفا آمد تابنگردتاهیچ آدمی وانیسی وا بی‌بیند ازجانب کوه مروه آوازی 
شنید از ا نجا ید ید ویکوهه‌رده امد بنگر ست هیچ کس‌را ندبد ( هم آوازاز کوه صغامیآمدجون 
با کوه صفا آمد هیچکس‌را ندید باری‌دیگر آواز از کوه مروه می شنید بدوید با کوه مرده آمد 
کسی‌را ندید آو از ازصنامی آمد باصفادو ید همچنین تاعفت بار ببارهفتم مدهوش و paa‏ شد آواز ۱ 
داد که‌بارخدایا این آداز نمیدانم‌تاتو کنی آوازت شنوم‌وتودا نمی بینم بخدائی‌تو که | گر بنزديك 
توفرجی وفریاد رسی هست بفریادرس که هلاك مرا دریافت حق‌تعالی آن دویدن ضعیفه‌رار کنی 
کرد ازارکان حج تاهر که بحج آن‌خانه‌رود موافقت تاختن‌وسعی‌هاجرراء هفت‌بادازمیان صفاو 
مروه‌سمی کند ابتدابصفا وختم‌بمروء . آنگەآن آواز اورامتتابم میبود وهاجربراثر آوازمیرفت 
تابنزديك درخت رسیدآواز ole‏ شنید که بردوی‌زمین میرفت عجب‌داشت بدوید تابنزدیك 
|سمعیل آمدآبِ دید . وهب‌منبه گوید ببار هفتم هاجر چون آیس‌شد ومحنت بغایت رسید جبرئیل 
W‏ بیامد وپای‌اسمعیل بگرفت وپاشنۂ پای‌اوبزمین می مالید چشمة آب پیداشد وهر چندساعتی 
پر آمد بیشترشد تابرروی زمین روان گشت عاجرازمروہ تیاه کید veu‏ 09-270 
داشت رده دید آ بی دید که ادر پر بای‌اسمعیل بردویده ویرروی زمین میرفت هاحر بیامد و باره‌ریگک 
پیرامن آن آب بر کرد و حالة بکرد کە آب در اوایستادو آ نگه‌قر به‌ای‌از آن آب پر کرد ول 
s.‏ گفت : « رحم‌الهامی‌هاجر » . خدای‌برمادرمن هاحجررحمت کناد اگر آب‌دا منع نکردی 
از آن آب همه‌بادیه برفتی هاجررا دل نمیداد که از آب بازخورد برای اسمعیل عاتفی آواز داد و 
گفت آب‌بازخور T‏ که خدای تعالی جل جلاله این آب برای شما پیدا کرد واین آب شرب 
حجاج خانهٌ اوخواهد بودن وخداي‌تعالی بردست‌شما اساسوقواعد این‌حانه بیدا وھد کرو 
تاخان‌را عمارت کنی وخلایق ازاقصای عالم بحج باینجا آیند هاجردل خوش گشت وسا کن‌شد 
ol:‏ پازخودد و آن آب هررور AEE‏ شد واو بند ازپیش اوبر گرفت ol U‏ روان کشت ۰ وبرروی 
ره ن‌رفت و گیاء ERE A‏ وزمین‌سیزشد 35s‏ ختان که be]‏ بودتازه شد اتفاق چنان 
افتاد که Mai 1 PM‏ جرهم ببازر گاني ازشام بیمن می‌شدند و آنجا منزلی نبود و عادت 
i‏ گذشتن بودچون آنجا NEP‏ نمود Lad‏ بمنر ل ی که بود فرود “وس تکار 
کردند مرغان راذیدند که برواز میکردند بایکدیگر گفتند بپرحال | بجا بایدتا آن باشد که 
مرغ EY‏ پرواز کند که آب‌بود و بجانب مرغان دوی نہادند بپا بانی بوادی مکه فرو میشد 


A 


ج جر *—- a‏ یعس 
ایشا ن گفتند de‏ کل‌حال آ نجا بایدتا آں باشد ree Ko‏ اختیار کر دئد "TP pera‏ 


مرغان‌ہروید mem‏ تا کحا میرو ند که‌ایشان‌سر آب‌دار ند آن‌دومردبیامدند وبی‌مرغان گر فتند 


تابمکەرسیدند نگاه کردندهاجررا واسماعیل‌را دیدند ز نید کود کی‌طفلی‌تنها بی‌مردی‌وانیسی 
و آبی‌رو ان‌دیدند و گیاه زاری؛ EIE‏ و بیامدند واورا بر سید ند که جنی‌باانسی؟ گفت من 
انسم گفتنداین آب‌از کجا آمد که‌هر گز کس نگفت که‌اینجا آب‌بوده‌است دا گر کسی‌خواهدجاه 
کند سیصدیاچپارصد گن بباید تا آبی‌شوربر آید اینچه‌حال‌است‌هاجر ias‏ خود باایشان‌بگفت 
وا کرام خداي تغالی‌ایشان‌را بآ ن آب . گفتند ماراازاین آب شربتی‌ده که بازخودیم‌ایشان‌را از 
آن آب بداد تابازخورند آ پی‌عذی خوش بود گفتند این آب بملكية کر است؟ گفت مراوفرزندمر| 
که خدای تعالی برای‌ما بیدا کرد آنگاه بر کوه دفتند نگریستند همه زمن گیاه زاردیدند و 
درختان سیر 07-00-0 تورا دراین آب و گیاه مشار کی یامخاصمی هست یامدعی گفت 
حاشا که اصل‌ملکیت‌این مراست‌واین‌فرز ندهر اا یشان بر فتند وقوم‌را خمردادند وایشان‌مردمانی 
بودند sla‏ ندان حرارباي از گاوو گوسفند وشتر شادمانه شدند برحاستند و بادیر نادند وروی 
بان حایگاه نہادند ویرامن آن فرود آمدند و کس‌فرستادند بپاخرو گفتند | گر تراشاید کهما 
درجوار دهمسا یکی تو ور ود أئیم که تونیز اینجاتنهاگی وانیسی نداری و کسی نیست که برای 
توکاری کند وتورا وفرزندتورا خدمتکاری LS‏ مااینجافرود اگيم ودرجوار تو بہاشیم واین‌فرد ند 
by‏ بیردریم و خدمت بواجب کنیم و تو مارا اد این Jl‏ نصیمی کنی واز این گیاه l.‏ 
گفت روا باشد ابشان isl‏ رود ol P iaa‏ حا bus‏ باشان ماعول شد و نعمت ہسیاز 
ہدید aal‏ و ایشان‌براحت افتادند و خدای تعالی ایشان را PS‏ بداد و ایشان حدمت بواجت 
کردند هاجر را و اسمعیل دا تا اسمعیل بزرك شد و ایشان اصحاب صید بودند او را صید 
وحش prof Pons bad:‏ روی بدا نجا - وهرجنس متاع ومیوه ET L‏ نعمت 


زوا وو وی حرم ود پیش از آنکہابراھیم BE‏ دعاکرد و از با 


| ند برای آن اومحترم شدو بیش از آرم تک در ہدایت خلق‎ Sls که ب نت المعمور ا نجا‎ CPI 


زمین که خدای‌تعالی‌اول بقعه‌ایکه اززمیز بیافرید مکه‌بود جای کعبەوا نراحرمی محرم کرد و 
بحرمت ممیز کرد ازهمفزمین وزمین‌اززیر آن بدر آورد ازاینجامکهرا امالتری خواند که‌اصل 
همفزمین ازاوست وبمثابه متولدی است‌ازاووبیان آنکه مکه‌هميشه محترم‌بود آن است که‌درخبر 
می‌آید که چون رسول RE‏ مکه‌بگشاد.خزاعه هذيلي‌دا بکشت. پیفامبر d‏ خطبه کر دودر 


"c | ۱۲۵ الى‎ ۰ a lv) البقرة‎ -"Xí- 
E آن خطبه گفت بدانید که خدایتعالی مکەرا حرعی محرم کرد آن روز که آسمان و زمین آفرید‎ 
حلال‌نباشد کسی را که‌بخدای وقیامت ایمان‌دارد کهآ نجاخون‌ریزد یادرخت او ببرد وخدایتعالی‎ 
الا مرايك‌ساعت وپس‌ازآن حرام کردتاروز قیامت آلاوهر که‎ e noi یي کسی را حلال نکرد‎ 
حاضراست سخن‌من‌بشنوید ویاد گیرید وبغایبان برسانید وا گر کسی گوید نەپیغامبر | نجاخون‎ 
ربخت؟بگوئیدخدایتعالی‌اوراحلال کرد یکساعت بازحرام کرد تابروزقیامت . دروایتکردہاند‎ 

ازعبدالله عباس که گفت چون clas ie‏ بیران کردند باساس ابراهیم لإ رسیدند سنگی بیافتند _ 
بر آنجا تقش کرده کتابتی نه‌بلفت alios‏ را بخواندند ومردیدا ازاهل یمن تا آن بخواند 
نوشته‌بود « أناالله ذوبكة حرمتها يوم خلقت السموات و الادش و الشمس و القمر ویوم وضعت 
هذین الجبلین و حففتها بسعة أملاك حفاً لایزول um‏ یزول حبالپا » ميارك UY‏ فی الماء 
داللبن € نوشته‌بود من‌خدا ام خداوند مکه حرام بکردم این شهردد آن دوزیکه آسمان و زمین 
آفریدم و آفتاب‌وماهو آن دوز که‌این کوهپا بنہادم اینجا وهفت فر شتۂبااستقامترا مو کل کردم 
براوواین زایل‌نشود تا کوهپازایل‌نًودوبر کت کردم اھل این شہردا در آب وشیر . و نیز؛ستدلال 
گردند براینکه‌هميشه حرم‌بود بقوله‌تعالی « ربناانیاسکنت من‌ذدیتی بوادغیردی در ععندبيتك 
المحرم € دبعضی دیگر گفتند حلال‌بود پیش ازابراھیم وامابدعای ابراهیم حرام‌شد . واستدلال 
کردند بخبریکه دواینکردند ازابوهریره که رسول ئل گفتابراهیم بنده خدای‌بودو خلیل 
اتد وکا ا کر می 139-885 اسر لا boani‏ حر کرم اسان اه 
کو ددختش بر ند وصیدش‌را نر:جانند و دراوسلاح برنگیرند و گیاهش ندروند الابرای علف 
شتر . وقول اولدرست‌تراست‌وم‌مکن‌است جمع کردن میان‌هردوقول بروجهی که مناقضت‌زایل 
بودو آن آن است که مکەەماوالاھا هميشه حرم‌بود بآن‌اخبار بمعنی GT‏ ممنوع ومصون بوداز 
حلول عقو بات چون‌مسخ و خسف‌وسطوات‌جباران ۰ ابراهیم ی( درخواست ازخدایتعالی تا bol‏ 
ادامت کند و بیوسته‌بدارد دممکن‌بود که > syel‏ باین‌معنی که گفتیم Der‏ ارروی حکمشرع 
که‌محرم شدبدعای enl il‏ محرم‌شد. و حسن بن‌القاسم روایت کند از can‏ اهل‌علم که جون آدم 
AE‏ بزمین آمد ایمن نبود از شیطان و مکراوپناه بخداداد خدای تعالی جماعتی فرشتگان را 
بفرستاد تا گرد مکهدر آمدند ازچپارجانب حقتعالی‌حندانکه فرشتگان ایستاده‌بودندحرم کرد 
ودرخبراستکه ابراهیم RE‏ چون‌بنای خانه‌تمام کرد جبرئیل آمد وابرراهیم‌را مناسك حح‌ومعالم 
و ارکان حج بیاموخت داورا حدود حرم باز نمود و هر کجا در عبد آدم فرشته‌ای ایستاده بود 
فرمود تاعلاهتی بنهاد وسنگی نصب کرد وبخاك استوار کرد پیرامن اوداول کسیکه حدودحرم 


و داي ها و ما ود 


C 
Ash ote a e رک‎ CHR E ORA AAA 


پیدا کردابراهیم‌بود(۱)پس‌همچنان تابروز گارقصی اوتجدید کرد ھمچنان بود تاقریش در بعضی 
غزوات بعضی از آن‌علامات بیفکندند رسول‌را سخت آمد جبرئیل ]8ل آمدو گفت دل‌مشغول‌مداد 
که‌هم‌ایشان آن اعلام بازجای Tua‏ نگه بیامد ودرقبال قریش‌ندا کرد و گفت شرم نداری که 
خدای‌تعالی شمارا T‏ کرام کرد باین خانه و این‌حرم اکنون علامات وحدود او باطل کردی & 
اکنون شمارا ذلیل کنند وہر بایند خەہ گفتند داست میگوید بیامدند و آنچه از آن علامات‌قلع 
کرده بودند باجای‌نهادند واستوار کردند جبر گیل آمد و گفت یارسول Tl‏ نچه ازحرم واعلاماو 
قلع کرده بودند بدست خودباجایگاه نادند پیغمبر گفت انشاءاله که راست‌نپاده‌باشند جبرئیل 
گفت ھیچکس|ازایشان عاف نناد ندال فرشته‌ای بااوهمدست‌بود تاخطاننید وبحای‌جود 
نہدچنان می بود تاعامالفتح تمیم بن‌اسد الخزاعی مجدد کردپس از آن درعهد عمرخطاب چہارمرد 
را ازقریش بفرستاد تامجدد کردند؛ درعہدعثمان نیزمجدد کردند وحدود حرم چنانکه دراخبار 
آمد ازاعل سیر برراء مدینه‌ازجانب تاعیم سەمیل است وازراء یمن‌عفت میل‌است وازراءعر اق‌هفت 
میل‌است وازراه‌معر ه نهمیلاست حدودحرم درشر ع بباید شناختن تااحکامی شرعی که بان‌تعلق 
داددبجای آر ند ازتحریم صیدوقلع شجر وحیدن کیاه و آنکه acil‏ کیت اورا ایذاء نکنند و 
هدی‌جزدرحرم نشاید کشتن و نکس که‌عمره آرد نشاید که از حرم بدرشود پیش ازحلق یاتقصیر 
علی‌خلاف فیه‌پین الفقہاء | گر برود و تقصیر درحل کند بنزديك ابوحنیفه وعد بن‌الحسن خونی 
لازم آ بد اورا و بنزدیکک اپویوسف حیزی دباشد براو واحکام بسیار درپاب حجوعمره متعلق است 
بحرم در کتب فقه‌مشروح باشدوحدحرم بنزدیک اھلالبیت علیہمالسلام بریدی باشددربرریدی 
وبریدی چپارفرسنگ بود . امااجابت دعای‌اہراھیم در آن‌جایگاه عاخلاآن بودکه‌آن قوم از 
قبیلڈ جزهم آ نجا آورد چنا نکەبرفت وازجملۀ مفاخر او آن است کەمولد سیداولین و آخرین‌است 
واخبار که رسول چ درذ کرحرم وفضل اووفسایل مکه وفضایل خانه گفته است آنرا حصری 
نیست طرفی گفته شود : عبدالر حمن بن‌سابط دوایت کن د که چون رسول SEO‏ ازمکه بمدینه 
می آمدبیامد وطواف‌خانه‌یکردو استلام حجروا ر کان‌بکرد چون‌بمیان مسجدالحرام رسیدبا کعبه 
نگریست و گفت من‌دانم که io)‏ رویزمین ازتوفاضل‌ترجای نیست وازتودوست‌تر ومجبوب‌تر 
(Y)‏ ددتفسیرمحمد عبده گوید بانی‌نخستین خانه کمبه حضرت ابر اهیم است بمقتط ای آیة کر یمه 
وا نجه دلالت‌دادد بر سبقت کمبه براوواپنکه آدم علیه | لسلام حح خانه کرد ازساخته های تصاصین‌است 


و حدیثی صحیح در o]‏ نیامدہ و ail‏ المالم و قضاصان در عصر اول بمنز له نقالان و معر که گران 
عېد ما هستند . 


Ye ٠ wo dix. ةیآ)٢(ۃرقبلا‎ - ى‎ 
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بنزدیک خدای‌تعالی درجپان هیچ‌جای نیست که من‌دوست‌تردارم ازاینجا : ولکن کافر ان مر E‏ 
رهانمی کنند که اینجا مقام کنم آنگه گفت ای‌بنی عبدمناف حلال‌نباشد هیچکس را که منم کند 
کسی را که‌خواهد که نماز کند دراین‌مسجد Sosa‏ 23( درخبراست که بعضیزنان‌دسول گفتند 
| گرنه هجرتستی ماازمکه :رفتمانی هر گز که هیچ جای نیس تکه آسمان بزمین‌نزدیکتراست 
از آنکه بمکه وهیچ‌جای ماهچنان نیکو نبود که بمکه ودلپابپیچ شہرچنان خوش نباشد که‌بمکه 
- دهشاء‌پن‌عروه روایت کند که رسول 40902 گفت چون ہمدینہ خواست آمدن گفت‌بارخدایامدینه . 
دوست‌داشته گردان برمن چنانکه مکہ:وھوایش دوست کن وبرصاع ومد ش‌بر کت کن‌دتبی که 
آنحا است‌نقل‌فرمای باجحفه. وابومسلم روایتمیکند که رورفتح مکهرسول تَا برحجون 
بایستاد و گفت Kasi‏ تو بہترین زمینپاگيکه حدای تعالی آفرید ومحبوب‌تر نزدیکک حدائی و 
اگرمرا ازاینجا بیردن نکردندی‌من هر گزاختیار مفادقت تونکردمی » توحرمی‌محرم ‏ کس 
راهر گز حلال نمودەاست الامراو آن نيزيك cel,‏ پس‌از آن حرام است:اپقیامت درحتش نر ند 
و گیاهش نچینند و گم شده‌اش که یاپند بر نگیر ند مگربرای تعریف: عباس گفت:یارسول اللہ الا 
الاذخر که‌اذخربگیر ندتااز آن‌مردهوزنده تفع بر ندرسول EIU‏ ذخررااستثنا کرد گفت‌الالاذخر 
اماایمنی اوازروی حکم دصودت آنست که حقتعالی اهل‌اودا ووحوش وطیور اورا ایمن کرده 
است تا کس ایشان‌را نیازادد ونکشدوصید نکند و lA S LES‏ نجا تعدی کردند ax‏ عداں های 
عاجل گرفتار شدند جنانکه گفتەاند فی قوله فی‌سورة الحج « ومن پردفیه بالحاد بظلم نذقه 
من‌عذاب الیم»ومأمن و حو ش وطیو ردرحگم‌ش ع پیدا S‏ دیم.واما ازروی قپر (۱) جنانست که 
| گرشیر و گاه ویوز و آهو وخر گوش‌وسگ بایستدهیچیکدیگررا f‏ ندنکنندويك‌ازيك‌ایمن 
باشند مادام تادرحرم باشند و کبوتر ودیگر مرغان برسردوش‌مردم مینشینند و کس زهره‌ندارد 
که بگرد تادرخبر است کهآ زمودها ند وروایت کرده‌اند که جند کس در حرم بودند و بیحرمتی 
کردند و کبوتر بگرفتند و بکشتندو بخوردندهنوز آن ازشکمشان بیرون نیامده بود که‌شکمشان 
بتر کید ۰ وعبدالعزیزین ابی روایت میکند که جماعتی بذی‌طوی فرود آمدندآهوئی آمد و با 
مردمانس گر فت واحتراز نمیکردیکی ازایشان پایآهوبگرفت گفتند دست ہداز ساعتی‌میداشت 
" حندانکه آهو بول کردجون بقیلوله بخفتند ماري اسم این‌مردیخفت چون ازخواں 
ülj‏ او راگفتندبنگر YLL‏ بیحرمتی که کردی چه چیز ta‏ مشت aal‏ چندا نکه خواستند که 


(۱) اما ازروی قہرقرین جمله پیش است که‌فررمود اماایمنی ]632315 حکموصودت‌الی آخرہ . 


KK‏ و و وچ واه Ym‏ او او دا وا دوجو رر دہ ور وج و تر ہےر و اج ود رر رد از و و جر و ور رر رگ ر رر رر ین ےر رڈ EELEE‏ رز تیر لٹ بی ل ری ہہ یتر ۃریں مزضزضنبیض سنہ 


آن ماررا 098,82 دور نشد ازشکم او t‏ حدث کرد از خوف "Ur‏ » فرو آمد و برفت . 
مجاعد روایت میکند که درجاهلیت ازپس قصی بن کلاب جماعتی باز ر گانان میاء دند وبوادی 
ذوطوی فرود آمدند و آهوهیگردید وچرا میکرد مردی‌از ایشان کمان‌برداشت و آهوی را بزد 
وبیفکند بکشتندوپوست بکندندو آتش بر کردند تابیز ند بعضی‌دردیگگ کرد ندد بعضی بر ا تش 
نہادند ازآن آتش شرری بجست در آن قوم افتاد جماہ بسوختند وجامپا ورختشان ومتاعشان 
سوخت.واما اجابت‌دعای ابر اهیم‌درثه‌رات آن‌است که درخبرهی آید ازجریر بن‌مطعمو اززهری 
وازت‌بن المنکدد که چون‌ابراهیم این دعا کردخدای تعالی جبرئیل دا فرستاد تادهی ازدههای 
شام ازحمله آ نکه بسیار میوه‌ترو نکوتر بوداززمی بر کندوبر گرفتو بیاورد و گردخانه‌بگردانید 
و بر زمن‌طائف بنہاد (۱)تااز آنجاانواع نعمت‌میبر ند بمکه, وسعید جبیر گویدبدعای! براهیم بود 
که اھ لمکەرا گوشت و آب ونان‌زیان نمی دارد والا هرجاجزم که که طعام ایشان گوشت و آب 
ونان‌باشد دردشکم cool‏ عبدالهعباس گفت ابراهیم دعا کرد براهل‌مکه ویبر کت گوشت دشیر» 
لاجرم درهمثُرویزمین جائی نباشد که گوشت وشیر بیشتر بود ازمکه والل ولی التوفیق . 

قوله تعالی( وإ رفم ابراهم القواعد من‌السَنت ولسعیل) یاد کن ای شدچون 
برداشت‌قواعدخانهرا ابراحیم واسماعیل: خلاف کروند درآ نکە قواعد خانه ابراهیم نهادیاخود 
مانده بود ابراهیم برداشت مجاهد وعمروبن دینار گفتند قواعد خانه خود ابراهیم نہاد وجای 
خانه پشته‌ای بود ازريك سرخ بشکل‌قبه وبه‌ضی‌دیگر ازه‌فسران گفتند خانەرااول آدم QE‏ بنا 
کرد بطوفان‌نوح بیران(۲) شدقواعداو برجای بماند ابراهیم 82328 بر آن‌قواعد بنا کرد د این 
قولعبدالله عىاس‌استوعطا. غدبن‌علی باقر اغلام گوید ہاپدرم زین‌العابدین I‏ بودم واوطواف 
خانه میکرد مردی‌بیامد ودست بر پشت اونہادو گغتیابن‌رسول الهمن‌می‌خواهم moss de aU‏ 
پدرمجواں نداد اوراتااتطو اف فارع شد وبمتام ابراهیم نماز کرد آنگه درحجر آمد و نشست و 
گفت کجاشد این‌سائل مردبر خاست گفت یابن‌رسول‌الّه سائل منم گفت بیاتاچه می‌پرسی گفت 
مراخبرده ازابتدای‌طواف این تا کی بود وجگو نه‌بود وچرابودپدرم اورا گفت تواز کجائی گفت 
ازشام گفت از کدام‌شهری گفت ازبیتالمقدس گفت کتابن خوانده‌اي یمنی‌توراة وانجیل گفت 
آری. گفت ای‌بر ادراهل‌شام اماابتدای‌طو اف آن‌بود که‌خدایتعالی چون فرشتگان را گفت «انی 


(۱) یعنی خاصیت آ نر | درطائف بدید ]325 ; 
(Y)‏ یعنی ویر ان . 


۱ البقرة (۲) آیة۱۲۰الی۱۲۵‎ VYA- 


۵ دج و و دا و هوجو اس ا و ام وج ا ا ا اق ا ا یی اس و و و و ہک کک ک و و ا رر رر رک رر ہر ر جج و رہ را ران نت ہے snantecuaka*haesuTtbbhaAnheseoenonttmeoseósthtabsueuattttio‏ ہت 


جاعل فی‌الاد خلیفة»ایشان گفتنده ا تجعل‌فیهامن بفسدفیپا -الایه_ »حتتعا! ی گفت دانی Yu ul‏ 
تعلمون»ایشان بتررسیدند گفتند نبادا که‌ما بر خدایتعالی اعتر اض کر ده باشیم بیامد ندو از خدایتعالی 
تضرع کردند و گردعرش‌طواف کردن گرفتند خدایتعالی بایشان نظر کرد ورحمت فروفرستاد 
آنگه‌درزیرعرش خانه‌بنهاد بر چپادستون اززبر جدسبز و آن‌راغاشیه ساخت‌ازیاقوت‌سر خ و آن‌را 
بیتالضراح نام نماد آ نگه فرشتگان‌را گفت‌طواف‌عرش‌دها کنید و گرداین‌خانه طواف کنید و آن 
بیتالمعمور است که خدایتعالی یاد کرد آن‌را درقر آن هرروزهفتادهزار فرشتەدر تجا شوندتا . 
بروزقيامت نیزباًنجا نرسند آنگه‌خدایتعالی جماعتی فرشتگان‌را بزمی‌فرستاد گفت دد برا بر 
این‌خانه‌درروی‌زمین‌خانه‌ای بنا کنید باین‌طول‌وعرض‌وار تفا ع تاجنانکه شماطواف این خا نه‌میکنید 
اهل‌زمین طواف آن‌خانه کنند آن‌مرد گفت داست گفتیدای‌بسر رسول‌خداهمچنین بود ودرخبر 
است که یکروز BEJE em‏ بنزديك‌رسول آمد وءصابه برسر بسته گرد بر آن‌عصابه نشستة‌بود 
رسو SEU‏ گفت اين گردچیست گفتمن بزیارت si‏ کعبه بودم جماعتی فرشتگان بامن بود ند 
زحمت کردند بریکدیگردرطواف این گردهای ایشان‌است» ولیث بن معاذ روایت کند ازرسول ‏ 
الإ که‌او گفت که‌این‌خا نه‌یکی‌است‌ازپانزده| چپارده؟] خانه هفت‌در آسمان اپا دوهفت‌درزمین‌یکی 
از برا بریکی‌وهریکیدا حرمی است‌چند حرم اینخانه وا گر بیفکنند بعضی بر یعضی آید (۱) وهر 
خانهراعمارت کننده‌ای ھستاززوار bol‏ نه‌جنا A€‏ این‌خا نه‌راعمارت کننده هست‌ارزاثران» ودر 
خبر است که چون آدم چ بزمین آمد طول او چندان بود که دراو درابر می‌سود تا اصلاح 
شد(۲) . ودو آب زمین ازاومی‌رمیدند ازخدایتعالی درخواست تاقد او باقوام بقصت گز آورد واو 
پیش‌از آن آوازفرشتگان شنیدیو بایشان حدیث کردی‌جون بالای‌او باینمقدار باز آورد خدای 
JU:‏ ‌اورا ددزمین تنہا دلتلگەشد باخدای بنالید خداو ندتعالی‌بر ای‌او خانه‌ای‌فرستاد از بپشت از 
pos‏ برطولدعرض کعبه دودر براو گشاد اززمردسپزیکو, برمشرق دیکی برمغرب واورا 
گفت گرد این‌خانه طواف میکنە بنزديك اینخانه نماز کن‌جنانکه فرشتگان گردعرش‌طواف 


(۱)۱ گر کوئی یازمین می گر ددیا آ سمانو بپر حال‌هميشه خانه آ سمانیهسازی‌خا نه(مين نیست در جو اب 
گوئیم Tele oT‏ سمانی تجرد مثالی‌دازد و جای‌ملاتکهو بگر دش آسمان مادی‌باز مین‌مادی ازمحاذات خادج 
نمی شود وهر مو جود عالم مادی درمحادات خودنظیری دارددرعالم مثال وعالم عقل و نظ آن در این 
جہان نود آفتاب است که از پنجره برفرش خانه تابیدہ وچون فرشا از جای خود بہرطرف بکشی 
نور آفتاب برجایخود میماند . 

: صحیحآن است که اصلم شدیعنی موی ازسراوبرفت چنانکه اعلبی ددعرایس آودده است‎ (Y) 


IIIA ے لا اھ ٭٭ ٭٭ خحقے و فرث 4و ےہ ہہ حوچ بر وا می ج چ ھب ۳× حو جد جک‎ T PPP" 


میکنند ونمازمیکنند دسنگی بفرستاد یعنی حجرالاسود Ml‏ اك بآن بسترد و آن از 
درسفید بود چون مشر کن و IELU‏ دست دراومالید ند سیاه شد ۰ ودزخیر است‌ازدسول لها که 
گفت حجر الاسود یاقوت بود از یاقوتبای بپشت اگرنه آن بودی که مشر کان پلید دست در 
او مالیدند هیچ خداوند عاهتی دست باو نبردی الاشفا یافتی آدم اززمین هند پیاده بمکه آمد 
بحج خانه حبرئیل در بیش او اودا دلیلی میکرد TNT‏ خبر گوید مجاهد را گفتم جراپیادہ آمد 
برمر کوبی ننشست گفت کدام چپارپای اورا میتواند کشید چون‌هر گام که ادمینهادی سهروز 
راه مابودی»هر کجا بانپاده امروز آ بادانی‌است وهر جه ازمیان‌خطوات اوافتاد امروز بیا بان‌است 
بمکه آمد 5 )1551 مناسك بیاموخت "PCS‏ حج کرد چون فارع شد فرشتگان m‏ 
تہنیت کردند گفتند بر حجنك حجت پدیر فته بادما این‌خانهراییش ازتوزیارت کرده‌ایم بدوهزار 
JU‏ گفت درطواف چه گفتید گفتند هسبح ان il‏ والحمدل ولااله Ml bl I‏ کبر» آدم‌هم اینکلمات 
میگفت خدای تعالی عز و جل گفت توبیفزای وبگو « لاحول ولا فوة الا بالله es Te‏ گفت این 
کلمات‌را چون بابر enl‏ رسید گفت بیفزای دالعلی لعظيم» ülase‏ عباس گقت آدم چپل‌حج کرد 
اززمین‌هندبمکه پیاده آمدبدان خا نه» همچنین‌بودتاایام طوفان‌نوح چونایام طوفان نوح خواست 
بودن‌خدای تعالی فرمود تاباسمان‌چپارم بردندو بيكث‌روایت‌تا با سمان‌هفتم وخدای‌تعالی جب رٹیل 
. رافرستاد تاسنگگ سیاه در کوه بوقبیس پنهان کرد صیانت آن‌را ازغرق‌طوفان چون طوفان XS‏ 
شدجای خا نه خالی‌ما ند تا بروز گارابراهیم چون خدایتعالی بابراھیمواسماعیل فرمودخا نقمرابمکه 
نا ilia li‏ که کجابناباید کردن گفتبارخدایامربنمای که کجا و کردن این 
بناء حضن‌بصری‌روایت کندازامیرالموّمنن Mat‏ که‌خدای‌تعالی‌بادی‌بفرستاد نرم نام آن بادسکینه 
برصورت ماری‌دوسرددپیش ابراهیم بایستادتااوراپمکه آورد و بیامدو برجای خان کمبه‌چندانکه 
اساس آن است بحفت جون طوفي ابراهیم رسم پردد وہر آن زسم بناکرد(١)‏ عبدالله عباس گفت 
خدایتعالی ابری بفرستاد تاباابراهیم میرفت چون‌بمکه رسید بربالای خانه کعبه بایستاد وسایه 
افکند حقتعالی گفت چندانکەسایۂ این‌اپراست بنا کن, وبعضی دیگرازمفسران گفتند حقتعالی 
بادی سخت بفرستاد تااساس‌خانه بروفت» قولی دیگر آن است که جبرئیل ب آمد ودقم بزد 
تا ابراھیم بر آن رقم بنا کند فذلك قوله : slo‏ آنا لابراهیم مکان البیت» آنگه ابراهیم لها 


9( دسم عبارت است که معماران با کچ JU‏ پاغير آن دوی زمین‌میکشند واين دوایت 


برفرض جت ممی oT‏ مع لو م نیستو از تشبیه تاد سے رتارف تاه داشت‌جون معنی نامر گید ابصودت 
مرئی تشبیەمیکنند اذقبیل نشبیه کشف و المامپنور دل‌وعلم به آب wu‏ 


۳۳۰ البقرة (۲) آیذ. ۱۲ و Fa Wo‏ 


SEN +‏ رر جح رر ر یررں. پر ز یز و یا رزرںر رد ر رردینیینبر پر رذ چا( دج چا چا 6ج ود و و ۵ ۲ ۴ فو و رز ہرود ۲ اما و وا یی ری رد و ۱ و و رر سو اس سر اج اج اد اسیو سی یس سس تم ریب سس بی سی و ها ماد 


ہنامی کرد واسمعیل سنك می‌داد. ودرخبرمی آیدکەابر Ww‏ بسریانی کت واسمعیل پتازی 
جواب میداد هريك ازایشان زبان صاحبش میدانستند ولیکن جواب نمی توانستند دادن: بنائی 
کردند ان .355531 فذلك قو له د واذیرفع ابراهیم ael gall‏ من‌الست» ülase‏ عباس گفت II‏ 
کانت اصوله قبل ذلك علیپا . آن بناها که پیش از آن بودکلبی گفت آساسه (۱).«احدتپا قاعده . 
قال‌الکمیت cil»‏ عوالیہاقواعدم (e)‏ مفسران گفشندازسنگك پنج کوه آن‌رابنا کردندطورسینا 
وطورزیتون ولبنان وجودی 6,5« واساس وقاعده از کوه حری بود چون بجای سنگه سیاه 
رسید هرسنگ که بروی می‌نهاد جای نمیگرفت ومی افتاد اسماعیل برفت تاطلب سنگ aS‏ 
درخور آن حایگاه تااوبرفته بود جبرئیل QE‏ بیامد وسنگ درجای خودنشاند. وبيك روایت 
چون بجای سنگرسید گفت بروسنگ نکو بجووبیار که این دربرابر روی مردمان خواهدیود 
برفت حندسنگت بیاورد ابراهیم نه بسندید از کوه ابوقبیس آواز آمد که یا ابراهیم توراينزديك 
من ودیعه‌ای هست‌بستان|بر اهیم بیامدوسنگه‌بر گر فت‌بردفق آ نجایگاه بودنه کم‌ونه بیش" بعضی 
دیگرمفسران گفتند خدایتعالی هفت فر شته بفرستاد تاابراهیم را ياري دادند در بنای خانه‌جون 
" فارغ‌شدنه گفتند ( رانا تفیل متا ) واین ازجمل آن مواضع‌است که قول دراوحذف کردند 
تقدیر این است یقولان ربناو آن محذوف کردند درجای حال بود وتفدیرحنن است که اذیرفع 
ابراهیم القواعد من‌البیت داسماعیل قائلی‌والتقدیریا ربنا ولکن حرف ندا بیفکند برای آنکه 
کلام براو دلیل کرد « تقبل منا € ازما بپذیرومارا ثواب اذانی دادبرای آنکه ( !"نك" نت 
السمیم‌الملم" ) که توشنوا ودانائی سمیعلاقوالنا علیم بافعالنا. قول مامی‌شنوی و فعل‌مامی 
دانی برای آ نکە سمیمی و بصبری» واهل علم دراوخلاف کرد ند بعضی گفتنددوصفت زاید است‌بر 
سایرصفات 0 dud.‏ راجع است باعالمی یعنی عالم است بمسموعات و مبصرات و مذهب 
درست | نستکه مرجع PT‏ است سمیم و بصیر حی باشد کهآ فت ازاودور باشد وخدایتعالی در 
ازل سمیع و بصیربود پرای آنکه حی بود و آفت براوردانه و درلایزال وصف کنند اورا با نکه 
سامع ومبصراست برای آنکه مرجع این دولفظ بامدر کي است ومدر کي موقوف باشدبروجود 
مدرلء" وعلیم مبالغه باشد در عالم . 
( رابنا o0 UT‏ لك ) culo‏ هم حکایت دعای ایشان است بار خدایا مارا 


(y) |‏ بعنی کلبی گفت قواعد بیت اساس یمنی‌بایه آن است . 
(Y)‏ پعنی‌بالایآن زین ت کردپایه‌هایآنر | . 


۰ وت جح ود دم راد لس لت‎ mE ar Û o D D E e rE Ry a aan SSRSSRRRRREIZTEIISRILLIATEREPIITTZTIZIIZIETIPPTTPIITIIIIIIDRRDIRRERZITTILI 


مسلمدمستسلم ومنقادفرمان تو کن‌یعنیآلطافیکه مابآن مقیمشویم ہرایمان و آن ثبات باشد ازما 
olal‏ بازمگیر »وا بوالقاسم بلخی وا بومسلم بحراصفپانی گفتند معنی‌جمل در آیت‌حکم وتسمیت 
است یعنی برما باسلام حکم کن ومارا مسلمان نام جنانکه گفت « و حعلوا الملائكة إلذين هم 
oT e (WTE "241 LISS an, else JaLe‏ دعا که خودرا کردند u)‏ بدوام 
وثبات وإمابزیادت الطافەامابحکمدتسمیە برای فرز ندان خود بار دندوهمن»تبیین دا باشدوردابود 
که تبعیض بود( US eU bl,‏ ) وبامانمایمنیاعلام کنمار! مناسك حج بیانش « لنحکھبین 
الناس ہما أراك c ài‏ ی عمك ال PIE‏ کثیر و یونس خوانند eb jb‏ بسکوں‌راء چنانکه 
شاعر گفت : 
tits‏ عثدالاے ”نوما من "ما زم زم إن“القوٴم قد ظمتلوا(۱) 

وابوعمروباختلاس خوائد بن الحر AS‏ والسکون. وباقی‌قرا. بکسرصریح خوانند دار نا» 
مفسران درمناسك خلاف کردند عبداللہ عباس وحسن و قتاده گفتند معالم الحج مراد بمناسك 
معالم وارکان وافعال‌حج است. ومجاهد وعطا گفتند مناسك «ذابح بود ونسیکە گویند ذبیحه را 
یعنی آن al‏ سفند که‌اورا بکشند.اصم گفت‌مو اضع عبادتنا, دنك عبادت‌بود وناسك عابد وتنسك 


(yes aao j آستاري و‎ cs مسق بی یس شا‎ ub. 


و گفته‌اند اصل‌اودرلغت غسل بود يقال نسك ثوبه ای غسله ودرشرع اسمی باشدعبادت 
را ومنه قوله تعالی « o]‏ صلاتی دنسکی» ای عبادتی برای نکه در عبادت غسل گذ-اهان شود 
ET‏ بغسل الٹوں. پر jT‏ بن عاژب گفت رسول ۵( روزعید اضحی ہیرون آمد و گفت داول نسکنا 
فی یومنا هذا الصلوة ثم الذیح € نمازرا دذبح رانسك خواند وجمله افعال حج مناسك باشد . 
قال تعالی «ففدية من صیام آوصدقة أونسك e‏ جون ابراهیم لا این دعا کرد جبرئیل ORE‏ آمد 

واودا مناسك حج باز آموخت وعبدالل عمرروایت می کند از رسول 928 که او گفت جبرئیل 
یامد ودست ابراهیم گرفت داودابمنی برد وآنجانمازپیشن ودیگروشام وخفتن وبامدادبکرد 
آنگه اورابعر فات در آورد چون نمازپیشین دد آمد نمازییشن ودیگر بکرد بجمم و بموقف‌بداشت 


. ظرف عبدالل دابمانشان بده‌تا آنرا پر کیم از آبزمزم که قوم‌نشنه‌شدند‎ (Y) 
۱ من‌مردی عفیف‌بودم و بسیارعبادت ؛ تویرده مرا دریدی و عبادئی بر ایمن‌باتی نگذاددی‎ (Y) 


a ۱۲۵ إلى‎ ١۷ ةیآ)٢( البقرة‎ 00 ML 
اورابمزدلفه آورد و نجانمازشام وخفٹن(١) 9 بجمع(۲) وش آ نجا‎ SS اورا تاشب در آمد آ‎ 7 
آوزد‎ alos و نما اماد ا ضا کرد سرک اتاد انام‎ sos مشیر ا لد راء ا‎ Do Lia بوخ‎ 
ورمی بکرد یعنی سنگ بینداخت و گوسفنه بکشت وبغرمود تاابراهیم سررا بتراشید آنگه از‎ 
بن‌اسحق گفت‎ cuz منی‌بیامد حدای‌تعالی وحی کرد پرسولش که « آن‌اتبم ملة ابراھیم‎ 
عیدالله عباس پرسید ازعبید عميرليئ که اپراهیم مردم را چگونه بحج خواند گفت ببام خانه‎ 
| بر آمد وروی بیم ن کرد ومردم را باخدای وحج خانةٌ خدای خواند جوابش دادند لبيك لبيك‎ 
آنگه روی بمشرق کرد همچنین دعوت کرد جواب شنید که لبيك لبيك و روی بمغرب کرد‎ 
همچنین بخواند جواب شنید وروی بشام کرد و بخواند جواب یافت(۳) آنگه اسمعیل را وقبیله‎ 
جر هم راحج فرمود ومناسك بیاموخت‌وایشان مصاهران اسمعیل بودند واهل حرم بودند نماز‎ 
پیشین ودیگر وشام وخفتن‌بمنی کردوشب بمنی‌مقام کرد چون دوزشد نمازبامداد بنمره(4) آورد‎ 
آنجا مقام کردوقیلوله کردو آنگه‌بعرفات آمد ونمازییشین ودیگر آنجا بکرد درمسجدابر آهیم‎ 
بجمع آنگه بموقفآمد وبایستاد تا آفتاب فروشد. آنگه از آنجا بمزدلفه آمد وجمع کردازمیان‎ 
نمازشام وخفتن آ نجا آنگاه بامدادبمشمر آمد وبموقف بایستاد ءآ نگه بمنی آمد وسنگه‌بینداخت‎ 
ومنامك تمام کرد وباز گشت واسمعیل را آنجا رها کرد واوباشام شد و آ نجاوفاتش بود صلی اللہ‎ 
بارخدایا توب مارابپذیر‎ ) UE "oa ( عليه وعلی جمیع انبياءالله ورسله آنگه دعا کر د که‎ 
وبیان کردیم توبةٌ پیغمبران برسبیل خضوع وخشوع وانقطاع باخدای بود وغرض‌تحصیلثواب‎ 
بن جریر گفت‌اصل توبەرجوع باشد من‌المکرده‎ de چەایشانرا گناهی نبود که بتوبەساقطشود.‎ 
الى المحبوب . ازاینجابود توب بندہ باخداازمعاصي وتوبة خدا بربنده آن بود که رجوع کند‎ 
باوازعذاب برحمت . واصم گفت ممکن باشد که توبه راجع باشد با ذريةٌ او که ایشان معصوم‎ 


(۱) اگراین دوایت صحیح باشد این‌پنج نماز که درشر ع اسلام‌است در شریعت ابراهیم نیز بود 
وبسیار بمیدمیتماید: وشاید alae‏ عمرقیاس کرد وچنان دانست که ددھر قوه‌ی پنچ نماژ است و نماییشین 
ظهرو نماز دیگر نماز عصرو نماذشام نمازمغرب ونمازخفتن نمازعشاء است . 

. جمم یمنی‌جمم میان‌دو نماز کرد‎ (Y) 

(Y)‏ محال نیست آنرا بخواندن محسوس وندای جسمانی تفسیر کیم و بهتر آن اس تکه گو تیم 
بناداساخت ومانند سایرانبیا که مردم جہان دا JI‏ آخرالدهر بدین دعوت میکنند دعوت کرد و Lil‏ 
اجات کردند ۱ ۱ 

. مسجدی است دداول عرفات ازجانب‌منی‎ (E) 


ما OE e e a ib‏ جج جج لہ N Ra ERGE RL EEE E E LII‏ جح جو ود ود و ید دہ جرد صاع ۱ و عو جج سس جج رخ هد لاجر ae‏ ےج جو جد سج ےج جج ید جن نو وچ لہ ید دای و یا ^ ای سای اب سس DOD E 4 O‏ 1 سخ تہ ای ا مخ برای سی شیج ساسا ید 


نبودند وذرآیه ذکر فرزندان رفت « ومن ذریتنا امة مسلمة لك » i‏ واین وجه قريب است آنگ 
ثنای خدا گفتند ( | "نك أف ت التو اب الرحم ) تو خداوندی که فبول توبه کنی ازتایبان وبر 
ایشان رحمت کنی؛ ودد یه دلیل است‌بر آ نکە خدایتعالی متفضل است بقبول توبه(۱) برای‌آن 
رحیم باتواب قرین‌بکرد چه | گرواجب بودی بخلاف این بودی که فاعل واجب را نگوینسد 
رحمت میکند بکردن واجب و نیز دردعا گفتند : 

) رسا وابعث فهم 1 متم ) این دعای خاص‌است ایشان را بفرستادن رسول 
ما HES‏ واین آن است که : ردول cas geas‏ أ نارعوة v‏ بر اهیم و بشری عیسی» ودر 
روایت خالدین معدان‌الکلاعی آمد که حماعتیازصحابه رسول GE‏ را گفتند «اخبر ناعن نفسكث 
فقال أنادعوۃ آبی |براهیم وبشری عیسی» . عرباض‌بن ساریةالسامی گفت از رسول QE‏ شنیدم 
که میگفت : « إنیعندالل لخاتمالنہین وان آدم لمنجدل فی طینتەوسوف انبشکم بتأویل ذلك نا 
دعوة ابی ابراهیم و بشارة عیسی» ورؤیا امی أنه خرح منها نورآضاءت به قصورالث_ام» گفت من 
بنزدیك خداخاتم پیغمبران بودم و آدم بخالك خلقت خود بخاك آلوده‌بود, وشمار اخبردهم بتاویل 
1« من دعاء بدرم بر آهیمو بشارت ءيس ی وخواں‌مادرم که درخو cl‏ یدنوری ازاوحداشد که‌قصور 
شام بان روشن شد. ودلیل ہر آنکه مراد باین پیغمبررسول مااست ite‏ نستکه این‌دعادره که 
رفتومرادبه«فيپم» عرب‌است وبه «منیم» ھمجنن؛خدایتعالی gles‏ ایشان اجابت کرد بیغامبری 
را بفرستاد ازعرب ازمعروفترقمیله‌ای درمیانابشان زاده‌ویرودده که اوراشناختند ونفس و نسبت 
اودا نستندتا بقبول قول نزديك تر پاشد( تاو اعلبهم اياتك و بملمهم الکتاب و inen‏ 
آیات توبرایشان خواند یعنی ازقر آن وایشان را حکمت آموزد یعنی‌شریعت: 0,70 
متشابه آموزدایشا نراو گفته‌ا ند مرادبحکمت سنت‌است(۲) ابن زید گفت علم‌الدین» این أُقوال 
متقادب‌المعنی است o)‏ کلیهم) ایشانراتز کیت کند یعنی استدعا کند ایشانرا با کارها که 


)1( بمذهب ما Jas‏ توبه برخدا واجب نیست اگرخواست قبول میکند و ا گر نخواست توبه 
T‏ دا تبول امیکند . 

(۲) در جای دیگر گفته ایم متا در از کتاب آڼ است که وحی باشد j‏ طرف lac‏ ومطالب 
ol‏ راتعیداً بایدبذیرفت . 80 axi T‏ عقل بدان راه 2215 و بیغمیر صلی اله عليه و آ له بسیار Jd»‏ 
عقلی ہر معارف ]223 وعقول مردم‌دا هدایت کرد باکه در غود کتاب qui‏ به‌ته‌قل فرمود وکتاب 
مقدم برحکمت است درذ کر وتعلم » چون تاقر آن‌نيامد عقولءردم پرودش نیافت وموخر است چون 


تاعقل نماد کتاب سود ندارد , 


ىسا بط البقرة (۷) أیة ۷١و‏ ۱۲۵ ج 


بآن مز کی ومطہرشوند. و گفته‌اند معن ی آن‌است که ایشانرا پاکیزہ کند از درك و گناهان و 
گفتەاند که چون برشرایع کا ai‏ حکم کند بز کات وطپارت ایشان وایشان را ز کی واند و 
این حمله دعاهادرحق فرزندان خود میکند KS‏ ازنسل اسمعیل باشندانگه در آخردعائنا گفت 
بر خدایتعالی‌عزوجل گفت ( "نك انت امز یز الحکم" ) که‌توخداوندی قادربر آنچه‌خواهی 
ممتنع ازهرچه a‏ واصل عز ت cos‏ شدت بود. iUo‏ تعزر لحم الناقة |دااشتد و يقال 
عزعلی ای شق على قال الشاعر : ۱ 
اجد إذاضرت تعرز مها و !ذا تشد بنسعهالاتئبس(۱) 
ومنه قوله تعالی: « فعززنا هما بثالٹ » ای قو بنا هما . ومحل این افعال من قوله « یتلو 
علیہم ELT‏ دیعلمپم الكة_اب والحکمة ويز کیہم ». نصب است لکو نہا صفات للرسول فى 
قوله «رسولا منهم € وحکیموعالمی ومحکم E‏ ودرست کرداری وبیان این برفت ازپیش‌اینو ال 
ولی التوفیق . ۱ 
( ومن" اراب عن" eal] do‏ ) رغب فیه‌ضدآن‌باشد کهرغب عنه, رغب‌فیه‌خواست 
ورغب عنه نخواست ددورشدازاو, میگوید و کیست که رغبت کند ازدین ابراهیم ودور DOTES‏ 
و ناخواست( Y]‏ "من" ("Ci ice‏ أی الأمن جبل قددنفسه, [لاخویشتن نشناسی» و آنکسی 
که قدرخردنشناسد غیر خودرا چگونه شناسد؛اصم گفت معنی آن است که الاکافری برای نکه 
چون خودرانثناسه خدایرا نشناسد من‌قوله لا « منعرف نفسه فقدعرف ربه» وقوله«آعر فکم 
۱ بنفسه أعرفکم بر به deyl t‏ گفت معنی آن‌است کهآ نانکه راغب پودنداردین غد راغب‌بودنداز 
دین al pl‏ پچ M‏ بعر وشرف واعلاء کلمة ودفع‌من c‏ ایشان آمد آ نکس که‌ازاین‌روی 


(Y)‏ ناقه اجد ماده شتر نیرومند استو گوینده شعر متلمس است دصحیفه متلمس در عرب مثل 
بوده گو یند او وطرفه بن عبدندیم پادشاه عرب عمروبن هند بودند وبعلتی بر آنها غضب کرد خواست 
آنہا را بکشد از شورش قبائل OUT‏ ترسید فرمانی نوشت بدست هر یك داد و آنهادا نزد حاکم 
سر بن وعمان فرستاد مضمون آنکه حامل نامه را دست SLI‏ بیرد و( نده در گور کند مردی درراه 
ہآنہا باز خودد وا نېا رامتنبه کرد متلمس نامه دابکسی داد که خواندن میتوانست گرفت وخواند 
وبر مضمون آن اطلاح یافت صحیفه بیفکند اما Je‏ نه گفت گمان بد ېملك ندارم نامه دا برد و کشته 
شد اما متلمس که نجات یافت دصف شتر خویش میکند که بر او نشست وبشام گریخت وبآل‌جفنه 
پناه برد . ومعنی شعر این است که SU‏ من چنان نیرومند است که چون لاغر شود TW DOR‏ 
واستوار میگردرواگر تنك را براو محکم pie‏ نالان نشود . 


A RAP OO or o rd‏ از ہی WR‏ جع و و اج اج و ار دع چ۱ RELATA RUE oo mE Worm e m‏ یہ جو وج دج جج جو ور وہ لہ دج ہج ×× لہ اج و جج یہ TORO EC ACRI AEN‏ اج و اج PS NTABOPRREEAERHETVOTPBMTNHTASZTITA‏ 4 جو هد نف ید جع جار خی یی یہ ا 


بگرداند ودورشود الاستیپی نباشد؛ ابوعسده گفت معنی آن‌است Abi... y!‏ نفسه 5 yı is sl‏ 
at‏ خویشتن رها کند cua)‏ خود تاہلاك شود ؛ از عند äl‏ عماس روایت کردند که Yl‏ من 
خسرنفسه الا آنکه خودرا زیان کند ۰ و قطرب گفت معنی آن است که الا من کان سغفیپأً فی 
نفسه YE‏ نکه بخویشتن درسفه باشد . قوله : ( و اقّد اصطّفنناه" فِ الا ) و ما ابراهیم را 
دردنیا بر گزیدیم براهل‌روز گارسرو ربسیاری بیغمیر آن‌و اودر آخرت از حملة صالحان باشدیعنی 
بابه‌ومنز لت صالحان دارد دراستحقاقف منازل‌ودر حات وعرفات و گفتها ند کەاجابت دعای| براھیم 
استآنجا که گفت « رب هب لی حکماً وألحقنی بالصالدین » گفت بارخدایا مرا بصالحان در 
رسان<دانتعا لی گفت اودر آخرت‌بنز ديك من از حملة صالحلن است تایداند که دعای او باحابت 
مقرون شد . 
یش M‏ 
ns .* SOLI Tus‏ 
چون گفت او را خدایىی|و که اسلام آر کنت | — T‏ وھ ووصایت eh‏ 


)۱۲۷( o ST نی اللہ ای اک الد ۰ فلا موان لاو‎ T YE: 


بسرائش را و vain‏ ای sono ei‏ ی ری ی idi p^ b‏ 


ev » 7 E e of 
P را چه می پرستید‎ diia بودی حاضر چون حاضر آمد یعقوب را مرك بج چون گفت‎ VT 


an s| ^ 5 2 ud ? >‏ ۰ 
فالا e]‏ و له PETAENT‏ 
EAE‏ پررستیم‌خدای‌توراو خد ای بدرانت b‏ ابراهیم 3 | سمعیل 3 اسحق يك lu‏ 7 3 ما او را 


منوت (۱۲۸) aie‏ خلت تماما کسبت و لکم ما كسم ولا 


گردن OT ele‏ امتی‌اندکه بگذشتندایشان راست آنچه کردند و شماراست آنچه کردیدنپرسند 

بک سے و تا ہ LE‏ ہہ E ^ 5.5 ^ ND‏ ںی bur‏ ملد 

نسللون تا کنوا یاون (۱۲۹)و قالوا کونوا هودا أو نصاری تہندوا فل بل م 

S‏ شمارااز T‏ نچه‌ایشان کرده‌داشند alza‏ باشی 554 L‏ ترسا L t‏ راہ بای بگو بلکه دین 
E AA.‏ 

Jjlesi وما کانمن لنش رکب (۱۳۰) ولو امن ما تزل]‎ Gs etui] 

ad EE نبوداز انباز گیران‎ sokla mall 


el ld]‏ 2 "سل و سحق , عقوت yl;‏ باط ۳ اوق m ٠‏ و عاسی و ما 


با براهیم و اسمعیل و اسحق و yn‏ و فرز ندان او و آنچه دادند عوسی و عیسی را و | نچه 


fa wall ۱۲+ T )۳( البقرة‎ (0 Nm 


ovum q A AH").‏ 5 اج 4 ¥ vt‏ ےھ > ہہ ےد ×ظ ئا جد ھا دہ و ہہ ےہ ےہ یہ لد ۵ج جو دج جہ AS TT .ESAEEXESNXETEETEETETETRR-""" ETETETT EEEE‏ 0 6د ۵ ا کر ےہ .3ہ بج یہ 2ج bi dad W3wwWwwewem c mut‏ یھ ہ ےہ ہ ب ‏ یہ و چد IOWA‏ جج جا SÉ‏ اہ OS‏ کھت 


CEPET ES ےھ‎ i 


KY‏ لنبیون‌منر: loi ur e‏ حد منہمو نحن له مسلون (۱۳۱) فان منوا بمثل 


ااا غا ex las - óla l‏ ميان یکی از ölel‏ وعا اورا مسلما نیما گر ایمانآرندیما sa‏ 
2 وق *72 


ما امنتم به فقد اهتدوا و 80 Ul Hs‏ هم erem ies jus à‏ ال و هو 
GT |‏ ایمان —- بان راء zu‏ :. | گر بر گر‌دند ایشان ای نے ا تودا از ub‏ خدایو او 
السمیم la. (^r Y) etl‏ ر ومن ألحسن من الله i‏ ون 4 عا بدون(۱۲۳) 
شنوا و دانااست r au‏ ی تن ص“> Tool‏ متا 
ل tl‏ ضا AG‏ و شر نار S lui‏ کی آضا لک و تشن LÍ‏ 
E:‏ خرے تر ا خدا و او خدای ماست مادا۔ت کرداد ما و شما راست کردار شماوما اوداهتي 
مخلصون (۱۳۶) ام تولو إن [براهیم و der]‏ و ٍسحق oai,‏ والاسباط 
خالس کنندہ lal Susp us n‏ و E m dael‏ و ف‌زندان سوب 
کانوا ھودا أو dl des "IPS‏ ومن اظلم مین کتم شهادة من اله 
بودند جهودان و ترسابان بگو شمابدانی باخدای کل ہی دی سار ای سرت 
و ما ال pus‏ عم uiu vba (enis‏ اما کب و لکم ما 
نیست خدای "m‏ از آنچه شما می کنید آن‌جماءتی‌اند که گذشتندایشان‌راست آنچه کردند وشماراست آنچه 
کسبتم ولا Po‏ عما Cox ge‏ (۱۳۹) 
dius 9E‏ 3 وا ار امه اتان زی ناش 
قوله تعالی (ٍذفال ;157147 ( قدیم جل حلاله دراین آية بیان کرد که سب ب آنکه 
اورابر ھ7 وآخرت TE]‏ صالحان کرد آن بودکه اورا گفت ای ابراهیم اسلام آر 
وتن بده و گردن au‏ عبدالله عباس گفی حقتعالی این امراورا کرد آ نگاہ ازغارببر Kon‏ او در 
نکر ت ماه وآفتاں وستاره رادیدنظر کر د دراو żele‏ حاصل‌شد بحدوث اوواحتیاج او بمحدث 
گفت( m‏ لر ب العالمین ) چنانکه آنجا گفت کہ :«إ نیو جہت وجہی للذی فطرالسموات 
والارض حنیفاً مسلماً وماأنامن‌المشر کین ». بعضی دیگر گفتنداین امر اود پس ازآن کرد که 
اواسلام آورده بود ولیکن‌اورا گفت استقامت کن وہر این که داری بایست وازاین برمگرد کلبی 
واين کیسان گفتند مراد آن‌است که دین‌خالص کن خدایرا بتوحیدہ عطا گفت که معنی آن‌است 
که خودرا بخدای خال ص کن و آنگه تسلیم کن» uan‏ دیگر گفتند که خاضم باش خدایرا و 
منقاد شوفرمان اورا ودین‌اواختیار کنابوعلی گفت گردن نہادم ومنقاد شدم خدای حپانیان‌دا 
Yy-‏ 


الف نا ۷ HR UR HAN HA AH AN Un A‏ تہ بد ها او پچ لد یا ir e‏ جع OR YM Hb‏ بد خی ARE OR‏ نچب بب o qe ce de ar a e E‏ نوہ چپ مد نی ید نر رھ بی OMA‏ ید OR Ae qom mo CHO WO‏ بی WO‏ اج بد یلد mao eode Pere MEGA‏ سد اعد و VOCARE om‏ جح ہد دی ددع ا اعد اج جب جج ہیں وو یہ خی یر خی یہ ید ہج یہ عو نیہ وہ ای YOEERG Ara 4A UR‏ جا بد بی ہد و دح 


آنگه قدیمجل alo‏ بازنمود که ابر اهیم ME‏ تازنده بودخلق‌را دعوت میکرد چون وقتوفاتش 
دود اندرز کرد فرز ندان را بان ۱ 

( ووصی" ہا ) مفسران خلاف کردند در آنکه کنایت باچه راجع است عبدالله عباس 
گفت مرادکامۂ اخلاص استدلاالها لاله وان ن که یر فل ارد کر باشد چنا نکه گفت illo‏ لاه € 
وەحتی توارت با d‏ و در o‏ را وافتاں را در آیات PE‏ رفته ذیست .جنا نکه P‏ فه گفت: 

علی' ملثلہا أأمضي ]13 JU‏ صاحی ألا لنتي أفديك (Q0 dT V‏ 
e‏ أی من الفلاة و آنرا ذکری نیست . اصم گفت راجع است بآن‌کلمه که اوگفت وهی 
قوله «اسلمت لرب" العالمین » ابوعبیدہ گفت کنایة راجعاست بامة و گفتەاند راجع است با 
وصیت ای Jains eo pro‏ گفت راجم‌است باطاعتوابن عامرونافع خوانند آوصی‌بالالف 
وابوعبیدہ گفت ددمصحف عذمان بالف است وأوصی دوصی بيك معنی‌باغد و گفتەاند « آوصی» 
lL,‏ فعل باشد ووهتی‌تکثر فعل دا باشد یمنی أوصسی مرةیعد اخری» یکیاد بس‌ازدیگردصایت 
کرد. و فل و أفعل بيك معنی ہسیار است كقوله : ہفمہل الکافرین الیم رو AL ) do,‏ ( 
دسر ا نش را وآن هشت سر بود ند اسمعیل ومادرش هاحر رود واسحق مادرش ساره بود و مدان 
ومدیانو یقشان‌وزمراندیشبق وشوح(۲)ومادرا ینان‌جمله قطورا بنت يقطن الکنعانیە بودابراهيم 
اورا ازیس وفات سارہ بز نی کرد و مہترین فرزندان اسمعیل Das‏ اسحق و AT‏ ايان 
بودند قوله: (وَعقوب) وتقدیراین‌است که ووصی llus‏ یعقوب بنیه دیعقوب نیز پسران‌خود 
را این وصیت S‏ عمداللہ عباس گفت یعون را برای ان )922 خواندند که ولادت او can,‏ و 
ولادت عیص بود برادرش » اسحق‌را این دوفرزندبودند یکی عیص ویکی یعقوب وبروایتی آن 
است که یعقوب دعیص هم شم پورند مادراو بعیص بار نہاد O gin g‏ برادراو «قا بضاً علی OT‏ 
پاشنۂ اورا دست گر فته؛ و گفتند یعقوبش برای آن‌خواند که عقبش بسیاربود واودا دوازده پس 
بود روبیل واوفرزندمہتر بود وشمعون ء«لاوی ویہودا وژبالون ویسجرودان ونفتالی وحادواشیر 


ویوسف وبنیامین(۲) ( بای ) واینجانیزقال محذوف‌است قال یابنی یا «ان» تقدیرءچنانکه 


)*( از معلقات است یعنی برچنین GU‏ میگذرم EESE.‏ هنگامی که دوست من میگوید ای کاش 
:ورا وخود دا ازاین فلات خلاص میکردیم f‏ 
از جزه ادل اسر C^‏ الصادفین نیز نقل کر ده ایم وصحیح بجای رو Je‏ ړو بین است . 


iz ٠۴١ إلى‎ ۱٢٦ AU (Y) البقرة‎ -YYAL 


feda vé r db Mh CÓ KAP MAE AAA فیس سز نی سض ساد‎ mn mi AMI AMAA سید‎ © WV RY سے دم م‎ de a P اٹ‎ MR nA Hor aeo ارجا از رر‎ o RAM Ho ma dM AA» V رر‎ Ou Un ۵۵ 0 و چا رت و ریو ْل 3۸ نر شش رصم ےن رت تلسفننٹ نے ے ۱ و‎ 


Log مضمر است فی فو لهد‎ t بیوعبدالمسعودهآن» نوشتەاستە گفته‌ نده‌آن‎ Tune" E 
ed الله فی ولاد کم للذ کرمثل‌حظالانثیین» و کذافی‌قوله وعداللالذین آمنوا دعملوا الصالحات‎ 
: مغفرة»اىأن لهم مغفرة . قال الشاعر‎ 
لي شحنان شحن بتجد‎ gai ساہدی لك فا‎ 1 
)١( لي بنلادامتد‎ TM 

وتقدیر آن‌است که od‏ لی شجنین à Mop‏ اصطتفی O‏ ای تقدیرقول استچنانک 
بیان کردیم چون‌ازپس‌قول إن باشده و آنکس که بجای‌قال‌آن‌تقدیر کند گویددرندا معنی قول 
باشدیعنی فی قولەیابنی برای نکه نداقول‌باشدیارفع‌صوت. ایاختار ( لکنم" الدن ( خدایتعالی 
برای شما دین مسلمانی اختیار کرد (فلا تمو تن mis Yrs‏ مسامون ) ددظاهر نہی تعلق 
ہمر گی دارد ومر گت ازفعل واختیارایشان نباشد ولیکن بمعنی نهی‌ازمخالفت اسلام است برای 
آنکه«الا» اینجا برای‌اثبات است بعدنفی وواوحالر است یهنی مبادا مر گ‌بشما آید وحال‌وصفت 
شماجزمساما نی‌بود يعني مادام باید تابرمسلماني باشید تا چون مر کی بشما رسد برهرحال از 
31 ال" شمارا درمسلماني یابد واین از جمله کلام #صیح‌است ۰ «مسامون» فیل‌موحدون» وقیل 
محلصون » دفیل مفو ضون: کارخود بخدا افکندہ : 

وله S)‏ کلنٹم' شهداء إذا حضر بقلو ب المَوّت" ) روایت کرده‌اند که یعقوب 
را اجل‌نزديك رسید فرزندان اوببالن‌او<اضر آمدند یعقوب یوسف را گفت ای یوسف تودانی 
منزلت خود دردل من ومن ازبرای توچه غم واندوه دیده‌ام وخدایتعالی آن غم برمن بسر آودد 
و بسروریدل کرد وامروز روزفراق وجدائی من است ازتو ومن باجوار رحمت خدای میشوم و 
روح من با نزديك ارداحانبیاءمیرود پسرانت را اودیم (Y)‏ ومیشاراپیش‌من آرتاایشان‌را اختصاص 
کنم بفضلی که جزایشان را نباشد. ایشان دا حاضر کرد یمقوب گفت من شمارا ازجملة اسباط 
۱ کردم واساط فرزندان یعقوب بودند یعنی من شمارا alu‏ فرز ندزاده‌ای‌پمثا به‌فرزند کردم 
Ul‏ درمنزلت وامادرمیراث آنگه گفت یایوسب دستهابیاورو بر پپلوهای من نه ومراددبر گیرمن 
باہدرم همچنن کرده‌ام ویدرم اسحق بایدرش ابر اهیم همچنن کرد یو سف همچنان کرد آنگه 
" گفت چون مرادفن کرده باشی مراهشتاد روزدها کن آنگه مرابر گیرازاینجا و بانزدیلک پددم 
وجدم‌بر که بد زم‌و حدم دريك گور ند مرانیزدر ‏ نجانه تااراشان جدانباش آ نگه‌فرز ندانر ا گفت 
(۱) شجن حاجت است یعنی من بزودی اظہار کنم برای توددضمنآنچه اظہاد میکنم من دو 


حاچت دادم يك حاجت در ند ويك حاجت در بلاد هند . 
۱ — (۲) در تودات‌افرايم است 


D ———-:-—  — ——À—Á— ——————————Á— án —— ج مہم‎ 


وخویشانرا که‌بسلامت بروید وهرابایوسف رها کنید تاوصيتي که هست باو بگویمایشان‌بر فتند 
واو یوسفر | وصیت کردبوصیتی که داشت و گفت بر اد ان‌را نکودادا گر چه‌ایشان باتوزشتی کردند 
یوسف RE‏ وصیت‌او ببذیرفت یعقوب باپیش خدای شد ویوسف اورادفن کرد چون هشتاد دوز 
پر آمد یفرمود تااورابر گرفتند وبازمی کنءان بردند بانزديك پدروجدش اسحق و ابراهیسم 
aae‏ . سب نزول این olal‏ بود که VH‏ دعوي discs.‏ وه یعقوں ol‏ رور که او را 
وفات رسید فرزندان را بجرودی وصیت کرد حقتعالی عزوجل رد کرد برایشان گفت «ام کنتم 
شہد,ء » شماحاضر بودید که یعقوں را اجل حاضر آمد؟کلہ ی گفت سب3 صیت یعقوں آن‌بود که 
درم‌صر Ab‏ اهل‌مصر بعضی بت درست بود ند وبعضی jl‏ نش en‏ رت رز ندان اوبان‌میل 
کنندنزدیك مر گی ایشان‌راحاض ر کرده گفت ( ماتعمدون من" بندي) عطاگفت خدایتعالی 
یعقوں‌دامخیر ک ردازمیان مر گك وزند گا نیو با همه پیغمبر ان‌ھمچنن کندیعقوں اختیارمر گی کرد 
گفت چندان مہلت «یخواهم که تاوصیت کنم آنگه بیامد وفرزندان «اجمع کرد و گفت 
«ماتعىدونمن بعدی» « el‏ € بیان کردیم که معادل هھمز٤‏ استفہام بود اگر گویند اینجا باچە 
معادله‌مب‌کند جواب آن است که dl, ed S‏ وحه آن است که بیان کردیم بیش ازاین که میم صله 
است معنی آن‌است کہ | کنتمشہداء: 22 Ec cse?‏ آن است که معادل استفهامی است در کلام 
مضمرومحذوف وتقدیراین‌است که « اقلتم ذلك تخرصاً وافکا ام کنتم شهدآء » این دروغی است 
که میگوئید شما یاحاضر بودید که یعقوں را مر گی حاضر آمد ووەیت کرد ومااستفہامیهاست _ 
« من بعدی » ای من بعدموتی وبرقول اول خطاب‌باجرودان است وبرقول دیگرمفسران‌خطاب 
باصحا به رسول الله است ایشان جواب دادند که ( نید (AB,‏ ماخدای تورا پرستیم( وله 
اب نك ) وخدای پدران تورا واین‌اضافه اختصاس بود ازدووجه یکی آنکه خدای که تورا و 
مان وا اسر DE sedo‏ مد E‏ اد اناج نون سس ان وفع وین 
آنکه خدایتعالی که توویدران تواورا برستیدندی وخلقان برضلالت وعبادت اصنام وجز آن از 
طواغیت بودند آنگه تفصیل داد پدران اواب اھیم واسمعیل واسحق را واسمعیل‌پدر نبودعم بودو 
عرب bee‏ بدرخواند از آ نحا که 20 مت بدرداشت بجای بدر بود وازاینجا گفت 00 لاه 
روزبدر عباس را « ددواعلی ul‏ € پدرمرابانزديك من آرید یعنی عمش عباس دا ونیزخالەرامادر 
Asl,‏ حنانکه در قصه یوسف گفت‌هورفع Jo! de is‏ € بدرش را خواست و خاله‌اش را 
باجماع مفسران یوسفر | مادر نمانده بود دز آن و وت این آ یہ ححت ماباشد در بدر ابراهیم که 
خدایءزوجل گفت «وادقال ابراهیم لابیه آزر» مراد عمش بود براي نکه نشاید که پدرپیغمبر 


۱ Ve wa لت‎ ۷ ue ۱ E 


"ACA WA m SEAN اش جا بآ ہج مه‎ ER HH WA Fu Aon A EU نت‎ QR NF رون یح‎ 


95 بود Mr"‏ بود برایآنکه نفرت افکند درحق —- TN‏ ای 8 خود 
بیاید انشاءاشتعالی ( !ها واحداً ) نص‌اوبرحال‌باشدازهنعبد» ISO)‏ له مسامون) اي 
مخلصون. ودرآیه دلیل است براستحباب وترغیب دروصیت,آنگه خدایتعالی برپیغامبران UE‏ 
کرد بکادبستن وصیت وخلل نا کردن باو, وازیس ایشان پیغامبران خاستند و کتابهاوشرعهای 
ناسخء باهمه روا نداشتند خلل کردن بوصیت, رسول کا که ختم ۶ 0009 unl‏ 
اودیگر paia‏ نخواهد بودن کی روا باشد که خال کند ہوصیت 

( تلك (UA‏ عبدالل عباس گفت جماعت وامت‌بروجوء مختلف آمدبمعنی امام ومقتدا 
باشد فی قوله تعالی د ان ابراعیم کان امةہ و بمعنی دين TS‏ فی‌قو له « اناو حد نا ا على امة» 
ای علی دین؛ و بمعہ ی‌حین آمدفی قوله‌دواد کر بعدامذ» PU‏ حماعت مد فی‌فو له « وحدعليه 
امة من الناس بستون» «امف»ام باشد یعنی‌مادروامة قامت باشد JU,‏ فلان حسن الامة آی‌القامة 
وفی قول الشاعر: 

فان" معو ية الأ كر مین حسان ال وجوه طوال الاسم (۱) 

ای القامات. ( قد" خاسّت" ) که گذشتند یعنی ابراهی-م واسمعیل واسحق ویعقوب و 
فان esce e d T‏ )ایهان رات اس کرھ E E‏ هتشر کر 
دراین ul‏ واو توات عمل کسی € E‏ توف ویکتار کسی xus‏ ی دیگردا نگرد گفت کارایشان 
ایشان‌راست( و لکم XL‏ ولا ota‏ جا Vae‏ دمملوان )و کارشماشماراایشان 
راازشما نیرسند وشمارا EMT‏ نبرسند وهر نهسی رایکردفاو جزاءدهدچنانکه گفت « کل تفس 
ہما کسیت رهينة € و« کل امرء ہما کس رهین» «ولاتز روازرة وزراخری» دامثال این یه که 
oi sla‏ بیان عدل 557 فر مود بدینمعنی دروحه اتصال این ا د 07 مقدم Mu‏ حون ا 
ازجپودان حکایت کرد کەایشان برابراهیمحوالةٌ جہودی کردند وترسایان‌حوالڈتر سائی کردند 
حقتعالی خوددر آیات مقدم جواب ایشان بازداد ورد کردبزایشان بقوله: « ام کنتمشہدا+٭آنگاء 
گفت آحسب(۲) که چنین است شمارا از آن چیست ' شمارا ازعمل !ونیرسند واورا ازعمل‌شما 
RAL‏ ا ۱ i‏ 


رب 


(و قالو! کو نوا ioa‏ أو " نصاری JA‏ وا) این حکایت است از جہودان و ترسایان در 


)۱( بد سس و کان او که بزد کو اد ند نیکودویو بلند بالا. واین معاوبه البته پسراہی 
سفبان نمست چون P "E JU‏ است و اومقدم 25 بر وی ۰ 
(Y)‏ فرش کردیم که چنین باشل ` 


۹ 
* 


هم بیخته حنانکه uite‏ در T‏ ت مقدم برقت ar‏ کردا por‏ جہودباشی وترسایان گفتند | 
Em.‏ جنن نہاد که otl‏ واما آن یعنی | گر ازاینان بشنوید مدح جہودی 
تن وا گرازایشان شمو ید مدح‌ترسائی dad.‏ برای این ہج وقو له «نبتدوا»مجز وم 
است بجواب امربرایآنکه کلام متضمن معنی شرط وجزاء است وتقدیرچنین است فانکم ان 
تکونوا کذلك تہتدداآ نگه‌حقتعالی مسلما نان راپیاموخت که جواب جبودان وترسایان چگو نه 
دهید ( قل تل مل |براهم ) ونصب اوبرفعل مقدربود دمعنیآنکه پل‌نتبع ملة ابراہیم و 
نعتقد ملة ابراهیم ( حشتفاً ) نصب‌او برحال است ودرمعنی او خلاف کردند بعضی از اهل لغت 
گفتندحنیف Jila‏ باشد وآنرااحنف گویند که انگشتان او بجانبوحشی(۱)میل‌داردومعنی آ نکه 
مامایلیم وعدول کردہ ازدینی که جزدین مسلمانی است؛ وبعضی دیگر گفتند که حنیف مستقیم 
باشد ازاینجا آحنف گویند آن را که قدم‌اوراست باشد یعنی همه پای او برزمین نشیند در وقت 
ایستادن یعنی ها بر استقامت دین مسلمانیم دابوعلی جمع کرد می ان هردو قول گفت Jol‏ 
حنف استقامت باشد و کژی دا بر سبیل تفال حنیف خوانند جنانکه اعمی را بضیر خوانند و . 
بیابان را که مپلکه باشد مغازه ومار گزیده که بیم هلا کش بود سلیم چنانکه شاعر گفت یعنی 
طائی ددصف ببری : 
داقة * 07 s,‏ 'نداعی' لال مثل" ماستي iaa‏ سلما (v)‏ 
ülase‏ عباس گفت‌ملت ابر اهیم در نماز ر وی‌بکعمه کر دن است ودرحج طواف خانه‌ومسح 
ارکان واستلام حجرووقوف بالموقفین درمي‌الجمار که ابراهیم وآ نانکەبرملت اوبودنداین‌را 
کاربستند' قتاده گفت حنیف تح ریم نکاح محرمات‌باشد وختنه کردن» مقاتل گفت حنیفاًمخلصاً 
ومجاهد گفت حنيفاً متبعاً ( و ما ڪان من المشر کین" ) وابراهیم ازجملةٌ مشر کان نبودو 
جهودانو ترسایان مشر کندبا نچه خدایتعالی ازایشان‌حکایتی کرد که ٭وقالت الیہودعزیر ا بن له 
وقالت النصاری المسیح ابناللہ وفی قوله «لقد کفر الذین قالوا eda]‏ ثلائة AES Te‏ گفت 
جواب جپودان‌دهید ( قوٴلو١)‏ وبگوئید کم( Ca‏ باشر) مابخدای تعالی‌ایه‌ان‌داریم( وما d yl‏ 
(UC‏ و آ نچه بما آورده‌اند یعنی‌قر آن (ىوما EU d‏ |براهيم) یعنی‌صحف ابراهیم و آن‌ده 
صحیفه بود که برابراهيم AE‏ فرود آمد و کتاب اسمعیل‌واسحق ویمقون واسباط همان‌بود و 
| گرچه واو ایجاب ترتیب نکند حقتعالی در آیه ترتیب نگاهداشت اسماعیل را ازپس ابراهیم 
(۱) یعنی بجانب بیرون (Y)‏ ضعف وستی در زند کی را وقاد برد گی خوانند چنانکه مار 


گزیدہ را سلیم گوبند دز دم ببری‌است ; 


BY. ۱۳۰ إلی‎ ۱۲٢١ (v) البقرة‎ -YíY- — 
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برای آن تقدیم کرد که اوفرزند مہترہود پس‌ازاواسحق دا پس‌از او یعقوب‌را که فرزنداسحق 
بود دس از آن اساط دا که فرزندان یعقوب‌بودند » غلبن اسحق گوید یعقوں Ali o,‏ خود 
را لیابنت لبان بزنی کرد و ازاوشش بسرداشت وچون لیا فرمان یافت یعقوں خواهر اوداحیل 
را بزنی کرد وازاویوسف و بنیامن‌را داشت(۱) واددو سرپوشیدہ داشت(جپارشدند ازداحیل)(۲) 
این دوازده سبط بودند و بروایت دیگران هردوفردند از ماددی دیگر بودند والاعلم . واسباط 
دربنی یعقوب چنانند که قبایل در بنی‌اسمعیل بنام مختلف‌اند تافرق وتمیز باشد میان‌فردندان . 
ایشان . وسبط درلغت نواده بود یعنی‌فرزند زاده ازاینجا حسن وحسن را سبطا رسول الله گویند 
عليه وعلیہمالسلام واصل اودر لغت‌درختی بودشاخهاي اودرهم پیچیده کذا ذ کرهابوسعیدالذر یر 
آنگه موسی وعیسی زا حدا کرد برای | نکه دين olal‏ و کتان وشرع ایشان د گر بود T.‏ 
آنکه جپودان وترسایاندا باایشان اختصام‌بودتابدانند که مصطفی تلف به‌پیف‌مبری و کتاب 
۱ ایشان ایمان دارد و اورا عصبیت ومکافات بر آن نەیدارد که کفر آرد بایشان چون درست شده 
است که ایشان پیغمبران خدا بودنده کتابپای ایشان حق بود( وما (Fal‏ اعطی‌من‌الایتاه وهو 
لاعطاء ومراد بآ نچه ایشانرا دادند. يعني‌موسیوعیسی‌را, تورا:وا نجیل‌است( رما تبون 
من ut (enu‏ پیغمبران‌را دادنه خدای ایشان‌را داد از کتابپا وشرایع Y)‏ 'نفَ رق" بسن" 
pe‏ متهم" ) ادمیان ایشان‌فرق نکنيم‌در باب بیغمبری‌ور است گوئیوحقی tool‏ ازخدای تعالی 
آوردنه je»‏ ادنه آن‌است که تفضیل ننہیم بعضی دا بر بعضی بل مرادآنست که در باب‌ایمان فرق‌نکنيم 
چنانکه شما جپودی کردید و گفتید نؤمن ببعض و نکفر ببعض ( ونحن" لہ ملمون ) 
وما اورا مستسلم ومنقادیم یعنی حدای‌را حل‌حلاله وابومسلم گفت رواباشد که ضمبر wle‏ باشد 
با ilaa‏ آنچه در مقدم برفت آنگە ضمیر را برای آن تذ کیر کرد که آن خواست و تح ن WS‏ 
سفیان soy‏ گفتندمرد, کی‌مسلمان باشد؛ گفت آنگه که حون‌اورا برسند که بچه ایمان دادی 
بگویدآمنت بالله وما انزل الینا -الی‌قوله- ونحن له مسلمون» و این آیه برخواند . 
d UT oU )‏ ما امتمم به فقد sial‏ هتّدو۱) سب نزول این ed‏ این بود 
(۱) شش بسر ازلیاہ ودو پسر از راحیل p yema‏ هشت سر میشود وچپاد بسر از دو کنيزك 
شت که همه دوازده پر شدند وسر پوشیده کنیز است . 
(Y)‏ عبادت بین الہلالین درنسخه بود وصحیح نیست و بجای آن عبادتی باید بدین مضمون (چپاد 


فرزند آژاین دو داشت) و در تورات گوید نام o‏ دو کنیرك بلهه بود وزلفه واذاین دو چې ار فرز ند 
آمد: : دان * نفتالی» جاد ah‏ 


-Vír "ES MS. yz 

که چون رسول تتو آیه مقدم بررجهودان وترسایان خواند چون بذ کرعیسی رسیدچپوداندا 
خوش نیامد وترسایان‌را نیز گفتند حکم عیسی د گر است اوپیغمبر نبود چون دیگر پیغمبران 
بل پسر خدا بود « تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً » خدایتعالی این آیت را فرستاد و گفت اگر 
جہودان و ترسایان ایمان آرند بمانند آنچه شما ایمان دارید مپتدی‌اند و راه راست یافته اند 
عبد الله عباس گفت « مثل € زیادت است و در قرامة او چنین است « فان آمنوا بما آمنتم به » 
و گفت ایمان بخداست و خدایرا مثل نیست و مانند این آنست که گفت « لیس کمثله شی, ء 
والمعنی لیس کہو و مانند اہن قول شاعر است : 

یا ge» gile‏ من عذالکا  qq‏ من مشلکا(۱) 
ای أنالاآقبل منك» و بعضی دیگر گفتند «باء» زیادتست تقدیراینست « فان آمنوا مثل‌ما آمنتم € 
دوماء مصدری باشد يعني مئل lasl‏ نکم تشه درایمان شده باشدنه Sat»‏ ایمان بدوست و این 
وجه geala‏ است ووجه اول‌هم یکواست ومعنی PO ul‏ ازاین دودجه مستقیم شود )3 o]‏ 
"تو لو ) اگریر گردند واعرا ضکننددایمانی‌براین‌وجه نیارند ( فا "نام d‏ شفاف)عبدالة 
عباس وعطا و آخفش گفتند فی خلاف يقال شاق فلان فلاناً مشاقة وشقاقاً اذا اخذفی‌شق خلاف 
شق‌صاحبه: دلیله قوله «لایچرمنکم شقافی» ابوسلمه وسدی گفتند فی‌عداوة در دشمنی| ند کان" 
کل واحدمنهما فیمایشق علی صاحبه پنداری هريکي ازایشان برطریقی‌اند که مشقت‌صاحبش 
بوددلیله قو له Vb‏ بشق الانفس» ای‌بمشتها وقوله «ذلك‌بانهم شاقوااله» ای عادوه دعصوه وقال 
براءین vim‏ 
و الا vitae‏ و انلم" بغاة” ماحسینا à‏ شقاق (۲) 
ای فی‌عداوة: مقاتل وابوعبیده گفتند فی‌ضلال واختلاف كما قال الشاعر : 
"Ul‏ تفتل‌العلماء قسرا و uev" ul‏ یو (v) GU‏ 
ای بالضلال . کسائی كفت فی خلع الطاعةومعنی راجع بود بامخالفت ( فسبتکفیکهم (Aa‏ 
آنگه حقتعالی‌رسول‌دا تسلی داد و گفت درنگر دل دربنداینان نداری که خدایتعالی ترا کار 
اینان کفایت کند يعني جهودان وترسایان وسن‌استقبال راس ت که فعل‌را خالص بکند بمستقبل . 
(Y)‏ ای ملامت کننده من ملامت کردن دا ترك کن چون مثل uo‏ کلام از چون تولی قبول — 

نخو aal‏ کرد . 


۰ در دشممی سر بر نم‎ wlej بدا نید که ما وشما باغی هستیم وتا‎ (X) 
Uis تا چند علماء دابزود میکشی وفجود میکنی بضلالت‎ (Y) 


ET‏ البقرة (v)‏ أیق+۱۲ lav)‏ جا 
fi‏ متعدی .32 مفعول باشد کاف‌مفعول او لست‌وهم مفعولدوم قال Dem e^? ere anas‏ 
کرد که گفت. کارجهودان بني‌قریظه کفایت کرد بقتل وسبیو کارترسایان نجران کفایت کرد 

بجر به و سسو وی الہم (العلمم ) باحوالهم . 
( ص صدفة 9« ( A JUI sil‏ گفت گفت دین‌اله‌مجاهد گفت اسلامست ülase‏ عباس گفت‌ترسایان 


را حون فرزندی TX‏ رورهفتم اورا اورا بای بردندی کد (Ny Goss Loc bol‏ کون واورا olo‏ 


بشستندی و گفتندی صبغناه به‌مااوراباین آب بشستیم تادین دیگر نگیرد جزترسائی واین‌بجای | 
ختان داشتند خدایتعالی بر ایشان رد کرد بعبارت ایشان, گفت آن دين که خدای رنك کرده 
است بهتراست. بعضی‌دیگر گفتندازه‌فسران که جمودان‌را عادت‌بودی که حون ایشان‌رامولودی 
آمدی Er‏ دراو مالیدندی و ترسایان نیز رنگی بحلاف ر نكك حرودان در «ولود مالیدندی و 
آن چون شعاری ہودی ایشان را حقتعالی گفت شعار مسلمانی که برنك اصل خلقت باشد که 
خدای آفرید آن بهتر باشد» وبعضی‌دیگرازعلماء گفتندحقتعالی‌دین‌رابرای آن صبفة خواند که 
دین‌را اثری و علامتی بود چنانکه رنك‌را» ابن کیسان گفت هصیغةاله» ایقبلةالل؛ بعضی دیگر 
گفتندحجةاللء زجاج وابوعبیده گفتند خلقة الله ومعنی آ نستکفخدایتعالی خلقان‌را برفطرت 
اسلام آفریدبیانش ils io‏ التی فطرالناس علیپاء وبدین معنی است قول دسول لد کل 
مولود یولد علی‌الفطرةفابواه یپودانه وینصرانه» گفت هر مولود که زاید برفطرت اسلام زاید 
مادر ویدر اورا یاجپود یاترسا کنند (۲) بعضی دیگر گفتند سنةالل و گفته‌اند ختان است برای 
آنکه صاحبش‌دا بخون رنك کنند وبیشتر اقوال را معنی داجع بادین است و خدایتعالی دين دا 
بنامپای مختلف خواند و باخود اضافت کرد فطرتش خواند فی‌قوله «فطرءالنه» صبغتش خواند 
فی‌قولة «صبغةال» کلمتش خواندفی‌قوله «و کلمةالل هی‌العلیا» دینش خواند فی‌قوله «یدخلون 

فی‌دین‌اله» صراطش خواند فی‌قوله تعالی «صراطاله» عداش خواند فی‌قوله ہذلك حدیالل نورش 

"ur‏ فی 4$ له «بر بدون pal ol‏ نو ell‏ حبلش حواند فی قوله «واعتصموا Äl Ja‏ سیلش 

۰ عمودیه بدال استو تعمید از آن مشتق‎ (V) 

(Y)‏ در نطرت انسان هر کسی نیکی کند محبوب خداست وسعادتمند وهر که بد ی XS‏ شقی‌و 
مبفوض حق شود واین دین اسلام است ویپود گویند سمادت غاص اولاد اسرائیل است وهر کس هر 
چه عبادت کند مانند این طائفه محبوب حق نخواهدشد» و نصادی گویند عمل نيك و بدسیب نجات پا 
هلاك نیست بلکه همه هالك‌اند و کشته شدن حضرت مسیح‌موجب نجات انسان شد والبته این دوعقیدہ 
فطری بشر نیست اماعقیده اسلام فنطری‌است وهمه کس آنرا آسان‌می‌پذبرد . 


Ehen4A4RAXaiyteetbusttalétttet4ethanas‏ بل بر جب دج دہ مد جع واج RMAMTIR(HAAZVV SOS‏ پا ہہ و مو و عم ے سے آأاع اض جج جنومو +و+ جو ایوہ ہیو٘سىسسےے HH bene LI Áo4séehshbbbeshhbàdé4eue‏ مہہ موچ وا اج وج موه وی ماو اه وم 


جواند فی‌قوله دآدم | الی سبیل ربك ülase‏ عماس روایت aif‏ که BA‏ آزموسی پر سید ند 
که ایصبغ دبك خدای رنگرز است موسی گفت الله الله ن کنتم مؤمنین بترسید !گر موّمنید 
حدایتعالی بموسی وحی کرد که | Ed‏ ارتو میپرسند که مر نگرزه‌بگو که همه‌رنگها من‌دیرم 
برای ‌آنکە همه رنگپا از منست ددر مقدود من است حپودان بر آن منکرشدند خدایتعالی‌این 
آیه فرستاد برایشان دبرجهودان عصررسو SE‏ ددنسب اوخلاف کردند بعضی گفتند نصب‌او 
براغراست یعنی اتبعوا والزموا صبغةالل آخفش گفت بدل«ملة ابراهیم» است ( ومن ae‏ 
من اله صبغة ) آی دیا و خلقاء ونص او بر تمیز است ( ونحن" له عابدون ) ای 
مطیعون مذللون . . 

J)‏ اتحاجوتنا Uy ES‏ )ُھمزہ استفہامر استومعنی تقریع و | نکارومحاجه 
محادله ومخاصمه باشد. مفاعله ازحجت » یقال حاحجته بححة آى غلبته پالحجة, خللاف کردند 
در آنکه این محاجه ومخاصمه با که بود وبر چه بود اصم گفت‌بامشر کان بود که‌ایشان‌بخدای 
وصف ات خدای مقر نبودندوحز خدایر اعادت‌میکردنده‌یگو یدبامادر خدا خصو مت‌میکنیدوماو 
شما مقریم که او آفرید کار وبرورد گار ما وشماست » بعضی دیک gue‏ حصومت با جہودان 
بود آنجا که گفتند مابحق اولی‌تریم که خداو ند کتابیم وعلم‌آدایل نزديك ماستەونحنآبناءالله 
و حباژه» واین قولأبوعلی‌است» وابوالقاس بلخی و بعضی دیگر گفتند خصومت با جهودان و 
ترسایان‌است آ نگه کەجہودان گفتند «عزیر ابن‌اله» وتر سایان گفتندهالمسیح|بن Tel‏ نگه گفتند 
که ما بحق اولی‌تریم وبلاخلاف آیه رداست برجملۀ آنانکه خلاف حق گفتند ودر حق خلاف 
کردند LILET Uy)‏ ولک (fu‏ واین عبارتست وخبر ازعدل خدای عزوحل و SGT‏ 
او جزای Kodes‏ بدیگر ندهدجنا نکه گفته‌شد( وحن له مخلصون) وماعمل باخلاص 
می کنیم اورایعنی درعبادت او بااوشرك نمی eol‏ . 

فصل در اخلاص از کلام علماء ومشنایخ۱) 

حذیفة یمان گفت ازرسول — پرسیدم که اخلاص چه‌باشد ؟ رسول :لع گفت مناز 

جبرئیل پر سیدم گفت من ازخدای 38 وجل پرسیدممرا گفت: «الاخلاص سرمن‌سری‌استودعته 


)۱( هو لف اذ نقل کلام مشایخ صوفيه احتر اد نمی جست چون بسیاری از آنان شیعی و متشرع 
بودند و سخنان PL‏ گفتند و as‏ از آن صوفی رواست که ازحدود شرع پای فراتر نہد و بدان 
مقید نباشد . 


a‏ البقرة veal ves (v)‏ ج۱ 


? حعےا لے ےہ وھ ج جہ چو وج ہج ود خر جا جج جلاخو و و ط فا )و ص و ےج ضر حوحو ہد و و مو ےجوے عو یو اپ ھ دع داع ےر یی بعد عھے عر جا کر وھ لع ہے خاودے ا ہے ابر ہے جاےیے Ree wor mw OWWbEASRTSThRAASERETSPERESTMYTAMSESSSERYMROEOTT ERYSATTNAEBONTKET‏ 


قب من aal‏ من عبادی» گفت اخلاص سری است از سرهای من دردل آن بندہ sS ep‏ 
دوست‌دارم. ابوذر غفاری گفت‌رسول کف تچ دان لکل حق las inis‏ بلغ‌عبد حقیقةالاخلاس 
P‏ لایحبأنیحمدعلی -» من‌عمل‌اله» گفت ھرحقی را حقیقتی هست و بنده بحقیقتاحلاص 
نرسد تاچشم از آن بیفکند که‌اورا مدح کنند بر کاریکەبر ای خدا کند. سعید جبیر گفت اخلاس 
آن باشدکه مردین وعمل خویش خدایرا خالس کند ودر دین باخدای شرك نیاورد ودرعمل 
٭ باخلقان ریانکند. فضیل عیاض گفت شرلعمل‌برای مردمان ریاء باشد داخلاص ol‏ بود که از 
این‌هردومسلم باشد . یحبی‌معاد گفت‌هوتخلیس العمل‌من‌العیب والذم کتمیزاللین من بین الفرث 
والدم گفت اخلاص آن باشد که عمل خالص دادد ازعیب وذم حنانکه شیر ممیزاست از میان 
سر گینوخون. ابوالحسن بوشنجی گفت اخلاص آن‌بود که لایکنبه‌الملکان ولایفسده الشیطان 
ولایطلع عليه الانسان‌دلایعلمه غیرالرحمن گفت اخلاص آن باشد که فرشته رانبشتن راه نبور 
وشیطان دا به‌تباء کردنش و آدمی‌براو مطلع‌نباشد وجزخدای عزو جل کسی‌نداند. رویم گفت 
اخلاس آن بود که آنجه کنی نبینی و گفته‌اند مایراد به‌الحق ویقصدبه‌السدق, وقیل: هو مالا 
يشو به الا فات ولا یتمعهہ رخص التادیلات ol‏ بود که آفات bol‏ مشوں نکند ورخصت Juss‏ 
بدنبال اونباشد وقیل :ھومااسترمن‌الخلایق واستصفی منالعلایق : آنچه ازخلقان بوشیده‌باشد 
وازعلایق صاف باشد . حذیفۂ مرعشی گفت اخلاص آن بود که بنده راسروعلانیه راست بود . 
ابویمقوبمکفوف گفت‌اخلا آن‌بود که حسنات هم‌چنان پوشیدہ دارد که‌سیثات‌را. أبوسلیمان 
گفت Pi‏ را سه علامت بود درخلوت کسلان باشد ودر میان مردم بنشاط بود برعمل حون 
مدحش کنند بر عمل بیفزآید . ۱ ۱ ۱ 
قوله تعالی o Ja n)‏ إن | تراهم و Qs dee]‏ وتعقوب IR M‏ 
کانو! 'ھوداً و نصار'ی) ابن‌عامر وحمزه و کسائی وخلف بتاء خوانند علی‌الخطاب و باقی 
قراء بیاء علی‌الخبر عن‌الغایب«امیقولون»بامیگویند یعنی جھودان‌وترسایان بقراءة آنکه ela‏ 
خواند و آنکس که‌بتاخواند خطاب هم بایشان است یامیگوئید که |براهیم واسمعیل واسحق و 
یموب وفرزندان یعقوب جپود بودند یاترسا وهم‌جنان که بیان کردیم خبر از هردو گروه در 
هم بیخته است«تفصیل آنکه جهودان گفتند اینان جپودبودند وترسایان گفتند اینان‌ترسابودند 
وه‌ام» معادل‌است‌همزء استفهام راف قولہەقلاُتحاجون فی dll‏ أم‌تقولون»‌توجواب‌ده ياعد( ”فل 
"ale Ve iet‏ ) بگوشما عالم‌ترید باحوال‌دادیان ایشان‌یاخدای ا گر چنانست که قول 


, 
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شما درحق "e‏ ازحواله "DE‏ درست‌است ۷ جنان دا نسته باشد PN‏ 
نگوئید گواهی پنہان کرده باشید ) و من raum‏ من کم En‏ عند EE o‏ ) و 
هر که گواهی داند وینهان کندازاو ظاام‌تر که‌باشد؟ یعنی کس نباشد ازاوظالم‌تر ومن‌استفهامیت 
است وأظلم أفعل تفضیل است ودر آیت‌دلیلست بر آ نکەقبح ازقدیم تعالی قبیح‌تر باشدچون‌عالمی 
واستغناء درحق اوبلیغ تراست خلاف آنکه مجبران گفتدد قبح ازما قبیح باشد از خدایتعالی 
قبیح نباشد برای SGT‏ موردآیت آنستکه آنکس که گواهی داند وینهان کند JU‏ باشدوا گر 
خدایتعال ی کند ظالم تر باشد «تعالی‌الله عن‌ذلك علواً d us‏ (و "alU‏ بغافل) این«باء» ددخبر 
ماء نافیه ودرخبرلیس شودبرایتاً کید نفی‌را تقول مازید بمنطلق ومرجع غفلت بانفی‌علم باشد 
( عا تعملوان) بتا ویاه وس علی‌مایقو لون و تقو لون‌دداول آیه قوله: 

( تلنك "T‏ قد" خلت-الایه) تفسیراین‌برفت‌در آیتی که مثل‌اینست a‏ ومعنًا گر 
گویند جرا تکرار کرد این آیەرا باقرب عمدبااد گوئیم مر ادبامت ول انبیاء| ند که‌ذ کرایشان 
در آیتی که پیش ازاین آیه‌بودبر فت ومرادباین‌امت اسلاف جپودانند که اعقاب ایشان گفتند از 
ابشان که‌بیغامبران جپودان‌بودند یاترسایانو جون مراد مختلف‌باشد فائدہ مختلف‌بود و جون 
چنین باشد تکرار نبود چه‌هريك‌مستقل‌باشد بفایده خورووجه دیگر آ نست که مخاطبان مختلف 
بودند چون مخاطبان مختلف باشندتکر Lol‏ فایدہ باشد وجه‌دیگر SGT‏ وقت مختلف بود و آیه 
وارد موردوعظ وزحر است‌ودداین‌تذ کیر باشدبنعمت‌خدا وتحدیر بود ازعقاب اوداین‌معنی هرجه 
شتر باشد نفعش عامتر باشد وفابده‌اش PAE‏ و ال Jei‏ ۱ 

» و می ۱ 
| : رٹک 

يمول السقہاہ oli‏ ما و يهم عسن ul ees‏ کنوا ule‏ فل له 

| سفیهان ازمردان چه ۱۳۳ را ار ز قیله شان که بودند بر آن بگوی خدای‌راست‎ sas 
füz wi, (rv) ) آلشرق و أرب نيدي من ياد إلى صراط ایم‎ 
آنجاکه آقتاب بر آ ین وآنجاکە فروشود رەنماید آنراکه خواهد پراء ر وهمچنین کی دیمماغمار!‎ 
)۱۳۸( x CENT امة و سط 3 شہداء ل الاس و اترتا‎ 
"m Lis نت‎ e امتی میانه تا باشید گواهان بر مردمان دیاش‎ 
4 VE وج الوشول مس‎ i S m al e x 


۱ البقره(۲) آیة۱۳۷الی۱:۱ ح‎ . -YíA- 
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عقبیه ون کات DA‏ ةا لاعل m T ail‏ 4 وماکازان Et Mii‏ 
بی خود de m uode‏ نا ا وی نی بشانو نیوده خدای که‌ضا د ع کند|یمان‌شمار | بدرستی 
ف رحیم (۱۳۹) قد تری els as‏ فالساہ فو يك Es‏ رزضیما فول 
که خدای‌بس‌دبانمهر بان‌و بخشایندهاست. مامی دینیم m.‏ وھ 8۶8990 Aa edo‏ 
وجك خطر ا ألحرام وحیت ai Ka S e‏ ون al‏ ۲ 
EU‏ ددیت ile‏ مسجد مکرم اد ھرکجا ——- ی ی بجا نب او وآنانکه pi pä‏ 
P d T iE 6‏ 
کناب 5l UM n‏ ا شات تا حم 3 d‏ بیاری 
isl E‏ ا لکتاب بکل اب ما تبعوا yelas‏ ت gb‏ بلتم وما بنضیم 
نانکه ایشانرا کتاب دادند هر دلیلی یی گر m‏ ونه تو پیرروی کنی ول ایشان‌را ونه بھری 
spam abs els‏ لسن cA‏ هوام من , بعد ما جا ك من ن لسلم | اك 


P d‏ سج 


ازایشان می گیرد قبله بهری دا اگر تو پیرو ی کنی هوای olat‏ دااز پس آنکەآمد بتو از علم توآنکاه ازجملۀ 
إذا لین Ul‏ لمين (۱۶۱) 
ob E‏ باشی 

فی‌قوله ( سيقو ex‏ السفپاء ) وحه اتصال آیه LL‏ مقدم آنست ت که چون محاجت با 
کافران وجپودان و ترسایان کنارہ شد خدایتعالی دسول دا خبر داد که آنانکه با تو خصومت 
کردند درتوحید من ودر باب انبیاء سخن گفتند دل عزیز تو بحواهند رنجانیدن در پاب قبله 
چون من قبله بگردانم وحقتعالی این‌برای‌چندوجه گفت یکی برای نکه EEJ euo‏ توطن 
نفس کند ودل بر آن aga‏ که ایشان این خواهند گفتن چون بگویند سختش نیاید برحدآنکه 
او بی خبر بوده باشد دیگر تسلیۀ رسو EEJ‏ کرد بقوله «سپقول السفہاء » گفت سفیپان‌اند و 
واز سر سفه سخنی خواهند گفتن تادل از آن خوش داری وجہی دیگر آنکه تامعجزه باشدرسول 
را ِا چون خبر دهد ازغیبی که درمستقبل‌ایام خواهد بودن ومخبر دفق‌خبر آید این‌معجزه 
باشد ودلیل صدق او کنددر | نچە گوید وسفیصّند حلیم باشد وسغه حفت بود درلغت‌مردسکسار 
را سفیه گویند دفسران خلاف کردند در آنکه این سفیپان که بودند عبدالل عباس گفت 
مشرکان بودن د که حون حقتعالی قبله بگردانید ایشان گفتند عم متردد گشت گاه‌روی‌به‌بیت- 
المقدس میکند وگامروی € omm‏ حون سر گشته شده است در کارخود این‌را کافران مکه 


گفتند ومانند این روایت است ازحسن بصری قولی دیگر آنستکه این سغیہان جبودانند که 
حون رسول SPEI‏ روی از بیتالمقدس پاحرم مکه آورد طعن ردند وایشان‌را خوش ناهد و 
گفتند 9 جرا 32 NOR CS‏ داین قله Dl poia‏ مقدم‌است وا گر براین قله یما ندی‌همانا 
آن پیغمبر آخرالزمان بودی که مانعت اورا درتوزاة وانجیل یافته‌ايم واینقول مجاهد وقتاده 
وسفیانست» ويك‌روایت استِ از عبدالل عباس وسدی گفت مراد منافقانست و جہودان که چون 
AEJ ga)‏ روياز بیتالمةدس بامسجد الحرام کرد طعن زدند و گفتند اشتاق الرحل الی‌بلده 
ue "PV‏ اتاسث(۱)مکه‌عی‌باشد که‌شهر ومو (داوست بر ای روی در نماز باو کرد وحپودان 
این بروحه تالم گفتند که ایشان امید موافقت رسول می‌داشتند در بعضی چیزها و گمان‌ایشان 
حنان بود که روی بەبیت‌المقدس کردن از طریق مسامحت ومساهله است x ua‏ امید است 
که با دین ما al‏ که در قله مارا محالفت نمیکند «سیقول» سین استقبال راست یعنی خواهند 
گفتن این ‌سفیہان بیخ ردان سبکساران(ماو يهم عن" je (es‏ گردانید ایشان‌را «ما» 
استفہامی است ایماصر فہم یقال ولیته‌عن کذا فتولی ایصرفتەفانصرف حقتعالی گفت جواب:ہ 
(اقل' "a Lx‏ المرب دي من A, US‏ صراطر امستقیم, )وبگوی که‌خدای 
راست مشرق ومغرب بحسب مصلحت بند گانایشا ترابغرماید که روی‌بجا نبی‌دوردور کنیدوراء 
نماید آ نرا که‌خواهد بره داست بالطاف و زیادات آلطاف و گفته| نداین هدایت بمعنی تشمیت‌است 
یعنی الطافی که کند بآن الطاف ایشانرا ثبات کنندبرره راست قوله «و کذاك» Jal‏ علم خلاف 
کر Xs‏ در آنکه این کاف تشبیه بجهتعاق‌دارد؛ بیشٹر مفسر ان کت تعلق بحز اء دارد AS‏ بہدی 
من شاء الى صراط ٤ piaia‏ بر او دلیلست و تقدیر اہنست کەفکما Tl Aoro pua‏ 
صراط مستقیم . ۱ 

و كذالك جملناع "uu‏ وٴسطا) أبومسلم dE‏ بحر گفت وجه Anado‏ آنستکه فکما 
حعلناقیلت؟ وسطاً وھ SI‏ " وط الدنیا_کذلك‌جعلنا کم امه وسطاً جن نكەقىلەتانو سط 


Va e s. discs » 7 ~ cs 
3 eus vaL] میانه دردیم و ابند<می‎ "E کردیم 9 أن کسە استکه میا ره عالمست شمارا‎ 


بعصی د Waas pe‏ تشمیه است Iioc;‏ ہر اهیم yg‏ »درآ بات مقدم 5 n1‏ او رفنەاست واین‌عطف 
است علی 43 له تعالی » و امد اصطغیناەفی الد نیا» كذلك جعلنا کم وین و A>‏ متعسف ویعید Cawl‏ 


وحعل روا بود که (مععی )42 دود وتاودیل برالطاف وتوفیق توان کردن P‏ ما کردیم پاشما 


dm وه ہہ‎ aemm RANA 


. مر اد «یست‎ læ; | فادسی اصت ومعانی دیگر دارد که‎ cal و رعت‎ TET ga "AC (v? 


-Yo.-‏ البقرة (v)‏ آیة۱۳۷الی ۱:۱ جا 


3 ۱ط لہ وج Sg wore ONDE ioo‏ ند جج وا .ہہ خر ons‏ ےھ ند جج ۷۱ اس 4 یز ^er‏ جج جا وہ ہو سیر یچ و ہے ماه Rd dh‏ :ور جو ےن عبد جع ود زا جد ہجہل بے جج ود بد بد دج یہ جو یہ جج جو جن سد جرد جب دب دج یو یہ ےه ےو بچد جا جو رھ دی ےھ ےھ ہو ری و ے جو٘عو وو وے ہے 4٭ا دہ وعجےو دے ہے 


الطافی که عند آن‌امتی وط شدی د شاید که da‏ بمعنی حکم و تسمه باشد جنانکه ؟ فت )3 
جعلوا AGAI‏ الذین » عم عبادالرحمن | CLI‏ و کتو له «وحماو ال اندا:اء «امة»اىجماعةوسطاً 
g |‏ سعید ST Tic‏ ےر جو رک دوسطاء ایعد ای عدلا لا واینقول عمدال ülase‏ 


n a e mega ayy e mente aer A راس بسح(‎ AA i A Aa 


عباس است دمجاهدوفتاده ودبیع و وابن زیداست وبرای آن‌عدلرا ‏ وط وط خوانند که : Jae‏ دل راست 


باشد و آنکه راست باشد حای او میانه باشد ويا انفاق او بروجه میانه باشد نه اسراف ونه 
تقتیر و این قول عر بست که‌نزل و oN‏ وسط الوادی ای حیرموضع فيه دموصع فلان من فومه 
موضع الوسط من‌القلادةودر دصف دسول بچ آمده است « هواوسط قربش تسا ای خیرعم 
واعدلهم ومثلازاینجاست که«خیر الاموراوسطپا» دقالزهیر : 
م وسط ر ne, ny»‏ إذا y‏ لت | RIS dedu ae‏ (۱) 
کلبی گفت دامة ciao‏ ای del‏ دین وسط بنالغلووالتقصیربر ای آ نکه ھردومدھوم است 
اسراف هم تقتیر آ asi‏ ازمیان این هردوباشد بسندیده آن اعت نه بینی که حقتعا! ی حگونه 
ھت گفت رسولش‌را « ولاتجعل يدك مغلولةالی عنقك ولاتبسطها کل الیسطء وقال«ولاتجپر بصلوتك 
ولاتخافت بہاوابتغ بین ذلك سبیلا» وقالەالذین إذا انفقوالم يسرفوا ولم یقتروا وکان بین‌ذاك 
dli‏ سیت نزول این آیه آن بود که جماعتی جبودان مرحب دربیع وقومی دیگر پامعاذ حبل 
گفتند ما امت عدلیم وقومی وسطیم Al Sla Als,‏ پیغمبران است 3 d£‏ اا ولیکن حسد اورا 
رها نمی کند کد بگوید. معاذ گفت دین ماحق است وماامة عدلیم خدای‌تعالی این آبه فرستاددد 
برایشان. بدانکه بنزديك ماآیه مخصوص است بائمة معصومین WE‏ برای آنکه درا یت چند 
چیز است یکی SGT‏ حقتعالی گفت من حکم کردم بعدالت شما فی‌قوله « جعلنا کم امة وسطاه 
و آنرا که خدای تعالی بعدالت اوحکم کند الا معصوم نباشد برای آنکه قاضی که حا کم وقت 
باشد بعدالت هیچکس حکم نکند تااوراظاه را عادل نداند وا گراورابباطن طریقی بودی حکم 
نکردی تایباطن درعدل‌نبودی وچون خدای‌تعالی جل جلاله عالم است بظاهروباطن خلق‌حکم 
بکند بعدالت کسی لابدباید تاعدل باشد ظاہر ا و UBL‏ و آنکه حنین باشد جز معصوم نباشد : 
دبگر آنکه گفت ( لتکونو! eue‏ علی‌النناس ویکوان ال سول (ft ELE‏ 
گفت تاشما گواهان باشید برمردمان ورسول REE‏ برشما گواء باشد پس آنکس که ددبرابر 
دسول گواهی دهد | گر بمنزلت برابراونباشد کم از آن نباشد بعدالت که شرط است در گواهی 


(Y)‏ | نان بهتر ینمر دمند ومر دم ازدوستی آ نان خورسند هر گاه‌یکی ازشیها P‏ روز کار ءاد4 


عظیمی f‏ آورد . 


mE Mec di | | M‏ سے ہے 
برابر اوباشد 02 نباشد الا که مه معصوم باشد E Si.‏ ا خطات 3 تا تسج 
گوئیم تخصیص کیم باین ادله و قراین که در آیت وبیرون ea‏ است . دیگر آنکه امت بمعنی 
عصبه وجماعت درقر آن ہسیاراست منہا« تاك امة قدخلت من قبلەالرسلء ومنہاد وس ں قوم موسی 
امة بے iP‏ ومنہا ومن Un s‏ امة مسلمة لك» ومنهاقوله تعالی « منهم امة مقتصدۃ » الى 
مالایحصی کرة ۰ و کته اند وسط برای‌آن خواند اینان دا که قول ایشان در بیغه‌بران du‏ 
غلو نیست چون‌فول‌ترسایاندزمسیح و بحدتقصیر نیست چون قول جپودان» آنگه بیان کرد که 
من تعدیل اینان‌برای آن کردم تا گواه باشند بره‌ردمان. وخلاف کردند که این‌جه گواهیاست 
P‏ حگونه گواهی دهد و کجا گواهی دھند؟ عمدالله عباس ومجاعد وفتاده در بیع گفتید گواه 
پیغمبران باشند درقیامت بتبلیغ رسالت‌خدای عزوحل واین قول را روایت میکند جاہر laus‏ 
انصاری‌ازرسول خدا EE‏ گفت من وامتم فردای قیامت بر پشتة بلندہاشیمچنانکە dal‏ عرصات 
فرود ماباشند وهیچ امت نباشد الائمنا کند کهازما باشد و هیچ پیغمبر نبود که امت اوراتکذیب 
کنند إلاما برای او گواهی دهیم وایشان گویند شما این گواهی چگونه میدهید و شما در 
عص ر مانمودی؟ کو ماازپیغمبر ان خود شنیدیم واوراباورداشتیم. (eam?‏ دیگر گفتند گواهان 
باشند Waja‏ 02225 من برای آ نکه من پاجماع ایشان حجت کردم واین قول نیزدلیل است e‏ 
آنکه مراد معصومانند برای آ نکه‌اجماع حجتاست:رھر عصری که‌قولمعصوم ازاوخارج‌نیست ‏ 
چنانکه درجای خودبیاید تفصیاش dl us‏ تعالی. قول دیگر آن است که گواهانند هم دردنیا 
وهم در آخرت واین عام تراست وحملش براین کردن اولیتر بود وبعضی اختیاراجماع کردند 
و گنتند بان ail aoa‏ ومفضاند بر سای راهم AF‏ ما گفتیم اولیتراست برای آنکه «علی‌الناس» 
گفت | گرللناس گفتی آن معنی دادی د گر بقر ینآ نکه گفت « ویکون الرسول‌علیکم شپیداً ء 
وشهدعلیه نقیش‌شهدله باشبو ازاینعذدخواستند با نکه چون قول ایشان دردین‌حجت خواهدبودن 
بمثاہۂ حکم باشد برایشان همچنانکه قول (Eoo‏ لازم است امت راعمل کردن باجماع 
حنانکه‌پقول رسول W‏ پس برای‌این «علی» گفت فی‌الموضعین جمیعاً بعنی درحق‌امت ورسول 
واین حمله عند:امل همه دلیل میکند برآ نکە ا y‏ محصوص است بمعصومان واجماع برای‌فول 
ایشان‌ححت است. و ذیزاین‌خبر که ابی کعبروایت کند یکروزدسول م نشسته بود جنازەای 
بگذرانیدند گفتندجنازء فلان است. حاضران گفتند نعمالرجل وثنامیگفتند هریکی‌رسول W‏ 
کفت وجبت واجب شد. دیگربر آوردند گفتند جنازۂ فلان است حاضران گفتند بس الرجل 


۳۵۲ البقرة (x)‏ آية ۱۳۷ إلى١٤٠‏ ج۱ 
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بد مردی بوداین؛رسول QE‏ گفتو جمت,ابی گفت یارسولالل جه معنی دارد دو بار گفتی‌و جبت 
چه واجب شد؟ گفت قوله تعالی «لتکونوا شہدآء علی‌الناس» ومعنی ازدؤوجہ بیرون آید از اہ 
یکی آ نکەوجبتالشہادۃ ووقعت‌موقعها گواهی بجای‌خودافتاد ویکی دیگر آنکه دجبتلاحدھما 
الجنة وللاخری!لنار یکی دابہشت واجب شد ودیگری رادوزخ بگواهی شما , گفتند این نیز 
دایل‌است‌بر آنکه گواهی درد نیا باشد ودوابود که امیرالموّمنین علی وحسن وحسینعلیہم السلام 
در آن <مله بوده باشندتارسول Yap‏ این حکم ہر قول ایشان کردہ a3‏ 88800 | 
امیرالمومنن على Ata QE‏ یہ ون کوفه عبداللهقفل soal‏ بگذشت ددع طلحد Dans‏ 
بو شیده امیر 2 گفت فاخنہ در عطلحة اأُخذتہاغلولا e$ aleg‏ گفت ای ülase‏ این در ع‌طلحة 
است که روز کارزاربصره توبغلولوخیانت بر گرفته‌ای ادمنکرشد آنگه گفت بیاتابحا کمشویم 
که توبرای حکومت نصب کرده‌ای یعنی‌شریح» بحکومت پیش شریح رفتند امیرالمومنن BEE‏ 
دعوی کرد؛ عبدالله انکار کرد.حا کم گواه خواست امیرالمومنین AE‏ حسن دابیاوردتا گواهی 
داد ڈریح گفت ا وا حکم نکنم Pec‏ بیاوردتا گواهی داد گفت بگواعی oJis‏ حکم‌نکنم 
اميرالمومنین لا گفت ٭قبحك الله یاشریح لقد جرتفیحکەك ثلائا» دراین‌حکم سه بارجور 
کردی گفت حگونه؟ کمت‌ندانی که ازامام گواه نخواهند که امام دردین خدای مأمون باشدو 
قول اودددین حجت باشد بیشترازاین؛ دیگر گفتی بگواهی‌حسن حکم‌نکنم ورسول DE‏ گفت 
مرا روزخیبر خدای تعالی هرقر یشی‌را قوت هفت مرد داد که نه‌ازفریش باشند وتوراقوت‌هفت 
" فریشی داد وروز استر جاع خان که براو بفسق گواهی دادم بگواهی من‌تنہاحکم SES‏ و گفت 
گواهی مرد فریشی بگواعی عفت مرد باشد که نه قریشی باشند گواهی من هفت قرشی است 
ودیگر گفتی بگواهی "Ww‏ حکم نکنم این قدر ندا نی که گواهی بنده بشنو ند لسیده ولایقدل Ade‏ 
برای اومقبول باشد براومقبول نبادیس ازاین‌نگرتاهیچ حکم‌نکنی تامراخیر ندهی(۱)این‌خبر 
باقر روایت کرد که ازیدرانش کلک . وابوزهیرروایت کرد که رسول RE‏ برای ماخطبه 
کرد بناوء؟ طائف و آن جائی‌است بطائف در[ نجا گفت نزديك است که شمااهل بہشت راازاهل 
دوزخ بشناسید و نيك‌را ازبدبدانی گفتند بچه‌چیز یارسول الله گفت بثناءنکووبثناء بدها نتم شېداءالله 


(A)‏ چون حجیت این خبر ٿا بت نشده است سی را ندیدیم ازنقہای ما که و a.‏ شپادت قرشی 


| اگر یکتن باشد باید بذیرفت؛ برحسب اصول وتواعد فقه قر ÈS e‏ قر یش در حکم‌شهادت بکسانند 
مگر 1« " بکیهعصوم باشد ۰ ےت 


AAA T——————A——————————E—A——-——‏ تہ رہ خر ۸ جح بب بک طط جع و 


ا » شماها گواهان خدائید بہری ہر بہری « و یکون الرسول ۶ ches‏ 
و رسول من که dE‏ است برشما گواه باشد با نچة کردید وشرح ن بیاید ۂ el e‏ 
علی هو Y‏ شپیدا 5 

قوله OM CEU)‏ الي کلت علبها ) در او چند قول گفتند », عم جریر 
گفت معنی آن‌است aS‏ وماجعلنا تحویل‌القبلة النی کنت علیها. تقدیرمضافی کردیعنی‌ما نکر ديم 
تحویل از آن قبله که توبر آن بودي یعنی بیت‌المقدس برایآنکه رول تَا ادلروی به‌بیت 
المقدی کرد پس‌چون منموخ شد فرض توجه باوبتوجه با کعبه دوی‌بکعبه کرد ؛ وبعضی‌دیگر 
گفتند که‌کان زاید است و معنی آنستکه و ماجعانا القبلة التی zl‏ علیپا . یعنی کمبه که 
آنگاه که آیت آمد دسول — بر آن بود , ومعنی جعل فرض وبیان باشد نحو قولهم جعلت 
رت کذا ای فرضت وبینت یعنی ما کرو و نفرمودیم و بیان نکردیم این قبله که تو اکئون 
برای یعنی کعبه NE COMER dT‏ یہ گفٹن بروجہی که دراو حدفي نباشد وزیادته آ نجنان 
بود که دراخباد آورده اند که چون AE‏ بمکه بود رویبکعبه کردی واخباربر ol‏ متظاهر 
prom‏ علما, گفتنن روی‌بکسه کر دی از آن‌حبت که برا بر بیت المقدس بود رویش هم بکعبه 
بود وهم به‌بیت المقدس واین ممکن باشد بمکه وبعضی دیگر گفتند خدای تعالی رسول BEE‏ 
را مخیر کرده‌بود ورباب‌قبله تاهر کچاخواستی دوی‌فراز کردی وبر 2l‏ حجری‌نبو ده فش و جه ال 
بس وقتی دوی‌بکعبه کر دی ووقتی دوی به‌بیت‌المقدس واین دربدایت اسلام بود درمکه وبعضی 
دیگر گفتند این حجروتعین بمدینه فرمود پس‌بر آن قول که دوی بکعبه کردی د أیقمحتاج 
نباشد بحدفیو نه‌بنقدیرریادتی وما نکردیم آن قبله که توبر آن بودی درمکە یعنی کبه‌ای‌مابینا 
Use‏ واین‌قول قریب‌است بصواب‌تا آیه برظاحرخود بماند. دخلاف نیست که چون‌سول 8 
بمدینه آمد دوی به بیت المقدس کردینماز , خلاف در مدت است و در اخبارجتن Tm‏ 
پیش‌ازهجرت انصاریان دوسال درمدینه روی به پیت المقدس میکردند چون دسول M‏ بمدینه 
ام شزو ماه وی بے decur cosi]‏ روات diu‏ ن غارت وشات باه 
عباس هفده ماه و پروایت سدی هیجده ماه و بروایت انس نودده ماه و پروایت Lasla‏ 
سیزدہ ماه, چون رسول در مدیئه بفرمان حدای تعالی $25( به بیت المقدس‌میکرد در 26i‏ و 
بیش از آن بمکه روی‌به بکعبه کردی حمودان‌بان‌شادمانه بودند وخویشتن را در ان تشریعی 
می‌شناختٌد برسول تقربی میکردند رسول AE‏ طمع بایه‌ان ایشان دربست خدای تعالی قبله 


-vef-‏ | البقرة eva T (v)‏ إلی ٠٤١‏ ج 


T TO E MOOS ASRMHTMOERÓRCRPRRRRRMNETSRTPOMTPUYSROVVRWWAMTMWHARMRWTT‏ ی E RE‏ ار NOR ACERO Û o E EON GA SLATE A MAINE TENA E T RU RT‏ و hoe‏ سر یی ہی 


بگردانید تادسول B‏ وصحابه رش اللہ عنم بدانستند که این موافقت جہودان نەاز آن بود که 
چیزی دردل داشتند جون ALS‏ با کعره افتاد جېودان که تقرب میکردند بر کشتند ودشمنی و 
تبرا آشکارا کردند ا عزوجل برای آن گفت VAY)‏ یشم الرسول 
من" Ue Caes‏ عقمنه ) داین وجہی است درغرض خدای تعالی درقبله بگردانیدن واین 
دجہی معتمد است nme‏ دلیل میکند وبعضی دیگر گفتند که جپودان میگفتند که 
dé‏ بدین مانزديك است نه بینی که روی بقبلهٌ مامی کند ممکن است که با دین ما آید ء احبار 
ورؤساء میگفتند عوام دا » حق‌تعالی قبله بگردانید تاطمع ایشان‌منقطم‌شد (۱)ونیزابپام نکنند 
برعوام. بعضي دیگر گفتند رسول ت درمدینه روی به‌بیت‌المقدس میکرد ودردلش آن‌بود که 
مبخواست روی بکعبه کند که قبله پدرش بودابراهیم EE‏ برای این گفت قدیم جلجلالے 
« فلنولينك قبلة ترضیها» برای رضای اوبشرط آنکه رضای او موافق مصلحت شرعی بود قبله 
بگردانید واین وجه هم فریب است چون قر آن باوناطق است وا گر این اسباب جمع باشدروا 
بود برای آنکه ازمیان ایشان تنافي نیس ت که منم کند ازجمع میان ایشان, | کنون ظاهر آیت 
آن‌است کهماقبله‌بر ای آن‌بگردا نیدیمتا بدا نیم که کیست که‌تبع‌توخواه‌دبودن از نو که‌خواهد 
بر گشتن یعنی تافرق بدانیم‌میان دوست‌ودشمن ومنافق‌وموافق" واین برعالم بالدات روا نباشد 
جواب اراین ان است که این آیه جاری مجری آیاتی است که متضمن است لفظ ابتلاوا‌تحان‌ر! 
نحوقولهەالذی خلق‌الموت والحيوة لیہل و کم‌آیکم احسنعملاءوقولد «و لقدفتناالدین من قبلہم 
فلیعلمن اه الذین‌صدقوا ولیعلمن | لکاذبین» وررسورة - الکہف «ثم بعثناہم le‏ مأیالحز pu o2‏ 
امالیثو aall‏ وهم دراین‌سوره قو له «لییلوهم| et‏ احسن عملا» ومثال‌این یہ بسیاراست وحواب 
۱ ازهمه یکی بود و ol‏ آنست که , asli‏ صورت تکلیف را صورت امتحان وآزمایش نہاد 
وبامکلقان معامله آن کرد که کسیز١آزمایدک‏ چیزی ندا ند تا بدان آزه‌ایش بداند حون‌صورت 
این بود واگرچەمعنی نه‌این‌بود pena‏ دراین مورد بدین لفط osea‏ واین وجپی‌است 25 uat‏ 
دیگر ol‏ است که مراد بلفظ علم اختبار وامتحان است bol:‏ علم خواند برای | cl‏ سیب علم 
بسیار است وعند آن علم حاصل‌شور یکی ازه‌ایش. برسبیل توسع اورابجای بنهاد. دمعنی‌راجع 
بود عندتحقیق باحواب‌اول» Rees‏ آن‌است که الا Lalal‏ ۰ یعنی الا بر ای آنکه hala‏ نستیم 
که کیست که متا ہمت رسول کند ازپس KERN‏ ست که درآن منافق باشد یس مرتدشود.و 
معنی آن پود که درسابق علم مارفته بود که تحزیل قبله سب هدایت قومی باشد وسبب ضلاات 
(۱) شه بفتح ین باید خواند ماعفف شود ومثل این اصطلاح دداین کناب بسیاد است . 


pu فلمتقتلون | انیاء الله‎ dl diea لفط مستقبلرا پجای ماضی‎ "TOT 
فلم قتلتم انبیاءالله . برای آ نکە درعہد رسول پیغامبران نبودند که جہودان ایشان رابکشتندی‎ 
چنانکه گفتیم ازقول شاعر:‎ 
دم وذ باییج»(۱) ووجہی دیگر آنست إلا لتعلم أنت وأصحابك‎ el «لقد بکون‎ 
sÍ الذین يژذوناله»‎ op نکه‌علم ایشان‌را علم خودخواند برای اختصاص ایشان‌چنانکه گفت‎ T 
آولیاءالله چنانکه گفته «فلما آسفونا» ای اغضبونا یعنی اغضبوا رسولنا داولیاءنا پس‌قدیم‌تعالی‎ 
تحویل قبله را سب ظهور ته-اق جماعتی منافقان کرد جنانکه آن آب که قوم طالوت دا سیب‎ 
که در دل نفاق دار ندازمومنان‎ ous ee YE. es مبتلیکم‎ dll امتحان کرد فی‌قوله تعالی‎ 
مخلص جداشو ند چه‌مصالح بسیار درتکلیف باین‌تعلقداردچناانکه گفت«ما کان‌اله لبذرالموّمنین‎ 
إن محفنه‎ ) wed على ماأنتم عليه حتی يمير الحبیث من الطیب ء قوله ( وان کات‎ 
است از ثقیله وتقدیر اینست و إنہا کانت لکمیرۃ واین لام لازم باشد ہاین حرف در خبر تافرق‎ 
راجع با کجا است‎ ul باشد میان او ومیان|ن‌نافیه " اکنون خلاف کردند در آنکه این تاء‎ 
PST اول کردہ بودندواین قول ابن زیداست وبعضی‎ ili بعضی گفتند راجع بانماز است که‎ 
گفتند راچع باقبله است یعنی بیتالمقدس داین‌قول ابوالعالیه‌است وبعضی دیگر گفتندر اجم‎ 
امی»است من‌قوله «فلاو لينك قبلة ترصیپاه‌فتاده‎ pail با کعبه است وبعضی‌دیگر گفتندر راجع‎ 
بگردانیدن باشد و وجبی هست دد کلام‎ AS, راجعست با تحویلة القبلة و آن‎ ES ا‎ 2 
مؤنٹ باشد و‎ aJ] عرب که بآن تحویل را بتحویله تأویل بباید کردن کہ ایشان چون مضاف‎ 
اگر چه مضاف مذ کر باشد بمجاورت تأنیٹ کنند کقولهم خربت سور المدینة فعل مسندرا با‎ 
ol مضافست بامؤنٹی و آن مدینه است قوله تعالی دو‎ iil در آوزد برای‎ PIT سور علامت‎ 
واین‌قبله که کعبه‌است‌یاتولیةباین‌وجوه که گفتيم‎ (lar ین‎ IUe ۱! کانتلکبیرۃہ(‎ 
بزرگگ آید و عظیم یعنی دشخوار آید إلابر آنک سکه خدای تغالی باو الط-افی کند که بان‎ 
الطاف اوثبات کند برهدایت وایمان » شعبی گوید ما ببصره آمدیم بنزديك حجاح وحماعتی از‎ 
قراء مدینه واز قراء شام ازفرزندان مپاجروانصار وهر کس بمرتبة خود بنشستاد حسن‌بصری‎ 
در آمد پفرمود حجاح تابر ای او کرسی بیاوردند ودر پپلوی سریر !و بنہادند و حسن‌دا بر-‎ 
کرسی بنشاندند آنگه دوی‌باو کرد واورا اکرامته‌ام کرد آنگه درمیانه حدیث امیرالموّمنن‎ " 
فت ومانیز ازخوف اومساعدت وتصو بب‌رای‌او سک دیممگر‎ Pe دن‎ Pf چ رر آمداو سخر‎ 
. مرد خون و کشتادھا است یعنی سخی است وخوان پرنەمت وبرمردم بخشش میکند‎ (V) 


—— 


MA ٤١ آية ۱۳۷ إلى‎ (x) البقرة‎ (0 Po- 


حسن بصری که ایو — ویچ سحن iudi n caf, uis cS 52 phos TAR‏ 
علی جگوئی گفت‌جه خواعی تاگویم گفت n‏ دو دراو ڈیست ؟ گفت cS la>‏ تعالی A‏ 
als»‏ القبلة التی کنتعلیہا y!‏ لنعلم من‌یتبع الرسول ممن ینقلب علی aaas‏ 2 ان کانت 
ias‏ الا على الذین هدی‌اله» فعلی ممن هدی الله ومن Jal‏ الایمان وهو أبن عم رسو لا ا 
و ختنەءلی اہنتەوحب الناس اليه وضاحب سوابق مبار کات سبقت له من‌الله لاتسطیع cil‏ ولا 
أحد من‌الناس آن ale la aon‏ ولا ol‏ يحول بینهاو taim‏ چون خدای تعالی امتحان کرد خلق 


را پتحویل‌قبله تا که برجای ما ند و که‌ازجای بشود واو از آ نان بود که برهدایت وایمان بود و 


پسر عم رسول بود ودامادش ودوست‌ترین خلقان باوواورا از خدای تعالی درحق او سوابفی و 
نعمتہا بود که 946 و نه هیچکس ازمردمان Kil‏ رفع‌نتواند کردن. 45 له تع لی ( و ما کان ال" 


لِمٰضہیع إماںم' ) سبب نزول این‌آیە آن بود که چون خدای تعالی قبله بگردانید جماعتی 


که بدان‌قبله بارسول لگ نماز کرده بودند چون اسعد بن زرارہ و براء بن معرور ازدنیا رفته 
بودند کسان ایشان‌بیامدند و گفتند dil] poly‏ آن نمازها که ما وایشان‌بدان قبله کردیم حکم 
آن چه‌باشدوخدای تعالی چون قبله بگردانید این آیه‌فرستاد که «وما کان ال لیضیعایمانکمہ 
ای صلوتکم الی‌بیت‌المقدس خدای تعالی آن‌نمازهای شماباطلوضایع‌نکند که به‌بیت‌المقدس 
"TA‏ این فول osl‏ وعکرمه و دبیع‌است؛ بعضی ویک $$ برای حود درسیدند که 


" نماڑھا؟ usd PPS S‏ گفتند که این راجہودان بر سد ند و گفتند که شماا|ە ر3زمارا 


کافر میخوانید ما که روی‌به بیت‌المقدس کرده‌ايم وشما سالپا نماز کردہ بان قبله حال آن 
نمازهای شماچیست؟ خدای تعالی این آبت‌رافرستاد که «وما کان‌الله لیضیع‌ایمانکم» و خلافی 
نیست‌میانمغسران در آآنکهمر ادبایمان نمازاست‌اینجا خدای‌تعالی نمازداایمان‌خواند دراین aT‏ 
برای عظم‌شان اووموقع اوازایمارنچه اول رکنی ازأر کان ایمان نماذاست چنانکەردو BEEJ‏ 
گفت «الدین النصيحة لعظم موقعپا من‌الدین» عبدالله عباس میگوید نسخی که در قر آن بود 
حدیث قفبله‌بود حقتعالی Pe‏ منسوخ کرد یعنی توحه بیت‌اله‌قدس درنماز بتوجە بمسحد 
الحرامءزهری گفت اول منموخی‌درسورةالبقرة حدیث قبله‌است »| گر گویند کدام آبه‌منسوخ 
است ہاین آبات ودرقر آن هیچ جای نیست حدیث توحه بیت|لمقدس نا و این آیات.ناسخ 
آنست گوگيم اگر چه مفصلنیست مجملست فی‌فوله «ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم 
وجەالل د گر آ نکه بیان کرده‌ايم پیش ازای که | گردرتلاوت نباشد ودر حکم شرع باشد شاید 
که منسوخ شود بتلاوت یابحکم اکنون صحابه رسول برسه وجه بودند بعضی آ نان بودند که‌با 
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رسول gis‏ دربیت‌المقدس نمار کردہ ویر مھت حون Fe‏ بن معرود واسعدبن 
رراره وح ایشان وحماعثی آن بودند که نماز کرده بودند بکعبه به بست| لمقدس در نیافتند که 
در آن عهدایمان نیاوردہ بودند وازآنانکه اتفاق واجماع امت استکه بدوقبله نماز کردند با 
رسول پل بلاشبپه امیرالەؤمنین ا بو که اوداالمصلی بقبلتین‌خواندند وازمشاهیر مناقب او 
یکی آنست باتفاق مخالف و مؤالف . ( ان ال بالتاِس روف" ر حم ) در زوّف سه ul‏ 
است روف علی فعول واین‌قراءۃة نافع وابنعام ر وحفص است وحجتایشان‌قول شاعراست : 
نطبم رسلو لنا و سم ربا هو الرحمن كان V5;‏ (۱) 
c3»‏ علی‌فمل (Y)‏ واين قرا.2ا بوجعفر استور وف علی فعل NUT CORE‏ قراء است 
وحجت اینان فول‌شاعر است : 
uan gy‏ علنك Ue‏ کفعُل الوا لد [OPES‏ 
ورأفت درلغت e:‏ تر باشد ادرحمت . 
(قد" ترای تقللب وجهمك ‌السماء) سب نزول آیت آن‌بود که جماعتی ازجہودان 
طعنه زدندو گفتند | de S‏ دین‌ماداعیب میکند جرا دوی Als‏ مامیکند اگر افراشریعت‌بودی 
حدا گونه اورا ALS‏ جدابودی واو را دردل آرژوی کعبە وم۔جد الحرام بودی که قبله پدرش 
ابراهیم بود جبرگیل‌را گفت‌این‌دشمنان مرا طعنه می‌زنند ومرادمن آ نستکه روی‌بقبلۀ پدرم آدم 
جبرئیل گفت من‌بنده‌ام تواز خدای تعالی‌درخواه | گرمصلحت داند قبله‌بگرداند gie) oo‏ 
ادب نگاء داشت بز بان هیچ نگفت وردی در آسمان‌میکر 3 وآپددرچشم ACA‏ دانید وحاحت در 
1+ دا نید آنگه در نمازایستاددور کعتنمازپیشن بکرد جەر AY.‏ وای ن آیت آوردهقدنری 
تقب وجك في‌السماء فلنولینك قبلة ترضیہافولوجہك شطرالمسجد الحرام» ورسولرافرمود 
که قبله بگرداند تاروی بکعبه کرد ددآن دور کمت که مانده‌بود ksl‏ مامی بینیم گردانیدن 
روی‌تو در آسمان‌توروي میگردان که مایرمتابعت رضای‌تو قبله «یگردانیم ( فلتو ليك ) 
ای ولنحولنك الى EES‏ بگردانيم ترا با قبله که توخواهی وپسندی اینقول مجاهد است و 
این‌زید وعبدالله‌عباس وجماعتی‌دیگر گفتند که‌جهودان‌مدینه گفتندت وأصحاباوقبله نشناختند 
(۱) فرمان پیغمبر خویش میبریم د فرمان بروردگاد خود دا که‌بخشاینده است برماو 
مہر Ob‏ است . (Y)‏ غیر مہموز 
(Y)‏ چنان بینی که مسلمانان حقی برتودادند چنانکه بدد مپربان یعنی‌نسبت بفرزندان غویش 
حقی تات‌میداند برخود که پرستاری کند تونیز برمسلمانان چنین کنی . 


-YoA- —‏ البقرة (v)‏ آیة۳۷ إلى ۱:۱ ج 


تاماهدایت کردیمایشان‌راء رسولرا ل اینسخن‌سخت آمد ازخدای تعالی درخواست تسا قبله 
بگردانید BEEJ paa Ya‏ این‌دعا بدستوري کردہ باشد چون اوداندکه آنچه خدای تعالی 
al c‏ صلاح ادوصلاح مکلفان در آن‌باشد وا a» S‏ ازروی ميل طبع اوراموافق نباشد حسن 
بصری گوید خدای تعالی SEMEL pao aol‏ وعده کردہ بود که من‌قبله بخواهم گردانیدن 
از بیت‌المقدس ونگفت از کدام cil‏ جون‌<پودانزبان‌طهن دراز کردند حقتعالی گفتا کنون 
دعا کن تااجابت کنم او گفت بارخدایا کعبه AL‏ پدرم‌است ابراهیم | گر صلاح‌دانی‌همان‌فبلشا - 
باشدحقتعالی گفت( VB‏ لك قبلة ترضیما فول و جبك شطر المسجد الحرام ) 
داسم گفت معی‌دوی ددآسمان 5 دائیدن آ نستکه حدای‌وحی کر د برسول QE‏ گفت من‌توحه 
ببیتآلمقدس منسوخ کردم‌وهنوزوقت‌نماز نبودو نگفت روی‌بکعبه کن وچون وقت نماز در آمد 
رسول OE‏ روي در آسمان میگردانید انتظار اللوحی تاوحی آید جرا که میدانست که نماز 
درست نباشد بی‌قبله تادحی آمد که «فول‌وجكشطرالمسجد الحرام»تابدانی که تأخیر البیان 
عن‌وقت الخطاب رواباشد وعن وقت‌الحاجة روا نباشد نگاه کن بقول‌اصم وحسن بصری وهردو 
معتزلی‌اند (۱) و نزديك معتز لیان جنان است که‌تأخیرالبیان عن‌وفت الخطاب روا نبودوایشان 
در تفسیرهای خود جن می آر ند وايشان ازطبقات اولند واین هردو قول ازایشان تصر یحست 
۳۹ تآخیر بیان از وقت الخطاب بوقت حاجت چن-انکه قاعدۂ مذهب ماست؛ وبعضی دیگر 
گفتند معنی روی دد آسمان گردا نید نآ نست ت تا که جبرئیل آید ودستوری دهد و سؤال کند او 
سوّال‌نا کرده KARE‏ که و الت کفایت‌شد «فول‌وجيك شطرالمسجدالحرام»اماقو له às»‏ 
ترضیها »مجردرضای اونبود مگر آنکه رضاي او موافق صلاح او ومکلفان بوددرٹکلیف محق - 
تعالی اجابت کرد وتصریح بمراعات دضای‌او کرد چون‌اعتبار مصلحت خودمعلوم بودحاجت 
نداشت‌بذ کر کردن» وبعضی دیگر گفتند رسول ide‏ دانست باء‌تبارحال که چون قبله کعبه 
بود واهل مکەوعرب بایمان واجابت دسول‌نزدیکتر باشند براي آن میل یکعبه کرد واین نیز 
بشرط مراعات مصلحت بود آنگه بیان کردبوقت‌حاجت که «فولوجېك شطرالمسجدالحرام» 
ردی‌بر گردان وباجانب‌مسجدالحرام کن وا گرچه ذ کرروی کردمرادجملةٌ ادبود ولیکن‌دوی 
دا دراین باب اختصاصی داد که توجه ازوجه‌است دچون بجانبی باشدهمۀ اندام‌بررسبیل تبع آن 
ي_.. )٩(‏ حسن بصری »مترلی نبود بلکه داصل بن‌عطا شاگرد او اصل اعتزال است برای مغالفت 


در سأله که ازحلقه حسن جدا شد و کناد ستون دیگر مسجد ره نشست نع سی سیت 
اعتر ال از آنجا برایشان‌بماند . 


db‏ ب بودیس PUN Aem‏ ٭عبد الله "rn‏ وقتاده گفتند اینحوہ 
یعنی جانب‌مسجدالحرام وشار ااشبی,ناحیته وجانبه باشد قال الشاعر : 
وہ GARE V‏ لو uou‏ إذا )١( e x2 uae‏ 
ای نحوهم ونصب اوبرظرف deed‏ گت «تلقاه» برابرش وابوعلی گفت وسطه 
دوی‌بمیان مسجدآر گفت شطرالشبی, نصفه‌باشد شطر نیمه پود وچون یث‌نیمه بايك‌جانب گذارد 
ويك‌نیمه بايك‌جانب دوی‌بمیا نه‌اشدوا گرچه درتازیو جهی‌ندارد واین چون‌حشوی‌باشدودیگر 
آنکهاتفاق مساما نان است کہا گررویبجانبی کند ازجوانبها گرچه همه طرفیو کناری باشد 
نمازش‌درست‌بود (Y)‏ | کنون‌بدانکه تعین‌قبله مختلفست باختلاف حوال‌حاضر ان » کعبه قبله آن 
کس‌است که اودرمسجدا لحر ام باشد ومسجد ALS‏ آنکس است که بر ن‌مسحد بوددرحرم وحرم 
AL‏ آنس تکه دربیرون‌بودازحرم ازچپارجانب (v)‏ واهل‌عراق روی بر کن عراقی کنند dels‏ | 
یمن بر کن‌یمانی Cis‏ واهل‌شام روی بر کن شامی کنند واهل‌غعرت روی بر کن غربی کننداین ۱ 
مذهب ماست(4) le»‏ فقیہان مخالفند مارا اصحان شافعی‌را خلاف است در آنکه روی بین 
کعبه باید کردن یابجہت کعبه بعضی‌دیگر گفتند که اصحان اورا آن‌است مذهب که روی‌بعن 
کعبه باید کردنو بعضير | مذهب آن‌است که‌روی بجپت کنبه باید کردن oils‏ مدهبابوحنیفه 


(۱) قوم دا سوی ملوك بکوچانم نا GT‏ یکی تھی دست‌باز آید و ناامید . 

(۲) اتفاق مسلمانان نسبت بکعبه معظمه است نه‌نسبت به‌مسجد ذیراکه اگر چنان مقابلمسجد 
بایستد که مواجه کعبه نباشد نماز صحیح‌نیست . 

(T)‏ کسی که بیرون مسجد نزديك آن بایستدبرابر گوشه مسجد چنانکه مقابل کمبه نباشدنمازش 
باطل. است وبیرون حرم نسبت بحرم همچنین پس مناط قبله کمبه است با آ نکه‌درقر آن مسجدالحر اما 
نام برد اما اجماع مسلمانان ازصدر اسلام Juss‏ آنان دلیل oT‏ است که مراد از آن کمبه است. ‏ 

)٤(‏ دو عبادت که نسبت بمذهب‌ماداد بایکدیگر مخالفند چون اگر واجب باشد اهل‌عراق‌دوی 
بر کن عراقی کنند و ر کن عراقی دد «u$‏ است کافی نیست روی بحرم کنند بی آنکه متوجه 
کمپه باشند پس مناط قبله کعبه است نه‌حرم وعلمای متأخر گویند قبله برای نزديك عین کمبه استو 
برای دورجپت آن است وجپت کعبە عبادت ازآن است که چون عین «S‏ دا ندانند همه آنضتها که 
احتمال وجود کمبه در آن 2354 جہت است ونماز دوی بپمه آن سمتہا صحیح است و آن حدکه‌یقین 
داریم سمت کمبه نیست ازجپت‌خارج است وحق OT‏ است که داجب اصلی‌استقبال عین کمبه است‌وجهت 
واجب اضطرادی است لذاهرچه میتوان ددجپت تضبیق‌باید کرد پسا کر احتمال سمت کمبه‌راددچهار 
۱ انگشت محصودتوان کرد یك شبردا جپت قرار ندهدوهکذا. 


ie. videval (x) 2,4! -۳۹۰- 


مم QA 0 60 x ih d S‏ رر رج اه و رد رر اه ری وا و و رر رج وا و »$on‏ و و و جوا ۵ و و و و و و و چا اد ں۔ہدرد یڈ 


است واصحاںاء و و بنزديك مااهل‌عراق‌را تماسری‌باید کردن (Ssl‏ وھیچ d "m‏ مذهب 
نیست‌مگر که ابویوسف در کتاب‌الزوال بیاورد که‌حمادبن زیدرا مذهب آناست که اهل‌بصره 
راتیاسر‌باید کردن. قوله‌تعالی ecc y)‏ ماکنشتنم Tu‏ وجوهع" شطنره) وه رکجا 
باشیدروی بجا نباو کنید البراءبنعازب گویدچون o To‏ قبله آمدماروی به بیت! لمقدس‌داشتيم ودر 
ر کو ع بودیم ل ایی بر گردیدما نیز بر گردیدیم‌وروی‌بکعبه کرديم‌وراوي‌خبر گویدمادر نماز 
بودیم مردیدرآمد و گفت‌باو از بلند 4$ $3( TENES‏ كە رسو ل فرمودند کەروی ازبیت 
المقدس بر گردانیدوروی‌بکعده کنید بس‌مادرنمازبر گردید يديم ورود بکعبه کردیم وآن‌نمازرا از 
Mos ۲ e PON‏ آن‌منادیر سول c‏ در مد ینه ندا P1‏ > تاهمه‌اهل‌مدینه از هر sols‏ نان بشنمد ند 
وروی با کعبه آوردن | انگ حقتعالی گفت این‌حکم مقصور نیست برمدینه هر کجا باشید روی 
بچا نب‌مسجد آر ید . قوله‌تعالی ( و ان" v ÄN‏ ات الکتا۔ ب لنعلمون " zx AS‏ * من" 
ce |‏ ( سە 35 I‏ یه آن‌بود که جہودان گفٹند FEES‏ پیغمبر آخر الزمان بودی که 
مانعت اودرتوراة خواندہایم نبایستی که بربیت‌المقدس بایستاد خدایتعالی این مآ یەفرستاد وپار 
نمود کەایشان میدانند که اوحق است‌وادفیل خداستودردھاءء خلاف کردندفی«ا نه» که‌این‌ضمیر 
با کفراحعست نعصی گفتند بارسو ل اللہ gp‏ کەجہودان lua‏ زرد gan gaS‏ حق است Dyang‏ 
است ازقبل‌خدای جل‌جلاله و بعضی‌دیگر گفتند که‌ایشان میدانند که کار قبله‌حق‌است وتحویل 
اوواین‌امر صادراست‌ازخدای‌جل‌حلاله ولیکن بحسد وحب‌النشۇ وطمع‌ریاست وحطام دنیاپنهان 
میکنندمارا اعتقادنباشد (۲) که اصحاب‌رسول لا چندین‌سال‌در خدمت رسول‌بودند و آن لطفو 
حکم ادشنیده وایشان‌راباراه خداورسول‌وشفقت وامانت‌ودیانت خوانده‌و نيك ازیددا نسته وحق 
از باطل‌شناخته دم‌بدم باشارات الو ی درامرد پی‌مشرف‌شده درغیست رسو EU‏ این‌صفات 
پسندیده را دانستند ele»‏ وحاهل را شناختند بسب‌حطام دنیای فا نی‌سعادات جاودانی را برباد 
دادند و دین را بدنیا بفروحتند دنیا بدیشان نمانده و باخرت و ثواں آن ثرسیده . 
خسرالدنیا والا خر. آنگاه برای تا کید درخیر لام‌آورد. و کوفیان گفتندجواب‌قسمی مضمر 
است پس برسبیل‌تهدید گفت( و ما Quas‏ عما یِمْمَاوٴن) خدای تعالی غافل‌نیست از آ نجه 


(۱) مراد تیاسر از قبله است که مردم OT‏ عہد » بودند یعنی OT‏ قبله که می بی:یدمردم 
ola‏ سوی نماز میکنند از آن متیاسس شو بك نهآ نکه S‏ قبله حقیقی رل صت آمد از آن بچپ 


. یعنی با تعجب باورميکنيم‎ (Y) 


QE SM T RN Vn Av‏ سا و وی ہر da‏ از 
OTITTIPTTTTPTPLPTCCTTT—————————————Son8——————————————————————————Ó——— Po‏ 


قوله ( o ates y‏ آوتو" الکتاب_بکلل" xr‏ ما تيعوا (EELS‏ بب 
نزول آیه‌این‌بود که جپودان گفتند کا کا وم ای آوردی‌مار اجنا نکه بیغضبر ان‌مقدم 
را بوده‌است مابدوایمان آوردمانی حقتعالی‌باین eT‏ تکذیب ایشان کرد و گفت درو غمی گوئید 
کەا گرهر آیة که درمقدوراستمثلاتو بایشان آری‌بتوایمان نیارندومتابعت ALS‏ تونکنند وا گر 
ایشان‌ازتو توقع‌میکنند که‌توبرمسامحه‌متابعت‌قبلةٌ ایشان کنی‌بگو تاایشان‌این‌طمع نیز ندارند 
که‌تو نیز این‌نکنی وهیچکس ازشما که مسلمانانید و اهل کتابید جپودان و ترسایان متابعت 
یکدیگر نکنند حهقبله مسلما نان کعبه‌است وقمله جہودان بیتالمقدس و ALS‏ ترسایان مشرق 
است . قوله(و Cur a eal o‏ گفتند سیب نزولش آن‌بود که جبودان برسبیل مکرو 
خدیعه گفتند | de JS‏ دربعضی‌امور مساعدت‌ما کردی وباما بساختی ماباوایمان آوردیمی رسول 
SERE‏ برای‌طمع ایمان تمنا کرد که کاشكث خدایتعالی‌دستوری دادی 25 alan‏ مساعدت و ملاینت 
حق تعالی آیت‌فرستادبتکذیب ایشان‌ورسول‌را خبرداداز خبث سریرتایشانو آنکه ایشان‌سخن 
از سمکروخدیمه می گویند گفت | گرتومتابمت‌هوای‌ایشان کنی( من بعد ماجااءك من العم 
پس از آنکهعلم وحجت وبینهو کتاب بتو آمدو توحقیقت‌رین خود وبطلان‌دینوقول یشان بشناختی 
( !"نك إذا لمن UI‏ لین )بس‌توازجملةٌ‌طالمان باشی. وبعضی‌دیگر گفتند خطاب با رسول 
است ومرادامت چنانکه گفت «یاایپاالنبی اذاطلقتم النساء ۰ بعضی‌دیگ E‏ این‌شرطی است 
که‌خدای تعالی دانست که درو جودنياید جنانکه گفت «لئن اشر کت لیحبطن عملك» pe‏ 
وأخفش گفتند کەلام دراین دوجایگاه فی‌قوله «ولگن‌اتیت»«و لگن‌اتبعت» جواب‌قسمی‌مضمراست 
djs‏ جواں‌وجزاء بود واورا دوحالت‌بود حالتاعمال‌وحالت‌الغا, ودراینجا ملغی است برای 
آنکه‌در ميان loa‏ وخر افثاد . 

«قوله‌عزوجل» 

iiu کر پم‎ Ji see ته کا پمرفون انا نام‎ »^ ST EI 

«tT‏ ما ایشا نرا کتاب‌شناسنداو d‏ چنانکه شناسند پسران eite‏ پنھانمیکنند 


(sr) من ر بك فلا ا تكو أن من المنترين‎ o av) ˆ وٹ‎ Ax هم‎ od 


حق را و ایشان می Aul.‏ حق از خدای تست مباشید از Ane‏ مك کنندگان 


E. | Vs الى‎ ۲ à (x) البقرة‎ ۱ Mt 


لیم دمح مار هچ دج مج جک کا کر کا کک کک جس ا ا اق ا ده هچ چا اج ات E 40 Uh PO nr ich Rr oO‏ ۹ ا E‏ رر رر ےہ A UOTA OU S‏ بو وج جح لممر یی ز ےھ cv NUES‏ ہی وج ود بت ها 


VES e e riui uu » ir; uo, 


و هر کی دا قبله بود که او روی بان آرد بشتا بی e‏ هر ee‏ با شی بیارد شما را Mise‏ 
Y F‏ ہے + قدیر (VE)‏ ومن Me‏ خرلبت فول dde‏ شطر ألبسجدألحرام 


ہر همه چين قاور است و از آنجا که s eie‏ ړوی يجا نپ ارہ تن کن á‏ 
مرج r 4 -èr‏ 


teli 4 ۲‏ من رت yu Au.‏ تا تشون (Ao)‏ ومن حیت خرجت فول 
EFIE‏ از خدای تو و نیست خدای غافل از آنچه he‏ می کنید واژ اتسوا و | 
si are,‏ آلحرام و عبت ما تنم فو لوا وجو جوک" شطره للا یکون 
"IY‏ خود بانب سجد الحرام راو هر کجا باشیروی فراذ کنید بجانب او تا نباشد مردمان ر 
ad] e gau‏ لوا منہم فلا نخشوھم' واخشوٴق و لا نم شتی ds‏ 
ا مگر آنانکه ستم کاره‌باشند ازایشان» مترس از ایشان m rum‏ تا ثمام کنم تعمتم Ls‏ 
رت )3&3( 

سو راه یافته شوید 

قوله تعالی A‏ 0 اساز جہودان را خواست و علماء ترسایان را 
مفسر ان خلاف کردند در آنکه های ( بعرفوانه" ) راجع است با که ؟ قتاده و ربیسع 
و سدی و ابن زید گفتند داجع است با امر قبله یا با مسجد الحرام یعنی ایشان میدانند 
که مسجدالحرامقبلۂ انبیاء EMG‏ بوده‌است پیش‌آذاین . ددیگرمفسران گفتند میرداجعاست 
با SS‏ واین اختیاراصم است وابوعلی وا بومسلم‌بن بحر GS‏ قال الله تعالی « یجدونه مکتوباً 
عندهم فی‌التورية والانجیل» گفت اینانکه اهل کتابند علماء ایشان E‏ مصطفی راچنان شناسند 
VS)‏ بشرفنون" T‏ بناء م ) که فرزندان‌خودراء اکنون خلاف کردند بعضی گفتند مراد اعیان 
ایشان یعنی عن اوونعت اودصفت اوو آنکه بیغمبر آخر الزمان است چنان شناسند که اعیان 


e 


فرزندان خوددا واین‌قول بہتراست برای آ نکه ظاهر بروفق این‌است دقوة این‌قول آن‌است که 
یکی‌ازجمله صحابه روایت میکند که من میخواستم که مضداق‌این آیەیدانم عبداللہ سلامرا گفتم 
که شمادر کتاب خود این پیغمبرمارا می شناسید گفت io‏ که من‌ادرا بہترشناسماز آنکه پسران 
خودرا که درمیان کودکان T3)"‏ می کنند من عجب داشتم sa jl‏ افقت das‏ اووتشیپی که‌خدای 
تعالی کرد در آیت درباب معرفت رسو ل چ بعضی aca Sos‏ مراد آن است که مااوراپیغامبر 
شناسیم چنانکه پسران خودرا ببنوت شناسیم و گفتند قوت این قول آن‌است که عبدالله لام دا 


-nf t-s | 


گفتند تواین غل رامیشناسی گفت اورابہترشناسم که پسرخودرا برای آنکه در شناخت او شکی 
نیست مراولیکن درپسر خود قاطع‌نباشم دایمن از :که کارزثان ندانم چگونه باشد. وبگفتیم که 
قول اول درست است‌برای‌ظاهروبرای آنکه حقتعالی این تشبیه بررسبیل هبالغه کرد ودیگر آنکه 
٭ اینجامعرفت حاصل باشد آنجامعرفت وعلم حاصل‌نباشد, آنگه گفت ( To‏ فریقاً waa,‏ 
لنکتنمون الحق (Co CE‏ و گروهی ازایشان حق را میدانند وپنپان میکنندواین 
جماعتی رؤساء! یشان بود ند و بطمعر یاست‌وطعمه‌ای که ایشان را بوذازعا مه‌این‌پنهان داشتندو جماعتی 
اندك بود ندچه‌بر جماعت بسیارروانبود گمان آ نچه دانند. مفسران‌در«حق»‌خلاف ais S‏ کهم راد 


ج 


چیست بحق» بعضی گفتند مراد قبله‌است» واین‌قول ربیع است وجماعتی مفسران, وقولی‌دیگر 

آن است که شداست تلو واین قولعبدالله عباس است‌ومجاهدوفتاده,و ابوروق راوی‌خبر (09S‏ 
عبدالله بن بکرالانصاری ازصفیەبنت حیی بن‌اخطب گفت پدرم حیی بن اخطب وعمم ابویاسر بن 
اخطب حون زسول الل 2 بمدینه آمد حدیث رسول می کردند ومی گفتنداین آن بیغمبر باش ` 
که مانعت اودرتوریة حوانده ایم یانباشد ورسول EE‏ بقبافرو آمده بود گفتند فردا بردیم واو 

را بەپینیم وحدیث اوبشنویم وعلامتی که یافتەایم درتورية بنگریم آنگه بامداد بگاه بر‌خاستند 

و برفتند نمازشام باز آمدند دلتنك و گرفته من پیش ایشان دفتم بامن ننگریستند باآنکه مرا 
بغایت دوست داشتند آ نگه عمم بایدرم می گفت که ادست؛ پدرم گفت آری بان خدای که EY‏ 
برموسی انزله کرد. عمم گفت دردل خود چگونه یابی اورا گفت عداوته مابقیت . دشمنی اورا 
می‌یابم تازنده باشم, من‌بدانستم که حدیث رسول است QI‏ میکنند عبدالبن قداهة بن صخر 
روایت S‏ که چون رسول #5 بمدینه آمد پدرم گفت بیاتابرویم داین مردرا به بینیم وسخن 
ابشنویم بیامدیم واورایافتیم باجماعتی‌صحابه و نیزجماعتی جهودان حاضر آمده بودند وپدری 


وپسری بیماربا او بود درجمله جہودان رسول o‏ $25( بان حبودان کرد و گفت بان حدای 


(۱) خواجه نصیرالدین طوسی آیتی از توداۃ درباده نبوت حضرت خاتم انبیا در کتاپ نقد 
المحصل آورده وبدان تسك کرده است که پیغمبری ازمیان بر ادران ایشان مانند تومبعوث میکنم 
برای ایشان و کلام خود دا بدهان او میگذادم پس هرچه بگویم بآنها خواهد کفت دانسان S‏ سن 
مرا نشنود ازاومواغذہ خواهم کردہواین €T‏ در سفر پنجم توداة موسوم بسفر «EX‏ فصل ۱۸ «T‏ 
۸ است ونصاری گو ند مرادباین پیشپر مسیحاست(| نجیل یوحنا۲۱:۱)داین‌صحیح‌نیست ذیر | که‌وفتی . 
مردم‌هید حضرت مسیح از حضرت یحیی پرسیدندآ یا تومسیحی گفت نیستم گفتند کیستی AA! UT‏ 
گفت نیستم گفتند آن پیغمبری جواب داد نه پس این پیغمبر موعودحضرت موسی È‏ مسیح بوده . 


ان البقرة (1)۲یة۱»۲ إلی Fa ٠ ۱١١‏ 


که تورية بموسی انز له کرد که دراین تور یه نعت وصفت »نو نبوت من مییا پید آن مرد جہود 
تورية باز کرد ومیخواند آن پسر بیمار که بااوبود چون بذ کر دمید پدرخواست تاپنہان xS‏ 
ol‏ سر گفت این است نعت وصفت تو که اومیخواند و پنہان میکند وانا اشہدان لاله الاالله و 
انك é‏ رسول‌اله من گواهی میدهم که خدایکی است وتورسول اوئی» این گفت پیش خدای 
شد رسول ی صحابه را گفت«ولو اأخا کم» یمنی تولای برادرتان کنی » یعنی تجهیزودفن او 
آنگه حقتعالی حل‌حلاله زیادت بیان دابر‌سیل ut)‏ وزجر گفت : 

)3 من Y‏ رابك فلا تکوانتن من‌الممتر بن ) گفت حقازخدای توپیداشد ویدید 
آمد تادراو شك a‏ خطاب بارسول است ومراد رسول وغیررسول ونہی cela‏ تعالی ازمنپیات 
وأمراومامورات رامتناول است رسول loss‏ او sl. y‏ امت‌راء و نه هرجه‌نپی کنند کسی‌را 
از آن او کرده باشد یاخواهد کردن, مانندآ نکه «ولاتمش فی الارض مرحاً »«ولاتقف مالیس لك 
يه علم » o9»‏ اشر کت لیصطن عملك € این همه نپی‌است رسولرا و امة را S lU‏ در معلوم 
چنان بود که رسول په آن‌نکرد 555 نخواهد کردن چه‌بان نہی مصلحتی تعلق دارد مکلفان 

" راونیزرسول را ران لطف باشد وداعی بکردن اجب واجتناب کردنازقبایح. والامترآء 
الشك و کذا المریة | 
قوله تعالی ( (Xm ERIS‏ حسنبصری گفت معنی آن‌است کەلکل امة دین تدین 
یپاهرامتی را ديني باشد که بر آندین عبارت کند و گفت چنان است که دردیگر آیه گفت«لکل 
جعلنا منکم شرعة ومنپاجاً » ودیگرمفسران گفتند وجپةای قبلةیعنی اهل‌هردینی راقبله‌ای باشد 
( هو موّلها ) گفتند مراد بپوخدااست حل‌حلاله ای امرله پتولیه الپا يعني ادف رمودمباشد 
آنکس را که روی‌بان‌قبله کن چون چين باشد چرا برتوعیب میکنند ومیگویند د ماولیپم‌عن 
قبلتہم التی‌کانوا علیپا» این قول بعضی مفسران است وقول دیگر آن است که هو کنایت است 
ازلفظ کل یعنی هومولی‌وجیه الیپاای مستقبلا علیپا یعنی‌هر کسی‌راقبله‌ای‌باشد که روی‌باً نجا 
کند درعبادت az Us‏ وولیت اليه اذا اقبلت اليه وولیت عنه اذا ادبرت عنه» داصل اومن‌ولیته 
والیه‌اذا اقر بت منه‌والتصقت به ۰ پس ولی‌ددجای تولی نهاد کماقال SAI‏ «ثمو لیتممدبرین» 
ومعنی آن است کەثمتولیتم مدبرین وروابود که مفعول از کلام بیفکنده بود چه مفعول در کلام 
akad‏ باشدبسیار بیفکنند وتقدیراین باشد» تم و لیتموهم ادبار کم مدبرین واین درست تر است 
که کلام باادبرظاهرخود می ماند وتقدیرچنن باشد که هومولیپاوجپه ای یجعل وجهه یلیپا 


برای آنکه تولی متعدی باشد dL,‏ مفعولوولی بدومغمول قوله تعالی «ومن یو لپم یومتددبره» | 
ol‏ افر ا ت سوہ لقای سر رف العا رسای سی لگ تلحر وا 
ne‏ يجعل وجه . ودرمصحف RW‏ مسعوددو لکل حملنا als‏ هوموليم-ا»( فاستقوا 
a‏ 1 ) فبادروا بالطاعات یعنی بشتابی ویکدیگردا سبق برید بخیرات, وطاعات وحرف‌جر 
oU MA Ka‏ راعی گفت ; 
ثنسائی علمکم ان عراب ومن يمل 
سواکم فان ae‏ غر مايل (۱) 
ای ومن یمل E‏ سوا کم yl)‏ ما تکنونو! ) انتم واهل الکتاب هر کجاباشید شما که 
مسلمانید Jels‏ کتاب ( oU‏ یک" الل ao] Cox‏ على "کل ("Pas Lu‏ هر کجا باشید 
درمواضع متفرق‌خدای‌تعالی شمارا باهم E‏ وجمع کند روزقیامت برای حساں وجزاء که او 
برهمه چیر فادراست . ۱ 
) ومن حمث' خر جت ) «حیت» طرف مکان بود 2 مبٹی است برصم BETA MN‏ 

عمیر خواند حیث بقتح تا JUS‏ گفت وحه این لغت و قراءة آن باشد که اصل درمیتی oaa‏ 
است چون خرسا کن بود وباسا کن جمع ساکنن بود على غیرحده حرف صحیح را متحر H)‏ 
کردند بفتح برای نکه اوأخف الحر کات است حون لیت و کیف وأین. وحوث لغتی است و 
این فراع Alle‏ عمراست ds siis‏ مردی عرد الله عمر را گفت نماز کن (X)‏ دست کجا 
فرونرد حون سجده کند گفت د ارم بہماحوث وقعتا» گفت هر کحاافتد. س بجای‌حیث‌حونث 
گفت (وحیثما (uS‏ هر کجا باشید حقتعا لی این آ به باز نمود که حکم مسافر حکم حاضراست 
در وجوب توجە بقبله چون متمکن باشد و چون متمکن نباشد تحری XS‏ درحال ضیق 23( 
حا ل سعت بچہارجانب نماز کند چپار ہارتا کسی گمان نبرد که حالمسافرمخا لف‌است‌حال‌حاضردا 
چنا نکەدرشر ع بعضی احکاممختلف است مسا فر دا باحاضروهما »در حیثما کافەاست بخلاف ایا که‌دراینما 
ومیما که نجاز یادت است‌ودر |ذماما» کافهاست‌همچنین ومعنی‌این | نست کەمنع کنداین«ما»این‌دو 
اسہرا از T‏ نکه‌اضافه کننداوراإل یما بعدھما تاجمله خالص شودبفعلیت ومستعدجزم شود که‌جزم 


)*( ثنای من در شما است ای سەر حرب و هر 5س مايل باشد اسو ی غرشما من دا de^‏ سوق 


۱ 02 a^i) 


6 Ma الى‎ ulT(v)s FUB -'w- 
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MEE‏ اضافہازخصائص اسماء | گراین‌مانباشدوحیثو od‏ م نکنندبی‌ما پرای‌این‌علت 
که گفتيم "Lr‏ آین‌ومتی جون «ما»دراو باشد و نباشدحرم کنند برای aK; T‏ مار بادت‌است در أنجا 


8, وت 


( وانه الحق من رك ( و آن‌ازخدای حق‌است ودرست یعنی تحویل‌قبله واین‌رادومصی 
باشدیکی آنکه حق است وازخدای تعالی صادراست وعمل کردن بر اہ داجب است ودوم SGT‏ 
ثابت است ومستقر است ومنسوخ نخواهد شدن ML,‏ دیگرچنانکه بیت!امقدس بکعبه منسوخ 
شد ( اف Jal‏ تا VE‏ ) وخدای تچالی بیعبر نیست ازآ نچه شمامی نیدی 
شما که مسلما نا نید Eu‏ وعیداست YEA‏ نزدیك باشند وازه‌عصیت دور -pla‏ | 
عمروتنبا بیاء خواند یعنی‌غافل‌نیست از آ نچه جپودان میکنندازعناد و کتمان‌حق. قوله (و من" 
حنث خرحت ) ) اهل‌علم‌درتکراراین a‏ سخن گفتند ابوعلی میگویدفائدہ مختلفست‌وه »وضع 
مختلف» جرا که مراد بای اولست که هر کجا بیرون‌شوی بنواحی وآقطارمدینه که وقتها رفته 
۱ وروی میت‌المقدس کرده‌ای | کنون چون آ نجاروید "e TIL‏ کنیومرادبا یه دوم آن‌است که 
چون سفرهاي دور کنی که ازمیان تو و کعبه مسافت بعیدباشد‌نباید که بمدمسافت مانع‌بودترا 
از آنکه دوی بکعبە کنی ددهردو حال ودر هردووجه روی‌یکعبه آر وچون حنن باشد فاده در 
او مختلف پود وتکرار نباشد وابومسلم میگوید چون غرض مختلف‌شد تکرار نباشد نبینی که در 
al‏ اول‌پیان‌فررمود که روی باین ALS‏ کردن هر کجا باشی حق است واز فرمان خداست و در 
1 دوم گفت این حق که در u‏ اول مقررشد هر کجا باشی nmm‏ تا کسیرا بر تو ۔حجتی 
نباشد حون‌مورد ومقصد فائده مختلف شود تکرار نباشد واین هر دو وحه نیکواست واصم گفت 
عراد Jala L‏ آن‌است که هر کجا باشید از برون‌شپر درسفرومراد بایه‌دوم آن‌است که‌هر کجا 
باشید درمدینه درهر بقعه‌وهر سر ای‌ومسجدی واین نیزوجہی فریب‌است وقوله ( es XJ‏ 
(للنتاس_ RE‏ ححنة") تامردمان‌دا برشماحجتی نباشداقتضای آن‌میکند که محاجتی‌رفته 
پاشد حسن بصری گفت مراد آن است که هر کجا باشی دوی بکعبە کن تا کسی دا برتو طعنه 
" نرسد چنانکه مشر کان عرب چون روی ببیت المقدس داشتی گفتند «رغب عن‌فبلة أبيه» ازقبله 
پدرش ابر اهیم رغبت مینماید وبرمیگردد چون‌روی بکعبه کردی گفتند پشیمان‌شد بسی‌بر نیاید 
که بادین ماآید؛ فتادہ و ربیع گفتندمراد آن‌است ت که جپودان‌طعنه زرند چون رسو ل SNES‏ 
ازبیتالمقدی بگردانید وبکبه آدرد گفتنه اشتاق الرجل الى قبلة آبیه وإلی مولدہ روا 
رآسه» وابوعلی میگوید مراد آن‌است که هیچگونه از کعبه دوی‌متاب تاهیچکس‌را ازمشر کان 
وجبودانومنافتان را برتوربانی‌نباشد نون این نه ازفرمان خدا کرد جدا گر ازفرمان حدا 


IR ےط لد‎ c Rd c FE O m AER UO Pe dco o m der VEN I Id) dr جک‎ O جا ا لہ‎ OE از جو‎ ooa و اد‎ DNR ED ROME 


بودی [Et mo‏ ن'دقوله تعالی دلثلاه خن DL per‏ لاءلام کی استدخل علی «ان»برای 
کسرلام بجای الفیاء مفتوحه نوشتند و نون‌درلام ادغام کردند وحجة فعلة می‌الحج وهوالقصد . 
یعنی القصد الى البیان وایضاح وازاینجارہ روشن‌دا محجه گویند ومحاجه ومجادلۂ را اذاینجا 
گویند که هریکی ازه‌تجادلن‌قصدصا حبش کندبابطالحچتاو ( | لالذین موا متهم ) 
علماء خالاف کرد ند در نظم ul‏ دمعنی il, Yia‏ این‌استتنا, ویو محاهد 
وعطا. وقتاده وسدی گفتند مراد بناس‌جرودانندتاجم‌ودان‌دابر توحجت‌نباشد در آنکه گفتندا گر 
هدایت مانبودی اوقبله نشناختی وامثال این‌چیزھا از ا نکه کت پیش ازاین دہإلاالذین‌ظلمواہ 
مشر کان عر بند یعنی PEN H?‏ | ہر توحجت نماند بان‌محالاتو طعنہا کەزدندمگر مشر کان‌عر - 
را که ایشان‌را ححت‌یعنی شپت بماند وشبہترا حجت خواند برای مشابہت شبہت با حجت و 
حود برای اینش‌شپت خوانند که با حجت ماند و بحجت ملتبس توان کردن ce‏ عرب oil‏ 
باشد که گفتن رغب‌عن‌قبلة أبیە تم‌رجم إليه ازقبلة ابراهیم بگردید پس‌بااو آمدوعن‌قریب‌سی ‏ 
بر نیاید که بادین ما آید دمشر کان‌دا گفت « منهم € ازایشا نند یعنی ازجهودان برایآنکه کفر 
بمحمد pos‏ قدجمعہم؛ PI‏ دیگر آ ننت‌دراین‌وحه که‌حجت به‌عنی خصو مت باشد جنانکه حق ۱ 
تعالی گفت«لاحجةبینناو بینکم»ایلاخصومةو کذاقولەہومن so lobo secte is‏ ننا»و«لیحاج و کم 
همه بمهنی مجادله و محاصمه است و ھی ul 2 PO‏ آنست که ما Ala‏ تو بگردانیدیم از 
بیت‌المقدس "e‏ روی das‏ نجادار هو سنه gs‏ آدمی‌را برئو حجت نباشد و ناس دراینوجه 
عام بود جهودان ومشر کان وجز ایشان را مگر آنانکه ظلم کنند یعنی جحود وعناد کنند یس 
ازآنکه حق ردشن شود مقرنشوند وءناد درمناظره ظلم باشدوتلخیص معنی‌اینستکه کس‌رابرتو 
حجت :ما ند مگ رعنادوجحود برسبیل‌ظام درمحاجت واین‌اختبار مفضل ضبی‌است‌غیر انالحصتناه 
بعض التلخیص,؛ Rem‏ آن‌است که استثناء منقطع‌است ودروحوه بیشتر‌متصل‌بود uet?‏ او 
دداین وجەلکن باشد وتقدیر کلام چنین بود که لئلایکون للناس کلہم عليك حجة الاالظالمن 
یعنی الجاحدین المعا ندین واین چنان بود که یکی ازما گوید ترا برمن حقی نیست الاکەظلم 
کی وترا حجتی نیست پرمن الا مزوری که دردست داری وظلم حق نود و 255A‏ حجت نبود 
پس استثناء منقطع بود واستثناء منةطع آن‌بود که مستثنی نه ازجاس‌مسنڈنی منه بوکقولہم ما 
بالداراحد الاوتد؛ و کقولالشاعر: 

cud saos‏ با ائيس الا الیعافر والا العیس(۱) 
(۱) این شمر گذشت در صفحه ۱۳۷ . 


۸ے ۱ البقرة (۲) آیة۲ع۱ و 'c ۱4٩‏ 


واپنقول فراء o»‏ ج است قولی دیگر آنکه لثلا یکون للناس‌علیکم حجة یعنی الیہود 
تاجبودان‌دا برتوحجت نباشد بآن‌معنی کەایشان درتوراة یافتند که پیغمبر آخر الزمانرا قبله 
گردانند از بیت المقدس بکعبە واین علامت را توقع می کردند فیما بینہم چون رسول gil‏ 
مدتی بە‌بیت‌المقدس sl‏ کرو iuf‏ دیدی که این نه رسول‌خداست که 4.3 اوک رواد 
تاآنکه آیة تحویل قبله آمد و خداي تعالی جل‌جلاله قبله بگردانید ایشان‌را یقن حاصل شد 
پس از آن جحود وعناد کردند روساء وأحبار ایشان حقتعالی حل‌حلاله استثناء کرد مجادلان ‏ 
رؤساء معاندرا وایشان‌را ظالم خواند واین وجهی لطیفست(۱) وقولی دیگر ابوعبیده گفت الا 
بمعنی واو عطفست وتقدیر آیہ ومعنی اوچنین بودلئلا یکون للناس ای‌الیبود علیکم حجة ولا 
للذین طلموا یعنی eU‏ جمودانرا نه مشر کان ous‏ برتم حجتی نباشد و گفت شاهد این‌فول 
وحجة او قول‌شاعر است یعنی درالا بمعنی واو عطف . ۱ 

ما بالمديتة دار" DE‏ واحدة دار الخَلسفَة الا دار" سر (v) Ul,‏ 

یعنی ودادمروان . وقال آخر: 

و Kn‏ مفارقه آخنو و لعمر بسك !لا 2 91455 (v)‏ 


ای و الفرقدان ۰ آنشدهما المفضل وأنشد الاخفش : 


و ری ها دارا بآغدرة ردان بارس هارسم" 
Ps‏ ر مسادا faa La‏ دفعت' ze‏ الر th‏ خو | لد" سحم ؛) 


)۱ الا ا نکه cl‏ نیست چون JJa Al‏ و نتبع معلوم گر دد کے چنن مطلب در توراة 
بوده است . 

(Y)‏ در 4544 PNE‏ غر يك سرای و آن سرای خلیفه‌است ulig‏ مروان چون خانه مروان‌همان 
خانه خلیفه بود . 

(Y)‏ هر برادری برادرش ازاو جدا میشود بجان پدر تو مگر فرقدان که جدا نمیشود و بنظر 
مولف حتی فرقدان جدا میشود وفرقدان دو ستاده دوشن دب اصفر است. 

)٤(‏ می بینم از آن معشوقه سرائی در زمین موسوم به اغدرة السیدان که نشانه آن محو 
aat;‏ است؛ خاکستر بر جای مانده و dl,‏ سیاه زيرديك بادها دا از برا کندن خا کستر مانم 
شدند . و اگر در این شمر الادا بمعنی استشناء گیریم حاصل این میشود که خاکستر محو شده و 


" باقی بیت مناقش آن است . -۲۳- 
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بعنی ورماداً هامداً تامعنی مستقیم شود(۱) بیان‌اینقول روایت مجاهداست که گفت در شاد 
خواندماند «الی الذین ظلمواء بر آنکه الی حرف جربود بمعنی مع چنانکه خذهذا الى ذاك 
ای مع ذلك و کتوله من انضاریٰ JI‏ الف والمعنی Sls.‏ معنی cl‏ جنن‌بود کیلایکون 
للناس ای الیہود علیکم حجة مع الذین ظلموا من کفاد قریش یعنی باهیچ رو گروه را با تو 
حجتی نباشد ازحپودان و کفاز قریش‌واین حمله و حوهی است محتمل باشواهد اشعاروقراین 
کلام عرب وال ولی التوفیق. ومحل «الذین» بعضی گفتند جر بود بتقدیر لام یعنی الا للذین 
ظلموا بدل ناس بود وبعضی دیگر گفتند محل‌او نص‌است‌براستثنا, ( فلا تخشو هم واخشوانی) 
از ایشان مترسید در روی بکعبه کردن «واخشونی» ازمن بترسید درترك ادامر و نواهی من 
( و لا" نمی (LIE‏ عطفست على قوله «لثلا یکون للناس علیکم حجة ولاتم» تانعمت 
خود برشما تمام کنم بہدایت شما بقبلة ابراهیم وملت حنفی از اميرالمۇمنین ¥ روایت است 
که او گفت تمام النءمة الموت علیالاسلام تمام‌نعهی‌خدای بر آن بنده بود که پراسلام مبرد. و 
هم ازاو روایت است که گفت نعمت شش‌است اسلام وقر آن وغد وستر وعافیت واستغناء از آنچه 
در دست مردمان باشد . وازتمام نعمت خدای عزوجل برمکلفان ولایت امیرالمؤمنین لا فی 
فوله «الیوم اکملت eM‏ دینکم وأتممت‌علیکم نعمتی ورضیت لکمالاسلام دبناء ) ولملکم ۱ 
هتد ون )درامل‌شش لغت است (۲) o ads de‏ وعن ورعن US‏ و معنی اد بر شش 
اغت ازخدای‌تعالیو اجب بود علی‌فولا کثرالمفسرین دازما بروجوه مختلف‌یکی بر اصل‌خودواو 
را معنی ترجی‌بود چنانکه لعل زیداً منطلق یعنی امید جنان‌است که زید برفته باشد و بمعنی 
استفہام بود فی‌و لك لعلك فعلت کذا همانا تو کرده باشی این کار برنهاد استفهام. وبمعنی ظن 
بود جنانکه کسی گوید: قدم‌فلان , فلان آمده است بروحة سؤال تو گوئیلعل همانا آمده‌است 
یعنی گمان جنین‌است؛ و بمعنی ایجاب آمد جنانکه کسی گوید دروقت نماز که نمازواجب شد 
تو گوئی لعل‌یعنی, اجل قدوجب وفراء دداین‌وجه این‌بیت‌بیاورد : 

لعل الما يا pa‏ سستعود' واخر uu o ae‏ حدید (۳) 


(۱) گر این توجیپات نباشد مفاد e T‏ این خواهد بود که ظالمان را برتوحجت هست «Jis‏ 
ex!‏ مقصو د ود او زد (L3‏ 

(Y)‏ در قاموس پازدھ لغت ددلمل آوزده است و چپاد اغت Ae Jal‏ کور دراین کتاب AE‏ مصعف 
است ودردو لضت اخبر اطمینان نداریم 

(T)‏ البته مرك یکباد بازمیگردد یعنی بکباد آمد وجماعتی دا هلاك کرد و باز خواهد آمدو 
جماعت دیگر دا هلاك خواهد کرد و آخرین عہد هلاك شد گان تازه است . 


\ البقرء(۲) آیة۱4۷الی۱۵۳ ج‎ ye 
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T‏ عسی‌بود کما قال الل تعالی «لعلی آبلغ الاسیابں؛ por‏ آنا بلغا وبمعنی کی بود 
PL‏ جزاء وآ نجه درقر آن آید بیشتر براین مفسرہود اینجا ودیگر حایہا Jub ài Js‏ كيف 


نصرف‌الایات لعلپم‌یفقپون» ای‌لکی یفقہواودر a‏ هم‌چنین ست ای‌لکی تہتدہا واصل‌در او ترجی 
بود واین‌معانی رابیشتر مرجع بااو بودحنانکه شاعر گفته : 


لعي في هدی آمري وجوی و تقطعی gU T, A M‏ 
منوشك" ان eel‏ ال کم يناك بالشدای قنل السو ال (۱) 


ای‌لکی : نپتدوا من‌الصللالة P‏ یعنی آنچه در آیات مقدم رفت‌از تحویل ALS‏ وقطع حجت و 
viru‏ ان ازشما واتمام نعمت برشما برای آن کردم تامپتدی وراه یافته شوید فی‌فرله : 
a? P‏ ر ul‏ 7 72 » یی ور و 
FENA‏ بر" رسولا منک یتلو ge‏ و یز کیک" aa‏ 
"P AG‏ درشما پیغامبری Lal‏ میخوا ند پرشما یاتما وپاامیکند hies‏ ومی‌آموزدشمارا 


الکتاب AC,‏ و یماشکم ما لم تکونوا توت (۱:۷) 36 daos‏ 


کتاب و سخن درست و می آموزد شما نا با نچبه ندا نستی PE"‏ عرأ 
e MK .4 !$‏ در LR‏ ?2 4. ۵ اسر ٦ے‏ ^ 
اذ کر 6 واشکروا d‏ ولا تکفرُونِ (۸ع۱) Cell‏ الذین اهنوا استعینوا 
تا یادکنم شمارا و شکر کنی مرا و کفران o»‏ یمن ای بگرو یدید پاری خواهی 
بالصبر والصاوة إن ال Jie oU YI y, (£^) gulae‏ فی سبیل الله 
بروزہ 2 نماز که خدای b‏ صا برین ای no‏ نان را که بکشتنه 23 راہ lao‏ 
أموات' بل احیاه و oS)‏ لا os‏ (۱۵۰) و بو نکم hg‏ من من ألخوق 
REESE‏ تیدا نی هر | نه بیاڑھائی 02-0 


(Xo) m pcr 3 والاش والثمرات‎ Jui تقس من‎ "m 


و Wo‏ و aK‏ از ما لھا و جانها و lassa‏ و شارت oll.‏ را 
Mum 3 ail‏ الو کرت ا روڈ (ver)‏ وت de‏ 


7 سرلم 


"ue "x 245 TAROT 


رحمت ها ازخدای اىشان و بخشایش و ls]‏ نند که راہ ace‏ گا نند ; 


[md 


(۱) شاید من در یافتن داه کار خود وپیمودن و بریدن بیابانوچاده اندیشی خویش نزديك‌بآن 
شود که شتر خود دا بردرسرای کریمی بخوابانم که پیش از سژال عطا بخشد . 


قوله ( کا (UES‏ این‌کاف تشبیەاست وخلاف کرده‌اند در آنکه تعلق بچه‌داره‌بعضی 
گفتند تعلق داردبا نچه پیش از آن‌است بو له دولاتم نعمتی علیکم کما UL.)‏ فیکم» تااتمام e‏ 
نعمت حودرا برشماجنانکه فرستادیم درشما پیغمبری هم ازشما ازبرای Scl‏ درجمله نعمتہای 
خدای‌تعالی حل‌حلاله یکی بعثت انبیاء است قولی e‏ آن است که تعلق sols‏ بقوله dosi‏ 
«لعلکم تپتدون» ومعنی آن است که ولعلکم تہتدون بدا یتی uS‏ آرسلنا ای کمااهتدیتم بادسالی 
فیکم رسولا منکم یعنی‌تاشماهپتدی شوید ببدایت من‌چنانکه مپتدی‌شدید به پیغامبر فرستادن 
من.قولی دیگر آن‌است که تعلق‌داردبما پعدها ای‌من‌قوله «فاذ کرونیاذ کر کم واشکرولی»مرا 
یاد کنید تا من شما را mE‏ حنانکه فرستادیم در ميان شما رسولی, هم از شما یعنی از جملد 
یاد کرد من‌شمارا برحمت آنست که رسولی فرهنادم برحمت. dE‏ جریر گفتابراهیم QE‏ دعا 
کرد یکی آنکه «ربنا داجعانا مسلمی‌لكومن ذریتنا al‏ مسلمة لك» ویکی‌دیگره دبنا وابشت 
فیہم رسولا منہمہ ح‌تعالی هردو دعا اجابت کرد اولدعاقوله «ولاتم نعمتیلیک» . 
ودوم (کماار‌سلنا فیک' رسولاً مشک" ) ابوەسلم گفت محمول‌است علی فوله تعالی « و 
کذلك جعلنا کم امة وسطاً کما آرسلنافیکم» وخطاب«فیکم» وه منکم» باعربست وه رادبرسول 
ی است SAE‏ برای آن او را از ایشان فرستاد تا او را دانند و شناسند که او من اکر چم 
کا "T‏ 2 وأط رهم Ga‏ وأ بمدهم من‌الز له والعیت است جها گر اورا نشناحتدد نفس 
ایشان سا کن نبودی بقبول قول او و گفتندی ماخود چه دانیم که این کیست دعی (۱) است یا 
نسبی‌داردء داك تفس است یانیست:د گر آنکه رسول GE‏ رازاد ونشو وتربیت درمیان ایشان 
بود وایشان براحوال او مطلع بودند هر گز چیزی نخواند وننوشت ٥‏ بنزدیك استادنشد چون 
ازحدی رفت که کسی چیزی آموزد و آن‌چہل JU‏ بود آمد و کنابی‌چون قر آن‌بیاوردتاایشان 
را هیچ شکی‌وشبپه‌ای نما ند که آن کتاب ازقبل‌خداست نەاز نزديك اوجنانکه گفت تعالی «وما 
" کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك ادا لارتاب اله,طلون e‏ قوله تعالی ( Ux‏ 
wes‏ ور کنیع َو مم“ الکتاب PLIS ELE‏ ) جمله در جای 
صفت رسو لست مال ای رسولا تاليا -" up iu‏ کیا لکم ومعاماً لکم الکتاب والحکمة 
V y s ru)‏ تعلمون )این‌دسول که آمده است ده میکاد (Y)‏ شمارا باخلاق و افعالی که 
بآن ز کی وپارسا باشید" ووجهی ui o‏ که گواهی میدھد برزکا وطبادنة شماچؤن تکلیف 


(۱) دعی بر وزن غنی آنکه Rho‏ است . 
p~ (Y)‏ رام مینماید . 


۱ ج‎ ۰۳ AAT ٦ البقرة‎ -*YX- 


"€ RID O AR UP بے‎ p p Ade e hd pn شیف‎ OR KRE ی‎ RW ege 


او بجای آورید n‏ مدح nir jn La‏ انا گت 8-2 جمع ےی Mr‏ وعدد ونا اسان 
میکند بدعوت والفت دادن واظہار معجزات کردن من زکاالزرع اذانما وشما را کتاب ومعانی و 
تفسبر داحکام ميا موزد و نیز حهمت یعنی cá‏ (۱) وشر بعت شمارا میاموزد حيزي که شا 
نمیدانید برای آ نکە او درجاهلیت آمدبرفترت ol palin‏ کتابی نبود ایشانرا وایشان انجیل 
وشر ععیسی رافراموش کرده بودندومتر وك os S‏ | یت‌وارده‌وردمنت و A‏ کیر نه‌مت‌است‌برعرب 
وعجم بفرستادن رسول موصوف باین صفات و ul‏ دلیلست بر بطلان قول آنانکه گفتند خدای 
تعالی را بسمع دانند وبقول پیغامبر (Y)‏ برای آن‌خدای تعالی باز نمود که من رسول‌دا برای 
آن فسان تافمارا بناموزد. افده شا دا نشد وٹ ارقرغبان که بقل تقاید امت داعا 
آنچه در عقل مقرد است ویا بنظر درادله استخراج توان کردن دانسته‌ايم از بدیېۀ Jäs‏ یااز دہ 
نظر بی‌تعلیم معلمی ونیز دلیلست بربطلان قول مثبتان قیاس که حق تعالی گفت دسول شمارا 
ست وشرایع آموزد و باین ممت‌نهاد برما | گربقیاس طریق معرفت شرع ات بودی این منت 
نبودی‌چه‌خود قیاس کننده بدانستی بی تعلیم رسول لا . 

۱ ) فادروی آذکر کم) اینفعل مجزوم است بجواب امر على تضمین معنی الشرط و 
الجراء. درمعتی | یەمفسر انوعلماء بسیارسخن qus.‏ عبداللةعباس گفت‌اذ کر S 23: ERIS PL‏ 
ہمعونتی مرا بطاعت asd sls‏ تاشمارا بمعوزت باد ارم بیانش « والدین حاهدوا فینا لہدینہم 
سیلنا» سعید جبیر گفت TR jl‏ بطاعتی ١أذ‏ کر کم بمغفر تی‌مرا بطاعت‌یاد آرید تاشمارابآمرزش 
یاد آرم بیائش قواہ تعالی عزوجل: ٭واطیعوالل واطیعواالرسول لعلکم ترحمون» فضیل عیاض 
گفت اذ کرو نی بطاعتی آذ کر کم بثوابی بیانش ٭إن الذین منوا وعملواالصالحات [نا لانضیع 
FS‏ منأحسن عم او لك لمم جنات‌عدن» و نیز قولر سو ل EE‏ که گفت «من‌آطا الله فقدذ کر الله 
ol»‏ قات صالاته و صیامه و تلاو ته‌القر ol‏ ومن عصی الله فقد نسی الله وان کثرت صلاته و صامه و 
وتلاهته‌القر آن» گفت هر که فرمان حدای باداشته‌بود بس بتحقیق ناد گرده bla‏ واگر a>‏ 

(۱) حکت چیزی است که Jae‏ وجه آنرا بداند و تصدیق کند و کتاب اعم است از آنکه 
تعبدی باشد وجپت آنرا بدانی یاندانی s‏ یمیر صلی dil‏ عليه و له عقلیات رابه‌تنبیه وتعلیم القافرمود 
وشرعیاتدا به تعبد و تکلیف‌منلا در تو حید فرمو «دل و کان فپیماالهه‌الا a‏ لف‌دنا» وفرمود درعلمو اجب 
«الایعلم‌من خلق دهواللطیفااغبیر»وامر کرد بتدبر در آسمان وزمین وخلق اشیاء یعنی‌ترغیب کرد 
دد فرا گرفتن علم نجوم وهیتت و تشریح وطب وعلوم طبیمی وفلسفه وغير ذلك . 

. اینہا اخبادیان شیمه وحشویه اهل سنت‌اند‎ (Y) 


ھے٠ وط ور اہ‎ AW ERE EXNRATARERYTEEATSAERPERERERERSASERAÁAAATATSBAOMRERZMAWAR/ و مج او اه ما وج ہم و وو اج و چاو و وا ہلمع مدا و اور ا بی مو و‎ SEUSS A A ما با جع‎ O ام‎ A ARP Wr WWE O هچ چا‎ uw EM EAE Y 


نماز کم کند وروزہ کم کردہ ہاشدوقر آن کمخواند وهر کەنافرمانی کند خدای‌را بس ‌ہتحقیق 
فراموش کرده‌است خدای را وا گرحه نماز بسیار کند وروزه بسیاردادد وقر آن سار حواندو 
بعضی دیگر گفتند اذ کرونی بالتوحید والایمان أذکر کم بالدرجات و الجنان بیانه قوله « و 
بشرالذین آمنواوعملواالصالحات انلہمجنات تجری‌من‌تحتهاالانهار» اب ن کیسان گفت اذ کرو نی 
بالشکرآذکر کم بالزيادة بیانه قوله oth‏ شکرتم لازیدنکم » و گقته‌اند «اذ کرونی على ظہر 
الارش أذ کر کم فی بطنہاء اصمعی گفت اعرابی دیدم که بعر فات ایستاده میگفت «الهی‌عجنت 
اليك الاصوات بضروب‌اللغات یسئلو نكالحاجات وحاحتی‌آن‌تذ کر نی على طول‌البلاء [ذا نسینی 
اهل الدنیا » میگفت بارخدایا آوازها بلندشد بتو بز بانہای مختلف ازتو حاجتہا میخواهند و 
حاحت هن آن است که حون مرا در آن منزل وحدت ووحشت فرود آرندوخلقان مرافراموش 
کنندتومرایاداریٰ ۱ بعضی دیگر aif‏ «اذ کرو نی بالطاعات اذ کر کم بالمفازات» aL‏ فی‌قو له 
تعالی «من‌عمل‌صالحا من کر آوانشی وهو مؤمن فلنحیینه حيوة طيبة » وقیل اذکروني فی - 
RSS‏ کم فی‌الملاء مرا یاد آرید درخلوت تاشمارا یادآورم در دوز جمعیت بیانش روایت 
کرده‌اند که خدای تعالی دربعضی از کتب‌اوائل انزله کرد دا ناعند ظن‌عبدی فلیظن‌بی ماشاء و 
آنا مع عبدي اذاذ کرنی فمن ذکرنی فی‌نفسه ذ کرته فی نفسی ومنذ کرنی فی‌ملاه ذکرته فی 
ملاء خی رآمنه,ومن‌تقرب إلى شبراً تقربت اليه ذداعاً ومن تقرب الى ذراعاً تقربت‌الیه باعاً ومن 
أتانىمشيا أتيته هرولة ومن أتانى بقراب الادض خطیئة أتيته بمثلها مغفرة مالم یشردبی شیثا» 
گفت‌من نز د گمان‌بنده‌ام بمن» گوه رچه‌خواهی بمن گمان‌بر "ومن بابنده ام چون مر ادد نفس‌خود 
یاد کنداورا در نفس خود یاد کنم وا گره‌ر اددمجه‌عی‌یاد کند اورا درمجمعی به ازاو یا دکنم‌چون 
بدستی‌بمن نزديك‌شودآرشی باو نزديك شومو چون‌ارشی بمن نزديك‌شود من‌دو چند ارش باو نزديك 
شوم(۱) هر که بمن آید برفتن‌باوشوم بتاختن وه رکه ہمن آید یاچندانی گناه که در همه دوی 
زمین نگنجد هم چند آن مغفرتبدو آورم مادامتابامن‌شر لك نیاورد؛ و گفته‌اند اذ کرد نی‌فی‌السعة 
والرخا» أذ کر کم فی‌الشدة والبلاء بيانه قوله تعالی « فلولا انەکان من المسبحین للبث في‌بطنه 
الى یوم‌یبمژون» ونیز EEJ a‏ د تعرفالی الله فی الرخاء یعر فك فی‌الشدة دالجفاء» با 
خدا آشنا؟ ی کن درخواری تاترا بشناسند درسختی» سلمان پارسی گفت جون بنده براین در گاه 

آشناباشد واورا بلائی‌رسد فرشتگان شفیع او باشند گویند بارخدایا خادم حضرت‌تواست وبند؟ 


(A)‏ بدست بك وجب است . دوچند. ارش یعنی دوبرابر ارش باع است؛ وارش يك plos‏ است 
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در گاه تواست اورابلائی رسید 7 ri‏ اوراحلاصیده وازاو کفایت کن وجون 

بدر گاه آشناگی نداردو بلایش aua;‏ تگاه بدر گاه آ ید گویند آلا ن (X)‏ بیا نش قصه o Yboss‏ 
وقدعصیت قبل»وقیل اذکرونی‌بالشناء أذ کر کم بالجزاء اذ کرونی بلاغفله آذ کر کم بلامپلة. 
اذکرونی بالندیآذکر کم بالکرم اذ کرونی بالمعذرة أذ کر کم بالمقفرة اذکرونی بالادادة 
3 کر کم بالافادةان کرو نی بالتنصل(؟)آذ کر کم بالتفضل اذ کرونی بالاخلاص أذ کر کم‌بالخلاس 
اذ کرو نی‌بالقلوب اد کر کمبکشف الکروباذ کرو نی‌بالایمان کر کم بالا مان‌اذ کرونی بالاسلام ' 
أذ کر کم بالا کرام . عبدالل مبارك گفت‌سالی ازسالہابحج خانه خدامیشدم درراء مراقطع افتادو 
ازقافله‌بازماندم برتو کل شترمیراندم کود کی را دیدم مراحق از کنارء بیابان بر آمدتنها جامة 
مختصر پوشیدہ نه زادی نه راحله‌ای نه انیسی تا بمن رسید گفتم ای جوان با خویشتن 
زینہار خورده‌ای (v)‏ کے چنین آمده ای در بادوے و یا چون من منقطع شده ای ؟ گفت 
منقطع نشده ام خود آمده ام » گفتم زاد و راحله و طعام و شسرابت کجاست ؟ اشادت 
بسوی آسمان کرد“ خواستم تا او را امتحان کنم گفتم مرا باری تشنه است شربتی oV‏ 
سردده من این بگفتم او دست دد هوا کرد قدحی آب‌بگرفت از هوا مشعشعاً بالثلج یعنی‌برف 
دراوافکنده بجنبانید وپیش من‌داشت من‌عجب بماندم گفتم ماهذا این‌پایه از کجایافتی گفت 
TE‏ فی الخلوات یذ کر نی فی‌الفلوات . ربیع انس دراین ul‏ گفت ان ال دا کر منذ کره و 
زاید من‌شکره ومعنب من کفره گفت خدای تمامی‌یاد کندآنرا که باداو کند وزیادہ کند آن‌را 
که شکر او کند وعذاب کند آن دا که کفران نعمت او کند. سفیان عبینه گفت دراخبار چنی 
خوانده‌ام که‌خدای‌تعالی جل‌جلاله گفت‌من‌بند گان خودرا آن‌دادم که ا گرجبرئیل ومیکائیل 
رادادمی‌حق‌ایشان گذارده بودمی بقولی‌لبم «فاذ کرونی آذکر کم» بموسی‌ین‌عمران وحی کرد 
که یاموسی‌دشمنان‌مرابگوی تاازمن یادنکنند که‌چون ایشان‌مرا یاد کنند من‌ایشان‌دا یا د کنم 
ویاد کردن‌من ایشانرابلعنت بود حق‌تعالی‌دراین آیه جمع کرد ازمیان ذ کروشکر ذکراو سه 
گونه‌بودبدل و بزبان و بجوارح وارکان ما کر بەدلدد گونه‌بودیکی نظر وفکر باشد و آن‌شرف 
و اصل عبادت‌است (é)‏ که‌همهرابنابر آنست چەسکون النفس abs‏ دل‌در آنست «الابذ ál S‏ 
.. (۱) یمنی آبا اکنون آمدی واظہاد آشنالی میکنی 

. یعنی بیرؤن آمدن ازخودی 2383 پرستی‎ (Y) 

(Y)‏ زنباد خوددن عبد گسستن و پیمان کستن است یعنی دست از Olp‏ خود شسته و ترك 
خودگفته که ابنچنین ببیابان آمده‌ای . 

(E)‏ دصوفیه آنرا ذکرخنی گویند. 
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oti‏ القلو els p nn ; A lia T"‏ میا "s NS‏ بوددر وقتی "m‏ وجوب این 
خالی‌نبودیمنی نظرلاجرم چنن‌فرمود REE‏ که ہتفکرساعة خیرمنعبادة ستین‌سنةہ ووجه‌دوم آن 
بود که تعکر xS‏ دروعد ووعید وتوات‌وعتات تاداعی باشدادرا بافعل‌طاعت وصارف‌باشد از فعل 
معصیت وتوبه داخل‌باشد دراین‌جمله برای آنکه هم ازفعل دل‌است اذپشیمانی بر گذشته وعزم 
بر آینده . اماذ کر بزبان مشتمل‌است(۱) بر تسبیح وتبلیل و تحمیده‌تمجید اماذ کر بجوارح‌سایر 
طاعات‌باشد از نماز وروزه وحج وعبادات وبرای این کار خدای‌تعالی نماز آدینه‌را ذ کر خواندفی 
قوله تعالی «فاسعوا الیذ کرالة وذر واالبیع» ازجمله ذ کر دعاست من‌قوله از «افّل الذکر 
الدعا.» وبعضی دیگر گفتند کهز کرسه‌است ذ کر الالاء وذ کر الاسماء وذ کردت‌الارض والسماء 
اما ذ کرالا لاء فتوله « اذ کروا نعمتی » « د اد کروا نعمة الله علیکم » و ذكر الاسماء قوله 
تعالی‌عز وجل‌«واد کر اسمر بكو تبتل‌الیه تبتیلا‌واماذ کر الل عزوجل فقوله «فاذ کرو نیأذ کر کم» 
«واذ کرواالل ذکراً کثیراً وسبحوه بکرعواصیلاه چون ذ کراو کئی بسیا ر کن که‌بسیارد کر تودر 
جنبن کر ذا کران اندكباشد نبینی که درحق فرشتگان چه‌فرمود که «یسبحون اللیل دالنہار 
لایفترون» ابوسعید خدری گفت حون این آیه آمد که «اذ کردا اله ذکراً کثیرآ» رسول تلو 
چندانی: کر خدایتعالی کرد که کافران گفتند دیوانه‌است. یحبی‌بن‌معاذ گفت‌عارف‌را سه‌حالت 
بود حالت‌افتخار حالت‌افتقار حالت اعتذارجون خدای‌رایاد کند مفتخر بودوفخر آرد چون‌خود 
را یاد کند مفتقر یعنی درویش ومحتاح چون گناه خودیاد کند عدر خواهنده بود؛ دهم‌او گفت 
خدایتعالی راہر بنده‌هم این دو نعمت‌بودی که‌هر که خواهدذ کراو کندومنع نہ وهر گه بادر گاه 
اوشود اورایا ہد وحجاب نه » کفایت‌بودی؛ وهم او گفت castus‏ که ازدئیا بروم ومرادمن ازدو 
چیز بر آمده‌نباشد وحق آن نگذارده‌باشمد کر خدای تعالیءزوجلونوحۂ برخویشتن. حقتعالی 
سه جين پر سه چیز و عده داد : ذ کررا بذکر وفارا پوفا وفسحت دا بنسحت « فافسحوا 
یفسح اله لکم». قوله‌تعالی عزوجل ( ذ کنر (ES‏ تاتورایاد کنم ء ذ کر خدای تعالی‌بنده را از 
دوو جه بودیکی بآ نکه‌مدحش فرمایددر کتا باي خودبرزیان بیغمبران‌ودد آسما نها برزبان‌فرشتگان 
ودرمالا (Y) tei‏ ودوم با یجاب ثواں‌أبدو کرامت ورضا » حسن بصری گفت شکر خدای Te‏ 
گزارم | گرمارا گفتی دکرمن کنی دد مواضعی مخصوص تامن ذکر شما کنم آنگه جان ومال 


بذل بایستی کردن GU‏ نجارسید. واج بودی فکیف که میگوید بنده من برهرحالی ازحالات 


(۱) این قسم دا :کر جلی گویند . (Y)‏ یعنی OU y‏ خود 


e T» ۷ ul )0 البقرة‎ Ww 


| pn ud fh M "uy c Xu n M ll sb p S 
گفت یارب توبابند گان خود نزدیکی؛ تاباتو‎ gt بر پپلوخفته باشید . کعب‌الاحبار گفت‌موسی‎ 
سر گویند یادوری تاتورا بآوازبلند خوانند؟ حق‌تمالی گفت یا موسیە أناجلیس هن کر نی ء‎ 
من هم نشین نم که ذکرمن میکند موسی گفت بارخدایا من بر حالا تی باشم که نحواهم که در‎ 
آن حال ذ کرتو کنم یمنی حالت جنابت وحالت قضاء حاجت حقتعالی گفت «اذ کر نی‌علی کل‎ 
endi حال » اماتأویل این‌خبر» سژال ممتنم‌نبوود که‌اززبان قوم باشدچنانکه«آرنینظر إليك»و‎ 
درعلم باحوال بند گان ودرخبراست که خدایتعالی جل‌جلاله‎ atl د جلیس من نکر نی» مبالغه‎ 
وح ی کرد بموسی‌بن عمران گفت یاموسی چون ذ کرمن کنی بايد که انداه‌پای توازخوف من‎ 
لرذان باشد ودلت ازعقاں‌من ترسان باشد وبمعرفت‌من بغایت سکون‌داطمینان باشد وجون‌مرا‎ 
خوانی دلت باید تاییشرو زبانت بود وزیانت ورای دلت باشد دجون دربیش‌من بایستی مقامت‎ 
باید مقام ذلیلان واسیران‌وحقیران باشد و آنگه بمذمت‌دمللامت‌باخویشتن گردی(۱) که‌بملامت‎ 
تواولیتری وچون بامن‌مناجات کنی بدل حزین موافق وزبانی داستگوصادق مناجات کن‌قوله‎ 
(وااشکنر وا لي) حد شکربیان کردیم که اعتراف باشد بنعمت منعم باضربی ازتعظیم اوو آن‎ 
اعتراف هم بدل‌باشد وبزبان وبجوارح داصل‌اعتراف بدل است بر ايآنکە | گر بزبان وجوارح‎ 
وامااعتراف بز بان‎ asl معترف بود وبدل تبود منافق‌بودوا گر بدل‌بوداززبان وجوارح‌مجزی(۲)‎ 
برای نعمت مخلوق‌باید تااوبداند که شا کراست و نیزدر نعمت خدای تعالی حل‌جلاله تامردمان‎ 
اقتدا کتند واما شکر بجوارح پانواع عبادت باشد واین غایت شکر بود واین بر نعمت هیچ منعم‎ 
حلاله که آن اصول نعم باشد ازحيوءة و قدرت و نفرت وشپوت‎ J> حدایتعا لی‎ C E d: نباشد‎ 
مؤکد بکرد‎ SGT. Us وکمال عقل. واستقصاء کلام دداین باب درذ کر آیات بیاید ان‌شاءالله‎ 
بقوله ( ولا تکنفر 05( یعنیدرسایراوقات خالی نباشیدازشکر نعمت من‌واظهار آن‌بر خویشتن‎ 
ومن کنمه‎ me زینهان داشتن تر“ آن. که درخبر چنین است که «من ذ کره‎ d واحتراد کردن‎ 
. » کفره‎ ax 
والصللو: )حقتعالی چون بند گان‎ al اذ بن امنلوا استعستوا‎ GA) قوله‌تعالی‎ 
خوددا بذ کر وشکر خود امر کرد وعده داد ایشان دا بذ کر خود بذ کری که ایشان کنند. اورا‎ 
xS آنگه آ نچه عون ایشان‌باشد ازایشان دریغ نداشت‌برای آنکه آنچه تورا بفعل طاعت نزديك‎ 


(Y)‏ یمنی باخود در آویزی و نبرد کنی . p~ (Y)‏ کا 


لطف باشد وچون عند آن‌طاعت کرده‌شود توفیق باشد گفت براین‌اوامر که کردم شمارااستعانت 
کنید ویاری خواهید ازمن بالسبروالصلوة بعضی مفسران گفتند آراد بالسبرالهوم c‏ مرادبصبر 
- روزه است» برای قرینه نمازنسبت دارد باو. و گفتند خدای‌تعالی چند جاروزہ داصبررخواندفی 
d‏ تعالی « سلام جلیکم پماصبریم» ای بماسمتم وفی‌قوله « وجزاهم بماصبروا » ای‌بماساموا 
وبعضی دیگر برعموم حمل کردند و گفتند صبرازسه گونه باشد صبر برطاعت وصبر ازمعصیت و 
صبر برمصیبت وحمل آیة برءموم کردن اولیتر بود برای کثرت فایده دا ووجوه واقسام اد در 
ذکر el‏ بیاید ان‌شاءاشتعالی ( إنٴاللَ مم الصا بر بن ) که خدای باصابران است‌بمعنی نصرت 
وه‌عاونت ولطف وتوفیق . 
( ولا تقولوا لن" aJ‏ سیل al‏ آموات" ) عبدالله عباس گفت مراد کشتگان 
بدر ند3 سیت نزول آیه آن بود که مردمان چون ذ کرایشان رفتي گفتندی مات فلان مات فلان 
حقتعالی‌ای ن آیت فرستاد ونہی کردایشان را ازاین گفتن, گفت ایشان را مرده مگوی که‌ایشان 
زندەاند وایشان حپارده تن‌بودند شش تن ازمہاجر بودند وهشت تن‌ازا نصاز امامپاجران غبیسدہ 
حارث عبدالمطلب بود وعمر بن وقاص وذدالشمالین ابن عمردبن فضله وعامر بن بکیردمھرج بن | 
عبدالله وصفوان وازانصارسعدین خیئمه وقیس بن عبدالم‌ندر وزیدین الحارث وتمیم بن حزام و _ 
رافع بن‌المعلن‌وحارثة بن سراقه ومسعود دعوف بن‌عفر|ء علهاء. در تفسیر آیت واحوال شہداء 
خلاف کردند عبدالله عباس وحسن بصری گفتند ایشان زنده‌اند بارواحپم و اجسادهم بامداد و 
شبانگاه روزی بایشان میرسد وایشان خرمند بآ نچه خدای بایشان میدهد چنانکه در د گر آیه 
فرمود « یرزقون فرحی‌بما آتاهم الله من فضله » وبعضی د گر گفتند ارداح ایشان زنده‌باشدو 
du»‏ برای شان مرش هک بامداد وشانگاء چنانکە برارواح آل فرعون PEU ust‏ 
کنند قوله «النار یعرضون علیہاغدواً kacs‏ ٭وعلماءمحققان بیشتر برقول‌اولند وامادر اخبارلفظ 
اروا حآمد(١) t>‏ روایت کردعبدالله عباس REJS‏ ات احد ee lobis‏ 
یووم مرآ نپارالجنةوتا کل مر ثمرهاو تأوی| لی‌قنادیل من ذهب فی‌طلا لعرش» 
گفت ارواح ایشان درحوصله مرغان سز باشد۲۱) که ارجویپای بپشت آب خورند وازمیوه‌های 
(۱) اعتماد برهمین باید کرد که در اخبار وارد شده است‌ذیر | که‌اجسادشهداه وغیرشهداه باید 
در قیامت ذنده شوند وبیش از آن حیات‌ظاهری‌ندار ند , 
(Y)‏ این دوایت در اخباد ما تکذیب شده است و فرمودند روح ٭ؤمن شریفتر از آن‌است که 
درچینه‌دان مر غ قرار گرد بلکه درہدنی است‌همانند بدن خود . | 


-Y*YA-‏ البقرة (v)‏ آیة۱:۷ vor JI‏ جح 


پشت خورند وباقنادیل‌هاشوند ازز ر آویخته درسایةٌ عرش وألفاظ اخباردراین معنی‌مختلف‌است 
درخبر ازمجاعد نین ‌است که بوی بہشت یابند ودر بہشت نەاندوقتادہ میگوید مسا کنہمالسدرۃ, 
جای ایشان درسدرۃالمنتہی است واما|بوالقاسم بلخی گفت معنی آنکه خدای‌تعالی گفت ( بل" 
d‏ حماء ) آن است که سبحیون‌ایشان زنده خواهند شدن بقیامت عند آنکه خلقانراحشر کنند و 
بعضی دیگر گفتند مراد بحیات ایشا ن آن‌است که ذکرایشان ونام ایشان, درد نیابما ندبمابه‌این 
باشد که ز نده‌باشند. mij‏ شامر گفته شمر 
uA VS‏ مر "SY, auis‏ مافاته و فضول المیش آشغال (۱) 

وظاهر ul‏ دلیل فول اول میکند که حقتعالی گفت « c ol‏ معنی آن است که بل عم 
ekol‏ ودردیگر آیه تصریح کرد بذ کر آنکه روزی میخورند و شادمانهاند با نچه خدای تعالی 
بایشان میدهد واینلایق‌نباشد بروح بی‌جسم(۲)در خبراست ازرسول هل که خدایتعالیءزوجل 
شپیدرا شش خصلت بدهد عند آنکه اول فطره‌ای ازخون او بزمین آید مل گناها نش عفو کند 
جای اودربہشت باونماید وجفتی ‌ازحورالعین بدودهد وازفزع اکرش ایمن گرداند واز عذاب 
گورایمن باشد وبحلیةایما نش بیادایده ودرخبری‌دیگرنه خصلت است وتاج وقاربرسرش نہند 
وآن تاجی بود ازیاقوت سرح وھفتادودوحفت ازحورالمن بدھد و شفاعتش قىول کند تأهفتاد 


(Y)‏ یاد کردن نام انسان پس ازمرك عمر دویم اواست ولذت اوچیزھائی است که ازدست او 
بدررفته وژیادتی‌ه‌ای عیش گرفتادی او است این قول»لا<ده دهری 3 Qus do‏ است که روح را عرض 
بشمادند و خرافی‌تر j‏ این قول کسی است که روح راهم جسمی داندما نندبدن‌مادی . 

(Y)‏ در تفس بیضاوی گوید در این «T‏ دلالت است بر آنکه ارواح جوھرند قائم بذات خود 
غبر آنچه حس میشود اعنی غیر بدن ویس [ذبدن باقی میماند باصفت ادراك وجمپود صحابه وتاہمین 
براپن قولند وآیات وسنن Wand.‏ دارد و بناہراین تخصیص شہداء برای | نستکه بخداوند تمالی 
نزدیکتر ند و بہت و کرامت آ نہا sa‏ شتر se!‏ وما گو ئیمصحابہ 5 cas U‏ وسایر علمای منقول‌اصطلاح 
چوهر محرد واهثال آنرا بکار نمیبردند اما عمل ودفتار دعقایدشان دلالت بر ol‏ دارد که روح را 
جوھرمستقل میدائند چون همه برای مرد گان خیرات میکر د نهد وقرآن میخوآندند ودردوایات‌ترغیب 
OU‏ شده دهیچکس بابدن مرد گان معامله ) نده Ae‏ پس برای او نوعی حیات دیگر MU‏ بودند 
مثلا قبر داگرم نمیکنند که مرده درذمستان سرما نخورد یاغذا برای او در قبر نمی‌گذادند و باز 
معتقدند خداوند بکرة وعشیا ہآنہا غذا میدهد پس مقر بودند نوع غذایآ نپا طود دیگر است‌ومعتقد 
بودند که پیغمبر -»" عليه JT,‏ سعد blas‏ را دید باحوری معا pose ulati‏ نمیدید ند پس 
حیات اودانوم دیگر غیرحیات دنیوی‌میدانستند وھکذا . 


INNA- PTS. mE fa 


S‏ س ازخویشانش؛ وراویخب رعبادۂ صامت است ازرسول با وأبوهرير. روایت میکند ازرسول 
E‏ که او گفت که زمن ازخون‌شہیدخثك نشده‌باشد(۱) تادوحورالعین ازبہشت بشتایند مانن 
دومر غ که بچه ایشان بر زمین‌افتادہباشد عریکی باحله‌ای ازحله‌های‌بپشت که بهایایشان‌بیشتر 
باشد اد هرمتاعی که در دنیاست و هم ابو هريره روایت کند که مثل مجاهد مثل نماز کن 
روزه دار است آنکه Adae‏ صایم 3 قایم بود وھیچ mw‏ نود که اورا مجروح میکنند در سیل 
خدا ولافردای قیامتمیآید خو نآلود رنگ رنگ خون باشد دبوی بوی مشك دهد وخدای 
تعالی‌عززوجل اوداضمان کرده‌بودازدو کاریکی؛ یابپشت یا آنکه باخائۂ خودشود باعنیمب‌واخباد 
دداین معنی بسیار است . 

فوله‌تعالی:( Tx‏ بشي ۽ من Ou EE‏ و ا٣حُوع)‏ خطاب‌بامت خد cud‏ 
خدای تعالی عزوجل میگوید ماامتحا نکنيم وبیازمائیم شمارا بچیزی یعنی بنوعی از ترس و 
گرسنگی. عبدالله عباس گفت خدایتمالی خبرداد که دنیا سرای بلاست وه کلفان دراومبتلااند. 
عطاور بیع ا ais‏ مراد بایه مپاحرانند بعدهجرت ومر اد بابلاوابتلاء تشدیدتکلیف است‌بر 
ایشان تاعندآن مستحق ثواب eio‏ شوند ومعنی ابتلاپیش ازاپن شرح دادیم حقتعالی گفت به 
پنج چیز امتحان کردم شمارابخوف: عبداللہ عباس گفت‌ترس ازدشمن , دالجوع یعنی قحطقوله 
(و نقص من الااموال cl ATI, 2X,‏ ) نقصان مال‌یعنی‌زیان درتجارت دھلاكەواشی 
والانفس یعنی تنپابمر گ‌یابقتل و گفته‌اند بیماریو گفته‌اندبه‌پیری . وابوعلی گفت‌خوف‌برای 
آن باخدای‌نسبت کرد کهبجهاد باشدو آن‌باه ر خدا بودو بعصی دیگرازمفسران تفسیر خوف‌بحرب 
کردند وخوف در کلام ایشان کنایت باشد ازحرب وهمچنن e»‏ وفز ع نەبینی که شعراء اشان 


an‏ یوم روع گفتندیمالحرب خواستند شعر. 
V]‏ لث رخص ULT ey Iu‏ ولو" نسام ها (v) & el v3‏ 
وقالأیضاً : 
مقاد e‏ وصالوان V Sa e^y JA‏ بکل رقق الشفر تین o‏ (۳) 
وقال آخر 


(۱) دلیل تجرد روح است مستقل ازتن (۲) ما جان‌های خویش را در روز جنك ادذان 
ميکنيم و اگر خواهند دد امن باما معامله کنند جا نبا گران بپا باشند . 
(Y)‏ پیش دوانند و پیاپی گام دد پی هم می نهند باتیغ بمانی که هردو لب آن نیز است . 


a vov Jey i 1(Y) البقرة‎ -YA 


S4 9ETUCTHT ^T» "e‏ لمی ریہ انڈ.ر ها هد زیار ژ رورر رز ڈو ڈو ور رر لت رد ویک سم E‏ یی مقر ری تی یج a aat‏ ا اج خر A‏ جر و دا رت E‏ ی تو E Hk U) NÊ db ê Hi û Û û‏ ی وی eh‏ رت 
|5 و ز و و هه 


)١( ألتصال‎ LÁ Se". بوم الروع عتکم وان‎ oae 

واین دا حدی نیست. مراد حرب است یعنی‌جهاد کفارواین خود بظاهر خود باشدبتآویل 
حاجت ندارد. شافعی گفت «بشی, من‌الخوف والجوع» یعنی خوف dil‏ والجوع صیام شہررمضان 
یعنی بخوف ترس خدای خواست ویگرسنگی‌روزۂ ماەرمضان و بنقصان مال T$‏ مال وصدقات 
د بنقصان نفس‌مر گوبیماریو بنقصان ثمرات‌ومیوه هامر گ‌فرزندانو فر زندزاد گان برای آنکه 
فرزند میوۂ دل مادرو یدر باشد عبداللعباس گفت ازا بوسلمه ازابوسنان که او گفت مرافرزندی ‏ 
فرمان‌یافت نام‌اوسنان که مرا باو کنیت میکردند من‌اورادفن کردم ابوطلحة الخولانی حاضر 
بود مرا گفت یاباسنان تورابشارت دهم؟ گفتم بلی گفت حدثنی‌الضحاك بن عبدالرحمن عن ابی 
موسی‌الاشمری گفت مراضحاك حدیث کرد ازایوموسی اشعری که رسول وچا گفت چون بندۂ 
مؤمن را فرزندی بمبرد خدای‌تعالی فرشتگانرا گوید بندۂ مرافرزندازاو بستدی ومیوء دل‌اواز 
اوخدا کردی گوید‌بنده من‌عند آن‌حال جه گفت؟ گویند بارخداباتوراحمد کرد ای 
گویدبر ای بندۂ من‌در بپشت خانه‌ای بنا کئی و آنرابیت‌الحمد نام نہی برای اودربہشت خانة بنا 
کنند وبیتالحمد نام نپندقوله تعالی a)‏ الصنابر ین" ) بشارت ده صابرانرا و آنانکه‌براین 
Slaa‏ و بلیات صبر کنند d‏ نکنند و گفتیم صبرحبس نفس علی ماتکره باشد ۱ 

y 351)‏ إذاأصابتہٰمٴ (I JU Ica‏ آنانکه چون ایشان رامصیبتی رسد استرجا ع 
کنندو باخدای گریزند و گویند EJ vl)‏ وا LIE‏ راجمون ) ماخدا رائیم بعبودية« U15‏ 
الیه‌راجعون» در آخرت . امروز ملك‌اوئیموفردا در آخرت رجوع بااوست: اہو بگر ورای گفت 
edil‏ [قرارله‌بالملك ہو إناالیه راجعون » [قرارعلی أنفسنابالېلك» گفت دراین‌کلمه دو اقراد 

است یکیاقراراست اورابملك دیکی [قراداست برخویشتن بهاك |قرادمیکند که اومالك‌است 

وماهالکیم. بصریون « اناء اماله کنند وقتیبه لام eio‏ وباقی‌قر اءبتفخیم خوانند . عکرمه گفت 
شبی رسول DOE‏ چراغی بمرد گفته اناه داناإليه راجعون» گفتند ÜJ ge jl‏ این نیزمصیبت 
باشد گفت بلی هرجه مردرابر نجاند مصیبت باشد. سعید جبیر گفت یچ امت را در مصیبت آن 
ندادند که آینامت دا یعنی کلمات استرجاع نه بيني که یعقوب را چون آن هت ریت aS‏ 
یا اسفی علي‌بوسف دا گراین کلمه داده بودی 7 MEE‏ گفت« من استر جع 
عندا لمصيبة جبر ال مصییته و َحسن‌عقیاه و حعل لهخلفأصالحا» گفت‌هر کس عندالمصيبة‌استر جاع 


(۱) روز جنك OT‏ اسلحه دا ازشما دور میکنم اکرچه آهن OT‏ درست وسالم باشد ٠‏ 
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کند خدای‌تعالی جبرمصیبت:او کند وعاقبت اوراخیر کند واورا خلفی صالح دهد پسندیدۂ او و 
رسول SEIS‏ فرموده است هر که اورامصیبتی رسیدہ باشد هر گاه که آن مصیبت یادش آید عند 
آن استرجاع xS‏ حدای‌تعالی چندان مزدش دهد که آن روز که مصیت (سید اورا وا a> S‏ ۱ 
روز گاردرازبر آمده بود . عبداللعباس گفت چپار خصلتاست که‌هر کس که آن‌خصلتها دراو asl‏ 
اور ادر بپشت خا نه‌ای‌بدهندیکی گفتن« لاله إلااللهہ است وحون گناهی کند استغفا ر کند وچون 
بعمتی بدورسد شیر ES.‏ وجون مصیبسی باورسداسترجاع کند "wm‏ دا نالل وانااله راحعون» 
عبداللعباس گفت چون مؤمن عند آ نکه‌اورامصیبتی رسد رضادهد وتسلیم واعترجاع کندخدای 
تعالیءزو جل اوراسه چیزدهد صلوة ازقبل اوورحمت وهدایت ازحق . امسلمه گوید ازرسول 88 
شنیدم که گفت هیچ بندۂ مسلمان نباشد که اورامصیبتی رسد واوعند آن مصیبت آ نچه‌خدایتعالی 
فرموده است بگوید که آن‌کامه استرجاع است یعنی فتن«ا نالو اناالیه راجعونە و آنگه‌یگوید 
د اللہم اجبرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرآمنہاء إلاخدای تعالی عو ض آن بهتراز آنش بازدهد » 
آنگه گفت چونابوسلمه بمرد من گفتم درمیان مسلمانان بهترازا بوسامه کجاباشد اول‌جماعت 
مپاجر ان است(۱)تارسول AE‏ حاطب بن‌ابی ربیعەرا فرستاد ومرابخواست من گفتم دختری‌دارم 
ومن زنی غیورم گفت امادخترش راخدا کفایت کند واماغیرتش من دعا کنم تابرود ودر ردایتی 
دیگر گفتم مرا ازادلیاء من هیچ کس حاضر نیست رسول فلا گفت ہیچ لی تو EP MR‏ 
دهد AS‏ من دامادش‌باشم . 

روایت است ازوهب منبه که گفتیکروزموسی OE‏ درمناجات باخدای تعالی گفتالهی 
ازمنازل بپشت کدام بر تونزديك تراست بمعنی کرامت؟ گفت حظیرۂ قدس گفت خدایاسا OUS‏ 
حظیر؟ قدس که‌باشند؟ گفت اصحاب مصیبات» موسی گفت بارخدایا صفت ایشان مرابگو گفت 
یاموسی آ نان باشند که چون‌ایشان‌را ابتلا کنم‌ببلیتی صبر کنند وجون برایشان نعمت ی کنم‌شکر 
کنند وجون مصیبتی رسدایشا نرابگویند «ا ناله واناالیه راجعون»ایشان Jal‏ حظیرء قدس باشند 
مغبرة بن شعیه ردایت کند که دوال نعل رسو ل oe‏ رسول تم استرجاع کردو گفت 
« انالله والیه راحعون» ما گفتیم یارسول‌الهاین نیزمصیہتی باشد گفت بلی هرمکردهی که‌به‌رد 
رسد مصیبت باشد. ابوهریره روایت کرده که دسول یل( گفت چونددال نعل‌یکی ازشما بگسلد 
باید که استرجاع کند وازخدای تعالی عوشش بخواهد که | گر خدای تعالی میسر نکند میس 

(۱) ابو سلمه نخستین کس بود که از مکه هجرت کرد بمدینه و افضل اذاو کسی نیست . 


'r ۱۵۳ آیة۱»۷الی‎ (v) البقرة‎ PAY- 
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نشود آنگه‌اوبی برگه(۱) ماندہ انس مالك گوید که رسول R‏ زنی را دید که بر کو د کی 
میگریست اورا گفت اتقی‌الله واصبری ازخدای بترس دصبر کن, ذن گفت مصیبت من‌تودا درد 
نمیکند» دسول OE‏ بگذشت. اورا گفتند این دانشناختی ؟ گفت نه گفتند این ‌رسول خد است 
براثراوبدوید وتضر ع کرد وتوبه کرد گفت یارسول الله تورانشناختم اکنون فرمان‌بردارم صبر 
کنم واحتساب e‏ رسول AE‏ گفت «الصمرعندا لصدمةالاولی» گفت صبر بنزديك زخم اول‌باید 
کردن, و بیان کرد که هرچه مصیبت سحت‌تر باشد صبر کردن براومزد بیشتر باشد . ذوالنون | 
مصری گوید بگورستانی بگذشتم زنی دا pap‏ باجمال گوری چند ددپیش گرفته میگریست د 

این بیتها میحواند . 


صبرت" Xo,‏ 00 وهل جرع بشدي غل d‏ 27| 
حر 2 T e‏ وه Gir‏ جبال' شروری "i‏ تحت Evil‏ داع 
ete‏ دملوع لین E‏ إل' اظيري A‏ اقب MES‏ 


اورا گفتم جه مصیبت زسیده تورا گفت عجب‌تر مصییتی دو سر )3 داشتم که همه سلوت 
دل من ایشان‌بود ندیدرایشان روری گوسفندی بکشت و کاردا نجارها کرد واوبرفت 2 من مشغو J‏ 
کاری شدم پسرمہترین کہترین(۳) را گفت بیاتامن تورا بگویم که پدرم گوسفند را ج گونه 
کشت آنکه اورا دست و با پست و بحو ابا نید و کارو بر گلوی او بمالید اورا بکشت حون من خبر 
یافتم بانگ‌بر آوردم بگریخت وبر کوه شد پدردر آمد گفتم چنین حالتی افتاد پدر بعالب پس 
رفت بسیاربگردید آخر چون‌بازیافت اوداشیرش ددیدہ بود پددساعتی برسراوبودآنگه بگرفت 
اوراباز آورد Kias‏ ی عظیم دراو کار کرده‌بود ساعتی؛ رآھد او نیر بابیش <داشدهمان روزیسر کی 
AR‏ شتم Jab‏ ومن دوك مییحتم مشغول شدم بکاراینان بنزديك درك رفت ديك بیفکند و بر 


اور بحت واو نیز سوحته ۵ شد | کنون من نشسته ام حنن که می بینی(٤) as‏ م چگونه صسدس Do‏ 


. اثاث و لباس ومال باش د که غالبا انسان باخود دارد‎ "Cd a برك‎ (V) 

(Y)‏ شکیبا کی کردم وشکیبالیعاقبت 2213 دبیتابی کردن مرا سود نکندچر ابیتابی نمایم 
شکیبائی کردم بر مصیبتی که اگر بکوھپای شرودی مبرسیدآنرا ازهم میشکافت و فرومیربخت . 
سر شك غود را در آختیار خود داشتم و آنرا بچشم باز گردانیدم پس از آن چشم من اشکہا را در 
دل میریزہ . 

(۳) بزر فتر کوچکتر دا . 

112] وانسان محبت فرزند دا 324,225 مادد قر‎ ol s. خداو ند تعالی بر ای حفظ انواع‎ (t) 


بر این مصیبتہا وجزع‌نمیکنی؟ گفت اندیشہ کرده‌ام که p.‏ دجزع دوم‌ردبودندی که با 
lii Fa‏ ان انا کرد 
الله YE‏ ف الخلق AM‏ ولس Gump‏ کیل Mu‏ 
۳9 مس TIAM‏ حتی' آلفته" "E by‏ لاإ الي 
T a PET‏ لاد P y T. 33's ۱ p^ T.‏ كنت احا ica‏ به صداري ٠‏ 
ET I]‏ ااقتم' من الدهر "کل ما تکرهت منه طال" عتي Ue.‏ الد هر (۱) 
وامی رآلمومنین 3 گفت ہ إن صبرت جرت عليك المقادیر calo‏ مأجوده و إن جزعت 
جرت عليك المقادیرو نت مأزور» گفت اگرصبر کنی‌قضادد تورود وتوبامزد باشی وا گرجزم 
کنی قضابرتورود توبابزه باشی:اُنس مالك ردایت میکند که مردی از حملهٌ صحابه بون مادام 
پیش رسول بودی‌بسر کی‌داشت فرمان یافت دوزی چند بمسجد نمیآمد رسول EE‏ گفت‌فلان 
جرا مسجد نمیاید گفتند یا رسولالل وسر کی داشت فرهان یافته است برای آن نمیآید گفت 
بجوانیدش اورا بخوا ندند گفت یافلان بہشت را هشت دراست و دورخ راهفت توراضی‌نباشی که 
بپرد ر که فر |زشوی ازدرهای بهشت‌اوایستاده باشد ومیگوید پدررابیا که من بیتوبپشت نخواهم 
رفتن آ نمرددل‌خوش گشت » صحابه گفتند وارسول اللاین اوراست خاص یادیگرا نر اهم‌این‌حکم 
است؟ گفت LY‏ جملۂ مسلمانانرا چون صبرواحدساب کنند. ثابت بنانی گوید این مرد عثمان 
مظعون بود . <سن بصریروایت کند که‌ثواب‌صا بر ان نه حندان‌است که آن را وصف توان کرد 
قوله تعالی: Gil‏ یوفی‌الصابرون آجر هم بغیرحساب € هم انس روایت کند که در صحابه رسول 
aub‏ مردی سب اواو طلحه واوسری داشت سحت نجیب ودني داشت صالحه وعاقله نام 
او امسلیم این پسر بیمادبود وضعیف شد شبی ازشبها بوطلحه بمسجد رفت بنمازپسر فرمان‌یافت 
مادر بر حاست وكوروك را درخانه برد و بم‌اد و برخاست ديك يحت وطعام راست کرد وش دز مک 
گفت بیمارچون‌است گفت ازامشب هیچ‌شب سا کن تر نبودآ نگە طعام پیش آورد تا نان ‌بخوردند 


adlag‏ و Tolass‏ نپا را سخت ودردناك نموده 1 حفظ ورز زد بکوشند ؛ بس اص ل جزع برایمصلحت 
خد! وحفظ فرزنداست | گر مصلاحت بر گر دد و خداو ند بقای‌ثر ندرا galgi‏ جر ع تباید کرد. 

)1( هر کار دز آفرینش بدست lae‏ است a, aT»‏ گان » ga‏ تصرفی نماشد . من بار نج خو 
گر فتهام وہاآن OAI‏ دارم وخویشتن دادی مرا سوی صبر TG‏ از بسیاریر نج بردن گنجایش 
دل من برای ر نح بسار شده و پیش coi‏ سینەام از آن: ىك مث د اگرمن خر Ale‏ نباشم ۳ آنچەروز گار 
بر خلاف میل من میکند عتاب من بر او دراز خواهد بود . 


O PA‏ البقرة (۲)آية ۱:۷ إلى ۱۵۳ جا 


و سے ہو ۵ و و ع ‏ و دہ ےہ يک ٭ ٭ کر ی ‏ - ٭ع ‏ ب٭ و ٭ ےے ے ۶ × 9 ذ ۶ ۹۰ 0۵۵ 6 6 06۵ ۵ ۵0 5 ۵ کے >-ے ج ٭ ےہ ٭. ہی ب ہت a aaas aaa‏ ہد دہ aaa‏ ۶ھک کک ۶ھ 2 خ aaa aaa a aa‏ وہ بد عو خبہ db dl Ld E Ei el aaaea a aaa aaa‏ 


وجامۂ خواب بیاورد بخفتند ومرد خلوت ساخت بازن چون آخرشب بود مرد خواست تابیرون 
شودزن گفت یاباطلحه نه‌بینی فلانانرا عاریه‌ای‌از کسی بستدہاند ومدتي‌بداشته وبدوتمتع کرده 
اکنون چون خداوندش بازمیخواهد خشم می آید ایشانرا واظبار cal S‏ وجز ع میکنند گفت 
بیخرد مردمانند وبیانصاف. گفت | کنون بدانکه بسرتو عاریت بودخدای‌تعالی بماداد مدتی 
| کنون بازستد ازحق ما آن‌است که دضا وتسلیم کارہندیم مرد گفت نیکومیگوئیدا ناله واناالیه 
راجمون والحمدللء بامداد چون پیش دسول رفت ورسول اورا گفت « بار کال لکمافی‌لیلتکما € 
خدای شب دوشن مبارك گرداناد برشماخدای‌تعالی Lal‏ پسری دیگر بداد وعقیش از اوبماند , 
روزاحد دنی مامد سه کشته برشتر بسته پر QUE poin‏ بگذشت رسول QE‏ گفت اورا که 
"m‏ جه کس‌اند؟ گفت برادرم دبسرم وشوهرم یا رسول الله اگرصبر کنم مرا جه باشد؟ گفت 
اگرصبر کنی بہشت ترا باشد گفت «فما! بالی بعدهذا» . یعنی پس ازاین باك ندارم . مردی دا 
بسری فرمان یافت ed‏ مزاحم بتعزیت ET‏ واورا تعزیه داد ہوسا 
il by v Ip‏ والكن aL‏ 
y; Ae Lo aias imi‏ الممز ی' وان عاشا ای" Tes x‏ 
عمرخطاب دربعضی راهپا اعرابی را دید گفت از کجا می آئی؟ گفت ازنزديك ودیعة که 

مرانپاده است دراین کوه گفت آن حیست گفت پسر کي داشتم که ریز گار بتعال اوم یگذاشتم 
ازمنش بر بودند دراین کوه دفنش کردم دوسال است هرروز يكياربيايم و زیارتش کنم گفت دد 
حق اوچیزی گفتی ازمرثیه گفت بلی گفت بیار گفت 

باغائبا ما یو وب من سفره عاجل" مواته JE‏ صفره 

ا Gu ns‏ في طول لنلي نمو فی سحرٴ 

ما SA‏ كلكا وقمت" yadi‏ متي ۷۳۱ je‏ 


تشیر بت“ PALES‏ شارا اد" مها کل" متیر 
يشر ها والاام کلهم من" کان في بدا وم Decr‏ 


(Y)‏ ما ترا دلدادی مر‌دهیم نه بر ای آنکه خود c‏ زند گانی جاو رد دار Cl w‏ چون دردین 


تسلیت دادن‌سنت‌است. و نه تسلیت دهنده بس‌اذ آن‌دوست ala‏ ونه آنرا که تسلیت میدھند ھرچند 
تامدتی زنده نما ند ۰ : ۔۳۴۔ 


rem m 


و | جزهہ - ۲ — بب 
aac‏ الله لا شريك له فی علامه کان دا d^,‏ قد ره (۱) 
یقت í‏ حارث لن شریح گفت قتادہ را گفتم چون ial‏ که مارا مصیبتی رسد 
پنداریم که هر X‏ دلخوش نخواهیم شدن آنگه بسی بر نیاید که دلحوش شویم گفت بلی 
جنین بمارسا نیدند جندانکه مردہ در گور میریزد و کېن میشود ياد اد بردل دوستانش کہن 

فنقو. | ندز caus.‏ 2 
وک کل aM ues‏ فکتذا یل تیناسنا («) 

وقال الا خر : 


مقم إلى "al e Ao‏ خلقه You‏ رجی cd‏ قريب" 

| (v) vs نوم ولسلة, واتنسی'‎ due 

احبار واشعار دراین معانی بی‌قماس‌است و کفایت است 3l)‏ لك علنهم صلوات" من" 
("Am jy pd‏ ایشان آنانند که برایشان صلوات است از خدای ایشان ورحمت . عبدالة 
عباس گفت ای مغفرة. مراد بصلوات اینجا مغفرتاستء ابن کیسان گفت صلوات اینجا 
su‏ است دیگران گفتند صلوات از خدایرحمت . وتکر ار برای اختلاف لفظن افتاد جنانکه 
حطیئه JO‏ 


ألا حبذا una‏ و uri‏ با هتد" وھد اتی من دو ug‏ )0( 


)۱ ای غابب از Án‏ که از سار à‏ نخواهی کشت Y‏ درعہد -, $2( سوی توشتاب کرد. 
ای روشنی دیده که درهمه شب ule o3‏ انس من بودی چشم من در ثمام قببله بچیزی Re alai‏ 
دنبالتو؛ جامی‌تو نوشیدی که بددت‌هم خو اهدنوشیددد بزدگی؛ بددت آ نرا بئوشدودهمه مردم‌خواه‌چادد 
نشین باشند با شہر نشین' سباس خدای را که شريك وانباز ندادد و این مصیبت در علم وتضای او 
i‏ گذته دود . 


(Y)‏ چتانکه رو با در زیر dlli dls‏ رو سره مشود e 32i]‏ نیز بر LoT‏ کېنه و فرسودہ 
مگردد . 


(۳) جاوید میمانی در اینجا تا خداوند خلق را برانگپراند ہاین نزدیکی امید ملاقات نیست . 
ددھرروڈوشب peg‏ ور سود گی و میافزایں و ھمچنان که ,وسیده‌میشوی‌از بادمیروی باا نکه ترا 
دوست دادیم. 

(t)‏ چه Ks‏ است آن ذن که aia‏ نام دادد و هم زمینی که هندبدانجا است وازمیانماوهند 


دوری وفراق آمده است . 


'c ۱۵۳ آیة۱4۷الی‎ (v) البقرة‎ PA 


و برای‌آن«سلوات» بجمع گفت که صلواتی‌خواست بعدصلواتی و رحبت د بخشایشی 
AA ew 315)‏ ون) و ایشان راہ یافتگانند یعٰی بر حمتو وان و گفته| ند الی‌الحق و 
والثواب, و گفتەاندبکلمۂ استرجاء, د بعضی‌صحابه‌چون این آیه بخواندی گفتندی نعمالعدلان 
و نعم العلاوة QS:‏ نيك دولنكاست یعنی صلوات ورحمت ونيك سرباری است یعنی هدایت 
برسری (۱). درتفسیراهل‌البیت آمد که این آیات درحق اهل‌البیت است» واز صادق Nf‏ روایت 
است که او گفت سیب نزول این یه آن بود که حون خداي جل حلاله این به فرستاد که « و 
إذابتلی ابراهیم ربنه‌بکلمات‌فاتمپن » رسول E‏ گفت «نمم‌الخلیل إبراعیم ابتلی فصبرو أعطی 
فشکر, ly‏ أخاف على عتر لسألتاللہ لہمالامامة وما لهم وللدنیا فانہم خلقوا للاخرة و 
خلقت‌الدنیالهم» گفت نيك خلیلی بودخدای را ابراهیم ابتلا کردند اوراصبر کرد وبدادنداو 
دا شکر کردوا گرنه آنست ی که من برعترت‌خود می‌ترسم» ازخدای‌تعالی جل‌جلاله درخواستمی 
تا ایشانرا امامت دادی ولیکن ایشانرا بادنیاجه‌کار که ایشان رابرایآخرت آفریده‌ا ند ودنیا 
برای ایشان جبرئیل آمد واین آیه آورد «ولنبلونکم بشی, من‌الخوف» رسو ل علی‌را بخواند 
واین‌آیة براوخواند داورا گفت:« هذه کلماتك و کامات ابراهیم هي‌الشمس دالقمر» این کلمات 
تواست و کلماتابراهيم آفتان وماه بود «ولقد سبقت احابة الله مسئلتی » واحابت خدای‌تعالی 
سبق برد سوّال‌مرایعنی‌این کلمات تواست که تورا باین امتحان کرد چنانکه ابراهیمرا OU‏ 

. وبماه یعنی‌فی‌قوله تعالی: «فلماجن علیەاللیل دای کو US‏ -الایات‌الی‌قوله- انیوحمت دجبی». 
اووفا ک د اورا امامت داد تورا نیزابتلا کرد باین حیز‌ها ومعلوم ازحال تو SGT‏ تنیز فا کنی 
تورات امامت ذاو وهن ناخرات واجابت اوسابق شد دعاء مرا | کنون کلمات توست «بشی.من 


الخوف € بچیزی ازخوف یعنی حرب وعرب عبارت کند ازحرب بخوف وروع چنانکە بیان 
کردہ شد وابیات استشہاد گفته شد وامتحان که اورابود باین معنی ازهمه صحابه کس دا نبود 
بلکه ازهمه امت بلکه ازهمه امم تاهر کجاس T-‏ از گر یمان گفر بر آمد بتیم‌اوش مر فشن آمد 
واین حیزی است که هیچ مخالف ومؤالف سراز آن نکشد «والجوع» گرسنگی بنی‌الصیام» و 
مراد روزۂ بامعظم سال|لاماشاءاله روزہ داشتی و آنگاه افطاربر کفی جندیست(۲) کردی‌بالقمه 
چند طعام و گفتی «حسبی من‌الطعام مایقیم ظہری ولایمنعنی عن عبادة دبی € مرا ازطعام آ نقدر 
بس که پشت من راست دارد ومرا ازعبادت خدای‌تعالی جل حلاله بازندادد, بیانش قوله 


(۱) برسری یعنی ہملاوہ : 
(Y)‏ ست ت » جو وغبر آن است و گاه باشد که 7 ر ودوغن وغیرآن آمیز ند . 


PP TTE "eme mdr eed arare dre m‏ اه TOP Tm Ta"‏ و و و وا و وا و دا و اد و و او اه و و و و وا دا دا و و و و وا جوا و وا او و 6e‏ رر ےج ر یرںنڈجر ا ر ندم بب ہن pma‏ رنہ یہ یہر نہ رن ر و 8ز رر رر رن ر رر رر رر ند2 بب اس سس نیب ینہپ 


د ویؤثرون‌علی‌أنفسہم ولوکان‌بہم خصاصة» ودانما mam‏ جه اله € دآ نچه دراوهست درجای 
خود بیاید إن‌شاء اله « و نقص من الاموال والانفس « اراد Jala‏ والعطاء بذل وعطا خواست 
بیان عطایش این آمد قوله « الذين ینفقون آموالهم بالليل والنہارسراً و علاني-ة » بعضی علماء 
گفتند ونقص من‌الاموال این نقصان مال منم ایشان ازفدك است تازھراء علیپاالسلام میگوید 
«بلیکانت‌لنافدك من‌جمیع ماأظلهالفلك, فسخت بہانفوس قوم وشحت بپانفوس‌قوم آخرین»(۱) 
بعضی دیگر گفتندترك غنیدت است للاشتغال بالقتال تابغنیمت ازقتال باز نماند برهمت او آن 
کمتر بود» am‏ همت او جانپا و نفوس ابطال بود نه نفایس اموال» و سرهای سران بود نه 
مالهای گران بود . 

إن“ الااسنود S, Ll‏ الغاب متها توم الکترية المَللو ب لاالسلّب (۲) 

نبینی که چون عم روعبدودرا ازہای ہیفکند وخواست‌تاسرش بردار دگفت ای‌بسر عم‌مر | 

as حاحت‌است گفت حیست آن گفته«انلاتکشف سوأةَابن عه ولا تسلبه حلته» آنکه‎ dl uz 
عورت‌من‌نكني وسلاح وجامةٌ من نبکنی گفت «ذالكاهون‌علی» گفت ازهمه‌چیز آن کمتر است‌بر‎ 
من مفاخرت بیاورد در آن بیتہا که‌انشا, کرد.‎ 

T‏ تفتحم القوارس' une WA‏ و عم al‏ ,1 أٴصحابي 

نت D) ah‏ تحفیظ ومصتم“ d,‏ الام ليس ایب 


TEM ۳۹ کاطذع بن داد و“‎ - E EEE کر ہر اي‎ EY Jo” c ET - 
af o - e - ecc 
Tr Q A3 ہی اس المقطر‎ TI "y به و‎ Ml Of وعففت'‎ ۱ 
ص‎ - - e e سے سے‎ P s a” . 7 > رخ 7 ي‎ æ T 
را 4 و عندات رب محمد بصواب‎ ial عند اطحارة فى‎ 
)۳( ب‎ cl ii soe "ln A با‎ nm Ado» تحسین اس خا دل‎ y 


)۱( این کلام در نہح البلاغ» در ضمن نامه امبرالمؤمنین. عليەالسلام ہعثمان بن‌حنیف است . 

. شبران یعنی شبران 25« همتشان‌دد بوشنده جامه است نه در دبودن جامه‌های او‎ (Y) 

 دننادیم آیاسوادان برمن‌حماه آودند؟ چنین خبر دادندازمن وایشان‌یادان من (یعنی همه‎ (r) 
نیزی که‎ E که همت مردان نبرد برمن‌است) امروز مرا از گر بختن باز میدارد نز + اد و گوهر من‎ 
تله ددخت‎ aub چون برسرها فرو دودبرنگردد . بس باز آمدم هنگامی که او دا انداخته گذاشتم‎ 
خرما میان‌تیەھا وئل‌ها. وا جام»های او بره.ز کردم واگرم نکشته شده :ودم جامه‌های مرابررمی کند.‎ 
ازنادانی سنك را پرستید ومن برورد گار محمد را که راه صواب آن است میندار ید که خدایتمالی‌دین‎ 


خودزاو یبر خود دا نرو گذارد ای گرده احزاپ . 


'c vov ۷ "MIC ON -YAA- 


و وھ ہ ےھ ٭-ے:٭> و و داد ج دے ھ ضا ےہ ہ ہ ‏ و کے ک دہ وت و وا c PuoPPGCPPPPPODDPPPPOPDÉUPENSPEUSOTORROGORUDÓSOROSOOOGOMPOPÉ QRRGOGOGOGDOPCOCO^ Gh‏ ہ >×٭ fjgéuteO‏ ہج کے ہ دہ ان و و ہہ و ودےو وہ و و و و دا و و و و وا او مهوت 


تاعمر خطاب اورا گفت‌یاعلی‌چراددع رع ےک ھت کی در چنان ندارد 

گفت شرم‌داشتم کشف تشف‌عورت پسرعم ودن واین بر ای آن گفت کهعمروعمدود فرشی بود 

uiam‏ دیگر گفتند مراد تحریم صدقات است بر ایشان «صادق را ME‏ برسیدند ازسبب تحریم 
صدقات برایشان گفت alo‏ تعالی نزهنا عن‌غسالة اموال‌الناس» گفت خدای تعالی مارا باك 
داشت ازدست‌سود:ٌمالهای‌مردمان بعضی ازبزر گان درحق ایشان گفت «ومنعواالدنیا فلم‌یستلوها 
واعطوها فلم یقبلوها» گفت دنیاازایشان بازداشتند ایشان نه‌بخواستند وجون بدادندشان قبول . 
نکردند «دالانفس» گفتندمراد خبراست که اورادادندبقتل‌اوپیش ازوقوعآن» تابرمنبره بیرون 
منبر میگفت «مایحیس اشقاها ان‌بخضیها من‌فوقهابدم» وبدست اشادت‌میکرد بمحاسن وسرچه 
منع میکند آن‌شقی‌ترین امت را که بیاید واین‌محاسن سپیدرا از خون‌این‌س ola‏ دهد « و 
الثمرات؛ یعنی‌خبردادن رسو EE‏ اورابکشتن‌حسن بزهرو کشتن حسین بتیغ حق‌تعالی‌ایشان 
را مر ات‌خو اند برای آنکه ^592 دل دسول 35 8 عن او بودند تادر حس است که یکی‌دابراین 
ران‌نشاندی ویکی‌رابر آن رانو گاه‌بوسه براین میدادی و گاه بوسه‌بر آن» یکی از امیرالمؤمنین 
علی‌پرسید که مابالناالئمرات احب الینا من‌الشجرة گفت جرا میوہ دوست ترا ازدرخت‌میداریم 
یعنی فرزندزاده‌را ازفرزند دوست‌تر میداریم جوابداد اورا که فرزندان‌ما دشمنان‌مااند لقوله 
تعالی «ان‌من‌ازوا جکم واولاد کم عدواً لکم» فرزندان ایشان دشمنان ایشانند پس‌ایشان دشمنان 
ماند وهمه کس دشمن دشمن‌را دوست‌میدارد « وبشرالصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبةالایه» 
صادق گفت AE‏ همه درحق او آمد چون ‌خبر برادرش حعفر آوردند ازم ته اوبشنید گفت «انا 
blai‏ الیهراجعون» گفتند کس نگفته پیش او حقتعالی گفت من سنت ہت هررمصیبت 
رسیدہ باواقتدا کند دداین . 

قو له » اولك علیہم صلوات منربہم ورحمة » اگر آیه برقول اول حمل کنند که مراد 

عامة امتند حقتعالی گفت چون کسيرا مصیبتی پرسد او این کلمات $ وید صلوات من براو باد 
ای سبحان الله تو ددحق او لفظ صلوات روا نداری ودرحق خودرواداری؟!! T FTT d‏ 
رسیده‌ای او با نوا ع‌مصیبت‌رسیده ual‏ اذا نجمله یکی آنکه چون تورعی. دار TaS‏ 28 در 
حق خود ازخدا رها داری درحق او ازخود روانداری f‏ تودداین‌معنی مصیمی اوباری بتو 
مصاب است وا گر آیت خاص است صلوات خاصاست‌بمستحق اینلفظ واهلش,چه مستحق‌این 
لفظ جزاو وفرزندان‌او کس نیست‌چه شاعر درحق ایشان میگوید 

مطپرا ون oU‏ جیو شم تجري الصاو تَلیْہم' SS‏ وا 


feum وا ها ها و عم جوا موه‎ tenen $a d O^ ohne sordo eint پر میں سے نے جس‎ VIAMAMASAOPROASTIPAA"WPATARRBAERANNANERMARRASOSRRSTATTHAOSRPSTABRKXMHARA AE ہج جد چ جج ۱ج جج لع ط۱۵‎ PH جا جح و ید جو جو چہ دا و‎ A^ Wo «ADR DEE WO OO mm 


s s 2‏ او با حین تا 3 PR à ۳ e‏ الداهر مفتخر "OLEO‏ 
اه "لما را Cas‏ وانضاه صفاک و اصطفاک ponunt‏ اش 
فانتم" الما fune; ge‏ عم الکتاب وماجاغت_به السور(۱) 


ابیات حسن‌ها ني راست‌درشان علی بن موسی الر ضا للام جنن ابیات‌وما نند این‌دددولت‌بنی 
امیه وبنیالعبایهیگفتنده کس منکر نبودآنرا وتومنکر باشی آ نراهما نادر نصب از ایشان بیشتر 
«واولئكهم المپتدون» هم اوست بیانش «اناهدیناه السبیل»درسورة هل‌اتی که‌باتفاق درشان او 
است‌قوله «انما انت منذرو لکل قوم‌هاده فالمنذر رسولاله ولچ والہادی علی بن ابیطالب على ما 
روی عنائمة Ael cos!‏ وغرهم. دفوله تعالی: 

إن الصنا cr os. AT TEE‏ م ci‏ | و اختمر فلا جناح 3d‏ 


کوه صفا و کوه هروه از نش نبهای cla‏ هر که حج خانه کعبه VN‏ سا 


طوف ما ومن تطوع (Ve €) P alo Gor‏ إن الذین يمون 
و 5 oV‏ 0ھ تر es T m‏ دهنده sud «e ous‏ 


^ p ^ 


Pais ou "n ur 2 5 E m" -‏ رما s sas)‏ نت میکند 
سے i z‏ 

o کنند گان مگر آنانکه توبەکنند وتيك شوند وبیان کنند ایشان‎ — ES 
زر‎ i ‫َ 
r eJ و أْالتواب‎ , à MM 


تو به پذیر ند is‏ و من بخشایندهام ومهر بان آنانکەکافر شوند دیمیرند و ایشان‌کافر aish‏ 


y خا لن فیا‎ )۱٥۷( Gri و الناس‎ PSP, Ar pee eU, | 


ایشانند که بر ایشان است لعنت — 3 تا idee‏ همیشه iis‏ در آنجا 


یف eris‏ آلقذاب ولا م نون (Vo)‏ 


سبك تکنند ازایشان عذاب دنه برایشان رحمتکنند . 


(۱) با کند وگریبانہای ایشان آاوده نیست درود بر اپشان روان گردد هر گاه نام آنها برند 
هر کس فرذند علی نباشد هنگامی که نسب اورا بگوگی ازروز گار قدیم فخری‌بر ای‌او نیست. خدای 
تمالی چون آفرید گان دا بیافرید شما داباك ساخت وبر گزید ا ی کسانکه نام بشر سزاواد شمااست ‏ 
شماید داعیان عالم بالا و نزد شما است علم قر آن و آنچه سودهای قر آن آورده است . 


Fa ۱۵۸ آیةع۱۵ د‎ (Y) TA E o 


۳ +“ 
اد زر و و رت یا 


- اعت قوله Lal o])‏ والَروة ( صفاجمع صفاة باشد و Cu‏ نرم‌باشد قال 
امرڈالقیس . 

لماكقل کصفا: الم ل آرز عنها ححاف" 'مضرٴ (۱) 

يقال slie‏ وصفا مثل‌حصاةوحصی وقطاة وقطاو نواة و نوٍیو گفتها ند alio‏ | حداست ودرجمع 
صفوان که‌سا وعصوانو جمعش اصفا باشد کرحی وارحا ودرجمعش صفی آمده‌است Vans‏ وی 
قال الراجز. i‏ ۱ 


پک E‏ ا را سے من" ui‏ 2 اقم n‏ و ۱ wy‏ 
A5‏ وه FEE En‏ وسست قال اہووس : 
حتی US‏ للحوادث مرو" بصفاالمشری vy‏ انقرع (۳) 


وجمعش مروات بود و جمع به پیشترش مرو بود کتمرة وتمرات ونمرءجمرة وجمرات و 
جمر و خدای JW‏ جل حلاله ا معروف خواست که در مکه هست و دلیلش الفو 
لام تعریف عہد است ( من شما ثر 49( جمع شعبرہ وهی‌المنسك alol a‏ الاشعار وهو الاعلام و 
در شرع هرعلمی از اعلام حج که بود از قربان و طواف وسعی آنرا شعائر گویندقال‌الکمیت 
تی خی فخبلا رام تشعزیر تقر بات ہھم' V AS‏ )4( 

وإشعار الہدی اعلامه واصل او ازشعر باشدو آن‌علم بود وتقدیر آیه چنن است کہ « ان 
الطواف ہالصفا والمروة اوالسعی بن الصفا و المروة منشعائر اللہ مضاف حذف کرد ومضاف‌اليه 
بجای او بنہاد چنانکه « واسئل jii‏ € حسن بصری گوید هما من دی الله مراد بشعائر دین 


(V)‏ اسب دا کفلی است مائند سنك سخت که در راهگدذر سیل باشد وسیل سخت خاكو گرد 
از LoT‏ شسته‌وبرده باشد . 
)٢( —‏ نفی بمعنی اثر UT‏ است برپشت آنکه آب ازچاه کشد یاشن وريك که اززیر سم‌اسب 
برجہد و بر یشت آنرسد واین بیت دا دو sind ocu‏ یکی آ نبکه صفت هموادی بت ستوره‌یکند 
که چون ريك وشن بر OT‏ بجہد مانند پای مرغ است که خواهد برسنك صیقلی وهه وار بایستدوچون 
ممکن نیست‌زود برمیخیزد دیگر LiT‏ صفت کسی است که آب ازذچاه‌شودمیکشد و نشان نمك‌بر بشت 
اووقتی آب خشك شود مانند اثر پیخال مرغ است دوی سنك صاف . 
(۳) گویا من سنگی هستم و نشانه حوادث روز گادم در کوه مشرق و هرروز بر آن میکو بند 
ومشرق جائی است در طائف که باذادی بود وسنكدا دلال برای تعیین‌قیمت متاع میکو بید بامشرق 
منی‌است ‏ سنك جمره‌درایام‌تشر یق . (ع)] نانر | دسته‌دسته ممکشیم ومی‌بینیم ایشاترا مانند قربانیپا . 
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است یعنی طواف و سعی از ميان دو کوه ازدین خداست بیانش وله تصالی ہ ذلك ومن m‏ 
گرالله» ای دین‌الله. عبدالله عباس گفت‌منالمناسك از حملة مناسك<جست. مجاهد گفت‌الخبر 
lus dips‏ از آن خبرهااست که خدای تعالی‌جل‌جلاله شمارا باز داده‌است. واصم گت 
ئر اعلام بود براینوجه تقدیرمحذوفي نباید کردن , بعنی این دو کوه ilal‏ مواضع‌عبادت 
خداست جل‌جلاله وبر آن وجوه مقدم که گفتیم dio pai‏ مضاف باید کردن تامعنی مستقیم 
شود . اکنون‌مفسران درسبب نز ول آ یەخلاف کرد ند عبدالله عباس گفت سیب نزول »xol al‏ 
- که درجاهلیت دوبت بودیکی‌را نام اساف ویکی‌را نائله يكي برصودت مردی ویکی برصورت 
زنی اساف برصفا و نائله برمرده‌بود؛ واهل کتاب گفتند که ol‏ مردیوز نی بودند که در GLS‏ 
کعبه زنا کردند خدای تعالی ایشانرا سگ کرد و ایشان‌را بیاوردند برای ن کوهها بنهادند تا 
خلقان به بینتد واعتبار گیر ند چون روز گار بر آمد مشر کان پنداشتند که‌آن برای عبادت نصب 
کرده‌اند چون سعی کردندی ازمیان صفا ومروه دست‌درایشان‌مالیدندیوتقرب کردندی‌چون 
اسلام آمد وخانهٌ کعبه ازبتان پاك کردند بتان‌دا نیز بشکستندپس مسلمانان ازمیان صفا ومروہ 
سعی نمیکردندی که گمان حنان نبرده بودند که از سنت حاهلیت است ونوعی شرك میشناختند 
خدای al AU‏ فرستاد «ان الصفا والمروة من cál fs‏ سدی گفت سب نزول «T‏ آن بود 
که درجاهلیت اهلمکه آواز جنیان‌شنیدندی ازمیان»فا دمروه پس کس طواف نکردی آنجا 
چون اسلام آمدرسول یچ سعی میکرد آنجا گفتند یارسولالله ماهر گزسعی نمیکردیم اینجا 
که این‌جای‌دیوان‌است وعمل‌بت برستان‌است خدای‌تعالی جل‌جلاله آیەفرستاد و بیان کرد که 
سعي کرد نآنجا ازجملةٌ عبادت وارکان حج است. قتاده گفت اهل‌تهامه ازه‌یان‌عرب آنجاسعی 
نکردندی خدای تعالی آیه فرستاد . مقاتل بن حیان گفت کس ازعرب آنجا طواف نکردی 
إلاحمس وایشان قرشی بودند و کنانه وخزاعه وعسامر وصعصعة ایشانرا برای شدتشان حمس 
خواندند ایشان بیامدندورسول‌را BE‏ گفتند یارسولالل امن‌شعائر dil‏ هذا؟ اینکە ماميکنيم از 
مناسك حج هست خدای تعالی این ul‏ فرستاد | کنون‌فقپاه خلاف کرده‌ا ند فی‌السعی بنالصفا 
والمروة مذهب شافعی‌ومالك واحه‌دواسحاق چنان است که سعی ازمیان صفا ومروه ازفرائض 
حج است وحج بی آن درست‌نباشد وا گر کسی رها کندبفدیه ازاو بر نخیزد جز SGT‏ قضا XS‏ 
همان‌را بعینه وا *رازمکه بیرونشده باشدباز آید وقضا کند همچنان که طواف‌خانه کعبه. مذهب 
ابوحنیفه وسفیان ٹوریوابوبوسف وچّل چنان است کها گر باز آید وقضا کند نیکو باشد واگر ` 
نکند وفدیه کند بخونی که بریزد مجزی‌باشدازاد. انس‌مالك گفت وعبداللہ u)‏ وعطاومجاهد 


nnl‏ البقرة (۷) آية٤‏ ا إلى ۱۵۸ جا 
که سعي ازمیانصفا ومروه سنت است اگر کسی نکند هیچ براو gu wer. m ey‏ 
عبدالله عباس وشپر بن‌حوشب وعبدالله مسعود چنین است که«قلاجناح علیہما Yol‏ بطوف‌بهما» و 
Jal mde‏ البیت چنانست کەسعی میان صفاومر وہر کنی ازار کانحج‌است‌هر که نکندحجش درست 
نباشدو کیفیت lo‏ نست که‌هفت بارسعی کندازمیان‌صفاومر وه| بتدابصفا کند وختم بەر وهومذهب 
فقها هم چنن | ست !لا اصحاب‌ظاه ر ازداودو أصحاب اودا بن جر پر ابو بکر ا لصیر فی من اصحاب الشافعی 
و گفتند uno»‏ این‌مقدار بس‌بود که ارمیان ايندو کوه ہ برود وا گر بر کوه نشود با کی D‏ 
مدعب فقا هم‌جنن است الا مدهب ابن‌الو کیل من اصحاب الشافه‌ی که او گوید PA‏ —- 
است دلیل برصحت مذهب مادراین مسائل ax, jb‏ احتیاط وطريقة براءت ذمت‌است وقول رسول 
بیز که او کفت « یاایپاالناس کتب علیکم السعی فاسعواء معني کتب فرض باشد د گر خبر 
جابر وآ نکه رسول gb‏ حون حج کرد بصفا ومروه‌دسید وسعی کرد و گفت ,s‏ له «انالصفا 
والمروة من شعاگر الهفا بدژابما بدهال4» پس آنگه درصفاشدو بر خانه‌نگریست . و ازعبداله‌عباس 
روایت است که حماعتی را دید که سعی میکردند گفت هذا ماورئتکم امکم ام اسماعیل 

گفت این آنست که مادرتان بمیراث بشمارها کرو مادد اسماعیل هاجر چون تشنه شد 
بر کوه صفاده‌ید ودروادی نگریست تا کررا بیند از آنجا فرو آمد 249345 وبر مروه 
شد بنگرید و کس‌را ندید تاهفت بار همچنین کرد خدای تعالی درمناسك حج واجب کرد 
موافقت او را چون ببطن الوادی رسد مستحب آنستکه بپروله بدود و گوید « دب‌اغفر وادحم 
وتجاوز عما تعلم انك انت‌الاعز الااکرم»اهلاشادت گفتند اشارت درسعی با نستکه سائل محتاج 
چون بدرخانه مخدوم ومقصود رسد نیارد(۱) هجوم کردن و پیکبار فر ازشدن متردد می‌باشد و 
آمد وشدي میکند | نتظاردستوریرا. حاج هه چنین کند پیش از آنکه درخانەشود تا تشبه e» jS‏ 
باشد بسائل محتاح که گرد در سرای پادشاہ میگردد و طواف میکند تا که باشد بارش 
دهند. قوله o)‏ حج (nc‏ ای‌قصدالکعبة هر که اوحج خانه کند یعنی قصد کعبە کند و 
حج درلغی قصد باشد ودر شرع نیز قصد باشد جز که قصدی مخصوص بود دردقتی مخصوص 
بجای مخصوص بر اداء مناسکی مخصوص د این از اسماء مخصوصه باشد چون صوم 


وشاعر گفت : 
راهب تنج بنت المقد سر ذي بر جد و منعد و برانس, (Y)‏ 
تل جریر گفت حج کثرت اختلاف باجای بود کما قال المخبل‌السعدی : 
(۱) یعنی نتواید . 


(Y)‏ منمد مصحف کلمه نامعلوم است ومەنی بیت آنکە ؛ برای داهبی که آ٥‏ آهلك za‏ المقدس 
کرده و گلیمی ددبر وبر نسی در سو دارد . 


وآشهدامن عوف EUCES e‏ 000 حجون بت الاب قان الم (QUAE‏ 


چون مردمرا بسثاز باخانه که با یدشدن پکبار برای‌طو اف ردارت و یکبار برای‌طواف 
عمره دیکہار برای‌طواف اللساءویکباد برای‌الوداع آن راحج خوانند ( أواٴَعتَمَر) من‌العمرة 


l ° وهی‌الز باره قال الشاعر‎ 
)۲( بعد و" صتر‎ EXT EN ade Qm jaaa” y "ual 


داصل عمره درلفت آقامت‌جای‌بود برای عمارت‌ودرشر عبردووجه بود یکی عمرۂمتمتع 
که اوللبيك بعمره زندچون از آن‌خلاس شود لبيك بحج زند و آن فرض آنان باشد که نه از 
حاضران مسجدالحرام باشند وحدش آن بود که ازخانۀ او تابمکه‌بیست وهشت Ja‏ (۳)بیشتر 
باشد و آنانکه حاضر المسجد الحرامباشند فرض ایشان‌قران یاافرادبود. ودیگرعمر؛ مبتوله 
و آن‌عمره‌مفرده باشدو آن‌همه وقت‌شاید کردن وفاضلتردرماه رجب‌باشد (فلااجناح عليه )أی 
لاحر ج‌علیه ولا ثم بزهی (ع) نباشداوراداصل اومن‌جنح اذامال فی‌قوله‌تعالی « وان جنحواللسلم ۱ 
iie dei‏ له ( آن" یط ف_بهما)وتقدیر چنا نست کهیتطوف‌بهماتاء‌را بدل‌بطاء کرده‌بر ای‌قرب 
مخرج و آنگەدرطا, ادغام کردند وطاهر این اعظ دراباحت ورخصت استعمال کنند ۳ اگر جه 
و اجب وندب مشارك باشند دراینحکم واز اینجا خطافتاد آنانرا که بنداشتند ندبست واین‌خطا 
است اعنی ظن ایشان برایآنکه اگر برظاهرموضوم حمل کنند اباحه فائده دهد واین‌محال 
است 223 عبادات د گر آنکه واجب وسنت در این باب مشار کند او را یعنی فی دفع الجناح ۱ 
عليه وانما حق تعالی باین لفظ فرمود برای آنکه »^ اعتقاد کرده بودند که در آن جناح و 


(۱) زبرقان لقب حصین بن بدد صحابی است‌اذ قبیله‌بنی عوف وسیدآ نان بود دسول صلی‌اله 
علیهو اله او دا ولایت صدقات قوم خود داد و این شاعر گوید ديدم فرود آبندگان oL‏ آهنك 
خانه ذعفر ان T‏ لود زبرقان میکردند و دد بعض کتب سب الزبرقان است يعلى جامه نازك زعفران 
آلوده او . 

. فرزند معمر هنگام زیادت کردن قصدجای دودی کرد ازجای دوروشکیبائی نمود‎ (Y) 

(Y)‏ تصحیف از کاتب ناسخ استدصحیح چپل دهشت میل‌است که شانزده‌فررسخ باشدوهیچکس 
Samat‏ وهشت ميل نگفتة است . 

)٤( 2‏ بزه بفادسی گناه است . 


Pd 
fo 


iz ٠ه۸ىلإ‎ ٥٥١ البقرة (۲) آیة‎ -Yai 


حرح‌است برای آنکه پنداشتند که‌اقتدا 0 ستان است چنانکە درسبب نزول گفته 
شد وخلاف آنانکه در وجوب سعی خلاف کردند منقرض شد ا کنون اجماعست بر وجوبش و 
خلاف در آنست که ر کن‌است یار کن نیست و شرط هست درصحت حج یانیست و دلیل دیگر 
بروجویش خبر ابوموسی که گفت در آمدم ورسولرا ببطحاء مکه یافتم مرا گفت چه لبيك‌زدی 
گفتم بروفق لبيك تو گفت‌نیك کردی آنگه گفت طف يالىىت واسع بن‌الصفا والمروة ثم‌احل 
اکنون طؤاف خانه بکن وسعي ازمیان صفاومروه و آنگه حلالشو ظاهر امررسول SERE‏ بر _ 
وجوب‌باشد فوله ( یمن E TEX‏ ) حمزه و کسائی‌خوانده‌انده‌فمن gda‏ ع‌خیرآ»بیاء و 
تشدیدطاء وواو واصلاو: یتطو ع بودہ هم آنچنان کردند که گفتیم فی‌قوله دان یطوف بہماء آزقلب 
وادغام. ومفسران درمعنی اوخلاف کردند اما مجاهد وابن زید وعطا که مدهب QU‏ ندبست 
ou‏ مك کرده‌اند باین آیهوجواب ازاو برفت و آنانکه وجوں گویند گویند این منفصل 
است‌ازسمی. . حسن بصری گفت مراد آنستکه هر که نفلی وسنتی کند ازساگر ابواب شرعیات‌از 
نجفوروزه وجز آن . مقاتل و کلبی گفتند فمن زاد علی‌الواجب فی الطوافیعنی هر که طواف‌سنت 
کن p j‏ دیگر گفتند مراد آنستکه‌هر که عمرۂ سنت کید ( فان اللہ شا ی e‏ )خدای 
pc‏ او مشکور کند ومراد ہشکر از خدای تعالی مجاز dii ed‏ و مقابلة بخبر 
باشد وإنما شکرخواند آنرا تالطیف ترلفظی گفته باشد تامکلف راغب شود بطاعات و داناست 
بانچەتو کنی DEL‏ هیچ اندذہ بسیار بنهان‌نما ند تابداند مکلف که رنچاو در آ نچەکندپوشیدہ 
نیست » و گفتند معنی شا کردرخدای تعالی عزوجل آن باشد که oo‏ الیسیرویعطی S,‏ آنکه 
اندك بپذیردوبسیار بدهد من‌قول العرب دابة شکور چه‌فربپی اوبیشتر ازعلف خوردنش باشد 
وعلیم یعنی ءالمست باخلاص مخلصان ونفاق منافقان وریاء مرائیان . 
قوله ( iO]‏ كمون Tl‏ نا منالبَّنارت) آنانکه‌پنهان میکنند یعنی رؤسا 
واحبار جپودان آ نچه مافرستادیم ازتوراة واحکامحلال وحرام اووحدودوفرائضاو( وآلبد ی) 
ونبوت رسو ل مام P Es‏ گفتازعبدالعباس za laS‏ در کم اشرف و کب اسد وعبداللەصوریا 
آمد که‌ایشان احکام تورية پنہان کردندطمع خطام دنیاراء عکرمه گفت ازعبدالل عباس که‌سعد 
معاذ ومعاذ جبل جماعتی احبادرا گفتند شما هیچ ذ کراین دا درتورية یافتی گفتند نه خدای 
تعالی این آیه درحق ایشان‌فرستاد واگر حمل کنند برعموم اولیتر باشد وا گر درست شود که 
آپت درحق بعضی آمدہ منم نکند كەحکم اومتعدی‌باشد بدیگری ولیکن‌به دلیل . عطا گوید 


n———— —-————————————————‏ 
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ہے ات aem x Pleni wet AUN‏ ن 
هیچ حدیث نکردمی‌شمارا و گفتند آن آیه کدامست این آیە برخواند,و esye‏ روایت کرد از 
حمان که او گفت یکی ارمعرو فان صحابه و از کرد آنگه گفت اگر نہ FU‏ هست در ۱ 
کتاب خدای تعالی عزوجل من‌حدیث نکردمی شمارا بخبری از اخبارر سول ت گفت‌هر که 
e‏ نیکوباز کند AX bis‏ و حون بدیگر نمازرسد همچنن کند حدای‌تعالی عزوحل آن گناه 
که‌او کند از آن نماز تااین‌نماز بیامرزد گفتند آیه کدامست این آیه برخواند. وچند صحابی 
روایت کردند این اخبارداچون انس‌وجابر وأبوهریره وعبدالله مسعود که رسول ا گفت«من ۱ 
علم بعلم فکتمه exl‏ یوم‌القيامة بلجام‌من‌النار» و بد گرروایت ٭جیی, بەیومالقیامة ملجماًبلجام 
| من‌نار» و بد گر روا۔ بت لقی ال بوم‌القيامة ملجماً بلحام من نار» و بر حمله معنی Sal‏ هن کسی 
که‌اوعلمی داندواودا از آن‌بپررسند پنپان کندفردای قیامت‌اور! بیارند لگامی از آتش بردھن او 
کردہ. وعبداللعباس روایت کندازرسول WEuS‏ که او گفت علماء این‌امت دومردند یکی Sal‏ 
خدای تعالی عزوجل اورا علمی داده‌باشد اہ برمردمان بذل xS‏ وبخل نکندبان وبر آن‌طمعی 
نستا ند (۱) وببہایاندك نفروشد او آن ast‏ که‌براي او ماهیان ددیا ومرغان هوا و els»‏ رمین 
استغفار کنند و کرام الکاتبین‌همچنینه باپیش خداشودسید وشریف ودیگر مردی‌باشد که خدای 
تعالی جل‌جلاله اوراعلمی دهداوبآن علم بخ لکندبر بند گان‌خدای‌تعالی وبر آن‌طمعی بستاند 
و آن ببہا بفروشد فردای‌قيامت اورا بیارندلگامی از آتش برسراو کرده برمجمع قی۔امت و 
فرشته براو ندامیکند کەاین فلانست پسر فلان خدای عزوجل اورا علمی داد در Us‏ او بر 
بند گان‌خدای بان بخل کرد وبر آن طمع گرفت las‏ بفروخت اورا همچنن معذب‌میدار ند 
تاخدای تعالیعزو جل ازحساب‌خلقان بپردازد. این‌اخبارجمله‌دلیل میکند کهآیه برعموم‌است 
وهر کس که چیزی ازعلم دین‌پنبان میکند داخاست تحت این آیه و آیاتی که مثل این در این 
سوده‌وسورة آل‌عمران . و کتمان تر AM‏ چیزی باشدباحاچت بان قوله «البینات» درعموم‌او 
داخل باشد هرچه خدای تعالی فرستاد از کتاببا ووحی به پیفامبران بیرون OUS‏ و قوله « و 
الهدی» جمله dal‏ وبیانازأدله عقلی دشرعی داخل‌باشد در آن واین ازجملةٌ فروض بر کفایت 
است یعنی این بیان کردن وتمهید وتقریر این آدله کردن بحسب حاجت چون بعضی بآن قیام 
کنند ازباقی بیفتد ( من بعد مابشتاه لاس فالکتاب ) پس‌ازآنکه مابیان کردیم‌برای 
وو ا PEU‏ وسر PEPPES POY‏ یاطعمی بتقدیم عین برمیم . 


'c Mo TIT (x) البقرة‎ ۳۹ 


دو اد چا لے چو جج ہو و با ہج مم بے ےج و وو جے وخو ع عا مع اه و اج کر 66 ۵۵ 4 کک ث اه ده - ۰ جح سس جج ZELELI‏ ما جع سط تہ و جے جح جج ×× جج ۷٭د ۷ زج . جح جوا اہ اد با یہ حہہ کا LETERA‏ سکھہ UTI‏ ها و جن وو ےد و ہب جج جج IDILLSIRSSEPRRREEEIRIITIIIIIIPE‏ 


مردمان در کتاب کس‌را حلال نباشد که بنہان کند ole‏ خود 5:558 علم ماپوشیدہ نباشد 
ومردمان بان منتفع شوندچون حال‌چنن‌باشد کتمانش حرام بودهر که چنین کند ( روشك 
یلمنهم الله ) [ نان‌باشن د که خدای‌تعالی‌برایشان لعنت کندو اعنت کندد گان وأصل لعن طردو 
ابعادباشد چنانکه بیان کردیم من‌قول‌الشیاخ وقدوصفماء ورده: 
”ذعرات' به القطا و نقنت" عنه" مقضاماللائب کال جل این (۱) 

ای المطرودالمبعد ودرشر ع مراد باوابعادباشد اذرحمت وثواب, قوله تعالی ( و eS‏ 
اللاعنون" ) قتاده گفت فرشتگانرا خواست وبیغامبران را ومەؤمنان را. عطا گفت st‏ انسند 
مجاهد گفت هوامزمین‌است حتی‌العقارب دالخنافس. عبدالله عباس گفت همه جانورانند مگر 
جن وانس؛ ضحاك گفت چون‌کافررا and‏ رنبند فرشتگان سوّال بیایند اورا گویند من ربك و 


Wma (P HW 4+ ‌ ٘ٗ+ + 4 یی‎ 


هن + eL‏ ومادینك. ae‏ خدایت کیست وپیغمبرت کیست ودیست چیست گوید ند نممطرقەای از 


Pd 


sl‏ نش بدست دار نداورآر<می A3)‏ جنانکه همه حالایق بشنو do‏ مگرجن‌وانس (x) b‏ وهی چ کس 
نباشد که آن‌آوازېشنود وال اورالعنی کند فذلك «قوله أُدلئكیلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون»منکر 
ass‏ اورا کرت نت Elias‏ کنت فی الدنیاه ندا نادی که دردنیای هه‌چنن نادان‌بودی(۳) 
üle |‏ مسعود گفت هر آن دو وکس که دیگررا cld‏ کنند لعنت Dist‏ شود ووس فرود آید 
آنرا که لعنت براو کر دہ باشد مستحق نیابد بان کس باز گردد که لعنت کرده باشد اودانیز 
مستحق نیابد باجهودان باز گردد فذلك قوله ویلعنہم الله دیلعنہم اللاعنون» مجاهد گفت ببایمند 
که عصاة بنی esl‏ دا لعنت کنند حون قحطی پدید آید گویند بشومی گناه شماست که بادان 
ازما باز گرفتند . 

فوله (! 3I‏ بن تابو !) تامگر آنانرا که ایمان آوردند وتوبه کردند حق‌تعالی IST‏ 
ul‏ رسانید پوشند گان دہنہان کنند گان را حواست PE‏ نوهید نشو ند وبدانند که 
ایشان را طریتی‌هست بخلاص‌خود دمتم‌کنند درسرای تکلیف ازآنکه خویشتن برهانند گفت 


(V)‏ این بیت در صفحه )۱٥۹(‏ گذشت ELSI‏ شاعر مخضرم است هم اسلام دا در یافت دهم 
جاهلیت دا و این‌بیت درومف ai‏ است که در کناد آن فرود آمد . 

(Y)‏ گاه باشد که را یس از کلمه‌مستمی آورد . و cula;‏ یعنی هر گزدانا نباشی 

oll (r)‏ خلق TM‏ بیپوده وعبث پندار ند وایمان نداد ندبفاعلحکیم که‌همه مو جودات‌تابم 
حکم وبند وطالب غایت معین که خدا آنپادا برای آن آفریدہ پس همه موجودات از OUI‏ تبری 
جوبند و خود در قبر خطای خود رادریابند و از فرشتگان عذاب گوشمالی خورند نعوذبالل . 


id l Y= t ۱ T 


e کت‎ mn Hh e FÉ hem i p بر رہ‎ 


این همه هست مگرآنان راکه "m" "ur mper wo‏ " و حملش 
کردن برعموم از کفروجمله گناهان‌اولیتر باشد» وبیان us S‏ که‌توبه پشیمانی باشدبر گذشته 
وعزم در آینده بر SGT‏ مثل‌آن نکنند( و أصلحُوا) وعمل خودسره(۱) باز کنند فیمابینهم و 
بین د بهم . کاری که ازمیان ایشان وخدای باشد باصلاح آرند.اصم گفت ol‏ خواست که اص‌للاح 
کنندبعلم آ نچه‌افساد کرده باشند بجهل( و ینوا ) وبیان کنندآ نچه کتمان کرده باشندازصفت 
رسول E‏ و آیت رجم. de‏ جریر گفت « ینوا » یعنی توبه اظپار کنندباخلاس عمل obl.‏ که 
ایشانرا کفر وعمل‌باطل دیده‌باشند.ایشانر ابرایمان وعمل صالح‌بینند ( فأو الك آترب علنهم) 
من توبه‌ایشان قبول کم يقال تاب العہدإ لی اللہ وتاب الله علی‌العبد ( وا التو اب الرحم )بیان 
این آیت کرده شب د هن آنگه حکم آ نان گفت که اصرار کننند وتوبه نکنند : 
PA Aot (‏ "وا Vus‏ وم (CSS‏ واواو ل عطف‌است‌ودوم حال گفت آنانکه 
بر SN‏ کنندتا uas‏ ند( و لك" CE e‏ 'الل (LR VI‏ ایشان آ نان باشند که لءنت‌خدای 
تعالی بر ایشان باشده لعنت فر شتگانو لعنت‌مردمان‌جمله, قتاده و ربیع گفتند به «إنس» مؤمنانرا 
خواست ابوالعالیه گفت این روزقیامت باش که کافران را بدارند J'l‏ خدایش‌لعات کند ویس 
فرشنگان وآ نکه مومنان» سدی گفت هیچ دومتلاعن نباشند که یکدیگررالعنت کنند والالعنت 
ایشان بر کافران گردد لقولد « آلالعنة الله على الظالمین » برایآنکه کافرسرهمه ظالمان است 
ولعنت از خدای تعالی هم بقول باشد هم بفعل .ا نچه بقول باشد برسبیل نفرین باشد کقوله 
تعالی « و ان عليك لعنتی » و کقوله « الالعنة الله علی الظالمین € . VIE‏ بفعل بود ایع‌اد 
مستحق لعنت بود از دحمت وئواب بہشت حنانکه بیان کردیم 1 as‏ از ماجز بقول asl a‏ 
پرژجه نعرین . 
(خالد ین فیہا ) نصب اوبرحال بودي‌ای مقیم یعنیدد آ نجامؤ ہد ومحلد باشدببقاخدای 
تعالی تخفیف عذاب نکند ایشان‌راودر«فیما»ءخلاف کردند بعضی گفتند ضمیر عایداست‌بالعنت؛ و 
بعصی گفتزد بادوزح نها یشان [Et‏ ایند و olas à‏ پرایشان‌بسر بد و نه‌پمیر ند تا بازرهند ونه 
عدابشان‌رافتوری و نقصانی باشد (و لا hb e‏ ون ) بعضی گفتند از ظراست و نظر رحمت باشد 
آنجانه برایشان رحمت کند خدایتعالی عز وحل وبعضی گفتند از إ نظاراست و آن امپال‌باشد و 
نه ایشان را مہلت دهند وا s‏ تاتوبه گنند واصلاحی کنند و Saly Ql puia ias‏ از 


)۱( سر è‏ یعنی یکو 2 بی عیب s az$ joyas‏ بادد گر بەعمل تیکو باز گردند : 


513 ابع (۷)آیة لى‎ IM 


HO de dt m eu do an‏ - یں 


انظاراست ہم T‏ ی امہال m dli‏ است Si,‏ بقیامت "em adc‏ وتو به a‏ نباشد 5 خلاف 
E Jui.‏ سی تو و ipe Tola‏ مأمور به —- Tape;‏ نحا 


قوله تعالی : 
۳۹ 
وک |4 واحد y13] Y‏ هو الرحمن‌الر (vo) em‏ إن في خلق السموات ۱ 
cla‏ جا بك خداست نیست خدا ۶ ی مگر او مخشاینده و بخشایش گر بتحقیق Bi b.‏ آسمانها 
"ME. ۰ EU‏ رز ۶ وه e- g‏ 
والارض واخدلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري ف P‏ ھا ينغم الاس 
و رمین وآمد و تد شب و روز e ele‏ کند ا 


Y به الازش فد موم 1 ر بت فیہا من‎ url اه من السیاه من ماء‎ Jules 
از آ۔مان اتی پس زنده ا بات زمین را ویس مکش برا شد دراوازھ‎ daz. وآنچه بفرستاد‎ 
داب و تطریف اليا والسحاب اکر بين السمآء و الأزض لابات, لقو م‎ 
و گردانیدن بادها و ابیھا ی" و سا سا آسمان و زمین آیاتی هست مردمان‎ vedi 
یت‎ did نداد‎ dl و من الناس 2 من تخد من دون‎ (vv) cux 
میداد ند ایشانر! چون دوستی‎ EE ھا را ازمی‌دمان کسی‌هست که‎ 
ظلموا اذ کون المذاں‎ CUI 2 3 p" 2 C asl PAI aii E 
wlis an. بینند ظالمان یھ‎ Sis دارند سخت‌تی دوست 2 خدای را‎ Sit خدای‎ 


"EP al تبرء‎ 3] (v) جميما و أن الہ شيد 4 لقذاب‎ A MEER 


که قوه خدارا باشد همه و خدای سخت عذاب Gal‏ چون بيزارشوندآنانكەپىروىكىدەباشند 


- ن اتبعوا QUIETE AM Us‏ وقال لین نبا 


otl |‏ زا A‏ آ نان که LS‏ عذاب و بر eda.‏ شوند برأیشان یا وگه ا ils‏ 
3j‏ ۷ رامنا کذ لك ؛ ,الله آعا لیم حسرا 
g ud y‏ فنتبر» منم م I» E‏ رم م حسر ت 
| گرهیچ‌ماراباز گشتنی بوونانبر اکنیم dis plu ae‏ ا باز نما یدبا بشان‌خدای کرداررشان! ندوهها 
p-‏ ٭ے a?‏ ت“ 
ers‏ ومام oe‏ من GUI‏ 
i2 - l -‏ - 23 


. آینده از دوزخ‎ O3» oU lani, ایشان‎ E 


۱ 00 S ODOR OER DNDN WYRE E Bm O DRO SNH DY TA  ئ١99۷٣3۶‎ ar eee a چا یادخ لد لہ‎ hs هد جر‎ hebu Fd e RR OEIL DR E ید‎ E MERETUR D E جا‎ A p c Ww A حر پا‎ Rt 


قو له ) dM R2»)‏ واحد Wr O PR oer‏ نام 


بزر گترین خدای تعالی‌درسورة البقره‌است‌فی‌قوله «والیکم اله داحدہ . ودرفاتحه و آل‌عمران 

ومغبرة بن سبیع‌المجلی روایت کند کەھر کس که "WEN‏ ازسورة البقره بخواند حون‌بحواهد 

خفتن هر گزقر آن فراموش‌نکندچهار آیه ازاول سوره وددآیه من قولەتعالی «والېکم‌الهواحده 
و آیةالکرسی‌وسه آیه از آخرسورہ حقتعالی دراین ددآیة تفریر وحدانیت خود کرد وددآية‌اول 
توحید خود گفت ودرآیة دوم ادلڈُآ ن گفت قوله ہوالہکمالہہ فعال‌باشد بمعنی مفعول کالکتاب 
والحساب یعنی‌معبود شمایعنی مستحق عبادت ازشماچه لفظ اله مشتقازألہ است و آن عبادت‌بود 
چنانکە بیان کردیم فى أیةالتسمیة: وخطاب بای ul.‏ باحمله کلفان‌است حقتعالی گفت‌معبود 
شما وخدای شها که استحقاق عبادت دار: بخلق اصول نعم(۱)ازحيوة وقدرت وشہوت ونفرتو 
کمال عقل بك خداست که هیچ دات بااومشار کت ندارد. درقدرت oils‏ پس ددأین متفر منفرد 


است وانماز ندادد. و مع آنکه ما گوئیم خد خدایکی‌است بر حپاروحه بودیکی s M A ٠ SGT‏ نظیری 


و کفوی نداردجنانکه گوینده‌فلان فریدء‌صره وواحددهره» کسی را که درفن خودبی نظیر باشد 
دوم آنه منفردبود بالپیت واستحقاق عبادت ت سوم آنکه‌تجز ی ی وتبعیضِ براوروانباشد . جہادم 
آنکه درصفات ذات منفرد | ست ازفدیمی(۲) 253 ENG‏ واین <مله راحوں تی ou‏ 
مرجع iLL‏ معني بود و آن آن‌است که منفرداست بصفت ذات(۴) ) ol»‏ صفتی است که ت که هیچ‌ذات 
ازذوات اورامغار کت نک رد نک ص۵ -, ات که له cul iia‏ دره درمخالفتاو ٰ 
سایرذوات d»‏ وهم‌اواثر 5 ردی درممانلت اگره ثل بودی اه $59 اورا را مماثلت هم بآن کردی « JU‏ > تعالی 


عن ذلك علواً کبیراً eei‏ چنن مضادہ € 20 بودی اورا این صفت کردی پس آن‌هرسه 


قسم داخل است دداین» وتحقیق درتوحید آن است که اوذاتی‌است که درصفت الہیت باین‌معنی 


(Y)‏ متکلمان قدیم گویند خداوند خالق اصول نعم است وبمذهب حکما دمتکلمان اغیر او 
خااق همه چیز است آذاصول p a‏ موثری غیرادنیست وهرچه جزاو بینی‌معدند بمشیت وتآئیر او 
J‏ همچنانکه حق تعالی مؤثر در حدوث است مؤثر در بقاءاست وممدرا r‏ ل ى L‏ آنکه مردی 
چیزی دا روی آتش بگرداند و 7 نش آنرا گرم کند گرم کنندہ E‏ نش است و آنمردمعد . 
(Y)‏ یعنی از قدیم‌بودن . 
(Y)‏ باصطلاح متکلمان ھرچیزی غیر ازع‌فات عارضه صفتی دارد که‌ذات اواست ودراصطلاح 
حکماہ ماهیت unm anal‏ اعم اگر دو چیز J^‏ هم باشند درصفت‌ذات مشتر کند وا گر ضدهم باشند 


درصفت ذات مبابنند . 


ETE‏ البقرة (n)‏ آية ۱۵۹ إلی ٠٦۳‏ جا 


LY DIN Ale DV IF ود و و و وا‎ NEE INN: 0 dia Ao um pe dli at HY Û) HOY: o رک از‎ d Mio m E UU AR Ó Hb HE O IE و و‎ AE BA جح از جر‎ Fn ہے جے‎ 


که گفتيم مه مشارك ك ندارد* و فایدہ بود د یکی‌اثبات FEART‏ امثال واشکال Got‏ 
af‏ دلیل بود بر بطلان قول ملحدانوثنویان وترسایان وصایئان و مشبہان ( لاله الا هو ) 
لانفی‌جنس‌است برای آن اسم دا بنا کرد بااو برفتح‌معنی آن است که هرچه اثبات کر دندار باب 
معبودان همه منفی‌است وصلاحیت الپیت‌ندارند داستحقاق عبادت مگر خدایتعالی عزوجل که 
موصوف‌است باین صفت sul,‏ کلمه کلم اخلاص است وسیت کلاس است ITO MRT‏ ین تمسك 
بعروۂ وثقی کرده باشد کقوله تعالی: « فمن‌یکفر بالطاغوت ویژؤمن dil‏ فقد استمسك بالعروة 
الوثق یلا انقصام لہاء واین کلمه‌تقوی است کقوله تعالی «وألزمم کلمةالتقوی» واین کلید بہشت 
است کقوله yap‏ : « مفتاح الجنة لاله الاالله € واین حصن حصین است از آتش دوزخ کتوله 
عزوعلا : « لاله الااللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عدابی» گفت «لاله !لال حصنمن 
است در که درحصن من باشد ازعذاب من یمن باشد. واخباردرفضائل این کلمه بی| ندازه‌است 
درموضعی که این کلمه آید گفته شودانشاءالل تعالی حل‌جلاله . 

Rol‏ حقتعالی دو اسم دا باین کلمه پیوست ه منبی است ازنعمت خدای تعالی 
بر بند گان واز رحمت او برخلقا نش وهو (الر Joe‏ حم ) و تفسیر این برفت در یت تسمیه 
قدیم جل ado‏ حون ذ کروحدانیت خودبکرد مشر کان گفتند « کیف یسع‌الناس‌اله واحدهء‌این 
همه مردمان را di‏ خدای چگونه بس باشد حقتعالی "E‏ ف رستاد : 
) ان" Le d‏ السموات و الاار ض۔الایق) گفت بخلق او کفایت بودوحاحت نداشت بباری 
وانبازی در نگاهداشتن cale‏ هم حاحت ندارد و 2<پی است این در سیت نزولا رة . سعید 
جبیر گفت جہودان رسول را EE‏ گفتند d‏ با ما نمای چنانکه پیغمبران دیگر دا بود .و 
بدیگر روایت مشر کان عرب جہودان را گفتند آیات موسی جه بود ؟ ایشان گفتند دست بیضاء 
و فلق وریا وقلب عصا و مانند این. ترسایانرا گفتند آیات عیسی چه بود ‏ گفتند احیاء مو تیو 
ابراه أ کمه وآبرس. آنگه رسول هل را گفتندتو نیز از خدای در خواء‌تا کوه صفارا بازر(۱) 
کند تاتو درکار خود صرف کنی گفت بار خدايادانی که جه میخواهند از من خدای گفت من 
اینکه ایشان میخواهند بکنم ولیکن اگر ایمان نیارند ایشانرا عذابی کنم که کس دا عذاب 
نکرده‌ام رسول EE‏ گفت من نخواهم بارخدایا که رها کنی تامن ایشانرا دعوت کنم‌پمدارای 
روز بروز خدایتعالی جل لاله این aT‏ فرستاد ob‏ فی‌خلق السموات و الارض » گفتددخلق 
آسمان و زمن و آنچه از پس اینست !یشانرا آیاتی هست دوشن تر و نافع تر از کوه صفا که 
(A)‏ ما گویم SEP S‏ با نیاودیم . ۲ / 5" 


زر کنم S‏ گویند ایشان از اودلیل سے dina‏ خدا دلیل خواستند پرصحت نوت 
او و این جواب مطایق سؤال نیست جواب انست که eS‏ رسول REE‏ ایشانرا دعوت کرد 
بمعرفت و عبادت خدای که قادر asl‏ بر این حمله و این فعل او adla‏ و چون ایشان نظر 
کنند بدانند که این جمله از فعل خداست و کس براین قاددنیست مگر الله تعالی ایشانرا علم 
بصدق اوحاصل آیدچون علم بصدق او حاصل شد علم slogu‏ حاصل باشد . ۱ 
ous‏ لق السموات والارض ( خدایتعالی جل جلاله در این aT‏ هفت دلیل 
ذکر کرد بر وحدانیت خود اول خلق آسمان و زمین دوم اختلاف شب و روز سیم کشتی VEN‏ 
چہارم بادان زمین زنده کننده پنجم انواع جانوران زمین ششم گردانیدن یادها هفتم ابرمسخر 
از میان آسمان و زەین و هریکی دلیلی باکه‌دلیلهاست بر وجود دوحدانبت قدیم جل جلاله 
وهر یکی نەمتی بل نعمتہااست از خدای‌جل‌جلاله: آماخلق آسمانوزمین نعمت بااو آ نست که‌خدای 
تعالی‌جل‌جلاله زمین ببساط دفراشو بستر وقرار گاه وخفتن گاههمسکند آمدوشدما کردچنانکه 
گنت «حعل لم الارض قرار d‏ د وحعل لکم V»‏ بساطا» m‏ جعللکم da» "NUM TD‏ 
لکم الارض کفاتاً آحیاء وأمواتاً » آنگه آسمان را سقف ما کرد و آنرا بماه و آفتابوستار گان 
بیاراست آفتابی که‌جرمش از مادور است والا مارا بسوختی بفرط حرارت و شعاعش‌نزدیکست 
تاہضیاء وحرارت اوبروجهانتفاع منتفع می‌باشیم . وماهر! بروجهی نپاد که ما بدان عدد سالو 
ماه عیدانیم برای pii‏ ديني و دنیائی وستار گانی سیارة هفت در دوازده برح بحسابی مقدر 
برای اعتبار وانتفاع و آن دیگران برای زبنت چنانکە فرمود Ub‏ زینا السماء الدنیا بزینة 
الکوا کت » وبعضی ذیگربرجوم شیاطین کرد چنانکه گفت ٭وجعلنامارجوماًللشیاطینەآ نگه 
وجه دلالت از او آنکه چون ما نظر کنیم در اختلاف احوال او مارا دلیل باشد بر حدوث او 
وحدوثاہ مارا دلالت باشد در احتیاح اوپمحدثی قادر (۱)چه ازعاجزفعل درست نیاید: وعالم 
— چه از Jalo‏ فعل باین إحکام وانقان درست نیاید و هم چنین احوال و احکام این افعال دلیل 
باشد برصفات او یکیک آنگاه | نرابرداشته‌است بی عمادی اززیروعلاقەای از بالا لابد اورامسکنی 
باید که آنرا تسکین دهد Lam‏ گر همه‌عالم جمع‌شوند تاسنگی معلق دز هوا بدارندبی‌عمدی 
یا علاقه‌ای نتوانند پس این دلیل باشد بر آنکه دازنده و آفر Baca‏ این‌بخلاف دیگرموجودات 


(۱) این طریقه متکلمان قدیم است که گویند علت احتیاج اشیاء بآفریننده حدوث آنها است ‏ 
اما متکلمان اخیرمانند خواجه نصیرالدین‌طوسیوعلامہ حلی زحمہماالل کو an‏ علت احتیاح امکان‌اشضت 
نه حدوث و دد این باب باحکماء موافقت کر دند ۰ 


'c vw divos البقرة(۲)آية‎ ۱ zi 
باتفا رما کول‎ I وثمار حندانکه‎ mama یات وتان‎ 045225 AT است‎ 
ومشروب وملبوس وأدويه وأغذيه وعقاقیر و نبات مختلف اللون والطعم والریح والطبع بعضی‎ 
مضر؛ بپری همه منقعت بپری همه مضرت وبپری هم منفعت هم مضرت‌چنانکه‎ gan نافع و‎ 
(2736, PA خواست و مصلحت‌شناخت و دانست که صلاح خلقا نست بیافرید (واختلاف‎ 
آمد وشد و گشتن و گردیدن شب وروز, شب ازپس روز میآید و دوز از پس‌شب و این اختلاف‎ 

که‌آمد وشداست هم از آن اختلافست که حیزی محالف جیزیست Ve mw‏ این‌جون تحقیق . 
کنی اختلاف | کوانست و | کوان مختلف متضاد باشد آمدن خلاف شدن باشد بل سد او باشد 
ودر دیگر ca T‏ فرمود که «حمل اللیل والنپار خلفة € أ ى کل واحد منہما یخلف صاحبه هر 
یکی از ایشان خلیفه وقایم plia‏ صاحیش‌است حون او برود خف او این VACHES‏ 
او باشد واین فول‌پیشتر مفسرانست؛ عطا وابن کیسان گفتندمراد باختلاف شب ودوزمخالفت 
ابشانست یکدیگر را درضیاء‌وطلام و طولوفصر» و لیل جمع ليلة باشد كتمردتمرة و اين جمع 
جنس باشد ولیالی‌جمع لیاستء نہار واحدا۔ت برقوله‌ضی «جمعش نهر باشدمن — 
"لو PY‏ يدان هلكا _بالضمرر رید لیل, و ترید بالنهر (۱ 

دبرقول درست ليل و نهاراسم جنس است ء در لیل یکی دا MN‏ ونہار را m‏ 
از لفظ او نباشد لفظی که بجای لیله باشد یوم بود وتقدیم شب‌بروز برای آن کرد کەحقتعالی 
شب پیش از روز آفربد بل روز از شب آفرید قوله ٭وآیة لهم الليل نسلخ منه النهار» حقتعالی 
حپان بیافر ید مظلم بود آفتان و ماه بیافریدیکی را آیت روز کرد و يكي را cO‏ شب بهء‌ض 
دیگر گفتند این تقدیم وتأخیر ایجاب تفضیل نکند برایآنکه«واو»ایجاپ ترتیب نکند نبيني 
که lucu‏ ی چگونه گفت«بیم و صلوات ومساحد» کلیسای تر۔ایانو کنشت حپودان رادر لفط 
تقدیم کرد برمساجد ووجه‌نعمت و دلا ات در او ظاهر است am‏ شب برای راحت افرید ورور 
دا برای تصرف معاش چنانکه گفت «وجعلنا اللیل CUI‏ وجعلنا النہار معاشأء وا کر شب مادام 
بماندی ثمار وغلات تباء شدی‌وا گر روز و آفتاب مادام بماندی بسوختی الله تعالی جل جلاله 
باختلاف شب وروز علات وثمار می‌پرورد بحسب ٭صلحت وروز را برای آن نهار خوا نندلاتساع 

الشیا, فيه و منه النہر لاتساعهه استنہرا الفتق اذاتسع و أنهرته أى وسعته ( والفلك Gd‏ 
T‏ ق‌النحر ) داحد وجمع دراویکسان باشد bel‏ که واحدخواست دروصفش‌مذ کر 


(۱)اگر دو غذای تر ید نبود از گرسنگی و لاغری هلاك ميشدیم یك : ثر پد در شب و یکی 
س مت 


گفت فی‌قوله hl‏ إلى الفلك المشحون: و آنجا که جمع خواست وصفش‌مۇنٹ گفت دالتی 
جری فی‌البحر » وتأنیت برای جمعست واصل بحر ازسعت بود وفلان متبحر فی العلم Isl‏ کان 
۱ مشسعافنه و بحر که بمعغی شق بود از اینحاست که شکافته بشق فراخ شود( با تفع التاس) 
L‏ نجه‌مردمانرا درتجارات ومکاسب وانواع مطالب‌نافع بود واین از انواع نعمت کەمر بند گانرا 

هست نوعیست برای آنکه تالف آب‌ازلطافت چنان‌ساختم که کشتی براو برود وتألیف‌چوت 
چنان ساختم که اگر چه و زنش‌گران بود ol‏ فرو نشود بخلاف سنك و آهن و مرجع این 
باختلاف تألیفست (وماا نز لاله من السماء من‌ماء فاا به الارض بعد مو تها) آنگه‌نعمت 
ببادان نه چندانست که تفصیل توان دادن am‏ خدایتعالی خود م _الغة تمام فرمود چون گفت 
که زمین مرده بان زنده کلم Ju la VA t‏ ی فرود آرد آب از اسمان » بعت Eus.‏ مراد 
سحا بست لانه يظلك ہر بالای ماست که مارا 04071 اولی تر آنست که بر آسمان حمل 
کنند که تاحقية قت باشد(۱) وخدای جل جلاله آبرا سب حیات همه چیزھا ساخته است JU‏ 
لله تمالی «و " من الماء کل شی, حی» آنگاه اورا قطره قطره فرود آدد تا آنکه‌نیز بسیار 
بارد وقطره بقطره آمپخنه نشود وبرور بادھمچئین T LT ast‏ | بحسب هصلحت ددفلتو 
کثرتوزودی ددیری جنانکه A al adidas‏ در میانه ابری را حاحزی ساحته است‌جون 
جسمی مغر بل دراو سوراخپابعدد قطر؟ آب باران تااوتاب آب(۲) بستاند که اگر بیکبادبزمین 
آید زمین را ویران کند آ نگاه بردمین mE alesy‏ بنبات زنده کند تاصد هزار نبات ہیرون 
uil‏ وبروید بلون مختلف و بشکل مختلف و ببو مختاف و بطعم مختلف وبطبع مختلف با SS T‏ 
آب یکی و زمین یکی وهوا یکی تابدانندکه این نه بطبع است نه بدهر است نه بستاره‌است 
بل باختیار فاعلی مختار و خداوندی ola‏ است (وبث ed‏ من "کل ose (To‏ راجع 
است بازمین و بیدا کند ددزمن جانودان دا از هرجنسی: ودابه در لغت هر چیزیکه برزمین 
22 بپر ی مر کوب 2 p‏ ما کول Goes?‏ برای زینت د بہری برای منفعت و بپری 
ظاهر مضرت ومعنی منفعت» تابہری طعام توباشد وبهری آرام تو باشد وببری تجار تکنیو 


(۱) اين سخن و این حمل صحیح نیت 1,3 که‌بادان از ابر فرود میآید 3e‏ آسمانو آیاتی 
AL»‏ ہر ol‏ دلا لت دارد مانند » gad‏ ی الودق T 4 «JU V o»‏ بادان P^ E‏ از خلل اسر 
متراکم برون aT‏ 3 مدُّل » Al‏ اادی ادسل c JJ‏ ٹب سحاہا ۔ a la aU‏ الی AL‏ میت < الی s$‏ 


ذلك 3 ol‏ قر آن ود سەر تعض دیگر میمکند. 


d 
. دا ومغربل پعنی بصودت غربال‎ ul فشادوقوت‎ pa (Y) 


t6‏ البقرة (v)‏ آية vrl ٥٥۹‏ ج۱ 


جو جو یہ مهم کدف ی فاد رابب m——————— ————— E‏ 


ا T‏ ی و ببوری سفر کئی قال الله تعالی « والخيلأوالبغال والحمیر لتر کبوها وزينة. 
الایهەوقولہ( و تصر یف الر"”یاح)د گردانیدن‌بادها گاهی‌شمال گاھی جنو ب گاهی‌صبا گاهی دبور 
گاهی نکیا برا ی آن تصرف فر مود که گاهی نسیم باشد گاهی‌عقیم باشد MN.‏ اقح‌باشد , گاهی 
ارد S‏ دہ گالفی اران آرہ کار یرد "arde‏ کو y‏ بر گی اديرد 
گاهی رحمت بود گاهی عداں‌بود؛ 4925 می آیدکە یکروز موسی کلیم در مناحات ہا خدای 
کریم گفت الپی آرنی من‌سرار حکمتك ہار خدایا از اسرار حکمت چیزی بمن نمای گفت 
از این کوه فرو شوی برراه دهی ات بانجا در شو و در l‏ تجا چھار در سرای بینی برابر 
یکدیگر آن درها بزن و از ایشان برس که ایشان که اند وچەصنعت کنند وجه می باید کار 
ایشان را موسی 4 از آنجافر ود امد وحون بدر آن ده رسید در روت و آن FIF RIPE‏ 
کر قار کور بی کت امر ھان اتو ت ای اه ہا 335 
پیشۂ شما چیست وحاجت شما بخدای چیست ؟ ایشان گفتند ما مردمان دهقا نیم و کار ما کشت 
و برزگری استو حاجت ما بخدای بارانست اگر امسال باران آید ما غنی شویم کەتخم بسیار 
کاشتەایم: از آنجا برفت بدر سرای دیگر شد گفتند ماەردمانیم پیش ما گلینه کردن (۱) 
ات وال بسیار بکرده ایم ا گر امسال آفتاب پسیار باشد و بادان کم بود La‏ مستغنی 
شویم» بدری دیگر رفت 2 گفت جه مردمانی شما s‏ گفتند ما مردمانیم Ludos iS‏ خرد 
کرده ایم ( ۲ ) و بر خرمن S loli‏ امسال باد بسیارباشد ما غله ها پالو کنیم ومازا خیرهای 
تمام باشدءبدری دیگر آمدو گفت چەمردمانی شما گفتند ماخد او ندان‌رزانودرختستانيم (۳) 
و درختان ما میوه بسیاردارد اگر امسال باد کم‌بود ماغنی‌شویم موسی REE‏ از آنجا بر گشت 
متعجب گفت بار خدایا یکی‌بادان میخواهد و یکی آفتاب میخواهد ویکی باد میخواهد و يکي 
هوای‌سا کن میخواهدحاجات ومرادات ایشان مختلف است وبراحوال ایشان تومطلعی‌هر یکیرا 
بروفق مصلحت خود خشنودکنی وروزی‌برسانی. حمزه و کسائی وخلف خوانند برواحد ریح 
وباقی قرا, برجمع خوانند ریاح ء عبدالله باس گەت دررحمت ریاح گویند ودرعداب ریح نه بینی 
که حقتعالی چگونه گفت « آرسلناالریاح بشری‌بین یدی رحمته € ای مطَر وقوله « دارسلنا 
علیهم الریح العقیم ماتذد من شىء أتت علیه‌الاجعلته کالرمیم » وازاینجا دسول tls‏ گفتی در 


(۱) یعنی ظروف از گل ساختن 
(Y)‏ یعنی درو کرده‌هادا ded‏ خرد کرده‌ایم و باد خواهیم داد تاغله‌از کاه‌جدا کنیم 


. درختان انگود و دیگر درختان‎ (Y) 


^ -f.e- | | 5 Y ^ | 6 


^9 کے ور جج دو بی جہن‎ VD A ہب ا ہج حا ال ہل جج خر خر راہ لج‎ aasia dadak aaidoaskes hadaa ہہ بد ا لج لہ ہہ‎ adada 2: 4 ۵( a] 


دعا چون باد آمدی « ne i‏ ریاحاً ولاتجعلها ریحاً » بارخدایا ریاح گردان تارحمت باشد 
وریح مگردان تاعقو بت‌نباشد ( والسحاب المسخر ) وابرمذلل فرمانبردار میان آسمان‌وزمی 
برای نش سحاب خوانند که خودرا درهوا میکشدواشتقاق‌اواز سحب باشد و آن کشیدن‌بود 
مسخرومذلل وفرما نبردار از میان آسمان‌وزمین ‏ ای‌عجب | گردرحدوث آسمان شکی است‌تورا 
درآ نکه بیکساعت ازابر آسمانی‌سازد درحدوث آن شثكمکن که‌بااین‌همه 2-0٤‏ 
(آلآیات لقوٴم ads‏ ) دلالاتی وعلاماتی هست (۱) ای ن‌همە افعال محکم و متقن است 
دلیل عالمی وقادری کند وعالمی وقادری دلیل حي موجدی کند ووقوع این‌افعال ہراین وجوه 
دون‌دیگروجوہ دلیل مریدی و کارهی کند و آنکه او حی است وآفات بر اوروانیست واین اشیاء 
Jaaa‏ است دلیل‌مدر کی کند واین افعالی است که قادربفددت بتوان کردن خهاخسام والوانو 
طعوم دلیل ol‏ کند که فاعلش محالف اشیا» است‌حاصلاست برصفت الہیت که بدان‌مخالف‌است 
ذدات را پس ele‏ بذات و صفات او بنظر در این آ یه a uS‏ و رسول ca gian:‏ د ویل‌لمن ۳ 
هذه الا à)‏ فمج بہا » وای‌آنکس که این آیه بخواند وبیندازد آ نرا یعنی تفکر نکند در اوومعتبر 

نگردد پدو . ۱ ۱ 
فوله ( التٌاسِ من A‏ من دون falai Al‏ ) وجه اتصا تصال | مس ol‏ 
است که حقتعالی حل‌حلاله چون ذ کر توحید als‏ له بکرد و بازنمود که vius‏ آیاتی ودلالاتی ۱ 
هست آنرا که عقل کار بندد بگفت که درمردمان کسانند که عق لکارنبندند وباخدای des y‏ 
| نداد وامثال فرودآرند اندادجمع ند بود و ندهم مثل‌باشد وهم‌ضد حنانکه بیان gas‏ بیش‌اد 
این. قتادهومجاهدور بیع‌وابن‌زید گفتند بتانند که ایشانرا بدون‌خدای میمرستید ند وسد ی گفت 
مراد سادات UM‏ ابشائند ) بحللو T‏ کحب ايه ) ای یطیعو نهم فی معصية اله کطاعة الله ; 
طاعت ایشان میدارند درمعصیت خدای چنانکە طاعت خدادازند و مراد نه آن است که چنانکه 
طاعت خدادادندایشان ؛ایشان که کافر ند طاعت خداندار ند مراد آن‌است که « یحبونبم کحب 


(۱) این «T‏ شامل :مام علوم طبیعی است چون در آسمان و Ou)‏ تدبر کنی علم سماهو العالم 
za?‏ از آن‌فر اهم گردد celo»‏ علوم همانست که مر دم در خلقت آسمان FL VE‏ کرداد 3 
نتبجه تدبر غود دانوشتند؛ و آنچه در پاد و ابر و باران ua‏ کردند علم کالنات جو بود و از 
تفکر در حبوان و نبات و انسان که یکی از :ا نها است علم »و الید بدید آمد و امثال ذلك وا گر 
مخالفان علوم عقلی ana S‏ این علوم داکه !از پیش مدون شده ترك بايد کرد وبدستودقر آن 
تدیر و تفکر دا اذسر گرفت باذهمان‌علوم مدون میشوده ۱ 


g vr إلى‎ ves (y) البقرة‎ p 


a fall‏ » و فاعل را حذف کرده است و اضافهٌ مصدر کرده با مفعول چنانکه گویند : بعت 
غلامی کبیع غلامك . ای كبيعك علامك GS‏ قال الل تعالی«لقد ظلمك بسۋال نمجتك»دالمعنی 


بسوّاله نمجتل قال‌الشاعر: 
gd, xu Eu eu CL V,‏ لا مب (۱) 


POE‏ الامیروجماعتی دیگرمفسران گفتند معنی آن است کهدیحبو نہم کحب اللہ 
ایشان‌بتانرا چنان دوست میدارند که خدایر! ورؤسارا چنان طاعت‌میدار ند که خدایرا و محبت 
ایشان‌خدایرا ممکن‌است برای آ SG‏ ایشان بخدای مقر ندوخالق و آفرید گار خدایرا میدانند 
aj gal‏ : « ولئن سالتبم من‌خلق السمواتوالارض لیقولن اله»«9 لئن سئلتہم من‌خلقیم لیقولن الله c‏ 
وعبادت اصنام برای تقرب‌بخدای میکنند که « لیقر بوناالی اللہ زلفی»و برای‌شفاعت که jos‏ 
شفعاؤنا عندالل . واین‌اختیاراصموابوعلی وابومسلم هبن بحراست و گفتند دایل‌بر آ نکەایشان 
اثبات خدایتمالی کنند و محبت ایشان ممکن است خدایرا بل حاصل استآن است کے گفت 
«والذین آمنوا asl‏ حبالل » . و اگرایشان خدای را دوت نداشتندی خدای تعالی نگفتی که 
مؤمنان خدایرا دوست‌تردادند که این لفظ بی Sauf‏ دراصل اشترا کی بودآ نگه‌يك‌جای 
مزيتي بودقوله تعالی ( و الذ ین" "منوا اشد Ge‏ لل ) عبدالله عباس گفت اثبت و ادوم ۰و 
گفت برای نکه هشر کان چون بتی‌پرستیدندی مدتی پس از آنکه یکی دیگر نکو تردیدندی 
آنرارها کردندی و آنرا پرستیدندی مؤمنان خدایرا برستند و برخداي‌بدل نگیر ند ازاینکار(۲) 
گفت اشد حبالله یعنی‌دایمتروثابت‌تر(۳) قتاده گفت برای آنکه کافررا چون بلائی رسد روي از 
معبودحود YU a‏ ونضر ع درخدای کند وفز ع بادر گاه او کند جهدا ند بیدیپة عقل که از | نمسود 
چیزی نیایدەمؤمن نەھمچنین باشد ۰ که دروقت بلاہرعبادت خدا مقبل‌تر بود بیانش « و إذامسکم 
الضرفاليه تجأرون » وقوله « إذامسكم الضرفی البحرضل من‌تدعون إلاإياه » . مؤمن درس آء 
وضر T‏ از حدا پررنگردد .و حسن بصري گفت برایآن چنین آمد که کافر خدایرا بواسطهً 


(۱) تا زنده‌ام بر زید بامادت سلام نکم . 

. یعنی از این جہت و بدین سیب‎ (Y) 

(P)‏ از این «T‏ معلوم میگردد که دوستی نسبت بغداوند تعالی صحیح و معقول است‌وعشق 
هم مرتبه شدید محبت است و هرجا تصود کمال شود دوستی از لوازم آن است چنانکه هردم عالم 
را دوست دارند برای JUS‏ علم و عادل رادوست دارند برای عدالت و حاتم را دوست دار ند 
برای سضاء و چون هر کمالی در خدایتمالی است بايد او دا از همه چیز بیشتر دوست‌دار ند. 


اصنام پرستد توجيەعبادت سکن دک « لیقریونا dil, JI‏ زلفی € . وموّمن درعبادت "m‏ 
نخواحدبرای این گفت « آشد حباللہ » . بمضي دیگر گفتند برای آن گفت که دوست کافرمنقسم 
بود برسیصد وشصت بت‌ودوستی مؤمن خالص خدایرا بودو آ نچه يك‌قسمت باشد بر آن خدنبود 
که برسیصدو شصت قسمتباشد . سعیدجبیر گفت که فردای قیامت‌خدای‌تعالی بفرمایدتامومنان 
و کافران‌دا جمع کنند آنگه کافرانرا گوید شما دردنیا دعوی‌دوستی‌این‌بتان کردی واینان‌دموی 
دوستی من کردند شمابردوستی معبودان خود دراین آتش‌توانی‌شدن‌ایشان اختیار نکنند موّمنان 
گویند بارخدایا اگرما را فرمائی بدوستی توبآتش در شویم منادی ندا کند که « والذین آمنوا 
اشد PRU‏ گفته‌اند برای نکه دوستی کافران ایشانرا مراء باشد وددستی موّمنان خدایرا 
عقلی بود . و گفته‌اندبراي نکه دوستی کافر بتدابتقاید بود ودوستی‌مومن‌خدایرا بدلیلو گفته‌اند 
برایآنکه ایشان بتاندا مصنوع دانستند وایشان خدایرا صانمو گفته‌اند برای نکه ایشان از 
بتان مقابله درمحبت ندیدند واینان از خدایتعالی جل‌جلاله بمقابلاً محبت خود , از او محبت . 
دیدند فی‌قوله تعالی « یحبهم ویحبونه » (۱) ودوستی تو آنراکه تورادوست داردنه آن‌حدبور که 
آنراکه توراد؛ ست solas‏ واپورجاء العطاردی وغیره گفت برای آنکه موّمن را مخت بحوف 
وطمع بود خوف از عقاب وطمع درئواب چنانکه گفت دیدعون ربہم خوفاً وطمعأء ودوستی کافر 
معبورخود را پی‌غرض بود و آنکه بغرض بود نه چنان بودکه آنکه بیفرض بود . و گفته‌اند 
برای آ نکە ممن درهروقتی وساعتی آثار نعمت اوبرخویشتن وغیرخود میبیند و کافر از معبود 
خود برخود اثرنەبیند » پس ددستی کافرمعبود خودرا سرسری بود و دوستی مؤمن خدایرا از 
سرشا کری‌بود . ذوالنون مصری گفت یکیرا پرسیدم ازجمله عارفان که ابتدای محبت توچون 


افتاد باین‌در گاه فت إذا فلت" ux o‏ و آدانی وإذا آدبرّت" صرفني وآوانی JA‏ 


وثقت بغیرہ رغینی و حنانی وإذا عحلت' بطاعة أثابني و أعطانی ۰ و إذا عملت" معصية سترنی 
(۱) اگر کوتی مردم عبادت‌ميکنند اما مقابله محبت دا از خداو ندنسبت بخوذ ادداكنميکنند 

و عبادت آنها مانند عبادت بت برستان است چون هردو جواب معبود دا نمیشنوند و اظهاد محبت 
میکنند و مقابله محبت دا ازطرف محبوب در نمی anb‏ گوئیم آنبا Jal‏ ظاهرند اما Jal‏ باطن و 
سیر و تہذیب نفس جواب الہی را میشنوند بطرق بسیاد مثلا باجابت دعوات چند بار مکردچنانکه 
cse‏ میکنند خدایتمالی بدعای LiT‏ عنایت فره‌وده است يا به رژیاهای صالحه و بشارت ها بزبان 
او لیا لیا و کشف معانی کت بی‌عبادت و توجه‌از کشف ol‏ عاجز بودند و JU‏ آن و اینہا برا یسالك 
مبتدی است و اما منتہی خود محبت الہی دا واضح میا بد. 


T EY ETUR zoe 


9799 TENE و و تا رها یش ی‎ ERA سا ساسا سک رر هجو کج ہے یئ‎ did ER EE دج دج ہے ۰د سس مہ جس ےسیو‎ "ig rrr 


ووارانی » فمن T‏ من d»‏ ولا نی فولیت علەوما PRE‏ (۱) و در شاد عطاردی 
«یحبو نهم»بفتح‌الیا* والحاء من بحب فپومحبوب وآنشدآلفر آ, وقد جمع فيه بین‌اللغتین 
| لحتپالسو um ots‏ حبنت لحا سودالکلاب (v)‏ 
قوله ( و لو ری الذین ظلمو ظلموا) ilit‏ اهامای ji‏ خواند ندعلی| لخطاب 
وباقی le sU,‏ الخبر من‌الغایب , وآانکەبتا, خواندخطاب رسولرابود Side‏ وا نکه بیاء خواند 
فعل‌مسند باظالمان‌ہود وابن‌عامرخواند )51 (UAM y‏ ومعنی آنکه چون عذاب بایشان 
aule‏ وباقی‌قر آء ؛ بفتح یاء‌خوانند ومعنی آنکه چون ایشان عذاں بیئند و برهردو قراءة یعنی | 
تاءویاءجواں لومحذوف بود وجواں لو بسیار حذف کنند چون‌دد کلام دلیل بودبر او نحوقولەتعالی 
GT Z ,‏ سیرت بەالجبال am‏ سو 
gro y‏ ما رات الطراب' Qi E‏ نالا کات (UualQ‏ 
جس عنهوتقدیر جوابدرآ يه چين بود که ولویری الذین ظلموا اذیردن x‏ 

ان القوۃطہ جمیعاً لرآوا امراً عظيما ادیعلموا ماصارواالیه ادیعلموا ( أن" ga‏ لله کعا) 
چنانکه تقدیر آية دیلگرچنین است که د ولوأن قراناً سیرت به الجبال أوقطعت بەالارض أوکلم 
به‌الموتی لکان هذا القرآن » ومعنی آیه چنین بود برقراءۃآ نانکەبتاءخوانند که اگرتوبینی یا _ 
ںآ نانرا که طلم کردند یعنی کافرانرا وا گر سیل کا عم ادا ر ورس فان نو 
ظالما تر که ایشان عذاب‌بینند یعنی آنگه که ایشان عذاب‌یابند و بعذاب خدای‌رسند ورؤیةبمعنی 
وحدانست TU‏ نگه که عذاب باایشان نمایند برقراء2 ابن‌عامر « اعلمت‌آن القوةله‌جمیعاً ٭بدانی 
که ھمەقدرت دقوت برایشان خدای راستو أ نمعبودان ایشان ازایشان هیچ عنائی دفع d‏ 
کردن و برقرا.ة آنکس که بیاءخواند معنی آن باشد که | گر بینند ظالمان آنگه که عذاں بینند 

یعنی رود ز قیامت معنی رڈیت اول de‏ باشد و رؤیٹ دویم وحدان و وصول پود | گر بدانند 
طالمان وفت رسیدن ایشان clas‏ خدای که همه قدرت وفوت حدایراست برایشان و ایشانرا 
و معبود ایشان را هیچ قوت و منعت نیست لرآوا امراً منکراً و علموا Ule‏ یقیناً لا یعتریه 


(۱) بعضی اذ غیر ذوالنون هم این عبادت دا تقل کردند. 

(Y)‏ برای دوستی محبوبه خود که سیاه چرده است سیاهان دا دوست دادم حتی برای سیاهی 
او سکان سياه دا هم دوست دادم. ۱ 

(Y)‏ بدآمد مراآنچه جنگ در مپان ما آورد ای à‏ 3 ندان عم ما وا گر کار nde‏ بود عفو 


میکردیم و در ميگذشتيم. 


شك ولایعترضه 2ہہة .کاری منکر بینندآن روز یاعلمی ضروری حاصل آید ایشانرا واین جواب ‏ 


Y - s> ۱ c‏ ; ۱ گت 
«لو» است که گغتیم محذوف است ویعقوب وا بوجعفر و در شاذحسن‌وقتادهوشیبهوسللام خواننده إن" 
isal‏ جمیعاً ہہ إن اللہ بکسرألف فی‌الموضمن‌جمیعاً. وباقی‌قراء بغتح‌الف‌خوانند. آنانکه(ن 


لله جمیعاً لقالو اان‌القوة على من قر أبالیاء. وجمله‌فرق آ نسی که آ نکه‌درجوادا و کەمحذوف‌است . 


علم تقدیر کردی' | کنون‌قول‌تقدیر باید کردن. که باعلہأن x T‏ ادباقولإن ۰ عرب گویدعلمت 


ol‏ زیدا منطلق وقلت mE ol‏ منطلق " عطا گفت معنی laa T‏ نست که اگر طالمان پینند دود 


قیامت آنجا که دوزخ از پانصد JU‏ راه باستقبال ایشان آید و ایشانرا همچنان برچیند که 
مرغ دانه را بدانند که قدرت وقوت‌وماکوت وجبروت خدایرا است وعذاب‌خدایسخت است. 
95 له تعالی : | ۱ 
f x 3) |‏ ادن ALT‏ منالاذ ن عو ١‏ )دیادکن ای تح آ 5 1555 که متبوعان 
ازتابعان تبرا کنند وبیزار شوند مراد ہمتبوعان روساء اهل ضلالت‌اند وبتایمان عوام وسغله اند 
مجاهد برعکس خواند « اذتبرهالذین اتبعوا من الذین اتبعوا» آنروزتابمان ازمتبوعان تبر | 
کنند وبیزاری نمایند این قراءۃ شاذ است. پس آنانکه طول عمرتولا کرده باشند وهواخواهی 
وفرمان برداری نموده پاشند بر تقلید وعمیاچون کشف cl‏ کنند وپردہ اذروی کار ر دارندو 
بیدا شود که‌ایشانر غرض فاسدبوده است وبرایدیاست دحطام دنیا استخدام کرده‌اند تبرا کنید 
وبیزاری‌نمایند گویند «ليتنی‌لم اتخذفلاناً خلیلا » «یالیت‌بینیو بينك بدا امش رقن‌فیئس‌القرین» 
وبرقراءة ale‏ قراء معنی آن است کهآ نروز که متبوعان‌ورژساء ضلالت ازاتباع خودتبرا کنند و 
| گو یند مارا ازشما امروز اتباع و پس روی درخورد نه » ما ازشمالشکر بی زاریم › مارا خود 
چندان افتاده است که شما فراموشی بنزديك ماء امروز پادشاه بلشکر نازد و رئیس باتباع 
و مقتدی بمقتدي » فسردا چون کشفی کار کنند و هنك استار کنند حق از باطل پیدا شود 


تو بینی و بدانی . 


DET MUS 
js تو بخواب آندر ي نسدانی آفادا ماانتنهفت مه"‎ 


شاعر گوید که‌توددزیر گرد پنان‌شده‌ای نمی‌دا نی که براسبی‌یا بر خری‌چون کردبازشود 
بدانی که در زیر ران تو حراست یا اس e‏ این عجب يست عجب آن است که جون گرد باز 


(۱) چون گرد فرونشیند خواهی دانست که براسپ سواری باخر . 


7 | vit إلى‎ ٩ "MICI البقرة‎ | " tuu 


شود تابدانی که ددزیرامرخری بودۂ ۂ یادرزیرحکم استري» ازروی جمل درزیرامرخریوازروی | 
بی اصلی در زیر امر استری (۱) شرم نداري که دعوی انسانیت کنی ودر زیرامرخری وحکم 


استری ga‏ ی à‏ 
o ۳1‏ جار ۳1 حو اد“ 3 e.‏ جو ۱ > x‏ مار Y)‏ ( 
T‏ ماحری است اورا OT‏ هن آدمیم مراکرای حر نمست (v)‏ 


وآ نچه‌حسرت‌باشدتوراخواهد بودن, آ نجا که هفه‌امیددر کسی بسته باشی‌واورا پایه‌یادستگاهی 
است آ نگەازبی پایە [ گی ] اورا یاری‌بایدو از بی‌دستگاهی اورادستگیری بایدتو بوقت ددماند گی 
پیش ادروی T‏ در آوردی دستم ues. al LAM‏ مرابای برجای نیست‌دست تو res‏ نه گرم‌اول 
ثبات‌قدم‌بایدچون‌امروزقدم بر جاندارد فرداجای‌قدم ندارد. چون امروزرای قدمدارد(٤)فرداجای‏ 
قدم کجا دارد ٩‏ گوید کسی هیباید که مرا سیت کر دست ازمن بدار که مرا بدست نداری 
فذلك قو لەتعا لی د[ دتبر*الذین! تمو امن الذین اتبعوا»این قول عبداشعباس وقتاده‌وعطااست وسدی 
گفت مر ادشیاطین ان د که‌فر داتبرا کننداز T‏ نانکه‌ایشان‌پس‌روی کرده‌باشند وبفرود ایشان مغرود 
شده‌فردا ببایندو گویندشمامادا گم‌داه کردي امر وزازعمده بیرون آی‌ایشان گویندما ازشما بین اریم 
حقتعالی معنی این هردو قرابة از هردو گروه حکایت کرد اماحدیث رؤسافی قوله تعالی‌دیرجم 
بعضہم إلى بعض القول یقول ائذین استضعفواللذین استکبروالولا نتم لکنامومنین » إلى آية 
قوله‌تعالی « وأسراالندامةلمارآواالمذاب» وقوله « یومالقیمة یکفرون بشر «XS‏ وفی‌قوله‌تعالی 
« ویوم‌القيمة یکفر بمشکم ببعض دیلمن بعضکم بعضاً » دحدیث شیاطین فی‌قوله « کمثل‌التیطان 
|ذقال‌للانسان | کفرفله! کفرقال إنى بري» منك إنى أخاف الل رب‌العالمین» وفی قوله د وقال 
الشیطان لماقضي الام ر نله وعد کم وعدالحق ووعدتکم فاخلفتکم ٤‏ الى قوله «انی کفرت ہما 
اشر کتمون من قبل» این‌جمله آیاترا وجوه هريك بجای خود گفته شود. وروایت کرده‌اند از 
جماعتی‌مفسران که اصنام باشند که خدایتعالی جل جلاله ایشانرا باداز آدد وعرحه بدون 
خدایتعالی جل جلاله آ نرا عبادت aides S‏ دددنیا تا باوازفصیح از پرستند گان خود تبرا کنند 


(۱) استر نا اصل است چون بدرش خر است. 

. چه بساخر که مالك اسبی است و مرد سضی که خری ندارد‎ (Y) 

(r)‏ مر‌حوم قرو ینی با آ ننکه متعهد بود SLi‏ فادسی b AL‏ در آخر یکسا بیاورد و این 
بیت و بیتی دا که‌در صفحه‌سایق گذشت ی نباورده است. 

. یعنی بخدا معتقد نیست و عالم دا قدیم میپندارد‎ (t) 


m Mc‏ جزہ- B Y‏ ا 


و رو" العذاب ( حقتعالی بیان کرد که چون عذاب بینند ومفروملجانیابند واسباب وصلات 
منقطع شود ویأس حاصل آید بعضی ازبعضی تبراکنند یس ازآنکه تولاکردہ باشند بلي‌چنین 
باشد چون‌تولابرتبر | مقدم باشد بعاقبت تبراباید برتولامقدم‌بود. چنانکه موحدانرافرمودند 
در کلمه توحید تااول ازهرجه دون اوست تبرانکردند « بلا اله » الا الله از ایشان درست نیامد 
چون ازهمه علایق خودراببریدندپیوند ایشان بعبادت اودرست‌شد ایشان به بیو ندهای‌نااستو اد 
تمسك کردند لاجرم بوقت مساس حاجت بریده گشت ( ee e buy‏ ال سباب ) عبدالله 
عباس و قتاده و مجاهد گفتند مراد پاسپاب مودت است ؛ کلبی گفت مواصله است و بروایت 
دیگر قتاده گفت مراد باسباب ندامت است که روز قیامت منقطع شود ربیع گفت مراد منازل 
ومراتب شرف است که ایشانرا بوده باشد ازمخدومان‌خوده ابن‌جریج گفت مرادرحم وخویشی ‏ 
۹ سدی گفت مراد عمل عەال است دردنیا ٠‏ بعنی عمل سلطان » این وزیر است و آن عمید 
استه آن‌مستو فی‌و آ نمش رف‌این‌امیر(۱)»فردا امیررا ازامادت آمارت(۲) حرمان و خذلان‌حاصل 
بود ووزیربی موازر ومعاون ماند وعمید بی عمدہ (۳) دمستوفي مستوفی الحقوق شود ومشرف 
مشرف بود برهلاك. هردست آویزی 9 مکیسکی که در sad Uis‏ 2553 باشند فر دا از دست 
ایشان برود ددست ایشان از آن گسسته شود فذلك قوله تعالی « وتقطعت بهم الاسباب » و اسل 
سیب پاره رسن بود که درسررسن بندندٹا باب رسد آ نگه ھرچیزیرا که بدو بچیزی رسندآنرا 
سب خوانند زهیر گفت : ۱ 

ون ھاب اسباب المّنایا Je y, X‏ آسباب الساء_بسلم )4( 
وأسباب آسمان درهای آسمان بود که ازدریاوزسند So T(o)‏ چون اتباع ازمتبوعان‌خود 


(۱) »43 در آن عہد بمنز له صدراعظم و 233 دز زمان ماست و دید dg‏ رئيس 
Al‏ به ومستوفی آنکه حساب خراج ودخل وخر جرا رسید گی کند ومشرف آنکه بازدسی عمال کند و 
pal‏ رسای لشکر دا میگفتند. 

(Y)‏ امادت اول دیاست و آماات دویم علامت است. 

(T)‏ عمده چیژی است که اعتماد بر آن توان کرد. 

)£( هر کس اذسیب‌های ys‏ گت ر صد أورا ترس سودندهد وناچارەر رگ اورا در یاید هر چند 
بنردبان بدرهای آ سمان برسد . 

)0( یعنی در های آسمان دا سیب نامید برای «GT‏ سیب وسیله دسیدن است و بددیآسمان 


باید دسید . 
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TC FOTO TITRE PEPE‏ 
مارا زجعتی بودی بادنیا ) LAC‏ متهم کا "تدَر 9 متا) تامانیز ازایشان eti‏ 
ایشان ازماتبرا کنند چنانکه ایشان ازماتبرا کردند. | گر گویند درجواب لولام‌بایست که آیدنه 
فاو آنگه نصب فعل‌ازپس‌فاءبرای چه کرده‌است؟ جواب آنست که گویم درلفظ! گر چه‌«لو» آودد 
آمامراد لیت‌است برای آنکه کلام «تضمن‌معنی‌تمناست آ نگە «فاء»جواب لیت آورد وفا,ددجواب 
شش چیزعمل نصب کند امرو نہی واستفہام وجحد وعرض وتمنی وچون لوولیت مقاربالمعنی . 
اند لو بجای‌لیت‌نهاد فروابود که جواب لومحذوف‌بودجون کلام رادر اومعنی‌تمتی است‌فاءبباورد 
وآنکتمام کلاموفایدہ درتقدیرجواں لوبود چنانکەلواً أن لنا کرة ة فنتبرء منهم کماتبرؤامنالکان 
Í al‏ جیدا .آنگە حقتعالی باز نمود که من gens‏ ور نج‌ایشانرا بجسرت ۷ 
US) es‏ نر یم ال آعاهم حسرات علنهم ) چنن بازنمایه خدایتعالی اعمال 
ایشانرا برایشان برحسرت شدہ » بعضي جس مراد اعمال صالح هست که ایشان‌ضایم 
کرده باشند یعنی عمل نا کرده که جرانگردند برایشان‌حسرت شود. سدی گفت مراد آن‌است 
که روزقيامت درحات ومنازل ایشان در ببشت بایشان نمایند و گویند این منازل مسا کن شما 
خواست بودت ‏ گر ایمان واش وعمل صالح کردی . ایشان عندآن حسرت حورند. دبیع 
گفت مراد اعمال قبیح ایشان است که بر آن حسرت خودند که چرا کردند و بدل آن طاعت 
ais SG‏ ابن کیسان گفت مراد آن‌امیداست که ایشان درمعبودان خود بسته باشند بشفاعت که 
د هو لاء شفعاؤ ناعندالل » چون کار برخلاف مراد بینتد ا Jes‏ برایشان حسرت شود و بعضی‌دیگر 
کفنند اعماليکه ایشان کرده باشند وامید در آن بسته و گمان برده کهآ نطاعت وقربت وعبادت 
۱ است چون ذبایح که‌برای اصنام کشتند وما ننداین حقتعالی برای آنکه نه بروجه مأمورومشروع 
بوده ast‏ آنرانیست کند حنانکه گفت « وقدمنا الى ماعملوا من عمل فحعلناه هباء منثورا € 
و«حسرات» جمع حسرت بود كتمرة وتمرات دشپوة وشپوات چون‌اسم باشدتحريك عین‌الفعل 
کنند درجمع وچون صفت باشد نکنند Aera S‏ وضخمات وعنلة وعبلات ) و ما۸ بخار جين 
من‌التار ) و ایغان از دوزخ بدر نیایند چنانکه دد دار دنیا بر کفر اصرار کردند و از کفر 
پدر نيامدند . پایان جلد اول 


موضوع 

عبادت شامل افعال قلوب و جوارح است 
پنج قراءة برای صراط 
اختلاف فقپاء در گفتن آمین دز آخرحمد 

سورة‌البقر o‏ 
عدد آیات و PL.‏ بودن ol‏ 
il‏ ال علماء در معثی حروف مقطعه 
الا بات 
P‏ هدادت 
اصل 543 € و قوی بوده 
معنی اقامه صلاة 
معنی <ختم اللہ علی قاو epi‏ 
معنی <فزادھم اللہ مرضاً > 
هعنی < و یمدهم فى طخیانہم بعمہون € 
مؤەن را سه علامت است و افق راسه. 
معنی < وتر کہم فی ob‏ لایبصرون» | 
«T‏ و آنژل من السماء ماه > و 235 
مقید 
دوزخ در زمین vaa‏ است و توضیح آن 
در پاودقی 
تحدی رسول lae‏ (ص) بقرآن 
aol»‏ لایستحیی آن‌یضرب مثلاء 
معنی ضلالتدف هدایت 
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سوال و جوابدر قبر و پاورقی gele‏ مفید 


YA 


۹۸ 


۱۰ 
کہ‎ 
BE! 


۱۱۸ 


۱۰ 
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در اقام معانی قرآن و بیانتهسیر oT‏ 

در اقسام قر ol‏ 

نامهای قر آن و معانی oT‏ 

معنی سوده و gal‏ کلمه و حرف 

ثواب خواننده قر oT‏ 

فضل oT ys ple‏ و دغبت ہر آن 

معن تفسیر Je3Uo‏ 

استعادة 

سور 6 فا تة الکتاب 

اسماء این سوده و شرح ممانی OT‏ 

عدد آ بات این سوه 

ol yi‏ خواننده این سوره 

قرالت این سوده در نماز جماعت 

اخبار در باب سمله از طر یق‌خاص و عام 

جپر کردن و آواذ برداشتن به بسیله 

elaz l‏ کردن فسر به آيه سمله 

علت دراز بودن sb‏ بسمله 

اشتقاق «بسمله» از وسم 

اصل کلمه eal‏ 

معنی الر حمن الر حیم 

روایت as‏ که دحمت خدا صدجزء است 

yt‏ یات 
معنای «الرب» 


سیاست نفس که حمل مشان‌درطاعت است 


(z) فہرست‎ deve 
صفحه موضوع صفحه موضوع‎ 
معنی نسخ و بدا‎ YA ممتی استواء اللہ على السماء‎ ۱ 
dem عدد فرشتگان آسمانها ۰ دز مذمت‎ ۶ 
> د اذ ابتلی ابراهیم بکلمات‎ ST. ۳۱۱ | دبك للملائکة انی جاعل‌فی‎ Ju اذ‎  هئآ‎ ۵ 
<ضرت ابراهيم (ع) وعمادة بیت‌الله‎ iab ۵ ۱ اللارض خلیفة‎ 
مپار که الحرام‎ eT ممعنی خلینه در‎ ۷ 
ممنی د علم آدم الاسماء > ۱ قصۂ ھاجر و اسماعیل و بیابان مکه‎ ۹ 
<ضرت ابر اهیم و یعقوب‌اولاد‎ oU ۵ چند یاودقی مفید در قصه آدم باملاکه‎ ۱ 
را خود.را هنگام مرك‎ (e) سجده ملائکه آدم‎ g~ ۶ 
اة د قلنا با آدم اسکن آنت و ذوجك | ۳۶۵ فصل در اخلاس از کلام علماء ومشایخ‎ ۹ 
الجز.الثانی‎ € xxl ۱ 
قصة آدم و ابلیس ۷ آبات تحویلتبلة‎ ۰ 
چند پاورقی علمی ۹ احکام قبله و يك پاودقی مفید‎ ۲ 
مخالفت یپودبادسول خداصلی اشعلیو آله‎ "TAY | فتلقی آدم من دبه کلمات > ومعنی‎ « AT ۷ 
«ناذ کرونی اذ کر کم> واقوالعلماء‎ AT ۲ کلمات و توبه آدم (ع)‎ 
فی سبیل الله‎ qu تقولوا لمن‎ Y4T ۷ آیه د اوفوا بعپدی اوف بعپد کم»‎ ۵ 
سوال ابوذر از دسول خدا (س) در اوقات آموات > و معنی آن و پاورقی عامی‎ ۱ 
صلاة و توضرح آن 22 پاودقی ۶ در مدح صبر و شکیبائی در مصاب‎ 
دان الصفاوالمروة ٠ن شعاکراف>‎ &T ۸۹م‎ | Oso د آتآمرون الناس بالبر و‎ ST ۶ 
ol Js y انفسکم €< 5 وسپ‎ 
قمۂ بنی اسرائیل و نجات ا نہا از ستم | ۳۹۲ بعض احکام و مناسك حح‎ ۳ 
در عذمت و گناہ کۃمان حقائق دین‎ ٤ فرعو نيان‎ 
د ان نی غلاق ااسماوات والارض»›‎ i T TE معنی شفاعت آ نکه آن در اسقاط مضار است‎ ۱۷۵ 
د و اذ واعدنا موسی ار یمیت لیلة > ۱ خداوند دراین آ به هفت دلیل بروحدانیت‎ «T. ۸۳ 
بنی اسر الیل عجل را به خدالی وغدائی خود ذ کر نموده‎ id ۱۹۳ 
ES 2252 تقاضای بنی اسرائیل‌از موسی(ع)‎ ٦ 
اختلاف لیل و نہار‎ cua ۲ بروددگار را‎ 
و بنی اسرائیل ددییابان | 4۰۲ تقدیم لیل بر نہاد ایجاب تفضیل نکند‎ (p) قصہ موسی‎ ٢۴ 
€ ابه < و بث فیہاھن کل دابة‎ ۳ 
درخواست حضرت موسی (ع) از خدا‎ ٤ اسرائیل و دستود ذبح‎ TE موی‎ YNA 
> یحبونہم کحب الله‎ D معنی‎ ٥ اذ بنی اسر ائيل وسرانجام آن‌ها‎ ate وو‎ 
NU eT پاودقی علمی مفید راجم.به‎ ٦ ۱ معنی‌دوح القدس‎ ۱ 
دوح مجرد است و غیر جسانی دتوضیح ۷ 6 « >> € € » مذگور‎ ۲ ۱ 
. و‎ : . 0-9 "A23. ان در‎ 
CM 3 تتلوا الشیاطین علی + 5 عاقبت ظالمان و بر ای روساء ازمر‎ P و اتبعوا‎ « ET ywo 
سرانجام کسانیکه از نزد خود و من دون‎ ۰ Colle ملكك‎ 
اتخاذ کردند‎ «UJ سر و شمیده الل او‎ ie ۱ 
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